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توضیح ناشر 


بهانهٌ جنگهای صلیبی, که تا دو قرن» در چند نوبت. دامنه یافت. اختلاف میان مسلمانان و 
مسیحیان بر سر تصرف اورشلیم (بیت‌المقدس) بود. دروازه‌های بیت‌المقذس, که در قرن اول 
هجری به تصرف مسلمانان درآمد» تا اوایل قرن پنجم هجری برای زیارت. به روی مسیحیان 
باز بود. در اين اوان» مشکلاتی برای زایران مسیحی پدید امد و سرانجام. سلاجقه پس از 
استیلا بر اورشلیم؛ راه زیارت را بر مسیحیان بستند. در همان سالها امپراطوری بیزانس نیز در 
معرض تهدید مسلمانان قرار گرفت و مسیحیان از مغرب زمین یباری خواستند و پاپ 
اوربانوس دوم پیروان خود را به جهاد و تصرف اورشلیم فراخواند. .. . 

هرچند جنگهای صلیبی صبغه و سابقهٌ دینی داشت. انگیزه‌های دنیوی قوی نیز در کار بود: 
آوازهٌ شهرهای پرشکوه و پرنعمت مشرق‌زمین شوالیه‌های اروپایی راء که خواهان قدرت و 
ثروت بودند. وسوسه می‌کرد؛ و در عین حال» فرصتی برای رعایای ستمدیده پیش ‌آمد که 
برای نجات خود از یوغ ظلم و بردگی با ستمگران همدست شوند و به مشرق و ثروت‌های آن 
طمع بندند. 

جنگهای صلیبی در شرایطی درگرفت که نه در جهانْ اسلام وحدت و یکپارچگی و جود 
داشت نه در جهان مسیحی. در دنیای اسلام تعدّد مراکز قدرت به حد اعلا رسیده بود: بغداد که 
خود در حقیقت زیر سلطهٌ سلاجقه قرار داشت؛ در دمشق و حلب. سلاجقة شام ارتقیان 
بوریان» خاندان زنگی. و ایوبیان حکومت می‌کردند؛ آسیای صغیر را سلجوقیان در تصرف 
داشتند. مصر از جنگ خلفای فاطمی به درآمده به دست ایوبیان افتاده ببود؛ در قلمرو 
فرمانروایان خراسان و عراق فداییان اسماعیلی بذر رعب می‌افشاندند. در سوی مخالف نیز 
اختلاف کلیسای لاتینی و کلیسای ارتدوکش دنیای مسیحیّت را دچار تفرقه و تزلزل کرده بود. 
غرّالی. در نامه معروف خود به سنجرء ضعف جهان اسلامی را در برابر تجاوز دشمنان گوشزد 
ساخته تفرقه و پراکندگی مسلمانان را از یک سو و ظلم و ستم حکام را بر امت مسلمان از 
سوی دیگر, منشأً خطری بزرگ می‌شمرد. 


شش جنگهای صلیبی ؟ 

باری» مسیحیان در نخستین جنگ صلیبی در سال ۴۹۲ ه ق. بیت‌المقدّس را به تصرف 
دراوردند و مملکت لاتینی اورشلیم را در قلب دنیای اسلا در شام و فلسطین. بنیاد نهادند؛ و 
تا سال ۵۸۳ ه ق, که صلاح‌الذین ایوبی بیت‌المقدٌس را بازیس گرفت. بر شماری از بلاد 
اسلامی فرمان راندند؛ از آن پس نیز» حکومت آنان تا قریب صد سال دیگ هرچند با دامنه‌ای 
بس محدودتن ادامه یافت. 

در مدت جنگهای صلیبی بسیاری از مسلمانان و مسیحیان هلاک گردیدند و شمار 
بسیاری به اسارت درآمدند یا بی‌خانمان شدند. شهرهای آباد ویران شد و ساکنان آن قربانی 
انتقامجوییهای سبعانه شدند. رفتار مسیحیان فاتح بس بی‌رحمانه بود: آنان هنگام تسخیر 
اورشلیم از دریای خون گذشتند. حدود نود سال بعد. آنگاه که دروازه‌های شهر به روی 
سپاهیان صلاح‌الدین ایوبی گشوده شدء «حتی یک‌خانه به یغما نرفت و به یک جاندار آسیب 
نرسید.» 

جنگهای صلیبی سرانجام با پیروزی مسلمانان پایان گرفت. در اين پیروزی عمادالّین 
زنگی. فرمانروای موصل, پسرش نورالاین صاحب مصر و شام. و بویژه صلاح‌الدّین ایوبی؛ 
هر یک به نوبهٌ خوده نقش بزرگی داشتند. اينان موفق شدند که با تدبیر و کاردانی و شجاعت و 
ایمان. مسلمانان را زیر لوای خود مبتّحد سازند. مورخان غربی, در گزارش این جنگها. بارها 
ایمان و تقوای سپاهیان اسلام و فرماندهان آنان به‌ویژه نورالاین و صلاحالدّین را ستوده‌اند. 

جنگهای صلیبی در حقیقت نقطهٌ عطفی در زندگی ارو پاییان و به‌طور کلی در تاریخ تمذن 
به‌شمار است. شهرهای اروپایی در آن دوران نسبت به شهرها و مراکز تمدن پرشکوه اسلامی 
بس بی‌رونق بود. اروپاییان طی جنگهای صلیبی با تمدن درخشان اسلامی آشنا شدند و 
علاوه بر غنایم مادی گنجينة معنوی گرانبهایی از فرهنگ اسلامی به‌دست آوردند. بر اثر 
جنگها. بنادر مهم اروپایی دریای مدیترانه پررونق گردید و پرای رنسانس زمينهٌ مساعدی 
فراهم امد. 

لیکن در پی اين جنگهاء دوران شوم هجوم و تسلط مغول بر بخشهایی از جهان اسلام 
فرارسید که بسیاری از ذخایر فرهنگی و مادّی آنها را بر باد داد و شمار فراوانی از دانشمندان و 
متفکران اسلامی را از میان برداشت. 

و بدین‌سان, مراکز تمدن و فرهنگ از شرق به غرب منتقل گردید و دوران طولانی 
عقب‌ماندگی بیشتر ممالک اسلامی آغاز گشت. 

تاریخ جنگهای صلیبی برای ما مسلمانان عبرتهای فراوان در بردارد و می‌تواند این پیام 
مهم را در گوش ما تکرار کند که عظمت و مجد جهان اسلام جز در پرتو وحدت مسلمانان به 
حاصل نخواهد آمد. 
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مقدمة مق لف 


این کتاب. نخستین جلد از دوره‌ای سه جلدی است که در نظر دارد تاریخ جنبشی را در برگیرد 
که به نام «نهضت صلیب» می‌شناسیم. اين نهضت که در فرن یازدهم پدید امد و در فرن 
چهاردهم فروخفت. دربرگیرنده شرح احوال دولتهایی است که در ارض اقدس و سرزمین‌های 
همسايُ آن به‌وجود آمد. من امیدوارم که در جلد دیگر این کتاب. تاریخ و شرح احوال دولت 
پادشاهی اورشلیم را با روابطی که با مردم خاور نزدیک داشت. همراه با وصف جهادهای قرن 
دوازدهم نقل کنم و در جلد سوم نیز تاریخی از دولت پادشاهی عکا و آخرین مجاهدان آن به 
رشتة تحریر درآورم. 

حال. با هر دیده‌ای که به حوادث جهان بنگریم - چه به عظیم‌ترین و دلکش‌ترین حوادث 
عالم مسیحی و چه به واپسین هجوم بیگانگان غیرمسیحی نظر افکنیم -درین نکته جای تردید 
نیست که وجود صلیبیان در عرص تاریخ. حفیقتی انکارناپذیر است. پیش از طلوع ایین 
نهضت. مراکز تمدن در بیزنطه و سرزمین‌های خلافت تازیان قرار داشت؛ حال آنکه قبل از 
غروب آن, اروپای باختری مشعلدارٍ تمدن شده بود. از میان اين نقل و انتقال بود که تاریخ 
جدید زاده شد. اما برای ره بردن به کنه اين جنبش. نه تنها باید به شرایط آن ایام در اروپای 
باختری که به شور جهاد انجامید پی‌برد بلکه باید احوال آن روزگارانٍ خاور زمین و کرانه‌های 
اقیانوس اطلس تا مفولستان را مدنظر آورد که چگونه این فرصت را در اختیار صلیبیان نهاد و 
پیروزی و سرانجام. هزیمت ایشان را موجب گشت. بازگفتن داستان این جهاد. فقط از دیدگاه 
فرانکها یا تازیان یا حتی عیسویان خاور که قربانیان عمدءٌ آن بودنده ما را از هدفی که داریم 
دور خواهد گرداند؛ چون. همچنانکه گیب‌بون" دید. اين جهاد سرگذشت کشاکش جمله 
جهانیان بود. 


محادازن .1 





دو و جنگهای صلیبی 


کمتر اتفاق افتاده که سراپای این ماجرا به انگلیسی نقل شده باشد؛ به علاوه تاکنون دریر 
کشور. هنوز مکتبی برای پژوهش در کار صلیبیان به‌وجود نیامده. فصلی که گیب‌بون در کتاب 
«انحطاط و سقوط امپراطوری رم» " درین زمینه نوشته. علی‌رغم تعصبی که دارد و نیز باتوجه 
به تاریخ نگارش آن, هنوز کاملاً درخور مطالعه است و جدیدتر از نوشتة گیب‌بون» گفتار 
اجمالی زا از شراز سک بارگ ؟ داریم که نخستین‌بار در دائرة‌المعارف بریتانیکا به چاپ رسید. 
همچنین تاریخ مختص اما قابل ستایش و. ب. استیونسون "؛ در باب دولتهای شاهی صلیبیان 
در خور ذکر است, لیکن سهم مردم بریتانیا درين زمینه. از حدود مقاله‌های عالمانه و تصحیح 
و چاپ منابع خاوری و نوشتن چند تاریخ نامستند انگشت‌شمار فراتر نیست. آلمان و فرانسه 
دارای سنتی وسیعتر و کهنترند. انتشار کتاب ویلکن " در اوایل فرن نوزدهم انتشار تاریخ‌های 
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مهم را در باب صلیبیان به زبان المانی بنیاد نهاد. تاریخ فون سیبل " که نخستین‌بار در سال 
۱ به چاپ رسید. هنوز هم دارای اهمیت سیار است. در اواخر همین قرن» دو تن از 
محققان سرشنامن آلمانی» رهريشت "و هاگنمیر " گذشته از کار پرارزشی که در نقد و گردآوری 
منابع کردند. خود پیز درین زمینه تاریخ‌هائی مفصل نوشتند؛ و در سالیان اخیر اردمان* با 
تحقیقات پردامنه خویش در باب نهضت‌های مذهبی باختریان. که سرانجام به جهاد صلیبی 
کشانده شد. ادامة این سنت را در آلمان بردست گرفته است. در فرانسه. سرزمینی که خاستگاه 
اصلی بیشتر جانبازان راه صلیب نود علافه اهل تحفیق بدینکار» با اتتشار منابع عمده یونانی 
و باختری و خاوری در مجموعهٌ عظیم «گردآورده‌های مورخان جنگهای صلیبی»" به ظهور 
رسید که از جملهٌ آن تاریخ مفصل میشو "" بود که در سالهای بعد از ۱۸۱۷ به چاپ رسید و 
بعدها ریان" " و دیگر همکارانش در «انجمن تحقیقات لاتین‌های خاور»۱۲ آثار ارزندة بسیار 
انمشار دادند. درین فرن دو تن از بیزنطه‌شناسان گرانمايه فراتتوی کالاندن وونریه منظر یر 
صلیبیان گرداندند. لختی پیش از جنگ سال ۱۹۳٩‏ م.گروسه "۱ دور سه جلدی تاریخ صلیبیان 
خویش را به چاپ رسانید که بنابر سنت فرانسویان دانش وسیع را با انشاء خوب و رنگی از 
تعصب فرانسوی در خود آمنشته دارد. در هر حال. اکنون تنها در ایالت‌های متحده است که 
می‌توان پرکارترین مکتب تحقیق را در کار صلیبیان یافت. بنیان‌گذار این مکتب. د. س. 
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جنگهای صلیبی یازده 





مونرو" بود که متأسفانه قلت آثارش بر اهمیت وی به عنوان یک آمسوزگار پرده کشیده 
مور آمریکائی؛ تاکنون» همه به جزئیات پرداخته‌اند و هنوز هیچ ۰ 
تألیف تاریخی عمومی و مفصل. دامن همت بر کمر نزده است. لیکن به ما تألیف کتابی 
وعده داده‌اند که کلیهٌ جنبه‌ها را دربرخواهد داشت سا ری یت ار ِِِ 
خارجی. سراسر تاریخ صلیبیان را دربرخواهد گرفت؛ مایهٌ کمال تأسف منست که این کتا 
هنوز به چاپ نرسیده تا من در نگارش این جلد از آن بهره گیرم. 

رقابت یک خامه بریتانیائی با انبوه ماشین‌های تحریر آمریکائی. دور از خردمندی است؛ 
گو اینکه براستی رقابتی در میان نیست. یک نویسند؛ تنهاء سخنش سندیت گفتار گروهی 
مردان صاحب‌نظر را نخواهد داشت. لیکن دور از انتظار نیست که همین نویسنده توفیق یابد با 
کتاب خویش را آنچنان کیفیتی جامع و حتی حماسی بخشد که از عهد؛ٌ آن‌گونه کتابها برنیاید؛ 
همچنانکه گیب‌بون. سرآمد مورخان ماه به این نکته آگاه بود. هومر "؛ همانند هرودوت. پدر 
تاریخ است و علی‌رغم نظر پاره‌ای از نکته گیران؛ مشکل بتوان باور کرد که هومر بیش از یک تور 
بود. تاریخ‌تویسی در روزگار ما مانند عصر اسکندر شده که نقادی بر قدرت خلاقه چیره آمده 

است. رو در رویی با انبوهی کوه‌آسا از نکته‌های دقیق دانستنی. و بیم‌زدگی از باریک‌بینی 

۱ بی‌گذشت همکاران مورخ امروزی. او را . 7 
رساله‌هایی در زمینه‌های بسیار پناه ببرد که در حکم دژهایی کوچک هستند که در برابر حملهة 
دیگران. مقاوم‌اند. کار وی چه بسا که ارزش بسیار خواهد داشت. اما کمال مطلوب نیست. مر 
معتقدم که وظیفه بزرگ یک مورخ نوشتن تاریخ است؟ بدین ی که تلاش ورزد تا در کتابی 
جامع. رویدادها و جنبش‌های عمده‌ای را که در سرنوشت بشر تأثیر کلی داشته‌اند. از پی 
یکدیگر روایت کند. بر نویسنده‌ای که از سر خامکاری, به همچو کاری همت می‌گمارد خرده 
نباید گرفت که چرا پا از گلیم خویش فراتر نهاده. اگرچه به علت دانش اندک و برداشتهای پر 
سزاوار آن باشد که بر کارش انگشت خرده گیری گذاشت. 

من در زیرنویس‌هاء متابع آنچه را گفته‌ام. آورده‌ام و در کتابنامه فهرست آثاری را که بذانها 
مراجعه نموده‌ام ذکر کرده‌ام. بسیاری از آنها را بر من منتی گرانست اگرچه در زیرنویس‌ها 
تامشان یکایک نیامده است. دوستانی که نکته‌سنجی و راهتمائیهای سودمند خویش را از من 
دریغ نداشته‌اند آنچنان ن بسیارند که نمی‌توان همه را به نام در اینجا یادآور شد. 

در باب اسمهای خاص یادآوری نکته‌ای لازمست. در آنجا که نام‌های کو چک افراد از قبیل 
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دوازده جنگهای صلیبی 


" گودفری" و ریموند" و ژان ‏ در انگلیسی معادلی معمول دارد؛ آوردنشان به هر صورت دیگر 
فضل فروشی است و من همواره کوشش ورزیده‌ام که اسمها را به صورتی آورم که برای یک 
خوانند؛ انگلیسی میانه حال» اسانتر و بنابرین پذیرفتنی‌تر باشد. در مورد اسمهای بونانی 
معادل لاتين آنها را به کار برده‌ام که یگانه چارهٌ یکنواخت داشتن آنهاست. اسمهای تازی 
مشکلی بزرگتر است. نقطه‌ها و تلفظ‌های نامطبوعی را که اهل فن می‌پسندند. خواندنشان 
اسان نیست و من آنها را حذف کرده‌ام» لیکن امیدوارم که با وجود این شهوهٌ کارم رسا و بدون 
ابهام باشد. در مورد اسمهای ارمنی, گاه بر حسب موقعیت زمانی یا مکانی, که آوردن ب و پ 
يا گ و ک بر جای یکدگر در آنها هر دو صحیح است من قدیم‌ترین نوع را برتر گرفته‌ام. ٩»‏ 
فرانسه مشکلی دائمی است و من مگر در جاهائی که آنرا می‌توان پاره‌ای از یک نام دوم 
شمرد. همه‌جا آنرا (به انگلیسی) ترجمه کرده‌ام. 





1. (۷ 2. ۷۵ 3. 0 


کتاب اول 


اما کن‌مقدسة سیحیان 


فصل اول 


مکروه ویرآنی 


«پس چون مکروه ویرانی را که بهز بان دانیال نبیگفته 
شده است در مقام مقدس برپا شده بینید » هر که خواند 

دریافت کند . » 
انجیل متی باب بیست و چهارم آیا پانز دهم 
در یکی از روزه‌ای ماه فوريبة سال ۶۳۸ میلادی عمر خليفة اسللام » سوار 
براشتری سپید » وارد اورشليم شد . لباس خلیفه کپنه و مندرس » ولی لشکری‌که اذ 
دنبالش میآمد» باوجود ژولیدگی» سپاهي‌کاملا مطیع و فرمانبردار بود. سوفرونیوس» 
بطریق شهر» به‌عنوان فرما ندار اورشلیم» خلیفه را راهنما لی‌میکرد. عمرء پیش اذهر 
را فته کار ال ان مه تج کرت مجده یر 
پیغمبر اسلام » شتافت. سوفرونبوس » همچنانکه او را تماشا میکرد » سخنان حطرت 
عیسی (ع) رابدباد آورده بهز بان‌اشك‌این کلمات دا زمزمه‌کرد»«نگاهکنمکروه و برانی 

را که بهز بان دانبال نبی گفته شده است . ۶ 

سپس خلیفد خواست‌تابد اما کن‌مقدس‌عیسویان هدایتش‌کنند. سوفرو نیوس ویرا 


5000۴00108 -۱ 


۴ جنگهای صلیبی 


نه | وامکاه مقدس راهنمائی کرد و تا دق نا بود از نظر ش گذراند. در این مسان؛ 








هنگام نمازمسلمین‌فرارسید وعمرجایی برای‌گستردن سجاد خودخواست.سوفرو نیوس 
همانجا راکه وی ایستاده بود» پیشنباد کرد اماخلیفد نیذبرفت وبه‌سوی رواق شپادتگاه 
حضرت عیسی(ع)» درخارج‌کلیسا » رفت تامبادا ببروان متعصش‌سجده گاهش‌را مقدس 
شمرده از چنگ عبسویان بدربرند . حق همین بود چون بعدها مسلمانان محل نماز 
و درا متصرف شدند»در صوز تسکه کلسا همچنان در اختار عسو بان تا وان « 

این خود بنا برقولی بود که عمر در برابر تسلیم شپرداده بود وانگهی » خود 
پیغمبر اسلام برای کافران انتخاب مبان مرک و دین اسلام را مقرر داشته , اما 
دستور داده بود که متعرض عبادتگاهپای اهل کتاب عنی عسویان و پودیان ( آن 
حضرت » زردشتبان را نیز ؛ از روی لطف » جزء این دسته قرار داده بود ) نشوند تا 
آنان » بی‌دغدغةٌ خاطر, به‌انجام فرائض مذهبی خویش مشغول باشند . در برابر»آ نها 
نسز مساست از تبلیغ کیش خود » وحمل سلاح خودداری ورزند » براسب ننشنند» 
و مالیات ویژه‌ای هم به‌نام جزیه بپرازند . آنگاه‌که سوفرو نیوس » برپشت‌الاغ خوده 
به‌قصد دیدار خلیفه و مذاکره در اطراف نحوء واگذاری شپر» به‌کوه ز ون مبرفت » 
امیدوار به عقد پیمانی بپتر از این نبود . وی اعلام داشته بود که اورشلیم را جز 
بهشخص خلیفشه » تسلیم دیگری نخواهدکرد. پیش از بکسال از مححاصرء این شهر 
می‌گذشت , اعراب به علت عدم تجر به و نقص وسایل قلعه گشائی در برایر استحکامات 


شپر» که به تاز گی مرمت هم گرد.بده بود » بکلی درما نده بودند. درون شپر نیز آذوقه 





۱- تثوفا نس 113600118765 ص ۳۳۳ . او تیکیوس 960105)د۳۱ بند ۱۰۹۹ . میکائیل سریا نی 
ج دوم ص+ ۲ ۲۵-4 ؛ . الیاس‌تصیبینی ص16 . در « 00۷6116 16۳09۵1610 » تألیف ونسان 
۸ و آیل ۸۵961 فهرست جامعی ازمنابع مر بوطه داده‌شده‌است(ج دوم‌صی۳۹۰-۳۹۲) . 
۲ رجوع شود به‌مقالةٌ یکی 860167 تحت عنوان«جزیه ۳1272 » در «دائرةالمعارف‌اسلامی» 
وهمچنین به«8ذو۸ ط۱ «اتصوتاوزدل ۲ ۳۲۵1096 16 » تا لیف راون 3970۷6 ص۲۹-۳۱. 


۱ فصل اول ۵ 
کمیاب شده بود وامیدی به‌نجات مردم تمیرفت! بادیپای اطراف همه در چنگاعراب 
بود و شپرهای فلسطین و شام » یکی بس از دیگری اذیا درآمده بودند و بعد از 
پادگان قیصر به‌که با حمایت ناو گان امپراطوری هنوز درکنار دریا پایداری مبکرد ؛ 
مصر نزدریکترین پاییگاه نیروهای مسیحی بود . بگانه امتیازی‌که سوفرو نیوس‌توانست 
اضافه بر معمول از خلیفه بگیرد ؛ این بودکه مقامات امپراطوری شپر اجازه داشتند 
با کسان و اموال منقول خوش به سلامت رهسپار قیصر به شو ند . 
این آخرین کامیابی سوفرونیوس » یابه بیانی دییگر» پایان غم‌انگیز زندگانی 
پرتلاش ودرازی بودکه در داء بکپارچکی واعتلای جپان مسیحیت بسر آمد» حتی از 
روز گار جوانی» آنگاء که همراه دوست خوش ژان‌موسکوس! به‌کلیساها و دیرهای 
خاور زمین میرفت و مردم را در «مرغزار روحانی» گفته‌های خویش و داستان ز ند گی 
مردان خدا فراهم میآورد تا آخرین روزهای حبات » آنگاه که از جانب امپراطور 
به‌رهبری سازمان عظیم روحانی اورشليم منصوب کشت , با ناسیونالیزم‌های نوظپور و 
بدعت گذاران دین مسیح » که بنابرپیش‌بینی وی» دو لت امپراطوری را هدید به‌تجز به 
میکردند , همواره مبارزه نموده بود اما این «مدافع شیرین زبان ایمان » از ابنهمه 
تلاش خود طرفی برنبست . پیروزی اعراب دلیلی بزر کی بر ناکامیش بود وچند هفته 
بعد بادلی شکسته و نومید چشم ازجهان فروبست. . 
در حقیقت هیچ عامل انسانی فادر به جلو گیری از جنبش‌های تجزبه خواهی 
ابالتبای خاوری دولت روم نبود . در سرتاسر تاریخ امپراطوری دوم میان ابالتهای 
خاوری و باختری پیوسته‌کشمکشی نپانی موجود بود. نبرد آ کسیوم دا غریبان بردند 
اما پیروزی نهاثی نصیب شرفیان شد. شام و مصر پررجمعیت‌ترین وثرو تمندترین ایالتها 
۱ فتطموه14 022 ۲-اینک مسلم کشته‌است که سوفرو نیوسبطریق کسی‌جن سوفرو نیوس 


دوستژان موسکوس۷]080100185( 10100 نیست . رجوع کنيد به «1۷6200 عوثازع11 16۴ تا لیف 
اوستر 86167] ص ‏ ۸۵-۱۰ .۰ ۳- حتناناه۸ 


۶ جنگهای صلیبی 

و مرکز صنایع امپراطوری بودند وتجارت با خاور زمین در اختدار کشتیپا و کاروانپای 
آنان بود و از اين‌گذشته » از یکسو به مناست سابقهٌ دیرین تمدن باستانی خویش » 
و از سوی دبگربراثر مجاورت بایگانه دقیب نیرومند دوم یعنی شاهنشاهی ساسانی. 
سطح تمدن‌و فرهنگ در ابالتپای‌خاوری» چه در زمینهٌ مادی وچه معنوی» به‌مراتب 
بالاتراز ابالنپای باختری بود ناگزیر نفون خاوریان بر باختریان پیشی‌گرفت تابدانجا؛ 
که‌کنستانتین کبیر» کیش‌خاوربان را پذیرفت وپابتخت خویش را بهبیز نط(بیزانس)"؛ 
در کنار بسفرء» انتقال داد.يك قرن بعد که دولت امپراطوری براثر فساد داخلی از اوح 
عظمت فرود آمد وبا بورش قب‌ایل وحشی دوبرو گشت » روم غربی از میان رفت در 
حالیکه » به لطف سیاست‌کنستانتین » روم شرقی همچنان نیرومند و پابرجا باقی‌ماند 
وهنگامیکه بر برهادر کشورهای اسپانیاء گل(فرانسه کنونی) » افربقا» بربتانیا وسرانجام 
در ابتالیا پابه‌های فرما نروائی‌خود را میر بختند» امپراطور روم ابالتبای شرقی‌خویش 
رااز فسطنطنبه اداره میکرد.حکومت رم در مصروشام محبو بت نداشت و دیری‌نباشد 
که دولت قسطنطنیه نیز» حتی به مراتب بیشتر از دولت دم » هورد نفرت قرار گرفت. 
علت اساسی این نفرت تا حدود زیادی مربوط به احوال خارج از قلمرو امپراطوری 
بود.زوال روم غربی در حکم از دست رفتن بازارسوداگران شامی وصنعتگر ان مصری 
و درا مداوم ایران و روم امکان استفاده دائم را از راه تجارتی عمده‌ای که 
ازوادی شام میگذشت وبه انطاکبه و شبرهای لننان‌می پوست » از مان برده بود: 
اندکی بعد » زوال دولت حبشیان و بروز هرح ومرح در عر بستان » راهپای بازرگانی 
بحراحمررا که دردست در با نوردان مصری و کاروان‌داران بتر! وماوراء اردن وفلسطین 
جنوبی بود ؛ فروبست. در نتیجه شپر فسطنطنیه رفته رفته به‌صورت بازار عمدهکسب و 
تحارت درآ مد. دادوستد باخاور دورهم , که مورد تشویدق و دشتسمانی امپراطور بود » 


۳۵۸۲۵ -۲ ۷22۳11110 ۲-0 





فصل اول ۷ 





درجبت شمال, در <ستجوی راد مستقیمی بود کسد , با گذشتن از استب‌های آسای 
مر کزی» بد خاور دورمی تست جتا بش اف زادء درچشم مردم انطا کبه واسکندر به 
که ازدیر باز به پیشرفت سریع آبن‌شیر نوخاسته » که میرفت تاشپرایشانرا تحت‌الشعاع 
خودگیرد » بادیده انزحار 2 هیجم خوشایند نبود»سیاست جدید دولت هم 
که درتمر کز تجارت میکوشد. کینةٌ مردم مصر وشام را بمش‌ازیسش برانگیخت»همواره 
از مبزان آز ادی و حقوق محلی کاسته میشد . تحصیل داران مالیات از همکاران قدیم 
خود در روز کار فرمانرواثی روم غربی بسیار سخشگیر تر بودند . ناخشنودی مردم در 
کالبد جنیش‌های ملی ابالتپای خاوری جانی تازه دمبد »که تا روز گاری دراز ازسان 
نرفت . 

کشاکش بی‌پردة مردم بادستگاه دو لت بزودی از جدال برسرمسائل دینی آغاز 
گشت . امپراطوران بیدین با ادبان محلی چندان‌کاری نداشتند. چون تفاوت فاحشی 
مبان خدابان محلی بارب‌النوعیای معا ید روهی نمند‌ندند و این فقط بکتابرستان 
سرسخت عسوی و مودی بودندکه دا گام غتف. آ زان و حفای آ نان وافع ممشد ند. 
امپراطوران عبسوی مذهب نمیتوانستند مردم را درابراز اعتقادات دینی خود کامالا" 
آزاد گذار ند زیرامسحت ۳ محدود ست 9 نان مابل بودند از آن بد صورت 
حربه‌ای در راهء بگانگی دولت و ملت استفاده برند . کنستانتین » که خود در امور 
مذهبی عقيدء روشنی نداشت + برای اتحاد دو بارٌکلیساکه با مناقشات آرریوسی‌ها از هم 
گسیخته بود ؛کوشش بسیار کرد و نیم قرن پس‌از او تلودوسیوس‌کبیر" جزء برنامة کار 
خود » به انجام این مهم کمر بستد بود و لی‌توافق به‌آسانی میسرنمیشد . زیرا خاوربان 
بی‌چون و چرا بد عیسویت‌گرویده بودند ؛ در حالیکه بونانیسان » با استعداد و نوق 
ویژه‌ابکه در تجز به و تحلیل مطالب دارند. برسرمسائل آن به‌بحث و گفتگو پرداختند 





"] ۳600091۷ ۲ ۸۲1۵05 


۸ جنگهای صلیبی 


وخاور بان تونانی متا ترا 3 انجنان سر سخمی وحرارتی دننال گر دند , که رفد رفنه 





ان را خسته گر ده به خشم در آو وک . عمدد هنافخارن بر سر بیچبده‌تر ین ودر 
عبن حال اساسی تر ین 7 مسیجت عنی ماهنت حورت عسی بود . بحت در این 
مطلب اهر درخوز علمای حکمت‌البی است لیکن در آن روز گاد» حتی مردم کو چه 
و بازار هم در این قبیل‌گفت‌گوها کد برایشان » پس از تفر بح در میدانپای سیرك » از 
هرچیز دیگر جالب‌تر مینمود » خود را وارد میساختند . جنبه‌های دییگری هم‌و جود 
داشت؛ مك نفر مصری با شامی مبانحال از تشر دفات مجلل کلبسای ار تودکس که بافقر 
هت ی روزافزون وی بتک 1 مناست نداشت ؛ دلخوش نود و ارزو سادگی 
2 منکرد و ازهمد , روحانبون این کلسا , در نظر وی » تمانند دان دو لت 
قسطنطنید جلوه مبکردند . دبری‌نگذشت که رشك وهم‌چشمی پیشوابان دینی| بالتپای 
خاوری» به دشمنی‌و کننه‌ای ز بشه‌دار مبدل گشت. بطر بقان‌کلنساهای پرسابقه اسکندر ید 
و انطا که از سثی حستن برادران او کته خود در فسطنطنند بر خود , سخت بخشم 
ان بودند و دی بود که کار بدعت گذاری در دین رفته رفته بایبر ای حنش‌های ملی 
تجز بدطلبی ۰ آغاز عسگفت : 

جنبشآر بوسی‌ها» به جرد ده ۴ جر دیگرایا لتبای خاوری دبر نباشد و زود 
از مسان رفت و لی بدعتپای سده,پنجم عمر دراز تری نافنتد دن اواسل این فرن 
نسطور یوس » بطر بق‌شامی الاصل قسطنطنبه, اعتقاد نامدای انتشار دادکه جنبهٌ انسانی 
حضرت عیسی(ع) رااهمیتی خاص می‌بخشد. مجتهدان مکتبانطا کیه ازدبر بازبه‌این 
عقده رغت سشتر ی داشتند و به همین سبت ؛ دیزی نگذشت که نسطور دوس در شمال 
شام پیروان فراوانی بافت . عقيدة نسطوریوس در شورای عالی افسوس ( ایساسلوق )" 
به سال ۴۳۱ بدعنوان بدعت در دین مردود شناختد شد و در نتسجه بسباری از مومنان 


۴۳۱6909 ۲ ۱۷69۵۲13-0 


۱ فصل اول ۹ 
آن در شمان شام ازان روی گردا ندند و بقصه , که درخالد امیر اطوری هو زد طعن و لعن 


بودند » مراکز خویش را به قلمرو شاه ابران در بین‌النبرین منتقل ساختند و بزودی 





فرستادن مبلفین مذهبی را به هندوستان و تر کستان و حتی چین ؛ وجپهة همت خود 
قرار دادند . للکن تا فرن ششم و هفتم (مبلادی) هنوز در مصر وشام دارای‌کلیسا بودند 
و به ویژه در مبان بازر گانانی که باخاور دور دادوستد مبکردند » نفوذ بسبار داشتند. 
مناقغه نسطور بان بحثی تازه و شدیدتر را پیش کشت . محتیدان اسکندر به 
سرمست از این پیروزی دوجانبةٌ خویش برمکتب انطاکیه و بطریق قسطنطنیه » پا را 
از حدود مقررات مذهب رسمی فراتر نپادند و مطلبی‌عنوان‌کردندکه ظاهرا منکر نب 
انسانی حضرت عیسی (ع)بود. این بدعت از | نجاکه نخستین بار از طرف کشیشی گمنام 
موسوم به اوتیکس" عنوان‌گشت. گاهی اوتیکیا نیزم" نامیده میشود ولی بیشتر با نام 
مونوفی سیتیزم شهرت دادد. این عقیده نیز در چپارمین‌شورای عالی‌کالسدون" بسال 
۱ محکوم کشت و در نتیجةآن مونوفی سیتهای خشمناك » همراء با پیشتر عیسویان 
مصر و گروهی از مردم شام » از دين مسیح انشعابکردند . کلیسای ارامنه هم» از آ نجا 
که نماینده‌اش به موقع به‌کالسدون نرسیده بود » طرح شورا را گردن ننپاد و به صف 
مخالفان پیوست . بعدهاکه امپراطوران روم » بمنظور پر کردن این شکاف» ببوسته در 
جستجوی زاه‌حلی بودند تا هم نظر انشعابیون را تأمین نماید و هم از طرف شورای 
عالی پذ‌برفته شود . اما دو عامل همواره سد راهشان بود : نخست جدا شدگان که جز 
با شرابط غیرقابل قبول خویش به هیچ روی حاضرنبودند با برادران دینی خود کنار 
آیند », و دیگرکلیسای رم‌که با هر گونه سازشی‌در مخالفت میزد. پاپ لثواول که از 


بکنو تعسن حدود ومتررات انمان را درخور جانشین بطرمقدس مبدانست نه‌شورای 








(۷00۵0۵۹19 ۳ ۴۱۲۷۵۲12۳۵1680 -۲ ۳۴۱۷۵۵69 ۲-۰ 
1.60 68 06۵66400 ۶ 


"1 جنگهای صلیبی 
عالی» و از سوی ذتگ از دفایق و نکته‌های منطقی بحث‌ها و منافغاتی که در میگرفت 
سر در نما ورد ۰ قطعنامه‌ای منتشر ساخت که در تار خ تاهوشن دای لو نام گرفته ۹ 
این قطعنامه » با آنکه سباری از نکات بار ك مورد بحث را ند ده ان‌گاشته بود , از 
طرف سران شورای کالسدون بدعنوان اساس گفتگوهای شورا بذ بر فته و در فتوای ان 
گنجانیده شد . فورمول یاب صر بح و روشن وا ایتک زا نت 9 تأو بل را احازه 
نممداد. بموجب ن هر گو نه سازش ا دعت گذاران در حکم خروح از دین وحداتی 
از کلیسای رم بود . این شوء‌گفتار نمبتوانست مورد پسند شاهانی باشد کد در اىتالیا و 
غرب امد وعلاقه داشتند و چون فتوای باب دست وبالشان را سخت ستد بود هر گز 
سیاستی فاطع بیش که بدین معنی که نه با بدعت گذاران ساختند و نه بدا زارشان 
گوشدند » درصورتبکه| نان با مشتیبانی‌جنش‌های ملی که به‌تاز گی‌حان گر فته دودند » 
روزبروز نبروی خود را افزاش مدادند . 

گذشته از نسطوربان و مونوفی سیتهاء در ایالتهای شرقی‌جمعیت دیگری وجود 
داشت که همو اره‌با دولت» کوس‌ناساز گاری مىزد وان بپودیان بود ند که به تعداد ز باد؛ 
درهمهٌ شپرهای معتبر خاورمسکن گرفته بودند. بپودیان » گذشته از تحمل محرومیتهای 
اجتماعی» درفتنه‌ها, گاهگاه نیزاموالشان مورد تجاوز ولطمه قرار مبگرفت. دد برابر 
آ نان هم » برای ان عسو بان ؛ از هیچ فرصتی عافل نمی نشستند . بنه اقتصادی و 
ارتباط وسیعشان باجهان خارج » ایشان را به صورت خطری همیشگی و بالقوه برای 
دولت درآورده. ی 
7-۱ 7020105 ۲- بهترین شرح نخستین روزهای کایساهای مونوفی‌سیت و نسطوری 
عبار تست از مقالههامان ۸۵۳۵۵۴۳ تحت‌عنو ان *65)0۲1۱5» ومقا له ژوجی 6اععناژ , تحت‌عنوان 
« ۱۷۲۵۵۵۵ > , در « عتونامطاعت منعوما1۳60 06 1۸16)108۳081۲6 » تا لیف و کانت 
۶ و مانینوت ۷12186006 » و نین نوشته‌های باردی 92۲0۷ , ج چهادم و برهیر 


۲ م, ج یچم « ۳۴۱156 ۲ 46 ۲۱16)01۲6 > 
۳- برای اطلاع ازقو انین مستبدانه و ای نه‌چندان ظا امانه دو لت روم علیه بهودیان رجوع کنیدسه 





فصل اول ۷ 





در درد ششم ۰ اوساع 3 رد 4 دی باد نبردهای د بر یا و رل وا هز بنهُ 

۱ ۰ ۳ ۰ مج ۰ 
روسی‌نین در مغر تب , گذشتد از یک مستلزم اخد مالبات سشمر و دمن ری از 
هر دم نود « اساس سیاست مدهسش را نیز در هم ز بخته بود » در صور تسکه این نب دها 
بر ای مر دم ابا بای خاوری گو چکتر بن سودی کد حبران ات اشیمه ز بان باشد ۱ 
در در تتاکش ۰ شام نت از د هن لیا ۱ سیت د بل ز ,را عالاو دیر سمل نار اقتصمادی 

: 7 _ 
وزلز له‌های معسمت بار » مر تا با بورشپای بی‌امان وی‌ددی ار تش‌ابران رو ه ومسگشت. 
در این‌سان» تنبا دعت گذاران بودند که ازدو قعست سود شابان 0 مو نوفی- 
۲ : ۲ 1 اوه ۳ 
سیقیای شام ۱ رهمر ی مر دی ازاهالی ادسا (الرها) به نام ژا کوب بارادائوس ومساعدت 
مه ۴ 
ق 1 وفت تئودورا 6 جمععت خود را وان نمو دهد رد صو رت و احد مر ومندی 
در وردند.از | نزمان بدبعد مونوفی سیتپابه خاطر این‌مرد + زاو کوبیت» ( بعقوبی) نام 
۱ ۰ 5 ۳۳ ۱ 5 ۲ ۱ ۳۷1 9 ِ ۳ 
گرفتند . مونوقی سیتبای مصرهم که اینك به‌نام قبطی خوانده ميشدند » تقر با همه 
ی 
جمعت نوهی مصر را سکن مداد ند.از سو ی دنر نسعلور بان که بذر احد 


ی از حدود 


اسران هم ید و در حپت خاور سدسرعت برنبروی خود مافزودند . در قلمرو 
امپراطوری نیزبد تحکیم موقعیت خود پرداختند » مگردد شپرهای فاسطین؛ پیروان 
مدهب رسمی‌همد<ا در اقلبت نود ند ومردم ایشانر | بدنام تخر اه نو کران‌امیر اطور" 


مشناختند 4 ز بر وحودشان ی تام به‌قدرت و نقو د امیر اطور ِ و سلطنتی 
۶ 


ی ً 


در سال۲ »یکی از سران دون‌با به ار تش بدنام فکاس بر اور نگ شاهی‌دست- 


وم د .0 ۸۰ ۲۰۵ ۳۹۵) ۲6ا0ظ حعصم تعاقا » تألیف بودی 80۲۷ ج دوم ص۳۹۸ و 
تیز « م0680 صهداموعا لت رما 2۵۵ ره ۲ ٩۱016۴‏ ؛ تا لیف گر اوس 16۲۵۷5 


ص۱ ۱-۳ ۳ . 
۱- ۱16)1۳0130ل ۳12-۲ ۳ ۳2۲۵۵۵۵ 00 6- ۱60۵00۲۵[ 
۵- ۷6۱۷165 <- ایضاً بر‌هیر 8۳616۲ جلد ششم ص ۸۹-۹۳ ۳۵۱۳۱۸۲6۵۱۰ 6,] 


6 "1 تا لیف دور یز 120۷۲6656 ص ٩۷-۹۹‏ . ۷- ۳۵۵۵ 





۷ جنگهای صلیبی 

باقت . وی زمامداری بی‌کفایت و نا مردم بود و در همانحال که بسم و وحشت سر تاسر 
فسطنطنیه را فروگرفته بود ؛ دیگر ایالنها دستخوش شورش و جنگهای خانگی مان 
دسته‌های پر خاشگروفرق گو نا گون‌مذهبی بود. در انطا کید بطر بقان بعقوبی و نسطوری 
کنارهم 1 , برای ۲ اد ممارزه‌ای مشترك علبه مذهب رسمی . آشکارا به مشورت 
نشستند. فکاس, لشکری به‌سر کوبیشان گسیل داشت‌که با دستباری داوطلمانة بهودبان» 
موفق گشت گروه بیشماری از بدعت گذارا نر ا به‌فتل رساند. دوسال بعد » بپودبان » 





خود برارتودکسان شور بدند و بطریق شپررا در شکنجه‌کشدند و کشتند". 

در سال ۶۱۰ » جوانی از نجیب‌زادگان ارمنی به‌نام هر اکلیوس" (هرقل)» جمر 
حکمران افریقا , برجای فکاس نشست و درهمین سال» خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی 
ابران تدار کات‌جنگی‌خود راکامل‌نموده, بدعزم انپدام امپراطوری روم؛ بدان حملفور 
۳ جنگهای ابران و روم نوزده سال تمام دوام بافت که دوازده سال اش رومسان » 
در برایر بورشپسای آرتش ایران . فقط از خود دفاع میکردند . بزودی لشکری از 
ارتش ابران »۱ ناطولی» و لشکری دیگرشام را اشغال نمود . انطاکه در سال ۶۱۱و 
دمشق دو سال بعد از آن به دست ابرانیان افتاد . در بپار سال ۶۱۴ شپر براز » 
سردار ابرانی» در حالیکه قراء و قصبات سرراه خود را بدتاراج میداد ؛ و کلیساها را 
بها تش هیکشد , بیفلسطین درآمد و در پانزدهم آوریل » شهر آورشليم را در میان 
گرفت » تنها کلیسای زادگاه مسیح در بیت‌اللحم از آسیپ آتش در امان ماند» آنبم 
فقط به‌لطف! نکه برسردر موزائك‌آن نقش‌سه تن‌مرد مجوص در کسوت ابرانی ددم 





۱ تگوفافی ص۲۹۰ . ژان نیقیه‌ای ص۱7 . سبئوس 5610605 ص 4 ۱۱۳-۱ .۰ «۰۸088169 
تأ لیف او تیکیوی‌بند؛ ۱۰۸(وی اذفتنه‌های شهر صورسخن‌میگوید). «816ظ۳۵20 «معنهمع)» 
فتل بطریق را به‌سر بازان شورشی نسبت میدهد (ص1۹۹) . کولا کوفسکی 10۱0]210۷56 در 
دانتقاد بر گفته‌های تئوفا نس ( بهز بان روسی) » , در ۷۲۵۴۵۵۵۵۱۲۱ 0وو1) و۱۷2 ۲ ۰ ۰۲۱ 
ص ۱-۱ » و همچنین در «تاریخ دوم شرقی (به‌زبان دوسی) « ج سوم . ص ۱۲-۱۵ ۰ وقایع 
را باهم تطبیق و تاریخ وقوع هريك را همين مینماید . ۲- ۲۱6۲۵۱105 


فصل اول ۱۳ 
ميشد . زکربا بطریق اورشلم بر آن بود تابرای پرهیز ازخونر یزی»شهر زا بی‌مقاومت 
تسلیم ایرانیان کند . اما مردم حاضر نبودند بدین ارزانی زیر بار روند . در پنجم ماه 
مد شپربراز» با دستباری بپودیان درون اورشلیم , راهی به داخل شپر کشود و از پی 
او صحنه‌های وحشت‌انگیزی به‌باشد . درحالیکه کلساها وخانه‌هایشان از هر سو در 
لپیب آتش میسوخت » همه عیسویان » پاره‌ای باتیغ ایرانیان » اما بیشترشان بهدست 
نهودبان » فتل‌عام شدند . شپرت داشت که شصت هزار تن کشته وسی‌وپنج هزار تن 
اسیر و به بردگی فروخته شدند.صلیب مقدس و آلات شکنجهٌ حضرت‌عیسی( ع) که‌پنپان 
شده بود » به چنگک ابرانبان افتاد و شپر براز آنپا را به اتفاق بطریق ؛ به هدیه نزد 
مریم » ملْكةٌ نسطوری مذهب ایران » فرستاد. خسارتپای ناشی از حملهٌ ابرانبان بر 
اورشليم و آبادبپای اطراف آن به اندازه‌ای بود که در روستاها هرگز بطور کامل 
تفر نگشت . 
سه سال بعد ابرانبان به مصرتاختند وبس از بکسال برسر تاسر آن دست افتند. 
از سوی دیگر» لشکری دبگر از آنان » در جپت شمال » تاسفر پیش دانده بود . 
سقوط اورشلیم‌جپان مسبحت راتکان داد . نقش بپودیان در ایجاد این فاجعةٌ 
هولناك هرگز از بادها نرفت » بخشوده هم نشد . باسقوط اورشلیم» جنگ با ایرانیان 
حالت يك جپاد مقدس به خودگرفت . سرانجام » در سال ۶۲۲که هرا کلوس‌توانست 
5۱۲۵4006-۱ 06 ونادممتام۸ مه ۹-۱ سیئوس ۱۳۰-۱۳۱ . «شرح وقایع»( نوسندةه 
نامعلوم) ص۳. «۳۵۵6۵۵۱6 20۳0۵1600)» ص۵ ۰ ۷۰۰۷ . تگوفا نس ص ۳۰۰۰۳۰۱ داستان 
مرربوط به سردر کلیسای بیت‌اللحم , در نامه بطریقان خاور به تگو فیلوس نا[۳6۵0]" , در 
« مطذاما-0۳2600 ۳20۲0۱0812 » گرد آوری منی ۷11806( ؛ ج 4۵ , آمده است . 
۲- برای جنگهای ايران و روم رجوع شود به«تاریخ دوم شرقی» تألیف کولاکوفسکی ج سوم 
ص۳۳۹ «165 922 1۲۵۹06۵) 0۷۵۵ 06 06801010016 تا لیف استرو گر سکی 000۲080۲567 


۵8۱-۹ ۰ بر‌هیر ص ۷۹۰-۱۰۱ ۰ « ۳۳۵۵0 ۳0۳6۳۵۱0۳6 "ما » تألیف پرینی ۳6۲۱06۵ 
ص۷۱ ۵۸-۱ . 





۱۴ جنگهای صلیبی 





به حمله متقا بل دست گشا ید ۰ همحجون سرداری خداشناس کد بحیاد مرود » حود و 
سیاهت‌انش را بخدا سیر ده و دد راه افتاد. ده همسن سیت عشلیتای تفه و بزا نخسن 
ک ۲ ۱ 
سردار صلیبی ۵ شمار اوردند و پمج فرن بعد و لیام صور ی در تار بخ وتا 
صلسی خود ۰6 از نبردهای وی 5 ابر انبان ناد کرد ترحمد قد دمی فرانسه این کتات 

۱ ۲ ۱ 
معروف بدکتاب اراکل (هرقل) بود . 
این جپاد فرجامی موفقیت آمیز داشت پس‌از چندی‌که در بیم و امید وشلست 
و بروری سیر ی شد :۰ سرانجام هرا کلبوس در دسامترسال ۶۲۷ 6 ابرانبان را در نمنو | 


به دلی درهم سای ۰ اوابل سال دعل حسرو ثرو سر به فتل رسد و جانشنش در 


۳ 
ره 


اشتی بر آمد . سال بعد قرار صلح‌گذاشته شد و ایر انبان تمام ابالات مفتوحه چندسال 
اخیرخورش را از نوتسلیم پیز نطیان‌کردند . در ماه اوت همانسال» هراکلبوس پیروزی 
خود را در فسطنطنیه جشن گرفت و بپار بعد رهسپار جنوب شد , تا صلیب مقدس را 
قزی در فد وبا جلال و شکوهی‌هرچه تمامتر به اورشلیم باز گرداند . 

صحنه تکان دهنده‌ای‌بود »لیکن‌عیسویان خاوری در زمان ابرانبان روی سختی 
ندیده بودند. چد نظرشاهنشاه ابران خیلی زود از بپودیان بر گشت وحتی گروه‌کشری 
از ابشانرا از اورشلیم بیرون انداخت . باآ نکه در بار با نش‌هواخواه نسطوریان بودند», 
شخص خسرو پرویز نسبت به مونوفیسیتها و ارتودکسان نظرمساعد داشت و فرمان داد 
تاکلساه ابشانرا مجدداً بناکرده و بد ایشان باز گرداندند . به علاوه درشپر تسفون, 
پایتخت خویش, شورائی زیر نظرشخص خودبرای‌گفتگو و کنکاش در نحوة اتفاق جدد 
فرفه‌یا تشکیل داد . از سوی 0 همینکه نخستن شوروهمحان ناشی از ببروزی 
فرو نشست . معلوم شدکه این فقط ارتودکسان بودندکد از باز گشت رومبان بیردور 





7-0 1۷۲۵ 0۲ 0 د«ویلیا مصموری»ص ۳ ٩-۱‏ . عنو ان کامل تر جمذفر انسه‌این کتاب‌چنناست: 
د ۲ 16۲۲۵6 ۱2 46 6اومنوومن ها اعر5۳۵۵۲۵۵۲ ,۳۳۵۵۱68 06 1۳۳۵۱01۲6 ۰ 
۲- 0۳۲20165 ۲۱۷۲6 


فسل اول ۵ 
دود و تنا با گرفتن وامپای 99 از کلسا 





ممشدند . هراکلروس وارث خزانه‌ای تپی 
توانستد بود هزننه گران‌نبردهای خود را با ایرانان تأهسود ما دك عنانم ات یف | ناه 
هم برای پرداخت این وامپا و پرکردن خزانة خالی‌کافی به‌نظر نمیرسید . باز بکباد 
دیگر مردم شام ومسر خو شتن 9 ناگز بر ازیر داخت مالباتهای کمرشکن بر ای انباشتن 
جبب و صددوفپای روحانبون کلسای ار تودکس ی ۱ 

ساست مذهبی هرا کلنوس هم در این باره‌کاری از پیش‌نبرد . امپراطور درابتدا 
| ببودیان هیچگوند عداوتی نداشت لیکن در راه اورشلیم ؛ هنگامیکه در طبر به 
به همیمانی هردی بپودی فد بود . شر ح جز بات نعشی را کد بپودیان ۰ در روز کار 
تغهله انا انار کر وه پوونه هو او که یعون مه ان مش ری فده 
بود » قومی مختون‌کشورش را به ویرانی خواهندکشاند , کمر بر آزار بپودبان بست 
و فرمان داد تا همدشانر! اجباراً غسل تعمید دهند وطی نام‌هائی از زمامداران مفرب 
زهین نیز درخواست کرد تا باو تن . اجرای فرمان وی امکان‌پذ بر نبود لبکن 
عیسویان تشنه انتقام را فرصتی مغتنم داد تا این قوم را کشتار کنند . تنبا نتيجه نبائی 
اف سناست بد بین‌تر نمودن دبودیان اه ساختن | نان بد استفاده از هر گو نه فرصت 
هناسب برای تا رود دبری نگذش که امیر اطور خود را در گردات خطر نا 
انا هی موی هس وش رنه قاس اسان تشه که یا ناویا 
مونوفی سیت چشم بجهان گشوده بود » رفته رفته طرحی پیشنهاد کردکه به زعم خود 
وی» اختلاف ار تود کسبا و مو نوفی‌سنتپا را برسا نداخت. این طر ح که در تار جح به‌اسم 


۱ شرح شور ای تیسفون در سبگوس ص۲ ۱۸۹-۹ و در «شرح وقایع » (ترجمه لاتین از ی . 
کین 01زنا6) ۳ ص ۰ نام و محتملا" دومی در توصیف نقش نسطور یان در این‌شورا. 
و ذکر کامیا بیهایآنان , مبا لغه کرده 2 ۲- شرح مفقصل و مستند این ماجرا را در 
برهیر (با ذکرماً خذ) ۱۰۸-۱۱ ۰ ببینید . همچنین رجوع شود ب‌تگوفا نس ص۳۲۸-۹ و 
اتیکیوس بند۱۰۸۹ . فرمان تعمید دادن‌بهودیان در «6869060» , گرد آوری دلگر 0۱86۲<], 
شمارم؟ ۰ ۲ , ج اول , آورده شده است . ۳- دنالع56۲ 


۱ ۰ 2 
مو نوأنر جبزم شپرت دارد 4 3 بشسا نی و تا مد شحعصی اهیر اعلور 6 دالافاصله بس‌ازیا بان 
حنگیای ابران » در سر تأسر خالث سم زطد انسعاو ات ء لی عای رغم دشسبا یی امیر اطور 
۳ بطر ی سروس و تا وجود موافقت احتاط ام انور دوس یاپ 0 ۰ همه‌حا باعدم 
۱ 


تب ی ِ . ۱ ح 1 
اتعتان رو برو دشت . محتیدان مو نوفی‌ست سدر نگ انرا رد نمودند و ار تود دسا 
۳ 


مر : 3 ر ری عاری وف ما کز دموس کانفسور در فسعلنطند و سوفر و نوس رشن 


ایا بای شرفی ۰ ۱ پر عمر فا بل ومول سر د ند ۰ امیر اطور از روی نعصت خامی کرد و 


ان شین ۲ مر دم را دقپر دشر از فون ان انز و لی‌حز دز بار بان و تعداد مددودی 
: : ۴ 
از ار امنه و لینانبان‌کس هر بار ثر فت. اون در وه بعد‌ها در تار ت بذنام مارو نی‌ها 
شیرت دافتند : اند کی بعد امیر اطور رد اصلاح طر ح باد شدد همت گماشت و در سال 

۲ وی ی ها کر میوقت فان ی 0 
۳« 9 ری بد‌دام تسس هعر وفست رم ر داد » و طی‌ان از مونو مد م 
(اعتقاد نها نود حصرت عسسی (ع) بش از ث ماهیت ندارد) دشتسانی نمود و لی ازاین 

6 ۱ 2 ۱ 5 کی تب ۳ 1 ۰ ۳ 
2 هم‌طر فی بر دست ۲ تا مدا ناه که سشمین شورای عالی درساله ۶۸ به‌اختاافات 
مو حود بایان داد » سوأی دامن ر دن بدا شش ند ۳ ۲ اختلافی کد شان عسو بت 

۱ میم : ۱ ۷۲ 
را دید دد ید ویرانی هجرد از آ یمد تااش بار دض حاصل نیاهد و 
میگویند درسال ۶۲۵ هنگامکه هراکلبوس سفیران کشورهای ازهند تافرانسه 

راکه بددیست سروزی برایرانان به‌بار گاهش آمده بو دند در فسطنطنه بذ برائی‌سکرد 
از 9 از بزر گان عرت نامه‌ای در باقت داشت که نو سنده ان , خوشتن را فرستاده 
خدا خوانده و او را به‌قول دین‌جو ش دعوت گر ده بود . نامه‌های همانتدی نز خطاب 


بد شاهنشاه ابران » سلطان حبشه » و والی‌مصرارسال شده بود . بعبدنیست داستان این 


۱- ۷080686۲816170 ۲- 0001105 00۲-۳ ۲۳۶ ۱21۳۲۲ 
6- 1۷۲2۳08۵1665 919ع۳۴۱)06 7 ۷۲080۲۸۵۱6۱5۲( 


۷- بهترین شرح مجمل از مونوانرجیزم ۱0006۳6۴81550 و مو نو نلتیزم ۷۲۵۵۵۱۳06۱661500 
را در ب‌هین ص ۱۱۱-۲ ۱۶-۲۰۰ ببینید . 





فصل اول 1 
نامه ساختگی‌و دور ازحققت باشد زیرا بدگمان قوی» هراکلبوس از رو بدادهای‌مپمی 
کد شه‌جزیر؛ عر بستان را به سرعت بد سوی انقلاب و دگر گونی می‌کشانید » هنوز 
کوچکترین خبری نداشت . در آغاز فرن هفتم » شبه‌جزیسرة عربستان بوسبلة چند 
قسله سلحشور بت‌برست مستقل سل باره‌ای بد حالت خانددوشی و سانان ری و 
برخی از راه کشاورژی. و شه در شپرهای کستر ده درمسر راهپای‌کاروان‌رو ؛ ازطر سق 
کست و تحازت: موز کار غب‌کذراتدنته اشعال هر دنه در هر نله وق .ناه مکنه‌ای 
و یرم خود داشت‌که مقدس‌تر بنشان » خانهةٌ کعبه , در شپرمکه » بعنی بزر گتر ین شپر 
تحارتی:غر ان ور از‌ذاشت:. ما اسیمه ون ا ترهان تعرس درا ندناز ور استایه 
زوال بود . ز را مبلْغین بپودی و عسوی و زردشتی» از دبر باز » درا نسامان فعالیت 
داشسند . زردشتبان » بایشتیبا نی‌دو لت شاهنشاهی ساسانی» نخست درشمال شرفی‌وسیس 
در نواحی جنوب » کامیابیهائی حاصل کرده بودند. ببودبان در بسیاری از شپرها . 
بویژه در مدینه» پیروان بسار داشته و گروه‌کشری از اعراب را به‌کش‌خود درا ورده 
بودند. کامنایی هىشر بن‌مسبحی بش از ان و ارتودکسیا در سنا و ظ- نفون 
کرده بودند و نسطور بان » همانند زردشتمان ۰ فقط در نقاطی داقت همشد ند که دو لت 
ساسانی درا نجا دستی داشت. مونوفی‌ستها» در انتپای راهپای‌کاروان‌رو ؛تاحدود یمن 
و حضرموت » پیروانی بپم رسانده بودند در حالی که بسیاری از قبایل عمدةٌ حاشية 
صحراء مانند بنوتقلیب و بنوغسان » همگی مونوفی‌سیت بودند . سودا گران عرب, در 
نتیجهُ مسافر تپای مکرر به‌شپرهای فلسطرن و شام وعراق» برای مطالعه و درك وقبول 
ادبان جپان متمدن [ نروز فرصت بیشتری داشتند ۰ در حالبکه در خود شبه‌جز بره 
از روز گادان پیش یکتا پرستانی میز بستندکه به نام حنیف معروف بودند . در همین 
اوان مردم! ندبار ناجار از توسعهُ قلمرو خود شده بودند . ز بر ا منابع فقبر تو لد ثروت 


۱- ۲۲۵6۵۵ع۳ 











۱۸ جتگهای صلیبی 





در عر ستان » که از زمان وبرانی سا ها تزای | هار شاهان مر فقیر ترهم شده بود 
یی روی داسخفوی نماز جمعنت روزافزءون آ نا نمو د و آانجا ۳9 تار بیج رشاو 
هندهد اعر آب همو اد بدسوی سرزژمنتیای حاصل‌خنز همتاه هجوم 1 بو د ند و ی 
این دقعه #شارشان شد ند تر و دس ی خطر نا کتر از ز دقعات 5 ددشند دود 

شرایط زمان : برای پزوز نبوع عجیب و بی‌نظیر حضرت محمد (س) کاماه" 
مناسب می نمو د وی ار اهالی شک 3 از افراد تب‌هدست فسله یز رگ فرش 
بو د کد بسرزمین‌های دور دست رفتد و در مذاهب ونژاد اقو ام و تن نا کون مطالعد 
5 رده بود. وی بو در د عقمده مو نوفی‌ستب را هبی دسند دد لنکن سامت اقدس‌مو افقت 
نداشت جون آنرا بر خالاف تا خدا مندانست ی 0 خود وی عرضه داشت 


با آنکد عیسویت را کاملا منکر نمشد » باز بدحاطر سادگی و سبراحتی که داشت 
بر ای هردم سی قابل ول تر ود . اطااع ۳ وی از طر ز تفکر تلز بان ۲0 ۳ 
د‌ ر علانق و تععسات اشان ۰ ۳ کار 5 ۳ ی 2 هپارت بی‌همنای سیاسیش دست بدهم خافه 
موحب گرد ید کد علی دهسال از وم ‌ِ بر سای ام اطوری عطلمی و در دزد ۳۳ دم 
هانده نود تمام حپان را فضه نماند . در سال ۲ ۲ ۶ ید هنگام هحجرت : سوای چندتن 
ده ست شعسق و کسانش» دیگری‌همراهش نمو د درصور تسکد ده سا نع تن دام رحلت. 
و فرمانروای مطلق سر تأسر مر ر سنان سرد دود و سیاهبانش رفند رفند مُرزها : را بشت‌سر 
مي نباد ند. قام ۳ ۳ مرد ان ماجر احو و و 1 نان در خاور زمین‌امری کاملا 
۰ ‌ 7 4 
عأد ست و زوا لشان نسر تعر سا بههمان در حد بی‌معدهد اشنت: سکن حصر ت محمد(ص) 
حامعه مسلمانانر ۱ جنان سازما نی نی بخشد کد شایر کته قران ۰ تفس ۰ این اثربزر گ 


که بنا بدفرمودة پیفمبر اسلام؛ کلام خداست .تنب شامل داستانها و اندرژهای اخلاقی 





۱- رجوع شود په ۰ « ۸۵۱۵ 1 )0۳۱۵۱1۵۱۱ ۵۲ عموعز۲۱ ۲۳6 ۰ تألیف براوان , فصل اول, 
و نیز « ۱۳6۵۱۲6 2۷۵81 0۱601۵16 1۱۸۲۵06 ۰ تا لیف لمان 86عصها . 


فصل اول ۱۹ 
نست بلکد حاوی تدابر ز ندگیوتعالیم کشورداری و بالاتراز همه بك مجمع | لقوانین 
کامل است. این کتاب ساده وفصیح و در خود فیم اعراب معاصر پیغمبر و درعین حال 
آنقدر جامع و خمتکاتز, بود. که حتی با نازمندیپای سازمانهای وسیعی هم داش از 
خود پیغمبر بوجود آمد؛ کاملا" وفق مداد بر استیر از نبرومندی اسللام در سادگی‌آن 
نبفته است: خدا یکی است و مومنان بر روی مین بیش از يك فرمانروا ندارندکه 
بابستی بر طبق قوانین و دستورهای قر آن رفتار نمایند» برخلاف مسبحیت که پبوسته 
به آرامشی دعوت میکردکه «رگز به وجود نبامد» اسلام با نیروی شمشیر» بی‌باکانهب 
دعمان ود در آودفت.: 

نخستمن ضربت این شمشر. در زمان حبات بشوای مسلمانان باتاخت و 
تازهای‌کوچك وکم اثر بر فلسطین» برپیکر امپراطوری بیزنطه فرود آمد. با بروی - 
کر اسان یفام لامرن یه 
جزبرة خود» با بیرون راندن ابراتبان ازجزیرة تحتالحمابة بحرین کامل گشت و در 
همین ابام» باردای از مجاهدان اسلام در مسیر راهپای تجارتی‌از پترا گذشته به‌طرف 
جنوب فلسطین پیش راندند و پس از آنکه و نش وش حکمران محل را در 
نزدیکیپای بحرالمیت در هم شکستند تا غزه پیش تاخته آنرا پس از بك محاصرء 
کوتاه‌گشودند. با مردم شهر به مپر بانی رفتار شد» اما افراد پادگان نخستین قربانیانی 
بودندکه با شمشیر اسلام به خالك هلاکت درافتادند . 


۱- مفصل تر ین شرح انتقاد آمین از ز ندگانی حضرت محمد ( ص ) و پیدایش اسلام را در 
«صعاوا "0611 ۸۵۵۵1 , تا لیف کائتا نی 261801 , ج‌اول , مشاهده کنید, همچنین رجوع کنید 
به‌مقا له یوهل 01 , در «دائرةا لمعارف اسلامی» , تحت عنوان«محمت ۷]۱۵۵۳08860». بر ای 
بحثی‌در تا ثیر مو نوفی‌سیتها در دین‌اسلام,رجوع شود به ۷۵۵۵۵۳515۳96 16 64 ۱۳/۵۵۵۲۵6۰ 
به‌قلم گر گو ار 6۳6201۲6 » در «اط6ز۱ 2۲۱۵۵ ۷6۱2886۵5 , ج اول , ۱۰۷-۱۱۹ . 

۲- 56۲8105 ۳ تتثوقا نس ص۹ ۳۳۵-۳۳ «۳۲۱65۱ ۱۳6 ۲۳۵۲۳۵5 در 

۰ مه)۲ما۳ع٩‏ بصصاااهاهننم ماما ۹6۲۱۵0۲ ۲6۵۲۵۵۵ , ج‌چهارم ,ه 





۳ جنگهای صلیبی 
در سال ۶۳۴ ۰ عمر بد جای ابو بکر بخلافت رسد. خایقة جدید نیز مانند 
سلف خویش به توسعةٌ قلمرو مسلمانان عزمی راسخ داشت . در این هنگام هراکلیوس 
که هنوز در شمال شام بسر میبرد» در بافت‌کد خطر اعراب را نمی‌توان ناچیز گرفت . 
وی در تنگنای کمبود سرباز و مردان جنگی بود . جنگپای با ایرائبان تلفات 
که جبران نابذیری به ارتش روم وارد ساخته بود و گذشته از آن ,وی بس از 
پابان جنگ و برقراری‌صلح» بدخاطرصرفه‌جوئی»چندین هک رامنحل‌وافرادشانرا 
از خدمت معاف کرده بود. مردم هم دیگر چندان رغبتی بامور نظامی و سلحشوری 
نشان نمی‌دادند. همان سستی وروح بدبینی که ی پس از جنگ طولانی به عالب 
و مغلوت هر دو دست مبدهد» اینك پرسر تاسر خالك امیراطوری سایه‌گستر شده بود . 
علی‌رغم این دشوار ییا » هراکلنوس برادر خود » ۳ را در رأس سیاهی از مردم 
شمال‌شام برای اعادةٌ نظم وآ رامش روانهٌ فلسطین کرد. تلودور درجنوب غربی اورشليم 
در اجنادین" با قابثه با دو دستهٌ بزرگی از مجاهدان اسلام برخورد کرد و شکستی ‏ 
فاحش بافت. اعراب که از جنوب فلسطین | سوده دل بودند در امتداد راه تجار تی کد 
از مشرق اردن می‌گذشت و به دمشق و درهٌ ازشت اه تتواستیا سشروی خود ادامه 
داده شپرهای طبر به و حمص و بعليك را بدون برخورد با مقاومت‌کشودند. دمشق هم 
پس ازيك محاصرء‌کوتاه در ماه اوت سال ۶۳۵ فر اچنگشان آمد. هراکلسوس که سخت 
پیمناك شده بود دو لشکر فراهمآورد و به مقابله‌شان روانةٌ جنوب‌کرد ۰ یکی از این 
دو لشکرمر کب بود از گروهی‌سر بازان ارمنی» تحت فرما ندهی‌واهان شاهزاده ارمنی» 
مس ص ) ۱۱ . میکائیل سر یانی » ج دوم , ص ۱۳ . داستان شهیدان غزه در #۰ با موم 
۵۲۲ 820001 1686802 61 ۷2۲۱۷۲۳۷۲۲ » ( تصحیح دلهی ۳۵۱6۳۵۵۷6) , در «۸۵۵۱6642 
8 وج بیست وسوم , ص ۲۸۹-۰۳۰۷ , آهده است . 


اس 7۳6000۲6" ۲- ۸۵9201210 620208۳ 6- 6۲۵0۸65 
۵- ۷2028 ۱ 





فتل او 7 
بد علاوه گر وه کشری از اعراب عسوی ده فرماندهی کی از شوح قسله سنوغسان؛ 
ولی لشکر دیگر از افواج‌گوناگون تشکیل بافتد بود و فرماندهیش بر عپدة تلودود 
نت ده 5 نزدیك شدن این دو لشکر» مسلمانان دره ار نتس و شهر دمشق را 





رها ساخته به‌سوی اردن عقب‌نش‌تند. تگودور در خینه. بدانپا رسده‌اها شکست بافت 
و با زحمت ژیاد توانست در کنار نپر برموك» درست در حنوب شرقی در بای حلمله, 
موضع گرفته به انتظار نیروی واهان نشیند. در بیستم ماه اوت ؛ در میان طوفان کور- 
کننده شن» نبرد قطعی در گرفت. شمارة دومیان بسشتر بود لسکن‌کاری از مش‌نبردند . 
درگرماگرم پیکار» شخ غسانی با دوازده هزار سرباز عرب خود به مسلمانان پیوست 
و سرنوشت جنگ را معین ساخت. غسانیان همه مونسوفی سیت و از هراکلیوس متنفر 
بودند» از این گذشته دریرداخت حره‌شان مدتپا تأخیر شده بود و اغواکردنشان کاری 
نداشت. دو سردار رومی تقربباً با همه سپاهیان خوده نابود شدند و درواژه‌های شام و 
فلسطین بلامعارض بروی لشکربان پیروز گشوده ماند . 
هراکلیوس درانطاکبه بودکه خبر نبرد برمول را شنیدءاو دیگر امیدی نداشت» 
این دست الپی‌بودکه از غیب برونآمده بودواو را به‌کیفرازدواج نامشروعش باخواهر- 
زان شود هار نت مشانه . برای جلو گری از اعراب دیگر نه بولی مانده بود و نه 
سربازی. امپراطور پس از توبةٌ دسمی در کلیسای جامع انطاکیه و طلبآمرزش, دد 
حالی‌که به‌بانگ بلند میگفت: «بدرود» بدرودی جاودان» ای سرژمین شام» بر کشتی 
7-0 1۲1001116 ۲86000۴6 ۲- 20018[ ۳ برای نبرد اجنادین رجوع شود 
به‌تگوفانی ص ۳۳۹-۷ و سبگوس ص ۱۸۰۵ . تگوفانس قابثه را محل جنگ میداند و سبئوس 
که گفتارش اند کی مفشوش است , رباط مو آب را نام مهبرد . برای نبرد پرموك , رجوع کنید 
به‌تئوفا نس ص۳۷۸ ۳.نیسفوروس ص؟ ۲۳-۰۲ . میکائیل سریانی ج دوم ص4۲۰-4 . سبگوس 
ص ۱۲۸-۷ . او تیکیوس بند ۱۰۹۷ ۰ پرینس در کتاب سابقالذ کر خود . ص ۲۷۹-۸۱ ۰ 


فهرستی از منایع عربی فراهم آورده است . برای محل‌نبرد به کتاب وی, ص۳۲۱ , رجوع‌شود. 
6- ۱۷۵۲01۵8 





۲۲ جنگهای صلیبی 
بت 9 وفتای قطته رف 
اعراب به‌چابکی بر سراسر شام دست یافتند بدعت‌گذاران بی‌مقاومت تسلیمشان 





شد ند و پودیان 5 راهنمائپای حخوش عمللا" راه روز شان را هموارتر ساختند 
5 ۳ 9 ۲ ۳ ۰ 
فقط در دو شپر بزر کگ اورشلیم و قیصربه و در دو قلعه بلا و دارا ؛ در مرز ابران 
بود که مسلما نان به‌مقاومتی‌واقعی برخورد کردند. سوفرو نیوس بطریق اورشلیم به‌مجرد 
اطلاع از شکست برموك» برج و باروهای شپر را مرمت‌کرد و با رسیدن تازیان بسه 

۴ ۲ ِ ۱ 
جر نکو 6 ناد گارهای معدس حصرت عمسی(ع) را گردآورد ویرای| نکه از نو جنگ 
غمر مسبحان فتند» | نها را شانگاهان یه قصر ده فرستاد. اورشلیم س از نکسالو 
قصر به و دارا تا سال ۶۳۵ استادگی نمود ند و لی در آن هنگام اشو تنها بالادی 
بودندکه هنوز دست ازمقاومت نمبکشیدند. معتبر ترین شهرهای خاور» بعنیانطاکه . 
سال پیش سقوط کرده بود و تمام سرزمین شام» از جنوب تنگه سوئز تا دامنهٌکوههای 
آ ناطولی» ز بر نگین فلا نان | تم ۰ 

در خلال همین ایام شاهنشاهی ساسانی» رقیب زورمند و دیرین دوم » نبز در 
برایر اعراب بزانو ۵ شود بود. باییروزی فادسه در سال ۶۳۷ عراق»و 5 فنح نهاو ند 
درسال بعد» سرتاسر فلات | بران فراچنگ اعرابآهد. بزدگرد سوم؛آ خرین شاهنشاه 
۱- داستان توبه و وداع هرا کلیوس در کتاب میکائیل‌سریانی جدوم‌ص ۲ ؛ آمده‌است . میکائیل, 
باشتباه هرا کلیوس را متهم به‌غارت گنجینه‌های بلاد شام . قبل از ترگ این سرزهین میکند . 
آ گاپیوس015 ۸۵ ماجر ای‌اقر اد ده‌شکست هرا کلیوس رادر «دکتابالسنوان» آورده ومی‌افزاید 
که او از مخالفت با مشیت الهی احتراز جست . بنابر گفعه نیسفوروس(ص۲۳) تگودور ازدواج 
نامشروع امپراطور راعاملاساسی شکست رومیان‌می‌شمرد . ۲- ۳6۱۱۵ ۳- 133۳8 
4 6۲1600[ 6 رجوع شود به کائتا نی 2861811) » ج سیم . ص ۱۱۱۹ ب‌یعد . و نیز 


۰ ۱۵ 46 0006۷۵۸6 12 او ۷۲6۲001۲6 + تألیف 0066 . پریشی ص ۲۹۷-۸۹ . 
«تاریخ دوم شرقی» , تألیف کولاکوفسکی , ج سیم . ص ۱۵۲-۹ ۰ سهم بهودیان دد پیروزی 
اعر اب در تمام منابع کهن تاأبید شده است,:به‌و یه در سبگوس , ص۱۷۳ . و در ۳060۲8۵ 
0۱ ور ص۸۸ ۸5 کاب اخیر الذ کر نوشعد دلگ نفر بهود دست . که در آ نز مان در کار تا 
فقوت تسگ4: ات 


یل ول ۲۳ 
ساسا اسان هعر ده خراسان ز نفد ووه آعا عا اوقت اعران بفگتاز م رهتاق 
خاوری ابران. ععنی کنار رود حبحون و دامنهکوهپای افغا نستان بش رانده ۷ 

در دسامیر سال ۰۶۳۹ عمروعاص سردار دیگراسلام : با چپارهزار مجاهد ؛ 
بدخالك مصر تاخت. اوضاع این‌کشود» بعداز اشغال آن توسط ایرانیان» رو به‌آشفتگی 
نهاده وشر از امورازهم گسیخته بود.سروس بظر بق اسکندر به ووالی‌وفت»مردی فاسد 
و نادان بود و درکار خود لباقت لازم را نداشت . او در امدا از مر بان نسطور نوس 
بود. اما بعدا بزرگترین هواخواه طرح مو نوتلتیزم" از آب درآمد و در پی آن شدکد 
آنرا, علی‌رغم یل قبطیان » بر آنها تحمیل‌کند. حکومتشآ نچنان مورد نفرت بود که 
عمروعاص به‌آسانی طرفدارانی درمبان مصر بان دست و پاکرد. نامبرده در اوابل سال 
۰ ۶۷ قلعهُ و ۱ بس از دو ماه محاصره کگشود . دز اننجا نیروی 
تازه نف از جانب خللفه بدو پیوست و او در ماه اوت همانسال راه قلعةٌ بابلون؟ 
(فاهره قدیم) مرکزنبروی رومبان دا پیش‌گرفت. دد نبرد قلویو لس رومیان شکست 
خوردند و به درون قلعه که تا ور بل سال ۶۴۱ ابستادگی کرد عقب نشستند » دد این 
میان اعراب بر سرتاسر مصر علیا دست بافتند» پس از سقوط بابیلون» عمروعاص . در 
قا کیان فاد کایف ابا ی رواد ای وا 
رو به جانب اسکندر به نپاد. سروس, فرماندار شپر » قبلا به اتپام مذاکره با عمرو 
و خیانت به‌کشور » از مصر به قسطنطنبه فراخوانده شده بود » ولی بس از در گذشت 
هراکلیوس در ماه فوربه, ملکه مارتینا خود موقعیتش چنان متزلزل بودکه نمیتوانست 
به مسالةٌ دفاع ازمصر توجهی‌کند» لاجرم سیروس رافرمان باز گشت داد تا بهر گونه‌ای 
که خود منتواند» با مسلما نان‌کنار ی سیروس دز ماه نوامبر برای ملاقات عمرو به 


۱- کائتانی 0960203 , ج سوم ص1۲۹ به بعد ۰ « 5۵958701065 168 60۷ ۲۵0]"ب » تا لیف 
کر بستن‌سن 20۳1506128610 , ص ٩-۵۰۳‏ . ۲- ۵)۳06۱6)1510 ۱۷۲۵8۵ 
۳ نافنااهظ 6 ۲۵0108 6- ۲۱6۱۱000115 ۲-7 ۳۵۱۷۷ 


۲۴ جنگهای صلیبی 
قلعةٌ بایبلون دفت و قرارداد واگذاری اسکندربه را امضا کرد . در این مبان ملکه 
مارتبنا از ملطنت برافتاد و جانشنش منکر رسمبت سروس و معاهده‌اش با مسلمانان 
شد. سردار مسلمانان نیز » خود با حمله به پنتاپولیس و تریپولیتانیا" پیمان بسته را 
از پیش شکسته بود. نگاهداری اسکندربه, در حالیکه سرتاسر خال مصر در چنگه 
اعراب بود» امر محالی به‌نظر می‌رسید. این شهر نیز در سال ۶۴۲ تسلیم شد » ولی 
هنوز امیدی باقی‌بود.درسال ۶۴۴ شابع شدکه عمرو مورد بیمپری خلیفه قرار گرفته» 
وبه مدینه فراخوانده شده‌است. این شابعه موجب امیدواری رومیان و آمدن لشکری 
تازه نفس از قسطنطنبه » به‌فرماندهی سرداری ارمنی تاد به‌تم‌ا نوئل ء گشت .مانوئل 
در سال ۶۴۶ اسکندربه را بهآسانی پس‌گرفت و به سوی فسطاط » پایتختی که عمرو 
در نزدیکی بابیلون برای مسلمین ساخته بوده یش‌راند » عمرو از مدینه بر گشت و 
لشکر مانوئل را در نزدیکی فسطاط بکلی درهم شکست و به سوی اسکندر به هزیمت 
داد. مانوئل‌که از خونسردی‌کامل مصربان در برا بر کوشش خود به‌باز پس‌گرفتن خالك . 
از دست رفته, سخت حیران مانده بود؛برای نگاهداری اسکندربه گامی بر نداشت و 
از راء درا عازم قسطنطنیه گشت و بنيامین بطریق قبطی شپر » اسکندر به را از نو 
به مسلمانان ۳ 

مصر برای همیشه از دست رفت . در سال ۷۰۰ مبلادی سراسر قلمرو افر بقائی 
بیزنطیان درچنک اعراب بود و بازده سال بعد» اسپانیا را نیز درنگین خودکشدند. 
در سال۷۱۷ پپنهٌ امپراطور یشان از کوهستان پیرینه تا مر کز هندوستان کسترش بافته 
بود و جنگاورانشان دبوارهای قسطنطنبه را مبکوبدند. 


0- ۲6۵6۵00118 ۲- 1۴۱001162018 ۳ 6اتع۷( 6 1010وز۳8ع۳ 

۵ بر‌هیر . ص ۰-۸ ۱۳۶ و ۱۵۲-۵ ۱۳۴۵0۷۵۱۰ 42 0۵00616 قا » به قلم املیئو 
نامه‌۸0:6[18 در < 111610۲10106 136۷۷6 » , شمارء ۱۱۹٩‏ ۰ ص ۲۷۵۰-۳۰۱ ۰ ۸۲۵۵ 16" » 
«۴5۵4 0۲ 09۵0۷6۵۱ , تالیف باتلر 900167 , مفصل‌ترین شرح حملةٌ اعر اب بر مصر است 
وبا آ نکه کتاب تازه‌ای نیست هنوز مفید تواند بود . 


فصل دوم 


فرمانروا ی غیر عیسو بان 
تین ییا نگاد‌های وی انطاز کقیدیم:» خر ای ان 

که نحات نمیتواند داد» 
کتاب مراثی باب چهارم با هفدهم 
عیسوبان خاور فرما نروایی‌اربابان مسلمان خود را با خوشروئی گردن نهادند» 
چون جزاین چاره‌ای نداشتند. گمانی نمیرفت که همچون روز گار ابرانبان»دوم شرقی 
از نو به با خواسته و اماکن مقدس را از چذگک غرعیسویبان بدرآورند . اعراب » با 
بنشی خردمندانه تر از ایرانبان » بیدرنگ در بایگاه اسکندربه » به ایجاد نبروی 
دربائی‌همت گماشته» بزرگتر ین سرمایهُ بیزنطیان راکه سیادت دریاثی بود. ازچنگشان 
بدر بردند. سه قرن پیاپی مسلمانان در خشکی همچنان پیش میتاختند و به هیچ يك 

از سران جپان مسیحی امیدکوششی برای نجات جپان عیسوی نمیرفت. 

نه چنین نجاتی هم میتوانست مورد پسند بدعت‌گذاران قرار گیرد» زبرا تغیبر 
حکومت برای آ نان رفاه و آسایش به بارآورده بود . پنج فرن بعد » بطریق بعقویی 
انطاکیه میکاثیل سربانی » به هنگام فرمانروائی لانین‌ها (صلیبیان) , با آوردن این 


۲-0 5۷۲۱۵۲ 6) م۱۷16 





ما جنگهای صلیبی 
عبارت که: «خدای بزر کی , که بگانه مظپر انتقام است . فرز نداران اسماعمل را از 
حنوب برانگخت تا به دست اشان. ما را از چنگی رومسان رهانی بخشد» » عصده 





دبرین هم میپنان خویش را باز گوکرد . وی سپس می‌افزاید که این رهایی «برای ما 
بپرممندی ناچیزی نبود» . نوبسندهٌ‌گمنامی از نسطور بان در بادداشتهای خویش همین 
احساس را با بیانی دیگر چنین متذکر میشود : «دلپای پیروان عیسی » در هنگام 
فرمانروائی اعراب» سرشار از شادی بود . خداوند . بر نیرو و کامیابیشان بیفزاید»" 
قبطیان مصر بدین صراحت از حکومت اعراب اظپار خرسندی نمبکردند » لیکن 
ناخشنودی آنان بیشتر ناشی از ستمگریها ۰ نیرنگ بازیپا و سختگیریهای خود 
عمروعاص بود وگرنه از اعراب و دین نان چندان کینهای بدل نگرفته بودند . حتی 
ارتودکسان که ممد‌یدند از آزار و جفائی که انتظارش را مسکشدند » خبری نیست و 
گذشته از آن با وجود برداخت جزبه مقدار مالبات پرداختنی خویش دا بسی سبکتر 
از روز گار سلطةٌ روسسان می‌بافتند» از سر نوشت خود گله‌ای نداشتند » تنها یکی دو 
قسله کوهستانی‌مانند مردائیان لبنان و تاروس» هنوز سر بفرمان‌اعراب‌فرو نمی‌آوردند» 
اما گردن‌کشی | نان هم » بیش از آ نچه از بای بندی و ایمانشان به عسوبت سر چشمه 
ِ ء ناشی از غرور ذاتی وروح با غبگرشان 

یکی از بده‌های استلای اعراب تثبیت دائم وضع کلساها بود » به همان 
کیفیتی که درابتدای حکومت مسلمین داشتند. بر خلاف‌امپراطوری عیسوبان که پیوسته 
ببپوده تلاش‌میکرد؛تامگرهمةٌ رعابای خود رابقبول دین واحدی وادارد -ارزوکه 
۱- میکائیل سربانی , ج دوم ؛ ص۱۲-۱۳ ؛ (متن سریانی ص4۱۲) . 
۲- ۹66۲۰ ]۵0 ع1منه۲0ط)» در دوزاها0:۱62) علع۳9۱۲۵10» ج سیزدهم , ص ۲ ۸ . 
۳- ژآن نیقیه‌ای ص۱۹۵ و ۲۰۰-۱ . تگوفا نس 1160003068 یاغیگری مردائیان 


را در زمان معاویه شرح داده است (ص۳9۵) . همچنین رجوع شود به ؛ 
«ز۸۵۷ :۷601( عمعو:0 معط 0110( . تا لیف ساتاس 880588 , ج دوم , ص۵ ع به‌بعد . 





فصل دوم ۳۷ 





هرگز جامهٌ عمل نپوشد» چون بپودیان نه به قبول عیسویت تن میدادند و نه‌اخراج 
آنها از خاكٌ امیراطوری ممکن بود - اعراب ۰ مانند ابرانبان 7 اهانخ بودند که 
اقلت‌های مذهبی اهل‌کتاب را مبان خوش پذیرفته ۰ محترم بدارند . زرتشتبان و 
بپودبان وعیسوبان با به کفتةٌ اعراب» ذمیّان در برابر پرداخت جزبه میتوانستند تحت 
حمایت مسامانان آزادانه به انجام فرایض و تشریفات دینی خوش مشغول گردند . 
جزیه به زودی به مالیاتی مبدل‌گشت که به جای خدمت سربازی از ذمیان گرفته میشد 
و چندی بعد مالیات ارشی دیبگری به نام خراج بر آن افزوده شد. هر فرقه با به‌قول 
اعراب هر «ملت» » زیر نظر پیشوای خود که در برابر خلیفه و دولت مسئول مستقیم 
رفتار و کردار پیروان خوش بوده ازآزادیپای و بژه‌ای بپره‌هند بود.هر فرقه تنپا به 
داشتن عبادتگاه‌هائی مجاز بود, که در آغاز استبلای اعراب در دست داشت. این قراد 
پیش از همه به سود ارتودکسان بود» زیرا هراکلیوس اخیراً بسیاری ازکلیساها را در 
اختبار آنان نباده بود » با اینپمه قرار اخیر چندان ارزش و اعتباری نداشت » ذیرا 
مسلما نان چند ین کلیسا از جمله‌کلیسای جامع ژان مقدس را در دمشق» متصرف شدند و 
چندین کلیسای دیگر را هم رفته‌رفته منهدم‌کردند. باوجود این درهمین دوره پیوسته 
کلساها و کنسه‌های تازه‌ای ساخته مبشد . حقبقت آنکه قضات مسلمانان دوران بعد 
نمتان را حق ساختن اپنبه اعطا کردند مشروط بر نکه دبوارهای! نها بلندتر ازدیوار 
مسلمین نبوده وطنین ناقوس وبانگ اجرای مراسم دینیشان بگوش مسلمانان نرسد» 
لیکن در اعمال این قانون‌که ذمیان بایستی بر اسب ننشینند» لباس مشخص بپوشند» 
هرگز به هیچ عنوان کلامی علیه مراسم دینی مسلمانان بر زبان نیاورند » در تبلیغ 
مذهب خود بدانان با بزنی گرفتن دخترانشان نکوشند » و از دین اسلام هميشه با 
احترام اد کنند, زمامداران مسلمان هر گزقدمی واپس تنپادند. علاوه بآ نچه‌گذشت؛ 





۲۱6۲۵۵۱15 -۱ 


۳۸ جنگهای صلیبی 


نمیان مجبور بودند هميشه نسبت به حکومت مسلمین مطیع و وفادار بمانند . 
سیستم ملت درسازمان اجتماعی اعراب.مفپوم دیرین ملیت را اندکی دگر گون 
ساخت در طول چند قرن‌گذشته» مگر در مورد بپودبان » که به سبب انزوای مذهبی 
خویش خونشان تاحدی نامخلوط مانده‌بود. قرنها مىگذشت که مفپوم مت درمشرق» 
به جای آنکه مبتنی بر اساس وحدت نژادی باشد» بر پاب سوابق فرهنگی و موقعیت 
جغرافیائیو مصالح اقتصادی استوار شده بود» ولی ابنك دلبستگی و وفاداری بدمذهب 
حانشن ایمان ملی گردیده بود : مثالا" ىكث فرد مصری » ِ« خود را از اهالی مصر 
نمی‌پنداشت بلکه بر حسب‌کیشی که بدان پای‌بند بود خویشتن را .ك مسلمان» يك 
قطی» با مك ارتودکس به‌شمار می‌آورد واین‌تنپا دینش بودکه به این بان دلسته‌اش 
هیکرد . این پیش از همه به سود ارتودکسان بود » زبرا آنها هنوز بنام «نوکران 
امپراطور» شناخته ميشدند و خویشتن را تابع او میشمردند نیاز بی‌امان زمان‌ گاهگاه 
اشان را زیر فرمان‌کافرانی می‌آورده که تاگزبر از پیروی قوانین اشان بودند. سنت 
زان دمشتی که خود از خدمتگزاران در بار خلیفه بود » با آنکه در مسائل دینی با 
امپراطور هیچ کونه موافقت نداشت ویرا هميشه ولی‌نعمت و سرور خویش خطاب 
مبکرد وبرای خلیفه به ذکر کلمة امیرقناعت هىنمود. در نامه‌ای‌که بطر بقان خاور؛در 
سدث نپم » برای اعتراض بسه سیاست مذهبی امپراطور تثوفیلوس" .به خود نامبرده 
نگاشتند او را با بیانی همانند مخاطب قراد دادند. امپراطوران نیز درسهم خود؛ بار 
این مسئولیت را به دوش میکشیدند و در همه پیکارها و زد و بندهای سیاسی خویش 
با خلفا » ارتودکسان آسوی مرز را هبچگاه از نظر نمی‌انداختند . شکی نست‌که 
٩‏ مقالههای «جزیه 028 , به‌قلم بکر و «خراج [18720» . به‌قلم جوینبل ۱۷۵۳۵۵11 , 
در «داگیةالمعارف اسلامی » عاف۵ ط1 بزانطمااوندن ۵۲ عووزع۳ 106 , تا لیف برون» فصل 


پنجم . « فاه6زدایک صواون3-جمه عزعط) فصع فطام‌ذامت 16 » , تألیف تر بعون 1۴16409 , 
فصل پانزدهم . اثرسابق‌الذ کر و نسان و آبل ج دوم » ص؟ ٩۳۵-4‏ . ۲- ۲56001۷۱۷۵[ 


فصل دوم ۳۹ 


ولی نعمتی امپراطور سطحی بود و او نمی‌توانست در امور عادی وروزمرژ کشورهای 
مسلمان دخالتی‌کند. بطریق فسطنطنیه نیز درمورد همکاران شرقی خویش کوچکتر ین 
اختباری نداشت و حقبقت مذ‌کور تنپا بان‌گوبای احساس نبرومندی بودکه نشان 
میداد عالم‌مسیحیت هر گز جداشدنی نیست»و امپراطور دوم‌مظهر بگانگی‌وبکپادچگی 
آنست" . 

بدعت گذاران‌که از حمایت چنین پشتیبانی محروم بودند » عزت وا بروشان 
تنها به لطف و حسن ظن خلیفه بستگی داشت وانگپی بدعتهای ابشان همه در اصل 
ناشی از میل شدبد خاوربان به ساده‌کردن اعتقادات و آداب و دسوم عسویت بود و 
شریعت اسلام که هم از یکسو نقدر به عیسویت نزديك بود ؛ که بسیاری آفرا ترکیب 
عالیتر دین خود می‌پنداشتند و هم از سوی دیگرء از امتیاز بزرگگ اجتماعی حمایت 
فرمانروایان وقت برخوردار بود؛به‌اسانی گروه کثیری ازمسیحیان را سوی خودکشانید 
و به سلك پیروان خود درآورد. نشانی برای تعبین شمارء عسوبان مسلمان شده در 
دست‌نست»لسکن ترددی هم نیست که بیشترشان از بدعت گذاران بودند» نه‌ار تود کسان. 
هنوز سهسال نگذشته بودکه شام؛ مر کز بزر کی‌بدعت گذاران» به‌کشوری مسلمان مبدل 
گشت» در صورتی که شمارء ار تودکسان چندان‌کاهشی نیافته بود. قبطبان مصرء به 
لطف روت سرشار و بی‌نیازی اقتصادی خود» بدین سرعت میدان را خالی نکردند » 
اما مبارزه را برای ابد باختند از این گذشته سیستم اجتماعی‌«ملت» بقای دائم فرقه‌های 
بدعت‌گذار دا تضمین کرد و امکان مجدد جپان مسیحی را برای همیشه از ممان 
برداشت ۰ 


رشد سریع اسلام در شام و فلسطین معلول حجوم ناگپانی تازیان از بیابانپای 


۱- رجوع شود به ۰« ۲280 ۲۱۵۱۷ عط) 1 ۳۴0۱۵۵۱۵72 ۳29۵126 11۵6 » , نوشعه 
رانسیمان 0601080 , در < 2800100 » , ج هجتهم ؛ ۵ ۲۰۷-۱ . 


۳ جنگهای صلیبی 
جنوب نبود. شمارء سپاهیان پیروز, از حدود جمعیت جنگجوئی که وجود خود دا بر 
بومیان تحمیل‌کرده بود » تجاوز نمیکرد. در تر کیب نژادی مردم هم تغییری پسدید 
نبامد» لبکن دبری نبائدکه همه مردم» از روستابی وشپر نشن» چه‌نو مسلمانان وچه 
آنها که به عیسویت وفادار ماندند. زبان عربی را به عنوان زبان رسمی و معمول خود 
پذبرفته» همه جا بکار بردند و امروزه هم ماء از روی لاابالگیری» بازماندگانشان را 
عرب ميخوانيم در صورتیکه مردم این دبار را قبایل و طوایف گوناگونی تشکیل 
میدادند» که حتی پیش از خروج قوم اسرائثیل از مصرء دراین سرزمین سکنی داشتند. 
ابنان عبادت بودند از : آمالکی‌ها » موآبپا , کنعانبان و فنبقی‌ها و همچنین اقوامی 
مانند فلسطینی‌ها" که تقریباً به همین اندازه درآ نجا دارای سابقهٌ تار بخی‌کن بودند» 
و نبز آرامبان‌که تا نحا که تار بخ نشان مسدهد, همواره بتدریج و بطور نامحسوس به 
داخل این سرزمین باد نفوزکرده بودند» به‌علاوه بپودبانی که مانند نخستین رسولان 
به مذهب عیسی در آمده بودند . فقط بودیانی کد هنوز به کیش خود با بند بودند 
فان ارف انا وی او ط تیه نوم با تشه بان وان یرت 
نخورده نمیتواستند باشند . بنی‌حامیان مصر اندکی نامخلوطتر از دیگران مانده 
لیکن با ازدواج با مپاجران شامی و نجد و نیل علیا وکرانه‌های مدیترانه» بر شمارةٌ 
خود افزوده بودند. 

مپاجرت دسته‌ه ای انبود عرب به‌نواحی کنار صحرا و شپرهای واقم در هسیر 
راهپای کاروانی , باشت هرچه تمامتر ادامه داشت . زوال تحارت دریائی مدترانه 
که بهدتبال استبلای اعراب بدیدا مد» همراه باتراکم روزافزون حمعست مسلمانان این 
شپرها » سبب شدکه احمبت این بلاد از شهرهای بونانی شده‌ای که بهدربا نزدبکتر 
بودقد ۶ سر خردد: اسکندو یه اه شیر تور کی و اعمت برد که غاب بر کنار 


- عانالوو۸ ۲- ۳11601068 





فصل دوم ۳۱ 





در بای مدتتر انه در دست داشتند » هم در این شپروهم در بلاد بونانی شدهٌ شام» شماره 
عسویان بسا هلا بش از مسلمانان بود . در دهکده‌ها و قصه‌های سور به نیز 
همین اختلاف موجود بود » ولی در دامنهٌ دره‌ها وجلگه‌های داخلی» شمارء مسلمانان 
رو به‌فزونی بود » حالآآنکه در جلگه‌های مبان لبنان و دریا ؛ هنوز اکثر مردم پیرو 
فرفه‌های مختلف مسیحی بودند . در مصر نیز همین اختلاف » نات باشدتی بیشتر . 
به‌چشم میخورد.فلاحان( کشاورزان)! ندك| ندلگ به‌اسلام میگر ائدند؛ در صور ترکه بیشتر 
شهر نشینان همچنان به‌عیسویت وفادار مانده بودند. درفلسطین اختلاف بارزتری دیده 
میشد » بیشتر روستائبان اسلام آورده بودند در حالبکه | بادیهای نزديك شهر هنوذ 
پای‌بند مسیحیت بودند واهالی شپرهائی همچون بیت‌اللحم و ناصره‌که از نظرعیسوبان 
اهمبت خاصی‌داشتند» ۳ بدون استئناء عسوی مذهب بودند . در خود آورشلیم : 
علی‌رغم توجه خاص‌مسلما نان بدین‌شهرهنوزاکثربت بامسیحیان بود, مسیحیان فلسطین 
قرف[ همه از ملت ار تو کس بودند. گذشته از مسحان» پودبان هم در اورشلیم و 
شپرهای کم آهمیت‌تری چون صافد و طبر به مپاجر نشینان بسیار به‌هم رسانیده بودند . 
رمله عمده‌تر ین شپرمسلمانان و مررکز امور اداری آ نان به‌شمار میرفت» وضع اجتماعی 
فلسطین وشام و مصرتا چپار فرن بعد به‌همین‌نحو به صورت دسته‌های گوناگون و با 
اعتقادهای مختلف باقی‌ما ند . 

معاو ید » پنجمین خلیفهٌ مسلمانان و بنیان‌گذار سلسلةٌ اموبان, که در ابتدا والی 
شام بود» بعد از رسیدن به‌خلافت درسال ۶۶۰ مبلادی» شپردمشق را بهعنوان بابتخت 


۱- برای سازمان اجتماعی شام و فلسطین در ءهد خلفا رجوع کنید به : 

« وع[۱۷05 ۱۱6 ۷۵۵6۲ ۳۵۱690186 » , تالیف لسترنج ٩۱۳۵886‏ ما و « ۱۵206 ۲۵ 
0 , تألیف کودفری دمومبینس 6۵۵۳۵۵۲6۵ - 02006۲0 و پلاتونوف 
۷ (م, ص ۲۳۳-۷ . ۸5۱2۱ ط لزانمفناعز:) 0۶ 6ووذاع۴ 16 تا لیف براون فصل 
بنجم . و همچنین « ۸۲۵۵5 36 10 ۳۵256۵ 5016866 0۲66 ۱۳6 110۷ » . تألیف الیری 
۷ ص ۵۰-٩‏ ۱۳ . 
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۳۲ جنگهای صلیبی 

خود برگزید . دوران فرمانروائی اموبان‌که حدود يك قرن بطول انجامید » برای شام 
و فلسطین دوران بپروژی و وفور نعمت بود ؛ مگرچندتن انگشت شماد همه خلفای 
اموی مردمانی بودند بی‌نپات‌سباستمدار» که بابینش دنیوی و روش کجدار و 





مربز خاص خویش با مردم مدارا میکردند . وجود درباد و حکومتی توانا و قوی دد 
شام ؛ موحب امثیت و تجددد حبات افتصادی و بازر گانی این سرزمین گشت . امویان 
از تشویق وفراهم ساختن وسابل پیشرفت و ترقی تمدن وفرهنگ دیرین قلمرو خود » 
که دثبالةٌ تمدنی عیسوی بونانی با پیرابه اندشه‌ها و انار ذوقی بیزنطی بود » بپیج 
عنوان رو گردان نبودند . عسویان بونانی زبان را به‌کارهای غیرنظامی می گماشتند و 
تا چندین‌ده سال همه گزارشپا واسناد دولتی» به‌زبان بونانی‌نوشته ونگاهداری ميشد. 
گروهی از هنرمندان و صنعتگران عیسوی مذهب در خدمت خلیفه بسر میبردند . 
مسجد قبها لمخر؛ آورشلیم , که به‌سال ۶٩۱‏ برای خلفه » عبدا لملك اول ساخته شد . 
خود نمونها.ست عالی از شوءٌ گنبدسازی در معماری روم شرقی. موزائيك‌های زیبای 
این مسجد وموزائيك‌های قشنکه‌تر صحن‌مسجد بزرگگ دمشق که برای پسروی » ولید 
اول » بناگشت در شمار بپترین و دل‌انگیزترین نمونه‌های آثار هنرمندان چیرمدست 
رومی أست . ولی‌اینکه هنرمندان محلی تاچه حد دربنای این دومسجد دست داشته! ند 
و ازکارشناسان و مصالحی که بدون‌شك » ولید از خالك بیزنطه وارد کرده بود تاچه حد 
استفاده شده , مسا له‌ایست که برما روشن نیست . در این موزائك‌ها فرمان حضرت 
محمد (ص) در تحریم پیکرنگاری» مو بعمو رعابت شده بود , ولی درکاخهای بیرون 
شپر خلفا , که از چشم ملابان متعصب زیر کانه دود نگاه داشته مبشد » این فرمان را 
عمللا" به‌عیج‌گرفته بودند : مثلا در کاخ نخجیر گاهی قصرالعمره در دشتهای آنسوی 
اردن»دست نقاشان و معماران را درکشیدن پیکرهای حتی‌عریان, آزادگذاشته بودند. 
به‌هرحال ,حکومت امویان مانم گسترش وترقی فرهنگک بونان »که اکنون به‌عا لیترین 





فصل دوم . ۳۳ 





و درعین‌حال آخرین مرحلهٌ شکوه و باروری خود رسیده بود » نگردید . 
بنابراین دلبلی وحودنداشت که عیسوبان ازحکومت مسلمانان اظهار ناخشنودی 
کنند » زبرا سوای مواقع نادری‌که هدف تعقیب و آزار قرار میگرفتند» وجز دریکی 
دو مورد که از پاره‌ای حقوق اجتماعی محروم بودند . وضعشان بمراتب رضایتبخش‌تر 
از دوران فرما نروائی امپراطوران مسیحی روم بود . کشور آرامتر» بازار تجارت‌گرمتر 
و پر رونق‌تر» ومقدار مالیات بدمیزان قابل توجپی سبکتر بود.بالاتر از همه » در بارء 
بیشتر سدمٌ هشتم » امپراطور روم مردی ملحد » وبی‌اعتنا به‌شمایل مقدس وآزار دهنده 
کسانی‌بودکه شمایلها را عزبزمیداشتند» چنین بود که عبسویان مهن زبرسلطة مسلمین 
روزگاری س‌خوشایند تر عبگذراننذ ند ۱ ۱ 
ولی اين عهد نيك‌روزی دوامی نکرد , زوال دولت اموبان و بروز جنگپای 
داخلی‌که سرانجام » در سال ۷۵۰ ۰ به برقراری حکومت بنیعباس در بفداد انجامید؛ 
شام و فلسطین را دستخوش آشوب ونا امنی ساخت » حکمرانان خودسر و بی‌اعتنای 
محل به‌قصد انباشتن کیسه‌های خویش, کلیساها را ضبط میکردند وسپس درقبال دریافت 
پول به‌صاحبان اصلیشان پس‌میدادند . موج‌کو تدبینی وتعصب همدجا را فراگرفته‌بود و 
ذمیان را بافشار وتعقیب ناگزیر ازقبول اسلام میگردانیدند . پیروزیعباسیان مجددا 
آرأمشی ید دد آورد ‏ لسکن تفاوتی درمبان بود . بغداد از شام دور بود و حکومت 
مر کزی‌نمیتوانست براموراین ناحبه فظارت دقق و نزدیك داشته‌باشد . بازار دادوستد 





۱ برآی تمدن بنی‌امیه رجوع کنید به ۰ « 395-1081 06 اهاهع:0 ۷۵۵06 عم » , تا لیف 
دیل 1160 ومارسه۷8۲818! , سس ۳۳۵۲۶ ,و :000۳۵۷2۵069 فعل عاعفن9 16 عناو فعل۳۱۵: 
تأ لیف لمان 70۳087065 و برای هنر در عهد آنان رجوع کنید به : « صذاون۱ ۷ا۲ع۴ 
6 تألیف کرسول [69۷6) , به ویژه فصل پنجم بقلم م . وان برشم 
60 ۷۵8 .1۷ برای موزائيك‌ها . بای بناهای خسوصی رجوع شود به ؛ 

«. ۱۳۶ ]۵ ۲۵۳6 ۲۳۵ » و « ۸۳۱۲۵ ۱098617 » , نوشتة ر بچمو ند 126008000 , 
۲-«395-1084 ع0 ا0:160۵ ۲۷۸۵2۵ ع1» تا لیف دیل 12161 ومادسه ۷8۲6۵15ص۵-۸) ۳. 
۵۵۵۰ ۷107۸0[ ع1؛ . تألیف کودفری دمومبیس وپلاتو نوف ۲۸۰-۸ . 





۳۴ جنگهای صلیبی 


در مسیر جاده‌های کاروانی هنوز گرم بود » اما بازار بزرگی که رو نق‌بخش کسب و 
تجارت محل باشد » وجود نداشت . خلفای عباسی » در امور مذهبی بسی خشك‌تر و 
سختگیرتر از امویان بودند و با نامسلمانان چندان مدارائی نمیکردند : آنان نیز 
وارث سنتی دیرین بودند » ولی این‌ستّت دوح ابرانی داشت . بغداد در قلمرو قدیم 
شاهان ساسانی بود و هم ابرانیان در اینجا مشاغل عمده دولتی دا دراختبار گرفتند و 





شیوة هنری و مراسم روزانه‌ثان اقتباس و معمول شد . اینك نیز عسویان » مانند 
روز گار امویان » به‌دست‌گاه حکومتی راه داشتند ۰ اما سوای چند مورد استثنائی ؛ 
کار گزاران مسیحی دولت همه ن‌طوری مذهب بودند و جنبه شرقی آنها می‌چر بد . 
توجه و گرايش عباسیان به امورعقلی وحکمتی بیش از اموبان بود ودست دانشمندان 
نسطوری رادرترجمةآ ثارفنی وفلسقی بونان کاملا آزادگذاشته بودند و ارباب‌حکمت 
ودانش را ازهمه جاء حتی روم» به‌تدربس درمدارس بغداد دعوت و تشویق مینمودند» 
ولی این علاقد سطحی بود ومیتوان گفت که تمدن عباسیان ازتأثیر افکار بونانیان 
بر کنار ماند و بیشتر دنبالهةٌ همان سنْتی دا گرفت که از بین‌النهرین و ابران دریافت 
کرده بود. تنپا درا ندلس (اسپانبا) » که اموبان بدان یناه بردند بودکه اثری ازتمدن 
و فرهنگ ونان » در جهان مسلمان باقی ماند . 

باتمام این احوال» عیسویان در فرما نروائیعباسیان روز گار نامیمونی نداشتند. 
کاهگاه‌کسانی از نووسندگان مسلمان»؛ ازقمیل الحاحظ, نوسندهء فرن نهم در نوشته‌های 
خویش عیسویان را بدین گناه که زندگی راحت و بی‌دغدغه باعث غرور بی‌اندازه و 
خودخواهمشان گشته و نست به مقررات موجود بی‌اعتناشان ساخته بود » بی‌بروا 
مورد حمله قرار هید ادافف.: مقارن همین ابام بطریق اورشلیم در نامه‌ای خطاب به 





۱- سه مقاله از الجاحظ (چاپ فینکل ۳۱۵۷۵۱) ص۱۸ . لابورت 1۵0۷۳6 در 
« ۳2۵)۲۱۵۲۵0۵۵ نا۲مصهزع۵) جع( ,۰ 11۳000060 ۲6 » نمونه‌هائی از نفوذ نسطوریان را در 
در بار خلفا آورده ات 





۱ فا دوم ۳۵ 
قت از قسطنطنه‌ای خوش مسلمانان را چنین وصف کرد : « نا مردمی داد کستر ند 
و نست به‌ماخشو نت وازازی روا نمیدار ند» .عدالت وراستی‌مسلما نان همسشدحصقتی 





برحسته و نکتدای در خور توحه بوده است . در سدءٌ دهم که جنگهای با رومیان به 
زیان اعراب بش میرفت و عسویان ؛ به حرم همدزدی آشکار با دشمن مورد حملهٌ 
تودٌ خشمگین فرار میگرفتند » خلیفه پیوسته تاوان خسارت‌هایشان را میداد و از 
ی از خلیفد را میتوان زائیده بیم وی از قدرت‌از 
نو جان‌گرفته امپراطور و امکان انتقامجوئی او ازمسلمانانی دانست که ابنك درقلمرو 
وی میزبستند واو بسا نی‌میتوانست آزارشان‌کند . کلیسای ارتودکس در نتیجه‌پشتیبانی 
عوامل خارجی » همیشه وضع مرفپی داشت . دراوابل ابن قرن ابراهام سوم جائلیق 
نسطوری » ضمن مناطره‌ای با بطریق ارتودکس انطا کبه به صدراعظم مسلمانان چنین 
گفت : ما تسطور بان دوست را و برای روز شان دعا میکنیم از شما دورباد کد 
ما را که سوای اعراب ولی‌نعمتی نمی‌شناسیم » با بونانیانی کد سلاطینشان پیوستد دد 
جنک و مخالفت با شما مبکوشند » به يك چشم کرد ولی ببروزی وی در این 
مباحئد بیشتر از بر کت دوهزار سکه طلائی بود کد به‌رشوه هدبه کرد » ندسخنانی کد 
دلیل آورد. از میان عیسویان تنپا بك گروه بود که هر گزاز لطف مسلمانان بپره‌ای 
نمیبرد و آن اعراب اضیل عیسوی از قیبل پنوغسانیان و بشوتانوخیان بودند که از 
آنجا که به هیچ روی زیر بار قبول اسلام نمیرفتند» ناگزیر شدند از مرزها گذشتد 





۱- نامه تئودوسیوس ۲۳06000515 اورشلیمی به اکن-انیوس 8021105] قسطنطنیه‌ای در 
۰ گرد آوری مانسی ۷1۵05 . ج شانزدهم. ص ۲۸-۷ . ۲- درسالهای۲۳ ٩‏ 
و۲64٩‏ , مسلمانان کلیساهای ارتود کسان شهرهای رمله , عسقلان » قیصریه و دمشق دا ویران 
کردند و خليفة وقت المقتدر آنها را در بنای مجدد کلیساهایاری‌ کرد ( او تیکیوس بند۰۱۱6۱) 
۳ ۸۵۲2۵ 4 نقل از «بارهبرائوس 92۳-۳160۲۵65 توسط 4 ۸6۵۵ 
در «۵۳۱6۸)۵119 عمط 10110» , ج دوم . ص 4۰-۱ . 





۳ جنگهای صلیبی 
و به خالك بیز نطه پناه بر ند" . 

مپاجرت عیسویان بد خالك امپر اطوری‌همچنان ادامه داشت ومسلمانان هم‌برای 
جلو گیری از آن‌گامی بر نمبداشتند . چنین مننماید که هرگز حتی در زمان جنک 
اقدام موّثر و درخور توجهی برای جلو گیری از برفراری تمای میان عیسویان داخل 
و خارج فلمرو مسلمانان به عمل نمی‌آهد . بسشتر دور خلافت عباسبان مصادف با 
زمانی بود که امیراطور بمز نطه بارای آن تذاشت تابرای هم کیشان خود در قلمرو 
مسلمین اندبشة موٌثری کند . ناکامی اعراب در برابر قسطنطنید در سال ۷۱۸ مبلادی 
بقای امپراطوری روم‌شرفی درا تضمین کرد اما دوفرن دیگرسپری شدتا دولت بر نطه 
توانائی آن بافت که تجاوزهای تازبان را با حمله‌های موّثر پاسخ‌گوید و در خلالاین 
ایام ار تود کسان شتبان ببگانة دیگری ببدا کر ده‌بود ند. طلوع امیر اطوری‌شارلمانی" 
با شارل کبیر در ارویای فرن هشتم ازدیدءٌ خاوربان پوشیده نگذشت و وقتی دراواخر 
این فرن » شارلمانی » که فرار بود بزودی در شپر رم تاج امپراطوری دا بر سر نهد 
توجه وعلاقة خاص خویش را بهوضع اماکن مقدس عیسوبان در فلسطین ابراز داشت» 
با استقبال گرم مسلمانان روبرو گشت.هارونالرشید » خلیفةٌ وقت که به یافتن دوستی 
در باختر زمین در برابر دولت بیزنطه, رغبتی تمام داشت از هیچ گونه کوششی برای 
تشویق شارلمانی به بنای سازمانهای خیر به در اورشلیم وارسال صدقه برای کلیساهای 
[ تجا فرو گذاری نکرد . برای مدتی کو تساه شار لمانی »در مقام زمامداری که قدر تش 
ضامن ونگاهبان نيك روزی وآساش ارتودکسان فلسطین بود» جای امپراطود بیز نطه 
راگرفت. ارتودکسپا نیز دربرابر ازاو تجلیل بسیار کردند و بزر گوادش دا با ارسال 
هدابای شاهانه واظپار کر نش پاسخ دادند. ولی بازوال امپراطوری شارل» بدست‌اولاد 





۱- بلاذری(متن عربی ص۲ ؟ ۱ ترجمهُ انکلیسی آن توسط هیتی )31 ومور گو تن۷]۲801060[ 
ص٩-۲۰۸)‏ . رجوع شود به: « 5۷۲16 06 64 ۱۷۵۵00۵98۵16 06 فهم0(۳۵۲ وعا۸۳۵ وم »: 
تألیف نائو ۱2 ۰ ۱۰۹-۱۱ . 7-۲ 02۲160۵8606) 





رن ۳۷ 
وی و تجدید روزگار عظمت بیز نطبان» دور مداخلهٌ فرانکپا بسر رسید وخاطرء آن 
مگر در مورد میپمانسراهائی‌که به‌فرمان شارل ساخته شده بود وجز بههنگام اجرای 
مراسم کلیسای لاتين سنت‌ماری و جز درباد راهبه‌های لاتين آرامگاء مقدس ‏ ازباد 
مردم خاورزمین‌رفت» ولی‌باختر بان‌خاطرهاش‌را هر گز به‌ نسیان نسپردندودر افسا ندهای 
ساختگی نادرست کارهایش را با اغراق بیامیختند . دیری نگذشت که شارل درد بده 
آنان به صورت کسی حلوء کرد که اما کن مقدس را شا تحت حمایت گرفت وحتی 
شخصاً به زبارت[ نهاشتافت و به سابقهٌ همین پندار بودکه‌فرانکهای نسلهپای‌بعدحکومت 
خویشتن را براورشليم قانونی و ازحقوق حقه‌ای می‌پنداشتند که شارلمانی » برابشان 
معیّن کرده و به‌جا نهاده بود" . 

عسوبان خاور به تجدید حبات بیزنطه علافه سشتری داشتند . تا اوابل فرن 
نهم این دولت هنوز به دفاع از خود قناعت مبکرد . تداع سل و کر به 
چنگ مسلمانان افتاده بود و رومان هرساله شاهد هجوم سخت دیگری از آنان به 
قلبآسیای صغیر بودند . درمیانهٌ قرن نهم» در نتیجهٌ صرفه‌جوئیپای خردمندانهٌ ملکه 
تتودورا نایبا لسلطنة وقت ؛ ناو گان رومبان از نو احبا و مجپز گشت و به‌لطف قدرت 
خویش باه فرما نروائی‌بیز نطیانرا بر دالماتیا وجنوب ایطالیا بکبار دیگراستوار کرد. 
آغازقرن دهم ابتدای انحطاط سریع دولت عباسیان‌بود . حکمرانان خودسر محلی که 
عمده‌تر سشان حمدا نبان حلب و موصل و اخشدهای مصر بودند » کایكث سر بر آورده 
و 
چندی توانستند راه تجاوز رومبان را بر خالك اسلام فرو بندند؛ اما ازانحطاط دستگاه 
خلافت نه‌تنپا جلو گیری نتوانستند» بلکه با دامن‌زدن بر آتش جنگهای داخلی زوال 
۲-۱ ۷8۵۲۷ 58106 ۲- رجوع شود به‌مقا له زاتتییان یتآ 


د مصو6و۳ مهو 2۲۱6۵۵6 » . در < ۲۵۷۱6۳ امم1115)021 حاوناوت۳ » , ج پتجاهم , 
ص۱۲ ۰ به نع . وت تری 6 1۳86000۲8 ۵- 1۵۱۳8118 





۳۸ جنگهای صلیبی 

آنرا پیش انداختند . در گیرودار این زد وخوردهای داخلی » اخشدها بر فلسطین و 
جتوب شام دست بافتند و دولت روم هم به‌چابکی به‌بهره‌برداری از این چند دستگی 
کمر بست . رومبان در ابتدا آهسته و از دوی کمال هشیاری قتدم به خاك مسلمین 
نهادند » ولی تسا سال ٩۴۵‏ علی‌رغم جانبازیپای سیف‌الدولةٌ حمدانی » سردار رومی 
زان‌کور کواس موفق‌گشته‌بود در بین‌النهرین علیا چندین شپرراکه سه‌فرن پیاپی بك 
لشکر عیسوی به‌خود ندیده بودند» برای رومیان بگشاید" .درسال ۹۶۰ که جنگجوی 





نامآوری همجون نبسفوروس فکاس سپه سالاری رومیان را بر عپده گرفت ببشرفت کار 
سریعتر شد . نیسفوروس در سال ٩۶۱‏ بر جزیرة کرت دست بافت و بکسال بعد در 
نسجهٌ بردی در مرزکلکه؟ دزهای آتازار وس (عبن زدبی) و جرمانیقیه (مرعش) 
راگشود و بدین قرار مسلمانان کیلیکیه را تنپا گردانید . وی در سال ٩۶۳‏ دست‌اندر 
کار پیش بردن نقشه کودتائی بود که با دستماری ملکه تایبالسطنه وقت و مسددکاری ‏ 
ارتش اورنگی امپراطوری را نصیبش ساخت . وی در سال ۹۶۴ ۰ بکبار یگ رو 
به‌جانب مشرقآورد . در سال ۹۶۵ تسخیر کیلیکیه راکامل‌کرد و با فرستادن نیروثی 
به جزیرة قبرس این جزیره را از نو در فرمان مطلق رومیان کشید و سال بعد » بسه 
فصد قطع رابطهٌ حلب و موصل, در فرات میانه به میدان تاخت . ابنك جپان عسوی 
خاور چشمپا را گشوده بود و روز نجات را چندان دور نمندتند ان بطر سق 
بیتالمقدی طی نامه‌ای امپراطور را تشویق کرد هرچه زودتر عزم فلسطین کند ؛ 
لیکن این خیانت آشکار پیمانة عبر مسلمانان را لبریز نمود و باعث گشت که بطریق 





۱- 0۷۲6۱28 0۳2[ ۲- «اعراب و دولت بیزنطه (به‌زبان روسی) » ؛ تالیف واسیلیف 
۷ ,جح دوم , ص ۲۲۹-۴۷ ۰ « ۲20۵060۵۵ ۳۵۳۵۲ ۳۳۱۵۵۲۵۲ 1۲۳۵ » , تا لیف 
رانسیمان ص۰ ۱۳۵-۵ . ۳ ونا؟ ۱۱۱6۵00 6- 011612 

6۵- 66۲0۳0۵۴16۵ 7 ۵۵( ۴ ,2۵041 1 ۲۳۱2۵۲۵۷۲ وناب , تألیف 
شلومبر گر ۲ , فصل هشتم و دهم . ۷- 0090[ 





فصل دوم ۳۹ 
را دشک ساخته‌ و درون اش انداز ند" . ۱ 
زان » در امیدواری خود اندکی عجله به خرج داد . سالهای ٩۶۷‏ و ٩۶۸‏ را 
امپراطور درفرز شمالی خود مشغول بود » ولی درسال ٩۶٩‏ لشکربان خود دا بکبار 
دیگر به جنوب آورد و بکراست به سوی قلب شام هدابت کرد . وی درهٌ ارنتس را 
در نوردید و بعد از فتح و تاراج شپرهای معتبر حمص »حما و شیزر به عزم حومه 
طرابلس آهنگک کنار دریا کرد» آنگاه پس از آتش‌زدن شپرهای تورتوزا ؛ جبله و 
لاذقیه به شمال بر گشت . در خلال همین ابام سردادانش شپرهای انطاکبه و حلب 
را در میان گرفته بودند . شپر باستانی و عظیم انطاکیه در ماه اکتبر و شپر حلب در 
پابان همانسال تسلیم سپاهیان وی شد . ۱ 
شمار؛ عسویان انطاکیه بر تعداد مسلمانان آن می‌چربید و به همین سب به 
زودی در خالك امپراطوری فرو رفت و یکی از بلاد واقعی آن گشت . مینماید که 
مسلمانان‌را مجبور به‌ترك این شهرساختند . حلب باك شپر مسلمان‌نشین کامل عیار بود 
و از ارو به صورت ابالتی تحت لحمابه در امد و در معاهده‌ای که بسته شد ؛ مرز 
میان این ایالت تازه و شپرهای خراجگذار امپراطوری مشخص گردید . بد موجب 
این قرارداد والی حلب را امپراطور بر میگزید و همه مردم آن مگر عسویان 
پرداخت مالیاتپای مستقیم سنگیني را به خزانهٌ امپراطوری بر ذعه داشتند . مزایای 
ویژه‌ای نیز برای بازر گانان و کاروانپای رومی در نظر گرفته شد.این معاهده تحقبر- 
امبز » ظاحر ا مقدمه‌ای بود برای بایان بخشدن همشگی به دوران عظمت و سادت 
مسلمانان در شام . 
۱- «ممتاه۸ اه و۰۷۵۵ , در < :۵ ۳۰ ۰ : چ هجدهم , می۲ ۷۹۲-۸۰ . رزن 30060 
در «امیراطور بازیل کشنده بلفارها (بهزبان دوسی) » , تاریخ این واقعه را مورد بحث قراد 


داده‌است . 0۳1099-۲1[ 018-۳او3 _. 4-ایضا شلومبر گر 96۲86۲هن(دم5 , 
فصل چهاردهم . 


۳۰ جنگهای صلیبی 


۳ ‌ ‌ ۱ ‌‌ 
بش از نکه حلب سقوط نما ید ملکه 4 بادستاری زان نز دمسز , معشوی‌خود 





و پسرعم امپراطور» نیسفورو‌را در فسطنطنیه به‌فتل رسانید. نیسفوروی مردی بدسیما 
و دوست نداشتنی بودکه علی‌دغم کامیاببهای نظامی خویش به‌علت سخیگتربپای زیاده 
اسان واه لاور خشیشی ماه ایام شون مجح و ان 
امیراطورحد ید ,که ازیش خود را سر بازی با کفایت و نامور نشان داده بود ‏ به‌اسانی 
در مقام امپراطوری مستقر گشت وبا ترك فاسقهٌ پیشین خوش دل‌کلیسا را به‌دستآورد» 
لسکن نبرد با بلغار بان چپار سال تمام دست وبالش را بسته و در اروپا مشغول نگاهش 
داشت . در این مبان جپان مسله‌ان » بارهبری فاطمیان ,که ابنك حکومت مصروشام 
برآنپا مقرر شده بود » جانی نوین بافت [ نسان‌که در سال ٩۷۱‏ به‌یس‌گرفتن انطاکبه 
کوشد . در سال۷۴٩‏ امپر اطور توانست‌کار بلغاز بان را خاتمه داده واز نو رو به‌مشرق 
آورد . وی در بائز همین سال به‌بین‌النبرین شرقی تاخت و نصیبین را گشود وموصل 
را دست نشاندء خود ساخت » حتی دراندشه حمله‌ای نا گپانی برخود بغداد بود » که 
دریافت فاطمیان دشمنی بس‌خطرناکتر از عباسیانند » لذا بپار بعد به‌شام لشکر کشید 
و از همان راهی‌که نسفوروس شش سال پیش‌گذشته بود ؛ در ارنتس را در نوردید» 
حمص را بی‌مقاومت کشود و بعليك را به‌قیر مسخرساخت ویکراست بداخل خالك دمشق 
تاخت . این‌شپر نیزسر به‌اطاعت فرود آورد وپرداخت خراح وتحمل معاهده‌ای‌تحقیر- 
آمیز را گردن نهاد . ژان از اینجا ب‌سوی جلیله عنان‌گردانید و تا شپرهای طبرربه و 
ناصره و از [ نجا تاقیصر به در کنار دربا پیش راند . در اینجا فرستادگان اورشلیم 
به حضورش رسیده » تقاضاکردند هرچه زودتر بدان شپرشتافته , عیسوبانرا از خطر 
نپب و غارت رهائی بخشد , لیکن امپراطور هنوز در خود توان آن نمیدید که بلاد 
ساحلی‌فینیقه را پشت‌سر درچنگک دشمنان رها ساخته وخود آهنگ شپر مقدس‌کند» 


[ 0۳2۲ [211۳018665 -۱ 





فصل دوم ۳۹ 
لا فه شمان بای کف وی عوون با ها انلس هه ضی‌های و ریات 
ازبا درافکند . زمستان نزديك و امپراطور ناچار بود فعالیتهای نظامی خویشتن را تا 
بپار بعد به‌تعویق اندازد . وی در راء خود به‌سوی انطاکیه , صبیون و برزویه این 
دو دژ معتبر کوهستان نصیری را گشود و در | نان ساخلو گذاشت ؛ سپس به قسطنطنبه 
بر گشت» لیکن هرگز توفیق دنبال‌کردن پیکارهای ناتمام خویش را نیافت » زبرا در 
زانو یه سال ٩۷۶‏ ناگپان در گذشت . 

این نبردها امپراطوری عیسویانرا بکبار دییگر قدرت عظیم خاور زمین معرفی 
کرد و از آ نجاکه رهائی‌عیسویان هدف نهائیآن به شمار میرفت تقریباً حالت‌جهاتی 
مذهبی بخودگرفته بود , تاکنون نبرد با مسلمانان همه معمولا به‌حساب دفاع از خالد 
امپر اطوری گذاشته میشد و مانند کارهای روزانه برای مردم امری عادی شده بود . با 
آنکه گه‌گاه مسلمان فاتح متعصبی اسیران مسیحی خویش را نا گزیر از انتخاب مر گی 
بادین اسلام مبگردانید وخاطر؛ شپادت قربانیان وی» هميشه و آ نطور که درخور بود. 
باعزت واحترام باد ميشد» بابدگفت که اینگونه موارد خیلی کم و بندرت پیش‌م ی آمد. 
در چشم مردم عادی.شهادت درجنگ با اعراب‌کافر ارجی گر انتر از کشته شدن به‌دست 
بلغار بان عیسوی مذهب نداشت» کلیسا هم میان آ ندو فرقی قائل نبود » ولی تیسفوروس؟ 
و جانشینش ژان هردو مدعی بودندکه یردهایشان فقط بعمنظور رهائی اماکن مقدس 
از چنگ بی‌دینان ؛ نابودی اسلام و بالاخره جلال و عظمت مسیحیان است . ددییکی 
از جشنهای پیروزی بك تن از امپراطوران براعراب » سرودخوانپای کلیسا این حعنی 
راکه: «بزر گی‌خدائی دا برازنده است که شکست دراعراب انداخته» بهآواز خواندند 
مهد افو 6 9( م2  »]7"‏ تا لیف شلومبر گر. 
ج اول , فصل چهارم . 6 ۱1060100۲9 0۵۲۵۳0۵119۱-0 12 » , تا لیف 


کنستانتین پر فیرو جنتوص ۳0۲۵۵۷۲086006408 0090804۳26 (چاپ بن 13008) , ج اول , 
۳۳۱۲-۰۳ . ( سین تصحیح و گت ۷۵۵ ج دوم , ص+-۱۳۵ ) . خواندن سرودهای پیروزی-ه 


۳۲ جنگهای صلیبی 
نسفوروس همواره موٌ کداً خاطر نشان میساخت‌که نبر ده ش‌جپادی مذهبیاست » شا ید 
نش او یود که از آ دزی کش زوا بطاعر و عوا تن وا با سا عبر ان مایت آما 
هرآ نچه‌کوشد» نتوانست بطر بق قسطنطنیه را وادار سازد کهکشتگان مرزهای خاوری 
را در شمار شپیدان آورد » زیرا در نظر کلیسای مشرق » حتی ضرورت جنک هم 
نمیتوانست‌بهانهٌ ربختن خون دیگران باشد »ولی امپراطور در بادداشت دشنامآمیزی 
که پیش از آغاز بیکارهای سال ٩۶۴‏ خود برای خلیفه فرستاد خویشتن را قپرمان 
عیسویان خواند وحتی تهدبدکرد که به مکه خواهد رفت و حضرت عیسی(ع) را در 
[ تجا به‌تخت خواهد نشانید" . زان نز لحنی همانند بکار برد و در نامه‌ا یکه در وصف 
نبرد سال ٩۷۳۴‏ خود به‌شاه ارمنستان نوشت چنین گفت : «خواست ها آ را و 
مقدس‌از دست‌اندازی مسلمانان بود » وی سپس توضیح مبدهد که ان از به‌تاراج 
دادن شپرهای | بالت‌جلیله » تنپا به‌باس آهمیتی که در تاریخ مسیحیت داشته‌اند , چشم 
پوشید ومی‌افزا ید که چنانچه طرا بلس راهش دانبسته بود» اوبکراست به‌سوی اورشلیم . 
رانده و در اماکن مقدس آن نماز گزارده بود . 

آمادگی‌اعراب بهقبول جنک به‌عنوان يك وظیفهٌ مقدس‌دینی» بیش از دومیان 
بود » اما سستی حتی در ارکان آنپا نیز رخنه افکنده بود » تا اينکه بیم از عیسویان 
سرا نجام غیر تشان راباز به‌جوش آورد و درسال۷۴٩‏ خلیفه‌که شخصاً از شکست‌فاطمیان 


تاخر سند ننود » در نتسجهٌ شورش مردم غداد 6 ناگزبر گشت جذک مقدس «جپاد» را 





-محتملا نعستین‌باد در سال۳٩۸‏ , به‌شکرانهٌ پیروزی میکائیل سوم 1۷1011861 براعر اب » معمول 
گشت. رجو ع کنید به: ۳۵۳۴۳۲۵۵۵۵۵6۵09۰ عمنامهاعومت ۵ 00 آهن۲6۳۵۵۵ع ۲۳6 
نوشتهُ بوری 300۲۷ , در «.18 .۲1 .۳» , ج بیست ودوم » ص؛ ۳ . 
۱ زناراس 2008۳88 . ج سوم . ص8۰0 . ۲- شلومبر گر شرح این ماجرا را از يكث 
کتاب خطی عرربی موجود در وین در «عناطمه82 ۳006۲6۵۶ عل]» , ص ۰ ۲۷-۳ ؛نقل کرده 
است. ‏ ۳-ماتیو ادساگی : ص۱۳-۲۰. 


فصل دوم ۳۳ 





۱ 
اعلام نما بد 
1 ۰ ۰ ۲ ۰ 
امد اما انتظار ارتود کسپای‌فلسطین میوده ود . باز بل دوم جانشن وان »| گرچند 
کون نام آوری بود :۰ معید | هر گر فرصت آن نىافت که کارهای بسشنان خود را 
در حنوت دنبال کند و دوش ها تشن همد در فرو خواباندن شورشبای داخلی که از بی 
نمردهای دیریای بلغار بان بر خاسته بود » بپدر رفت . او فقط دوبار توانست به‌شام 
لشگر کدد + فات هو قمستة در سال ۹٩۵‏ کسد قصدش تجد ید و لی نعمتی و تقو بت دست 
سز نطان در شهر حلب نود و حب ی [ درا سال 4 که ۳ طرابلس بش تاخت . وی در 
سال ۷۱۰۰۱ امید تحصل بروردی سشر را سپودد باقت و بسمان متار که دهساله‌ای 3 
فاطمان بشات که تابش از نمم‌فرن بطور مو تر شکسته نشد. بدمو جب آین عبدنامه مرز 
۱ ۲ ۱ ۳ ۳۶ 
میان دو امپراطوری از مبان بانباس و تورتوزا در کنار دریا ؛ تا ارنتس در جنوب 
قصر به وشزر؛ و ۱ حلب زسما در فلمر و امپراطوری در آمد ل اما مرداسان 
که سال ۱۰۳ ۵ نیت ی دافتند بزودی دم از استقاال زدند و درسال ۰ رتش 
۳ ۵ 
بیز نطه را شکستی فاحش دادند » لیکن سال بعد الحاق ادسا" (الرها) از دست رفتن 
۲ 
۱- تجارب‌الامم «تألیف این‌مسکوبه در « 246ظ6۵۱ لنعهام۸ عط) اه عوونام۲ 1۳6 ۰ 
تالیفت آهدروز 72 و مار کو لیوت ۱۷۵۲8۵1101۴ , ج دوم . ص۵--۳۰۳(هتن عر بی ). 
ترجمه انگلیسی آن , ج پنجم , ص‌ ۳۲۹-۸ . ۲- 92611 ۳- 827۷25 
4 0۲1098[ *- ۴0659۵ 1- رن 05617 با استفاده‌از منابع عربی( کمالالدین 
این‌ا لا ثیر ۰ ابوالمحاسن) کارهای باد یل را درشام شر جح داده اش (ص۳۹۰۰۰۲۰ ۲و ۱ ۳۰۹-۱). 
باز بل در سال -۲ ۸۹۲ سفیر آنی به‌قا هر ه فرستاده دود که هن دنه مرمت و نگاهداری آرامگاه 
مقدس را در اورشليم تأمین کرد ند (ایضاً ص ۲۰۲-۵ ؛نقل ازيك نسخه خطی کتابا بوالمحاهن). 
برای اطلاع از مرز دو امپراطوری رجوع شود به بحث هو نیگمان ۲10018۳0880 در 


22۵۵/۵۸ 165 0508۲6026 » , ص‌۱۰۰-۸ وص؟ ۱۳ به‌بمد . ونیز مقالاٌ خود وی 
در داثرةا لمعارف اسلامی , زیر عنوان ۰ 5081227۶ . تا سال۱۰۸۱ اسقف شیزر این شهر را 





به‌نام امپر اطور به‌خوبی اداده می‌ کرد (میکائیل سریانی » ج دوم . ص۸ ۱۷) . 


۳۳ جنگهای صلیبی 

این دوستی‌مناسب حال هردوطرف بود چه‌تجدید حبات دستگاه خلافت بفداد ؛ 
در سایةٌ حمایت ترکان جنگاور آسیای مرکزی هردو را سخت مضطرب گردانیده بود؛ 
خلفای فاطمی که از طرف شیعیان خلیفه برحق محسوب میشدند ‏ جان گرفتن مجدد 
عباسیان را نمستوانستند تحمل نمابند» در حالسکه بیزتطبان نبزمرزهای خاوری‌خود 
را بیش از مرزهای جنوبی در معرض خطر میدیدند » بیم از ترکان ؛ بازیل را بر آن 
داشت تا پیش از هر کار ایالتپای چسببده به‌خالك امپراطوری ارمنستان را ضمیمه‌کر ده 
و سپس به‌تسخر امارت واسیوراکان ء در منتبی‌البه جنوب شرقی ؛ همت گمارد: 
جانشنانش نیز دنبالهٌ کارش را گرفتند و در سال ۱۰۴۵ شاه ابالت آنی" که برتریل 
فرما نروابان ارمنستان بود» قلمروخویش را به‌امپراطوری وا گذار کرد و درسال۱۰۶۴ 
آخرین ابالت مستقل این کشور بعنی امارت کارس در خالك امپراطوری فرو دفت". 

مصالح نظامی | لحاق ارمنستان را ابجاب کرده بود . تجربه نشان داده بود که 
به شاهزادگان ارمنی نمیتوان اعتمادکرد . ارامنه خود شاخه‌ای از عسوبان بودند و 
از پیروزی مسلمانان طرفی برتمی‌بستند » لیکن در شمار ملحدین می‌آمدند و 
ببزار یشان ازیبروان مذهب رسمی» یش از نفرتی بود که ازمسلمانان داشتند . اراهنه, 
علی رغم مناسبات مداوم بازرگانی و پیوندفرهنگی دیرین خود با امپراطوری» و نیز 
علی‌رغم بسیاری از هم‌کیشانشان که به‌فسطنطنیه رفته و در دستگاه دولت تا والاترین 
مقامپا ترقی‌کرده بودندکینة بیزنطیان را هرگز از دل نراندند ؛ لیکن همچنان‌که 
نبردهای مرزی گذشته نشان داده بود . دشمنان به‌آسانی میتوانستند از مبان دره‌های 
ارمنستان تا دل آسیای صغیرپیش بتازند . از اینرو ابلهی بزرگی بود » چنانچه سران 


7-۱ ۷90۷0681687 ۲- ۸0 1919-۳ 6- شرحی مختصر ودقیق ازاوضاع 
ارمنستان در این دوره با ذکر منایع در < 1۸۳0۵68۵6 46 ۲119001۳6 » , ص8۳۱ به‌بمد » 
تأ لیف گر وسه 0008964 آمده است . 


فصل دوم ۳۵ 
شاوی دی شین ات ین ردام اف مامتا ار از 
نظر سیاسی خردمندانه نود . اراهنه ازحکومت بىز نطمان ببزار بودند و با آنکه دور 
نبود ادتش روم از عهدهٌ نگاهبانی مرزها در برابر بیگانگان به نیکی برآید » باز 
وجود ارامنه در داخل‌کشور جمعبت اراضی انبوهی پدید میآوردکه احتمال خبانت 
وپیمان شکنیش» هر آن ممکن بود دولت امپراطوری را درمخاطره افکند . این‌مردم 
که دیگر رهبری از خود نداشتند تا همه‌شانرا بکهها گردآورد , به اکناف مملکت 
پراکنده شدند و باغیگری و نافرمانی‌را همه‌جا رواج دادند. زمامداران ما ل‌اندیش که 
مانند امپراطوران سلحشورهصا لح نظامی را درمدنظر نمی آوردند»حاضر نبودند باا لحاق 
ارمنستان» شان نکبازچک ملت را مترلزل ساخته وافلست ناساز گاری به مردم کشور 
بباقز ایند . ۱ 

شمال شام بدست عبسوبان افتاده بود » اما عبسویان فلسطین و جنوب شام با 
فاطمیان به خوبی مساختند و فقط در يك دوره‌کوتاه و زودگذر بودکه مورد تعقیب و 
آزار قرارگرفتند . خلیفه الحاکم که از مادری مسیحی‌ژاده شده و پیشتر در محضر 
عیسوبان پرورش یافته بود نا گهان علیه تربیت اوليةٌ خود برخاست و به‌آزارعیسویان 
میان بست . مدت دهسال » یعنی از سال ۱۰۰۴ تا ۱۰۱۴ ۰ وی بی‌اعتنا به اعتراضها و 
نکوهشهای امپراطور » پیاپی فرمان علیه عیسویان صادر کرد . نخست اهوال‌کلیساها 
را ضیط کرد و سپس دستور داد صلیبپا را سوزانیدند و مساجد کوچکی بر بام کلیساها 
ساختند و سرانجام به| تش‌زدن خودکلساها اشاره‌کرد. در سال ۱۰۰۹ بدین بپانه‌که 
حشن سا لیا باد بود معجزء تش مقدس که درشب عبد بالك درآ رامگاه مقدس بر گزار 
میشد ‏ شیادی و ناساز گار با شعاثر مذهبی است. فرمان به ویران‌کردن آرامگاه داد. 
تا سال ۰۱۶۱۴ در حدود سی‌هزارکلیسا طعمةٌ حريق‌گشته » با اینکه بتاراج رفته‌بود. 
بسیاری از عبسویان برای حفظ جان خود ظاهراً به اسلام گرویده بودند » بهودیان 


۳۶ جنگهای صلیبی 

نیز ازاین قبل جفاهای وی بی‌بپره نماندند. نا گفته نماندکه خود مسلما نان هم ما نند 
دیگران از دام آزارو ممگربهای بشوای خود که وزیراش دا پوسته از عبان 
عسویان بر میگزید » نرستند . در سال ۱۸۰۱۳ خلیفه » به پاس خاطر امپراطور » 
عیسویانرا اجاز مباجرت به روم داد ولی تنها هنگامی از آزار مردم دست‌کشید کد 





در خویشتن علائمالوهیت بنداشت. ادعای مظپر بت وی بوسبلهٌ دوستش درازی درسال 
۶ علنی گشت و از آنجا که مسلمانان بیش از دیگران به شگفت آمدند او رو 
بجانب مسحان و پودیان آورد و با تحریم روز ماه رمضان و ز بارت خانه که با 
مسلمانان بنای دشمنی نهاد. بپودیان و عمسوبان در سال ۱۰۱۷ آزادی کامل بافتند و 
دیری نگذشت‌که در حدود شش‌هزار تن از مسیحیان نو مسلمان به کیش پیشین خود 
بر گشتند. در سال ۱۰۲۰ اموال ضبط شدء‌کلیساها بدانان باز گردانده شد و همزمان با 
آن, قانون پوشیدن لباس مشخص ملفی گشت » ولی حال دبگر پیمانةٌ صبر مسلمانان 
لبریز شده بود و آ تش خشمشان علبه خلیفه ؛ کد فرمان داده بود در خطبه‌های مساجد ‏ 
ناش را بجای‌کلمة الله ذکر نما بند» زبانه کشید. درازی بدلبنان‌گر بخت ودر آن سامان 
فرقةٌ درازبه را بنبان نهاد . خود خلفه در سال ۱۰۲۱ نابدیدگشت . گمان میرود که 
به دست خواهر جاه طلب خویش . صت‌الملك » به‌قتل رسید » ولی از راز ناپدبس 
شدنش تا به امروز پرده بر نیفتاده و درازبان هنوز معتقدندکه به هنگام مناسب از نو 
ظپود خواهد کرد . 

س از مرک الحاکم » برای مدت‌کوتاهی فلسطین به چنگک صالح‌بن مرداس 
امیر حلب افتاد ؛ ولي در سال ۱۰۲۹ فاطمینان یکبار دیگر بر آنجا دست افتند . 
قلا" در سال ۱۰۲۷ با ای اطور کشتا شو هشتم » عپدنامدای به امضا رده بود کد 


۱- رجوع کنید به‌مقا له گر ائف 6273616 . تتصوان د دحاکم ۳3۵110 » , در «داثرةالمعارف 
اسلامی» و نیز اثر سابق‌الذ کر براون » ص ٩۰-۲‏ . ۲- 60۵۵۵۵106 





فصل دوم ۳۷ 





مخت ان آمیر اطود فان نود اقد امه ققبیر سای ۱ راگاه میس کند و اد 
مسلما نان اجازه داشتند» بدون بیم به‌کیش سابق خود باز گردند. این عپدنامه در سال 
۶ تجدبدگشت , ولی ساختمان مجدد کلسای آرامگاه تا دهسال بعد » در زمان 
کنستانتین نهم» عملا آغاز نیافت . کار گزاران بیزنطی برای نظارت بر کارها آزادانه 
به اورشلیم رفت و آمد میکردند . در دبده مسلمانان غضبناك چنین مینمود که شهر 
کاماا دراختیار ایشان‌است .شمارء مسافران‌بیزنطی در خبابانپا و گذر گاههای عمومی 
آ نچنان فزونی‌گرفته بودکه میان مسلما نان شپرت افتاده بود» حتی خود امپراطور هم 
به اورشلیم آمده است . مپاجرنشین توانگری از سوداگران آمالفی" وجود داشت که 
مردم ان درعین | نکه وت در حمایت خلفه بودند» زادگاه ابطا لبائی‌خود را دستت 
نثاندة امیراطور مشمردند ‏ تا گر از مزایائی که نصیب رعایای او بود [ 3 یو 
ایند مات حول دوم‌تتردان زا ال در امن شاخ زاس سس 
جپانگرد ایرانی کد در سال ۱۰۶۷ از طرابلس دیدن کرد » از شمار# کشتبپای 
بازر گانی یونانیان در آ نجا و نیز وحشت مردم از احتمال حملهٌ ناو گان بیز نطبان» در 
سفر نامه خودگفتگو میکند ". 

عیسویان فاسطین کمتر روز گاری را به پر برکتی میانهٌ قرن‌بازدهم دیده‌بودند. 


۱- ویلیام صوری ج‌اول , ص ۳۹۱-۳ ۰ «13227417 130066 "باه تا لیف شلومبر گر » جسوم, 
ص۲۳ و۱۳۱ و ۲۰۳-4 ۰« 1096876 06 و2۲0 ,وعناعتا13 06 1028102 » , تا لیف 
دیانت 1204 , ص۱۵۷ . « 518 0۲ 00نام[680۲ » , تألیف مقدسی , ترجمهٌ لستر نج , 
ص۳۷ . مقدسی می‌گوید که در شام و فلسطین تقریباً همه پزشکان و دبیران مسیحی کیش و همه 





دباغان و دنگرزان و صرافان بهودی مذهب بودند . ۲- سفر نامة ناصر‌خسرو , ترجمهة 
لستر نج , ص ۵٩‏ : ۳- ۸۵۱۲1 6 ویلیام صوری » ج اول , ص ۲-۰ ۸۲ . 
۰ ۰ کرد آودی آیمه ۸۱۳6 ص۳۲۰ . 9- سفرنامة اصر‌خسرو . ص 


۰-۷ . مقدسی در شرح و قایم سال ۵ ۸ ٩‏ می‌نو بسد که در شام «مردم پیوسته از بیز نطیان وحشت 


دار ند , زیر ا مرزهایشان دمادم مورد تاخت و تاز ار تش[ نان قر اد من کوز و ودژهایشان مکر رآ 
۳ خا 4 یکسان می‌شود ی 


۳۸ جنگهای صلیبی 

ارکان دولت مسلمانان نرم و سازش‌کار بودند و امپراطور هم مصالحشان را از ساد 
نمیبرد . بازار سوداگری و داد و ستد با کشورهای مسیحی بیگانه ؛ گرم و پر منفعت 
بود و اورشلیم»پیش از این‌از اینبمه مساعدتهای مادی ومعنوی‌که از زبارت‌کنندگان 
میدید هرگز برخوردار نگشته بود . 


فصل سوم 


زوارد حضرت عیسی (ع) 

دپاهای ما خواهد ایستاد. باندرون دروازه‌های تو , ای 

اورشلیم» 
ز بور داوود مز مور یکصدو بیست‌ودوم یا دوم 
عشق بهز بارت درنیاد بشر ریشه‌ای بس عمیق دارد. استادن درجاش که روزی 
بشوابان ما ایستاده‌اند » دسن اماکنی که روزی درا نبا چشم کشوده » رنج کشیده و 
سرانجام دیده فرو بستدا ند» خود ید بد آور ندء رابطه‌ای عرفانی مبان ما و بشوابان 
دی ما و ببان گوبای بیعت درونی ما با اىشانست . گو آرامگاه مردان بر گی 7 
وزبارتگاه ستایشگران آ نان از راهپای بس دود باشد » چون اکثر مردم مشتاقانه رو 
به‌اماکنی می آور ند که معتقدند خداو ند زمین را دران نقطه, مشمول لطف و عنات 

خاص خو یش گردانیده است . 

در نخستین روزهای مسیحیت, زیارت خیلی‌کم و بندرت انجام میگرفت. چون 
افکار عیسویان جنبةٌ الوهیت حضرت عیسی ( ع ) را بیش از بشریت آن اهمیت میداد 
و ارکان دولت روم هم مسافرت به فلسطین دا تشویق نمیکردند و شهر اورشلیم که 








فصل سوم ۱ 
۱ ی 7 
ی مر ۳ فر و کو بیده شده بود » 9 دریا ا لرا بهنام سهر رومیا دلم 
از نو بنا کرد» همجنان و برانه‌ای بش مود با شمه مسحان صحنه‌های شاهد حبات 





اندو هبار بسئوای خوشتن را از ناد نبرده بودند و معل مصلوب شدنش را اسان 
گرامی میداشتندکه هادر بان, از دوی عمد پرستشگاه اه ونوس‌کاییتولینا را در آ تجا 
برپا کرد . در فرن سوم عیسویان» غار بیت‌اللحم » زادگاه پیشوای خود را بد خوبی 
ممشناختند و برای زبارت این غار »وه ز ون » باغ‌گتسمان" و محل معراح حضرت 
عیسی » رنج سفر را برخود هموار میساختند. دیدار از این مراکز مقدس بهمنظور 
گزاردن نماز وکسب فقض معذوی از دی باز مان عسوبان معمول 0 

با پیروژی صلیب‌کار زبارت بالاگرفت . امپراطور کنستانتین با علاقمندی بد 
تقوبت دینی که خود پذیرفته بود ۰ میان بست و مادرش ملکه هلنا" کد باید او را 
کامیاب‌تر ین و والاترین جویندگان ثار گذشتگان نام نهاد» به‌عزم بیرون کشیدن صلیب 
مقدس و دیگرآلات شکنجهٌ حضرت عبسی (ع) از دل خالك . آهنگ فلسطین کرد و 
امپراطور؛ با بریا ساختن نمازخانهابکه بدنام‌کلیسای آرامگاه مقدس شپرت دارد و 
علی‌رغم گذشت زمان و دگرگونیهای جبان هنوز همچنان پا برجا ابستاده و هنوز 
هم عزیزترین زبارتگاههای جبان عیسوی‌است » جستجوهای مادر خویش را صحد 
0- 110115 ۰-۲ ۲۱۵0۲1۵ ۸12-۳ 6- 6201001108 و۱۷6۵ 
-٩ 66005۳0206 -0‏ زرم 16۲0۲86 , مو لف «۳01500126» از نخستین زیارت کنسگان 


داد می کند ( «] ۳.۰ .۷ » , ج بیست ودوم ؛ ند۸۹) . نخستین زاثری که نامش را ميدانیم 
مهناتع(۲ «عبطانیود ۳[ ونر ۷ 16 تألیف ژرم » در « .۳.۲ ,]1۷ » ج بیست وسوم , بند 
۵۰-1 . پس از او یکی از اسقفان کاپادو کیه به نام الکساندر ( اسکندر ) از فلسطین دیدن 
کرد ( « ۳6۵۱6۵1250162 ۲115)071۵ » , تألیف اوسبیوس 20560105 , ص ۱۸۵-۸ ) ۰ اریگن 
0 در 102086۳0 و]» , در < .0 ۳۰ .۷ » , جع۱ , بند۲۱۹ , از علاقهً مسیحیان به 
«جستجوی قدمگاههای حضرت عیسی» سخن هیگوید . ]60۵۵ 

۲۱6۱68۵ -۸ 





۵۲ جنگهای صلیبی 
گذاشت. ‏ 

دفعتا گروه پیشماری برای مشاهدهٌ صحنهٌ کندو کاوهای ملکه رو به فلسطین 
آوردند . تعدادشان را نمیتوان به‌درستی برشمرد» زیرا بیشترشان از شرح مسافرت 
خود چیزی ننوشته و اثری برجا ننهاده‌اند» ولی مردمی که شرح مسافرت خویشتن را 
بادداشت نموده » پش‌ازانکه جستجوهای ملکه پا بان‌پذ‌برد » در سال ۳۳۳ تمام راء 
بوردو" تا فلسطین را پیمود . اندکی بعد بد شرح مسافرت خستگی ناپذیر بانوثی 
برمیخورم که تام اقا واه هس شلوا وا کوش فتاخته مفوو., 
مقارن پایان سدة سوم _بکتن از مردان روحانی‌کلیسای لاتین» موسوم به سنتژدم" به 
فلسطین مد و همانجا رحل اقامت افکند و ب‌دنبال خوش‌گروهی از بانوان ثروتمند 
خودنما را که در ابطالیا از سرسپرد گانش بودند» بدانجا کشید. کسانی‌که به فلسطین 
می‌آمدند» پس‌از زارت اماکن مقدس برای دیدار وی به‌کلبهاش دربیتا للحم میرفتند 
ورادای: ارام عسکزدند .شتا گوستن خلیل تور زوختانی باخترزشن 4 


- به < 002508240101 ۷102 » , تأ لیف اوسبیوس 5لنا[۳860 , فصل ۲۵-4۰ , در نخستین 
مجلد «5۵۵۱6)۷ 166 وصطزتواز۳ ۳۵۱2۱126 , رجوع شود . ۲- 10۲0816 

۳- سفر نامه زار بوردوئی » ترجمه ۱. استو ارت 566۳۷۵۲ .۸ ۰ در .5 .۲ .۳ ۰۳۰ , ج لول. 
64 ترجمه انگلیسی شرح زیارت آئتریا ۸6۵۲۵ , بوسیله ج. ه. بر نارد 136۳0۵۵۲0 .۲1 .[ . 
زیر عنوان «511۷1۵ 210 0۲ ۳۱۱۵۲۱۳۵۵6 106 » , در«.5 ,1 .۳ ,۳» ,مج اول , انتشاریافته 
ات فقو نبا عسلم است که مصحم متن در یکی دانستن آئتریا و سشت سیلویا به‌خا رفته است . 
۰- 6زمانتی۸ ۵۲ ما5 .54 <-۰ 16۲0۲96 )صنع5 ۷- نامه پائو لا هاناد۳ و 
اوستو کیون ۳۱54061028 به مارسلاح1۷]270611 در وصف زند گانیاصحاب صنت ژرم در فلسطین؛ 
جزع نامه‌های سنت مز‌بور , تحت شمارم1 :.انتشار یافته است ( «.۲] .۲ .1۷» , ج بیست‌ودوم. 
بند۸۳ 4 به‌بمد) . خود ژرم , در نامه شمارء ۷ (همانجا » بند۳؟٩‏ ) , زیارت اما کن مقدس را 
به‌دوست خویش دز یدر پوس 12651067118 سفارش می‌نماید ومی‌افزاید که زیارت فلسطین او را 
به‌درگ بهتر کتاب مقدس‌توانا خواهد ساخت(مقیمه«۳۵۲۵1(0۱0۳۵6000۵ 96۲ازن] »,در دنا .ظ ۷۰ : 
ج سی وهشتم. بند -۱۳۲۵) . لیکن‌همین مرد روحانی هر گاه که گردش چرخ را بکم نمیدید» 
معتقد می‌شد که آدمی با نیامدن به‌اورشليم چیزی از دست نمیدهد . برای نمو ته رجوع شود به 
نامه او به‌پائو لینوس آو ولا ۱۱0۱2 ]0 ۳2۱0110105 (همانجا . ج بیست ودوم , بند ۸۰) . 
۸- ۵۵۵۹۵6 )5810 





فصل سوم ۵۳ 





زبارت راکاری سپوده و حمی خطر ناك مشمرد و روحانبان بونانی این عقده راسنتر 
هت تفت .ما سنت‌زرم با نکه به‌ارزش معنوی اقامت دراورشلیم اعتقادی‌نداشت» 
میگفت زبارت قدمگاهپای حضرت عبسی(ع) و نماز گزاردن درآ نان» خود نشانی از 
انماست. . و عقده او مر دم دسند تر از گفته ۱ بود و با تشوسقی که او دای امور 
منکردندکار زبارت روز بروز بالائر گرفت ۰ گفته مسشد که در اسدای فرن نعد ؛ در 
حدود دو ست مپمانسرا و در خاص بذ بر آئی زوار در اور شلیم و حومهُ آن وحود 
داشت که قرش همه‌شان از حمات و مساعدتپای امیراطور برخوردار ۰ 

هىانه فرن بنج شاهد اوج علاقه مردم به ز دارت اورشلیم بود. ملکه اودساکه 
دختر 1 از حکیمان خدا ناشناسآ تن بود» س‌از جندی که ی عم ومحنت در در بار 
ب‌سر برد » در اورشلیم هسکن کنن 2 سباری از نحس‌زادگان مندین بیز نطه در 
معیتش رهسیار این شپر شدند. وی هر گاه که از نوشتن سرودهای مذهبی فراغتی‌حاصل 
مبکرد به تشویق علافه روزافزون مردم به‌گردآوری اد گارهای مقدسص می برداخت 

۲ ! ۹ ۷ ۴ 0 ۳ 
و خود با ارسال تصویر حضرت هریم آثر لول قدبس محموعه بزرگ فسطنطنه را 
۵ 

نیان نهاد" 
۱- سنت|گوستین , نامه شمار۷۸ , در «,] .۳ .6 » ۳۳ , بند٩-۲۹۱۸‏ . سنت گریگوری 
نیسه‌ای 958 0۴ 50-42۲68017 با زیارت سخت مخالف‌است(نامه شمارء ۲. در 6۰ ۳۰ .۷(», 
ج+ 4 ) . مخالفت سنت ژان کر سستوم ۲۷9090000 50-1000 نیز دست کمی از او ندارد 
( «صناج)»0زاه۸ صنانع۳۵ ۸ , در <.0 ۳۰ 2۰ : ۹ , بند 1٩‏ ) ولی همین شخص 
جای دیگر آرزو می کند که اباش‌سنگمنی بار و ظیفه اورا اجازه زیادت می‌داد(۴06۶۱8108 1 
در .2۶ ۳۰ .]۷ » ج شصت و دوم » ند۷) . ۲- این کتاب صفحات قبل . 
۳- رجوع شود به ۰ 8۲665 610۳6۲6۷۲ 165 5005 ۳۵۱65۸106 ها , تا لیف کودت 00۳۳6۰ 
ص۲۱۲ . 4- 1۵6 .5 ۵و رجوع کنید به : ۶ ۳۴۳۵01۳6 ۳۵۳۵88 186۲ 
(۲۰ .۸ 395-565 ) » , تألیف بوری 0۲7( , ج اول ۰ ۲۲۵-۳۱ . برای کوششهای اودسیا 


8 در جستجوی یاد گارهای مقدس , رجوع شود به , « ع0ز884زوع۵ع۲ وزءماو1 ۰ 
تألیف نیسفوروس کا لیتوس فاانااه) فا66000۳ز۷ , در 0.۰ .۳ مج ۱ 


2۴ جنگهای صلیبی 
گروهی‌ازمردم فسطنطنبه و باختررمین به‌تقلید کار وی بر خاستند. ان وه اون 
«فراموش کشتةٌ پیشین» مشرق‌زمین همواره ساز ند اشیاء تجملی جپان میبود. اینك نیز 
آثار گرانما یه خاور ز شت بخش مراکز دی باختر شد . مسجت دراصل کیش خاور بان 
بود و سشتر قد‌سان و شپسدان 91 از مسان خاور بان بر خاسته نودند. هر روز که 
میگذشت مردم به تقد س یو کداشت یشوایان خود رعنت سشتر ی مسافتند. باره‌ای 
4 ۰ ۱ ۲ ۱ بِ 
از مقامات روحانی 6 از سل برودنسوس و انودبوس مردم را شقن که آرامگاه 
این مردان خدا قادر به آ مرز مدن‌گناهان و بسکرها یشان توانا به| نجام کرامات ا تفت 
مرد و ذن برای دسدن مك ناد گار مقدس 8 سشتر بدآهیت دست بافتن بریکی از آ نان 
و بردنش به‌کلیسای میپن خود از راهپای دور بار سفر می‌بستند وٍ رو بهراه مینهادند. 
عمده‌تر ین ناد گارها که بادگارهای حصر ت عسی (ع) در رأس آ نان ود در اورشلیم 
نگاهداری ميشد؛ تا اینکه به‌قسطنطنیه حمل‌گردید» سپس یادگارهای امامان بود که 
هر کدام در ژادگاه اصلی صاحب خود محافظت کت : و لی ناد گارهای کم‌اهمیت 8 ۱ 
ب‌دست زواری که بخت بارشان بود» با با وساطت سوداگران برهمتی که در حستجوی 
[ نان نود ند رفته رفنه به باختر زمین بر ده شد ند 6 باره‌ای هم به صورت هدبه به نرد 
شاهان و زمام‌داران باختری فرستاده شدند. | ندکی بعد؛ نخست در آغاز باره‌های کو چك 
باد گارهای عمده و پس از آن خود نپا به‌طور کامل به‌باختر مين حمل گرددند. اين 
۱- ۳۵62)105ظ ۲- ۴0۳200105 ۳- «۳۵۲19)6008800» تا لیف پرود نتیوس 
وا۳۳۵6۵ , ۱۳۲-۱۳۵ .۰ « 5۵۵00 0۲۵ حوتااام10 > , تألیف انودیوی 5تانق80ظظ۴ 
ص 5 ۱ ۳ . ستت آمیروز 59-8 به اهمیت و خاصیت باد گارها اعتقا دی محکم وافت و 
خود در اندیشة یافتن آنان بود ( نامه شماره ۲ در « .۳.۲ .]1۷ » ۰ ۱۹ , ند ۰۱۰۱۹ 
ده نعد) . سنت وبکتر بسیوص 10)۲1610۵5 ٩-۷‏ ۰ در ۹20600۲0۲0 تاه ع0 06۶ا]» » داشتن 
یاد ثارهای مقدس را موجب‌افتخار میدا ند ) د .ر .ظ .۷ ؟ » ج فیستم » شد؟-۰ ۵۳ ؟ ( . سمشت 
بازیل مایل بود از اصالت اد گارها مطمگن شود . رجوع شود به‌نامه‌ایکه او در مورد پیکر 


اسقف میلان به‌ست آمبروز نوشت (نامهُ شمارهٌ ۱۹۷ , در ۶ .03 ۳۰ .]۷ » , ج سی ودوم » بند 
۰-۳ )۵ -.- 





فصل سوم ۵۵ 


وال میت تفه که ختر بانب ارم هار یل و ی ان اک که 





بهداشتن انگشتان ست ماهاش بر خود با لمد ند ناجار آرزوی رقتن به کایادو که و 
مشاهدهٌ شهر قیصربه محل زندگ‌انی او را به دل داشتند . راهبه‌های شامالیه" که 
استخوانهای رکه در نمازخانه‌شان نود ؛ دیدن سلو که اوه زادگاه او را ارزه 
میکردند . پس از آ نکه مکی از بانوان مارین" انگشت شست بوحنای تعمید دهنده 
سم ۹ 
را با خود اورد 6 برای دیدن پنکر وی در سمر یه 6 با سراو در دمشق 6 الپام بخش 
دوستان خود شد ". دسته‌های نمایندگان برای بافتن گنجینه‌های گرانمایه‌ای همچون 
فطعه‌ای‌از صلیت مقدس‌با بباله‌ای از ون هه تس ها موز نت می بافتند. کلساهای متعددی 
درمغرب‌زمین بهیا شد و نام خود را از بسشوایان مذهبی گرفت.اغلب مقداری‌از در امد 
این‌کلیساها به‌اما کنی فرستاده مبشدکه نام کلسا از آن‌گرفته شده بود. 
۱ تجارت در کر انه‌های مدبترانه که هنوز بازار گرمی داشت به‌حفط این رابطه دو 
جانبه كمك شابانی‌میکرد لیکن ازسوی دیگر فقر روزافزون باختربان هرروز دامنهة 
آ نراکاهش میداد و گه‌گاه همچون هنگامیکه دزدان دربائی واندال ‏ دربای مدیترانه 
را بر کشتپای بی‌سلاح سته بودند» 8 اننکه ناخشنودی و ددعت گذاری خاوریان 
دشوار های نوسی بدیدآورده نود » این رابطه بر دده هسشد 6 سکن چند ین سفر نامه 
مربوط به‌فرن ششم. از زواربکه با سفینه‌های تجارتی بونانی با شامی به مشرق زمین 
- 12118168 ۲- 1۷2۳85 ۳ ویاهه۱) فصو ۲۱۱9۲6۵۳۱۵ 
5 ۷ » , در 582600۲۳۰ عاه۸» هفدهم اوت , ج سوم , ص۱-۳ + . 
6 01208116۲6 6- 186018" 7 ۹610618 182101۲180 
۷- «تا3606016 تاهصع5 ون0:۵0 ۸۵166 تا لیف ما بیلون ۱۵011100 , ج اول , ص۸۱ :. 
۸- ۷1۵۱116006 *- ۹8712 ۰ « 1۷۵۲۵۷۲۵ و0107 6 ۰ , تاألیف 
گریگودی آو تور 107 0۲ 0۳68011 , در « .]۳۰ .۷ » , ج هفتاد و یکم» بند۰ ۷۱۹-۲ 


همچنین رجوع شود به, 1۷۵۲1۷۲6۵ 065 6ات نا 0:18:065 وم , تا لیف دلهای 616۳0276( 
ص٩٩‏ . ۱- ۷۵۵081 





۶۲ جنگهای صلیبی 
رفتند. باقی‌مانده وانگپی‌خود بازر گانان اخبار وشابعات مذهبیرا همانند مال‌التجاره 
۳ مسافران کشتپای خوش از نقطه‌ای به‌نقطهُ دیگر مسردند و از بر کت وجود همین 
دا در ان وساف ان ید هی وی ارو : مورخ‌آن روز گار ازاوضاع خاورزمین 
آ گپی کامل داشت. شرحی از گفتگوی سنت‌سیمون استابلیتس با يك تاجر شامی‌که او 
را برفراز ستون خود در حوالی حلب ملاقات کرد در دست است که در آن این مرد 
تفای از اعوالست ری ارم یو وی نش امه مات ال 
بی‌اعتنا به‌کشاکشها و کینه‌توز بهای دینی‌و سیاسی دولتهای وقت روابط عیسویان باختر 
و خاور کاملا گرم و دوستانه بود. 

با استبلای اعراب » این دوران به مابان زسد دبگر سوداگران شامی کالاو 
اخبار خاورزمسن را به‌کرانه‌های ابطالما و فرانسه نمی بردند . مدیترانه بکبار قتدر 
زا در با زنان گشته بود و مقام‌ات مسلمان فلسطن به مسافران عسوی که از 
دباری مان می |مدند» روی خوش نشان نمبدادند . بستن بار سفر مستلزم گردن- 
نبادن هزینه‌ای هنگفت و روبرو گشتن با دشواریهای گوناگون بود ؛ در حالبکه در 
باخترزهین دیگر ثروتی به‌جا نمانده بود» با اینهمه رابطةٌ شرق و غرب یکلی نبربد . 
عمسو بان باختری هنوز اما کن مقدس خاور را با دیدهٌ احترام و علافه دا 
در سال ۶۸۲ میلادی‌که پاپ مارتین" اول به‌همکاری با مسلمانان متهم کشت در دفاع 
از خوشتن گفت که انگیز؛ وی تلها کسب اجازه از او لمای مسلمانان برای فرستادن 
صدقه به‌اورشليم بوده است . درسال ۶۷۰ میلادی اسقفی‌ازمردم فرانك بنام‌آر کو لف" 
رهسپار خاورزمین شد وپس‌از دبدن مصر وشام وفلسطین» ازطریق قسطنطنبه مراجعت 
۱ نان ۳ ۲ 06۲680۲۷ ۲- 0۷۱۱۵6۵ 560۲ 59106 ۷-۳ ٩.‏ 
۱-6 ۳۵۲۱۹۱۵8915 ]۵۳0۷۵ ۷102 ۰ . ص۲1 ۲ . 0۵- ۷2۵۳010[ 7- نامه 


مار تین اول 1۷2۲00 به تگودور 1600076 , در « .,] .۳ .۷ » , ج هشتاد و هفتم , ند 
صش_/. ۷- ۸۲۵۱۷1 





فصل سوم ۷ 


نمود . سفرش چند.ین سال طول کشید و با دشوار بپای سار رو روش ساخت ه نامع 





چند تن زائر دیگر این‌عصر چون والفی آو رو" درپیکاردی » بر کیر افو روز 
در بورگاندی و دوستش وایمر ؛ به‌ما رسیده مولی از داستان ا,شان‌چنین برمی| بدکه 
تنپا مردان قو سل بسالك مبتوانستند امد رسدن به اورشلیم را در دل بپرورانند و 
ظاهرا هیچ بانوئی در کار زبارت دل به‌در با نمبزده است . 

در فرن هشتم شمارء زوار رو به‌فزونی نهاد» حتی از انگلستان‌گروهی همت بر 
ابنکار گماشتندکه مشپورتر بنشان مردیست بنام و بلی‌باد"ء که بسال۲۸۱ در مقام اسقفی 
ایچستاد در باواربا " وفات بافت. او در جوانی» به‌سال ۷۲۲ میلادی » رم را به‌قصد 
فسطنطنیه پشت‌سر نهاد وپس از کشیدن سختیپا ورنجهای سیار و برخورد باماجراهای 
نامطلوب , هفت سال بعد به میپن خود باز گشت. ‏ مینمابدکه مقادن پابان این قرن 
کوششی به‌کار رفت تا هیک قفت‌ضیا رت شاول کر 6 ز بارت سروسامانی گبرد؛ چه 
شارلمانی ‏ آدامش و نيكك‌روزی رایکبار دیگر به باخترزمین باز گر دانده و با هارون- 
الرشد خلفةٌ وقت مسلمانان نیز روابط دوستانه برقرارکرده بود.از میپمان سراهائی 
که در پرتو باربپای او در ارض اقدس به‌یا گشت برمی آ بد که در عپد وی‌گروه زبادی 
از زوار از زن و مرد به آورشليم رسیدند . از قسمت عیسوی اسپانیا نیز راهبه‌هائی 
برای خدمت درآرامگاه مقدس‌اعزام شدند. »اما عمر این فعاليتها زود بسر رسید,چه 


۱س داستان آر کو لف ]1 , نککارش ادمنان صعصصوعل۸ , بوسیلهةً ج. د. ما کفرسون 
7( ۰ .[ ترجمه و در 5٩.‏ ۰ 2۰ ۰ » ج سوم , آورده شده ه 


۲- 6 گم وان ۱۷ ۳۱0۵۲۷۳ 6 ۵۵6۲-60-16 0۶ 6۳6۵1۳6 
9۵- ۱۲8۵0۳80۷ ۲-1 ۱۷۵۱۲6۲ ۷ ۷۷۱۵۵۱۵۵0 520040 12۳6 » در دو5 ,وه 
شمارهٌ ماه ژوئن , ج دوم , ص۳۰-۳۱ . ۸ - ۱۷/۱۱۱10610 *- )۴۱60 
۰- 18۷8718 ۱- «00060071600]» . نوشته ویلی‌باد ۱۷11110814 ترجمهٌانگلیسی 
از برونلو 3۳000010۷ , در < .5 .۲ .۳ .۳ » » ج سوم . ۲- 6008۲139 


۵۲160۵86-۳ ۰ 6 ۱-«فز6۲اففه۷0 ۷۵۱ ۱۳۵ قافمت 06 صنزماومصمصووم:: 
در «1116۲05011۳010808 010628]» , گرد آوری‌تو بلر 1016۲ و مولینیر 2۷801067 » جاول, 
ص۰۸ ۳ . 


۵۸ جنگهای صلیبی 
امپراطوری شارلمانی به زودی راه انحطاط پیش گرفت و دزدان دربائی مسلمان در 
کرانه‌های‌شرقی مدیترانه و دربازنان نروژی از افق‌مفرب بدبدار گشتند. هنگامیکه 
بر نادد خردمند از اهالی بربتانی » در سال۸۷۰ ۰ به‌فلسطین آمد تأسسات و بناهای 
شار لمانی‌را هنوز بابرجاءاما متروك ودر اثر عدم مراقبت‌کافی درآستانهٌ وبرانی بافت. 
بر ناردیاکسب‌گذر نامه از مقامات مسلمانی که در آن هنگام درجنوب ابطالیا بر باری" 
فرمان میراندند» توانسته بود همت براین سفر مارد لسکن حتی این گذرنامه وی را 
هیاد‌شدن دز اسکندیه موفق نگردابد؟ 

قرن دهم آغاز عصر بزرگگ زبارتست در این قرن دربازنان عرب آخرین 
آشانه‌های خود را در ابطالیا و جنوب فرانسه از دست دادند . در سال ٩۶۱‏ حزبرء 
کرت نیز از چنگه‌تازبان بدر رفت . از چندی پیش اوگان بیز نطبان بردر باها ساده 
کسترانیده و بلطف قدرت خویش تجارت دربائی‌را جانی نوین‌بخشیده‌بود وسفیندهای 
ابطالیائی و بونانی آزادانه مبان بنادر ابطالیا و ببزنطه در رفت وآمد بودند و عزم 
آن داشتند تا با استفاده از حسن‌نیت دولت مسلما نان باب تجارت را رفته رفته با شام 
و مصر نز بگشایند , زوار اينك منتوانستند به‌اسانی و آسوده دلی در قافت یا باری 
به‌کشتی نشسته و بکراست آهنک طرابلس با اسکندربه کنند » گو اینکه بسشتر 
مسافران ترجیح میدادند برای کسب افتخار هشاهده مجموعهٌ‌نفیس اد گارهای مقدس 
در فسطنطنیه , نخست سری به‌این‌شپر بزنند وآنگاه از راء دریا با از طریق خشکی 
که از بر کت بروزیهای اخیر بیز نطیان امنبت کامل بافته بود » عزم اورشليم کنند . 
در فلسطین هم مقامات مسلمان چه عباسی و چه اخشد و چه فاطمی نه‌تنپا برابشان 
۲-۱ ۷۷156 ۱56 671870 ۲- 3۳10081۷ 281-۳ 
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فصل سوم ۵۹ 
سخت نمی‌گرفتند ؛ بلکه به پاس پولی و خواسته‌ای که از ابن رهگذر فراجنکشان 
می‌آمد » آنان را به‌گرمی می‌پذ یرفتند . 

بپبود شرابط زبارت‌برافکار مذهبی باختربان اثر گذاشت . مسلم نیست در چه 
عصری برای نخستنن بار ز بارت وسله‌ای‌برای استغفار و |مرزش گناهان به‌شمار دفت. 
در ابتدای قرون وسطی زبارت معمولا" به‌مردم توصیه می‌شد» لیکن هدف خاصی‌برای 
آن در نظر گرفته نمیشد , اما مردم اندكك اند بیشتر معتقد میشدند که پاره‌ای از 
زبارتگاهپا دارای خاصیتی روحانیست‌که بر زوار اثرکرده وحتی‌قادر است واسطه‌ای 
برای بخشاش گناهانا شان باشد.مرد زاثر مبدا نست که‌کار او تنها ز بارت‌بازما نده‌های 
خاکی‌خد! ودیدن اد بودهای مردان وی به‌عنوان دستاو بزی برای‌تقرب بدرگاه ایشان 
نست ؛ بلکه گذشته از آن برای بخشایش گناهانش نیز می‌توانست موجبی باشد. از 
قرن دهم به‌بعد » مردم به‌چهار زبارتگاه بعداشتن این ویژگی معتقد بودند که عبارت 
بودند از : سنت خن ون کامپوستلا ؛ در اسیانبا » سنت شکتل در مونت گارگانو ‏ 
در ابطالیا و چندین جایگاه مقدس در شهر دم و برتر از همه اماکن مقدس فلسطین. 
دسترسی بدین اماکن با به‌خاطر عقب‌نشینی با براثر خوش‌بینی و حسن‌نیت مسلمانان 
بسی آسانتر از پیش گردیده بود » ولی سفر هنوز آ نقدر طولانی و آ نچنان سرشار از 
دشوار بای گونه‌گون بودکه مستوانست از زمینه‌های دیگری سوای احساسات مذهبی 
نیز سررچشمه‌ای کرو دور کردن تبه‌کاری ازمحل جرم برای مدت بکسال با سشتر» 
خود کاری خردمندانه بود . تحمل دشواربپا و هزین سنگین سفر برایش نوعی کیفر 
بود , در حالیکه از سوی دیگر توفیق در انجام این وظیفه و محیط تکان دهندة 
زبارتگاه خود موجبی‌بود تا مرد تبه‌کار بار گناهان خویش را سبکتر بافته وبه‌هنگام 
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۳ جنگهای صلیبی 





وقایم‌نگاران این عصر جسته و گربخته به زبارتهای مکرر مد اشارم‌هاثی 
دار ند.هرچند که سوای نام چند تن‌از شخصیتهای سرشناس‌نام زاثر دیگری‌بما نرسیده 
است . از بانوان نامور باختر زمین بنام دوتن برمیخوریم .یکی‌هیلدا" » کنتس‌سوابیا" 
که در سال ٩۶۵‏ در راه در گذشت و دفگری جودیت" دوشس واه خواهرزن 
امپراطور اتو " اول» که بسال»۷٩‏ بار سفر بروبست . از مبان مردان والامقام کنتهای 
آوش: وین و شود آتهاات "و گریزیا همهاز ز بارت کنند گان‌بود ند. 
تقتار رهیوان تدش نش از کیک ارت یهت اد مانقت کاس ودیه 
مسافرت جداگانه و سنت ژان »اسقف پرما "» در حدود شش‌هرتبه به بارت اورشليم 
شتافت . اسقف البولا "در سال1۹۲۰ نجا بود» راهبان ارشد سنت سیبار" »فلاوینی" 
افیتلاف مت اس دای دیهان وان اما که تفن ور 
در رکات این مردم سرشناس گروه بیشماری عوام از زن و مرد دیده می‌شد‌ند که ذکر 
نامشان برای وقاب‌نگاران جالب نبوده مت 
۱-رجوع‌شود به: ۳۲۵۵65۱ 465 1۴100۵1۲6 فصو و5ع2)6و۱ فعاناص:۲۳0 وعل تقفتکع آنمرامع۳: 
گردآودی دزیر 8021676 , ص ٩۳۹-۱‏ . نخستین تبه کاری که برای توبه راه فلسطین را 
پیش گرفت وما او دا می‌شناسيم یکی از نجیب‌زادگان فرانك بود » به‌نام فررومند ۳۲۵۳۵۵۵4 
که در میانه این قرن به امید آمرزش گناهان خویش با برادردان خود رو به‌راه نهاد . 
۰ ۳6۲۵۵۲102110 , در « .52 .۰۸۵ , ج دهم , ص۶۷ ۸ به‌بعد آورده شده . همچنین 


رجوع شود به , « 68]ه100 66 6210۲6۵ ۳۵۱6۲:0۵۵6۵ وم » , تا لیف وان کاو تبر گ 
۷۵۵۵ موع۷ و « ۲۳60۲16 عوو0 صوزفه۳0 و1 ناو تععع۲ : 06موز0۳0 ها : 
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فصل سوم ۶۱ 
این تلاشپا بشتر زائيدة همت و اقدامات بیاکانهٌ فردی بود لسکن در اینزمان 
قدرت نوخاسته‌ای داشت رفته رفتد در ساست اروبا قد برمی‌افراشت و بر آن بود تا 
دوشادوش هدفهای دییگر خویش ‏ امر زبارت را نیز سامانی نوین و منظم بخشد . در 
سال۱۰٩‏ یلیام اول کنتآ کویتین , صومعةٌ کلونی "را بنیان نهاد. در پایان این قرن 
این صومعه در نتيجهٌ کاردانی خردمندانةٌ گردانندگان خود سازمانی منظم و فشرده 
پیبا کرده واز آ نجا کد با دربار پاپ روابط نزديك داشت در عالم مسیحیت مر کززیتی 
روحانی یافته بود » کلونیپا خود را نگاهبانان حقبقت دین عیسی می‌پنداشتند و با 
زدارت موافق بودند واز تشویق و دستگیری زوار دریغ نمی‌ورزبدند . در ابتدای 
قرن بعد مپار زبارت آماکن مقدس اسپانیا در چنک آنان بود ودر همین هنگام بود 
که بر آن شدند تا مردم را به زبارت اورشلیم نیز علاقمند ساخته و وضع آنرا سر و 
سامانی بخشند . براثر تشویقهای ایشان بود که راهب اعظم استاولوت در سال۰٩۹‏ و 
کنت وردن در سال ٩٩۷‏ به عزم ارض اقدس بدراه افتادند . اقبال مردم به ژبارت در 
فرانسه ولورین و نواحی نزديك به‌کلونی‌درقرن بازدهم‌نشان دهنده نفوذ عمیق‌راهبان 
این صومعه و دبرهای واسته بدانست . با انکه در مىان ژوار گروه کشری از مردم 
آلمان ازقببل اسقف‌اعظمهای تربر و مینتس" و اسقف بامبر گ وتعدادی هم از اهالی 
انگلستان دىده می‌شدند» باز شمارء زوار فرانسوی و لورینی همواده بیش از دمگران 
بود . دو سلسله از فرما نروایان بزر کی شمال فرانسه»یعنی کنت‌های 5 دو کپای 
نرماندی " بی‌اعتنا به‌کینه‌ها و هم‌چشمیپائی که بههم میورزیدند با اولیای کلونی بر 
-ه 06010604 66 0606 » : تألیف ابرسولت 6 جاول , ص ۷۲-۳ . مو لفاخیرالذ کی 
برای این مسافر تها منابعی ذکر می کند . 
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۶۲ جنگهای صلیبی 
سر دوستی بودند و مسافرت به خاور زمین را تشویق مینمودند بو ایا مب کیت 
مپیب] نجو در سال۱۰۰۲ به‌اورشلیم رفت و پس ازآن دوبار ۳ خو تن را 
تکرار نمود . ربچارد" سوم دوك نرماندی به اورشلیم صدقه میفرستاد . دوك رابرت" 
به‌سال ۱۰۳۵ گروه بیشماری را به‌دنبال خود بدانجاکشانید . گلبر راهب مورخ‌صومعة 
کلونی شرح همه این مسافرتپا را صادقانه ضط کرده است*. 

نرمانها از دوك خود سرمشق گرفتند . آنان برای سنت میکائیل احترامی‌خاص 
قائل بودند و گروه بسیاری از | نان به کوه گار گانو می‌رفتند و افراد بساکترشان از 
آنجا رو به‌فلسطین مینهادند . در میانه‌های این قرن شور ز بارت آ نجنان بالا گرفتد 
بود که دولت قسطنطنیه کد از تجاوز نرمانها بدمرزهای ابطالیائی خود بدخشم آمده 
بود » در رفت وآمد زوار شروع به‌کارشکنی کرد ". شور مردم اسکاندبناوی نیز دست 
کمی از عموزادگانشان نداشت . از روز گاران پیش اهالی اسکاندیناوی در قسطنطنبه 
به‌کار گر فته‌شده‌بودند وثروت‌سکران وشگفتمهایا ین‌شهر دیدگانشان راخبره‌گرداننده 
بود. | نان این شهر عظیم را در کشور خودبنام مبکل کارت اد می کر دند و گهگاه ۳ 
همان آسکارد. بعني‌قرار گاه خدایان می‌بنداشتند . از سال۳۰٩‏ گروهی از نروز بان در 





6۲-۱ ۳۱:۱ ۲-۲ 1۳۸1600۵۲0 00۵-۳ 6- 01206۲ 0 راد لف 
۳ 02930 در ۳۰ ۳۲۲۰ .1 گردآوری بو که )80۱006 , ج دهم , ص ۲۰ ۰ ۲ ۰۳ 
۲ و۱۰۸ . اثر سابقالذ کر بر‌هیر ص‌۲-۵؛ . ابضاً ابرسوات ص۷۵-۸۱. 

7- ب‌هیر (همان کتاب) ص۲ ؟ . برهیر 861016۲ معتقد اس تکه: «جدائی» میکائیل سرولار پوس 
۵۵ 261 موجب سوءتفاهم میان زوار و بیزنطیان گشت . ربا نت در 

د 56200102۷6۵ 06 ۳۵۱6۲۱۵2265 )6 ۳06010025 » , ص۱۲۵ , پا را فراتر نهاده میگوید 
که ار کان دو لت بیز نطه از روی عمد راه فلسطین را بسن زیارت کنند گان ستشد این عقیده 
ظاهر أ در اسان ‌تفسیر بست که خود وی از ماجرای ویزا نشدن گذر نامه لیتبرت آو کامپره (ر 4 ل 
ارت بعد) م یکند در حالیکه ات واقعی‌آد اوضاع شام در آن رمان نوده انیت .۸ لیکن نامه 
پاپ و یکتور ۲ ( ر كگ :» صفحات نعد ) می‌رساند که رفتار او لیای دو لت نیز نطه همیشه 
دوستانه نبود . اما علت اساسی این نامهما ندوسثی بیش‌آزهمه نفر تی‌بود که بیزنطیان از نرمانها 
فا شخنگا:: ۲-۲۷ ۷1011688۲00( ۸- ۸588۲0 





فصل سوم 7.۳ 





ارتش امپراطودی خدمت می کرد ند ودر سده بازدهم شماره‌شان به اندازه‌ای رسد که 
هنک ویژه‌ای بنام گارد وار ناژ (کارد مردم اسکاندیناوی)تشکیل یافت. دیری‌نباشد 
که مر خصی گرفتن برای ز بارت اورشلیم , درمبان سر بازان گارد وارناژ معمول گشت. 
نخستین ابشان که نامش بدما رسیده‌است مردیست به‌نام کو لسکگر که درسال۹۵۲در 
فلسطین بود . مشپورتر ین نان هرالد هاردرادا" در سال ۱۰۳۴ به‌فلسطین رسد . در 
سرتاسر فرن بازدهم کرو نع ازسر باز آن‌نر وزی» اسلندی و دانمارکی جزء ارتش 
امپر اطوری بودندکه معمولا" پس از] نکد پنج سال با بیشتر را در خدمت‌ارتش‌بیز نطه 
بسر می‌آوردند » به‌زبارت اورشلیم می‌شتافتند وآ نگاه با جسپا و کیسه‌های انباشته از 
سآاندازهای دوران خدمت به میپن خوش در شمال باز هت کفینن » داستانپای آنان ۱ 
دوستانشان‌را برای ز بارت‌فلسطین بدجنوب‌می کشانید. توروالد کدرانسون ویدفورل ی 
بنیان‌گذار مسبحیت در ا.سلند . درسال۰٩٩‏ در اورشلم بود و چندین تن از زواد 
نروژی ادعا می‌ کر دند که الف سکوآشون تشه باوفاد عسوی کش نرور را که در 
سال۱۰۰۰منلادی بطور اسرارآمیزی ناید بد گشت» در اورشلیم د بده ند. الف دوم در 
انديشة پیروی از او بوده لیکن جز در افسانه‌ها خبالش هرگز جامهٌ عمل‌نیوشید . این 
شاهزاد گان شمال همه مردمی بی‌رحم و خشن بودند که اغلب دست بخون دیگران 
می| لودند و ۳1 از توبه و استففار می‌شد‌ند . سوین گود وان نیمهدانمار کر 
به کفارء کشتن بك‌نفر با گروهی از مردم انگلستان»درسال۰۵۱ ۱بهقصد اورشلیم بحر کت 
در آمد و پائیز بعد در کوهپای آناملولی از ناسازگاری هوا در گذشت . وی به‌کفارء 
گناهان خو ش برهنه‌با راد ات وی مان گود رود سن سلطان‌نروژی جز بر 
که دست به‌خون برادر آ لوده بود » به‌امید بخشایش خداوند»بار سفر بربست . بیشتر 
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۶7۴ جنگهای صلیبی 
مردم اسکاندبناوی مایل‌بودند از طربق تنگهٌ جبل!لطارق به فلسطین آمده » سپس از 
راه خشکی از طریق حلِگهٌ روسه, به‌کشور خود مراجعت ی 

در قرن دهم زوار اروپائی ناگزیر بودند از راه مدیترانه آهنگ فسطنطنیه با 
صورکنند» اماکرابةٌ سنگین و بافتن خوابگاه در کشتمپا دشوار بود. درسال ۷۵ با 
عیسوی شدن فرمانروابان هنگری ( مجارستان کنونی ) » راهی از طریق خشکی در 
امتداد مسیر رود دانوب و در عرض شبه‌جزيرة بالکان» به‌سوی فسطنطنیه باز شد. این 
راه تا سال ۱۰۱۹ که این شبه‌جزبره بر نگین بیز نطمان در آمد؛ هر گزامنست نداشت» 
لیکن از این تاریخ به‌بعد مرد زاثر می‌توانست پس از گذشتن از پین خال هنگری » 
در بلگراد از مرز بیزنطیه‌گذشته و سپس با خیالیآسوده ازطریق شپرهای صوفیه" و 
آدربانویل قصد قسطنطنبه‌کند» با ايشکه بهابطالیا میرفت و از راه‌کوقاه درمائی‌بندر 





باری را به‌سوی دیرهاچیوم پشت‌سر می‌نهاد واز اینجا درامتداد جاد قدیمی رومیان 
موسوم به وبااگناتیا"» از تسالونیکا ‏ (تسالی) میگذشت وخویشتن دا به بسفر میرساند. 
از انجاسه شاهراه عمده او را در آسای صغیر تا انطا کنه هدایت مبکرد. وی از 
انطاکیه به لاذقیه میرفت و در نزدیکیپای تورتوزا (طرطوس) به خاك فاطمیسان قدم 
می‌نهاد و این تنها مرزی بود که ازهنگام ورودش به بلکراد با ترمولی" در ابطالیه 
فرا راهش قرار میگرفت. از اینجا نیز می‌توانست به‌آسانی سفرخویش دا تا اورشلیم 
ادامه دهد . مسافرت از راء خشکی وقت بیشتری میگرفت » لیبکن از سفر دربائی 
۱ آسانتر وکم خرج‌تر و برای جمعیت‌های گران مناستر بود . 
تاآنگاه که زبارت‌کنندگان با نظم و آرامش براه خود میرفتند » می‌توانستند 
۱ ریانت 11876 در اثر سابق‌الة کرخود , ص۲۹ ٩۷-۱‏ از زواد نروژی شرحی مفصل‌میدهد. 


۲- 50۲18 ۳- 6ا0هصما:۸ نانطآمع1۳۷۲۴۲ ۰ فتاعصو۳ م۷1 
7 165881010108 ۷ 16۳18011 








فصل سوم ۶۵ 
به مپربانی و مساعدت روستائبان امبدوار باشند وانگپی در این زمان کلونی » 
قسمتهای ابتدائی این جاده » سر گرم ساختن منازل مبان راه بود . در ابطالا چندین 
میپمان‌سرا وجود داشت که بارء از | نپا خاص استفادم زوار نروژی بربا شده بودند . 
در مك در اطر ش نز مسپمان‌سرای بزد گی وحود کات بستو ته گاه 7 در 
بود وکونیها موسمدای برای بذبرائی از زوار در حومه 
صسطنطنه , در و » شا کرده و . در خود اورشلیم زوار هی تو انستند وان 
همپمان‌سرای ژان قدبس, که به همت بازر گانان آمالف " بر یا شده بود» ف وه که 
امر ای باخترزمین به‌شرط مپار کامل کسان خو ش؛ می‌توانستندن‌گاهما نان مسلح‌همراه 
آورند و اکثر ژوار حرکت با انگونه دسته‌ها را ترجیح میدادند » لیکن مسافرت 
دسته‌های دو وسه نفری ی زکامل معمول بود و خطر چندانی هم در بر نداشت . گام گاه 
درا قافن ام در عپد خلیفه الحاکم که باعسوان به نامپرسانی 
رفتار ميشد , ماندن در فلسطین دلچسب نبود. ولی هجوم زوار به اورشلیم هر گز بکلی 
قطم نگشت . در سال ۱۰۵۵ گذشتن از مرز مسلمانان خطر ناك می‌نمود . لبت برت"؛ 
اسقف‌کامبره » موفق به‌کسب روا دید از والی لاتقبه نگشت و ناچار به قیرس رفت" 
در سال ۰۱۰۵۶ میا با موافقت امیر اطور» مسلمانان زو ار باختری را از ورود به 





۷6۱ ۲- « 08اعهنو6(عع۳۴ ۲۱۱9)0۳1۵ » , تألیف اردريك ویتا لیس 0۳06۲6 
۷15 ج:وم.ص ؛ + ۳- ۹2۳908 ۶- 000500 ۵ ایضا ریات , ص3۰ . 
5 :]۸۵۳۱81 ۷ ویلیام صوری » ص ۸۲۲-۱ .۰ ۱ 2۳۵۵608 » , گرد آوری آنمه 
۵ ص۳۲۰ . ۸- 116006۳1 ۰۲-٩‏ 6406۲ ۷۵۵ ۰ . مر «وتانعمازمنمک 


گرد آودی داشری 1۸056۲۷ , جنهم , صس۲ ۷۰۱-۱ . هفت‌هزار تن آلمانی که در سالع ۱۰5 
به‌قصد زیارت آهنگ سفر کردند , اوضاع جنوب مرز امپراطوری را سیار نامطبوع یافتند . 
شرح این سفی در « 1۵0۲65 ۸۱۱۵۴6۵565 ۸۸0۵16 » , صه ۸۱ ۰ آمده است . برای‌اطلاع 
بیشتر رجوع‌کنید به, « ۱0645 0 6عحصزنعازط جقصهن 0۳62۱ 10۵ ۰ , تا لیف جرانسون 
8 ل . 





2 جنگهای صلیبی 


آرامگاه مقدس بازداشتند ودرحدود سیصدتن ازایشانرا از اورشليم بیرونا نداختند. 





امپراطور بازیل دوم وملکه تئودورا » هر دو با بستن عوارض بر زوار و اسب‌هایشان 
بر دشواری کارشان افزودند. پاپ وبکتور سوم » در دسامبر سال ۱۰۵۶ » طی نامه‌ای 
از ملکه درخواست کرد تا این عوارض را ملغی دارد و بطوری‌که از فحوای نامه 
برهیآید: کوبا مأموران ملکه حتی در اورشليم هم دبده میشدند . 

لیکن این دشوادیپا و کارشکنما خیلی کم و بندرت رخ می‌نمود و دورانشان 
بسیار کوتاه بود. در سرتاسر سدهٌ بازدهم تا بیست سال آخر آن همواره رشتهٌ پابان- 
ناپذیری از زبارت کنندگان به‌سوی خاورزمین سرازر‌بر بود . این زوار که گاهگاء 
بصورت دسته‌های چندین هزار نفری مر کب از زنان ومردانی‌از هر سن وسال بحر کت 
در می | مدند» آماده بودند تا در آن عصر ی سا نی و سپل‌انگاری تکسال با پشتر را 
در سیر وسیاحت بسر ورند. |شان‌گاه سری هم به‌قسطنطنیه میزدند تا این شهر معظم 
راکه از نمونه‌های خود در غرب ده‌بار بزر کتر بود» با آ ثار عتیقه و گرانبپای خود از 
نزديكك دیده و ستایش کنند. تاج خار حضرت عیسی (ع) » خرقه و تقرببا تمام آلات 
شکنجهٌ آن‌حضرت, بعلاو؟ پارچه‌ای ازشهر ادساءمزیتن بهنقش‌چهرة حضرت عیسی(ع)» 
و تصویر حضرت مریم اثر لوك قدیس" » موی بوحنای تعمید دهنده » خرقةٌ الیجا ؛ 
پیکرهای قدیسان و رسولان و شپیدان و بالاخره مجموعةٌ بی‌بایان عزیزترین اشیاه 
جپان عیسوی را می‌توانستند در اين شپر مشاهده نمایند . زوار از اینجا به‌فلسطین؛ 
تکوم تاو اردن» بیت‌اللحم و اماکن مقدس اورشليم می‌شتافتند و بررآستانشان 


۱ رجوع شود به ۰ ۱ 5۹68096816 تجصهه)۵۱ ۷۷ خنامجف؟ وقانمه:ز۵ » , در 

« 626016۱ ناع520 عنصن0(۳۵ صنماتمج۹ جاع۸ ٩‏ » ۳۸۱-۲ . لیت‌برت به مسافرانی 
برخورد کرد که از فلسطین رانده شده بودفد ( ۰ (16006۲ ۷108 » , همانها ) . 
۳- ۳2۶۱۱ 100۲-۳ ۷ نامه ویکتور دوم ۷16۵۵۲ , درا ۳۰ ,۰ , ج۱۵۹ 
که به‌خطا , به‌و یکتو ر سوم متسوبست . 900۲1065 ۱۱۲69ع۲] فعه ونان ع۲نصامعودا ‏ 
« 9 168 ۰ گرد آوری ریانت , ص ۰۰-۳ . *- 1/۷6 1- 1800۲ 





فصل سوم ۷" 
نماز می‌گزاردند. آ نگاه پالك و سبکبار رام دبارخود داپیش میگرفتند تا م‌میپنانشان 
انار | به‌عنوان زوار تر بت عسی ۸ع( و کسانی که مقدس‌تر ین سفرها را بانجام رسانده 
بودند» استقبال 

لبکن توفیق در کار زبارت همواره در گرو دو شرط عمده بود : نخست آنکه 
فلسطین می‌بااست] نقدر از امنست وآرامش بررخوردار باشد که زوار بی‌دفاع بتوانند 
آسوده دل مشفول‌کار خودگردند و دیگر آ نکه راه سفرمی‌بایست باز وکم خرح باشد. 
شرط اول مستلزم وجود حکومتی توانا وآرامش درجپان اسلام بود. حال آنکه شرط 
دوم حسن نیت و نيك‌روزی دولت بیزنطیه را ابجاب میکرد . 


۱- 13128066۰ 06 597611081۲68 وع1 » , تألیف ابرمولت ‏ ص ۱۰۵ وه بمد . 


فصل چهادم 


+سوی نگون بختی 

« در وقت سلامتی تاراج کننده بروی می آید » 

کتاب ا یوب باب پانزدهم آب بیست و یکم 

در مبانه‌های سدهٌ بازدهم چنان می‌نمود که اراش جپان خاوری مدترانه تا 
چندین سال دیگر دوام خواهدآورد. روابط دو نیروی بزر گ! نسامان» یعنی‌فاطمبان 
مصر و دولت بیز نطه دوستانه بود و هیچ يك اندیشة تجاوز به حدود دیگری دا در 
سر نمی‌پخت, ذبرا ماجراجویان تركآرامش ایالتهای خاوری‌تر مسلمانان را داشتند 
اندك اندكگ مختل مبکردند و با نکه هیچ کدام از دو حکومت سططنبه و فاهره در 
معرض خطر مستقیم | نان نبودند باز هردوءاز بیم ابشان مابل بودند این ابالتها را در 
مهار آورند. قاطمیان با عیسویان به مهربانی رفتار می‌نمودند و از زمان مرگی خلیفه 
الحا کم به بعد جفا و آزاری به عسو یا نرسیده و بنادر مصر بر بازرگانان رومی 
و ابطالی‌ائی باژ گردیده بود و سوداگران و زوار از این حسن نیت بهرء شابان 


پرمیگرفتند . 


نیرومندی دولت بز نطه ضامن بقای این حسن نیت بود. بر اثر پیکارهای 





فصل چهارم ۶۹ 
امپراطوران بسا سلحشور ؛ بپنهُ خالك بیزنطه امنك از لبنان تا رود دانوب و از 
دامنه‌های آ لپ تا کنار دربای خزر کشیده شده بود و علی‌رغم طغیانها و فساد گاه‌گاه 
قلمرو این دولت از هر کشور همانند خود بپتر اداره مبشد . شپر فسطنطنبه هر گز تا 
بدین‌پایه توانگر و بی‌نیاز نگشته‌بود.این‌شهر به‌صورت پایتخت پی‌رقیب بازرگانی و 
اقتصادی جپان در آمده و از اقصی نقاط دنبای آ نروز چون‌کشورهای مصر » ابطالیا » 
آلمان » روسه و ممالك خاور » سوداگران به قصد خرید فرآورده‌های گرانماية 
کارخانه‌هایآن وفروش متاعهای بالنسه سبك مایه‌تر خویش بدان رویآور ميشدند . 
در بار شاهی با انکه دراین زمان دو شاهزده خانم میانسال پی‌بند و بار در راس خود 
داشت» در دید جپانگردان مرکز جپان مینمود . ۱ 

چنانچه هنر را أئینهُ تمدن بدانیم باید قبول کرد که بیز نطیان به درجهٌ والای 
آن رسیده‌بودند. هنرمندان سدهٌ‌بازدهم این کشور؛ باحفظ تناسب و همآًهنگی کلاسك 
اجدادی خوش روح زیت دوستی ابرانبان و عمق عارفانةٌ شرق باستان را در آثار 
خود وارد ساخته بودند. | ثاری‌که از این عصر بدست ما رسیده » خواء قطعات بزر که 
کاشبکاری » خواه باره‌های ظربف عاج و خواه کلیساهائی همچون کلیساهای دافنه" و 
لولاقدس در بونان» همد نشان دهنده ثر کیب عالی‌شوه‌های گو نا گون و دیررننهٌ هنری 
است که به درخشانترین پایهٌ خویش رسیده است. ادبیات این عصر » اگر چند همتای 
ادیبات عالی‌اجدادی خود نست, بازدر زمینه‌های‌گو نا گون شاهکارهای بدیعی ازخود 
بیادگار نپاده است. ازآثار ادبی ایندوره توشته‌های آراستهٌ تار بخی ژان دیا کنوس" » 
غزلهای دلنشین کریستفر آو متیلین" » حماسه پردازیهای جامع دیژ نیس آ کر بتاس" » 
سخنان کوتاء و عوام‌پسند سکائومنوی" سر باز ۰ و خاطرات شیرین و طنز آمیز میکائیل 
0- 198۳0۳ ۲- 12186011115 ۵۵8[ ۳ ۱۷۵۵۵ 0 عامم و0۵ 
6 ۸۳۲۱/۵۹ ۱1۵6015 و 6060900۵68105 





۷۰ جنگهای صلیبی 

تاو از دربار » به‌دست ما رسیده است. در هرحال» مگر در مورد آخرت‌اندیشی 
بیش‌از اندازه و ,یکنوع روح بدبینی‌که‌کشور بیزنطه هر گز از بندآن رهائی نبافت ؛ 
این فرن تقو سا در همانآراهشی می گذشت که فرن هیجدهم از آن برخوردار بود. 





بونانبان دارای سبر تی بغرنج و دشوارند که از آنچه که هنرمندان قرن پنجم 
پیش‌از میلاد آنان تصویر میکنند , درك آن ممکن نیست . مردم بیز نطه هم با روح 
شرفی خویش بدین دشواری افزودند » نتيجهٌ اين آمیزش پیدایش روحیه‌ای بود با 
جنبه‌های کاملا متضاد مثلا يك نفر بیزنطی با آنکه مردی بود کار آمد و برتلاش و 
سودا گر و علاقمند به کسب افتخارات دنیوی» باز در همه حالآن‌آمادگی راهم داشت 
تا به بکباره دست از جهان شسته و در گوشه‌ای درویش صفت در خود فرو رود . وی 
از شعف دل به رسالت آسناتی کشوز خود متفه بود و شخ امیراطوز را سانة خدا 
می‌پنداشت» اما در کارهای خود پیوسته تشرو » و از جمعیت‌گر بزان بود و آماده بود 
تاعلیه هرحکومتی که نمی‌پسندید سر به‌عصیان بردارد. همواره ازاعتزال می گر بخت» 
اما مذهبش بیش از هر فرقةٌ دیگر عیسوی» روح عرفان و درویش مسلکی داشت و به 
هر کس از روحانی و غیر روحانی سبل‌انگاری فیلسوف ماً بانه‌ای را اجازه مداد . 
وی از تمام همساییگان خویش به‌عنوان بربر نفرت می‌برد لرکن‌افکار و مراسمشان‌را 
به آسانی اقتباس میکرد . علی‌رغم غرود ذاتی و فیلسوف ما بی خویش هميشه آدمی 
انعطاف‌پذبر بود. بلا و فتنهآ نقدر دولت بیزنطه را تا نیمه راه سقوط کشانیده بود که 
او وی به‌چیزی اطمننان نمی کرد : به هن‌گام بحرانپای ناگپانی امکان آن بود که 
خویشتن را باخته و به کارهای وحشیانه‌ای دست بیالاید که در مواقع عادی از آنبا 
گریزان بود. درحال حاضر اوضاع آرام بود» اما چه سود.چون پیشگوشهای مکرر و 
بیشمار هشدارش داده بود که شپر وی دوزی دستخوش ویرانی‌خواهد کشت واو بدین 





۲92۱۱08 اعوطعز۱۸ 





فصل چهارم ۷ 
گفته‌ها معتقد بود . در دید او شادی وآسایش در این جپان گذران بافت نمشد و 
می‌بایست در جپانی دیگر به جستحوی آن‌کمر بست . 
وحشت و بیم وی پر بىجا نبود» شمان قدرت دولت سزنطه بلرزه درافتاده بود » 
امپراطوری‌کبیر حالت دفاعی به‌خود گرفته بود. ابالتها در اختیار سران ارتش بود که 
و کیت هر و و 
کشورداری نیروی محلی مقتدری بد ید ۳۹1 بود که می‌توانست حدود ابالتپا را در 
مواقم تر کتازی ببگانگان حراست کند و احبانا در جنگپای بزر کی به باری آارتش 
امپراطوری شتابد » ولی حال که خطر برخاسته بود » همین نیرو سبب شده بود که 
فرمانداران محل بیش‌ازحد قدرت بابند بویژه اگرحکمرانی آ نقدر توانگر ومستفنی 
بودکه می‌توانست خویشتن را از وظیفه‌ای‌که از پاشخت میرسدء بی‌ناز تگاه دارد . 
از اين گذشته بی‌نمازی و نبلثروزی . تشکبلات ارضیآسبای صغر را رفته‌رفته درهم 
مبربخت . ستون نگاهدار ندءکشور جمعیت روستاشانآزادی بود که در قمال خدمت 
سربازی مستقیماً از دولت ملك و زمین دریافت میداشتند » ولی ابنك در این کشور 
مانند تمام ممالك فرون وسطی بگانه راه پرسود به کار انداختن سرما ده»معاملة ملك 
و زمین بود. توانگران می‌کوشدند که هرچه بیشتر بر املاك خود بیافزایند ؛ حتی 
کلیسا پیروانش را تشویق میکرد تا قسمتی از املاك خویشتن را وقفآن‌کنند. باداش 
معمول سرداران و کار گزاران لابق دولتی اعطای ملك بدشان بودء تا آ نگاهکه دولت 
نواحی از کف داده را از دشمنان پس میگرفت با اینکه سرزمینپائی دا که بر اثر 
تاخت‌و تاز آنان ویران و متروگ افتاده بود » از نو آباد میکرد و بعمردم می‌بخشيد ؛ 
گرهی‌در کارها نیفتاد» اما کامیا بی‌در همین ام آتش‌حرص ملك‌داری مردم را برافروخت. 
نجیب‌زادگان و صوامع فقط در صورتی میتوانستند بر وسعت الاك خود ببافزاابندکه 
با روستاشانی راکه نبازمند بول نقد بودند یکها منخر بدند با اننکه دهکنه‌ای را 





۷ جنگهای صلیبی 
به بکباره با به‌عنوان ول هدبه‌ای از جانب دولت؛ با در فال تعید بر داخت مالبات 
ساکنان‌آن در اختار می | ورد ند. امپراطوران دورآندش تر به جلو گیری از این کار 





پرورش گوسفند , خوداری نمی‌توانستند وانگپی ‏ انتقال دارائی روستائیان سرباز 
بدانپا فرصتی در اختیارشان می‌نهاد که لشکری ویر خود فراهم ساخته و از این 
رهگذر ماب ناتوانيی ارتش‌گردند » اما تلاش این امپراطوران به جائی نرسد . در 
تن دهم قدرت نجببزاد گانی که دارای املا* موروئی بودند تا بدان یابه رده بود 
که می‌توانستند با دولت مر کزی لاف همسری زنند . امیراطور باز بل دوم وزج ی 
شاه سلسلهٌ مقدو نبان » در آغاز سلطنت خویش با دشواری بسیار توانست مانع عصیان 
این نجیب‌زادگان شود. او کامیاب‌گشت و تا به هنگام انقراض این سلسله که با مرگ 
برادرزاده‌اش ملکه تئودورا درسال ۱۰۵۶ اتفاق افتاد » نامش درمیان مردم همجنان 
بلندآوازه و محترم بود و چنانچه جانشینان مقدو نیش مرد می‌بودند » اصل موروثی . 
بودن مقام سلطنت مسلم شک دای و دولت نبروتی به هم میرساند که از عهده مپار 
نحیب‌زادگان به نیکی برمی‌آمد , اما با آنکه دلبستگی مردم بد سلاطین این سلسله 
موجب شد که ملکه زو » و به‌دنسال وی شوهرش, سی‌سال تمام را با هرزمدرائی و 
تیبل ان کار ی سلاتت نمایند و نیز ملکهٌ سالمند تلودوراءرا موفق گردانیدکه تنپا و 
بی‌رقیب‌بر اورنگ شاهی‌تکیه زند. نیروهای تجز به‌طلب همچنان در کار بودند و هردم 
برقدرت خود می‌افزودند . پس‌از مرگ ملکه تلودورا,دو گروه مخالف برابرهم صف 
آرانشتین: نخست دربار بان که عنان حکومت مرکزی در چنگشان بود و دیگر 
نجیب‌زاد گان که ارتش‌را ز یرفرمان داشتند و دراین‌میان‌کلیسا با مرطرف دستی دادم 
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فصل چهارم ۷۳ 
بود و می‌کوشد تا مگر تعادل را حفط کند . 
ملْکهُ کپن‌سال که بنابر گفته تشتکو ۸ اطمینان داشت دوران سلطنتش چندین 
سال دیگردوام خواهدا ورد هنوز چشم فرونسته بودکه در بار بان جلتاود از کار گراران 
دبرین و کپن‌سال دربار را موسوم به میکائیل استراتیوتیکوس بر اورنکک شاهی 
نشاندند . ارتش از قبول امپراطور جد‌ید سربیچید و به قصد بر تخت نشاندن فرمانده 
خویش به سوی پابتخت به جنیش در آمد . میکائیل بی‌کشمکش کنار رفت و ابز!(ه 
کامنوس" سپسالار آرتش برجایش نشست » بدین نحو ارتشیان از نخستین دود این 
کقاکشن برور 5 از 
ایزااکامنوس » مانند بسیاری از اشراف دیگر دارای سابقهٌ دراز خانوادگی 
نبود. پدرش سربازی بود ازمردم تراکیه ؛ محتمللا از اسلاوهاکه جلب نظر امپراطور 
باز بل دوم را کرده و ازطرف او بهداشتن آب و خاک ی در پفلفویه مفتخر گشته و در 
آنجا قلعه‌ای بنامکاستراکامنون که امروزه به‌نام یوق معروف است بنا کرده بود. 
ایزااك و برادرش هر دو شجاعت و سلحشوری بدر را مانند املاك وی به ارث برده و 





بانوثی بود از خاندان شاهی سابق بلغارستان و زوجهٌ برادرش یکی از بازماندگان 


- برای تمدن بیز‌نطه در این دوره دجوع شود به ۰ « 32800106 ۷16 16 06 001۳6و131 », 
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۷۴ جنگهای صلیبی 
خاندان بزرگ دالاسنی بود» لبکن ابزاك» با وجود ثروت فراوان و مقسام ارجمند 
خویش و پشتیبانی ارتش هرآ نچه کوشید نتوانست در برابر سوء نیت و کارشکنیپای 
کار گزاران کشوری‌کاری از پیش برد و سرانجام بس‌از دوسال‌کشمکش ۰ خوشتن را 
کنار کشد و به صومعه‌ای پناه برد واز آنجا که بسری نداشت » کنستانتین دوکاس" 
را به جانشنی خود نامزد کرد . آنا دالاسنا همسر برادرش این کار او را هرگز 
تا ۱ 

کنستانتین دوکاس,سر آمد محتملا غنی‌ترین و پرسابقه‌ترین‌خاندان نجیب‌زادة 
کشور بود.وی دوران خدمات دوللتی‌را از دربار آغاز کرده بود واژ اینرو ابزا آ امید 
بسبار داشت که موردقول دو گروه فرار خواهدگرفت»لبکن ناو بهزودی نشان داد که در 
راء‌منافع‌طبقةٌ خویش گام بر نمیدارد»خزانه تپی وارتش به‌طور خطر ناکی تیرومند شده 
بود. برای حل‌این مشکل‌کنسانتین.مگر کاهش‌قوای مسلح » راهی نمیدید. تدبیر او از 
نظر سباست داخلی خطا به نظر نمیرسد» اما در سرتاسر تاریخ بیزنطه » تقلیل نیروی . 
مدافع‌هیچ گاهثمر نیکوئی‌ببار نیاورده بود بهویژه دراین لحظه‌عاقبتی‌شوم از پی‌داشت» 
زیرا ابرهای تبرء افق خاور.از تردیکی‌طوفان خبر میداد» حال[ نکه در باخترزمین» 
طوفان از چندی پیش آغاز گشته بود". 

از چندین دهسال پیش آرامش و امنیت از جنوب ابطالیا رخت بربسته بود . 
مرز رسمی دولت بیزنطه » از تراسینا" در کنار دربای تیرنی تا ترمولی بر ساحل بحر 
آدرباتيك » امتداد داشت » ولی در این قسمت تنپا دو استان بونانی‌نشین آبولبا" و 
کالا بر با بودئد که هنوز ز برفرمان مستقیم‌دو لت امپراطوری اداره ۱ 
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فصل چهارم ۷۵ 
باختر » صه بندر تجارتی مبم گایتا تابل" 6 و آمالفی فقط در اهر دست شانده 
دولت قسطنطنیه بودند . مردم آمالفی که ابنك با مسلمانان روابط بازدگانی وسیع 





داشتتد» در مه‌املات خود با فاطمبان » از حسن نبت امیراطور سود شایان می‌بردند و 
کنسولی دائم از ايشان در قسطنطنیه زندگی میکرد . مردم ناپل وگاثتا هم با آنکه 
مانندا مالفمانآماده بودند تاگه‌گاه باکفار روابط بازر گانی برقرار سازند» به‌امپراطور 
مهر بشتری می‌ورز بدند . امور داخلی این منطقه در دست شاهزاد گان لمساردی 
بنونتو" و سالرنو" بود که گاهی فرمان امپراطور شرق و زمانی ولی نعمتی امپراطور 
غرب راگردن می‌نهادند واز عردو به‌يك انداژه متنفر بودند . علی‌رغم کوشش فراوان 
رومیان به باز پس‌گرفتن سی‌سیل » این جزیره هنوز در چنگ مسلمانان بود و 
بورشهایشان از اين پایگاه و از سواحل افریقا ۰ برآشفتگی اوضاع این کشور 
می‌افزود . 

گروه زیاری از ماجراجویان نرمان در راه خود از شمال فرانسه به آورشلیم » 
با به‌سوی زیارت‌گاه مجبوبشان سنت میکائیل » در کوه گار گانو » بدیین سرزمین نفون 
کرده و بارءٌ اشان که سر بازان جویای مال و خواسته بودند » همانجا رحل اقامت 
افکنده و به‌خدمت شاهزادگان لمباردی درا مده بودند. در نرماندی نز ۳ حرص 
زمین‌داری ز بانه کشیده بود» در صورتی که جمعیت‌گران| نجا برای شوالیدهای بلند 
پرواز و ماجراجوی تهی‌کیسه, میدانی خالی نمی گذاشت.جنبش توسعه جوئی نرمانها 
را نخت به فتح انگلستان برانگیخت و اندکی بعد به سرزمینهای نعمت خیز مشرق 
دلسته کرد. آشفتگی اوضاع ابطالیا » که [ تراکلید فتح يك امپراطوری مدیترانه‌ای 
می‌پنداشتنده سرانجام فرصت مناسب دا در اختبارشان نهاد . 
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۷۶۶ جنگهای صلیبی 

در سال*۱۰۴میلادی» شش پسر بكث شواليةٌ دون پایهٌ نرمان به‌نام تانکرد دو- 
فات بر شهر ملفی » واقع در تبه‌های آپولیا دست یافته » برای خود امارتی پی- 
افکندند. مقامات محلی بیز نطی‌خطر ابشانر ا ب‌چیزی نگرفتند؛ درصورشسکه هابری؟ 
سوم امپراطور غرب به‌امید دستیافتن بر ابالتی که سالها برسر آن میان شرق و غرب 
کشمکش رفته بود.آ نپا را تقویت میکرد و پاپ دست نشاندمُ او هم از آ نجاکه مایل 
نبود هیچ يك از مراکز روحانی ابطالیا دا فرمانبردار بطریق قسطنطنیه بسند , از 
حمایت! نان روی نمی گرداند . طی ده سال پسرآن تانکرد" بر سر تاسر خالك لمماردی 


دست انداخته و بیزنطیان را تا آخرین حد کالابربا" و کرانههای آپولیا عقب راندهء 





بودند.شهرهای سواحل غربی درمعرض تهدیدشان بود و درجت شمال تا نزدیکی‌های 
شهر رم به‌کمپانیا" دست‌اندازی میکردند. در این هنگام بودکه دولت بیزنطه اهمیت 
خطر نرمانها را دریافت . ماریانوس آرژیروس » والیآپولیا» برای عرض گزارش به 
پایتخت احضار کشت وبا اختبارات بیشتر برای سر کوپی نرمانها فرمان باز گشت‌گرفت. 
ماربانوی" از نظر نظامی کاری از پیش نبرد» چه نرمانها لشکر اندکش دا به آسانی 
واپس زدند. لیکن از نظر سیاسی‌کامیابیپای حاصل‌کرد؛ چون پاپ لثو"نهم لورینی » 
نبز انداگ اندك اندبشناك شده بود . کامیاببپای نرمانپا بیش از | نحدی بود که او با 
هانری سوم پیش‌سنی کرده بودند. هانری» باآنکه ابنك سر گرم ببکار با مجارها بود؛ 
لشکری به باری پاپ فرستاد . در تابستان سال ۱۰۵۳ پاپلتو » با سپاهی مرکب از 
سربازان زرمن و ابطالیائی » به‌قول خودش برای جهادی‌مقدس, عازم جنوب گردید . 
فرار بود نیزوئی هم از بسزنطان بدو ملحق گردد » ولی‌در حالیکه ریش توس ان 
سی‌ویتات" در پولیا چشم بهراه سربازان پیزنطی بود » گرفتار شببخون نرمانپا گشت 
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فصل چهارم ۷۷ 
تیاه تابود شذ و خووش به بنه افت اد و برای زغانی خیش تتا گر بر کشت سیاست 
خویشتن را بکلی منکر شود . 

این آخرین اقدام مجدانه‌ای بود که برای سرکوبی فرزندان تانکرد صورت 
گرفت . هانری سوم در سال ۱۰۵۶ در گذشت و هانری چپارم که کودکی بش نبود 
برجایش‌نشست . ایبالسلطنه او آ کنسآویویتو »در خود آلمان » چنان دستش‌بند 
بود ۰ که نمی‌توانست به‌امور جنوب پردازد . دربار پاپ نیز تصمیم گرفت وقایع را از 
جنبةٌ حقیقت بینی درنظرگیرد. درسال ۱۰۵۹ پاپ نبکلا دوم» درشورای عالی ملفیء 
رابرت‌گیسکارد » بزرگترین پسرزندة تانکرد» را «با توفیق خداوند و پطرمقدس دوله 
آپولیا وکالابربا ؛ وبا عنایت آ نان فرمانروای جزیرء سی‌سل» خواند ۰ این نا 3 
شناسائی که‌تنها از در یچ دیدگان پاپ,درحکم‌پیروی نرمانها از جانشینان پطرقدیس 
بوده نرمانپا را فرصتی مفتنم بخشید تا پیروزبپای‌خویشتن را به‌آسانی دنبال وتکمیل 
نمانند . جمپوریهای دریا نورد بزودی‌در برابرشان بهزانو درآمدند و در سال۱۰۶۰ 
دز ساحلی باری" یبگانه پایگاهی بود » که هنوز از چنک بیزنطیان بدر نرفته بود ؛ 
در همین ائنا رجر"» برادر کوچکتر راببرت" » کمر به تسخیر جزيرء سی‌سیل بست 
و نبردی را آغاز نهادکه اند اندك اعراب را از این جزیره بیرون می‌انداخت .. 

تا آنگاه که دژ باری هنوز از با در تبامده بود » دولت بزئطه میتواشت از 
پیشروی نرمانپا بسوی خاور تا حدی جلوگیری نماید, ولی دامنهٌ اختلافات سباسی 
در ابطالیا, لاجرم بهمناقشات مذهبی‌کشید» بدین معنی که ورود فاتحان لاتین به‌جنوب 
۲-0 ۳0160۱ ]0 ۸6065 ۲- 1۷161]1 019082۲1-۳ ۵06۲۲ 4- 8271 
0- ۳086۲ ۳00-1 ۷- بهتربن شرح نفوذ نرمانها را به جتوب ایطالیا و 
استیلاشان براین منطقه میتوان در 68۵ 0۵۳88۵۵246 1۳08218840100 12 46 ۲۱:5)01۲6 > 
« عم ج6 ۶» عناها] تألیف کلاندن 212007 , ج اول . فصل دوم تا هفتم , و نیز در 


د مذاجمه زظ عتزمهظ ۱ 61 ۱6۲۱010۵216 ۱۲)۵[16 ۰ , تألیف گی لت , کتاب پنجم , فصل 
دوم تا پنجم ملاحظه کرد . 





۷۸ جنگهای صلیبی 
یا از موجودت کلسایلاتین را در آن منطقه ۳ به‌همر اه | ن کشا کش ددرین قبنطنطنه 





و رم را در سر تصاحب آن از نو ز نده کرد . در نسحه دگر گونبهائی که در سازمان 
کلسای رم دخ داده بود در بار پاپ مصمم بود از این پس با هیچ یك از خواستپیای 
کلیسای بونان روی موافقت نشان ندهد » درحالبکه در همین هنگام مقایل بطر سق 
فسطنطنیه در دست ك تن از بلند پروازترین و ناسازشکارترین روحانیون کلیای 
بونان میکائیل سرولاربوس بود . داستسان دریغ‌آور مسافرت نمایندگان پاپ لثو را 
بدفسطنطنیه درسال ۱۰۵۴»بایستی برای نمایاندن چگونگی روابط کلساهای خاور و 
باختر در اینجا بادآور گشت , علی‌دغم تلاشهای امپر اطور به منظور اشتی دادن دو 
کلیساء مذاکرات درحالی پابان پذیرفت, که هرطرف دیگری راتکفیر میکرد. دبگر 
راهی برای سازش و همکاری تزديك رم وقسطنطنبه»[ نچنان که مسالهُ ابطالیا ایجاب 
مبکرد؛ بافی نمانده بود؛ سکن برخلاف عقده تار بخ نو سان دوران بعد شکاف‌نهائی 
را نباید زائیده این ماجرا شمرد. چون مناسبات‌دو دربار باوجود تیرگی بسیار ازهم ‏ 
نگسست. سرولاربوس" بهزودی تفون خود را ازکف داد , ملکه تگودورا از اختارات 
نامبرده‌که بساطنت وی‌در مخالفت زده بود» کاست وامپراطور ایزا ال ازمقام بطر بقی 
برا نداختش‌واو درتبعید و ببچار گی‌دیده ازجپان‌ست باا بنهمه دریابان» بیروزی باعقائد 
وی‌بود. بیز نطیان نسلهای‌بعد او را قپرمان استقلال‌حوئی‌مات‌خود ممپنداشتند وحتی‌دد 
آن‌هنگام که میان امپراتور وپاپ نامه‌های دوستانه ردو بدل میگشت. به‌لطف‌تلاشپای 
ملکه ادوسیا ماکرمیولی تیسا » برادرزاده ومشاور کنستانتین دوکاس » روحانت این 
مود تأیید گردید . 

چنانچه بخو آهیم ازدر بچه چشمان تار بخ نو سان آن روزگار روم داوری کنیم» 
باید بگوئیم» که این کشاکشها آنچنان‌هم مورد توجه زمامداران بیز نطی نبود» زیرا 


۲-۱ نی امعطین ...۰ ۲- وهای ۳ ۸۵6۲6۵۵۵۱1664 ۴0۲612 





فصل چهارم ۷۹ 
آشفتگی اوضاع خاور مسالة باختررا کاملا" درسایه انداخته بود. 
انحطاط وست‌گاه خلاقب عىاسان برای بمز نطان همه‌اش سود و بپره‌مندی‌نود» 





فقر روز افزون مردم عراق راهپای‌بازر گانی‌را اندك اندلك عوض کرد» سوداگران‌خاور 
دور دک کالاهای خود را حو ان به بازارهای بغداد عرضه نمی کر دند تا مقدار 
هنگفتی از آن به‌داخل خاكك امپراتوری حمل وازطریق قسطنطنیه» با بنادر آسبای 
صفیرء به باختر زمین فرستاده شود» بلکه اکنون ترجیح میدادندکه از طریق دربای 
|حمر قصد مصر نموده و از آ نجا کالای خودرا باکشتی‌های تجارتی مصری با ابطالیائی 
به کشورهای اروپائی‌صادر کنند. راء اخیراخاك بیزنطه‌نم‌گذشت و وانگپی سر کشی 
وا شوب در ابالتپای دوردست عباسیان راهک‌اروانی دیرینی راکه ازچین به ترکستان 
میآًمد واز شمال ابران, به‌ارمنستان واز آنجا در کنار دریا به طرابوزان می‌پبوست 
فرو بسته بود . راه دیگری‌هم که از شمال بحرخزر میگذشت هرگز برای مدتی دراز 
امنیت نداشت. توانائی عباسبان» برای جپان مدترانه» چه از نظر ساسی‌وچه اقتصادی 
منافع‌بسیار در بر داشت و برای دفع هجوم وحشیان آ سیای مر کزی‌بلاگردان شاسته‌ای 
0 

لیکن این نیروی مدافع اينك ازتوان افتاده بود و آسیای مر کزی» بکباردیگر 
میتوانست بهمهد تمدن جپان باستان هجوم‌آرد. ترکان در تاریخ مدتها نقش نمابانی 
دازی کرده بودند. امیراطوری اشان درسدءٌ ششم‌میلادی» طی‌عمر کو تاه خودبرای سا 
نیروثی آرامش‌بخش و گستراننده‌تمدن بود. ترکان نواحی‌دوردست‌ترهمچون‌خزرهای 
بپودی‌منش ولگا » وایگور های نسطوری‌کیش که بعداً درحوالی مرز چین مسکن 
گرفتند نشان دادندکه برای پذیرش تمدن وپیشرفت در زمینه‌های گوناگون فرهنگی 
استعداد وشایستگی بسیار دار ند»و لی‌درخود تر کستان,ازسده هفتم بابنطرف هیچکونه 


0۷01801۲ -۲ ۷0188 -0 





۸۰ جنگهای صلیبی 
پیشرفتی مشاهده نشده بود. چندین شپرانگشت‌شمار در امتداد راهپای‌کاروانیابجاد 
شده بود » اما ترکمانان هنوز همچنان به‌حالت روستائی و نیمه بیابان‌گردی روز کار 
می گذرا ندند. تراکم جمعت روز افز ون | نحا ترکان را دراندشه گذشتن از مرزها و 
کوچیدن به‌سرزمینهای دییگر انداخت. درسدة دهم‌تر کستان درفرمان شاهان ابرانی- 
نژاد سامانی بودکه رسالت تار بخشان» مسلمان‌گرداندن مردم‌آسای مر کزی بود.از 
آن زمان چشم ترکان بسوی اراضی جنوب غربی آسیا ومدبترانةٌ شرقی دوخته شد. 
ساسلة ساما نبان به دست محمود غز نوی‌نخستین زمامدار بزر کگ تر کان بر افتاد . 
سلطان محمود» طی‌دهسال اول قرن بازدهم»امپراطوری عظیمی پی‌افکندکه مرزهایش 
از اصفپان تا بخارا ولاهور کشده شده بود. دراین مبان همانطور که‌نرمانپا به‌ارویای 
مسیحی رخنه می‌آوردند » سر بازان ترلك نیز درجستجوی پول رفته رفته به مالك 
مسلمان‌روی آوزده ودرا تپایراکنده شدند» آ ساتکهخلفه ودیگر زمامداران‌مسلمان 
هنگهائی و یرم خورش از !نان تشکل دادند. درممان رعابای سلطان محمود تبره‌ای ۱ 
از ترکان غز دشتپای ارال مبزستند که به مناسبت نام‌یکی از اجداد نیمه‌افسانه‌ای 
خوش «سلجوق»» سلجوقبان خوانده مىشدند. سران سلجوقی» همانندپسران تانکرد» 
باوجود همچشمیپا ورقابت بایکدیگر برای پیشرفت‌کار خود به‌هم اتفاق نموده نیروی 
واحد وجنکاوری تشکیل داده بودند» لیکن برعکس نرما نپا که از مساعدت هم‌نژادان 
خویش چندان بهره‌ای نمی‌بردند» سلجوقیان لشکر بیشماری از تر کمانان ماجراجورا 
بشت سرداشتند. بس ازمر گک سلطان محمود در سال ۱۰۳۰ سلجوقبان بر غزنوبان 
شور بدند و ده سال بعد آنانرا تا ابالتهای تسخر یشان در هندوستان رانده بودند . 
طغرل بيك» سر کرد سلجوقبان؛ درسال ۱۰۵ به اصفهان درآمد وا نرا پایتخت قلمرو 
خویش‌گردانید» حال آنکه برادران وعم‌زادگانش‌بر نواحی شمال دست یافته و باقبول 
ولی‌نعمتی او وتشکیل اتحاد بهٌ سست‌بنبانی» سرزهینپای همسایه را به دلخواه خوش 





فصل چهارم ۸۱ 
تاراج شسکر اف درسال ۱۰۵۵ طفرل بك» به‌دعوت خلفه عباسی که ازهمکاری بنپانی 





وزیر ترلك خود بساسیری با فاطمیان‌بیمناك شده بود, باشکوه وجلالی هرچه تمامتر به 
عنوان قپرمان فرفهٌ تستن به بغداد درآمد وید داشتن عنوان فرمانفرمای خاورو باختر 
وتفام سا که باعل تسس راوعان داشتی تمععر کف , 

از زمان باز تل دوم بعتی از انگاه کد.سلخوفان هنوز فزماشرداز غز نییان 
بودند » ارمنستان گاه‌گاه مورد هجوم تر کان قرار گرفته بود وتنپا به منظور نگاهبانی 
خالك امپراطوری در بر ابر خطر روزافزون تر کان بود کدا نز ۱] لد همت برانضمام تدر بجی 
ارمنستان گماشت . بس از استادی سلجوفان بر ابران» تاخت‌وناژ ترکان به‌ارهنستان 
شدت گرفت. طفرل‌بيك فقط بکبار ۰ آنهم درسال ۱۰۵۴ شخصاً در این تر کتازیپا 
شرکت جست و نواحی‌پیرامون در یاچهُ وان را وبران‌ساخت.اما به‌گشودن قلعةٌ ملاز گرد 
توفیق نیافت. فرماندهی قوای‌مهاجم معمولا برعهدة اسان وابراهيم ابنال عموزادگان 
وی بود . ارتش روم در سال ۱۰۴۷ مپاجمان را در ار روم شکست داد » ولی در 
سالپای بعد ترکان حملات خود را بر هم‌عبدان ۳ دولت امیراطوری یک 
ساختند . درسال ۱۰۵۲ شپر کارس" به‌غارت رفت و درسالپای ۱۰۵۶ و ۱۰۵۷ بکبار 
دیکربای بر که آرهتان ونستن: :ون ال ۲۰۵۷ مه وه بشما رف ووو تال ید 
جنگاوران ترلث برای نخستین بار در دل خاك امپراطوری بدسوی سباستیه" (سیواس) 
بش تن ۱ 


۱ مقاله «تر کان 10۳15 » نوشته بارتولد 92700010 در « دائرةالمعادف اسلامی » بهتررین 
شرح کوتاه از تاریخ تر کانست همچذینرجوع شود به : « سلجوقیان 5ناز561 » نوشته هو تسما 
۵ ۵( درهداثرةا لمعارف بر یتانیکا» , چاپ یاردهم . درای شرح احوال و کارهای سلطان 
محمود غز نوی رچوع کنید به : 0۷۵8108۰ ۷۵۵۵۵0 6( م1 مق مهاوع 71۳‏ تألیف 
بار تو لد ص۱۸ به یمد . ۲-۲ ۷20 1۰-329 6- 56025062 

6 « مزاع ۲۲6۵ و16 6۱ ۷22066 تألیت لاد نت 12۷0۲6086 ص ۱۹-۲ . 
۰ ۶ ۸۹۱6 0 ۱۵۲۵۵6 ۳6۵۵۱۲۵۵۵۲ ۳۳۵۳۵1۵۲6 ع] » , نوشتة کاهن 02060 , در 
07 ا(».ج هجدهم.ص۱ ۰8-۲ «تاز یج تر کیه» تألیف هکرمن‌خلیل. جاول,«فتح [ ناطو لی». 


۸۲ جنگهای صلیبی 
طفرل‌بیگ در سال ۱۰۶۳ بدرود زندگی گفت . وی به مرزهای شمال غریی 





خاك خود چندان توجپی نداشت » لبکن برادر زاده و جانشین او » آلب ارسلان » 
از ببم اتفاق احتمالی فاطمیان ودولت روم بر آن شد تا پیش‌از پرداختن بکار فاطمبان» 
با تسخیر ارمنستان خوبشتن را از خطر رومبان مصون گرداند. تاخت و تاز ترکان به 
ارمنستان هر دم شدت بیشتری مبگرفت . در سال ۱۰۶۴ شپر آنی ء باشخت دبرین 
ارامنه , منپدم گشت و آخرین شاهزادة مستقل ارمنی کارس" » با طيب خاطر قلمرو 
خوش را در برابر دریافت املاکی‌در کوهستان تاروس» به‌امپراطوری وا گذاشت. گروه 
بیشماری از اراهند بدنبالش راه سرزمین جدید را پیش گرفتند . ازسال ۱۰۶۵ به‌بعد 
قلعهٌ مرزی ادسا(رها) هرسالد مورد حمله‌فرار میگرفت. لبکن ترکان هنوز درکارقلعه_ 
کشائی یم تجر به بودند . در سال ۱۰۶۶ ترکان بر در بندهای کوهستان آمانوض دست 
بافتند و سال بعد قیصربه » شپر عمدء ابالت کاپادو کید را تاراح‌کردند . زمستان بمد 
ار تش‌روم درملطبه و سبواس درهم‌شکسته شد واین دو بیروزی نمابان سر تاسر توا 
را در اختبار مپاجمان نهاد. به‌طور بکد سالپای بعد در دل خال امپرآطوزی بش‌تاختد» 
قیصریهٌ نو (نیکسر)" و آموربوم (عموریه) را در سال ۱۰۶۸ وقونیه رایکسال بعد و 
۵6 را بر کر انه در بای ازه » درسال ۱۰۷۰ فراچنگی آووذند . 

دولت بزنطه نا گزیر بود هرچه زودتر چاره‌ای هو تر اندشد و دهم 
که با خطای سیاسی خویش داثر برتقلیل نیروی نظامی»مسئول عمد؛ٌ این شکستها بود 
درسال ۱۰۶۷ دیده آزجهان فرو بسته و پسر نوجوانش میکائیل هفتم» تحت نیابت مادر 
خویش ادوسیا » برجای پدر نشسته بود.سال بعد ملکه با رمانوس دیوژن » سپسالار 
- ۸۲ ۲- 168۲5 600۵0618-۳ 6- 6008688۲68[ 


۵ ۸۱۵۵۲ ۰ 6080۳0] ۷- ایضا لارنت , ص +-و کاهن» ص ۲۱-۳۰ . 
۸- ۸۱218 ۱۵0866 ۳۵۲۵۵۲۷5 





فصل چهارم ۵ 





ارتش » عروسی کرد و همو را بر تخت نشاند . رمانوس هردی وطن پرست و سر بازی 
سلحشور و جانباز بود. لیکن وظیفه‌ای که پیش‌رو داشت تنپا از عهدهٌ مردی نابغه 
برمی‌آمد . وی نجات امپراطوری را در گرو باز گرفتن ارمنستان بافت » لیکن ارتتل 
روم دیگر آن نیروی مپیب پنجاه سال پیش نبود . قوای محلی ابالتا حتی از عهده 
نگاهداری مناطق محروسة خود قرتقمی | هدنک : چه رسد به‌ا نکه لشکری هم به باری 
امپر اطور فرستند. نحبزادگان که مستوانستند از املاك خود لشکرش فراهم آووفنه 
همه با بدگمانی کناری گرفتد بودند . سوار نظام روم » که از شصت هزار هرد جنگی 
تشکیل مسبافت و تا ممانه این فرن مرزهای شام رابه ۳ نگاهبانی کرده بود؛ بکلی 
از هم باشده بود . از نیرو و حسارت سایق در سر بازان گاردهای شاهی , که از افراد 
ششت چین و ورزیده آ ناطولی تشکیل می‌بافت» اثری دده نمشد.اکنون قسمت عمدهٌ 
ارتش مرکب از سر بازان مزدور خارجی چون اسکاندیناو بان گارد وارناژ فرانکپا 
و نرمانهای اروبای باختری» اسلاوهای شمال و ترکان بشنگک و کومان دشتهای جذوبی 
روسه بود. رما نوس ازمبان اسان لشکری درحدود بکصدهزار تن فراهم آورد که تما 
مك نیمه‌شان از ببز نطبان بودند و گذشته از آن شمارء سر بازان حرفهٌ ایشان اندكك بود 
و تقریباً هيچ‌بك بطورکامل مجپز نبودند . بیشتر سپاهیان مزدور از ترکان کومان به 
سرکردگی بك نفر رومی ترك نژاد به‌نام ژزف تار کانیوتس انتخاب شده بودند. سواران 
سنگین اسلحةٌ فرانك و نرمان, به‌فرماندهی يك‌نفر نرمان‌بنام راسل بابلویل » زبدم 
پر کویان ابن سا شتان من آمونهه آزی زد مت سروازان سا یه ها زیا: 
به‌جرم خیانت آشکار.یکی پس از دیگری ازمقام خود برافتاده بودنده لیکن فرنگیان 
تنها از هم‌میهنان خود فرمان می‌بردند . سرشناس‌ترین سردار دومی این لشکر پس 
از شخص امپراطور » آ ندرونکوس دو کاس" برادر زاده امپراطور سایق بود که مانند 


]000888 ۲- 13۲680101065 0560[ ۳- [۱6:عظ ۳۵56۱ 6- ۲۲6۲۷6 
60015010-0 1 ۱۳۵6۵84 فناماه۲۵ ۸۱ 


۸۳ جنگهای صلیبی 
همه کسان‌خاندان خویش, ازدشمتان سررسخت رمانوس محسوب میبگشت و به‌همین دلیل 
رمائوس جرأت نمی کرد در با سَخت تنهاش گذارد . رمانوس, در سال ۱۰۷۰ ۰ با این 
لشکر عظیم» لیکن غیر قابل اعتماد به عزم پس‌گرفتن ارمنستان به‌حرکت در آمد و در 
حالیکه در کار ترك پایتخت بود » خبر سقوط باری » آخرین پایگاه بیز نطیانرا در 
شبه جز بر ابطالیا . به دست نرمانها » شنید . 

وفایع‌نگاران جزئیات این لشکرکشی غم‌انگیز امپراطور را در امتداد راء 
نظامی رومیان به‌سوی مشرق شرح داده‌اند . قصد رما نوس آن‌بودکه پیش‌از دردسیدن 
ترکان از جنوب دژهای ارمنستان را پس گرفته و پادگان گذارد . | لپ‌ارسلان » در 
شام درحوالی حلب از حرکت لشکر رومبان باخبر شد . وی اهمیت موقع را دریافت 
و به‌عزم مقابله با امپراطور » شتابان رو به‌شمالآورد. رمانوس در امتدادشاخه جنوبی 
فرات علیا به ارمنستان در آمد و نزديك ملازگرد قوای خود را به دوپاره کرد بدین 
نحو که خود رهسپار ملازگرد شد و فرانکپا و ترکان کومان دا مامور تسخیر قلمه 
اخلاط» در کنار در باچة وان » ساخت. در ملاز گرد بودکه از نزدىك شدن! لب‌ارسلان 
خبر بافت,لذا به‌جنوب عنان گردانید تا پیش از فرارسیدن ترکان به پا ییگر سپاء 
خود ملحق شود » ولی در اینجا نخستین اصل نبرد آزمائی رومبان را که فرستادن 
پیآهنگان بود از باد برد وروز جمعه نوزدهم ماء اوت » در حالیکه در دره‌ای کنار 
جادءٌ اخلاط چشم به راء سپاهیان مزدور خود بود ؛ | لپ‌ارسلان در رسید . ترکان 
کومان که مدتپا بود جیر؛ خود را دربافت نکرده بودند و ازسوی دیگر خویشتن را 
ترك وهم نراد دشمن میدانستند » شب پیشین دسته‌جمعی به سلجوقیان پیوسته بودند . 
راسل و سربازان فرنگیش نیز خود دا از معرکه کنار کشیدند » سرنوشت جنکه 
بهزودی معلوم‌کشت» امپراطور خود جانبازی‌بسیار نمودء لیکن| ندرو نیکوس دو کاس" 


۱- ۳00961 ۲- ۳۵68۵8 وناعا۲08 ۸۵0 





فصل چهارم ۸۵ 





کد جنگ را باخته مد دد واحساس مسکردا خر ین برداین نماش در فسطنطند بازی 
خواهد شد » باقنمانده نروی حود را ازمدان در برد وامیراطور را دددست سر نوشت 


سیر د. با فرو نشستن | فتاب»سیاه روم نابود وشخص امیر اطور مجروح واسیر | لپ‌ارسلان 


گردیده 9 ۰ 





۲-۱ ۱ وعصوصاناون ۱ ممزن۵ وم 0۵۵0۵۵ ۱۷۵۵۱۵۱۷۵۲۸ 06 عصووم توص ها » , نگارش 
کاهن . در 9۷2804100 , ج نهم » ص ۲ ۰۱۳-6 مفصل‌ترین و مستند‌ترین شرح این پیکار 
است. همچنون رجوع شود به‌اثر سابق‌الذکی لارنت , ص ۳ و همین صفحه , ح۱۰.استر اتژی ‏ 
و تاكتيك این نبرد در « ۷۵۲ 0۲ ۸۲ 1۳6 0۲ 1312607۷ 1۳6 » , تألیف امان 0۳088 به 
بهترین وجه توصیف شده‌است (ص ۲۱۷-۲۱۹ ) . دلبروك 126۱0۴66 در 06۲ ۰0690010006 
نم ج سیم , ص ۲۰۹ و لوت )۲۵ در نا ۸۳۳۵۵۵۵ 168 6۱ ۱۷۲1110۵16 ۸۲۲/]» 
«6 ۷0۷6۲ , ج اول , ص ۷۱-۷۲ امان دا مسخره میکنند که چرا گفتهٌُ وقایم‌نگار ان 
خاوری را که شمارء سربازان رمائوس را ار بیکصد هر ار ثن به با لا گفته! ند ۰ قبول کرده است ؛ 
لیکن جای تردید نیست که شماره سپاهیان رومی در این نبرد بطور کم‌سابقه‌ای زیاد بوده است 
فقط همانطور که لار نت در صفحهٌ ۵-۹ ۶ کتاب خود اشاره کرده ۰ باید قبول کرد که بعلت عدم 
توجه کنستانتین دهم به سپاهیگری . تجهیزات این لشکر ناقص و شمادء سر بازان ورزیدء آن 
ا یره نوده یت 


نابسامانی در خاود 

ایشانر | جمع‌خواهم کرد و بسبب‌ستم پادشاهان وسروران 
رو بتناقص خواهند نهاد . » 

هوشع نبی باب هشتم ]یا دهم 
برد ملاز گرد فاطع‌ترین فاجعةٌ تاریخ روم شرقی بود که هرگز از باد مردم 
آ ندبار نرفت. تار بخ‌نویسان بیز نطی مکرر از این روز هو لنالك ناد مسکنند . در دده 
مجاهدان صلیب » بیزنطبان عنوان پشتسبانان عسویت‌را دراین نبردگاه‌از کف‌دادند . 

این شکست لزوم مداخله باختر بان را مسلم گردانید . 
ترکان‌بیدرنگک به‌بپره‌برداری ازاین پیروزی برنخاستند . آ لپ‌ارسلان به‌هدف 
خود رسده از جناح چپ‌اطمینان حاصل کرده و احتمال اتفاق فاطمان و بز نطمان را 
ازمیان برداشته‌بود . فدیه‌ای گران وِتخلیةٌ ارمنستان بگانه بپائی‌بود , که‌ازامیراطور 
۱- ویلیام صوری (ج اول . ص )۲٩‏ معتقد بود که شکست ملاز گرد لزوم به‌راه انداختن‌نهضت 
صلیب را ثابت کرد » ذزیرا دو ت بهز نطه ؛ از این پس از عهده حمایت مسیحیان خاورزمین 
بر نمی آمد ۰ دلبر و 4 و۱0 معتقد است که در اهمیت این نبرد مبالفغه شده است , اما از 


قرائن بخوبی پیداست که در اثر این‌شکست ؛ دولت بیز نطه تا مدتها قادر نبود اشکری نیرومنه 
روانه میدان کند . اثر سابق‌الذ کر لاد نت را ببیتید . 


فصل پنحجم ۸۲ 
اسر درخواست شد . وی سیس به ماوراءالنپر تاخت وهما نجا» به‌سال ۱۰۷۲ گتشه 
حانشن وسراو ملکشاه» که دامنه امپراطور ش‌ازدر بای مد بر انه ی مرز چین کسترده 
شده بود ؛ هرگز شخصاً به آسیای صفیر لشکر نکشید » لیکن ترکمانان ذیر فرمان 
وی دمی فرار نمی گرفتند و بسوسته در چنش بود ند واو هیچ مادل نبود که آ نان رادر 
دست نجب‌زادگان سسز نطی 6 خالی از سکنه وبه چراگاه احشام مندل شده ود » برای 
اسکان| مشان کاملا" مناسب می‌نمود . وی‌عموزادخود سلبمان‌ین‌قتلمش را مامور تسخر 
این نواحی برای تر کان‌کرد . 

روسان خود راه بشروی واستالای تر کان‌را هموار ساختند . چه‌بست سال بعد 

تار یخ | نان همه به‌دسسه‌گری وعصبان وجنگپای داخلی گذشت. همینکه خمراسارت 
امپراطور به‌فسطنطنیه رسید» پسرخوانده‌اش میکائیل دو کاس خویشتن رابالغ خواند و 
زمام امور را به کف گرفت . ورود پسر عمش [ ندرو سکوس ۰6 با بازماند گان لشکر 
موقعیتش را استحکام بخشید . میکاثیل جوانی بود هوشمند و پرمابه که چنانچه در 
روز گاری آرامتر به تخت نشستد ود , زمامدار با آرزشی از کار در میآمد ۳ لسکن 
درافتادن بامسائلی که‌او بش رو داشت,تنپا از عپدة مردی بهمراتب تواناتر و زیر کتر 
ساخنه نود . رمانوس جون از بند ترکان رهائی دافت » خوشتن را برافتاده دید » وی 
۱ رجوع شود به , « سلیمان‌ین قتلمش 00۵۱۳۵9 ععت 6ات5 » , نوشته زترستین 

0 ,در ددائرةا لمعارف‌املامی» . لارنت » ص ۰۹-۱۱ ۳۵۵6۲۵۵۵۵ ۳۶۵۳۵۱۵۲ ها 
۰ نوشتهٌ کاهن در «۰ 22200108 » , ج هجدم . ص ۳۱-۲ . همچنین رجوع شود مه : 

د ۳0۵۵ 46 و۲۵ و06 ۱۳۱1۵۸۵۱۲۵ 406 ۵۵10۳۵۵ 126۴ » . نوشته وبتك ۷/10۵6 . در 

, ج بازدهم , ص ۳۱٩‏ - ۲۸۵ . برای مسللةٌ تر کمانان رجوع شود مه , 

وف ۸٩۱‏ «1 و۳۵6۵ ۵۲ ۲۳1611012۵۵۴۵ ». نگارشر امسی 11310981 : در«نامه‌فر‌هشکستان 


انگلستان» ج , هفتم , ص ۲۳-۳۰ و نیز «هجوم سلجوقیان وتر کمانان درقرت بازدهم( یز بان 
روسی) » ۰ نوشته یا کو بفسکی ۷۵۲۱:0۷۵6 در «نامه فرهتکستان علوم شوروی» سال۹ ۰۱۹۳ 


۸۸ جنگهای صلیبی 
کمر به‌بازیس گرفتن مقام ازدست داده بست.اها بدآسانی‌شکست خورد ودر فسطنطنبه 
به زندان افتاد واندکی بعد دید گا نش را | نچنان وحشانه بدر | وردند که‌یکی دورود 
بعد در گذشت . مبکائیل وجود زنده او را نمی‌توانست تحمل کند » ولی خوشاو ندان 
نیرومند رمانوس وا نان که شیفتة جوانمردی و سلحشورش بودند » از این نامردمی 
خلاف انتطاریکه درحق او شد , سخت به شگفت آمدند ودبری‌نباشد که ناخشنودی 
خود را با دسسه‌گری ودسته‌بندی علبه میکاشل » بروز داففت ‏ 

هجوم واقعی‌تر کان بهآسبای صغیردرسال ۱۰۷۳ آغاز بافت . هماهنگی واتفاقی 
در کارشان نبود . سلیمان سرآن داشت که ذبر لوای ملکشاه ؛ قلمروی دست وپاکرده و 
فار غازمدعبان برآن سلطنت‌نما ند؛ درحالکه سران فرو با نه‌تر تر»همچون دانشمند 
و چکا و منگوچك , فقط در پی آن بودند » که برچند شپر با قلعه دست افته و از 
آ نان به‌عنوان پابگاه برای تاراج مردم نواحی همسابه» بی‌اعتنا به‌هر نژاد و دسته‌ای 
که بودند » استفاده نمانند و به‌دنبال ابشان تر کمانان سك‌اسلحهٌ ببابان‌گرد با چادرها ‏ 
و کسان و اسان خوش رو به‌مراتع کوهستانی آودده ۰ بورش! نها را کامل مسکردند ۱ 
عیسویان نیز خانه‌ها و اموال خویش‌را درمعرضآ تش‌سوزیها و غارتگریهای ایشان‌رها 
ساخته » از برابرشان‌میگر بختند . تر کمانان معمولا" به‌شپرها کاری نداشتند » لبکن 
وجودشان که با | تش‌زدن و وبران ساختن آبادیپا همراء بود » ارتباط مىان قسمتهای 
مختلف کشور را به‌کلی بر بده و حکمرآنان ابالتها را تنها وبی‌پناه نپاده وبدین ترتیب 
راء بر آمدن وا وت سلجوقی را هموار ساخته بود . مختصر! نکه حضور آ نان 
در آسیای صغیر ؛ عاملی بود که دولت بزنطه را هرگز مجال آن نمبداد تا برای 





۱- مأخذ عمده اطلاع ما از این دوده ناسامان و در تاریخ بیزنطه , فقط کتاب نیسفوروس 
بر یکنیوس 13۲160۵108 10600۳05 است که همه جزمیات زا ذکر نموده . از تالیفات جدید 
با ید آثار سابق‌الذ کر دیل از و مارسه 8 ۱۷۵ (ص 6 ده بعد ) و استر گورسکی(س 
۲4۳-۷) دا یادآور شد . 


۱ فصل پنجم ۸٩‏ 
باز گرفتن سرزمینپای از دست رفته کوشثی به‌کار برد ۰ . 
میکائیل‌برای بستن راه‌ترکان سعی‌بسیار کرد. خیانت| شکار راسل با بلوبل‌موجب 
نجات‌سر بازان فرنگی‌اواز مهلکةٌ ملاز گرد گردیده‌بود. لیکن باآنکه راسل خویشتن 
را مرد غبر قابل اعتمادی نشان داده بود » باز میکائیل نا گزبر بود از وجودش استفاده 
نما ید؛ لذا ناچار لشکر کوچکی ازرومبانرا به‌فرماندهی ایزا 4 کامنوس ؛ برادرزادءً 
جوان امپراطوردشین» بدوسپرد . انتخاب ابزاا کار خردمندا نه‌ای‌بود» او وبرادرش 
آلکسوس که دراین لشکر کشی و برا همراهی مبکرد , از خاندانی بودند که مش‌از 
دیگران باخانوادء دوکای, سرکین داشت » ولی باوجود این وعلی‌رغم تحر بکات ماد 
خود این دو سردار در سرتاسر دوران سلطنت میکائیل » بدو وفادار ماندند وخویشتن . 
را فرماندهان شاسته‌ای معرفی نمودند» ولی‌صداقت ایزاأل» در برابر خبانت راسل, 
سودی نبخشید» چه‌یش از نکه ببر نطمان رو در روی تر کان‌رسند, راسل سر ازفرمان 
امپراطور بگرداند ولشکر اندكه ایزاآلکه مورد حملهٌ دوجانبةٌ ترکان وفرانکپا قرار 
گرفته بود به‌آسانی درهم شکسته شد و خودش بزندان سلجوقبان در افتاد . 
حال دیگر راسل از نت درونی خویش پرده بر گرفت ؛ وی که از کامیاییپای 
هم‌میپنان خویش در جنوب ابطالیا به هیجان آمده بود» تصمیم گرفت خود نیز امارتی 
درا ناطولی فراچنککآورد . او ببش‌از سمهزار سرباز در اختبار نداشت» اما همهشان 
جنگجوبانی ورزیده و مجپز و بالاتر از این فداثی وی بودند و درنبرد تن‌به‌تن هیچ 
سر باز بیزنطی با ترگ مرد میدانشان نبود . اينك در چشم امپراطور راسل » دشمنی 
بس‌خطر ناکتر از ترکان جلوه‌گر بود. میکائیل ازاینجا و نجا بازحمت بسیاد» لشکری 
فراهمآ ورد و به‌فرماندهیعم خود قیصرژان‌دو کاس به مقابةٌ راسل فرستاد. داسلآ نانرا 
در نزدیکی عموربه ملاقات کرد و به‌آسانی شکستشان داد و شخص فصر را بماسارت 


۸6209 ۲ 10688 و0 ععععی) 





۹۰ جنگهای صلیبی 

گرفت وبرای آنکه کردار خویش را پیرایهُ قانونی‌بخشد قیصررا برخلاف میل‌باطنی 
او امپراطور خواند ,و آهنگ قسطنطنیه کرد وبدون برخورد بامقاومت تاکرانههای 
اسیائی پسفر بش‌راند . وی بادبپای حومهٌ کر سوپولس (اشکودار )را به[ تش کشید 
وبرویرانه‌های آن‌اردو زد. میکائیل » ازتاب ناچاری دست تمنا به‌سوی ببگانه نیروثی 
دراز کرد که اکنون توانا به باری وی بود . فرستادگانی روانهٌ در بار سلطان سلیمان 
سلجوقی شدند . سلیمان پس از کسب اجازه از ولبنعمت خود ملکشاه » حاضر گشت 
به‌بهای وا گذاری رسمی ابالتهای شرق آ ناطولی » که‌قبلا تسخیر کرده‌بود » امپراطور 
را باری دهد. راسل؛برای مقابله باتر کان» به‌جنوب باز گشت » اما در کوه سوفون در 





کاپادو کیه» به‌محاصرء‌تر کان درافتاد وفقط توانست به‌همراهی‌تنی‌چنداز باران»خویشتن 
را از مپلکه بدر برده و در جپت شمال شرقی به‌آماسیه دساند . میکاثئیل آ لکسیوس 
را برای مذاکره به‌نزد وی فرستاد. آ لکسیوس‌با پرداخت دشوة سنگین‌تر توفیق بافت 
مانع‌اتحاد راسل با فرمانده تر کان همسابه کشتمواورا نا گز یر از تسلیم گرداند » لسکن 
راسل در حکومت آماسیه | نچنان لیاقتی ازخود بروز داده‌بود ومردم آ نقدر بدو مپر 
می‌ورز بدند » که تنها هنگامی از کوشش خود برای رهائی وی بازاستادند که شنبدند 
دشمنان از دو چشم محرومش ساخته‌اند . در حقبقت آلکسوس نمی‌توانست به مثله 
کردن او تن‌در دهد.چه این‌مرد آنسان مورد علاقة همان بود که‌حتی خود امپر اطور 
وقتی شنید او این خواری وذلت را تحمل نکرده » سخت شادان شد" . 

رال از صتجته تار بخ بیرون رفت » اماکارهاش اثر خود را در تار بخ بىز نطه 
پرجا نپاد و بهزمامداران این کشور آموخت‌که به‌نرمانپا نمی‌توان اعتمادکرد . چون 
۱ طامجمووت ...۲ عمطوه؟ .۲ صوعه ...4 دوران خمت داسل 
توسط نیسفوروس بر یگنیوس قنا13:60 ۷1660۳00۳0۵ (ص ۷۳-۹۲ ) و آ تا لیا تی‌فماهااهان۸ 


(ص۱۸۳ به‌بعد) کز ارش شده است . بعلاوه دجوخ کنيد به ۰ «20۲۳۵۳08 ۵6]5) 126۷۶ نوشتةٌ 
شلومیر گر در « 111800۳10۷6 16۷6 » , ج شانز دهم . 





فصل پنجم ۱ 


دامنهٌ بلند پروازی‌ها یشان به‌کراندهای جنوب ابطالیا محدود نمی‌گشت» بلکه سرآن 





داشتندکه درخاورزمین نیز امارتی بنیان نهند . ابن عدم اطمینان توضیح دهنده علت 
اساسی سیاست دولت بیزنطه در بیست سال بعد است» از این پس» دبگر از پذیرفتن 
نرمانیسا در ارتش امیراطوری حتی‌الامکان خودداری مشد و حنی عموزادگان 
آسکاندیناو بشان هم مورد بدگمانی بودند . از این به‌بعد» سر بازان‌گارد وار ناژ ازمبان 
آنگلو ساکسونها, یعنی‌کسانی انتخاب میشدند که خود طعم نامردمیهای نرمانها را 
۱ 
له بود 9۵ 
بیم از نره‌انپا و نیاز بی‌امان دولت به سر بازان مزدور بسگانه مبکاشل رابران 
داشت تا در برابر غرب سیاستی نرمتر و مسالمتآمیز پیشه‌گیرد. از دست‌رفتن جنوب 
ابطالبا جبران پذیر نبود و ادامهُ جنک و ستیز هم در آ نجا امکان نداشت » لذا ۳ 
حکیمی ابطالبائی زاده به نام ژان ابطالوس" دا به نمایندگی خود مآمور مذاکرء و 
عقد پیمان با نرمانها کرد. بیز نطیان معتقد بودندکه ژان ابطالوی خبانت ورز ید اما 
میکائثیل از نتيجه کارش راضی بود و از آنجا که میدانست خانوادء نو دولت هساتویل 
خواهان پیوند خانوادگی با خاندانپای سرشناس والاگپر است » هلن " دختر رابرت 
گیسکارد را برای پسر کوچك خویش کنستانتین خواستگاری کرد و پیشنپاد نمود 
نامپرده را به‌عنوان عروس روانهٌ در بار قسطنطنیه‌کنند وهمزمان باآن توانست دوستی 
پاپ بزرگه گریگوری هفتم را نیز جلب نماید . تدبیر وی آرامش را به مرزهای 
باختریش بازگردانید . 





۱- برای انکلیسیان گارد وارناژ رجوع شود به , «مجموعهٌآثار و اسیلیفسکی (به‌زبان دوسی)» 
ج اول , ص ۳۵۵۰-۷۷ و نیز 0 ۲۳۵۲۵۸0 02:د5-ماعد۸ عط) اه معوماگ ودنممو0» 
« 8220 , نوشته واسیلیف ۷2۵116۷ , در « صاممه یووم ومد ۰ 
جنهم , ص ۳۹-۷۰ . ۲- فناآها] 002[ 22-۳( 4- [60۳9801 
»-کالاندن , ج اول , ص ۲۹۰-۵ . « 510016 2616 تا ۳۵۳6۵ ومآ » تاألیف‌گی 0۵۷ . ص 
۳۱۱-۲ . 


۹ جنگهای صلیبی 

ولی در آ ناطولی کار اغتشاش و نابسامانی هر روز بالاتر مبگرفت عنان از کف 
دولت بیزنطه بدر رفته بود و با آنکه هنوز چند سردار انگشت‌شمار از قببل ایزاآك 
کامنوس » حسکمران و والی کنونی انطاکیه » خویشتن را فرمسانبرداد امپراطور 
می‌شمردند» مع‌هذا ارتباط نواحی مختلف‌کشور با یکدییگر بکلی بربده بود و بر اثر 
آن» همآهنگی و تمرکز از ساست دولت رخت بر بسته بود. تا نکه سرانجام در سال 
۸ نیسفوروس بوتنیاتس حکمران تیم ,ِا ناطولی» واقم در مفرب مرکز آسیای 
صفیر » که ذاتاً مرد جاه‌طلبی بود. از ناتوانی حکومت مبکائشل به تنکک آمد و بر او 
شورید؛ ولی او سرداری بدون لشگر بود و برای تیه نیروی مورد نباز خویش گروه 
فراوانی از ترکان را گرد خود آورد و در راء خویشتن بسوی فسطنطنید » شپرهای 
سی‌زیکوس " نبقیه , نقموذبه »کالسدون وکر سوپولیس را مسخر ساخت و از ترکان 
درآ نپا ساخلو گذاشت. این نخستین‌بار بود که ترکلن » خویشتن را در شپرهای معتبر 
آناطولی باختری میدیدند . ممکن بود ترکان را به‌عنوان سربازان مزدور به خدمت ‏ 
گرفت » اما به‌هر حال چنانچه پایشان به‌جائثی میرسید » بیرون راندنشان کار آسانی 
نبود. میکائل مقاومتی بروز نداد و با ورود نسفوروس به پایتخت به دبری پناه برد و 
پیشهةٌ راستین خویشتن را در آ نجا جستجوکرد . بختش بسی بلندتر از چند امپراطور 
برافتادءٌ سالهای اخیر بود» ز برا دبری نبائید که از روی استحقاق محض بهمقام اسقف 
اعظمی بر گزبده گشت . وی از همسر قفقازی خود , مارا آو آلانیا" » که زیباترین 
شاهزاد» خانم عصرخود بود» دست‌کشید و اوهم زبر کانه دست در دست امپراطور غاصب 
نپاد . 

نسفوروس به‌زودی بی بردکه شورش‌طلمی نی آسا گر از زمامداری است » چه 


00602164-0 ۱۱1۱66۵۵۵۳۲8 ۲1361006-۲" 60۷21008-۳ :۱160006018( 
۰- فذاآمم‌مووصد + فنصماه 0۲ م۱۷2۴ 





فصل پنجم ‏ ۳ 
سرداران دیگر ازاو سرمشق گرفتند. درمغرب بالکان نیسفوروس بریثنیوس »حکمران 
دیرهاچیوم » خویشتن را امپراطور خواند و سربازان ابالتهای ادوپسائی را گرد خود 
آورد. آ لکسوس‌کامنوس" با لشکری خرد مر کب از سربازان تاژه‌کار بونانی وگروء 
اندکی سربازان فرنگی مأمور دفع وی شد. فرنگیان طبق معمول تتهایش‌گذاشتند و 
این فقط به‌هنگام رسیدن سربازان مزدور تركك بودکه آ لکسیوس!را به‌دفع بریشنیوس 
موفق گردانید . هنوز ان فتنه فرو نخفته بود که آ لکسیوس مأموریت بافت برای 
سرکوبی باغی دیگری به‌نام بازبلاکیوس رهسپار تسالی شود. در این میان پادگان 
ترك نیقیه نیز سر به‌عصیان برداشت » ازسوی دیگر پاپ گربگوری , با شنیدن خبر 
برافتادن همعپد خویش, امپراطور جدید را تکفیر کرده بود. دابرت گیسکارد هم که 
خود از کسته شدن پیمان نامزدی دختر خویش به خشم آمده بود با پشتیبانی پاپ و 
در نتیجه وسوسه‌گرریپای او تصمیم به قطع دربای آدرباتيك و حمله برخال* بیز نطه 
فت: وی در ماه مه با قو ای‌کامل درآول؟ پیاده شد و به‌سوی دیرهاچیوم رائد. در 
اوایل بهارهمین سال نیسفوروس ملیسنوس » سپپسالار آسیا» نیز علم طفیان برافراشت 
وبا سلطان سلیمان سلجوقی پیمان مودتی بست که از برکت آن سلیمان بیآنکه به 
مقاومتی برخورد نماید » بدرون بيثنه راه بسافت و مورد استقبال پادگان ترکی که 
بوتنیاتس در آنجا گذاشته بود ؛ قرارگرفت » ولی پس از آنکه ملیسنوس به تسخیر 
فسطنطنیه توفیق نیافت, سلیمان از رهاکردن شپرهائی که اشغال‌کرده بود سرباز زد و 
در نیقیه آقامت گزید . بدین نحو این شهر که ,یکی از عزیزترین بلاد مسیحیان 
بود و در فاصلةٌ بکصد میلی قسطنطنبه قرار داشت» با سَخت تر کان گشت . 


در خود پایتخت.امپراطور با درافتادن با خاندان‌کامنوس » بگانه روزنهُ امید 








3۳۷6۵۲08 فنا0۶دآ0م6ز۱ ۲- 200۵06۵08 قداذرع] ۸۵ ۳- ونا0ع11ففعظ 
۸۷۱0۵۵4 ۵ ۷61199605 0۲۱۵۵تانعم۱1 ۵18-7 ظ0۳:ظ ۲۷- 5016018165 


۹۴ جنگهای صلیبی 
بقای خویشتن را در مقام سلطنت فرو بست. ابزاآ 2 و آ لکسیوس هر دو از جان و دل 
خدمتش کرده و امبدوار بودند با جلب محبت ملکه نظر لطف امیر اطور دا نت به 
خود نگاهدار ند. ایا 4 دخترعم ملکدرا بهز نی گرفته بود وا لکسوس هم نچنانکه 
شپرت داشت دلباختة خود وی بود » ولی ملکه قادر به‌جلوگیری از سخن چینیب‌ای 
در بار بان که سرانجام نظر امپراطور را از این دو سردار برگرداندند . نبود و اندو 
ناگزیر برای حفظ جان خویش سر به‌طغیا برداشتند و آلکسیوس که در نظر کسان 
خوبش از ایزااك شاستدتر مینم‌ود» خویشتن را امپراطور خواند. نبسفوروس همانند 
سلف خود به‌آسانی برافتاد و بنابر اندرز بطریق شهر برای دنبالةُ عمر با خواری و 
درماندگی بسك رهبا نان و 

آ لکسیوس کامنوس میرفت تاطی سی‌وهفت سال‌سلطنت» خویشتن را شارسته‌تر ین 
زم‌امداران عصر معرفی کند . در سال ۱۰۸۱ چنین مینمود که نه او و نه کشورش 





هیچکدام دوام نخواهندآورد. وی جوانی بودکه هنوز به‌سی نرسیده بود, اما چندین ‏ 
سال را درمقام فرماندهی ار تش»آ نهم ار تشی‌خرد و ناچیز که بگانه عاملکامیابی‌هایش 
درایت و کاردانی سرداران‌آن بود» سر کرده و تجر به اندوخته بود. وی ظاهری گر نده 
داشت ؛ مردی بود مبان بالاء‌اما خوش اندام با رفتاری بزرگ منشانه و محبت‌آمیز و 
در عین حال ساده . خو بشتن‌داری عجیبی داشت ۰ لسکن علی‌رغم خلقی کریم همیشه 
آمادگی زیر کانه‌ای داشت تا چنانچه مصالح امپراطوری اقتضا کرد؛ به قپر و نیر نگ 
بازی توسل جوید. وی‌گذشته از شایستگی و لیاقت ذاتی و بپره‌هندی از محبت عمیق 
سربازان از مزایبای دیگری هم برخوردار بود » جای تردید نیست که وابستکی 
خانوادکیش با طبقهُ اشراف در بهقدرت رسیدنش بی‌اثر نبود . خود او با ازدواج با 


۱- بهترین شرح اجمالی دوران سلطنت بوتنیاتس دا در 0۸۱6618 ۵۵06 ۱6 ۲باه امفع! » 
۰ 8 , تألیف کالاندن ؛ ص۰ ۳۵-۵ ببونید . 





فصل پنجم ۵ 
بانوئی از خاندان دو کاس جای پای خود را محک نمود‌بود» دسسه‌گریپا و هم 
چشمیپای خو یشاو ندانش و بیش ازهمه نفرت شدبدی که مادر پر نفوزش از همسر وی 
و همه بستگان او داشت » بردشواری‌کارش می‌افزود . دربار بر از اعضای خاندانپای 
ساطنتی پیشین و یاکسا نی بود که حبا نأخودخواب‌امپراطوری میدیدند. ‏ لکسیوس کوشید 
تا با پیوندهای زناشوئی ابشانرا به خود نزديك گرداند . ملکه ماربا تساب مشاحدء 
ملکةٌ جدید ابرن را نداشت. آ لکسیوسکنستانتین دو کاس پسر وی را همکار زبردست 
خود گردانید و لختی بعد فرزند ارشد خود ‏ آنا"» را نامزد همسریش ساخت » ولی 
کنستانشن دو کاس در عنفوان حبات در گذشت و نا به‌عقد یکتن از بسران نسفوروس 





برشنیوس درآمد. تئودورا, خواهر امپراطور » همسر یکی از پسران رمانوس‌دیوژن" 
شد » دیگری نیسفوروس ملیسنوس بود که قبلا با ادوسیا"» خواهر دیگر امپراطور » 
ازدواج کرده و در برابر دربافت لقب قیصر از ادعای امپراطوری چشم پوشیده بود . 
آ لکسوی ناچاربود دمی‌چشم از اعمال[ نان برنگر فته وهمواده از نزاع وعهدشکنی- 
هایشان جلوگیری به عمل‌آرد » ضمناً برای ارضای حس خود خواهیشان هر کدام را 
بهداشتن لقبی دهان پرکن مفتخر گردانید . نجیب‌زادگان و مقامات عالیرتةٌ کشوری 
نیز برهمین نشان غیرقابل اعتماد بودند » آ لکسیوس هردم به‌توطثةٌ نوینی علیه خود 
بی می‌برد » جانش حرآن در خطر بود» لیکن او هم از روی مصلحت‌آندشی و هم به 
لطف نرمشی که زائیده خلق‌کربمش بود» در گوشمالی دسیسه‌گران شدت عمل نشان 
نمىداد. با دز نظر گرفتن خطری که هميشه جانش‌را تپدید مسکرد؛ آنشپمه ملایمت و 
مپربانی بصیرانه‌توأم با دورا ندیشی, پیش‌از هرکار دیگرش درخور دقت و توجه‌است . 





- 1۷8718 ۲- ۸۵۵ ۲1082608۳ وباصعم۳08۵ ۴006186 

*- [ناکامنا فجعصم) ممد۸ در < ۸۱6220 ۰ , ج اول ص ۱۰۱-۷ , سیمای پدر خود 
را بطرز چاپلوساثه‌ای توصیف میکند . کالاندن در ص ۰۵۱-۲ خلق و متشآلکسیوس‌را به‌طوو 
معتصر شرح داده است . نو سنده گمنام ۰ 50008۱85 که او را کمتر به نیکی یاد 
میکند . مردی با اراده و اهل عملش میداند . 





م جنگهای صلیبی 

اوضاع امپراطوری در سال ۱۰۸۱ آ نچنان آشفته و درهم بود که فقط مردی 
پسیار ابله با خیلی بی‌بالك می‌خواست تا دل به دریا زده و بار سنگین مسئولیت دا بر 
دوش‌گیرد. بی‌بند و باریپا و و لخرجیهای امپراطوران چند سال اخیر پولی در خزانه 
باقی ننهاده بود. از دست رفتن آ ناطولی و شورش‌های پیاپی ابالتهای اروپائی» در آمد 
دولت را به وضعی رقت‌انگیز کاهش داده بود » یو دیرین تحصیل مالیات فراموش 
گشته بود » آ لکسوس در امور مالی دستی نداشت و سیاست اقتصادیش دانشمندان 
امروز علم اقتصاد را مبپوت می.ازد» ولی اوبا بستن مالیاتهای تا سرحد امکان سنگین 
و همچنین از طریق گرفتن واء‌بای اجباری از مردم و نیز ضبط اموال کلساهاو 
نجسزادگان و معمول‌کردن روش اخذ جریمةٌ نقدی به جای زندانی کردن تبه‌کاران 
و بالاخره با فروش پاره‌ای مزابا و توسعةٌ صنایع در بان؛ گذشته از آنکه توانست وضع 
مالی خود را ساما نی بخشیده وتشکبلات وسیع کشوری پپناور را ادار» ونبروی دریاتی 
و میتی را احبا نماید» همچنین موفق گشت که در باری شکوهمند و پر زرق و برق ‏ 
را بربا نگاهداشته و به‌کار گزاران صدیق و فرستادگان سیاسی دول و شاهزادگانی که 
به‌دبدارش می آمدند. هدایائی در خورءارزانی دارد»زبرا به‌فراست دریافته بود که » 
در دید مردم خاورزمین» عزت و اعتبار هرکس بسته بهجلال و عظمت ظاهری اوست 
و چشم تنگی و لثامت را گناهی نابخشودنی می‌شمرند » با اینیمه از او دو خطای 
بزرگه سرزد» نخستآنکه در قبال مساعدتهایآ نی سودگران بیگانه به زبان رعایای 
خوش» مزابای تجارتی برابشان‌فائل شد ودیگر آنکه دراین لحظهٌ حساس‌حیاتی از 
ارزش‌سکة رایج امپراطوری‌که در طول‌هفت قرنآشوب؛یبگانه نقدینةٌ ثابت‌بازارهای 
جپان بود» کاست . 

نابسامانی امور خارجی چنانچه بتوان نام خارجی‌بر آن نهادءاز اینهم نومیدب 
کننده‌تر بود» دشمنان از همه سو بدرون خاله امپراطوری راه یافته بودند.در اروپا » 





فصل پنجم ۷۲ 





امپراطور هنوز کمایش شبه جزيرة بالکان را زیر فرمان داشت » لیکن اسلاوهای 
صربستان و دالماتیا سر به عصیان برداشته بودند و ترکان پشنگک آ نسوی دانوب نیز 
بی‌ددبی » بقصد نهب و غارت از این رود می گذشتند . در مفرب رابرت گسکارد و 
نرمانپا بر آولنا دست بافته و در کار محاصرءٌ دیرهاچیوم بودند . در آسیا » سوای 
کزرانه‌های در بای سیاه و چند شپر جدا افتادء بی‌بناه در سواحل جنوبی و دژ بزر کگ 
انطاکیه , چیزی برای دولت باقی نمانده بود. تماس‌گرفتن با این بلاد نیز به‌دشواری 
و بسیار به ندرت میسر مبگشت . در داخل اسای صغر هنوز چند شپر در دست 
عیسویان بود » لیکن رابطه‌شان با دولت مرکزی بکلی بر بده شده بود.قسمت عمده 
کشور در چنکهه سلطان ملیمان سلجوقی بودکه از پایتخت خود در نیقیه » برخطه‌ای 
از بسفر تا مرزهای شام فرمانرواثی میکرد » اما دولتش از داشتن تشکیلات منظم و 
مرزهای مشخص محروم بود. شپر های وگن در دست امیران دون‌بابه‌تر ترك بود که 
پارُ ایشان فرمان سلطان سلیمان را گردن نهاده بودند » لیکن بشترشان » سوای 
مل‌کشاه ولی‌نعمتی بر خود نمشناختند . مهم‌ترین اسان عبارت بودند از خاندان 
دانشمند» که اینك شپرهای قیصر به » آماسه و سبواس در دستشان بود و منگوچك ۰ 
فرماتروای ارزنجان" و کلونیه ؛ و هراسناکتر وماجراجوتر ازهمه چکاء که بر اسمرنه؟ 
و کرانه‌های دریای اژه دست انداخته بود . ترکان در حوالی شپرهای عمدٌ خویش 
امنیت راکمایش برقرار ساخته بودنده اماآ بادبپای دور دست هنوز لگدمال بیابان- 
گردان ترکمن بود. درحالیکه فراربان ارمنی نیز خود ازسوی دیگر براین نابسامانی 
و ازهم پاشیدکی اوضاع دامن میزدند. گروء بیشماری از عبسویان به اسلام گرائیده و 
بتدریج در ناد ترك مستهلك میشدند » ولی هنوز دسته‌هاثی از یونانیان در نواحی 
کوهستانی بسر می‌بردند و علاوه برآنان‌گروهی تر کان عیسوی کیش که از قرنها پیشن 
۱- عنامهله] ۲- طعز۴۳2۱۵ 0000۵۳ 6- 5۳0۲۳۵ 





۹۸ جنگهای صلیبی 
در حوالی قیصر به کایادو کبه مسکن گز بده بودند » همچنان خود را حجدا نگاهداشته 
بودند و حمی ی به امروز نژاد ومذهبت خو شتن را حفظ کر دها ند. اما بسشتر بوناننان 
درهمان روز کار ی آ نا که در تواناششان بود سعی کردند حوشتن را به کر انه‌های 
در بای اره پزرضا فش : 

مپاحرت ارامنه اندشده‌تر و بر خورداراز نظم و تر تیب بپتری بود. شاهزادگان 
ارمتی؛ به بپای اهدای سرزمینهای خود » املاکی در کاپادوکیه » بویژه در نواحی 
جنوب در حدود کوهستان تماروس؟ از دو لت دز نطه در بافت داشته » سساری از 
رعابایشان را به‌دنبال خویش بدین مناطق کشانیده بودند. با آغاز تر کتازی سلجوقیان» 
نیمی از جمعیت ارمنشتان از جا کنده شد , ره بافتن تر کان ند کایادو که ارامنه را 
بسوی‌کوه‌های تاروس و آنتی‌تاروس راند و سیب شد که در دره فرات مسانه که هنوز 
بای تر کان بدان نرسده بود» براکنده شو ند.اند کی بعد» مناطق مترو کشان نه بوصلهٌ 
ترکها, بلکه توسط کردان مسلمانی که از تبه‌های آسور و شمال غزبی ابران سراززیر 
گشته بودند » اشغال شد . آ خرین شاهزادة ارمنی سلسلهٌ بقراطبان » بعنی خاندانی که 
نسب‌خوبشتن را باغرور وخودستائی به‌داوود و بتشبا میرسانید » به‌گناه قتل بیرحمانهة 
۱- برای ترکان پشنگ رجوع شود به , «مجموعة آثار واسیلیفسکی (بهزبان دوسی) » ج اول, 
ص ۳۸ به بعد و برای سلیمان به مقا له‌های « سلیمان 5161۳080 » و « ازنیق 12010 » به قلم 
هونیکمان ۴۲001871817 در « داثرةا لمعارف اسلامی » . برای دانشمندیان رجوع شود به : 
د دانشمند 122019۳0600 » . نوشته مکرمن خلیل » در « داثر:المعارف اسلامی ( به زیان 
تر کی ) » ۰ و همچنین < ۲۵6 ۳6۳۵6۱۳۵۸100 0۳6۳01۵۲ ها » , تألیف کاهن , ص 1-۷ و 
۵۷-۰ . برای متگوچك رجوع شود به‌عنوان «منگوچك ۷6080609066[» نوشتهُ هو تسما , دد 
دائرةا لمعارف اسلامی و برای.چکا که فقط بوسهله آناکامتا بما معرفی شده » به < 0 ٩‏ 2: 
ج دوم , ص ۱۱۰-۱۰ و برای ابتدای کار او به عنوان « ازمیر 12۳01۳ » , نوشتگ مورتمن 
نم در «داثئرةالمعارف اسلامی» ۳ بر‌ای مردم بومی رجوع شود به ‏ 


«00۱00۵ ۱۳۲1۲۵ 06 وعمنعن:0 وم[ , تألیف کوپرو لو 160710 , ص4۸ به بعد . 
۲- 81۳108[ ۳- 608+ 


فصل پنجم ۵ 





اسقف قصربه » به فرمان دولت بیزنطه , درسال ۱۰۷۹ بقل رسید ودر نتيجه بکی‌از 
بستگانش موسوم به رپن بر دولت بیزنطه شورید و در تیدهای شمال غربی کیلیکیه" 
موضع گرفت . در همین اوان یکی دیگر از سران ارمنی بد نام اشین" پسر هتوم"» 
حکومتی خودمختار در مغرب قلمرو رپن بنیان نباد . دو سلسلةٌ رپن وهتوم هردو دد 
تار بخ[ بندء نقش‌عمدهای برعهد» داشتند. اما درحال‌حاضر وهرام » با به‌گفتةً بونانیان 
فیلار توس » ارمنی هردوشانرا تحت‌الشماع قرار داده بود . 

فیلار توس » از کار گزاران دبرین دولت بیزنطدبود که‌بدفرمان رمانوس دیوژن 
به‌حکومت جرمانیقیه (مرعش) منصوب شده‌بود . وی بعداز خلم رمانوس ۰ ازاطاعت 
میکائیل سر باز زد و نوای خودمختاری ساز کرد وبا استفاده از ناسامانی‌های عپد وی 
شهرهای معتبر کیلیکیه بعنی تاروس ۰ مصیصه » و آنازابوس (عين زربی) را مسخر 
ساخت و در سال ۱۰۷۷ یکی از سردارانش شپر ادسا( رها) را پن‌از شش‌ماه محاصره 
از چنگ رومیان بدر برد . در سال۱۰۷۸ مردیکه بعداز ایزاك کامنوس به‌حکومت 
انطاکیه رسیده بودکشته شد و مردم آن شهر از بیم ترکان» فیلار توس را به حکمرانی 
شپر خود دعوت نمودند» ابنك قلمرو وهرام از کوهستان‌تاروس تا اراضی ماوراء فرات 
گسترش دافته بود و رین و اشین هر دو ولی‌نعمتیش را گردن نپاده بودند » لیکن او 
احساس خطر مبکرد » زبرا برخلاف بیشتر معاصرین خویش ارتودکس مذهب بود و 
مابل به‌جدائیکامل از دولت‌بیزنطه نبود» لذا بابرافتادن میکائیل» نسبت به‌تیسفوروس 
بوتنساتس‌اعلام وفاداری‌کرد واو در برابر» وی را درمقامحکمرانی مناطقی‌که‌تا کنون 
فراچنگ آورده بود» تا مدکرد . وی می‌نما بد کهآ لکسیوس را هم پرسمیت شناخت » 


۱۷۵۵۲۵ 0 ۳۱۵۵۱۵۵۵-6 0910۳ 01110184-۲ 10۷ 67-0 
۸1۵28۲009 ]-۷ ۳۳۱۱8۳۲6۱۷5-1 





۳۹ جنگهای صلیبی 
اما از تظر احتباط در برابر اعراب حلب نیز دم از اطاعت میزد" . 

با رسیدن به امپراطوری» | لکسیوس اچار از آن شدکه نخستین گام را در راء 
دفع دشمنی که خطر نا کتر از همه منمود » بردارد . وی بش خود اآندشد که دفع 
ترکان تنها در صورتآغاز و ادامةٌ جنگپای طولانی میسر خواهد بود . در صورترکه 
او اينك ماد اینکار نبود و گذشته ازآن» امید میرفت که به زودی مبان خود تر کان 
آتش اختلاف زبانه کشده آنان را رو در روی هم آورد , لذا دفع خطر نرمانپا را 
مقدم شمرد و همت بر آن گماشت » لیکن انجام اين مپم بیشتر از آنچه او پیش‌بینی 
کرده‌بود؛ به‌درازاکشيد. درتابستان سال۱۰۸۱ دا برت‌گیسکارد به‌همراهی سی‌گلگیتا- 
آوسالرنو و بوهموند » همسر آماژونی و پسر ارشد خویش » دیرهاچیوم را در میان 
درف . در ماه اکتر» آن با لشکری‌که بسشقر آنرا آ تسا کنو تبای گارد 
و ار ناز تن میدادند » برای نجات دز مذکور به‌حر کت خ اه لبکن در اسجا 
نیز همانند نبرد هستینگز" در پانزده سال پیش آنگلوساکسونها مرد میدان نرمانها 
نبودند و شکستی قاحش خوردند . دبرهاچیوم * زهتان ۱ سال ایستادگی ورز ید » 
اما در ماه فوریةٌ سال ۱۰۸۲ سقوط کرد و دابرت گیسکارد توانست از طربق شاهراه 
وبااگناتیا رو به‌فسطنطنبه آرد. اوضاع بطالیا ویرا ناگزیر از باز گشت‌گردانید» لیکن 
او لشکربانش را تحت فرما ندهی‌بسر خود بوهموند» برأی تسخبر ونگاهداری مقدونبه 
رهاکرد و خود به‌ابطالیا رفت . بوهمو ند دو بار سپاه | لکسیوس را درهم شکست و 
ناچارش ساخت از ونیز بان کشتیو ازتر کان سرباز كمك بگیرد. و نیز بان رابطهٌ نرمانها 
۱- لادنت , ص۸۱ به‌بعت . « 0۲01969 نا 61605 1269 » تألیف لار نت ص ۳۹۸-۰۳ . 
د 9 1(24 111500176 » تأ لیف گروسه ص 4 4۰-4 مأخذ عمدء اطلاعات ما ازکارهای 
فیلار توس ۳11876008 (وهرام) گز ارش خصومت آمیز ماتیو ادسائی است که اذاو به‌دلیل آنکه 


ار تود کس مذهب بود؛ نفرت داشت. 5216۲110-۲ 0۶ 5186128108 010-۳ 006۲۲ 
6- ۲۱251088 ۰- ۲806)1۵ م۷1 


فصل پنجم ۱۰ 
هک و و را یایاوز سوت را سای کف 
اما درسال ۱۰۸۳ باتفاق بدر خود مراحعت نمود و ناو گان ونبزبان را در نزدیکی 
کورفو نابود ساخت؛ لسکن جنشگفقط وقتی‌خاتمه بافت که رابرت گسکارد در گذشت 
تین تین برسر لقسیم ماترك او رو در روی هم ا تا دنت 

سرانجام امپراطور ابالتپای اروبائی را زیر فرمان‌کشد » لسکن دراین مدت 
ابالات خاوری از کفش رقت . فلار توس بطور درمان‌نایذ ری فشه دام دستد بند بیای 
ترکان شده‌بود . در اوابل سال خبانت‌ورزی بسرش, انطاکبه و شپرهای‌کل کبه را در 
چننگ ساطان سلیمان انداخت . ادسا درسال ۱۰۷۸ بددست یکی از شاهزادگان تر لد 
ناش بو ران قرط کرو اما جوسال ۱۸۹۲ خرزش وهی نان کرفت وی ازوسعی 
نشاندگان ملکشاه بود و درآغاز دادگانی از تر کان در ارگ شهر کارهاش را نظارت 
مبکرد » در خللال همین انام ملطه بددست گا و ق از بزرگان ارمنی » گشوده 
شد. کا بر بل» مانند داماد خود توروس» پبرو فرقة ارتودکس بود. کشا کشپای‌کلساهای 
بعقوبی و ارتودکس و ارمنی افزانندة ناسامانی‌هائی بود که سرتاسر شدسال شام را 
فروگرفته بود. برای بعقوبیان اضمحللال دولت بیزنطه مايةٌ سرور وشادمانی بود »] نها 
فرمانروائی ترکان را ترجیح میدادند . 

درجنوب شام» سلجوقیان بر همه‌جا دست بافته بودند. اززمان ورود طغرل‌بيك 
به بغداد » موقعیت فاطمیان در سوریه متزلزل گشته بود . بیم و بدگمانی روزافزون 
مردمء افرمانیپا و عصیانهای کوچکی ببادآورده بود . درسال ۱۰۵۶ ۰ که مأموران 
بیزنطی لاذقیه اسقف کامبره را اجازءٌ سفر جنوب ندادند » برخلاف تصور باختر بان » 
تنها بدین علت نبود که دولت روم به زبارت‌کنندگان باختری نظر خوشی نداشت 


۲-۱ 060۲6 ۲- برای جنگهای دولت بیزنطه با نرمانها دجوع شود به اثر سابق‌الذ کر 
کالائدن , ص ۵۸-٩‏ . ۳- 100۲09[ 020۳161 


۱۰۲ جنگهای صلیبی 

-هر چند که‌در آن روز گارمحتمللا" در کارزوار نرمان‌کارشکنی‌هائی میشد بلکه‌بدان 
جپت بود کد اطلاع داشتند سفر شام برای عیسویان امنیت نداشت. تجربه تلخ‌اسقفان 
ژرمن که بست‌سال بعد» بی‌اعتنا به‌گوشزدها وهشدارهای‌کار گز اران بیز نطی»سرانجام 
با اصرار ویافشاری موفق به‌عبور ازمرز شدند نشان دادکه اولبای لاذقه درجلو گیری 





از اسقف‌کامبره حق داشتند" . 

در سال ۰۱۰۷۱ یعنی سال نبرد ملاز گرد و سقوط قلعة باری از ماجراجوبان 
تركك بنام انسزین| باق که در ظاهر دست نش‌انده الب ارسلان بود » اورشلیم را بدون 
خونریزی تسخیر کرد و دبری نبائیدکه سرتاسر خالك فلسطین را تا قلعةٌ مرزی عسقلان 
زیر فرمان‌کشید. در سال ۱۰۷۵ دمشق و توابع آنرا به قلمرو خود افزود . بکسال 
بعد فاطمیان اورشلیم را پس‌گرفتند» اما اندکی بعد» انسز باز گشت و پس‌از چند مساه 
محاصره فاطمبان را از نو از این شپر ببرون انداخت و مسلمان را قتل‌عام کرد. شا 
عیسویان در پناه محله‌های محصور خویش از این کشتار جان بدر بردند . با وجود 
این‌فاطمیان به‌زودی توانستند در دمشق بر اتسز حملهآورده نامبرده را نا گزبر سازند 
از توتوش برادر ملکشاه .که با صوابدید برادد خویش دست‌اندر کار ی فلمروی 
سلطنتی در شام بود » باری جوید. در سال ۱۰۷۹ اتسز به اشارءٌ توتوش بقتل رسد و 
توقوش بگانه فرمانروای سرزمینی گشت که از حلب ( این شهر هنوز در دست اعراب 
بود) ازمرزهای مصر کسترش داشت. می‌نمابدکه توتوش و ارتق, والی او در اورشلیم, 
حکومت آرامی برقرار ساختند » چه دشمنی خاصی به عیسویان نمی‌ورزیدند » ولی 
بطریق ارتودکس کیش اورشليم ظاهراً قسمت اعظم عمر خود را در قسطنطنیه , که 


۱ « 2۲01968 ت2۱ 0۲605 1269 » تألیف لارنت» ص* ۰۳-۱ . همچنین رجوع‌شود به‌عنوان 
«ملطیه ۰۰۱۷1۵1۵08 نوشته هو نیگمان در « دائرةا لمعارف اسلامی» . 


فصل پنجم ۰۳ 
اینك‌محل اقامت‌همکار انطاکیه‌ای وی بود» پسر آورد". . 
آلکسوس » پی‌از فراغت از فتنهٌ نرمسانپا * در سال ۱۰۸۵ بد مسألةٌ ترکان 
پرداخت. وی تاکنون با سخن‌چینی و فتنه‌انگیزیهای پیاپی میسان سران تركك » موفق 
شده بود تا حدی مانع تر کتاز بشان شود و اینك با قدرت نمائی و استفاده از تدایبر 
سیاسی » انا به امسای قر اردادی واداشت که به موجب ان نقموذبه و کرانه‌های 
آ ناطو لی‌در بای مرمره به‌خالك امپراطوری باز گردا نده شد. سال‌بعد بار شبرین‌شکیبانی 
وی نمابان‌تر گشت. سلیمان‌بن‌قتلمش که انطا که راگرفته بود» قصد تسخیر حلب‌کرد» 
لیکن امیر عرب آ نجا از توتوش مدد خواست و دز نبردی که بیرون شهر در گرفت » 
سلیمان‌کشته و توتوش پیروز شد . 
مرگ سلیمان اوضاع [ ناطولی را آشفته‌کرد | لکسیوس » با استفاده از حس 
حسادت وهم‌چشمی امیران ترك به‌بکدیگر» هر زمان یکی را با رشوه با وعدهٌ پیوند 
زناشوئی می‌فریفت » و رو در دوی دیگری می‌آورد. نبقبه شش سال تمام در دست 
یکی از ترکان باغی به‌نام ابوالقاسم بود» تا نکه ملکشاه» درسال ۱۰۹۲ اورا به‌دست 
۱- دجوع شود بعمقاله‌های « تو توش ۳049058" » بقلم توتسما , و ه« ارتقیان 0۳0081065 » بقلم 
هونیگمان , در «دائرةا لمعادف اسلامی» . تاریخ قطبی - 0۲ ۳۵۱۲۱۵۲05 عط) ۲ه بومونتا 
«07 ۸۱6۵0 درمقام مقایسه, حکومت تر کانرا برحکومت فرانکها بعد از آنها , سی‌رجحان 
نهاده است (ص۱۸۱ و ۲۰۷) . تیر مشهوری‌که از کمان ارتق به‌سوی بام آرامگاه مقدس رها 


گفت به‌منظور اهات به آرامگاه نیود 0 بلکه ار تق میخو است بدینو یله بر تر ی خود را نشان 
دهد . به‌مقا له د6ز6‌ناز10ع5 1080۳ هآ نوشته کاهن «6اونادله۸ 1007221 », شمارهٌ 4 ۰۱۳ 


ص۳ ۱۷-۷ رجوع کنید . او تیمیوس ۱۵00۷20105 بطریق اورشلیم » درپایان سال ۱۰۸۲ در 
قسطنطنیه بود و از آنجا به‌سفادت به نزد بوهموند در تسا لونیکا رفت . جانشین او شمعون نیز 
در شورای سال ۱۰۸۰ قسطتطنیه که لو کالسدونی 2۵166000 ]0۵ 0ع] را محکوم ساخت 
حضور داشت ( برای شورای روحانی قسط‌طیه در اینسال رجوع شود به 16860062۰۰ ۰ » 

گرد آوری دلگ 2۵186۴ , ج دوم . ص ۳۰ ونین « فطعاصااوزم 81011000608 » گرد آوری 
مونت فا کون ۷]000]20608( . ص ۱۰۲ ی اودرسال ۱۰۸۹ به‌اورشليم ات 9 
بطریق انطا کیه نیز در این‌شورا حضور داشت 





۱۰۴ جنگهای صلیبی 
قلج‌ارسالان اول» بسر سلطان سلیمان» از این شپر ببرون انداخت. در خلال ابن ایام 
آلکسیوس نیز فرصتی فراچنک آورده و توانسته بود موقعیت خویشتن را استحکام 
تفه هون انن کر تال مود یوش ر نکش ادها مد که توانست ار 
فراختک اوزو:ه وق انا بغعاو کیری از کرش فلمق وا نید بان یفسوی :هقرت 
نبود» حتی از بس‌گرفتن مقر خانوادکی خود فصعلمونی در پغلفونیه؟ نیز عاجز بود . 
توطلدهای پشت سرهم در بار بان سد راهش نود و در سال ۷ ناچجار شد بد ننرد 
بشنگپاکه با مدد مجارها , از دانوب‌گذشته بودند » شتاب‌آورد تا انکد سرانحام در 
سال ۱۰۹۱ با استفاده از تدابیر ساسی و در نتیجهٌ فتحی نمابان که نصیش گشت » 
توانست‌خود را برای همسشه از خطر تجاوز بسگانگان از جبت شمالآسوده سازد . 
چکا » امیرترك اسمرنه » هراس‌انگزتر از همه بود » وی که از تمام همگنان 
بلند پرواز تر بود » طمع بر تخت امپراطور بسته بود و از آنجا کد از نیاز خویش بد 
نبروی دریاثی | گاهی‌کامل داشت به‌استخدام مونانبان‌مش‌از تر کان‌رغت نشان‌مداد؛ 
در ضمن برای تک کرقن فدرت ترکان تلاش مسکرد . وی دختر خود را بدعقد فلج 
ارسلان جوان در آورد و از سال ۱۰۸۰ تا ۱۰۵۰ خویشتن را فرمانروای بی‌همتای 
کرانفهای درنتای اوه وراد شون رکش موی رزوی اتف 
آ لکسیوس که احبای ناو گان امپراطوری راسر لوح بر نامه کار خود قرار داده بود ؛ 
توانست در نبردی دربائی چکا را در دهانهٌ در بای مرمره شکست دهد ؛ لیکن خطر 
هنوز بر نخاسته بود تا اینکه در سال ۱۰۵۱ چکا بوسبله دا قلح ارسلان » در 
ضیافتی در نبقیه به قتل رسید . قتل چکا نتیجه وسوسه‌گریپای امپراطور بود کد فلج 
ارسلان رااز وجود امبر تر کی نیرومندتر از خود بیم داده بود . 
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فصل پنجم ۱۰۵ 
حال که سلیمان و چکا هردو از میان رفته بودند , آ لکسیوس می‌توانست در 
برابر ترکان » سیاستی قاطع‌تر پباندیشد . در پایشخت خطری تهدبیدش نمی‌کرد » دد 
ابالشبای باختری آرامش سایه افکنده بود, ناوگانش کافی و خزانه‌اش سرشار » اما 
سپاهش اند بود . | ناطولی از دست رفته بود و او فقط هتوانست از سربازان معدود 
فل انتفاود کت ی برد گنه سار ان دون سانة شار سان داعت 
در سال ۱۰۹۵ ؛ روشن می‌نمود که روز گار اقتدار سلجوقان سر آمده است . 
ملکشاه که توانسته‌بود کمابیش نظام سرتاسر امپراطوری وسیع تر کان رانگاهدارد » 
درسال ۱۰۹۲ در گذشت واز پی آنا تش جنک خانگی‌مبان بسران نوجوانش‌شعلمور 
کشت تا دهسال بعد توجه عمدء ترکان معطوف به این کشاکش و چند دستگی بود تا 
اینکه سراتجام برادران به تقسیم سلطنت پدر میان خود اتفاق کردند ۰ در این اثنا 
امبران عرب وشاهزادگان تراد عراق بکايك سر برآودده نیرو گرفتند . درشام » پس‌از 
مرگ توتوش در سال ۱۰۵۵ بسرانش رضوان امیرحلب و دقاق حکمران دمشق نشان 
دادند که لباقت زمامد اری ندار ند اورشلیم رد چگ فرزندان ارتق افتاده‌بود و آنان 
با کمال بیدادگری و بی لباقتی بر آن‌فرمان میراندند . شمعون بطریق ارتودکس مذهب 
آ نجا همراه روحانیون والامقام خویش بد قبرس رفت . در طرابلس نیز قبیلدای شیعی 
مذهب موسوم به‌بنوعمار برای خود امارتی دست وبا کرده بود» ازسوی دیگرفاطمبان 
به پس گرفتن فلسطین دست پیش آوردند . در شمال نیز سرداری ترلكنژاد موسوم به 
کر بوغا » اتابك دست نشانده خلیفه در موصل . آرام آرام در قلمرو رضوان پیش 
مر کهجا را زوووه انت آمانسه ای دیگری در تاریخ او ظاهر میشود ( چ .وم , ص 
۲-۵) . این شخص به‌احتمال قوی پسر چکا ومعروف به « این‌چکا » بوده‌ که آنا کامنا نامش 
را به‌طور مختصر «چکا» ذ کی نموده , همچنانکه نویسندگان باختری نیز سلطان فلج‌ارسلانرا 


«سلیمان » نامیده‌اند . ذیرا او دا به‌نام « این سلیمان » میشناختند . شرح نبردهای چکا با 
آلکسیوس در اثر سابقالذ کی کالاندن ۰ ص۲۲۱ ۱ ۰ ده دعث آمده است . 


و جنگهای صلیبی 
مبراند . مسافران آ نروزگار مبدیدند که هر شپری دارای حکمرانی جداگانه و 
بی‌اعتنا توافت : 

جالب توجه است‌کد دراین زمان هم‌زوار ستلتان وهم زوار عیسوی هردو دست 
به مسافرت میزدند . رفت وآمد زوار هرگز قطع نشد » لیکن در این دوره زارت 
کاری‌بسیار دشوار وتوانفرسا بود . می‌تمابدکه‌تا هنگام مر گهارتق » روز گار عسویان 
اورشلیم در آرامش میگذشت وبه‌جز در مواقعی‌کد مصربان وتر کان سرگرم زد و خورد 
ام سین فا اتود زان میا زان سنوی 
امکان‌پذیر بود که مرد مسافر پا همراهان مسلح طی طریق میکرد » حتی در اینصورت 
هم راه پراز خطرهای گونه‌گون بود . جنگهای مداوم و فرمانروابان نامهماندوست 
مانع پشرفت کار زارت بودند . در شام اوضاع از این بپتر نبود » جاده‌ها کمین‌گاه 
راهزنان بود ودر هر شپر کوچکی فرمانداز محل میکوشید تا با اخذ مالیاتی نوین 
جیب زبارت‌کنند گانرا خالی‌نمابد» کسانی هم‌که برهمها ین‌دشوار بپا چیره میآمدند» 
خسته و تبی‌کیسه » با داستانی هولناك از آنجه برآنها گذشته بود » به باختر زمین 
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۱- رجوع شود به‌مقا له « سلیمان‌ین ارتق » 0۳60 9 صفاتان؟ » , نوشته زترستین » در 
« دائرةا لمعارف اسلامی» ویلیام صوری عقیدءٌ زواد آن زماد را باز گو کرده است ( ج اول . 
۲۰-۰ ) . شممون » بطریق اورشلیم » مدتها پیش از آغاز نهضت صلیب به‌قبرس رفته بود » 
ولی تادیخ دقیق رفتنش معلوم نیست . 


کتاب 95م 


موعظه‌های صلیببان 


فصل اول 
صلح «قداس و مونگ ددص 


«برای سلامت انتظار کشيدیم. اما هيچ‌خیر حاصل‌نشد» 

ارمیاء نبی باب هشتم آبا پانزدهم 

بك‌نفر مسیحی با این مساألهٌ اساسی روبروستکه[ با حق دارد برای‌کشور خود 

نتجت‌کن .| نه؟ دین او دوستی وآشتی را سفارش میکند و جنگ را مابةٌ خونر یزی و 

وبرانی میداند . روحانبان صدر متییخنت :ور این باره تردیدی نداشتند : جنگ در 

نظر آ نان چیزی مگر يك آدم‌کشی همگانی نبود » اما پس از پیروژی صلیب وبعد 

ازانکه در سرتاسر خالك امپراطوری » مردم به کیش عبسی ع( در آمدند آ با باژ هم 
روا نبود که يك نفر مسیحی برای حفظ مصالح میپن خویش دست به‌شمشیر برد ؟ 

کلیسای خاورزمین معتقد بود که نه . روحانی عالیمقام خاوری سنت باژیل » 

با نکه میدانست سربازان ناگزیر از اطاعت او امر مافوقند» باز میگفت کسانرکه در 

دشت نبرد دست به خون دبگری آ لوده‌اند باید بهعنوان توبه سه سال از شرکت در 

نمساز جماعت خودداری ورزنن! .این فرمان بیش از اندازه خشك و قاطم بود . 





۱- سنت باذزیل نامه شمارء ۸ , در ۱« 06 .۳ .]۰1۷ , ج سی ودوم , ند۱ 1۸ . 


۱۹۰ جنگهای صلیبی 
حقبقت آنکه با سرباز بیزنطی هر گز مانند يك آدم‌کش دفتار نشد ۰ لسکن حرفه‌اش 
هم براش افتخاری بهبار نمیآورد. ندمر کی درمىدان‌نبرد افتخاری داشت و نه دشته _ 
شدن ضمن ثبرد با کفار شبادت شمرده مىشد . بگاند سللاح مرد شید یمان او بود . 
نبرد با کافران » اگرچند گاه‌گاد اجتناب نایذبر می‌نمود » باز کار نایسندی بود و 
جنگ با برادران دینی‌گناهی دوچندان عظیمتر. براستی‌درسرتاسر تار یخ امپراطوری 
بیر نظه» اثری از تجاوز بددیگران بچشم نمی‌خورد . نبردهای ژوستی‌نین همه بخاطر 
رهائی رومیان از بوغ زمامداران وحشی بی‌ایمان و پیکارهای باز بل دوم با بلغاریان» . 
تن به‌قصد پس گرفتن ابالنبای باختری ودفع‌خعلری بود که قسطنطنیه را تپدید میکرده 
حنی‌در مواردیکه مستلزم برداخت باج با اتخان روش نامفپومی درساست بود.ءاو لبای 
دو لت بیز نطه همواره صلح وآرامش را برتر مننپادند . در دید مورخان باختری که 
عادت بدستاش دلاوری و روح سلحشوری دارند» روش بسیاری از زمامداران بیز نطی 
نوعی ترس و نامردی زبرکانه جلوه مبکند » ولی حققت ابن است که انگیزه آ نان 
تنپا از تمایل صادقانه‌شان به پرهیز از خونریزی سرچشمه میگرفت . شاهزاده خانم 
آناکامنا که خود نمونه‌ای کامل از مردمان بیزنطه است ؛ با آنکه به سلحشوری و 
سپاهیگری علافةٌ بسیار نشان میدهد و کامیابی‌های نظامی پدر خویش را بدگرمی تمام 
می‌ستاید . در تاریخ خود » جنک راکاری ننگین و تنبا هنگامی روا می‌پندارد که 
راهی‌جز آن نما نده باشد وحتی‌درچنین صور تی | نرا نوعی‌اعتر اف پاشککس تاش شباود .. 
نظر کلیسای باختر بدین روشنی نبود. سنت! گوستین جنگ راتنبا دد صورتی 
جایز می‌شمردکه به فرمان خدا آغاز شود . اجتماعات جنگجوئی که به دنبالٌ هجوم 
۱- 9)181278نا [ ۲ برای عقیدء آنا کامنا دجوع شود به : «فصعصصهم ۸002 , تألیف 


با کلر 616۲ , ص٩- ٩۷‏ . ۳- 1261 1۷1]816) 16 , تا لیف سنت آگوستین , در 
.۳ .۷ » , ج4۱ , ند۳۵ . 





فصل اول ۱۹۱ 





وحشیان در باخترزمین بوجود آمده بود ؛ خواهی نخواهی در پی آن میگشت تا این 
سرگرمی خویش را به‌نحوی جنبةٌ قانونی بخشد . قوانین سلحشوری و شوالبه‌گری با 
پشتیبانی حماسه‌های ملی هر روز گسترش بیشتری می‌بافت و براعتبار وادزش قهرمانان 
نظامی می‌افزود. مختصر | نکه| شتی‌طلبان به‌چنان بدنامی وشکستی درافتادندکه دیگر 
قد راست نکردند . علیه این اقبال پر شور مردم به سپاهیگری از دست کلیسا نه تنها 
کاری ساخته نود » بلکه هم می‌کوشید آنرا در طریق منافع خوش به کار اندازد . 
جنک مقدس با بهعبارت بپتر جنگ در راه منافع‌کلیسا جایز و حتی کاری پسند‌یده 
به شمار آمد . پاپ لو" چهارم در میانه‌های قرن نهم اعلام داشت کسانکه در راء 
کلیسا کشته شوند پاداشی آسمانی خواهند داشت. . پاپ ژان هشتم قربانیان‌جنگهای 
مقدس را در شمار شپىدان آورد و افزود چنانچه نبردکنان و شمشر بدست بمب ند » 
به‌شرط بهرم‌مندی ازصفای باطن گناها نشان مورد بخشاش‌قرار خواهدگرفت . نرکل" 
اول. فتوی داد کسانیکه به‌علت ارتکاب‌گناه» کلیسا محکوهشان کرده است مگر برای 
مبارزه پا کفار . اجازءٌ حمل سلاح ندار ند . 

با آنکه مقامات عالی روحانی غرب جنگ را هو کر نمی کردند » 
مع‌هذا در باخترزمین متفکرانی میز بستندکه بدان روی خوش نشان نمیدادند. برونو 
آوکورفورت آلمانی» که به‌سال ۱۰۰۹ به‌شمشیر کافران پروس شپیدگشت. از جنگهای 
امپراطوران وقت با هم‌کیشان عیسوی خود سخت خشمگین بود - جنک اتو" دوم با 





0۳0-۱ ۲- 3 ۵0۳۵61114 » , گردآوری مانشمی ۷۵2 , ج۱ , ص۸۸۸ . 
۳- نامه‌های پاپ ژان هشتم در « .]۳.1 ,۷۲ , ج۲۱ ۱ ید۹۱ ۷۱۷ ۸۱۹ .۰ «ه00۵6», 
گرد آوری مانسی ج۱۷ , ص) ۱۰ . 6- ۱1600(88 ۵- نامه نیکلا 1160128 


اول در « ۳۲1۵10۲162 06۳۳۵۴۵6 ۷02۷06202[ » , ج ششم , ص19۸ . این‌نامه درمجموعةٌ 
مذهبی گر اسیان 0120120 و برچارد 3۱۲002۳0 نیز آورده شده . 
۷6۲6۲۲ ]0 3۳۵60 00-1 





۷۱ جنگهای صلیبی 
شادفر انسه‌وهانری دوم با اپستانیپا - درفر انسه از دبر باز جنبشی‌صلح‌جوبانه آغاز گشته 
بو د. اسقفان و در شورائی که درسال ۹۸۵ در قرو بدمنظور تاید وحمایت 
آزمصو ننت روحا نبان تشکیل داد ند اعلام داشتند کلسا موطف‌بدتعمین آمشست وآسایش 
و رفاه حال تیکسا :: و 5 بعد » شورای دق فتواشان را مک تن کرد 
0 اسقف لو بوی؛ 5 شاه ین نکته که دون صلح ار نکسم نخو اهد 
۷ 
توانست به‌خدا بردازد» از مردم در خواست گر د تأ در نکاهداری صلح و . جند 
۸ . ۲ ۳۳ 

سال‌بعد وبلیام" کبیر دوك کین از اینیم پا را فراتر نهاد شورای پوبتیرز .که درسال 
۱۰۰ بادعوت وی تشکیل جلسد داد اعلام داشت که از این دس با «د اختااقات را از 
طریق مذا کره و هی حل:فصل گر د» نه با زور و توسل بدشمشر و نسر تبد بد گر د 
کساننکه سر مچی نشان دهند؛ مهار ود حامعهُ عسو بان خواهندشد. دو لك و نجبزادگان 
۲ ِ ۷ ۱ 
وشن خحر : رسماطرح شورا را اما نمو دند و رایرت پر هبز گار, شاه فر انسه, 

, 2 ۲ ۱ : 
یز با اجرای‌قانونی همانند درقلمرو خویش قدم جای‌پای اونهاد" . کلیسا هنوز نگران 
این جنیش بود و بیش‌از همه نرا حمابت میکرد چون میترسید بروز جنگ اموالش 
را دستخوش غار تگر سا و مالاتپای شک که . جندین شورا برای رسیدگی بداین 

۱۳ ۰ 

مساله تشکیل گردید . در شورای وردن سور لو دوب در سال۱۰۱۶ طرحی بشنهاد 
شد که به موجب آن اشراف باست هک و گنت ناد کید کههر کر دهقانان و 
۱- رجوع شود به ۰ ۱ 1۳6022۱686020165 وفع هوباتاء‌اعا۴۵ ۳16 » , تألیف اردمان , 
0 ص۱۷ ۰ ۳۵۳ . در این کتاب متون مر بوطه ذ کر شده . ۲- ۸001021۳6 
0۵0 ء- ۱« 0001112 » , گردآوری ماتسی , ج۱۹ . ص۸-۰. 
۳۷۷-۰ م1 *- ا0ز۸ 0۲ بارق ۱-۷ 521۳0-008]1۲6 46 2۳۱۵۱۵۱۲۵ ۰ , 
ص۱۵۲ . ۱۷۷۱۱۱1۵۲0۸ *-۱16006) ۰ ۳01616۲5 1۸006۲۳6-۱ 
۲۳ « 0061118) » , گردآوری مانسی ج نوزدهم ص ۲۷-۸ . نامه فولبرت آوچارترس 


۵ 0۶ )۴۱۱۱6۲ , در < ۳۲۵۳6۵ 12 6 11150011629 » , تألیف بوکه , ج دهم , 
ص1۳ ؟ . ۳ ۱۷۵۲00۵-9۲16 





فضل اون ۱۳ 





کشیشان را مجبور به پیوستن به یروی خود نساخته و از ضبط احشام و تجاوز به 
محصولات آ نان خودداری ورز ند . در سرتاسر خالك فرانسه » دز حالیکه کششان و 
عوام غریو «صلح » صلح , صلح» برمی‌کشیدند» مراسم ادای این سو گند باآزادی‌کامل 
انجام پذیرفت . 

همین کامیابی چندین اسقف به شور آمده را برانگیخت تا از این حدود هم 
فراتر روند. درسال ۱۰۳۸ آ بمون" اسقف اعظم پورگ » همه عیسوبان از پانزده سال 
به‌بالا را فرمان داد»تا خویشتن را دشمن کسانسکه از صلح حمایت نمی‌نمودند دانستد, 
و آماده باشند تا درصورت لزوم علبه ابشان دست به شمشبر برند. انجمن‌های هواخوه 
صلح به زودی تشکیل بافتو در آغاز به‌کارهای موثری دست زده اما پارمٌ دوم فرمان 
اسقف » پیش از قسمت اول آن جلب نظر کرد . کاخپای نجس‌زادگانی‌که زير بار 
نرفته بودند بدست روستائیان و با رهبری کشیشان زبرو زبر گشت ویرانکاری‌ها و 
خودسربهای خلق بی‌پروا به‌جائی رسیدکه سران‌قوم را بیمناك گردانید و به‌جلوگیری 
از آ نان برانگیخت. پس ازآنکه دسته‌ای از صلح‌جوبان» قریهُ بنه‌سی" راآتش زدند» 
ادو"ء کنت دئول » آنپا را درکنار رودخانهٌ چر" فروکوفت, گفته‌اندکه بیش از هفتصد 
کشش در این نبرد به خالك افتادند . 

در این مبان کوششهای موّثرتری برای تحدید فعالیتپای سلحشوری داشتآغاز 
می‌بافت . در سال ۱۰۲۷ الیبا » اسقف ویچ "» در تولوگه" ", از نواحی روسیلون"", 
۱« ععانمه0) ععل 11610۲۵ > , تألیف هفل 1361616 , چ چهارم , قسمت دوم , ص٩۱۰‏ 
(ترجمه و انتشار از لثکلرك 16016۳60) . راد لف گلبر 61206۲ و۵20 , در <۳ .11 .-», 


گردآودی بو که , ج دهم , ۲۷-۸ . < ۳60۲ 16 )3006۲ 06 ۵۵86 16 ۴و ۳۳۵۵۵۵ » , 
ت لیف‌پفیستر ۳1506۲ ۰ ص‌شصت . 00۱۱691۲16060 06۲ ۵0۵۱۵۵6۵006 7۳ نت6 


د ۵ص ۷۱۵ , تألیف هو برئی 11006۳ , ص۱۹۵ . ۲- ۸۲۱۵۶ 
100۲8۵65-۳ 6- 6060 0- 000 7 16018 ۰۰-۰ 
۸- ۱« 52181-86001 16 ۰1۷11۲20165 به کوشش سر تین 6۳۱۵10 , ص ۲ ۱٩۹‏ . *- 0۱109 


0۱05911108 -۲ "101010085 -۱ ۱۷100 ۰-۰ 





۱۹۴ جنگهای صلیبی 

شورائی مذهبی تشکیل داد که هر اقدام جنگی را در ساعات سبت" تحریم نمود؟ . 
ایدةٌ تحریم جنگ در روزهای مقدس » با نامه‌ای که اسقفان پروانس تحت نفون 
ادیلو ؛ راهب بزر گی فرفهُ کلونی » به نمایندگی از طرف همه کلساهای فرانسه 
در سال ۱۰۴۱ به کلیسای ابطالیا نوشتند » اهمیت بیشتری گرفت . اسقفان مزبور 





طیآین نامه درخواست کرده بودند صلح خداو ندی روزهای جمعه خوب و شنبه مقدس 
و روز معراج حضرت‌عیسی(ع)را نیز شامل‌گردد . کلیسای آکویتین قبلا از کلسای 
پروانس سرمشق گرفته بود ؛ ولی دوكنشین بورگ‌اندی از اینهم فراتر رفت و از 
پسین چپارشنبه تا بامداد دوشنبه را در شمار روزهای مقدس آورد و از روز ادونت4 
(روز ظپور حضرت عیسی<ع» ) تا نخستین بکشنبهٌ بعد از عبد اپی‌فانی » وعید لنت * 
و همچنین هفتهةٌ مقدس را تا هشتمین روز عید با » بدان افزود" . در سال ۱۰۴۷ 
وبلیام فاتح طی قانونی که برای نرماندی وضم کرد . از روزهای رو گیشن"" تا هشتم 
لکوت را بدانپاعلاوه کرد . در سال ۱۰۵۰ ؛ شورای تولو کی ۳ عبد سه روزءٌ 
حضرت مریم واعیاد مر بوط بهقدسین را نیز در شمار این روزهاآورد" . تا نیمه این 
فرن چنین می‌نمود که ابده صلح خداوندی پایه‌ای محکم بافته است. در سال ۱۰۵۴ 
شورای بزرگگ ناربون " کوشید تا با هم‌آهنگی اندشةٌ صلح خداوندی اموال کلیسا و 
مصونیت‌فقیرآن و تپیدستان را ازمصائب جنک محافظت وتضمین نماید. کیفر سرپیچی 





- 5200910 ۲- «۵86[118)؛ , گرد آوری مانسی » ج نوزدهم , ص1۸۳-۸ . 
۳۲۵۷6۵۵۲۳ 6 00110 ۰- «۵۵61118)» . گرد آوری مانسی , ج نوزدهم , 
ص+-- ۵۳ ۲-1 ۸۱۵106 1۱۱۲8۱0۷-۲ ۲-۸ ۸۵0۷60 

۴۵۱0۳28 6 1.6726 ۱ ۳۵0168 ماع ع ممممنات‌ناووم ‏ 
« ۳6۵ 66 1۳06۲۵0۲00 , در « .11 0۰ ۷6۰ ۰ج اول , ص ٩۹۹‏ . همچنین رجوع 
شود به‌اگر سابقالذ کی هوبرتی ۲1۷96۳۷ , ص۲۹۹ و ۳۰۳ . ۲ ۳۵۵۵08 

۳ - ۳6۵۲66۵9 ؛ - ۲0۱0106088 ۰- ایضا « هذا0 » , ج نوزدهم , ص 


(۵۲0۵0۵ - . 0۹۷-۰ ۰ 





فصل اول ۱۱۵ 





از این فرمان » تکفیر و ببرون راندن خطاکار از حر گد پیروان حضرت عیسی (ع) 
بود . بعدا فتوی داده شد که هیچ فرد مسیحی نساید دست به خون برادر دی خود 
ببالاید, زرا «کشتن مك عسوی درحکم ریختن خون حضرت عیسی (ع) است» . 
جنبشهای آشتی‌طلبی هميشه در عمل بسی‌کمتر از حرف موّثرند و نهشت‌های 
فرن بازدهم نبز از این فانون همگانی هستئنی نبود. شاهزادگا نی که بیش از همداین 
جنبش را پشتیبانی کرده بودند. خود پیش از دیگران بدان پشت پا زدند. ویلیام فاتح 
و شور ره پااهار ود ماد ون هر و و ات 
هر اسان‌شپادت مسدهد که چطور شوالبدهای باختری»علی‌دغم تلاشپای صادفا نه کلیسای 
خاور برای برهیز از خونر بزی درروزهای مقدس, دیبوارهای قسطنطنه را موردحمله 
قرار دادنه . حال آنکه سپاهشان پر از کشیشان شمشیر بهدست بود" . باپپا نیز با 
تجار بی که از گذشته داشتند» خوب می‌دانستندکه اموال کلیسا هرگز از آسیب حملات 
مردم غیرروحانی در امان نخواهد بود . روح سلحشوری باختر بان و اشتباق آ نان به 
کسب افتخار ات نظامی » بدین آسانی از مبان نمبر فت و خردمندانه‌تر آن بود که به 
انیت در باز گشته و ۳ در راه مناقع کلیسا و علید دشمنان دین به‌کار انداز ند . 
تا تاد کههتوم ترکان آغاز نیافته بود ؛ کشورهای باختری بسی بشتر از 
دولت بزنطه در معرض تبدد مسلمانان بودند . دولت فسطنطنه از ترکان بىشتر به 
عنوان مردمی وحشی بیمناك بود» ند مردمی‌کافر و بی‌ایمان. بس از ناکامی تازبان در 
برابر فسطنطنه در ابتدای سدهٌ هشتم » در مرزهای خاوری بیز نطد | تش چگ 
همچنان شعلدور بود » لیکن شدت این زد و خوردها هرگز بدان اندازه نبود که باب 
۱- ایضا د عنااع000 » , ج نوزدهم , ص۱۰۲ . ۲- ۳۱2۲۵14 ۳- ۲۱28)1089 


۶ ایضا « 2006۵1 » , ج نوزدهم , ص۲ ۸۲۷-۳ . »- انضاً « ۸۱6۸۱۵0 » تسألیف 
آناکامنا , ج دوم » ص ۲۱۸۲۰۱٩‏ و۲۲ ۲ . 





مگ جنگهای صلیبی 
سیادت و پکیارچگی‌دولت امپراطوری را بلرژه درافکند.مناسبات فرهنگیو بازر گانی 
دو کشور را هم هر کز برای مدتی طولانی فطع نکرد. اعراب خود به أندازء پبر نطبان 


و 





رث تمدنی رومی - دونانی بودند. راه ز ندگشان با رومبان تفاوت چندانی نداشت 
و يك نفربیزنظی در پاریس با گوسلار وبا حتی‌در رم بیشتر از بغداد باقاهره‌احساس 
سابعلا و اش اطور ان رای سر مان توس رون ند 
ترلك دین خویش و پذیرفتن اسلام یامسیحیت نکرده ابشان‌را در اجرای فرائض دینی 
خودکاملا آز ادامی‌گذاشتند. این مدارا دو جانبه بود و جز در مواقم نادر بحرانی با 
بدمنظور تلاقی‌نقض عپد طرف متخاصم» پیوسته محترم شمرده میشد. خلفای خودستای 
مغرورگاه‌گاه از امپرآطور باتحقیر باد میکردند واحیانا خراج برعهده‌اش می‌نهادند» 
و لی همچنانکه نمردهای مه دوم‌فرن دهم نشان داده بود» دولت بزنطه برای اعراب 
پیوسته دشمنی متشکل ومپیب بود . 

و لی داث عیسوی باختری بردباری و احساس امثیت يك بیز نمی را نداشت. وی 
بدین‌خود سرفراز بود وخویشتن‌را وارث امپراطوری عظیم روم می‌پنداشت» با اینهمه 
برخلاف میل باطنی خویش از اعتراف به برتری تمدن اسلامی ناگزیر بود . درمغرب 
مدیترانه.از تونس تا کاتااونیا ‏ زبرنگین مسلمانان بود و دزدان دربائیشان در کمین 
کشتهای عنسوی بودند . رم به تاراح مسلما نان رفته بود ونان در ابطالا و بروانس 
دزهائی چند ساخته و آنپا را پایگاه راهززنان خودکردء بودند . اقتدار هم کیشانشان 
در اسپانیا چنین‌گواهی میداد که دور نیست بکبار دیگر از فراز کوهستان پیرینه 
گذشته و برفرانسه تاختآورند. حالآ نکه جهان عیسوی‌غرب برای‌دفع چنین حمله‌ای 
فاقه بك سازمان منظ بود . از زمان شارل مارتل" به ابنطرف جنکجوبانی توانسته 
بودند بکتنه و بی‌مدد دیگران راه هجوم اعراب اسپانبا را فرو بندند » امپراطوری 
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فصل اول ۱۷ 
شارلمانی نیز چند صباحی سد راهشان بود . درسال ٩۱۵‏ یاپ ران دهم » با همکاری 
دربار قسطنطنبه توانست شاهزاد گان عسوی را برای بیرون رآندن مسلمانان از 
بابگاهشان در گاریگلا نو گرد هم وود و در سال ٩۴۱‏ بیز نطنان در حمله بر 
بایگاه مسلمانان در فرجوس با هو گهآوپروانس" اشترالك مساعی نمودند» لسکن این 
حملهٌ مشترك » به علت سمت عپدی هو که در آخرین دقایق به ثمر نرسید , تا اینکه 
سرانجام درسال ٩۷۲‏ همدستی‌شاهزادگان پروانسیو ابطالبائی اینکار را به‌بابان برد" 
اما این قبیل پیمانپا و عمکاربپا عموماً محلی و بیدوام و پراکنده بود . در صورتیکه 
انجام این مپم همکاری و تمرکز نیروی بیشتری را ابجاب میکرد و این نیاز در هیچ 
جا به اندازءٌ رم » که از زمان غارت کلسای بطر قدس در سال ۸۴۶ به هوش آمده 
بود» احساس نمی گشت . 
در سده دهم » مسلمانان اسپانیا برای جهان عیسوی نمایندهٌ خطری محسوس و 
هراسانگیز بودند . سرزمینهائی که تا کنون به دست عیسوبان افتاده بود » از نو از 
چنگشان بدر رفت. درمیانه‌های این‌فرن خلیفةٌ بزر گه, عبدالرحمن سوم» فرمانفرمای 
بی‌رقیب شبه‌جزیره بود. با مرگ او عیسویان نفسی‌براحت برآوردند»زیرا جانشینش» 
حکم دوم » مردی آشتی‌طلب بود و ازآن‌گذشته جنگهایش با فاطمیان و ادربسیان 
مراکش از او سلبآرامش‌کرده بود؛ سکن س‌از در گذشت وی در سال ۸۷۶ وز بری 
جنگاور به نام محمدین اپی عامر ملقب به المنصور ( فاتح ) با به گفتةُ مردم اسپانی 
۱- 0حعنلوزیه6 ۰ ۲- ۸۵۱۵200099 , تالف لیودپراند 10027800 1۱-۲ . 
گی در « طلاصمدرظ ۱۵۸۵۵۲۵ )6 عامومز۷۵/:0 عذاما] نا » تاریخ این واقعه را سال ٩۱۵‏ 
ذکر کرده‌است رجوع شود به: «603060105] 130۳02105 151۳۳6۲0۲ 106 , نوشتهر انسیمان» 
ص ۱۸-۵ . ۳۳۵-۳ ۳۳۵۷6۵۵۵-4 0۶ طاعبا ۲ 0 «05:8 ۸۵۵000 


تألیف لیود پراند 000۳۵00 , ص۱۳۵ ۰ < 300۲80806 6 1020۳۲6 ما » , تألیف 
پوپاردین ۳0۱۳8۲017 , ص4٩‏ به‌یعد . 





۱۸ جنگهای صلیبی 
المنزور" زمام کارها را در کف‌گرفت و پادشاهی لثون" را که برترین قدرت عبسوبان. 
این کشون نووه هی تست ۶ب تفای وو اف آن داور وی جوسای اوه ات 
را در جنوب این پادشاهی مسخر ساخت و در سال ٩٩۰‏ خود لثون را تاراج کرد. دو 
ال یف شین بت یر را ون اه که بعد از اورشليم و رم مقدس‌ترین بلاد 
مسیحیان بود. بهآ تش‌کشيد» لیکن مراقب بود مبادا به خود آرامگاه بی‌حرمتی‌کنند. 
وی بارسلون را در سال ٩۸۶‏ مسخر ساخته بود وچنین می‌نمودکه به زودی از پر بنه 
نیز خواهد گذشت‌که ناگپان در سال ۰۱۰۰۲ بدرود زندگی‌گفت ". با در گذشت وی ؛ 
دوران اقتدار مسلمانان اسپانیا بسر رسید» زبرا اگرچه دزدان در بائی‌افر بقا توانستند 
آ تیب دا درسال ۱۰۰۳ و پیزا" دا یکبار درسال ۱۰۰۵ ویکبار دیگر درسال۱۰۱۶ 
و ناربون را در سال ۱۰۲۰ » تاراج کنند باید گفت که دور حملدهای منظم ایشان 
ت آمق یا یله معا رل یرای و اوه و 

ظر له متقایل زا سای سوم هلقن ۵ کر حول اور مرا 
درسال ۱۰۱۴ بدهمدست گردانیدن شاهزادگان مسیحی علبه دشمنان دین کمربست . 
همکارانش در لثون و کاستیل ‏ مشتاق بارش بودند و سانکو وبلیام "دول گاسکونی"» 
نیز با اشتیاق حاضر به‌باریش شد . ولی؛ دابرت شاه فرانسه در مخواستش دا بی‌جواب 
گذاشت. از اینپمه‌کوشش بهرة چندانی به دست نیامد » لیکن سانکو در این میسان 
موفق شده بود نظر مساعد هم عپد بسیار با ارزشی را جلب نماید . ساز مان عظیم 
فرقهٌ کلو نی » با رهبری دو راهب اعظم لایق خود که روبپم در حدود بکصد و پانزده 





اس ۸۱۳0812201 ۲- 1608 ۳- 78]7060۳9 591-18170656 

۰ قااءاوهوهیت *-برای‌احوال‌متصور رجوع‌شودبه , ۳۲۵۵869 06 0176)وز» 
۰ 6 تالیف دژی 1202 , ج دوم , ص۲۳۵ به بمد . ۷ - 966زاو۸ 
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فسل اول ۱۹۹ 


سال بر رأس آن قرار داشتند - یکی ادبلو از سال ٩۴۴‏ تا ۱۰۴۸ سال مکش و 
دیگری جانشن او هو گم" از اینسال تا سال ۱۱۰۵ - رفته رفته به‌سالةٌ اسپانا توحه 





خاصی مبذول میداشت. کلونیپا همواره بدرفاه حال زوار توجه داشتند و بسیار علاقمند 
بودند که در کشودن راء زبارت کامپوستلا وحمایت ازعیسویان اسپانباآ نپا نیز سپمی 
داشته باشند و محتملا" نفوز ابشان بود که سب شد در سال ۱۰۱۸ روجر آوتوسنه" 
از نرماندی بد باری اوق نف : ۳ بارساون که مورد تبدید مسلمانان قرار گرفته 
بود » شتات آورد. اگرچه بعند نست ۵٩‏ روح ماجراجوئی و بسقراری نرمانها نیز در 
برانگیختن وی بی‌تأثیر نبوده باشد » زیر لوای سانکو و جانشینان او کلونیها دست 
خود را در کلسسای اسیانا قوی کرده ؛ آنرا رفته رفته به صورت جنسشی اصالاح‌طلبا نه 
در آوردند » دربار پاپ هم نمی‌توانست نسبت به کسترش قلم‌رو عیسوبان در اسپانسا 
موافقت سبح خود را اعلام ندارد. هنگامی که سانکو و لام دوك کاسکو نی برای 
حملدای مشترگ بر امبر ار کوش به سپاه سان‌کو ۱ و بوست » دعای خبر باپ 
و فرقٌکلونی بدرقةً راهش بود. دیموند برنگار" اول هم که مسلما نان را بسوی جنوب 


وایس مبراند 1 از تشویق و حمات اشان برخوردار 9 
چنین بود که جنک با مسلمانان اسپانبا حالت يك جپاد با جنگ مذهبی به 





۳۳56۱106 -6 ۳0۵86۲ 0] 10901 -۳ ۲۱۷81 -۲ 0010 0 
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۸- ۳۵۱۵۸۱ ع۵ «0عصده ق1 ۶ننگ تاجعبتا۱۲0 _ با » تا لیف بویسوناد ۳0165088806 , 
۲۲-۰ . فليچ ۳11606 در « ۱125 ۵ 888 06 عامامع066۱0 ۲0۲۵۲6 » , ۵۵۱-۳ . 
ممتقدست که هم بویسوناد 30155000306 و هم هاتم ۲1266۳ ۱ 065 وعاوز۲0 وعوم۳0 وم[ 
0۳26۵" * . ص ۳-۱۳ نقش کلونیها را دد ترتیب دادن جتگهای اسپانیا اغراق آمیز 
نوشته‌اند . ها لفن ۳1۵۱۲۱60 . طی يك سلسله سخترانیهائی که هنوز بچاپ نرسیده , در 
65 ۲12۷0169 065 ۳۵۱6 پاریی , این مساله را دقیقاً مورد بحث و تحقیق قرار داده و 
مه‌عقد است که کلو نیها نقش برجسته‌ای داشتند .۰ لیکن در تر تیب دادن 0 نظامی 
عملا دخا لتی نمیکردند . رجوع شود به: 0۳6۲01۵۲ 12 06 02۳20۵۵۲6۵ و۱6 ۵۱ 65عنعز0۳ معا 
۰ 6 تالیف , رونه 130105564 , ص ۳۱-۵ 





+۳۹۹ جنگهای صلیبی 

خود گرفت ور دیزی بکذشت که ناپ‌ها خخما در رهری آنعتاعله کر وفد» در سال 
۳ رامیرو اول , شاه آراگون » در ابتدای يك تمرض عظیم علیه مسلمانان » به 
دست‌یکتن مسلمان در گرادوس‌کشته شد, قتل‌او اروپا را برانگیخت. پاپ الکساندر" 
دوم بیدرنگک فتوی داد گناهان کسانی‌که در اسپاننا در راء صلب می‌حنگند » مورد 
بخشایش فرار خواهدگرفت و خود برای ادامهٌ‌کار رامبرو؛به گردآوری سرباز کمر- 
ی ی سرا زان مان ون ارام و ام آ وونل رال اطات 
رد ردآوری سر از برداخت. درشمال فرانسه ال گنت وی برادر فلستا »علکه 
آراگون» لشکری دیگر فراهم آورد. بزرگترین پارة این سپاه توسط گی‌جفری‌کنت 
| کوشترم هیا دعنت و بدهمین‌سیوی به‌سیپسالاریآن بر گز ده شد؛اها نتسحه عمده‌ای 
بدکف نیامد. شهر باریاسترو با غنائم بسیار کشوده شد. لیکن لختی بعد دوباره از کف 
ققت با یه ار اش لاور آن نف آشوی ای نامه ع مس : 
دا اف آز دقن هه جدشتتدا! درسال ۱۰۷۳ مقدمات لشکر کشی دگری توسط ابل " 
آو روسی فراعم آمد. پاپ‌گر بگوری هفتم شاهزادگان مسیحی را به‌الحاق بدین سپاه 
خواند و در حالیکه به جهانبان خاطرنشان می‌ساخت که فیسای اسپانی | متعلق به 
بطر قدس مبباشد » اعلام کرد که شوالیه‌های عبسوی مختار ند سرزمنهائی را که از 
کفرانبان هک ام زاغ شود بداهه‌اشته وان ابا شرخشه وی شا 
۱۰۷۸ هو اول دوأ* بور گاندی"" به‌قصد باری برادرژن خوش؛ آلفونسو ششم ۱ 
شاه کاستیل » لشکری فراهم آورد " . در سال*۱۰۸ پاپ کر یگوری هفتم سربازانی 


138101۳0-0 ۸۲38010-۲۳ ۸162۵0۲0-۳ ۱۷۵0۵۲6۷۵1 0۲ ۱۷۷۱1۱18 
- ۴06۱65 000-1 ۷- ۳۱۱6۱۵ ۸-ایضا بویسو ناد 80165000806 . 
ص۲-۸ ۲ و فلیچ ۳۱16۲6 , ص ۰۱-۲ *- 15)۳01001عع136» , تألیف گربکوری هفتم 
1 ص۲ ۱۱-۱ . همچنینرجوع‌شود به: ۳۵۴۳۵۵۸/1۵ 12 ۲و ۴921 ۰ ۳۵15206 ها 

۰ 1۳6۵۲۱8 معا" , تألیف ویلی ۷۱۱۱6۷ , ص۷۱ . ۰- 118 
۳۵۱:0۷-۱ 8 ۲ -۸1۲0090 ۳- ایض بویسوناد 801580010206 .ص۲۹۰-۳۱ 





فسل اول ۱۳۱ 





را که گی‌جفری فراهم آورده بود ؛ شخصاً دلگرمی داد . در سالهای بعد همه چیز 
بنحو دلخواه پیش میرفت, کاستیلی‌ها درسال ۱۰۸۷ ۰ تولدو را مسخر ساختند» لیکن 
اندکی بعد مسلما نان با رهبری مراوی‌های متعصب.جانی نوین گرفتند واز سال ۱۰۸۷ 
بد بعد دمادم از سلحشوران عیسوی در خواست ميشد تا برای دفع آنان روانهة اسپانا 
شوند . داپ اربان" دوم یشتسانی بیدریغ خود را نثار [ نان کرد و ۳9 اای راکه 
خیال زبارت فلسطین به سر داشتند . می‌گفت که می‌توانند پول خویش را دز راهی 
مفیدتر بعنی بنای مجدد شهرهائی که بدغارت مسلمانان رفته بود» به مصرف رسانند". 
نا پایان این قرن جنگهای اسپانیا سلحشوران مسیحی‌را همچنان بسوی خود مکشید 
تا اینکه فتح هوشکا" در سال ۱۰۹۶ و تسخیر بار پاسترو" درسال ۰۱۱۰۱ بدین رشته 
نبردها بایان بخشد . 

تا بابان سده بازدهم ادده جپاد مقدس بدین نحو از مر حله حرف گذشته, و به 
هىدان عمل درآ مده بود . اولسای کلیسا سلحشوران و سرباژان عسوی را تشویق 
می‌کردند که دست از کشاکشهای بی‌ادزش خود بردارند و برای نبرد با کافران روانة 
مرزهای جهان عیسوی گردند . پاداش ایشان تصاحب سرزمینهای گشوده شده و اجر 
وی ارت این اجرهای آسمانی! گاهی درستی نداریم» می‌نماید که 
الکساندر دوم‌گناهان همةٌ جنگجویان سال۱۰۶۴راآمرزیده خواند"؛ ولی‌گربگوری 
هفتم تنها گناهان کسانی را بخشوده می‌پنداشت که در راء صلیب جان باخته بودند" . 
وی همین آمرزش را دربارءُ سربازان ردلفآوسوابیا که علیه هانری چپارم شاه مرتد 
[ لمان؛ هیچن‌گید» نیز روا ممدانست.دربار پاپ رفته رفته سر رشته رهبری جنگپای 





۱- 701600 ۲- 1/۲9 ۳- 0۲۱۱0۷6۱ 18۷000۵1۲6 , تالیف ریانت ۳84 , 
ص ۱۸-٩‏ . 4 ۲۱0656۵ 9- 7925070 ۰ کت «هاو3686 » , گرد آوری 
جافه 12/16 شمارهُ ۰ 9۳,ج اول , ص۵۷۳. ۷-ایضاً گر یکوری هفتم(جای‌سا بقالذ کر ). 


۸- 5۳2۵۵18 ۵۲ طاما8۵0۵ 





۱۳۲ جنگهای صلیبی 
مقدس را خود برعپده میگرفت. بارها شدکه خود باپ مجاهدان را بعراه انداخت و 
خود سپپسالارشان را بررگزید . همه سرزمین‌هائی که بازپس گرفته میشدند» لازم بود 
ولی نعمتیش را گردن نهند. 

اگرچند امکان کناره‌گیری شاهزاد گان سرشت‌اس بسیار بود » مع‌هذا دلاوران 
سلحشور باخترزمین به‌صلای جپاد مقدس‌مشتاقا نه پاسخ دادند.انگیزه‌شان تااندازه‌ای 
زائيدة احساسات پاك مذهبی بود» چه" نان بیش از این» از درافتادن باهم ننک داشته 
و به‌جانبازی در راه صلیب کمر همت بسته بودند . از این گذشته حرص مك‌داری » 
بویژه در شمال فرانسه که قانون ارشدیت انداك اند معمول مبگشت در برانگیختن 
آ نان بینهایت موّثر بود . چنانجه خداوند ملکی نمی‌خواست ما تركك خوبشتن را که 
اينك دريك دژ محصور سنگی متمرکز بود» میان فرزندان خود تقسیم نماید. پسران 
کوچکترش ناگزبر بودند درجائی‌دبگر بخت خویش‌را بیازمابند. درمیان شوالیه‌ها؛ 
بویژه شوالیه‌های فرانسوی و بیشتر از آنها در میان نرمانپا که تنها یکی دو نسل . 
بیش از صورت راهزنان و غارتگران خانه بر دوش بدرآمده بودند » عشق عمیقی به 
ماجراجوئی وجود داشت ابنگونه ادای وظیفه دبنی‌که با نوبد تحصیل آبوخاکی در 
مناطق جنوب همراه بود » فرصتی بسیار مناسب و مغتنم می‌نمود . کلیسا حق داشت 
از کسترش این جنبش خشنود باشد » مگر نمیشد آنرا در مرزهای خاوری عیسویان 
لبز بکار انداخت ؟ 





فصل دوم 
آلیساهای خاور و باختر 


دمن یادشاعان سلطنت میکنند و داوران تعدالت فتوی 


میذ‌هئد » 
امثال سلیمان باب هشتم آیه پانزدهم 


چون موج سیادت مسلما نان در اسپانیا فرو نشست » پاپ بآسانی بر کلیسای 
سرزمین باز گرفته دست یافت . تشرف‌کنستانتین به دین مسیح که از طرف عیسویان 
باخترزمین همه‌جا به‌خطا صادقانه تلقی گشت, چندین کشور دا ذبر نفوذ پاپ در آورد 
که افزایش شه جزيرة ایبری بدانپا مورد توجه قرار نگرفت. در اسپانیاءآن نیروی 
روحانی که باوی بتواند لاف همسری زند» وجود نداشت» لکن عیسوبت درخاورزسن 
وضع دیگری داشت. مقامهای بطربقی اسکندر به و انطا کیه, که اولی را مار مقدس 
و دومی‌را بطرمقدس پی افکنده بود» هر کدام باندازهٌ در بار پاپ دارای سوابق دیرین 
بودند و بطریقی اورشلیم, با نکه به‌کپن‌سالی ایندو نبود. مم‌هذا از اعتبار و ارزشی 
در خور مقدس‌تر دن شپرهای حپان برخوردار بود» با اشیمه بطر بق قسطنطنبه » از 
دیگر رقبان رم خطر ناکتر می‌نمود و بسا آنکه سنت آندوم" ,را بنبان‌گذار آن 
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۷ جنگهای صلیبی 
می‌پنداشتند » باز او هر گز نمی‌توانست در کپن‌سالی با رقیبان خود دم از همانندی 
زند. اما از سوی دیگر فسطنطنبه خود رم نوخاسته‌ای بودکه باتخت کپن را دشت‌سر 
نپاده بود - این شپر پابتخت يك سلسلةٌ ناگسسته از امپراطوران عبسوی کیش و به 
درحات بزد گترین شهر جپان مسیحی بود و بطریق آن حق داشت که مقام خویشتن را 
برترین مقام مذهبی جهان متمدن آ نروز به‌شمار آورد. کشا کشهای مذهبی بیز نطیان » 
گاه‌گاه موجب آن می‌گشت‌که مخالفان » برای مقابله با قدرت روزافزون امپراطور ء 
دست به دامان شپر رم کپن‌سال زنند » لبکن در خاورزمین هر گز به خاطر کسی 
نمی گذشت که اسقفان اين شپر عقب افتاده (رم) , که خود اسیر قدرت نجیب‌زادگان 
گردنکش و ناچیز آن دبار با بازیچهُ دست سران نیرومند وحشیان شمال بودند , . 
روزی بتوانند در کلیسای خاور که آنپمه سنت‌ها و سوابق دیرین پابدار داشت.»اعمال"- 
نفوزی‌کنند» با اینهمه رم هنوز از احترامی‌خاص برخوردار بود و باآنکه دبگرکسی 
به برتری پاپ اعتنائی نمیکرد» باز در بار وی» در دیدهٌ تمام مسیحیان و حتی بطریق 
قسطنطنیه » از تمام همگنان والاتر بود و کسی هم نبود که با این عقیده که جهان 
وی شوه ارم هروه شمان هو هروه شا ی ها هر شوه 
ان اریز ان عان‌ضون قرو میان ربایار فرت وراد 
دست دادند و فسطنطنبه قپرمان کلساهای خاور از آب درآمد ۱ بين کللساهای رم و 
قسطنطنبه, از دبرباز بر سر مسائل دینی بارها بحث و مناقشه درگرفته بود» گو اینکه 
هیچيك از نان به شدت مناقشات دور اخیر نبود و دامنه‌شان تا بدین اندازه به‌درازا 
نکشده بود بکپادچگی مسیحیت» همذ‌جا مورد قبول بود» لبکن در فرن بازدهم در 
سازمان کلیسای رم تغییرات‌کلی داده شد . این دگر گونبپا تا حد زیبادی زاشده نفون 
صوامم کلونی و لورین" بود و در آغاز ب‌دست بزر گان غیرروحانی که درآن هنگام رم 
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فصل دوم ۱ ۱۲۵ 





را زیر فرمان داشتند» صورت پذیرفت بویژه امپراطور هانری سوم» در این رهگذر 
آنچنان تلاشی از خود بروز داده و این جنبش را آنچنان توانی بخشیده بودکه حتی 
پس از مرگ وی کلیسا موفق گشت اصلاحاتی راکه بوسبلةٌ او آغاز شده بود » بی‌مدد 
حکومت وقت و حتی‌گاه‌گاه باوجود مخالفت‌آن دنبال نموده و کسترش دهد. اژ درون 
این جنبش اصلاح‌طلبانه فرضیه‌هائی پدید آمد که فرماتروائی روحانی دم دا بر تمام 
جهان عیسوی و درنتیجه برهمةٌ سرآن غیر روحانی؛ تأیید می‌نمود و این بهنوبُ خود 
پدیدا ور ند مناقشات تازه‌ای با سای مشرق‌گردید . 

اساس گفتکوها برسر تثبیت مجدد ادعای برتری کلیسای رم بود ؛ لیکن آتش 
اختلاف برسر جزئیات این عقیده و مراس‌کلیساها در گرفت . دربار پاپ برای تحکیم_. 
بایه‌های برتری خود در اندشهةٌ وحدت مرأسم کلیساها افتاد و گذشته از | نکه به‌علل 
سباسی و روحانی ۳ به تحریم ازدواح کشیشان بود » برای بکنواخت کردن مرانم ‏ 
دعا و نماز کلیساها نیز کوشش بسیار به‌کار برد . انجام این دگرگونیپا در باخترزمین 
امکان‌پذ بر بود» ولی درخاور مراسم دیگری معمول بود» وانگهی هما نطور که پاپ دم 
چندین کلیسای بونانی در میدان نفوذ خویش داشت » چندکلیسای لاتین هم در شعاع 
عمل بطریق فسطنطنیه بودند و مرز این دو قلمرو در جنوب ابطالیا از دیر باز مورد 
گفتگو و کشاکش بود. درهمین‌زمان» نفوذ ژرمنها در رم موجب افزایش‌کلمة فلولد۱ 
بهعقیده مر بوط به روحالقدس گشت. پاپپای اصلاح‌طلب بر عکس پیشینیان خود هیچ 
مایل نبودند با رقیب‌کنار آمده » با اينکه مسائل مورد اختلاف را دندانه به سکوت 
بر گذار نمایند» چنین بودکه برخورد اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. 

پاپ سرجیوس" چپارم در خطابه‌ای‌که معمولا پاپپا و بطریقان بپنگام جلوس 

خوش برای همکارانشان میفرستند» کلمهٌ فملبوك را گنجانند. در نتسجه بطر بق‌فسطنطنیه 
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۱۰ جنگهای صلیبی 
از ذکر نام او در دییات" کلسای خوش خودداری ورزر ید بعقيدة بسژ نطنان ۰ شخص 
پاپ در این مورد بخصوص پا از حدود مقزرات مذهبی فراتر نهاده بود.این در حکم 
نکر یسویت باختریننبود؛ لیکن در نظر پاپ و دیگرکلیساهای باختری که و دا 
مظهر و مرجع رسمی می‌بنداشتند ؛ این رفتار کلسای قسطنطنبه دشنامی بزر ک و 
تحمل نابد بر شمار رفت . بطر بق فسطنطنبه بدفراست دریافت که برای اعادءٌ حشت 
پاپ و ذکر مجدد نام او در دبتيك‌های‌کلسای سطنطنبه , قدرتپای روز به زد و ند 
و تبادل نظر مشغولند. . 

در-سال ۱۰۲۴ از فسطنطنبه پیشنپادی به پاپ ژان دهم رسد که در آن گفته 
شده بود » مسائل مورد اختلاف را می‌توان با طرحی که هم برتری ظاهری رم و هم 
خودمختاری کامل قسطنطنیه هردو را تأبیدکند» حل‌وفصل نمود ؛ بنابراین بسشنپاد 
«با موافقت پاپ رم . خودمختاری کلیسای فسطنطنیه در نیم جپان مسیحی خوش ۰ 
همچون ولی‌نعمتی کلیسای رم بر سرتاسر عالم عیسوی » بدرسمیت شناخته میشد». پاپ 
شخصاً حاضر به‌سازش بودءلیکن راهب اعظ کلونی‌صومعةً سنت‌بنیگنوس" در دیجون؟ 
شتا بان بدو نامه‌ای نوشته جداً گوشزد کرد که اختبار فتح وعقد در آسمان و زمین تنپا 
در خور بار گاه پطر قدیس و جانشینان اوست و از وی خواست نا در فرمانروائی بر 
کلیسای جپانی خوش از خود استواری و شدت عمل بىشتری نشان دهد . بیز نطبان 
بایستی در یافته باشند دربار پاپ » پس از آنبمه دگرگونی بد اين گونه سازشپا تن 
۱- 1۱۵۷6۵ ۲- برای این ماجرا رجوع شود به ۰ «5ع6۳۵12:1 ۱780 )۰۲۲0۵۳۵06۲ 
تألیف میکل ۱4101061 , ج اول . ص۰ ۲۰-4 . شواهدی در دست است که کواهی میدهد کلم 
فیلیوك ۳1110016 در سال ۱۰۱4 ۰ بهتگام‌تاجگذاری هاتری دوم در رم ۰ به‌اعتقادنامه‌افزوده 
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در ميانة این فرن» تجاوز نرمانها به جنوب ابطالی | سازش و همکاری نزديك 
دولت بیزنطه و در بار پاپ را ایجاب میکرد » لیکن در این هنگام دربار پاپ سخت 
در اندشةٌ بث نواخت گردانیدن مراسم کلیساها بود و سر آن داشت که مراسم رایج 
کلیساهای بونانی ابطالیا را که تا شهر میلان مورد تقلید بسیاری از کلیساها بود » 
دگر گون سازد. درسال ۱۰۴۳ مرد خودستای بلند پروازی به‌نام میکاثیل سرولار یوس" 
براورنگ بطریقی قسطنطنیه نشسته و به نوبة خود در پی‌آن بود تا مراسم کلیسائی 
فلمروخویش را صورتی يك‌نواخت ومعین بخشد. هدف اصلیاو تسخیر آسان‌کلیساهای 
ابالمهای نو بافتهٌ ارمنستان بود که هنوز رسم منحرف استعمال نان فطیر را مبان خود 
رایج داشتند » ولی نقشهٌ او خواهی‌نخواهی کلیساهای لانين ابالتهای ابطالیای دولت 
بیزنطه وهمچنین کلیساهائی‌را که درقسطنطنیه برای‌استفادء بازر گانان و زوار باختری 
و سر بازان گارد وارناز ساخته شده بود» نیز شامل می گشت وچون این کلساها ازقول 
فتوای وی سرپیچیدند» به‌فرماش بسته شدند و دربار وی دست به نشر رساله‌هائی در 
رد مراسم کلیساهای لاقبن زد. 

سرولاریوس به الپیات مورد اختلاف ظاهراً توجه چندانی نداشت و به شرط 
عمل متقابل پاپ حاضر بود نام وبرا در دیپتبكك خود ذکر نمابد . مناقشه برسر مراسم 
معمول‌کلیسا بود که مسا مرز مشتركك دو قلمرو روحانی را در جنوب ایطالیا پپش 
کشید و باآغاز ترکتازی نرمانهاء که خود فرمانبردار کلیسای لاتين بودند, برشدت‌آن 


افز ده شد . آرژیروی والی بیز نطی اطالسا , که خود از مردمان لمساردی و پبرو 





۱ رادلف گلبر و ۶ در .۲ .11 .۲ ۰ گردآوری بو که ج دهم ص 4-۵ . 
هیچ يك از ما خذ پونانی بدین مذا کرات اشاده‌ای ندادند . لیکن دلیلی هم برای تکذیب آن 
دیده نمی‌شود . ۲- ۳۱۱۵۲105ع0 ۷۲10861( ۳- ۸۳9۲۱۹ 


۱۲۸ ۱ جنگهای صلیبی 
کلیسای لاتین» لکن از رعابای دوات قسطنطنبه بود» برای ایا مورد اختلاف 
دست به مذاکراتی زد . امپراطور به او اعتماد داشت » لسکن بطریق ق-طنطنبه حق 
داشت که بهاو و [ نجه که در این مورد انحام مداد گمان بدبرد. در سال ۱۶۵۳ ۰ بش 
ازآ نکه تمایندگان پاپ از رم عازم قسطنطنیه شوند » پاپ او » نپم بداسارت نرمانپا 
در افتاد . نمانتدکان وی تحت سریرستی کارد دنال هومیرتآوسلواکاندیدا دد ژانو به 
سال ۱۰۵۳۴ به قسطنطنبه رسدند » و مورد استقبال گرم و محترمانه امپراطور قر ار- 
گرفتند» لیکن سرولاربوس در اینکها با در حقیقت] نان را خود پاپ بر گز یده است 
و اینکها یا پاپ اسیر. آن توانائی را خواهد داشت‌که تعهدات نماندگان خویش را 
جامهٌ عمل پپوشاند تردبد خود را پنپان نکرد. درماءآوریل» بش از نکه‌گفتگوها 
بهجائی رسد» پاپ لئو ناگپان در گذشت و نمایندگاش طبعاً هر گونه دسمیت خود را 
از دست دادند . یکسال به انتخاب پاپ جدید هانده بود و کسی هم از خط مشی او 
آ گاهی نداشت » بطریق از ادامهٌ مذاکرات تن زد ۰ علی‌رغم تلاشبای امپراطور که 
می کوشد بلکه | شتی‌شان دهد طرفین دستخوش احساسات شدند وسرانجام نمایندگان 
ناب فرمائی به مپر وی » داثر بر ارتداد سرولار یوس و تایندکتبی کلساهای بیز نطد : 
کزافتط ات کلمشای منت شو فا" برجا نپادند و فسطنطنیه را با خشم سار تر لك گفتند. 
بطر یق» در پاسخ» شورائی تشکیل داد و و ان فرمان مزیور را به‌عنوان‌کار سه تن 
غیرمسئول محکوم‌کرد و بکبار دیگر از افزایش کلمة فیلیوك به‌اعتقادنامهٌ مسحبت و 
آزار کشیشان متأهل اظپار تأسف نمود» لیکن رو بپمرفته از کلیسای رم ومراسم مورد 
اختلاف سخنی‌بمیان نیاورد. حقیقت] نکه جز تشدید اختلافهای موجود تغیبردیگری 
در اوضاع داده نشد . 

کلیساهای اورشليم و اسکندربه خود را از این ماجراکنار کشیده بودند . پطر 
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فصل دوم ۱ ۱۳۹ 





سوم» سرسختی سرولاربوی را بیجا میدانست وکلیسایش به‌آوردن نام پاپ در ديپتك 
خود همچنان ادامه داده بودیز بر | دلبلی برحذف ان نمی‌د د.شا بد هم از ان می تسد 
مبادا بلندپرو ازیپای بطریق قسطنطنیه روزی هم دامنگیر او شده و استقلال قلمروش 
را بهمخاطره افکند. شاید هم با سیاست‌امپر اطور موافق بود. وانگپی او نمی‌نوانست 
از ساست يك‌نواخت گرداندن مراسم کلنتاها بشتیمانی نماند » چون در کلساهای 
حوزءٌ وی مراسم ویرءٌ مردم شام معمول بود و گذشته از آن بسیاری از آنپا در آنسوی 
هرز سیاسی دولت امپراطوری قرار داشتند که حتی در صورت تمایل باطنی هم باز او 
قادر نبود نظر خویش را برایشان تحمیل‌کند.از این رو عاقلانه‌تر همان پودکه‌کناری 
گرفته و خویشتن را از این مناقشات دور نگاه دارد". 

ضمن ده سال بعد روابط طرفین اندکی بپبود بافت . مبکاشل سرولاربوس در 
سال ۰۵٩‏ ۰ برافتاد و لختی پس از وی کلساه ای لاتبن قسطنطنبه از نو شروع بکار ۱ 
کردند .کامیابیپای روزافزون ترمانها در جنوب ابطالیا و دوستی نزدیکشان با دربار 
پاپ از سالی۱۰۵۹ » وضعی بوجود آورده بود که ادعای دولت بیزنطه را در بار؛ 
ا,طالیا عما بی‌ارزش ساخته بود. درسال ۱۰۶۱ رجر نرمان به بیرون راندن اعراب 
از جزيرة می‌سیل کمر بست و جهادی را آغاز نمود که مورد پشتیبانی و توق ان 





۱- برای باصطلاح « جدائی » سرو لاد یوس وناز7 66۳۱2 از رم رجوع . کنید به‌ائی سابقالذ کر 
میکل » به‌ویژه , ج اول , , ۳-۱6 . همچئینرجوع شود به ۰ «220)10 عصونرم؟ عمآ», 
تألیف ژوگی عاونا[ به‌ویژه ص۱۸۷ به‌بعد و نیز «322006 64 1616۷ ,30۳06 , تا لیف لایپ 
طنع1 , ص۲۷ و ۳۵۲۲۱۵۲0۵۵06۱ 222700186 1۳6 , تألیف‌او دی ۳۷۵۲۷ . ص ۲ ۵۳-۱۷ ۱. 
ژو کی در کتاب خود , ص۱۸۸از نامه لگو 10 نوم به‌سرولادیوس در« با ۳۰ .۷ ۰ ۱۳ 
بند ۷۷۳-6 واز نامه سرولاریوس به پطر » بطریق انطاکیه , در 0.۱ ۳۰ .۰ج ۱۲۰ 
بشد؟ ۷۸ چنین نتیحه می گیر د که بطر یق‌ما یل به گنجا نیدن مجدد نام‌پاپ در ديپتيك 12100۷009 
کلیسای خود بود.انگیز؛ پطر انطا کیه‌ای را نمی‌توان به‌درستی معین کرد » لیکن مکاتباتش با 
سرولار نوس روشن کننده وضع او در این‌باره است . به‌نامه‌های او در ۵2.۱ .۳ .۷ , ۱۲۰ 
بند ۰ ۵۱-۸۲ ۷ رجوع شود . ۲- 1086۲ 


۱۳۰ جنگهای صلیبی 


وافع شد. در اننجا نیز دولت بزنطه بناچار از دست دادن هواخواهان خوش دا تن 
در داد. در سال ۰۱۰۷۳ امپراطور میکائیل هفتم بر آن شد تا به هر نحوی شده رم و 
قسطنطنبه راآشتی دهد.س از سقوط باری به‌دست نرمانپا در سال ۰۱۰۷۱ امپراطور 
اند هنال تجاوز بیشترآنها گردیده بود» در حالبکه امکان داشت با استفاده از نفون 
باپ راه یشرو شان را فرو ست. از سوی اکن هجوم تر کمانان بددرون | سبای صغر 
آغاز گشته بود و امپراطور نبازی فوری به‌مردان جنگی داشت و درصورت حسن‌نست 
پاپ بدآسانی می‌توانست در باخترزمین به‌گردآ وری سرباز پردازد. در سال ۱۰۷۳ ۰ 
کلردنتال هل برا ند که ازخ پقجزسی ویز کر شش تمام یافته بو مه تام 
باپ‌گر دگوری هفتم» برمسند بأبی سورع به بر تری خلاهری خود فانع بود» 
از این رو ازفرستادن خطابه جلوس خویش بد بطر بقان خاورزمین خودداری ورز بد» 
و لی‌مبکائیل فتح باب دوستی راکاری خردمندانه تشخص داد و طی نامه‌ای قت ام 
به‌مناست جلوس وی به‌علاقٌ خویش با بجاد روابط نزدیکتر اشاره‌کرد .گربگوری 
که از تپنت وی دلخوش گرد دده‌بود» دا و بطر دق و نیز را بدنما یندگی خود 
زونه تایه ان تک ااخوال معا ی دار کته .: 
گزارش دامینیکوس, گر بگرزی را قانع‌گردانید که میکاثیل در پیشنهاد خود 
صادق است. ضمناً از اوضاع روز در خاورزمین گاهش ساخت؛ قسمت اخبر بیشتر 
راجع به رفت‌و آمد زوار بود. راه فلسطیی هنوز بر زاثران بسته نبوده لیکن چنانچه 
جلو هجوم تر کمانان گرفته نمی‌شد دیری نمی گذشت که مسافرت از طربق | ناطو لی 
۱- ۲1۱100۲270 1۲۱01010115-۲ ۳- رجوع شود به‌نامه‌های پاپ گریگوری هفتم 
در « 6۵50۲2 » . ج دوم . ص۰ ۷و ۷و ۱۷۳ . عزیمت دامینیکوس0101110015(] به‌قسطنطنیه 
نیز در همین کتاب مذ‌کور افتاده . مینماید که گریگوری موفق به‌ارسال خطابةً جلوس خویش 


برای بطر بقان خاوری نشد رجوع شود ۰ ۰ « 5019۳0 ۳۳۵۵28 106 » تألیف دور نيك 
ص ۳۲۷-۸ . ۲- 120101۳16115 





فصل دوم ۱۳۱ 


غیرممکن می‌گشت. با يك شاهکار خیالی سیاسی؛ گر بگوری طر ح جهاد مقدس دیگر 


را نزد خود ربخت. دامنهٌ جراد اسپانياکه بهآ نهمه‌کامیابی رسیده بود» می‌باست به 





اتا صغر کشانده شود . او در بیزنطین نبازمند باری نظامی بودند و بر او بود که 
لشکری از دلاوران ساحشور عیسوی فراهم آورده زیر فرمان‌کلیسا روانهٌآ نجا سازد و 
این‌خود فرصتی بس مغتنم بودکه توانائیش میداد تا برای رفع اختلافهای موجود قدم 
پیش نپاده شخصاً رهبری مجاهدان را برعهده‌گیرد. جنگاورانش کافران را از آسیای 
صغیر برون با نا تن و ادا تاه در فسطنطنبه شورائی تشکسل میداد که در آن 
عسو بان خاود ». با دیدگا: بنباسگر از و فروتن در کر سا گذشته را به فراموشی 
سپرده و برتربش را سر می‌نپادند . 

از اينکهآ با امپراطور از نیت پاپ با خبر بود و با اینکهآ نرا استقبال کرد با 
نه, اينك نمی‌توان به تحقیق سخنی‌گفت » چون گربگوری هرگز توفیق‌آن نبافت تا 
نقشهُ خویشتن‌را جامهٌ عمل بپوشاند. راستی‌انحراف‌ناپذیرش هرروز با دردسر تازه‌ای 
دچارش میساخت , ولی با آنکه ناگزیر گشت از آرزوهای خود در خاورزمین دید 
فرو بندند » هرگز] نها را از باد نبرد و علاقه‌اش به‌خاور کاستی نگرفت . 

میکائیل هفتم» در سال ۰۱۰۷۸ از امپراطوری برافتاد » با شنیدن این خبر پاپ 
پی‌تأمل فرمان به تکفیر نیسفوروس بوتنباتس امپراطور غاصب داد. اندکی بعد مردی 
ماجراجو در جنوب ابطالیا پدیدار شد و خویشتن را امپراطور مخلوع معرفی کرد . 
نرمانها تا چندی سخنانش را باور کردند و پاپ نیز از پشتیبانیش دریغ نورزید» ولی 
چون نیسفوروس به‌نوبت خود درسال ۰۱۰۸۱ از تخت فرودآمد» جانشین اوآ لکسوس 
نیز از تکفیر پاپ بی‌بهره نماند. در ماه ژوئن آ لکسیوس» طی نامه‌ای‌کوشد بلکه با 


۱- 60۳680۲1۵18۰ ۳۵6۵0۵ ۷]00(» , تألیف جافه 18۵ و همچنین 6۳ مععط)مناطازظ 
د 0 7 ۱, تألیف همو , ج دوم , 1-5 و۰ 1-۷ و ۱۱۱۱۲ ۱۵۰-۱۵۱ 





۱۳۲ جنگهای صلیبی 

جلب دوستی پاپ راه تجاوز دایتت گس کار | فرو بندد» اما باسخی دربافت نکرد؛ 
وی دوستی قوی‌تری در وجود هانری چپارم شاه آ لمان بافت و در خلال این ابام 
کلیساهای لاتين قسطنطنیه را بست. برای بیزنطیان جای تردید نمانده بود که پاپ با 
<داناشناسان جنایت‌کار نرمان همدستی نزديك دارد . آ نان از خودسندی‌هاش 
اقسانه‌ها برداختند و آن‌گاه‌که در دأمی که زاشدءة ساست ناروای خود وی بود» گر فتار 
آهد» آیشان مر کش دا بحساب عدالت الپی‌گذاردند. . 

روابط خاور و باختر هرگز به‌سردی سال مر گه‌گربگوری» یعنی سال ۱۰۸۵: 
نبود . پاپ امپراطوران مشرق را تکفیر نموده بود و | شکارا ماجراجویان بی همه‌چبز 
را به‌حملةٌ بر هم‌کیشان خود برمی‌انگیخت؛ در حالیکه دشمن بزرگ او بعنی پادشاه 
آلمان با بیزنطیان بر سر دوستی و همکاری بود و در برابرکمك نظامی » بی‌پرده از 
آنپا پول می‌گرفت . آتش خشم وکین طرفین هر روز بیشتر زبانه می‌کشید » لیکن 
شکاف واقعی هنوز بدید نيامده بود و هنوز این امکان وجود داشت که از دوباره شدن ‏ 
جپان عبسوی جلوگیری شود . خاوریان با داشتن امپراطور آلکسیوس » از نعمت 
وجود رهبری مدبر و باريك بین برخوردار بودند » حسال آنکه در باخترزمین هم 
شتاسشته‌اری نی او داهت ناه انیاف شر ام آورد: 
ادو د لاگری مقارن سال ۱۰۴۷ درخانواده‌ای تجیب‌زاده در شائیلون‌سور مارن" 

با به‌عرصه هستی نپاد»وی‌را برای دانش‌اندوزی به‌مدرسةهٌ روحانی کلیسای جامع دیمس" 
به‌محضر سنت برو نو که بعدها فرقٌکارتوز را بنیان نپاد. فرستادند و همانجا بود تا 
۱- «۰۸161۵0 تألیف آناکامتا , ج اول » ص۱۳۲ ۰ «5160018 وزع۲11500» » تا لیف مالاترا 
2 هم در « .۲ .۳ .۷ » , ج۱۹ , شد ۱۱۹۲ . آناکامنا در ج اول , ص ۶۷-۵۱ 
گزارش غرضآ لود خصومت آمیزی‌از مبارزات گریکوری با هانری چهارم شاه ] لمان داده‌است. 


۲-۲ 0161986۲۷ 000 ۳ج ۲-۷8۵6 یاو-ممااناق) 4- 161005 
0- 54-8۲100 7 69۲56 





فصل دوم ۳ 
به‌مقام کانونی" رسید و سپس شماس اعظم کلیسای جامع شد » لیکن او بدین حد قانع 
نگشت و ناگپان تصمیم گرفت به جمع روحانیان کلونی درآ بد. در سال-۱۰۷۰ ۰ نزد 
راهب اعظ هوگ اعتراف‌کرد و مستعه تشخیص داده شده وی پس از بکسال فصالت 
در مقام صومعه‌داری به رم انتقسال بافت و بزودی مورد توجه قرار گرفت و در سال 
۸ بوسیله گر بگوری, به‌کاردینال اسقفی استبا" بر گزیده شد و از سال ۱۰۸۷۲ تا 
۵ سمت نمایندگی پاپ را در فرانسه و آ لمان داشت . آنگاه به دم باز گشت تا 
سالهای اندوهبار پایان حکومت‌گر یگوری را در کنارش باشد. با در گذشت گر بگوری 
در تبعیدگاه, در حالیکه‌گیبرت پاپ دروغین برمسند پاپ تکیه زده بود»کاردینالهای 





وفادار بدو راهب اعظم‌ناتوان مونت کاسینو ر)-بنام پاپ و بکتور سوم برجایش نشا ندند. 
کاردینال استیاء با این انتخاب بی‌پرده در مخالفت زد» لبکن وبکتور کسنه‌اش را بدل 
وی سا سال ۱۰۸۷ در بستر مرگ نامبرده را به‌جانشینی خود نسامزد 
کرد . شپرت داشت که حتی‌گر یبگوری هم مابل بود همین مرد به‌جانشینیش برگزبده 
شود » لیکن تا پایان ماه مارس سال ۰۱۰۸۸ که شورای مطرانها در تراسینا" او را به 
ام پاپ اربان ‏ دوم بهسقام پاپی بر گزید» کاردینال استبا به‌آدزوی خویش‌نرسید؛. 

ار بان کاملا شابستَهٌ انجام وظیفه‌ای بودکه برعهده داشت.او مردی‌بود بلند قامت 
و خوش سیماء با چپره‌ای پوشیده از محاسن و رفتاری مودبانه و ببانی‌گرم و شیوا و 
اگر جوشو حرارت مذهبی و بی‌ربائی گریگوری را نداشت » در عوض از او دور- 
اندش‌تر و زیرکتر و در مردم‌داری بسی توانا بود وانگپی يك‌دندگی او را نداشت» 


هرد سسبت اراده‌ای هم نود. وی به‌جرم وفاداری به باپ و معتقدات او در آلمان به 





7 68808 ۲- 05018 000-۳ 4- 285100 ۷096( 
60- 16۲۲۵01808 ۲۵88-۰7 ۷-برآی‌او ایل کار اربان دجوع‌شود به‌اث‌سابقالذ کر 
لایب » ص۱-4 ونیز «516016 2616 0۷ ۳۵۳6۵ وم[ تا لیف گی ۳۵۹-۸ . 


۱۳۴ جنگهای صلیبی 
زندان هانری چپارم افتاده بود و اکنون جا داشت سخت‌گیری و سنگدلی بشه سازد 
اما مپر بانی و نرم‌خوثی دا برتر گرفت واز مناقشاتی که ممکن بود شدت بافته به‌جدال 
و کشا کش انجامد» دوری حست. 

اربان بدمیراث مشکلی رسید ؛ وی تنپا در قلمرو نرمانپا در امان بود » ولی 
نرمایپا مردمی خودسند و هم‌عهدانی غرقابل اعتماد بودند . رم در چنگت سرت ۰ 





پاپ دروغین بود اربان می‌توانست تا حوالی دم نفوذکند» اما بدون خونر یزی ممکن 
نبود بتواندگامی فراتر نهد و این‌کاری بودکه اربان از آن پرهبز مبکرد . در نواحی 
قیال فا فلها رفلی فسای وی پا فلی وی او وی ار او یات که 
این زن در سال ۱۰۸۹ با ازدواجی ناجور با ولف شاهزاده باواریا" » که حتی نیم 
سن‌او را نداشت» موقعیت خویشتن را بیش‌از پیش تقویت کرد » لیکن در سال۰۱۰۹۱ 
هانری چپارم‌قوای او را درنبرد تریستونای بکلی‌درهم شکست . هانری‌اينك در اوج 
قدرت بود» وی که در سال ۱۰۸۴ به دست پاپ دروغین تاج امپراطودی به سر نپاده 
بود » اينك فرمانروای بی‌همتای سرتاسر آلمان و فاتح شمال ابطالیا بود . هر کس به 
جای اربان بود و موقعیت خویش را تا بدین حد لرزان و در مخاطره می‌دید » مسلما 
تاب نمی آورد و ,برای گسترش قلمرو خویش بیش آزاین پافشاری نمی‌نمود . 
ولی‌اربان باز ناستاد و با درایت و کاردانی هدف خوشتن را همچنان دنبال 
کرد » تا سرانجام در سال ۱۰۵۳ ۰ همه چیز دگر گون شد . او ببشتر اژ برکت پول تا 
قدرت شمشر توانست کر سمس آ سال را در رم بسر آورده بپار بعددر لاتران" رحل 
اقامت افکند . امپراطور هانری دچار گردن‌کشهای بسر خود کنراد که اربان 
محرمانه به| تش اختلاف او بایدر دامن زده‌بود » گشته بود . اربان بااستعداد و بژه‌ای 


[۲1800۳081 -0 88۷8۵718-6 ۷۷۱-۳ "[ ۱1860851-۲ 1۷801108 -۱ 
60۵۲۵0 -۷ 1,8)6]۲88 -1 





فصل دوم . ۱۳۵ 





که در سازمان بخشیدن کارها داشت » توانست امور مذهبی میپن خویش فرانسه ؛ 
را زیر نظر آورد . دراسپانیا هم نفوزش بیش از دییگران بود کشورهای دودتر غربی 
نیز رفته رفته ولی‌نعمتی روحانیش را گردن می‌نهادند . او از ادعای گر یگوری هفتم 
داثر به‌برتری سیاسی پاپ چشم پوشید و جز با دشمنان آشکار وبی‌پروای خود باهمة 
شامزادگان تاسرحد امکان به‌مدارا رفتار کرد . درسال۱۰۹۵ او والاترین مقام روحانی 
عالم مسیحیت را فافت - 

در خللال این ایام اربان از جهان خاوری عبسویت نیز غافل ننشسته بود . با 
در گذشت رابرت کیسکارد , برادراو روجرء فرمانده نرمانهای سی‌سیل » نیرومندترین 
سرکرده نرمانپا ازکار در آمد » وی بیش از این‌میلی به‌آزردن دولت بیزنطه نداشت» 
پاپ‌با استفاده از حسن نیت‌او باب مذاکره را با دولت بیزنظه‌گشود ودر شورای ملفی» 
در سپتامبن سال ۱۰۸۹ ۰ در حضور نمایندگان امپواطور » فرمان تکفیر آلکسوس 
راملفیکردانیسودر همین‌ماء لکسیوس کمنوس باتشکیل شوراثی مذهبی در قسطنطنیه 
کار وی‌را پاسخ‌داد. در قسطنطنیه‌اعلام شدکه برانداختن نام‌پاپ ازدبپتيك‌های‌کلیسای 
آنجا « دراثر سپل‌انگاری بوده » نه تصمیم روحانیان » وقراد براين شد که به مجرد 
رسیدن خطابةٌ جلوی‌پاپ نام وی‌در دبپتيكگنجانیده شود. شورای روحانی قسطنطنیه 
دلیلی برای مناقشه نمی‌دید ومعتقد بود » نظر بطریقان اورشلیم و اسکندر به نیز باید 
پرسیده شود » بطریق انطاکیه شخصاً در شورا حضور بافته بود . نیکلا سوم » بطریق 
فسطنطنیه , طی نامه‌ای اربان را از تصمیم شورا آ گاهانید و درخواست کرد تا ظرف 
هجده ماء خطابهً جلوس خویشتن را ارسال دارد و اطمینانش داد که کلساهای لاتین 
فسطنطنیه در اجرای مراسم خود از آزادی کامل برخوردار ند » به‌مباحث دینی مورد 
اختلاف در این نامه اشاره‌ای نرفته بود . این قرار موافق میل بازیل مطران ترانی ۲ 





۱- کی ص ۳۵۸-۹۰۳ . ۲- ۲8۳1[ 


۱۳۶ جنگهای صلیبی 


وا اسقف اعظم رسانو" » که بمنز له سفیران امپراطور در ابطالیا و خود یرو 





کلیسای لاتین‌بودندنبود,زبرا نبا از تجاوز تدریجی‌پاپ بهقلمروهای خودمیترسیدند 
بویژه هنگامی که پاپ بنابر پاره‌ای سوابق تار یخی تسالونیکا راباره‌ای از قلمرو خود 
شمرد , اکر آلکسیوس از پاپ دروغین هواخواهی کرده بود » برای ایشان بهتر 
بود ء اما لکسوص خود راه سودمندتر را بافته و مرد بپتر را شناخته بودو آ نقدر 
واقع‌بین بود که به‌از دست رفتن قلمرو ایطالیائی بیزنطه تن‌در دهد . دیری نگذشت 
که گیبرت پاپ دروغین با تشکیل شورائی در دم‌که طی آن‌ازدواج‌کشیشان را محکوم 
نمود » دوستان بونانی خویش را رنجانید . 

درحقیقت پاپ هرگز خطابهٌ جلوس خودر انفرستاد , شابد بدین‌دلیل که‌مابل 
نبودمسائل دینی‌را بکباردیگرمطر ح سازد. نامش‌هم هر گزدر دیپتبك کلیسای‌قطنطنیه 
ذکرنگشت ‏ ولی روابط دوستانه برقرار گشته بود . نمایندگان [ لکسوس که حامل 
بیام مودت‌آمیز او بودند » در سال ۱۰۵۰ به حضور یاپ رسیدند . نظر رسمی دولت ‏ 
بیزنطه را در رساله‌ای‌که تثوفیلاکت » اسقف‌اعظم بلغارستان» نوشته»میتوان دریافت. 
وی از خوانندگان درخواست کرده که در آهمیت و حدت مراسم کلیساها از اغراق و 
مبالغةٌ پیجا خودداری ورزند . ضمناً از افراش کلمهٌ فسلوك به اعتقاد نامه اظپار 
تأسف نموده » لیکن معتقد است که ناتوانی زبان لاتين در ادای مفاهیم حکمت الهی 
موجب‌این سوء‌تعبیر گشته است. وی خود ادعای‌باپ رادر بارء‌کلساهای مشرق چندان 
۱ 9اعععم3 ...۲ مععععم3 .۰ ۲- گزارش شودای مذهبی قسطنطنیه و نام‌های 
مر بوط بدانرا میتوان در 080 ] 05:ع۱ظ۵ 1۵166۲ و2۷ حممهاهه۵ه۲فممزه0] 
د 1089 1276 ص«۱ 11 1۳۲02۸ ۳۵25۶ تا لیف هو لعسمان ۲10۱)2۳۵00 , در06وولمن) مه رظ» 
> ج۲۸ , ص۰-۷۰ ملاحظه کرد . لحن فتوای شورا احیانا چنین میرساند که 
بطریق سرجیوس دوم بی‌صوابدید همکاران خویش وبیآنکه مطلب را در شورائی مذهبی‌عنوان 


کند » پیش خود در سال ۱۰۰ , دست بدین کار زد . برای شورای گیبرت رجوع کنید به ؛ 
د 86912 » ۰ گرد آوری جافه , ج اول » ص۲ 1۵ .. ۶ 1۲۳602۳1266 
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جدی نمی‌گرفت" . در حقیقت دلیلی برای‌توسعةٌ شکاف فی‌مایین وجود نداشت» دیمگر 
مجت‌ددان خاور به‌گفنگوهای خود در اختلاف مرام‌ادامه دادند » اما لحن گفتارشان 
همه ملایم بود . از آن میان شمعون » بطریق اورشليم استعمال نان فطیر را در مراسم 
عشاء ربانی محکوم کرد » اما با بیانی که به‌هیج روی ززننده نبود" . 

در اوایل سال ۱۰۹۵ پاپ اربان از رم آهنگ شمال کرد و از تمام کلساهای" 
باخترزمین خواست تا نمایندگانشان را برای شوکت در نخستمن شورای بزرگک دوران 
حکومت وی‌که قراربود درماه مارس همانسال در پیاسنزا تشکیل یابد, اعزام دارند. 
این شورا خرید و فروش مشاغل‌کلیسائی ازدواج کشیشان و کشا کش‌های مذهبی را 
محکوم‌گردانید . فسق و شهوت‌پرستبپای فیلیپ شاه فرانسه نیزمورد بحث قرارگرفت 
لسکن قرار براین نپاده شدکه پیش از دیدن اربان از فرانسه » علیه فبلیپ هیچ‌گونه 
اقدامی به‌عمل نیاید. قاصدانی هم از جانب کنراد » پسر امپراطور هانری چپادم به 
حضور پاپ رسیده»تر تیب دبداری مبان وی و باپ ار کر هوقتا؟ دادند . و ایس 
ملکهٌ دوسی هانری که از خاندان فرمانروایان اسکاندشاوی توادکف" بود » برای 
شکوه از سوء رفتار همسر خویش شخصاً به‌داد خواهی به‌نزد پاپآمد. شورا بهعنوان 
دادگاه عالی مسیحت‌با در باست نات به‌کارها رسدگی می‌نمود . 





۱- برایگزارش فرستاد گانی که از طرف [ لکسیوس به‌نزد اربان رفتند , رجوع کنید به » اش 
سابق‌الذ کر هو لتسمان » ص1-۷ . رسالهٌ تگوفیلاکت ۲۳600۳118204" در .6 ۲۰ .2 
ج ۱۲ , بند ۲۲۲-۵۰ انتشار یافته است . ۲- لایپ دسالهٌ شمعون دا جزء مجموعةٌ 
+ 169 ۲ 13/222)108 ۲60115 1260۶ انتشار داده است لایب در انتصاب این 
رساله به‌شمعون تردید می‌کند » ذیرا از ظاهر رساله برمی‌آید که در پاسخ دسالهٌ دیگری بقلم 
برونو آوسکنی 56801 0۶ 8۳20 . مقارن سال ۱۱۰۸ , نوشته شده است , اما میکل در 
1۳0۳36091۳611 نع دص عاعفن۳ع1 ۵عمت ز تاق۸ » نشان داده است که این 
رساله در جواب رساله‌است بقلم مردی لا یکون 18170109 نام که برو و ۳0( آنرا به‌نام 
خود جا زده است . ۳1۵06028-۳ *- 0۳6۲0008۵ ۵- 8۲6018:ظ 
7- 116۷ 


۱۳۸ جنگهای صلیبی 

در مبان‌کسانی که در شورا حضور بافته بودند» فرستادگان امپراطودا لکسیوس 
نیزدیده مسشدند. نبردهای وبا مپاحمان ترك به‌نجو دلخواه بش‌می‌رفت» امپراطوری 
سلجوقان!شکارا در راء زوال افتاده بود و با سه با چپار جنگ به‌موقع ممکن بود 
خطرشانرا برای ابد ریشه‌کن ساخت» ولی‌دولت بیز نطه هنوز از تنگنای‌کم‌بود مردان 
جنگی رنج میبرد. منابع سرباز گیری سابق آناطولی از هم پاشیده و قسمت عمدة آن 
از دست رفته بود. وی بش‌از همه به سربازان مزدور بسگانه» بعنی لشکرهائی مر کب 
از ترکان پشنک ودیگر طوایف استپ‌های روسیه, که بصورت مرزبانان وپلیس نظامی 
انجام وظیفه میکردند و همچنین گارد وارناژ, که هنوز بیشترشانرا آ نگلوسا کسونهاثی 
تشکیل مبدادندکه نرمانپا از انگلستان ببرون رانده بودند » متکی بود . به علاوة 
دسته‌هائی از ماجراجویان باختری که چند صباحی در ارتش او خدمت مینمودند که 
سرشناس‌تر بنشان رابرت کنت فلاندرز بود که در سال ۱۰۵۰ براش جنگده بود » 
لیکن با وجود سربازانی هم که هنوز ممکن بود از میان رعایسای بیزنطی وی فراهم ‏ 
آیند» باز نیرویش به هیچ روی پاسخگوی‌نبازش نبود» وی میبایست مرز طولانی 
دائوب دا در برابر بیبگانگان شمال محافظت کند . صر بها در شمسال غرب سر کشی 
مینمودند و رعایای بلغاریش‌کمتر برای مدت درازی آرام میگرفتند . خطر تجاوز 
نرمانپا از ابطالیا همچنان برجا بود » در آسیای صغیر نیز دفاع از مرزهای نااستوار 
و پایگاههای دور افتاده و علاوه برایندو حفظ خطوط ارتباطی و پیش‌گیری از طفیان- 
های احتمالی» همه سر بازانش را به‌کار گرفته و دیگر نبروثی برایش ذخبره نگذاشته 
بود و چنانچه ممخواست دست به‌حمله متقا بل گشاید» از گرد آوردن سر بازان سشتری 
ناگزبر بود. دوستی با پاپ برایش وقتی مثمر بود »که بتواند نفون وبرا در تهیه سپاه 
مورد نباز به‌کار برد. آربان نظر مساعد داشت. اند دلاوران سلحشور باختر- 
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زمین به استفاده از باژوان و شمشرهای خود در راه حدفی مقدس در سرزمینپیای 
دوردست یك‌قسمت عمده از بر نامه کار وی بود. ازفرستادگان دولت ببز نطه درخواست 
شد برای اعضای شورا سخنرانی کنند . 

متن سخنانشان بدست ما نرسیده , اما چنین مینماید که آ نبا برای آنکه 
شلوندگان خود را آمادءٌ قبول خدمت امپراطور گردانند » در ذکر مصائب عبسوبان 
خاورزمین.تاآ نگاه‌که کافران واپس رانده نشده| ند.دست بهبالغه‌گوئی زدند» چنانچه 
کلیسا جنگجویان را تشویق بدین‌کار میکرد» دیگر پرداخت جیرةگزاف برای جلب 
آنان لزومی نداشت. توسل بهوظیفة دینی بحث شدیدی را پش‌کشد» سنجش اهمست 
و ارزش واقمی‌منظور دولت بیزنطه, درآن لحظه ممکن نبود؛ لبکن گفتار نما ندگان 
سب شد که اسقفان در باز گشت به خانه‌های خود معتقد شده باشند امنبت و سلامت 
,هان عبسوی هنوز در مخاطره است و بر نپاست که گروهی از پیروان خویش دا به 
باری مسبحیان خاورزمین بر انگیز ند 

باپ نرق ند امفقان قعی ها تشر فر ار کف و دو زا شوو تفق وناز 
برای دبدار کنراد جوان و نسز به‌هن‌گام عبور از دربندهای 1 به‌سوی فرانسه » در 
اندیشه خویش زیر و بالای نقشه‌ای وسیع‌تر و بس افتخار آمیزتر را می‌سنجید» بعنی 


یش راد اند ان باق خیاد مفیصی ‏ 


660088۵ ۲- بر‌نولد آو کنستانس 008890۵2866 0۲ 26۲۳۵014 ص ۱۱۱ . 

د 00001169 عع 1115001۲6 » تا لیف هفل 1161616 , ترجمهٌ لکرك 16016700 ؛ ج پنجم بحش 
اول . ۳۹-۵ . همچنین رجوع شود به‌مقا له مو نرو ۷0۵۲۵0 در 1119000162 م۸۲ 
د ۷ , شمارء ۲۷ ۰ ۷۳۱-۳ . 


فصل سوم 
صلای جهاد 


«ای سخت دلان که از عدالت دور هستید, مرا بشنوید» 

۱ اشعیاء نبی باب چهل‌وششم آی9 دوازدهم 

پاپ اربان دراواخر تابستان ۱۰۹۵ وارد فرانسه شد.پنجم ماء اوت در واللس" ‏ 

بود و بازدهم همین ماه به لوپوی" رسید و ازآ نجا نامه‌هائی خطاب به اسقفان فرانسه 
وش زمترای عا ‏ شم نا را بای سا تزا فان نیز روا 
دعوت‌کرد»آ نگاه به جنوب رفت تا ماه سپتاهبر را ۲ ی کار درابالت 
شتواشن ‏ پسر برد. اوایل اکتبر دز لبون" بود و از نجا به بور گاندی" رفت. بست‌و 
پنجم اکتبر» درکلونی محراب‌کلیسای بزرگی راکه راهب اعظم هوگه شروع به ساختن 
کرده بوده متبرك ساخت و ازآنجا به سوینی » نزديك مولن "» رفت» تا در آرامگاه 
مایولوس مقدس"؛ بزرگترین راهب اعظم فرقهةٌ کلونی » مراسم احترام را به‌جای‌آرد. 
در اینجا اسقف کلرمون بدو پیوست وتا اسقف نشین‌خویش که آمادء تشکیل شورابود, 
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همراهش ِ" ۱ 

ار بان ؛ همچنانکه گردش خود را ادامه میداد ؛ آموز کلنسای فرانسه را نیز 
رسیدگی میکرد ۰ نواقص و اشتباهات‌را مرتفع می‌ساخت وکارهارا سامان می‌بخشد و 
کار گزاران را به جای خود ستایش با سرزنس می‌نمود» در عین حال از تعقیب نقشة 
خویش‌دمی غافل نبود. به‌درستی معلوم نیستکه با پاپ در طول اقامت خود درجنوب 
فرانسه » شخصا ریموند آوسنت گیلر» کنت تولوز و مارکیز پروانس دا که از 
چندی پیش بواسطةٌ رهبری جنگهای اسپانیا . شپرتی تمام بهم رسانیده بود » ملاقات 
کرد با نه.لیکن می‌دانيم که با او در تماس بود واز کارهایش آ گپی داشت . در کلونی 
ار بان توانست‌با کسانی که باکار زبارت اورشليم و کامپوستلا سرو کار داشتند » گفتگو 
نموده واز دشواریپای توانفرسائی‌که تجزيةٌ دولت ترکان برای زوار به‌بار آورده بود» 
باخبر گردد » نه تنپا راه آسیای صغیر فروسته شده بود » بلکه راه خود ارض اقدس 
نبز در حققت بر زبارت‌کنندگان مسنود بود . 

شورای کلرمون » از هجدهم تسا بیست و هشتم نوامبر تشکیل جلسه داد . در 
حدود سیصد تن مرد روحانی در این شورا حضور بهم رسانیدند و مطالب‌گوناگونی را 
مورد بررسی قرار دادند . رو بپم‌رفته حرمت ازدواج کشیشان ومعامله وخر ید وفروش 
مزابای روحانی ابرام و صلح خداوندی تأبید شد به و بژه سلطان فبلیب » به‌گناه فسق 
وشپوت‌پرستی» واسقف کامبره به‌جرم خرید و فروش مشاغل‌کلیسائی » موردتکفیر قرار 
گرفتند . برتری روحانی لیون بر سنس و ریمس نیز مورد تصویب قرار گرفت" » اما 
بافغزم آن داشت که از این فرنضتت فرای تب مش سین رک یوار و وه 
تور عتق ها زاره عوو هکرس هت ۳۲6۱۸۱۵۲ 1 6 1115001۳6 
تا لیف کالاندن ص ۲ ۱۹-۲ ۰ ۲- 51-011169 06 12۳۵0۵۵ 10010۷۹4-۳ 


 . 608 6‏ ۵- 161199 7- اثرسا بق‌الذ کر‌هفل.ج پنجم , بخش‌اول.ص۳۹۹-۶۰۳. 
« هنازه00) » , گرد آوری مانسی » چ بیستم , ص ۸۱۵9۹۵ ببعد . 


۱۳۲ جنگهای صلیبی 
بنابراین اعلام گشت که روز سه شنبه, بیست وهفتم نوامبر » پاپ برای همه مردم‌خطابه 
مپمی ایراد خواهدکرد. کلیسائی که تاکنون محل‌تشکیل شورا بود » گنجایش‌جمعیت 
انبوه مردمی‌را که از طبقات مختلف روحانی وغبر روحانی» برای شنیدن سخنان پاپ 
گردامده بودند » نداشت ناچار تخت پاپ را بر سکوئی»در فضای باز » بیرون‌دروازء 
شرقی شپرقرار دادند واو بعد از گردآمدن عردم به با خاست و خطابه‌ای ابرادکرد . 
چهار تن‌از و قاب‌نگاران‌این عصر سخنان‌اورا برای ماگزارش کرداند: یکی 
از آ نان به‌نام دابرت راهب » مدعی است‌که خود در میان‌جمعبودهءاز گفته‌های بادری 
آودل" و فولچر آو چادترس" نیز چنین بر می‌آبد که گوبا آنها نیز در آنجا حضور 
داشته‌ا ند . چپارمین آنان » بعنی گبرتآونوژن » اطلاعات خود را محتملا از مأخذ 
دیگری کسب کرده است » هیچ بك اعتراف به‌نگارش عین سخنان پاپ ندارند . هر 
چپارتن گزارشهای خود را چندین سال دیرتر و تحت تأثیر و قایبع بعدی نوشتند» از 
اینرو فقط تا حدی میتوان به | نچه اربان برزبان آورد » بی برد . می‌نمابد که او با 
اشاره به‌نیاز مبرم برادران دینی خود در خاور به‌باری باختربان » آغاز سخن کرد. 
عیسو بان مشرق دست مددخواهی به‌سویش دراز کرده بودند» زیرا ترکان در قلب‌جپان 
مسیحی همچنان پیش میتاختند و عسویان را آزار و به زبارتگاه‌هابشان بی‌حرمتی 
روا می‌داشتند » ولی او فقط از دمانبا "( بزنطه ) سخن عگفت ؛ بلکه تقدس وید 
اورشليم و مصائب بی‌شمار زبارت‌کنندگان | نرا نیز خاطرنشان ساخت و سرانجام پس 
از سان حال رفت‌انگیز عیسویان خاور » صلای مددخواهی در داد و گفت بگذار بد 
جپان مسیحی باختر» به نجات برادران خاوری خود به‌جنبش درآید . برفقیر و غنی 
بود که دوشادوش هم به پا خیزند و به‌جای کشتن بکدیگر » برای شرکت در جهادی 
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بس مقدس که خواست خدا بود و هم خودش| نرا تم زد » دامن همت بر کمر 
زنند . کسانی‌که جان دراین راه می‌باختند » گناهانشان مورد بخشااش‌قرار می‌ گرفت 
و آمرژیده میشدند,در اروپا زندگی بی‌ارزش و نکبت‌بار بود و سرانجام به افسردگی 
روح و فرسایش تن می‌انجامید . دراینجا عیسویان تنگ‌دست و ناشادمان می‌ز ستند» 
حال آنکه در آ نا نعمت و آسایش چشم به راهشان بود و بالاتراز آن‌در شمار مردان 
خدا میآمدند » درنگگ جایز نبود وبایستی آماده بود و بافرارسدن تابستان باباری 
خدا به‌حر کت در ی 

آربان باحرارت و چرب زبانی کامل يك ناطق چیره دست سخن گفت و پاسخی 
بیدر نگوعظیم موافق در بافت کرد. فربادهای « خواست خداست؛ خواست خداست »۲ 
رشته کلامش‌را می‌برید. او هنوز سخنان خود دا کاملا به پابان نبرده بود که‌اسقف 
لوبوی به پا خاست و پس از انکه در برابر تختش زانو زد » درخواست نمود او را 
اجازُ شرکت دراین جپاد دهد و پس از وی صدها تن دیگر برپاخاسته از او سرمشق 
گرفتند . آنگاه کاردیثال گربگوری به زانو در آمد و در حسالیکه مردم تکرار 


۱- سمخنان ار بان دا پنج تن از وقایم‌نگادان ثبت کرده‌اند » بدین ترتیب فو لچر آو چار ترس 
۹ 0۳ ۱۱66۲ ص۰۸ ۳ , رابرت راهب ۷0۵6 426 3006۲6 ص ۲۷-٩‏ ۷,بادری 
2 در « 1625011۳10888 11900218 » , ص ۱۲-۱۵ ۰ گیبرت آو نوژن 06 600196۳4 
۸1 ص ۱۳۷-۰ و بالاخره ویليام مامسپوری ۷۲۵۱9۵6660۲۳۷( صهنااز ۷۷ در عامع06 » 
0۰ ,مج دوم » ص‌۳۹۳-۸ . ویلیام گزارش خود را تقربباً سی سال بمد نوشت , ولی لحن 
گفتار چهار تن وقایم‌نگار دیگر چنین میرساند که گوئیا خود در کلرمون حضور داشته‌اند . 
بادری مدعیست که تفا حضور داشته . و لی حم او وهم گیبرت خود اعتر اف دار ند که گفتارشان 
عين سخنان پاپ نیست . مان این گزارشها تفاوت فاحش بچشم میخورد مونرو ۷10۲0 در 
مقاله‌ای تحت عنوان « سخنرانی پاپ اربان دوم در کلرمون » در اه۲19007:6 صممزءهصه ۸‏ 
ه ۷ , ج یازدهم , ص۲۳۲ بة‌بمد موارد اختلاف این گزارشها را دفیقاً تجزیه نموده و 
اظهاد آمیدو ادی کرده است که شاید بتوان یا تطبیق دفیق این گز ارشها به‌عین سخنان پاپ دست 
یافت » لیکن آنچه مسلم‌است اینست که هرپنم تن‌تنها آنچه را که از گفتار پاپ بهاد داشته‌اند, 
با لفاظی و سباك نکارش ویژءٌ خود در آمیخته و ثبت کرده‌اند . 

1260 12 ۷۵۱۶ -۲ 








۱۳۴ جنگهای صلیبی 
می‌نمودند دعای کانفقی و را به بانگ بلند برخواند» پس از انجام مراسم دعا ار بان 
از نو » به‌پا شد وپس از دعا وطلب آمرزش , شنوندگان خویش را مرخص نمود" . 
شور وهیجان مردم بیش‌از حدی‌بود که پاپ تن نی کردد بود . براأی رهبری 
مجاهدان هنوز تصمیم مسلمی گرفته‌نشده بود. ازمردان سرشناس قوم کسی درکلرمون 
حضور نداشت و همه از تودٌ عوام بودند » لازم بود نظر مساعد سران نظامی نیزجلب 
شود. در این میان پاپ اسقفها را برای مشاوره بیشتر مجدداً گردهم آورد» این شورا 
احتمالا بنا به‌پیشنهپاد شخص‌پاپ قبلا طی ببانبه‌ای‌تمام کسانی‌راکه عزم جپاد داشتند 
ازبرداخت جریمةٌ خطاهای خود معاف نموده بودواینك برآن علاوه کرد که ما بملك 
این جنگجویان » بایستی در غیابشان زیر نظر و به مسئولیت کلیسا نگاهبانی شود . 
برا سقفان بودکه مسئولمت محافظت دارائی مجاهدان قلمرو خوش را بر گردن گرفته 
ویس از باز گفتشان همچنان دست نخوزده بدیشان باژ دهند . برجنگجویان بود که 
به‌نشانٌ از جان گذشتگی‌خویش علامت صلیبی ب‌رنگ سرخ برشانه‌های خود بدوزند. ‏ 
هرآ نکه صلیب می‌گرفت باستی سوگند باد کند که تا اوزشليم از پا ننشیند چنانچه 
از نیمه راه باز می‌گشت » نا اینکه از عزیمت چشم می‌پوشید » از جامعهة عیسویان 
رانده میشد . کشیشان و راهبان بی‌اجازء اسقف با راهب اعظم خویش اجازء صلیب 
گرفتن نداشتند . از شرکت سالمندان و ناتوانان می‌باست جلوگیری به عمل آ ید و 
کسی حق نداشت بی‌صوابدید مشاور روحانی خویش عزم جپاد کند . هدف این پیکار 
تنپاکسب پیروزی نبود. در تمام بلادی‌که از کافران‌باز گرفته می‌شد » اموال و حقوق 
کلساها می‌بایست محافظت و به مسئولان خود آ نان سپرده شود . برهمه بود که برای 


عد00ن) 02 صاوعم۸ (پانزدهم ماه آوت) سال بعد پس از برداشت محصول آماده حرکت 


00061060۲ ۲ دابرت راهب , ۱۵-۱ . بادری ص۱5 . 





فصل سوم ۱۴۵ 





باشند . قسطنطنیه محل اجتماع همه چنگاوران معرفی شد" . 

حال می‌بااست سپپسالاری برای رهبری مجاهدان بر گز یده شود . ار بان مابل 
بود بی‌پرده نشان دهد که عنان این نبضت بزرگ در چنک کلساست » از اینرو لازم 
بود سر کرد آن بك نفر روحانی ونمایندء شخص وی باشد . اعضای شورا به‌اتفاق‌آرا 
اسقف او را نامزد این مقام کردند . 

ادهمار دو مونتیل ‏ , اسقف لوپوی مردی میان سال و از خاندان کنت‌های 
والنتینوا" بود که نهسال پیش بعزبارت اورشلیم شتافته بود. اورا ازاینجت بدرهبری 
مجاهدان بر گزیدند که پیش از همه به صلای پاپ جواب مثبت داد » ولی از آنجاکه 
قبلا اربان را در لوپوی پذیرائی نموده وبدگمان قوی » میان آن دو سخنانی در بارء 
خاورزمین رفته بود» می‌توان گفت که انگیزه اسقف در پاسخ به صلای پاپ آ نقدرها 
هم ناگپانی وییزمينهٌ فبلی نبود. در هرحال انتصاب بجائی بود » تجارب قرع یو 
خطبی شاسته و ساستمداری چیره‌دست و دوران‌دش و رهبری ارام و مپربان که 
از احترام همکان برخورداز بود ؛ نشان داد . او رهبری بود کسد به جای تحکم بر 
زبردستان‌بشتر سعی براین داشت! نان را باسخنان نرم به‌وظایف خویش آشنا ودلگرم 
کند . نفوذش‌در ایجاد حسن تفاهم ویش گیری‌از غلان بی‌حد احساسات همواره مور 
بود» لیکن این نفوذ ببوسته | نقدر ر شددار و بابرجا نبودکه‌بر ای‌مپار مردان ناموری 
۱- مواد فتوای شور ای کلرمونرا که‌لامبرت آو آراس ۸۲۲2۵ 0۲ ]120006۲ ثبت نموده مانسی 
در « ۵۵61118 » , ج بیستم , ص۰ ۸۱۵-۲ آورده است . تنهامادهٌ سی‌وسوم ومادة آخرمستقیما 
به‌صلیبیان مر بوط می‌شود . با آنکه گر اسیان 6۳84188 این فتوی را از شورای کلرمون میداند, 
در مواد فتوای شورای رون 301670 , که خود باز گوی فتوای کلر‌مون بود » آنرا نمیتوان 
یافت . رجوع شود. به‌هفل , ج پنجم‌ص۳۳۹ . کالاندن با استعاده‌از مأخذ نسبتاً مفشوش‌تدار کات 


پاپ را مورد تحقیق قرار میدهد ( ص+4-7 ). ۲- تا ۱,6 
۷0۵۵۳ 06 ۸0۱60808۲ - ۱۷2۱6۳8)106015 


بیج یعس تسس نس 
۱۳۶ جنگهای صلیبی 


که‌فقط در ظاهر فرمانش را گردن نهاده بودند » مور باشد" . 





نخستین مردی که از مىان زمامداران صلای صلیب را پاسخ داد ریموند کنت 
تولوز بود . در اول دساهبر » آن‌گاه که پاپ اربان هنوز در کلرمون بسر می‌برد ؛ 
فرستاد گان ر یموند به‌تزدش آمده» مراتب اشتیاق کنت وبسیاری از نجیب زادگان زیر 
دست وی‌را به گرفتن صلیب بدو خبردادند. ریموند در تولوز بود تا آزماحرای 
سخنرانی کلرمون هنوز خبری دریافت نکرده بود » بنابراین گمان بیشتر برآن است 
که‌او ازاین ماجرا اطلاع قبلی داشت واز آنجاکه نخستین کسی بود که‌از نقشة اربان 
خبر بافت و نیز نخستین نجیب‌زاده‌ای بود که ادای سو گند نمود » خود معتقد بودکه 
سپه سالاری صلیبیان را بایستی بدو سپارند » حتی می‌خواست خود همچون موسائی 
باشد که ادهماد , هارو نش‌بود» ولی‌پاپ‌تن در نداد»ریموندهم‌این اندیشهرا هرگز ازسر 
بدر نکرد. ولی تصمیم گرفت با ادهمار صادقانه همکاری نماید" . 

اربان کلرمون‌را در دوم دسامبر ترك گفت. وی پس از بازدید مراکز گوناگون 
کلونی‌ها» کربسمس را در لیموژ پسر آودده در کلیسای جامع آ نجا مردم‌را به‌گرفتن 
صلیب خواند . آنگاه از راء پوبتیر رو به شمال آورد و آهنک.دره لوار" کرد . در 
ماه ماری در تور بود ؛ اینجا نیز شوراثی تشکیل داد و در یکی از روزهای بکشنه 
مردم را به گرد آمدن در چمن‌زار کنار رودخانه دعوت نمود و در آنجا برسکوئی 
که‌بدین منظور باعجله ترتیب‌داده‌بودند برپا ایستاد» وطی موعظه‌ای طولانی شنوندگان 
خویش را به توبه از مناهی وپیوستن به جنگاوران صلیب خواند» سپس از تور » از 
طریق آکویتین » از نوبه جنوب عنان گردانید و بعد از گذشتن از سنتس" و بوردو 





0- دابرت راهب ۷091( 6 006۲ , می ۷۳۱ . گیبرت ص ۰ ۱ . برای گذشتة ادهمار 
7 جوع کنيد بهمتونی که شوالیه 6۲6۷۵116۶ در 0906۳6 اصنو؟ و 6تنعاناوی: 
گرد آودده است (ص ۱۳-۱ و۱۳۹ و۱1۱ . ۲- بادری ص۱۹ . 

۳- 11020868 101۳6 ۰- 0۷0۲8[ *- فاصنم؟ 





فصل سوم ۱۴۷ 
به‌تو لوزفرود ‏ مد . تولوز مر کز وی در ماه‌های مه و روئن‌بود» و او فرصتی داشت تا با 
یز بان خود کنت زر بموند ببرآهون‌نضتی کدیراه انداخته بود ‏ به گفتگو و تىادل نظر 
برداژد . در اواخر ماه رون بد بروانس رفت ور بموند ی مشاستش کرد . 

اربان در ماه اوت يك‌بار دیگر اژ آلب گذشت و به لمباردی رسید مسافر تش 
بدمنزلةٌ فراغت از کار وفعالیت نبود » بلکد تمام وقت باسر گرم گفتگو بامردان کلسسا 
بود » بااینکه برای تکمیل سازمان نوین کلیسای فرانسه مشغول نامه‌نگاری بود » با 
بالاتر از همد در اندشة پیش بردن نقشه جباد صلیب بود . وی طی نامه‌هائی اسقفان 
باختر را از تصمیمی که در کلرمون گرفته شده بود » با خبر ساخت . در باره‌ای نقاط 
راخ ای برع ری ای نامزمه اعال اس بووین مس سل 
جلسه داد. دور نیست‌نامه‌های رسمی همانندی هم‌برای| گاه‌کردن سران‌نظامی فرستاده 
شت هد بایان ال اهاز ان از تن شم مان ی ای بای 
نوشته » آنهارا از تصمیم شورای‌کلرمون آ گاه‌کرد و همکار شان را خواستار گشت " . او 
کاملا حق داشت که از داسخپای رسده از فلاندر و تواحی اطراف ّ سخت خر سند 
باشد . وی در ژوئيهٌ سال ۱۰۵۶ ۰ آنگاه کد هنوز در نیم" بسر می‌برد » پي‌امي از 
سلطان فیلیپ دریافت کرد کد طی آن ناهبرده ترك منکرات وتسلیم بلاشرط خویشتن 
را در قبال تصمیم وی بدو اطلاع داد به‌گمان قوی ضمن همین ببغام بود که او را از 





۱- 0065[ ۲- « ۳۵0۱681890108 111800۶12 » تألیف اردريك ویتا لیس ؛ ج سوم ص 
۰ ۷ . ۱ 12۷601۵1۲6 تألیف ریانت ص۱۰۹ . ریانت 111276 در ص۱۱۳ همین کتاب یکی 
از متون قرن شانزدهم را نقل میکند که می‌گوید ار بان سر ان لشکری را از هدف و نقشه‌های 
خود با خبر ساخت مأخذ این گفته ظاهراً مدار کی‌است که اينكاز دست رفته . مسافر تهای‌ار بان 
دوم در مقاله‌ای تحت عنوان «11 0۲0۵8 ۷0۷28۵6 ع1» , به‌قلم کروزت 0۲۵2۵6 , در محلهٌ 
« 0 16۷65 » ۰ ۱۷۹ ۰ ص ۲۷۱-۳۱۰ . به‌تفصیل شرح داده شده است . 

۳- این نامه را ها کنمی در « 0890۳16]6 176122 1216 » , ص ۱۳۹-۷ نقل کرده است . در 
این‌نامه اربان روز پانزدهم اوت دا برای حر کت مین می‌نماید . :- 1۷10065 





۱۳۸ ۱ جنگهای صلیبی 

پیوستن برادر خویش هوگک آوورماندو!" به‌مجاهدان صلیب باخبر ساخت" . در همین 
ماه کنت‌تولوز با واگذاری قسمت عمد؛ املاك خویش بد صومعةٌ سنت‌گیلز " بابداری 
خود را در وفای بد ءپدی که بسته بود » نقان داه ؟ . شأ ید ۳ تن کارهای ر بمو ند 
بود که پاپ در بافت برای تأمین زاد و توش لشکر بایستی نیروی دربائی در اختبار 
داشت . دوتن نما بنده» نامه‌های یاپ را بدجمپوری ژنوا بردند وهمکاری] نرا خواستار 
شدند . جمپوری نوا موافقت‌کرد دوازده سفینة جنگی با وسابل کافی حملو نقل در 
اختبار صلیبیان گذارد , اما از نظر احتباط , لختی درنگک وزرید تا اطمیتان حاصل 
حن : نبصت صلیب امری مسلم و کاملا" شدنی است و این فقط در زوئه سال ۱۷ 
بود که سرانجام کشتیها بادبان‌گشادند . در این اثنا گروه‌کثیری از مردم نوا صلیب 
گرفتند" . 

اربان» هنگامی که بهایطالیا بر می‌گشت» از موفقیت نقشهٌخود کمال اطمینان 

را داشت » مردم صلایش را مشتاقانه پاسخ می‌دادند . از سرزمین‌هسای دور دست تا 
اسکاتلند و دانمارك و اسپانما مردم گروه گروه برای ادای سو گند و گرفتن صلیب ؛ رو 
به‌راه می‌نپادند . باره‌ای با گرو گذاشتن املاك خویش پول فراهم ساختند و برخی که 
امید باز کشت نداشتند . همه دارائی خویشتن را يك‌جا به‌یسا بخشدند . گروهی‌از 
مردان نامور نیزدرصف مجاهدان آمده, پشت سراین نپضت.» نیروئی عظمم ووحشتناك 
پدیدآوردند . علاوه برکنت ربموند و هوگ آو ورماندوا » برادر قبلیب شاه فرانسه ‏ 





0- ۷6۲۳۵۵۵016 0۲ ع 1 ۲- «686508]» گرد آوری جافه 19276 , ترجمه لو ندفله 
0 جع اول . ص۰۸۸ . فیلیپ سو کند پشیمانی و توبهُ خود را نپائید . 


5٩101-11169 -۳‏ 64 سند این واگذاری در « ٩01611680۳0‏ » » گرد آودی داشری 
, چاپ دوم , ج اول , ص1۳۰ و همچنین در « 00061 » گرد آوری مانسی . ج 
بیستم , ص۳۸٩‏ ۰ آورده شده . ۱-۰ 1۱06۲۵11016 126 » . تا لیف کافارو 6۵88۲0 ؛ 


ص :۰ ۹-۵ . 





فصل سوم ۱۴۹ 





واگ دوم کذت فلاندرز ِ » رابرت , دول هنک 0 شوهر خواهرش , استفن . 
کی ای نمی ما مدش شفیهء عالت زر اوهیه سای کشت ما عرا وان 
امپراطور عانری چهارم بود که در مبانشان سرشناس‌تر از همه گودفری آوبوبلون " 
دوك لودین ۳ بود » که بد اتفاق برادران خویش اوستاس " کنت ۳ 7 
بالدوین " صلیب گرفت . پیرامون این مردان نامی گروهی اشراف درجة دوم و دست 
معدودی از روحانیون والامقام همچون اسقف بایو » نیز مشاهده می‌شدند" . 

در ابطالنا نز ار بان باشور وهبجانی همانند ۳ کشت . وی در سیتاممرسال 
۶ به شهر بولونا؟" نامه‌ای نوشت و از شور وغیرت مردم آن سامان سپاسگزاری 
کرد » لیکن خاطرنشان ساخت ککد مبادا جانب احتباط را فرو گذار ند و پی‌صوابدند 
کششان خود روانة خاورزمین شوند. تازه‌دامادان را گفت بیاجازءٌ نوعروسان خویش 
حق حرکت ندارند . در ابن میان خبرهای مر بوط بسد تصمیم پاپ به جنوب ابطالیا 
رسد و با استقبال گرم وپر شور بسیاری از نرمانها که همواره درپی یافتن ماجرائی 
نوین بودند » روبرو شد . شاهزادگان در ابتدا خوشتن را کنار کشدند » لیکن 
و » بسر رابرت گسکارد؛ وفرما نروای کنونی تارانتو ۳ , کدراه دست‌ابی به 
آرزوهای خویش را بوسلهٌ رجر بورسا "و رجر؛ فرمانروای‌سیسیل » برادر و عموی 
خود. بسته می‌دد فرصتی را که‌چسش لیب در اختبارش نپاده بود » به‌زودی در یافت 
و به اتفاق بسیاری از بادان و بستگان خویش صلیب گرفت ؛ پیوستن آنپا به لشکر 
مجاهدان گروه‌کثیری از ورز بده‌تر ین وبی‌با کتر ین سربازان ارویا را در صف صلیبیان 
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۱۰ جنگهای صلیبی 
آورد . درسال ۱۰۹۶ که اربان برای گذراندن ابام کربسمس بدرم برگشت » احساس 
می‌ کرد نهضت صلیت بهدرستی بدراه افتاده‌است» دد حقبقت ار بان نپضتی بدراه انداخته 
بود که از آنچه خود می‌اندیشید » عظمت و مهابتی بس افزونتر گرفتد بود 

ا گر تعداد کمتری‌از مردان نامی صلای جهادرا پاسخ داده بودند شاید بپتر بود 
زیرا اگرچه انگیزء اساسی همه‌شان» مگر بوهموند » فقط شور و غیرت مذهبی بود و 
بس» باژ دور نود که هم‌چشمیها و نقشه‌های شخسی‌شان به‌فصد دست افتن برامارتپای 
مشرق‌زمین دشواریپائی به‌بار آردکه از دسترس و اختبار نماینده پاپ‌بکلی بیرون‌باشد 
واز ابنغامض‌تر ومپارناپذبرتر پاسخی بودکه در سرتاسر فرانسه‌وفلاندرز و راین‌لند 
از طرف مردم عوام بگوش می‌رسید . 

پاپ‌از اسقفان خود درخواست کرده بود تامردم را به‌جهاد صلیب برانگیزند » 
لیکن تبلیغات مردانی حقیرتر و روحانیان دون‌پابه‌ای همچون رابرت او آربرسل" 
بنبان گذار فرقهٌ فونتر ورالت" , وبسشتر از او سخنان راهبی سر گردان و شور دءحال 
به نام پطر" + بس موّثرتر از دیبگران افتاد . پطر مردی نسبتاً سالمند بود که درجائی 
شنک افتو . تولد بافته بود » او محتملا" چندسال پیش به‌زبارت اورشلیم کوشده؛ 
اما در اثر بدرفتاری ترکان ناگزیر از باز گشت گردیده بود. معاصرانش به‌زبان محلی 
پیکارد. ویرا چتو"؛ با کیوکیو"یعنی کوچك » می‌خواندندءولی بعدها دراثر پوشیدن 
خرف زاهدانلقب پطر زاهد. یافت ودر تاریخ به همین‌نام شپرت گرفت.او مردی بود 
کوتاه‌قد که صورت کشيده ولاغرش شباهتی زیاد با الاغی داشت که ببوسته سوارش‌مسشد 


و به اندازةٌ خود وی عزیز و محترم نود . او برهنه‌یا راه می‌ببمود و حامه‌ای 





۱ نامه ار بان دوم به‌مردم بو لونا 3010878 , در اثر سابق‌الذکر ها گنمیر ص‌۱۳۷-۸ 
۲- ۸۲۵۲۱۵86۱ 0۴ 0۳06۲۲ ۳0۵۷۵۲۷۲۵۸۲-۳ 4- 6۲6۲ 0- ۸0016129 
۱۵۵۲-17 ۷- 620100 ۸- ۱61010 - ۳6۲۸۱ 36 ۳6۱۶۲ 





فصل سوم ۱۵۱ 





ژنده به تن میکرد » از خوردن نان و گوشت پرهیز می‌نمود ‏ لیکن ماهی می‌خورد» 
شراب هم می‌نوشید . پطر علی‌رغم سیمای کربد خویش » در برانگیختن مردم نیروئی 
شگرف داشت و آنها را به‌طرز عجسی تحت ۳ فرار می‌داد . صفبات آو رن که 
خود با او آشنائی داشت ؛ می‌گوید : « آ نچه می‌گفت باهبکرد » به گفتار باکرداری 
نبمدآسمانی می‌ما ند » ِ 

پطر» به گمان قوی‌در شورای کلرمون دستی نداشت » لیکن قبل از پایان سال 
۵ , چندی بود که تبلیغ جپاد صلیب را شروع کرده بود . نامبرده مسافرت خود 
را از بری آغاز نپادهآنگاه در ماهپای فوربه ومارس» از طربق ارلثان" وشامبانی* 
به ورین رفت و از اینجا پس از عبور از شپرهای مثوز "و آناشن" » به کولونه* 
رسید و عید پاك را همانجا سرکرد وپیروانی‌ گرد خود! ورده ۰ | نانرا بدمناطقی که‌خود 
وتان رف خاش مساو ان فرتاش وا ترسان وان وتات امد ۶ 
جفری بورل " ؛ والتر آو برتویل "را از فرانسه و ارل " و گوتجاله" را از آلمان , 
در اینجا می‌توان نام برد . هرجا کسه پای پطر بسا نمایندگانش میرسید » زن و مرد 
کاشا نه‌ها را می گذاشتند و به دنبالشان براه مبافتادند ؛ وقتی بطر به کو لونی رسد » 
شمارء پیروانش به پانزده هزارتن بالغ شده بود. در آلمان نیز گروه کثیری بدانان 
افزوده گشت" . 
۱- ۲۵860 0۶ 601۳6۲1 ۲-گیبرت آو نوژن 0866 06 010671 , ص۱۲ . 
مفصل‌ترین بحت و تحقیق در اصل و نسب پطر و آغاز کار او دا در ۲۵۷۷ ۱6 6 :۷1۳۵ م1 » 
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۱۵۲ جنگهای صلیبی 

کامیابی بی‌همتای‌پطر» زائيدء چندین سبب بود . درشمال غربی اروپاء زندکی 
برای‌بك روستانشین دلچسب و قابل اطمنان نبود . تاخت و تاز بسگانگان ونروژیا 
بسیاری از اراضی آباد دا پابر و بی‌مصرف انداخته بود . سدها شکسته و آب درا و 
رودخانه‌ها بدمزار ع راء یافته‌بود . ار بابان هم بابرداشتن‌جنگلهائی که نخجیر گاهشان 
بود » سخت مخالفت می‌ورز بدند . دهکددهائی که در یناه دز متعلق به نجبب‌زادگان 
نبود » همبشد دستخوش غارت و آتش‌سوزی و و بران‌کاری باغیان باسر بازانی بود که 
درز زدو خوردهای محلی بودند . کلیسا کوشید» بابنای برجو بارو در سرزمینهای 
بی‌پناه , بلکه آنها را حمایت کند » لیکن‌این قبیل مددها نامنطم وغالیا بی‌اثر بود . 
نجبب‌زاد گان والاتر کما بیش هواخواه پیشرفت شپرستانبا بودند» در صورتی که‌برر گان 
درجه دوم» با آن مخالفت میکردند . شیوه دبرین ملك‌داری منسوخ شده بود و هیچ 
روش منظم دیگری برای جانشنی آن وجود نداشت . هر چند که رسم بردگی برافتاده 
بود » از تعهدات و الزامات گوناگون دهقانان را [ نچنان یوار به دهکنه‌ها ستد 
بودکه رهائی‌از آن به‌سانی هیسر نمی‌شد. از سوی دیگر جیعنت رو بهفزو نی مبرقت 
و مزارع يك دهکده تاحد معینی قابل تقسیم بود . بثابر کفتَهٌ رابرت راهب » پاپ در 
اجتماع کلرمون گفته‌بود : «شما دراین سرزمین به‌دشواری می‌توانید خویشتن‌را سیر 
نگاه دار بد و بهمین دلبل هر آ نچه راکه به کف می | ور ید » به‌مصرف مبرسانند و برسر 
آن پیاپی به‌جنکک و ستیز با یکدیگر برمی‌خیزید » بدویژه سختی سالهای اخیر بس 
توانفر‌سا و کشنده بود. طوفان و طاعون سال ۱۰۵۹۴ خشك سالی و قحطی سال۱۰۹۵ را 
از پی آورده و درست زمانی بود که مهاجرت بسیار دلپذبر وبپنگام جلوه میکرد . 
قبلا در آوریل سال ۱۰۹۵ ۰ ریزش سنگهای شهاب‌از جنبش همگانی‌مردم خبر داده 


۱ 
بود . 
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فحمل سوم ۱5۳ 


نیروی وهم و خبال » شرابط اقتصادی را در برانگیختن مردم باری کرد؛ عصر 
اوهام بود و مردم پطر را مرد ملهمی می‌پنداشتند . يك مرد عیسوی قرون و سطائی 
معنقد بود زمان طهور دوبارء حضرت عیسی فرارسیده و برخود فرض می‌دانست که تا 
فرصت بافست استغفار نموده و به‌ا نجام کارهای نيكك کمر بندد . کلیسا ز بارت راکفارء 
گناهان می‌شمرد و پیشگوئی‌های مکرر میگفت که بابستی پیش از بازگشت حضرت 
عیسی ( ع ) » ارض اقدس را از چنک بیدینان بدر آورد» به‌علاوه برای مردم نادان 
میان آورشليم جدید با اورشليم قدیم تفاوت چندانی نبود . بسیاری از شنوندگان‌بطر 
چنین خیال میکردند که‌او آمده تا ابشان‌را از بند بدبختبپا و بیچارگیپای کنونیشان 
رهائی بخشد وبه سرزمینی هدایت کند که به‌کفتهٌ معروف جویبارهای شبر و عسل در 





خود حاری داشت . مسافرت به فلسطین دشوار و توانفرسا بود » نیروهای غبر عبسوی 
میان‌داه می‌بایست درهم شکسته شوند , اماهدف اورشليم بود » اورشليم طلائی" . 
از اینکه پاپ در بارء پطر و کامیابی‌های عظیم او چسه می‌اندشید ».کسی را 
خبری نست . نامه او به مر دم بولو تا" چنین می‌رساند که او نگران شور و هیجان 
عنان کسخته مردم بود » اما نمی‌خواست بااننکه نمی‌توانست از گسترش آن در 
ابطالیا جلوگیری به عمل آورد . در تابستان سال ۱۰۵۶ ».بك رشتهٌ گسخته » اما 
بی‌آنتها , از زواد بی‌سرپرست وفاقد تشکیلات منظم به‌سوی مشرق به‌حر کت درآمد . 
جای تردید نیست که پاپ امیدوار بود این مردم و مریدان پطر خواهند توانست 





کمبلو 066۳۵10۶ 0۲ ۲عط9وز۹ ,.ص ۳۹۷ . رابرت راهب . ص ۷۲۲۸ . اردريك ویتا لیس 
(جسوم . ص ۶۱-۲ ) می‌گوید که کیسلبرت ٩0‏ , اسقف لیز بو ذا6ذ5ان , ریزش‌سنکهای 
شهاب را به‌حر کت دسته‌جممی می‌دم بسوی اما کن مقدس تعبیر کرد . 
۱- موعظه‌های رابرت آو آدبریسل نمونه بادزی از دوح زمان و طرز تفکر مردمآنروز گار 
است (بادری شرح زندگی رابرت آو آدبریسل دا در <.59 .۰۸۵ بیست و سوم فوریه , ج 
سوم نکاشته است) رابرت بنا به‌درخواست اربان جهاد صلیب دا تبلیغ می‌ کرد ( صفحات بعدی 
همین کتاب) . ۲- 80108108 


۱۵۴ جنگهای صلیبی 
خوشتن را به‌قسطنطنبه رساننده و تا در رسدن سران لشکری و نماننده او که قرار 
بود هم مجاهدان را به صورت لشکر عظیم عیسوبان در آورند » همانجا بر آسایند . 

پافشاری اربان در اینکه کليهٌ جنگجویان باید در قسطنطنیه‌گرد هم آیند » 
خود مبرساندکه او تاچه اندازه به‌استقبال وپذبرائی‌گرم [ لکسیوس از آنان اطمینان 
داشت » دولت بزنطه از باخترزمین مدد نظامی خواسته بود وابنك باختربان‌باسخش 
می‌دادند » آنهم نه‌باك دسته سر باز مزدور» بلکه بالشکری عظیم و نیرومند. اطمینان 
اربان به‌جا نبود » هیچ دولتی از اتحاد و دوستی بادوللی دیگر گریزان نیست» لیکن 
چنانچه این دوست هم عهد » نیروثی چنین عظم و عنان کسیخته را روانة خاك او 
کرده وچشم داشته باشدکهآن دیگری انواع نیازهای سربازان را از آنوقه وسکن و 
همه گونه و سابل عش و وش برآورد » آنگاه است که بابه‌های این دوستی سستی 
می‌گیرد و به‌لرزه در می‌آبد . با رسیدن خبر حرکت صلیبیان بیم و اضطراب سر تاسر 
قسطنطنیه را فروگرفت . 

در سال ۱۰۵۶ » پس از روز گاری دراز اینك چند ماهی بود که امپراطوری 
ببزنطه روی آرامش دیده بود . امپراطور » اخیراً حملةٌ ترکان‌کومان را در بالکان 
آنچنان درهم شکسته بود که‌گمان نمی‌رفت هيج‌يكث از قبایل استب‌های روسبه دیگر 
بدین زودیپا از پی ترکتازی مجدد برآبند » در آسیای صغیر نیز به اطف سیاست 
خردمندانةٌ وی » امپراطوری‌سلجوقیان شتابان راء تجزیه وزوال می‌سپرد وآ لکسیوی 
امسنوار بود حمله متقابل خوش را به زودی آغاز نید » لسکن مابل بود تاریخ این 
حمله را خود تعسن نما ید . ارتش فرسوده‌اش برای‌تجدید نیرو هنوز نبازمند استراحت 
بوده مشکل‌کمبود مردان جنگی هنوز اذمیان نرفته و همچنان در تنگنایش گذاشته 
بود . وی بی‌میل نبود از باخترزمین سربازانی اجیر کند و شکی نیست که به‌کامیایی 
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فحنل سوم ۱۵۵ 





نمانیدگان خود در ابطالیا امید دراز بسته بود » ولی اکنون می‌شنید که بر خلاف 
| نتظار وی» بدحای گروه معدودی شوالله‌یا دستدهای اندلك سر بازان مزدور همهقدرت 
نظامی‌فر نگیان سوی فسطنطسه به‌جنرش در آمده‌است . وی‌ازشنیدن این‌خبر خرسند 
ننود » زرا به‌تجر به در بافته بود که فرانکها مردمانی ۳ دروفای بعپد دوستانی 
بس سست عنصر » اما در دشت نبرد » بجز هنگامی که دیره‌مندی از جنگ را مسلم 
نیابند » دشمنانی هرای‌انگیز و مپیبند . بنا برگفتهٌ شاهزاده خانم آناکامنا ؛ درباد 
ساطنتی بانگرانی بسیار خبربافته بود که «کليهٌ قبایل وحشی باختر زمین» از آنسوی 
در بای آدرباتيك تا کنار صخره‌های هر کول (جبلا لطارق) » به اتفاق تمام کسان‌خود» 
از طریق اروپا بسویآسیا » بدبکباره از جاکنده شده است » . نه‌تنپاخود آ لکسیوس» 
بلکه رعایا ش نیز » سخت بمنالك شده بودند . امیراطور در خواب‌دید که دسته‌های 
انبوه ملخ دنه خالك ببز نطه را در نوردیده » تا کستانپا را می‌بلعند » در صورتی که 
بدمزار عآسیبی نمی‌رسانند . خواب‌گزاران با اشارة مقامات در باری‌که مابل بدا نتشار 
نومیدی و اضطراب در میان مردم نبودند , گفتند که غله نشانةُ عیسویان مومن بوده 
ومیرساند که ایشان از آسب فرانکپا در امان خواهند بود » لیکن اعراب بدست 
آ نها نابود خواهند شده زیرا تاکستان » نشانةٌ مسلم نفس‌پرستی و دنیادوستی| نان‌است. 
شاهزاده خانم آنا در درستی این تعمیر تردید می کر د » اما همانندی دسته‌های ملخ به 
فرنگیان » بررکسی پوشیده نبود. . 

امیر اطور به| رامی دست به تپبه مقدمات زد. لازم بود زاد مجاهدان فرنگی ۰ 
در سرناسر راهشان در خاله امیراطوری» تأمین‌شود وبرای پیشگیری‌از تاراجآ بادیها» 
۰-۱ ۸۱6۱۵۱ > تألیف آنا کامنا , ج دوم , ص۲۰۹۱-۸ . آنا کامنا فراهم آوردن صلیبیا نر | 


از پطر زاهد میداند . محتملا" بدین سبب که نخستین تماس او با مریدان پطر بود , و آنها پطر 


را پدید آود ندهٌ این نهضت می‌پنداشتند . 





۱۵۶ جنگهای صلیبی 
اقدامات احتیاطی به عمل آید . انبارهای آذوقهٌ مراکزی که در مسیر صلیببان قرار 
داشتند » از غله انباشته شد و بك نیروی انتظامی برای استقبال دسته‌های گوناگون » 





بعد از رسدنشان به خالك بیزنطه و نیز هدایت آ نان تا قسطنطنبه » ترتیب داده شد . 
دو شاهراه عمده بپنهُ شه جز بر بالکان را در می‌نوردید : یکی راه شمالی که بعداز 
قطع مرز امپراطوری در بلگراد»از طریق‌شهرهای نیش" » صوفیه ؛ فیلی پوپولیس"» 
و آدریانوپل به جنوب شرقی میرسید ؛ و دیگری راء وبااگناتیا" » که از دیرهاچیوم 
آغاز ميشد » و از طریق اکربد " » وادسا" ( ودنا) به تسالونیکا میرفت واز آنجا ازراء 
موسینو پولیس" و سلیمبر با" به پایتخت منتپی ميشد . از زمان زبارت بزرگ ژرمنبه 
درسال ۱۰۶۴ » زوار باختزی از راهء نخستین کمتر استفاده کرده بودند» شمارةٌ ز بارت 
کنندگان روی هم رفته کاستی گرفته بود » کسانی هم که بار سفر می‌بستند » راه دوم 
را رجحان می‌نپادند . از این گذشته نپشت صلیب‌را از ابطالیا به لکسوس‌خبر داده 
بودند و او منتظر بود فرانکها از دربای آدرياتيك گذشته و جاده وبااگناتا دا یش 
گیرند . خواربار کافی به دیرهاچیوم و دیگر شپرهای مبان راه فرستاده شد و به ژان 
کامنوس " برادرزاده امپراطور و والی کنونی دیرهاچیوم » فرمان داده شد تا سران 
صلیبی را به گرمی پذیرفته و ترتیبی دهد که پلیس نظامی کشود از هرجپت مراقب 
اعمال جنکجوبان بشان باشد . اعلام شدکه‌برای‌استقبال از رهبران صلیبی» نما بندگان 
وا یایه‌ای از فسطنطنبه اعزام خواهند شد» در این مبان در باسالار نکلاس ماورو- 
کاتاکالون " با ناوگانی خرده‌روانةٌ دریای آدرياتيك گشت , تاکرانه‌ها را مراقبت کرده 


و تزديك شدن فرنگیان را از پیش خبر دهد . 
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فصل سوم ۱ ۱۵۷ 

امپراطور خود درپابتخت چشم به‌راه اخبار تازه‌تر نشست واژ | نجاکه می‌دانست 

پاپ تار بخ حرکت را پانزدهم ماه اوت معین نموده؛در تپ تدار کات خود شتاب‌نکرد» 

لبکن در اواخرماه مه سال ۱۰۹۶ , ناگپان بنکی با اسبپای چاپاری شتابان از شمال 

در رسد وخبر آورد که نخستین لشکر فر نگیان‌از مرزمجارستان گذشته ودر ت اد 
نه‌خاك امیر اطوری فدم نپاده است . 


کتاب سوم 
سفر بسوی جنگها 


فصل اول 
کر کشی عو ام 


« خداو ند نتوانست ایشانر ا بزمیدی که وعده داده بود 
در آورد » 


سفر تثنیه باب نهم آیلا بیست و هشتم 


پطر باتفاق پیروان خود در دوازدهم آور بل سال۱۰۹۶ ۰ در روز شنبةٌ مقدس » 
به کولونی سید و در آنجا با دشواریپائی که معمولا رهیر بك مسافرت همگانی 
را به ستوه می‌آورد » رفته رفته آشنائی بافت . مردمان گوناگون پرشوری که بر او 
گرد آ نج بودند » متعلق به سرزمینها و ملتپای مختلف بودند. باره‌ای از آ نان زنان 


۱-گزارشآلبرت آو ایکی ۸:5 0۲ ۸۱06۲۵ تنها شرح قدیمی و مفصلی است که از مسافرت 
پطر زاهد و والترسان آوار ۷1۲ ۷۷2106۲-۹808 به‌دست ما دسیده‌است . راستی گفتار آ لبرت 
(ضميمة اول دا ببینید) مورد تردید است. ولی کاملا" روشن مینماید که نامبرده اطلاعات‌خویش 
را از يك شاهد عینی که‌احيا نا ازمشاهدات خود یادداشت برداشته بوده کسب کرده‌است . پاده‌ای 
از ارقام وی قا بل قبول‌نیست و گذشته از آن گز ارشها یش‌از اعمال پطر , نا هم آهنگت است:شاید 
دلیل اینکاد وی چنین بوده که میخواسته پطر را هميشه خوب معر فی کند و به‌هم آهنگی کارهایش 
توجهی نداشته . 21۳000678۰ 0۲ ۱۳۵81616/)» نیز اطلاعاتی اضافه بر آنچه که آلبرت میکوید 
به‌دست میدهد , و لی چنین مینماید که نویسنده این تاریخ وقایم مرربوط به‌صلیبیان سال ۱۱۰۱ 
را با وقایم سال۹۹٩۰‏ ۱درهم آمیذته است ء در 1-9۳1۰ ۲ ۰0۳۵001016 نیز شرحی کوتاه آمده 
است (ص ۷ ۱) ها گنمیر جزئیات را دقیقاً مورد بحث و تحقیق قرار داده و من دویهمرفته با 
ار هم عقیده‌ام (ص 4۱ ۱۵۱-۲ . 





۱۶۲ جنگهای صلیبی 
و برخی حتی کودکان خود را نیز همراء‌آورده بودند . بسشترشانر ا روستاشان تشکل 
میدآدند اما گر وهی مردم شپر نشین و دستهٌ اندکی از نجیب زادگان» و حتی تعدادی 
کساننکه قبلا کارشان راهزنی وجنایت‌بود ۰ نیز با این مردم میآمدند . بگانه وجه 
مشترلك ایشان شور مذهبیشان بود . همه از همه چیز گذشته بودند » تا بطر را ببروی 
کنند و به ادامةٌ این راء اشتیاقی زائدا لوصف داشتند وانگپی , چنانچه قرار بود 
خوار بارشان در طول راه تأمین‌گردد؛ لام بود کد پبوسته در حال حر کت‌باشند»ز برا 
در اروپای فرون وسطی » تنبا یکی دو ناحیه بود که میتوانست نباز چنین جمعیت 
انبوهی را از ذخایر غذائی خود برای مدتی در از بر آورد» لیکن کو لو نی‌در منطقه‌ای 
سرشار از نعمت قرار گرفته بود و بوسلهُ رودخانه با نواحی مجاور ارتباط نزديك و 
آسان داشت و بطر ان بود تا با استفاده از فتی :۱ ماج بود » در این 
سرزمین لختی درنگ ورز بده و ژرمنها را به جباد فراخواند . او محتملا به همراء 
کردن نجیب زادگان محل‌نظر داشت . در فرانسه و فلاندرز» شوالیه‌ها پیوستن به‌سیاه 
نجیب زادگان نامور را برتر مينپادند ‏ لیکن از نجیب‌زادگان ژرمن کسی به پیکار 
مقدس نمیرفت . خطا به‌های پطر موفقیتآهیز بود . در میان ژرمنهائی که صلایش را 
پاسخ دادند»هو گه کنت توبیشگن" , هانری" کنت شوارتسنبر گ" » والتر آوتث و سه 
پسر کنت سیمرن راءکد باگروهی‌از اشراف زبردست خویش به‌لشکربان بطرپیوستند» 
مبتوان نام 9 

لیکن فرانسوبان آرام نمیگرفتند » والترسان آوار" از توقف در کولونی 


۲-۱ ۲۵8 ۲- 01۳0860[ ۳ ۳۱6۳۷ 6 50۷0۲26۵0۵۲8۵ 
166-60 06 ۱۷۷۵۱۸6۲ *- 21010670 ۷-سبرای نجیب‌زاد گان ژرمن که به‌مردان 
پطر ملحق شدند رجوع کنيد به‌اش سابقالذکر ها کنمیر. ص ۱۵۸-۰ و ۱۹۵-٩‏ و بویت 
ص۰۱۰ زیر نویس‌دوم و۰۱۱ ذیر‌نویس اول. ا کهارد 6۷60۵8۲0 در «فانصهزامونیزتا 
میکوید که بعلت اختلاف امپراطور آ امان با پاپ , جهاد صلرپ دراین کشور رسماً تبلیغ نشد . 


۱۷۱/۵۱6۲۵80 - ۸۷۵۲۲۸ 








فصل اول ۱۶۳ 





چشم پوشید و با چند هزا تن از هم میهنان خویش بیدرنگ بعد از پابان عید پاله 
احتمالا در سه شنبة همان عید در امتداد رودهای راین" » نکار" و دانوب سفلی به 
سوی هنگری به حرکت در آمد و در هشتم ماه مه » به مرز آن کشور رسید و برای 
کسب پروانه عور از مرز و جلب باری شام که مان برای زاد راه مردان ‏ 
خوش کسانی به‌بار گاه وی‌فرستاد . شاه رفتاری دوستانه‌نفان داد وصلیبیان بی برخورد 
با کوچکترین پیثآمد ناگواری از خالك هنگری گذشته » مقارن پابان همین ماه به 
سملین مرزآ نسوی کشور رسیدند وپس از عبور از رودخانةٌ ساو" » در بلگراد بهخاله 
امپراطوری قدم نپادند . 

فرمانده‌نظامی بلگراد, سخت غافلگیر شده ودر کارخود فرومانده بود. آوهیچ- 
گونه فرمانی در چگونگی رفتار با این تجاوز آشکار دربافت نکرده بود. ناچارکسی 
رابااسبپای چاپاری به‌نیش حاکم‌نشین ابالت بلغارسنان فرستاده» ورود والتر را اطلاع 
داد. فرماندار نيك سرشت, ولی گمنام این شپر ۰ نیستاس" » نیز در این باره فرمانی 
در بافت نکرده بود » ناچار او هم به نویه خویش یکی روانه ساخت تا هرچه زودتر 
قسطنطنیه را از ماجرا آ گاهانیده و کسب تکلیف‌کند . در این مبان والتر»دریلگراد, 
برای مردان خود تقاضای خوار بار کرد . خرمنپا هنوز گردآوری نشده‌بود و بادگان 
هم خواربار اضافی نداشت بنابر این والتر و مردانش دست به‌تاراج آ بادیهای حومه 
گشودند. با بسشامد ناگواری که در سملین رخ داد » والتر خونسردی خوشتن را از 
کف داد . ماجرا از اینقرار بود که شانزده تن از مجاهدان که همراه باران خود از 
رودخانه نگذشته و لاجرم از آ نان جدا مانده بودند » در یکی از بازارهای سملین 
دست به‌سرقت زدند » لبکن مردم دستگس‌شان‌کردند و بعداز آ نکه اسلحه و جامشان 





٩۵۷ ۲0 567011۳0 - 4 00۵0۵ ۳ (۱2۲-۲ 10106 ]-0 
۱۱:66)۵5 -۷ ۱99-4 





۶۴ جنگهای صلیبی 
را از تنشان گشادند و برای عبرت دبگران از فراز حصارشیر آوبختند » همه‌شان را 
هما نطورعر بان رهسپار بلگراد کردند . حکمران بلگراد تاچار دست به اسلحه برد» 
در نبردی که در گرفت گروه کثبری‌از مردان والتر کشته و تعدادی دیگر دريك کلسا 
زنده طعمه آتش شد‌ند. . 

سرانجام والتر مسافرت را از سر گرفت و به سوی شهر نیش راند . والی اینجا 
او را به گرمی پذبرفت و نیاز سربازانش را از خوردنی برآورد و تارسیدن دستور از 
پایتخت» به مپربانی نزد خود نگاهش داشت . امپراطور که گمان کرده بود صلییان 
پیش‌از عبد۸59۷000100باختر را بشت سر نخواهند نپاد » ناگزیر گشت هرچه زودتر 
خویشتن راآمادء پذیرائی گرداند. از نیستاس خواسته شد والثررا در معست همراهان 
مسلح روانةٌ پایتخت کند . از اینجا والتر و سربازانش به همراهی نگاهبانان مسلح 
امپراطوری, بهآرامی راه خویشتن را ادامه داده» در اوایل ژوئبه به فی لی پوپولسی" 
رسیدند . والتر آوپویسی عم والتر در ابنجا درگذشت , در نیمه این ماه والتر در 
قسطنطنبه بود". 

به مان قوی » نیستاس از والتر شنیده بود که پطر با لشکری بس گرانتر از 
پی‌او در حرکت است. از اینرو برای دیدار وی به بلگراد رفت وبا فرماندار محاری 
شپر سملین تماس برفرار کرد . 

پطر» تقریبأدر هشتم آوربل» کولونی راترلك گفت. ژرمنبا درابتدا برسخنانش 
خندیده بودند » لیکن لختی بعد هزاران تن از اشان به انبوه مربدانش در آمدند » 


تا اینکه شمارء پیروانش به ببست هزار تن زن و هرد رسد . دیگر ژرمنیا که تحت 





1100000118ظ ۲- ۳۵155 0۲ ۱۷۷۵۱66۲ ۳ شرح مسافرت والتر را آلبرت 
آو ایکس آورده است ( ص ۲۷-۰ ) . اردريك ویتالیس نیز شرحی کوتاهتر از آن‌آودده 
(ج سوم . ص 4۷۸-۹) . 





فصل اول ۱۶۵ 
تأثیر شور وهیجان‌پطر قرارگرفته بودند. بر آن‌شدندکه چندی بعد زیر لوای‌گوتچالد! 
و امیش" »کنت لیزینگن "» از پیش به حرکت درآ یند . از کولونی پطر راء معمولی 
درامتداد رودهای راين و نکار" ودانوب سفلی‌را بر گزید. بارسیدن به دانوبه گروهی 
از بارانش تصمیم گرفتند به قایق نشسته و دنبالهٌ راه را از طریق رودخانه طی کنند» 
لیکن خود پطر با پارةُ پیشتر سپاهءراهی را که به سوی جنوب دریاچهٌ فرتو" می‌رفت 
پیش گرفت ودر ائدنبر که به‌خاك مجارستان قدم‌نهاد. بط رخود برپشت‌الاغ وشوالیه‌های 
ژرمن سوار براسب راه می‌سپردند وذخایر لشکر وصندوفهای‌پولی که پطر فراحم آورده 
بود» در عرابه‌ها به دنبالشان کشیده ميشد » اما بیشتر مجاهدان مر کبی نداشتندو پیاده 





می‌رفتند و در حاده‌های خوب و هموار تا روزی بیست وپنج مبل‌طی طر یق‌می‌کردند ۰ 
سلطان کولومان به‌همان‌گرمی کر یمانه ای‌که والتررا پذبرفته بود» نمایندگان 
بطررا استقبال کرد و فقط به آ نبا خاطر نشان ساخت که مبادرت به هر گونه دژدی و 
نابکاری را بی‌کیفر نخواهد گذاشت. صلیبیان » در اواخر ماه مه و اوایل ماه ژوئن  »‏ 
بهآرامی از مجارستان گذشتند و آنپائی که با قایق آمدم بودند » در محلی احتمالا 
تزديك کار لوسی از نو به داران خو ش‌ملحق گردریدند» لشکردر بیستم زوئن به‌سملین 
فرود ]هد ۰ 
ایا آغاز دردسر بود» از آنچه واقعا روی داد خبر روشنی در دست نبست » 
چنین می‌نما دد که فرما ندار این شپر که مردی از نژاد تر کان غز بود» از گرانی لشکر 
بطر اند بشنالك شده در صئر بر آهدتا بادستملری حمکار خورش درا نسوی مرز» مقررات 
0600۵911-۱ ۳01609-۲ظ۴ 61510860-۳.[ 6- ۲۵6۵۲ »-۳6۲0 
0606006۲81 16871001-۷ ۸-]ابرت آو ایکس ص۰۲۷ مالاو بلاهلاذ۷ ۵12( 
را بطور قطع و یقین باید همان سملین 5600010 دانست ( ها گنمیر, ص ۰۱3۹ 2 اول). گیبرت 


6 میگوید که پطر درمجارستان با مشکلاتی روبرو گشت ( ص ۱۲-۳ ) ولی میتماید 
که او مسافرت پطر را با امیش ۳۳010 درهم کرده است . 


۶۶ جنگهای صلیبی 
انتظامی را مو به مو رعایت نموده وتا سرحد امکان بر صلسان سخت گرد . صلیسان 
بدگمان بودند » زبرا شرح مصائب باران والتر را شنیده واز احتمال همدستی این دو 
حکمران مرزی علبه خویش بیمناك شده بودند ؛ وانگپی مشاهده اسلحه شانزده تن 
شپاغیان والم: که‌هنوز از عمارشی. آوان نوجه آناد انعت بر انکشته نود اما 
چنانچه برسر فروش يك جفت کفش کشاکش در نگرفته بود. کار بآرامی‌گذشته بود. 
این نزاع کوچك نخست به عصیان و سپس به نبردی خونین کشید » علی‌رغم نفرت 
باطتی پطر از جنک بارانش با رهبری جفری بورل» برشهر یورش برده از دیوارآن 
گذشتند . چپار هزار تن‌از مردم مجار کشته شدند و انبارهای سرشاری از خوار باد و 
تنخواء به چنک مجاهدان افتاد . آ نگاه مپاجمان» ازبیم کین‌خواهی شاه‌مجارستان» 
شتا بان از رود ساو گذشتند . 

صلیبیان » ضمن تاراج خانه‌ها | نجه چوب و پاره تخته یافتند » برای استفاده 
در عبور از رودخانه » همراه خوش آوردند . نستاس که از بلگراد نگران ماجرا 
بود , کوشید عبورشان را از رودخانه زیر نظر گرفته » نا گزبرشان گرداند تنپا از يك 
گدار استفاده کنند . بشتر سربازان وی از ترکان بشنگ بودند که او اطمینان‌داشت 
فرمانش را کور کورانه گردن خواهند نپاد. وی ایشان‌را فرمان دادتا درقایق‌ها نشسته 
و از عبور صلبیان » مگر در بك نقطهٌ ممین » جلو گیری بعمل آورنم وخود که نيك 
می‌دانست نیروی اندکش تاب برابری با اين سپاء گران را نخواهد آورد » به نیش » 
مرکز نظامی ایسالت خود رفت » با رفتن او مردم بلگراد نیز شپر را گذاشتند و به 
کوهستانها گر بختند" . 
۲-0۱ 58۷6 ۲- طفزآ ۳- آلبرت آو ایکس . ص ۲۷۹-۸ . آلبرت؛ پطر راکه 
در سرتاسر کتاب او مردی آشتی‌طلب است » در اینجا تشنه انتقام معررفی میکند . دلیل این 
پریشانگوگی احیاناً اینست که مخبر آابرت این خونخواهی دا موجب آبرومندی و سرافرازی 


پطر می‌پنداشته است . دقم ۷ راکه مرتباً در مورد مرزبانان پشنگ به کار دفته بهمین تر تیب 
نبایه جدی گرفت . آلبرت , دو رود ساو 5976 و مراوا 078۷۵ را باهم اشتباه کرده است. 


فصل اول ۱5۷ 








سرانجام صلیبیان در ببست وششم ژوئن به قپر از رود ساو گذشتند ویشنگپارا 
که سعی داشتند آناترا ناگزیر از عبور از بك نقطهٌ معين گردانند» مورد حمله قرار 
داده و قابقپایشان را غرق و خودشانرا اسیر و کشتار کردند . لشکر به بلگراد فرود 
آمدو بعد از تاراج کامل » | ترا به آتش کشید و سپس بعد ازهفت روز داء پیمائی از 
میان جنگلها در سوم زوئیه » به نیش رسید » پطر بیدرنگگ کسانی به نزد نیستاس 
فرستاده درخواست ارسال‌خوردنی کرد . 

نیستاس قسطنطنبه را از نزدیك شدن پطر آ گاهانیده و چشم به‌راه نمایندگان 
رسمی دولت ونگاهبانان مسلحی‌بود که دستور داشتند میهمانان باختری را تا با تخت 
هدایت کنند .نیش خودپادگانی نیرومند داشت و نیستاس‌هم باگروهی‌دیگر ازسر بازان 
بومی ومزدوران پشنکک نرا بیش از پیش‌تقویت کرده‌بود .لیکن محتملا" نمی‌توانست 


۱-آلبرت آو ایکس . ص۲۷۸ . من خود تار بخ گذاری ها گئمیر را در 46 0۳۳08010816 
۰ ۳۲6۳۸16۲6 12 قبول دارم . 

-_ نگاهبانانی که از قسطنطنیه به‌استقبال پطر فرستاده شدند » پس از چهارصد میل راه‌پیمائی 
در نهم ژوئیه , در صوفیه بدو ملحق گشتند . حتی با آنکه این نگاهبانان همه سوار بودند و 
بنا براین شتابان طی طریق میکردند , بایستی قبول کرد که قاصدی که در سوم ژوئیه . به مجرد 
ورود بطر » به نیش 0 , از این‌شهر ره قسطتطنیه فرستاده شده بود » نمیتوانست پیش از تار ین 
حر‌کت این اسکودت خود را به دربار شاهی رساند . تسایر گفعه جيرسك 1۲60616[ در 
هه 720ع261 ۷۵۶ ع8و۵۲5۱۲۵ع۲۱ مزر , ۹ , تاتارهائی که در آغاز 
قرن نوزدهم نامه‌ها و پینامهای در بار اطریش را می‌بردند » با وجود شتاب فراوان و استفاده 
ی‌دد بی از اسبان تازه نفس ۰ این راه را پنج روزه می‌سپر د ند(طول‌اینر اه اند کی بیش از ۰ 19 
میل‌است ) در عهد بیز نطیان . وضم راهها بهتر از دوران عشمانیها نود . لیکن‌استفاده ازاسبان 
تاذه‌نفس تین تك‌احيانا سازمان منظم دوران عثمانیها را نداشت . دراین‌زمان يك‌پيك‌مخصوص 
فاصله نیش تا قسطنطنیه را احیاناً در پنج یا شش روز طی میکرد . بنابراین نیستاس بایستی 
قاصد خود دا برای آ گاها نیدن امپراطور از ورود پطر ؛ پیش از عبور او از مرز فرستاده 
باشد ۱ مانیستاس راکه در نزد باختر یان‌بنام نیچیتا ۵ مرو فست از مهری که شلومبر گر 
دم در «مناجمع ۳ 6 16 102720116 [ع51»: ص۲۳۹ آورده.می‌شتاسيم . 
نیستاس را نباید با لگو نیس‌یتس 166۳1069 0 دوه پاریستر یوم ۳۵۲191711000 یکی دانست ؛ 
«ر‌چند که کالاندن در « 009۵9۵۵06 ونعها۸ ع0 6 ۱6 5۲ 85921 » , ص۱۱۷ ویرا 
به‌خطا همان نیستاس 1061858 حکمران نیش می‌پندارد . 





۱۶۸ جنگهای صلیبی 
ازآ نان برای هدات بطر تارسدن قوا از فسطنطنبه » استفاده نمابد. از سوی دنگر 
اقامت طولانی این لشکر عظیم در نیش » نه ممکن و نه موافق عقل سلیم بود.بنابراین 
از بطر خواسته شدکه تا خوار بار سپاهیانش فراهم آورده میشود» کسانی‌را به‌گروگان 
نزد مردم شپر گذاشته و سبس هرچه زودتر مسافرت را از سر گرد. در آغاز همه چز 
به خوشی می‌گذشت» جفری بورل و والتر آو برتویل به‌گروگان نزد نیستاس رفتند 
و مردم هم نه تنپا دست صلیبیان را در تامین نیازمندیپای خود کاملا باز گذاشتند » 
بلکه بساری نبز با صدقه » دست زوار تپبدست را می گرفتند و حتی گروهی تقاضای 
ی بدانپا را داشتند 

بامدادیعد محاهدان به‌سوی صوفه بحر کت | هن هنشکام ترك شپر چندتن 
از ورمتیا که قب سقیج با تلاعخ از اعالی بای کرفه بودنده از رون خوسا کی : 
چند آسیای نزديك ۳ را آتش زدند . با شندن این خبر نبستاس دسته‌ای از 
سر باژانش را فرستاد تا بردنبالةً لشکر تاخت آورده » تنی چند دا به گرو کان اسیر 
گردانند. پطر » برپشت الاغ خوش بخبراز آنچه که در بشت‌سرمی گذشت درحدود 
يك میل جلوتر راه می‌پیمود » که مردی لامبرت نام خویشتن را بدو رسانید و شرح 
ماجرا بگفت بطر » شتابان عنان گردانید تابا نیستاس گفتگو نموده با پرداخت فده 
اسیران‌را آزاد کند؛در همانحال که آ دان سرگرم گفت‌گوبودند» خبراین غدر وخبانت 
در سرتاسر لشکر انتشار بافت و گروهی مردان خودسر دا برانگیشت تا باز گشته بر 
برح و باروی شپر حملهآورند» پادگان ناچار حمله‌شان را واپس زد و به‌حملهٌ متقابل 
رت بر آورد. بطر ۰ بطر» به‌جلو گیری از باران خود رفته‌بود ودرحالنکه می‌ کوشد بکبار 
ی ای اس ات که 
نستاس‌را ناگزبر ساختند همه لشکر بان خود را برا نان افکند» لشکر پطر بکلی از 


- ۷۲61 66011۲67 ۲- 6011)ع5 01 ۱۷/۵۱6۲ 181006۳6-۳ 





فصل اول ‏ ۱ ۱۶۹ 
هم پاشید » گروه بسیاری کشته و گروه دیگری از زن «هرد و کودك گرفتار شدند و 
دتبالهٌ عمر را در حوالی نیش در اسارت به سر آوردند » در این گیرودار صندوق 
پول پطر از کف رفت و خودش بهاتفاق رینالد آوبره و والتر آو برتوبل و بانصد تن 
دیگر به سری کوهستان گریخت وچنین خبال میکرد که اینها تتپا کسانی هستند که 
از مپلکه جان بدر برده‌اند ؛ لیکن بامدادان روز بعد , هفت هزار تن دیگر به‌بشان 
پیوسته‌راءرا از سر گرفتند و چون دیگر زادراهی براشان نمانده بود در شپر مترولك 
بلابالانک"؛ برای گرداوری محصول؛ لختی در نگ ورز بدند. در اینجا گروهی دیگر 
از بازماندگان لشکر خود را بهآ نان رسانیدنده » ضمن حرکت برابشان معلوم گشت 
که در حدود يك چپارم باران خویش را در مهلکهٌ نش از دست‌داده‌اند" . 
صلسان » در دوازدهم ژوئه به صوفبه رسیده. درآ نجا به نمایندگان امپراطور 
ونگاهبانان مسلحی که‌از قسطنطنیه باستقبالشان فرستاده شده بودند» برخورد نمودند. 
این نگاهبانان‌فرمان داشتند زاد راه مجاهدان‌را به‌بیترین وجه تأمین نموده و بی آنکه 
بگذار ند در .یکجا بیش از سه روز درنگک آورند» بكتدراست تا قسطنطنیه‌هدایتشان 
نمایند . از اینجا مسافرت بآرامی ادامه‌بافت» رفتار بومیان دوستانه بود. در فی لی- 
داش داستان روا آنان » بونانیان را آنچنان متأثر ساخت که پول و اسب و 
استرهای خود را به دایگان در اختیارشان نپادند . دو روز پس از ترلك آدریانویل 
دستة دیگری از نمایندگان دولت بیزنطه که حامل‌پیام محبتآمیز امپراطور بودند 
به‌دبدار پطر آمدند . در اینجا فاش گردبدکه امپراطور از خطاهای‌صلمبان در گدشته 


است» چون معتقداست که همه به‌ا ندازء کافی‌ر نج ومحنت برخود هموارساختها ند. بطر 





۱- 8۳618 ۵ 0امتنوع ۲۵۱۵۳۶۲8-۲ فاعم ۳-آلبرت آو ایکس ص۲ ۲۷۸-۸ . 
دی میگوبد که از چهل‌هزار تن سپاهیان پطر , سی‌هن‌ار تن از مهلکة نیش سلامت جستند . 
۶ کاا0عمومزازط و ۸0۲۵00016 


۱۷۰ جنگهای صلیبی 
که خود را تابدین حد مورد لطف وعنایت چنین زمامدار بزرگوادی می‌دید؛ از فرط 
شادی به گر به در افتاد. . 

هنگام ورود بطر» به‌فسطنطنیه در اول‌ماه اوت » هنوز از میزان لطف امپراطور 
کاسته نشده بود . امپراطور که خواهان دبدار رهبر این مردم‌بود » بطر را به‌نزد خود 
خواند وپس ازنوازش بسبار وراهنمائی‌های لازم‌پول دراختبارش نپاد. درچشم‌جپان- 
دید امپراطور این لشکر سرانجام میمونی نداشت » وی از آن بیمناك بود که مبادا 
این لشکر » بهسجرد عبور از مرزآسیا » به‌دست ترکان نابود شود» لیکن خودسر بهای 
پیصاب ایشان » سرانجام ناچارش ساخت هرچه زودتر از اطراف فسطنطنیه دورشان 
کند . دستبردهای مبپمانان باختری پابانی نداشت . کاخپا و وبلاهای حومه شپر 
ی مد تاو وم کرت اناوت وتان ها زر 
روی‌گردان نبودند » ورودشان به شپر سخت زير نظر بود و هربار ببش از چند تن 
انگشت‌شمار را برای مشاهده نقاط دیدتی به قسطنطنبه راه‌نمی‌دادند » ولی پاسداری ‏ 
آبادیپای مجاور از دست‌اندازی اشان غیر ممکن بود . 

والثر سان آوار و بارانش پیش از این به قسطنطنیه رسیده بودنه ؛ دستههای 
دیگری از زوار ابطالیاثی نیز در همین روزها به قسطنطنیه رسیده به جمع بادان 
پطر پیوستند. در ششم ماه اوت سپاهیان پطر از بسفر عبور داده شدند » از کرانه‌آسیا 
به بعد صلیببان با عنان گسختگی هرچه تمامتر بش تاخته, در امتداد ساحل دربای 
مرمره تا شپر نقموذبه» آنچه خانه و کاسا سرراه خود بافتند؛,غارت کردند. نقموذبه, 
از تاریخ غارتگری ترکان در پانزده سال پیش خالی از سکنه افتاده بود . در اینجا 
میان ژرمنها و ابطالیائیپا از .بکسو و فرانسوبان از سوئی دیگر » نزاع دد گرفت . 


۱- آلیرت آو ایکس ص ۳ ۲ ۸۵۵ تألیف آنا کامتا , ج دوم , ص۲۱۰ . 
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فصل اول ۱۷۹ 
دستهةٌ اخستین از همراهان بطر حداگشت و نجسبزاده‌ای ابطالیائی به‌نام ربنالد را به 
فرماندهی خود برگزید . هردو دسته از نقموذبه , در اهتداد خلیج نقموذبه ( خلیج 
ازمیت ) » به سوی باختر عنان گردانیده » به‌طرف اردوگاه محصوری که آ لکسیوس 
برای سربازان مزدور انگلیسی خویش دد نزدیکی هلنوپولیس" ساخته بود » پیش 
رافن. این تعکر گاه زا صلسان؛ نو توت و بوتانان کسوتنی می‌نامدنده فرارگاه 
حناسبی بود» چون خواربار سپاه‌از مزارع پر برکت مجاور تأمین می‌گشت » مقداری 
هم ازطریق دریا از قسطنطنیه می‌رسید . 

آ لکسیوس‌به پطر سفارش کرده بود که تارسیدن لشکر عمدهٌ صلیبیان به‌انتظار 
نشیند و از روبروشدن با کفار بپرهیزد . پطر هم سخنانش را در گوش داشت » لیکن ‏ 
نفوزش رو به کاهش بود ‏ ابطالیائیان و ژرمنها , تحت سرپرستی رینالد از مکسو و 
فرانسویان که در ظاهر فرمان جفری بورل رابیتر از هرکس دییگر گردن می‌نهادند 
از سوی دیگر » به جای آنکه دمی برآسوده و تجدید نیروثی کنند » در تجاوز به 
آبادیهای نزديك بردکدیگر سبقت‌گرفتند . آ نان نخست به! بادیپای همسایه دست- 
اندازی کردند و سبس با احشاط در قلمرو ترکان شروع به پیشروی نموده زوستاها و 
قصه‌هائی را که همه از ان عیسوبان بونانی بود» به دغماسپردند. در نیمهٌماه سپتامبر, 
گروهی از فرانسویان دل به دربا زده خود را تا حوالی دروازه‌های نیقبه » پاتخت . 
سلطان‌قلج ارسلان‌بن سلیمان سلجوقی» رسانیدند. | نان بانامردمی هو لناکی‌روستاها و 
آ بادبپارا دره‌می‌کو بیدند و گاوان و گوسفندان اهالی را بهقپراز کنشان‌بدر می‌بردند 


۱- 2۱8۵10 ۲- ۲۱۵۱680۳00116 6۷0-۳ 6 00046 9-آلبرت 
آو ایکس , ص۲۸۳ . در ۳۲۵60۲0۳۲۶ 26908) » به نامردمیهای باران یطر اشاره شده 
است . آنا کامنا (جای سابق‌الذ کر) . اردريك ویتا لیس در , ج سوم , ص ٩۰-۱‏ میکوید که 
آلکیسیوس لشکرگاه سیوتوت دا برای سربازان انکلیسی خود ترتیب داده بود . رجوع شود 
به مجموعهٌ آثار واسیلیفسکی (بز‌بان روسی) , ج اول . ص ۳۹۳-4 ۰ برای تادیخ این واقعه 
رجوع کنید به , «0۲016۵06 ۳۲6۵1۵۲6 12 06 ۲۵۵010816) » تا لیف ها کنمیر ص۰۳۲ 


۷۲ جنگهای صلیبی 

وعسو بان را 3 سر حمی هراس‌انگیزی کشتار نموده با اننکه در شکنحجه می کشدند. 
شپرت داشت که حتی بر کودکان بی‌گناه شرخوار نیز رحمت نباورده آ نها را بر سیح 
زده برسرآ تش کباب می‌کردند. فوجی از ترکان شهر که به جلو گیریاز ابشان بیرون 
تاخته بود » پس از پبکاری سخت و خونین وایس دانده شد . آنگاء غارتگران به 








سبو توت باز گشتند و تاراجبپای خودرا به دیستانشان و در بانوردان بونانی که دران 
حوالی و فان و تفر و و 

کامیاپی فرانسوبان دراین غارتگری » ژرمنهارا برسر رشك آورد.مقارن‌بابان* 
ماه سپتامبر » رینالد به اتفاق تقریباً شش هزار تن از زرمنها که در مبانشان کشش و 
حتی اسقف هم دیده میشد, به‌حرکت در آمد . او همچنان تاراج‌کنان پیش میرفت؛ 
تا از نیقیه هم گذشت و به‌ دزی موسوم به زریگوردن" رسید و آن را گشود . رفتار 
زرمنرا مردمانه‌تر از فرانسوبان بود» چون دست کم‌از کشتار عسو بان درمی گذشتند. 
صلببیان زربگوردن را سرشار از ذخایر گوناگون بافتد ؛ تصمی گرفتند از آن به ‏ 
نله پاسگاهی‌برای‌تاختن به‌نواحی مجاور استفاده‌کنند . به‌مجرد گپی از نابکار بهای 
ا.شان » سلطان سلجوقی بك تن از سرداران والامقام خوش را همراه لشکری گران 
به باز گرفتن در مزبور گماشت . ابن قلعه بر فراز تلی قرار داشت و آب آن‌ازیکانه 
چاهی که برون قلمه کنار دبوار واقع بود و نیز از چشمدای در درة پائین تأمین 
می‌گشت. ترکان در بیستو نهم سپتامبر» روز سنت میکاثیل, به‌کنار قلعه رسیده‌نیروثی 
را که رینالد در کمینشان نشانده بود » درهم شکسته و چاه و چشمه را در اختبار 
آوردند و ژرمنپا را از همه سو تشگ در محاصره گرفتند . دیری نگذشت که فشار 
تشنگی درهای امید محاصره شدگان را از همه سو ست. آنسان که برای دفع عطش 
گروهی خاکپای مرطوب را میمکیدند و پاره‌ای رگهای اسبان و الاغهارا بریده خون 
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فصل اول ۱۷۳ 





آنبارا می‌آشامیدند » برخی حتی از نوشیدن پیشاب بکدیگر دوی گردان نبودند » 
کشیشان ببپوده تلاش میکردند. بلکهآرامشان گردانیده ودل‌گرمشان ساز ند.سرانجام 
پس‌از هشت روز بدبختی و تحمل رنجی جانکاه » رینالد تصمیم گرفت امان آورد . 
وی در برابر وعدهٌ ترکان به در گذشتن از جان خود وی در صورت ترك هسیحیت » 
دروازه‌ها را بدرویشان‌کشود » هرآن‌کس که به‌دین خود موّمن ماند » ازدم‌تیغگذشت. 
رالد ودیگر کسا تتکه ۶ غسوایت. کته به اسارت به انطاکبه و حلب و حتی 
خراسان فرستاده شدند . 

خبر فتح دژ زریگوردن , در او ابل ماه اکتبر » به لشکر گاه سیوتوت رسبد و 
از پی آن دوتن جاسوس ترك , خبری نادرست مبنی براینکه شپر نیقیه نیز به چنکه 
ژرمنپا افتاده و اکنون ابشان سرگرم تقسیم غنائم بی‌حساب آنند » انتشار دادند . 
همچنان که تر کان انتظار داشتند پخش این‌خبر سرتاسر اردو را به‌هیجانی مپارناپذیر 
در آورد , سر بازان غر بو برآورده از رهران خود اجازه می‌خواستند تا هر چهزودتر 
بسوی نیقیه , که سلطان سلجوقی برسر راه آن به‌خویی کمین گرفته بود » به‌حرکت 
درا بند . سران سپاه به‌دشواری آرامشان میکردند؛ تااینکه ناگهان حققت‌سر نوشت 
رینالد و بارانش معلوم کشت وبیم و هراس جایگزین شور وهیجان پیشین‌شد . سران 
به رآی زدن گردهم نشستند بطر » به فسطنطنیه رفته بود » او که اقتدار و نفون سایق 
را بکلی از کف داده بود » به بابتخت رفته بود تا بلکه با دریافت کمکپای گران‌بهای 
امپراطور » مقام پیشین‌را باز بابد . سرتاسر سپاه برای حرکت به‌زربگوردن و گرفتن 
انتقام خون شپیدان ژرمن به‌هیچان آمده بود» لسکن والترسان آوار دوستان خود را 
ترغیب میکرد که تا هشت روز دیگر کد موعد باز گشت پطر بود » همچنان بر جای 
خود بیاسایند . پطر » هر گز بسرنگشت » در این میان خبر رسیدکه ترکان با قوای 
کامل به سوی سبوتوت به حرکت در آمده‌اند . شورای لشکر از نو به‌مشورت‌نشست » 


۱۷۴ جنگهای صلیبی 
سران مسوول‌تر » چون والترسان آوار » رینالد آوبره » والتر آو برتویل » فولك آو 
ار لئان و از ژرمنپا » هوک او اتکی وداک آو تك هنوز با بافشاری‌اظپار عقبده 
میکردندکه تا آمدن‌بطر نبایستی به‌کاری دست‌برآورده‌لیکن جفری بورل»همآ هنک 
با همه مجاهدان مبگفت که نشستن و به استقبال دشمن نشتافتن » ابلهی ونشانه‌ای از 
نامردی است وسرانجام هم سخن‌خود را به کر سی نشاند . سحرگاهان روز بیست ویکم 
ماه اکتبر» همه سر بازان صلیبی که شمار‌شان به بش‌از ببست هزارتن می‌رسد » فقط ‏ 
سالمندان و کودکان و بماران را حا گذاشته سوی دشمن به حنش در آمدند . 
در فاصلهٌ سه مبلی اردو گاه سیوتوت ؛ در آنجا که راء نیقبه » در حوالی قرب 
درا کون ۱ » به درةٌ باز بك بوشینه از ۳ می‌بو ندد » ترکان به انتظارشان کمین 
گرفته‌بودند. صلیبیان سپل‌انگار و همپمه‌کنان» با صفوفی درهم و نیاراسته » شوالیه‌ها 
برشت اسب بیشاپیش دیگران و پیاده‌ها از پی‌ابشان به دره در آمدند که ناگپان 
رکبار تبر از درون جنگل اسپا را در خاك و خون کشده تعدادی را کشت و مابقی . 
را به سختی مجروح کرد . در آن حال که اسپ و سوار بروی هم در می‌غلطیدند » 
ترکان دست به حمله زده سواران صلیبی را از برابر خود به سوی پیاده‌ها که از دنبال 
درحرکت بودند واس راندند. بسیاری‌از شوالیه‌هادلیرانه رودر روی دشمن استادند 
وپافشردند اما نتوانستند مانع گسترش بیم و هراسی شوند که به‌سرعت سرتاسر لشکر 
را فروگرفت . ظرف چند دقیقه » همه مجاهدان سراسیمه و بیم زده به سوی سیوتوت 
در حال گریز بودند » در لشکر گاه کارهای روزانه تازه آغاز گشته بود » باره‌ای از 
سالخوردگان هنوز سر از بستر برنداشته بودند» اینجا و آنجا کشیشان باسحرخیزان 
لشکر به ذکر ودعا نشسته بودند که ناگپان سل فراربان از پیش و ترکان از پس به 
میاشان ر بخت » هیچ گو نه استادگی موّثری بعمل نبامد» سر بازان‌و زنان و کشیشان؛ 





اب 12۳860010 





فصل اول : ۱۷۵ 





بی | نکه فرصت جنبشی دددا کنند؛ همانند هم از لب تیغ گذشتند. باره‌ای به‌جن‌گلپای 
اطراف پناه بردند و گروهی به سوی دریا گربختند » لیکن فقط چند نفری توانستند 
جانی بدربرند » دیگران با برافروختن آتشهای عظیم که وزش باد شعله‌هایش را رو" 
به ترکان میر اند» لختی مقاومت ورزبدند» تنها پسران ودختران خوب روئی که جلب 
نظر ترکان را میکردند به علاو؟ چندتن اسیری که پس از فرونشستن شور نخستین 
جنگ به اسارت در آمدند برحانشان بخشوده شد » اما تک به غلامی و کنشزی 
فرستاده شد‌ند. سه‌هزارتن دک که نك بخت‌تر از بر ان بودند» بپرزحمتی بود» 
خویشتن‌را به‌دز مترو کی در کنار دربا رسانمدند. مدتپا می گذشت که این قلعه‌متر و 
افتاده و درها و د پنجره‌های آن شکسته و وبران شده بود » لیکن پناهندگان با تلاشی 
کف از که است‌از چوب وتخته پاره وقطعه استخوانپائی که‌بیرامونشان 
پراکنده بود » جان‌بناهی برپا کرده توانستند حملهٌ ترکان را وایس زنند . 

این دز مقاومت ورزید , اما با فرارسدن نیمروز همه چبز در مىدان جنگ 
پایان یافته بود . از دربند دراکون تا کرانةٌ دریا » پوشیده از پسکرهای بیجان 
کشتگان بود. قاسضان اون شا لنه اور تا وت هوک آو توبینگن» 
والتر آوتك » و کنراد والبرت پسران کنت سیمرن ‏ » وچند شوالهُ دیگر آلمانی 
از حمله کشتگان بودند . حفری بورل که بی‌بروامی و شتاب بی‌جای خود بدید 
آورندة حقیقی این فاجعه بود » باتفاق هانری آو شوارتسنبرگ" » والتر آو برتویل, 
وبلیام آو پوسی » فردريك آو سیمرن" و رادلف آو براندیس" تنها کسانی بودند که 
از ميان رهبران » ازاین مپلکه جان بدر بردند , اما همه‌شان زخمپای سخت کاری 


برداشته دود ند ۳ 
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۱۷۶ جنگهای صلیبی 

بافرارسیدن تاریکی يك تن بونانی که در میان سپاهیان‌بود,قابقی بافت وباآن 
ازطریق دریا آ هنک فسطنطنیه کرد . از چگونگی احساس و واکنش بطر در این 
مورد خضری در دست‌نست » و ۱ نش بدرنگ دسته‌ای از مردان جنگیخود 
را با ناوگانی مجپز روانهةٌ سیوتوت کرد . با ورود ناوگان جنگی امیراطور ؛ ترکان 
دست‌ازمحاصره‌کشیده به‌درون خشکیعقب نشستند . بازما ندگانرا سر بازان امیراطور 
برکشتی نشانیده به‌قسطنطنیه بردند » درآ نجا پس‌از خلم‌سالاح» منازلی در حومةٌ شهر 
در اختبارشان نپاده شد . 

لشکر کشی عوام به قیمت جان هزاران تن پایان یافته » بردباری امپراطور و 
رعاباش را در بوتة امتحان‌گذاشته ونشان داده بودکه‌عون انضاط نظامی وبپره‌مندی 
از عقل سلیم » تنها امکای به‌ایمان راء اورشلیم رانخواهد گشود . 








۱- آلبرت آو ایکس » ص ۲۸-۹ ۰ ۳۲2000۲0۳۰ عا68) » اص 1-۲۲ . ایندو شرح 
مفصلی از غاد تگریها و سرانجام ن-ابودی لشکریان پطر داده‌اند . نوسنده « هاع06 » که 
اطلاعات خودرا به گمان قوی از یکی ازجان بدر بردگان این مهلکه که در قسطتطنیه به‌دیدارش 
تال انقه ؛ کسب کروه ات( هجاعی گزاده > آ یوش یط یار اس مین را کفتار 
ایشان به‌دست تر کان شادمان بود , هرچند که رفتار ناهنجار آنان و سوزانیدن کلیساها دا نیز 
متذ کر شده است . لحن گفتار ] لبرت نشانه سیاس گزاری او از آ لکسیوس , به‌پاس راهنمائی‌های 
سودمند »گشاده دستی و سرانجام سرعت‌عمل وی در نجات بازماندگانست . آناکامنا در گزارش 
کوئاهتر خود از نابکاری فررنگیان شکوه سر کرده است . او پطر دا بهنگام وقوع این فاجعه 
می‌پدداشت که فرمانش را سر نمی‌نهادند . در « 21۳0۳6۳2 ۵۲ ۵۳۵۵۲06 » فهرستی از نام 
کشتعکگان ژرمن در این نبرد آمده است (ص )۲٩‏ . 


فصل دوم 
صلیییان دمن 


ر ۵ ای خداو ند : بهوه , یا تمامی بقيه اسر ائیلر | 
هلا خواهی ساخت » 


حزقیال نبی باب نهم آی هشتم 
عزیمت پطر به خاورزمین» شور جپاد را درا لمان پایان نبخشیده بود » اوبك 
تن از مربدان خود را به نام گوتجالك برای گرد آوردن سپاه بیشتر در آلمان به جا 
گذاشته بود » وانگهی بسیاری از پیشوابان و خطسان آماد تقلید از او شدند » اما 
باانکه ژرمنپا هزار هزار به صلای صلیب پاسخ دادند » اشتباقشان برای حرکت به 
سوی ارض اقدس هنوز به‌پای فرانسویان نمی‌رسید » چه در زادگاهشان هنوز وظایفی 
بود که بایستی به انجام برسانند . 
صدهاسال می‌گذشت که مپاجر نشینان بپود در امتداد راهپای بازر گانی‌اروپای 
باختری مسکن گر دم بودند . اینان همه از بپودان سفارد یا بودند که اجدادشان 
درطی فرون تاريك. از حوزءٌ مدیترانه به‌اطراف پرا کنده شده بودند. آ نان باهم‌کیشان 
خود در کشور بیزنطه و در قلمرو اعراب در تماس دایم بوده و از اين رهگند در 
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۱۷۸ جنکهای صلیبی 
تجارت بین‌المللی و در مورد داد وستد مبان مسلما نان و کشورهای عىسوی‌نقشی عمده 
برعهده گرفته بودند . حرمت شدید رباخواری در کشورهای عیسوی نشین باختر و 
سخت‌گیری نرهش‌ناپذیر دولت‌بیزنطه در این‌باره میدان را برای پی‌افکندن موسسات 
وام‌دهنده در سرتاسر جپان عیسوی برای بپودیان باز و بی‌رقیب گذاشته بود . مپارت 
فنی و پيشينةٌ دبرین اجدادی نیز ابشان را در دانش پزشکی سرآمد اقران گردانیده 
بود ومگر بپنگام فرمانروائی و یزیگوتها" در اسپانیاء] نهم در روز گاران خبلی‌پیش, 
بپودیان هرگز در کشورهای باختری روی تعقیب وآزار ندیده بودند» از همه حقوق 
مدنی بی‌بهره بودند » لیکن اولیای امور از روحانی و غیر روحانی با علاقمندی تام 
حمات خاص خوش را از این اعضای سودمند جامعه دریغ نمی‌ورزیدند . لطف 
بادشاهان فرانسه و ! لمان ببوسته شامل حالشان بود واز مپرو عنابت خاص اسقف‌های 
اعظم شهرهای معتبر راين لند" همواره برخوردار بودند؛ اما دوست‌ائیان و 
تپیدستان شپرنشین بعد از آنکه شیوة اقتصادی پول نقد جایگزین دوش پیشین 
خدمتکاری شد » هرروز بیش ار روز بسشین نبازمند بپول‌نقد گردنده و در نتنجه بسشتر 
وفروتر به زیر بار قرض بپودبان رفته و کینهٌ ابشان را عمیق‌تر به دل می‌گرفتند . 
بپودیان هم که از حمادت قانون برخوردار نبودند» پول دا بابپره‌ای هرچه ۳ 
وام داده و هرآ نجا که خوشرفتاری فرما ندار محل مدد کارشان‌بود» سودهای هنگفت از 
بده‌کاران خویش مطالبه می‌کر دند . 

درطول فرن بازدهم که طبقات بیشتری از مردم دست وام‌خواهی پیش بپودیان 
بردند » کینهُ آ نان در دل گروه بیشتری جا گرفت و آغاز جنبش صلیب بر این آتش 
نیم افروخته دامن زد. يك مجاهد صلیب» برای بسیج خویش ناگزیر بود هزینه‌گرانی 
را متحمل شود وچنانچه آب وخاکی برای گرو گذاری نداشت چاره‌ای جز وام‌گرفتن 
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فصل دوم ۱۷۹ 





از بپودیان نبود » ولی ]یا روا بود که برای جانبازی در راه‌مسبحت . او خوشتن 
رابیش از پیش اسیر چنگ نامردمانی گرداند که خود حضرت‌عیسی ( ع ) دا مصلوب 
کرد بودند؟ يك مجاهد تپی کیسه از مدتپا پیش وامدار بپودیان بود واينك | باشرط 
مروت بود که او به علت پای بندی به تعپدات خویش در قبسال این قوم بی‌ایمان از 
رفتن به‌جهادباز ایستد. همهٌخطابه‌ها وتبلیغات مشعلداران نپشت‌صلیب بر گرد اورشليم» 
یعنی همان شپری دور میزد که در آن حضرت عیسی ( ع ) بوسیلة بپودبان‌چپارمیخ 
کشیده شده بود؛ ناچار توجه مردم معطوف به قومی شد که خود حضرت عیسی(ع) را 
آزار رسانیده بودند . مسلمانان فقط در:حال حاضر باعسوبان در دشمنی میزدند و 
پیروان حضرت مسیح را میآزردند , در صورتیکه بپودیسان از دیرباز با ابشان بر 
سر کین بودند و شخص حضرت عیسی(ع) از دستشان ستمها کشیده بود" . 
از دیرباز ازهنگام جنگهای‌اسپانیا » سپاهیان‌عیسوی به‌آزارکلیمیان بی‌رغبت 
نبودند . در آغاز لشکرکشی به بار باسترو » پاپ الکساندر دوم بوسلهٌ نسامةٌ اسقفان 
اسپانیا را بادآور شد که در سرتاسر جپان عیسوی بایستی هىان مسلمانان و بپودبان 
تفاوت کلی قائل شد » چه دسته اول دشمنان آشتی‌نایذ‌بر عسوبان بودند » حال آنکه 
آندیگران از باری ایشان رو برنمی‌تافتند» ولی بپودبان اسپانیا. بیشگام فرمانرواثی 
مسلمانان ۱ تجنان روی خوشی و آساش دده بودند که فاتحان عسوی نمی‌توانستند 
خوبشتن را به اعتماد برآنان وادار سازند" . 

در دسامبر سال ۱۰۹۵ ۰ بپودیان شمال فرانسه, طی نامه‌هائی به‌هم کیشان خود 


درا لمان هشدار دادند که دور نست جنیش‌صلیب برای نژاد اشان! ساد زحمت کند. 





‌ برای احوال بهودیان در این‌عصر رجوع شود به: < 0060 6۲ 0690۵0۵۵ ۰ , تألیف 
گرائتن 02۲۵8602 » ج ششم » ص ۸٩‏ ده بعد . ۲ - 82۲05۲0 ۳- نامه الکسا ندر 
دوم در «.,] .۲ ۰ ج ۱۹۰ ؛ بند ۱۳۸۷ . 





۱۸۰ جنگهای صلیبی 
اخباری حاکی‌از کشتار بپودیان از شهر روئن" به گوش میرسید» گمان نمی‌رود چنین 
کشتاری اصلا" رخ داده باشد » اما بپودبان را آنقدر بیم داده بود که پطر بتواند » 
با کامیابی تمام , از آن بپره‌برداری کند " . جای تردبد نیست که پطر با اشاره بدین 
نکته که درغیر انصورت او قادر بعمپار مردان خود نخواهد بود » سفارشنامه‌هائیاز 
بپودیان فرانسه گرفت که در آنپا به‌همةٌ جوامم بپودی اروپا توصیه شده بود پطر 
و باداش دا بگرمی تمام پذیرفته و هرگونه تی‌خواهی را که خواهان آنند » در 
اختارشان 

مقادن همین ایام گودفری آو بویلون " » دوك لودین " سفلی » دست اندرکار 
فراهم ساختن مقدمات عزیمت خود به‌خاورزمین شد . شپرت داشت‌که او سو گندباد.- 
کرده بود. پیش از عزیمت » انتقام حضرت‌عیسی(ع) را با ردبختن خون بهودیان باز- 
گیرد . بپودبان راین لند به هراس افناده کالونی موس" » خاخام اعظم مینتس " » را 
واداز سماختدن ۲ نامه‌ای یه اهیر اطون ها نزی چهارم ۸ ول تفت گودفری» که هموازه: 
خوشتن را دوستدار بپودبان نشان داده بود » نوشته و از او درخواست کند تا گود- 
فری را از این کار ناپسند برحذر دارد و همزمان با آن؛ بپودیان و مینتس وکولونی 
هر کدام پانصد سکهٌ نقره به هدبه به پسشگاه دواد پرده» جان خودرا خر بدند . هانری 
طی فرمانپای کتبی از کليةٌ دست‌نشا ند گان خود از روحانی و غبر روحانی خواست تا 
امنیت و سلامت بپودیان قلمرو خویش‌را ضمانت‌نمایند . گودفری که قبلا" باج سبیل 
0 9 2 46 010۲0001016 » تالیی ها گنمیر ؛ 


ص۱۱ . < 1062 46۲ عادهزطموع0 2۲ حهااوتاه » گرد آوری سترن 506۲۲ و نتوباش 
۲ مرج دوم ؛ ص۱۹ . ۳- 16181108۰ » نوشته 5۳۵6۵2۵ 02۲ 5۵100008 


در « 10062 066 06۵0۵10۵ 2۲ ۵۵1۱62 > , ص۲۵ و ۱۳۱ ۰ 12086 عهلا ۲00‏ 
«عتجماتنا۸۵ 1 و2۳۵1 ۳۲26۵016۵۷1096 06 16۳000۷1602869 به کشتار بهودیان درچندین 
شهر فرانسه اشاره‌ای کنگ میکند ( ص ۳۵۱ ) . 6 - 0011108( 0۲ 0600۲60۲ 
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فصل دوم ۱۸۱ 





مناسبی گرفته بود درپاسخ نوشت که هیچ گاه ی اندشه‌ای به‌د لش نگذشته و باطنت 
خاطر فرمان امپراطور را گردن نهاد" . 

چنانچه بپودیان خال مسکردند که بدین ارزانی خواهندتوانست‌از گز ندخشم 
عیسوبان در امان مانند » زود بخطای خود پی بردند . در بایان آوریل سال ۰۱۰۵۶ 
مردی فولکمار نام که اصل و نسبش بر ما معلوم نیست . با لشکری بیش از ده‌هزار 
تن به‌فصد پیوستن به پطر در خاورزمین از داين لند به‌حرکت در آمد وراهی را که 
ازمیان بوهم" بسوی مجارستان می‌گذشت ۰ بر گزید وچند روز بعد مربد قدیمی‌پطر» 
گوتچاك با سپاهی بالنسبه گرانتر از همان راهی‌که پطر پیموده بود » در امتداد رود 
راين » از میان ابالت باواریا" » به راء افتاد . در خلال همین ابام لشکر دیگری 
توسط یکی از نجیب‌زادگان طبقهٌ دوم موسوم به امیش" » کنت لیزینگن" , که از 
دیرباز از طریق راهزنی و باغیگری شهرتی بهم رسانیده بود » فراهم آمده بود.ابنك 
امیش مدعی بود که علامت صلیب ناگهان » بطوری معجزءآسا بر گوشت بدنش نقشس 
ستّه است . شپرت او به عنوان سر بازی کارآزموده و مجرب ۰ | 
هراس‌انگیزتر از دسته‌های خطیبانی همچون فولکمار و گوتچاكث براو گرد آورد . 
گروهی مردم پرشور ساده دل نیز به دتبالش افتادند و برخی گمان می‌کردندکه دامان 
مردی ملپم را گرفتها ند . درمیان سپاهبانش نجس‌زادگانی ‌ از خاندا نپای اشرافی 
فرانسه و آلمان , از قبیل لردان سویبروکن » سام " » ویرتتبرگر" و هارتمان آو- 
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۱۸۲ جنگهای صلیبی 
دیلتکی »دروکر آو هل" , کلارامبالد آو وندویل ؛ توماس آو لزر " ۰ ویلیام 
وب‌کونت علوق- » که‌این یکی بخاطر اندام درشت و نبروی جسمانی سرشار خوش 


#س . ۲۷ 
اقب کارپنتر گرفته بود » دیده ميشدند . 





شاید کامیابی گودفری وبطر زاهد بودکه به آمیش نشان داد چه آسان می‌توان 
شور مذهبی مردم دا در راه منافع خود و کسان خود به کار انداخت . او فرمان موٌ کد 
امپراطور هانری چپارم را نادبده انگاشت و مردان خویش را برانگیخت تا جپاد 
مقدس خویشتن را در روز سوم ماه مه ۰ با حمله بر بپودبان اسپیر" » در همسایگی 
اقامتگاه خود او اغاز نپند » کاری از پیش نرفت » چون اسقف آن سامان که دل- 
سوزش با اهدای پیش کشی مناسبی خریده شده بود » بپودیان را در بناه خو شتن 
آورد » فقط دوازده تن از آ نان به چنگ عیسوبان افتادندو از آ نجا کهزیر بار قبول 
مسیحیت نرفتتد » به‌قتل رسیدند و يك بانوی بپودی برای جلوگیری از هتك خویش 
ناچار خود کشی کرد . اسقف » دیگران‌را نجات داد وحتی توانست تنی چند از این . 
آدم‌کشان را به چنکک آورده و به کیفر جنایتی که مرتکب شده بودند دستهاشان 
را _- 

ناچبزی کشتار اسپیر » صلیبیان را به کشتار کلیمیان تشنه‌تر ساخت.در هیجدهم 
ماه هه » امیش و بارانش به ورمز "فرود آمدند » لختی مد شامعه‌ای‌در دهان‌ها افتاد 
مبنی‌براینکه بپودیان يك نفر عیسوی را در آب خفه کرده واز آیی که جنازه‌اش را 
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در آن نگاهداشته‌اند . برای مسموم ساختن چاهپای شپر استفاده کرده‌اند . ببودیان 
ورمز مورد بغض و کینهٌ مردم این شپر و روستائیان نواحی مجاور بودند و این شایعه 
سببی ساخت که همه مردم از شپرنشین و روستائی ۰ دوشادوش مردان امیش بر محله 
بپودبان حمله‌ور شوند » هر بپودی که فراچنک می‌آمد بیدرنک طعمةٌ شمشیر 
میگشت . در اینجا هم اسقف» مانند همکار خویش در اسپیر» قدم پیش نهاد و درهای 
کلیسا را بر فراربان گشود » ولی امیش و جمعیت خشمگین عنان‌گسيختٌ همراهش » 
به‌قپر به تحصن گاه درامده بی‌اعتنا به‌اعتراضهای اسقف ‏ میپمانانش راکه به‌پانصدتن 
می‌ر سد‌ند » ازلب تیغ گذراندند" ۱ 

کشتار پودیان ورمز در بیستم ماه مه » رخ داد . در بیست و پنجم این ماه 
امیش به شپر بزرگ مینتس رسده دروازه‌ها را به فرمان اسقف اعظم و تخود 
بسته بافت » اما خبر در رسیدن وی عصیانی علیه بپودیان به پاکرد که طی آن یکی 
از عسو یان بدفتل رسید. در بیست وششم ماه مه. دوستان‌امیش در درون شپر ,درو ازه‌ها 
را به روش گشودند . بپودیان که در کنسه‌ها گرد | هد بودند دو ست مارگ نقره 
به نزد شپربان و اسقف اعظم پیش کش فرستاده از آ نان درخواست پناهندگی نمودند 
وهمزمان باان فرستاده‌ای به نزد امیش شتافت و در قبال اهدای هفت بوند طلا از او 
قول گرفت کلیمیان را به حال خود گذارد » اين پول به‌هدر رفت . روز بعد آمیش به 
کاخ اسقف حملهور شد و اسقف که از خشم عنانکسستةٌ مپاجمان اندشنالك شده‌بود » 
همراه کشیشان خویش شتابان فرار دا بر قرار ترجیح داد . بارفتن او مردان امش به 
عمارت در آمدند؛ بپودبان به‌ااستادگی کوشیدند» لیکن بزودی اذیا در آمدند و کشته 
شدند . شهربان که نامش برجا نمانده» کوثیا در برا برمپاجمان پافشاری بیشتری نشان 
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۱۸۴ جنگهای صلیبی 
داد , اما امیش آتش در کاخش افکند و بدین وسیله ساکنان آن دا ناچار از تسلیم 
ساخت . تنی چند از کلیمیان با قبول مسحبت جان خود را نجات دادند و دیگران 
همگی فتل عام شدند. کشتار کلسمبان تا دو دوز دبگر که فرار بان را از اینجا وا نجا 
گرد می‌آوردند » همچنان ادامه داشت » باره‌ای از بپودیان نوعسوی از سست عپدی 
خود پشیمان گشته دست به خودکشی زدند و مك تن از ایشان پیش از کشتن خود و 
کسانش » کنیسه را آش‌زد ‏ تا ببش از این مورد بی‌احترامی واقع نگردد . خاخام 
اعظم بپودیان» کالونیموس" . همراء گروهی در حدود پنجاه تن از پیروان خویش از 
شهر به‌سوی رودس هایم" گر بخته و از اسقف اعظم که در آنجا دد مقر تابستانی خود 
به‌سر می‌برد؛تقاضای پناهندگی نموده‌بود.اسقف اعظ که‌وحشت فراریان را دید فرصت 
رابرای تبلیغ عیسویت بدانان مختنم شمرد امااین دیگربرای کالونیموس قابل تحمل 
نبود» لذا خنجری برگرفت وخویشتن‌را بر میزبان خویش افکند او را واپس زدند » 
لبکن‌این خشم بیجا بقیمت حان وی وتمام دوستا نش تمام‌شد. در کشتار مینتس درحدود ‏ 
يك‌هزارتن بپودی از میان رفتند. . 
امیش‌از اینجا رو به کولونی آورد . در آوربل‌گذشته در این شهر چندین فتنه 
علیه بپودبان به‌پا شده بود واينك » انتشار خبر کشتار بپودبان مینتس » کلیمیان این 
سامان را به وحشت افکند و سبب شدکه در | بادبپای اطراف پراکنده شده و درخانة 
آشنابان عیسوی خود پناه گیر ند. عیسویان هم ابشان را در روز یکشنبه ویت » اول 
ماه ژوئن وروز بعد آن‌که امیش در آن حوالی بود» بناه دادند. کنیسه آتش زده‌شد و 
يكث‌زن ومرد بهودی‌که‌از قبول مسیحیت سر باز زدند» به‌قتل رسیدند» لیکن‌نفون اسقف 
۱ - 18108712008 ۲ - 3۱06۵6110 ۳ - ۹1۳0600 02۲ 58۵101208 , ص 
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فصل دوم ۱۸۵ 


اعظم توانست از پیشامدهای ناگوار بیشتر جلوگیری به عمل آرد . 
در کولونی امیش معتقد کشت که وظیفةٌ خویشتن را در داين لند به انجام 





رسانیده ازاین رو در اوایل ماه ژوئن با پارٌ اعظم سپاء خود در امتداد رود مين " رو 
به سوی هنگری نهاد » ولی دستهٌ بزرگی از لشکربانش که معتقد بودند بایستی درهٌ 
موش را هم از وجود کلسمیان بپرداخت , از باران خود جدا شده در اول زوئن به 
ی 3۳ . اسقف اعظم این سامان بیشتر بپودیان را به سلامت در کاخ خود پناه 
داد » ولی با نزديك شدن صلیبیان » بپودبان خود از شدت بیم درهم افتاده عده‌ای‌هم 
خویشتن‌را به رود موسل انداخته» بدین‌وسیله خودکشی نمودند . بپودکشان از اینجا 
0 شتافته » در | نحا بست و دوتن پودی دا به‌فتل زسانتهنت:ا نگاه در تبمه ماه 
ژوئن » بامید باز پیوستن به‌باران خویش به‌کولونی باز گشتند» لیکن چون از عزیمت 
ان آ کین باه تون انسیا دوه انم واه عووا امه دنمان نست واه 
تا بیست و هفتم این ماء را به‌کشتار بهودیان نوس" » و فلینگهوفن" » الر" و زانتن" 
گذرانندند , آنگاه پراکنده شده , عده‌ای به زادگاه‌های خود برگشتند و گروهی 
محتملا به لشکر گودفری آو بوبلون پیوستند " . 

خبر نابکار بپای‌امیش به‌گوش لشکرهائی که پیش از او از لمان‌بسوی‌خاورزمین 
آبه حرکت قیاع بودند » رسد . فولکمار و بارانش در بایان ماه مه , به پر اک 
رسیده در سی‌ام ژوئن دست به کشتار بپودبان شهر زدند . مقامات غیر روحانی قادر 


به‌جلو گیری از آ نان نبودند » اعتراضپا و نکوهشهای تند اسقف هم به جائی نرسید . 
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۱۸۶ جنگهای صلیبی 
فولکمار از براگ به سوی هنگری راند و در ترا" شیر قش. ] و 
مرز» محتملا به‌تکرار عمل‌خود کوشید.اما مجارها چنین رفتاری‌را اجازه نمی‌دادند 
وچون صلیببان را به طرز درمان‌ناپذیری مپار گسسته و سرکش بافتند ناچار برآ نان 
تاخت آورده وپراکنده‌شان کردند » در این برخورد گروه کثیری از صلیببان به خاله 
افتاده و گروهی دیگر اسیر شدند» از آنچه که برسر فولکمار و دبگران آمد» خبری 
در دست قیست؟ ۰ 

گوتچاك و بارانش که راه باواریا دا برگزبده بودند » برای کشتار بپودبان 
داتیسبون" چندی در آنجا درنگ ورزبدند و چند روزبعد در و بسلیر گی؟ (موسون ) 
به خاك هنگری قدم نهادند . سلطان کولومان » طی فرمانی به همةٌ مردم اعلام کرد 
که‌تا آنگاه که از صلیببان رفتار نارواثی مشاهده نکرده‌اند » از هیچ‌گونه مساعدت و 
باری آ نان برای تأمین زاد و توشه راه درریغ نورزند » لکن صلسان از همان آغاز 
با دزد سن شراب وغله‌و احشام روستائیان شروع به غارت آ بادیپا کردند . روستاشان 
مجار زیر بار نرفتند و نبردی در گرفت و گروهی کشته شدند» صلیبیان بك پسر بچه 
مجاری را به چپار میخ کشیدند » سلطان برای جلو گیری از اینهمه خودسریبپای 
ناروا با لشکریان خود در رسید وآ نانرا در دهکده شتولویسنبر که » اندکی در جهت 
مشرق در مبان گرفت . صلیبیان امان خواسته » اسلحه را زمین نپادند و آ نچه را که 





تاکنون به بغما برده بودسد پس دادند » ولی شور بحتیشان بدینجا پایان نیافت » شاید 
صلیبیان به ایستادگی کوشیدند. شابد هم سلطان تا کنون از واقعةٌ نیترا خبر بافته‌بود 
ودیگرحتی بدون اسلحه مم بدا نان اعتماد نمی کرد که‌در حالیکه در ز پاش بودند؛ 
۱- ۲1۱068( ۲ - کسماس آو پراگ ۳۳۵۵06 0۶ فعصوم ( جای سابق‌الذکر ) 
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فصل دوم ۱۸۷ 
لشکر مجارتیغ در میانشان نهاد . گوتجاك نخستین کسی بود که رو به فرار نپاد» اما 
به زودی دستگیر شد. تمام بارانش در این مپلکه به خالك افتادند" . 

چند هفنه بعد لشکر آهيش به‌مرز هنگری رسید » این سپاه انبوه‌تر و هراس 
انگیزتر از لشکر گو چا بود و بادشاه که از بیشآمد اخر سخت اندیشناك شده‌بود, 
درخواست فرستادگان امیش راکه برای کسب پروانة عبور از خالك هنگری به‌بار گاهش 
آمده بودند » نپذیرفت و لشکری فرستاد تا پلی را که بر فراز شاخهٌ ازی از دانوب 
بهویسلیرگ می‌پیوست» نگاهبانی کند لکن امیش مردی که عنان گرداند» نبود. 
شش هفته تمام لشکربانش در برابر پل مزبور با مجارها دست و پنجه نرم کرده و در 
همان حال در نقطه‌ای دیگراز رودخانه به‌ساختن بلی تن همت گماشتند» درخلال 
این‌ابام روستاهای آ نسوی رودخانه به غارت رفت . سرانجام صلیبیان توانستند ازبلی ‏ 





که خود ساخته بودند » به قپر گذشته و سلبر گ را در محاصره آورند . سپاه امش 
کاملا مجپز و دارای آ نچنان قلعه‌کوبپای نیرومندی بود که به نظر میرسید دژ را 
بزودی از بادر خواهد افکند » ولی تلا انتفان خبری میتی بر نزد مك شدن شاه » 
در رس لشکری جرار وحشتی ناگهانی برسپاه فرو افکند و آرایش آنرا برهم زد . 
پادگان و سلیر کی که چنین دید فرصت را از دست نداد و بی‌درنکك به لشکرگاه 
صلیبیان تاخت . امیش هرآنچه کرد نتوانست باران خویش را به پایداری برانگیزد 
وبس از زد و خوردی کوتاه سپاهش کاملا درهم شکسته شد . بیشتر صلبیان به خاله 
در افتادند » اما خود امیش و چند تن دیگر از شوالیه‌ها به لطف اسبان باد بای خود 
توانستند از مپلکه بدر جپند . امیش و باران | لمانیش سرانجام به خانه‌های خود 
باز گشتند , ولی شوالیه‌های فرانسوی از قبیل کلارامبالد و آوندویل » تومای آولفر" 


۱ اکهارد » ۲۰-۱ . آلبرت آو ایکس ؛ ص۲۸۹-۹۱ . ۲ - 10۲8موومز(۱ 
۲-۳ ه 0۲ 1۳00128" 





۱۸۸ جنگهای صلیبی 
و وبلیام کارپنتر » در معبت دسته‌های دیگر آهنگی فسطنطنه نمودند" ۱ 

انپدام لشکر امیش » بلافاصله در پی نابودی دسته‌های فولکمار و گوتجاك ؛ 
عیسوبان باختر را سخت متأثر گردانید . بساری از ممنان معتقد بودند که خداو ند 
سزای کشتار ناروای بپودبان رادر کنارشان نپاد وآ نپا که‌ازهمان ابتداجنیش صلب 
راکاری خطا و ابلپانه می‌بنداشتند » این فاجعه‌ها را دلیلی بر ناخشنودی آشکار خدا 
می‌شمردند. هنوز پسشاآمدی رخ نداده بود که راستی غربو «خواست خداست" » را که 


۲ ۳ 
در طرمون بمچند » محقق دارد : 


۱- ایضاً | کهارد(جای سابق‌الذکر). آلبرت آو ایکس. ص۲۹۳-۵. ۷۵۱۸۲ 16 1۵5 
۹۳ آلبرت آو ایکس, ص۲۵۹. اکهارد در < عان111670501 » ص ۲۱ میگوید که بسیاری 
از مردم ایدء جهاد صلیب دا بیفایده و پوچ می‌پند‌اشتند . 


فصل سوم 


شاهزادگان و امپراطور 


«آیا او نزد توتضرع زیاد خواهد نمود» یاسخنان ملایم 
به‌تو خواهد گفت . آیا باتو عهد خواهد بست یا او را 
برای بندگی دائمی خواهی گرفت » 

کتاب ایوب » باب چهل و یکم » آیه‌های سه و چهار 


شاهزادگان باختری‌که صلیب گرفته بودند» شکیبائیشان‌از پطر وبارانش‌بیشتر 
بود. آ نان در انتظار تار یخی‌بسر میبردندکه‌پاپ معین کرده بود » زیر برای‌گردآوری 
وبسیج مردان خود وهمچنین‌فراهم ساختن پول,نیازمند فرصت‌بیشتری بودند وانگهی 
برای نگاهبانی و ادار؛ املاك و مستغلات خویش در طول مسافر تبکه دود تبود سالا 
به درازا کشد » لازم بود ترتبی دهند . چنین بودکه هبچکدام » زودتر از ماه‌اوت » 
برای حر کت آمادگی ق ات 

نخستین کسی که به راه افتاد هوک » کنت ورماندوا" مشپور به « لومسنه»" 
بعنی کوچکتر بود . اين لقب را همه وقابم‌نگاران لاتين حتی در حیات خود وی » 
به ناروا.ماگنوس" ( بزرگی ) ترجمه‌کرده‌اند » او پسرکوچکتر هاثری » شاه فرانسه » 
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۱۹۰ جنگهای صلیبی 
بود از شاهزاده بانوئی از تخمهٌ فرمانروابان اسکاندبناوی کیف به نام آن" . وی 
مردی بود تقریباً چپل ساله با ثروتی که در خور مقام والا و دودمان نام آورش نبود. 
وی در سیاست فرانسه » هرگز نقشی عمده بر دوش نگرفته و روت کنونی خویش را 
هم از برکت ازدواج با وارث کنت‌نشین کوچکی به دست آورده بود . به دودمان 
خود می‌بالید » لیکن بپنگام عمل مرد بی‌اثری بود . دوشن نیست که کدام عامل او 
را درصف مجاهدان صلبآورد» و لی بدون تردید» روح‌بیقراری اجداد اسکا ند تناو ش 
در برانگیختن او بی‌اثر نبود » شابد هم چنین احساس میکرد کسه در خاورزمین 
خواهد توانست آن دولت و مقامی را که در خور دودمان سرشناسش باشد » فراچنگک 
آرد . شاید هم برادرش فیلیپ » برای تحبیب خاندان خویش در پیشگاه یاپ » ویرا 
وادار به انجام این مپم کرد ؛ در هرحال وی املاك خود را در اختبار همسر خویش 
رهاساخت وهمراه دستة کوچکی از دست‌نشاندگان خود وکسانی‌که از قلمرو برادرش 
بدو پیوستند . آهنگ ابطالیا کرد و پیش از عزیمت پیکی مخصوص روانةً قسطنطنیه . 
نمود و از امپراطور خواست تا ترتیب استقبال با شکوهی را که درخور شاهزاده‌ای از 
خاندان سلطنتی باشد » بدهد . همچنان که هو کگ به سوی جنوب پیش‌مبراند درو گو- 
آوتل » کلارامبالد آو وندویل؟ ؛ ولیام کار وزج ٩‏ و دیگر شواله‌های فرانسوی 
که از لشکرکشی بدفرجام امیش باز می‌گشتند » به‌جمع بارانش در آمدند . 

هوگ و همراهانش از رم گذشتند و در اوابل ماه اکتبر به بندر بادی " فرود 
آمد‌ند . در جنوب ابطالا خبر دافتند که شامزادگان نرمان نیز صلیب گرفته و برای 
16 ار مه اوه ۶و 13۳020 6 اآزنا۷۵۸۵ 0۲ ۱0عطاجهعمع) 
۰ - ۵26۲ع۳ه) صمزااز ۱۷ ٩‏ - رجوع کنید به , « ۸۱6۲/80 . تألیف آنا کامنا 
مه عمش ج دوم ص۲۱۳ ۰ ۳۲۵۳۵60۲۲۷۵۵۰ عاوع06 , ص؛ ۱. فو لچر آو چار ترس 
8 ۶6 ۳۷1667۲.ص۵-) 4 ۱.آلبرت آو ایکس میگوید که درو گو127080 و کلارامبا لد 


0۵0۵۵09 از همر اهان کنت ورماندو | بودند (ص 4 ۳۰ ]زا حوگث را به نام اووس ۷09 
میخواند . ۷- 8۳1 





فصل سوم ۱۹ 





ر کت آمادن مر شون ونلام/ عواهرزاده بوهموند ‏ برآن شکا در اعطار 
خویشاو ندان‌خود ننشته و به‌اتفاق هوگهاز درا بگذرد. هو گیاز بار ی‌هیأتی رامر کب 
ازبیست و چپار تن شوالیه » به سرپرستی ویلیام کارپنتر » به دیر هاچیوم فرستاد تا 
والی آنجا دا از آمدنش باخبر ساخته و از او بخواهند تا از هوگک استقبالی شابان 
ب‌عمل آید » چنین شدکه ژان کامنوس » والی آنجا فرصتی یافت و توانست بهموقم 
امپراطور را از آمدن وی خبر داده و خود نیز آمادٌ استقبال و پذبرائی گردد » ولی 
ورود هو کی » آنسان‌که خود وی انتظار داشت » شکوهمند ومحلل نبود» زبرا طوفانی 
وگن برخاست و ناو گان کوچکی را که او برای عبور اژ دریا کرایه کرده بود ؛ 
درهم شکست . چندین سفینه با کليةٌ سرنشینان و مسافران خود در آب فرورفتند و 
خود هو کی ؛ در چند میلی شمال دبر هاچیوم » در کنار دماغةٌ پالی به ساحل افکنده 
شد و فرستادگان ژان کامنوس او را در حالبکه زار وناتوان بر خال افتاده بود» پسدا 
نموده به نزد خداوند خود بردند . ژان بیدرنگ به تجپیز مجدد او کمر بست و از 
هیچ گونه تجلیل و بزر گداشت در باره‌اش فرو گذاری نکرد » لیکن درعین حال دمی 
از مراقبتش غافل نبود . هو گ از اینهمه بزرگداشت چاپلوسانه‌ای که در باره خود 
می‌دید» کاملا" خرسند بود. اما در چشم بارانش زندانی محترمی بیش جلوء نمی‌کرد. 
وی همچنان در دیر هاچیوم برآسود » تانکه يك تن از مقامات عالیر تبةٌ بزنطی به 
نام در باسالار مانوئل ی » پسرای هدایت وی تا فسطنطنه بدانسا آهد » اژ 
آن پس سفر بآ رامی و آسودگی ادامه یافت» لیکن ناگزیرش ساختند که راهی دورهرا 
از میان فی لی پوپولیس بر گزیند» زیرا امپراطور مایل نبود که او با زوار ایطالیاثی» 
که‌در این‌هنگام در جادة وبا گناتیا" پیش می‌رفتند» تماسی حاصل‌کند. درفسطنطنيه, 
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۱۹ جنگهای صلیبی 
امپراطور او را استقبالی شابان کرد و هدبه‌بادانش نمود » ولی آزادش را همچنان 
محدود نگاء داشت" . 

ورود هوک به‌فسطنطنیه»| لکسیوس را ناگزیر گردانید تا از سیاست خویش‌در 
برابر بزرگان و شاهزادگان صلبی » برده بر گرد ۱ 1 لکسوی با اطلاعاتی که به‌دست 
آورده بود» و نیز به سابقهٌ خاطراتی‌که از دوران خدمت راسل آو بابلویل" در ارتش 
امپراطوری داشت . معتقد شده بود که قطع نظر ازانکیزء رسمی نپضت صلیب ؛ هدف 
نهائی فرنگیان در همه حال این بودکه در خاود زمین امارتی برای خود به چنگک 
آورند . وی بااین هدف مخالفتی نداشت, زیرا تا آنگاه که ابالتپای از دست رفته‌از 
چنگک تر کان بدر آورده وبه خاك امپراطوری باز گردا نده میشد؛ او به‌بنباد امار تپای 
کوچك ببطرف عبسوی » مبان خود و کشورهای مسلمان » موافقت کامل داشت وحتی 
اندشة آن را تقویبت هم میکرد؛ لیکن این تصور که این امارتبا بااستی از استقلال 
کامل بپره‌هند باشند ؛ در این هنگام در وهم‌هیچ کس نمی گنجبد » وی می‌خواست از 
هما کنون اطمینان حاصل کندکه ولی نعمتیش برچنین امارتهائی که امکان پیدا بششان 
میرفت» آشکارا مورد قبول قرار خواهد گرفت و از آ نجا که می‌دانست در باخترزمین 
زبردستان با ادای سو گند رسمی به و لی نعمت خود بیعت می‌نمایند » تصمیم داشت از 
سران صلسی بخواهد ۳ سو گندی همانند را در مورد بسروزیهای ی خوش نسمت 
پدو ادا کنند وبرای دلجوئیشان حاضر بود پول و هدایای بیحساب به‌دامنشان ربخته و 
ااشان را خبرءة دو لمندی و حلال و سطوت خوش سازد بدا نسان که با قول خدمتش 
۱- آناکامنا , ج دوم , صه ۲۱۳-۱ .۰ آنا میگوید که ژان‌کامنوس 0۳906005 طحا0ل آزادی 
حهوگ 116۲ را بهیچ روی محدود نکرد گفتهُ او مفصل و قابل قبول است . متابع باختری 
همچون « ۳۲3060۲۷۲ 2ا5ع) » و فولچر آو چارترس و آلبرت آو ایکس دنه 0۲ ۸۱9۲ 


آشکارا مدعی حستند که هو گك ». علی‌رغم میل خویش , کاملا" محدود و زیر نظر بود , لیکن 
رفتارهای بمدی ه وگ مو ید گفتهُ ابشان نیست . ۲- 8811161 اععواه۳ 





فصل سوم ۱۹۳ 
درخود احساس حقارتی نکنند. هو که حبران ومبپوت گشاده‌دستی وابپت امپراطور 
گشته بود» نقشه‌های خودرا بارذامندی‌کناری نپاد» اما آنکه ازپی او از باخترزمین 
می‌آمد ۰ بدین سادگی اغوا نمی گشت . 

گودفری آو بویلون» دوك لورین سفلی؛ به‌عنوان يك‌شواليةٌ کامل‌عبار وقپرمان 
بی‌همتای حماسةٌ نبردهای صلیبی در افسانه‌های دوران بعد ظاهر می‌شود » لبکن بك 
مطالعةٌ موشکافانه در تار بخ جان‌بازان صلیب » نحوء این داوری را تعدیل ميکند. او 
درسال ۱۰۶۰ به عنوان‌پسر دوم اوستاس" دوم‌کنت بولونی » از ابدا"» دختر گودفری 
فومه خوت اورده‌سقای :1 کووومان ماتراش نسارن کب (عارلتاین )تساه 
پا به عرصهٌ وجود نپاد . خاندان مادرش او را وارث سرتاسر املاگ خود گردانده 
بودند » ولی با مر کی بدرش امپراطور هانری چپارم دولانشن وی را مصادره کرد و 
فقط کنت‌نشین آنتورپ" و سرپرستی بولونی را در آردنس" برایش باقی نهاد» لیکن 
گودفری در جنگهای آلمان و ایطالیا چنان از جان ودل امپراطور را خدمت نمود 
که هانری » در سال ۱۰۸۲ ۰ دول نشین مزبور را از نو به اختبارش سپرد » اما حق 
ورائت آنرا ملغی ساخت . لورین زیر نفوذ عمیق کلونیها بود از اینرو با آنکه در 
وفاداری گودفری به امپراطور هانری تردید نمی‌توان کرده‌می‌توان گفت که تعلیمات 
این فرقه» باآن پشتیبانی گرم و سرسختانه‌ای که از پاپ می‌نمودند, رفتهعرفته وجدان 
گودفری را ناراحت ساخته بود. گودفری به سربرستی لورین چندان علاقه‌ای نداشت 
و بدان نمی‌رسید » زیرا مسلم نبود که امپراطور تا کی این دوكنشین را در اختیارش 
باقی‌خواهد نهاد. عدم اطمینان بهآ بند لورین؛ و ناراحتی درونی وی به علت‌حمایتی 
که از آمپزاطوز در ترا ناب کرد توت با عوز صاذفانه‌ای که تیش سل دون داش 
افکنده بود » دست به دست هم داد و موحب کشت که او نیز در صف صلیبیان آ ید . 
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۱۹۴ جنگهای صلیبی 

گودفری تدارا مفصلی دید » بدین نحو که بعد از سر کنسه کردن بپودیان و فروش 
املاك خود» روسای" و شتنای » در کنار مئوز ‏ » و نیز گرو نهادن فلع خویش درنزد 
اسقف لی رد ؟ » توانست لشکری گران با ساز و بر کافی فراهم آرد . سپاه انبوه و 
مقام برجسته پیشینش اورا ارج ومنزلتی می‌بخشید که رفتار پسندبده وچپر گیرایش 





براعتبار آن می‌افزود . او مردی بود بلند قامت » خوش اندام » متناسب با چهره‌ای 
دلپسند و محاسنی بور » مختصر » نمونهٌکاملی بود از بك شوالةٌ دلخواه مردان شمال. 
اما با اینهمه سرباز نام‌آوری نبود و شخصیت ظاهربش هم به پای برادر جوانترش » 
بالدوین » نمی‌رسید . 

دو برادر کودفری نیز مانند خود وی صلیب گرفته بودند . برادر بزر گترش » 
اوستاس" سوم » کنت بولونی » در کار نهضت صلیب شور و هیجان چندانی نداشت و 
همواره آرزومند باز گشت به‌سرزمین نعمت‌خرز خویش در دو سوی دریای مانش‌بود. 
شمارء لشکریان او خیلی اندکتر از سپاهیان برادرش بود وبهمین سبب به سپپسالاری ‏ 
وی تن در داد, او محتملا جداگانه به‌حرکت در آمد وراه ابطالیا دا برگزید . برادر 
کوچکتر آن دو » بالدوین » که در معیت گودفری بد جپاد میرفت شخصیتی اما" 
متمایز از دو برادر دبگر داشت . والدینش او را از کودکی برای کارهای روحانی 
در نظر گرفته واز اینر واز املاك موروئی بی‌بپره گذاشته‌بودند » ولی با آنکه‌ترست 
مدرسةٌ روحانی دیمس ذوق بادگیری و دانشوری ویرا آنچنان برانگیخت که تا دم 
وایسین از او دست برنداشت » مع هذا روحیه و منش وی » سازگار بك روحانی نبود 
و عاقبت هم از جامعه روحانیت بسرون: | مد.و به ز ندگانی عادی نز کت و کارا وز 
لوزین »زين آذست بر آدی: توش کودف یه به عشهی و داخته ای مقعر اد دارای 
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فصل سوم ۱۹۵ 





دو شخصت کاملا" جداگانه ومتمایز از یکدگر بودند . بالدوین حتی از گودفری هم 
بلندبالاتر بود ؛ او برعکس گودفری » موثی‌کاملا سپاء وپوستی بی‌نهابت سپید داشت. 
کودفری مردی نرم‌خو و مپربان و بالدوین آدمی خود پسند و خشك بود . گودفری 
به زندگانی ساده و بی‌تکلف خو گرفته بود و در خلوت عمرش به عفت و پاکدامنی 
می‌گذشت » درصورتیکه بالدوین » با نکه مردی جان‌سخت و توانا به‌تحمل ناکامیپا 
و دشواریبهای عظیم بود » به عباشی و خوشگذرانی رغبت داشت و اسیر بند شپوت و 
نفس‌پرستی بود .. بالدوین با شور و شادی از صلای جپاد استقبال‌کرد » او دد هبپن 
خویش امیدوار به آینده روشنی نبود ؛ لیکن دور نبود که در خاورزمین ۰ امارتی 
فراچنگ آورد . او بپنگام عزیمت همسر نرمانی خویش گود ور آو توسنی" را با 
فرزندان خردسالش به‌همراه برد » ذیرا در اندیشهٌ باز گشت نبود . ۱ 
بسیاری از شوالیه‌های نامدار والون (ناحیه‌ای دربلژ يك امروز) و لوتارینه ‏ 
ازجمله عموزاده‌شان » بالدوین آو رتل صاحب لوبور گگ» و نیز بالدوین دوم کنت 
هینالت » رینالد" » کنت تول"؛ وارتر آوگری » دودو آو کنز ساآربرگ » بالدوین 


محم سم ۱ 

او تاو وت » و دو برادر .6 هانری؟" و حفری او ك » سه گودفری و برادرانش 

تا( ,۴ 
0- 509101 ]0 0600۷6۲6 ۲- ۱۷۷/۵۱1008 100۳02۲1۳86-۳ 6 5010۷710 
0۲ ۵- 1300۲8 16 5 ۳۱۵۱۵2۷16 ۷- ۳۵۱۵810 1011-۸" 
۳6-4 ]0 ۱۷/۵۳۵6۲ ۰ 1002-5881008 0۲ 2۱0200[ 06-۱ 10718ظ 
4" ۲- ۲۲610۳۷ ۳- ۳۵0۵ 0۲ 06011۳6۷ 6 برای ابتدای 
کار گودفری 0200176 رجوع شود به: «16۲6022086 جع ۷۵۶ حملان20 ۷۵۵ 4ع6۵او6» 
نوشته بریزیگ 8۳62918 در «0)6مننموعن0) ۶۵۲ )2۵200۲1 6عقاناع۱۷۵۵)۵», ج حفدهم , 
ص٩۱۰‏ ببعد . آلبرت آو ابکس فهرستن از نام همراهان او آورده است (ص ۲۲) . و یلیام 
صوری , در ص ۳۷۱ , قیافه گودفری ودر ص ۰۱-۲ , قمافةً بر‌ادرش با لدوین دا وصف کرده 
است . بتابر گفته آلبرت ( ص ۶ ) اوستای ۳۷90۵06 , با لشکر سربازان شمال فرانسه 
براه افتاد , ولی فو لچر ۳۱۱067 , که خود از همراهان این لشکر بوده و اطلاعات مفصلی از 
آن میدهد , ازحضور او در آن جمع سخنی به‌میان نمی آورد محتمللا" اویکی از شوالیه‌ها ئی 
بود که اند کی پس از گودفری‌از طریق دریا به‌قسطنطنیه رسید . 


۱۹۶ جنگهای صلیبی 

گودفری » شاید از آ نجاکه در مناسبات خود با دربار پاپ هميشه از امپراطور 
هواخواهی نموده بود » بر آن شد تا از راه ابطالیا که دیگر دهبران صلبی دراندبشة 
انتخاب آن بودند »,گذر نکند و به جای‌آن راه هنگری راپیش‌گیرد » چون هم راهی 
بود که پیشآهنگان صلیبی از آن گذشته بودند و هم بنا بر افسانه‌هائی که اینك در 
باخترزمین بر سر زبانها می‌گشت نیایش » شارلمانی نیز » برای زیارت اورشلیم . از 
همین راه گذشته بود. وی در اواخر ماه اوت لورین را بشت‌سر نپاد و بعد ازچندهفته 
راء‌پیمائی در امتداد دودهای راین و دانوب در اول ماه اکتبر » در کنار رود لت به 
مرز هنگری رسد و دراینجا جفری آو اش" راکه از دربار این کشور تجارب بسشن 
داشت در راس‌هباتی برای‌کسب پرو انه عبور از مرز روانة بار گاه ساطان کو لومان کرد . 

شاه اتخرا | نان استتیر از صلسان دیده بود . که به هیچ روی حاضر نبود 
این تجاوز نو را استقبال نماید . از اینرو فرستادگان را هشت روز تمام سر گرداند و 
سرانجام اعلام‌کردکه برای‌دبدار و گفتگو با خودگودفری شخصاً به اثدنبرگ خواهد 
رفت . گودفری نیز با چندتن از شوالیه‌های خویش بدانجا شتافت و از طرف سلطان 
کولومان دعوت شد تا چند روزی دا به میپمانی در دربار هنگری بسر برد . اثری‌که 
دیدار گودفری برسلطان گذاشت وی دا برانگیخت تا لشکر بانش را اجاز عمور از 
این کشور دهد » مشروط بر نکه بالدوین » که در دید شاه , خطرناکترین عضو این 
سپاه می‌نمود » با زن وفرزندان خود به‌گرو گان تزد سلطان باقی‌بماند . پس ازباز گشت 
کودفری به لشکرگاه » بالدوین از تسلیم خویش خودداری ورزید » اما سرانجام تن 
در داد و گودفری و لشکربانش در ائدنبر کی بخاله هنگری قدم نپادند . شاه‌قول داد 
نیازمندی‌هایشان را با قیمت مناسب در دسترسشان گذارد . منادبان گودفری هم در 
سرتاسر لشکر اعلام کردند که مبادرت بپر گونه نابکاری کیفر مرک از بی‌خواهد داشت 
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فسل سوم ِ_ِ۷ 
بعد از انجام این اقدامات احتباطی مجاهدان با آرامش تمام از بپنهٌ خاله هنگری 
گذشتند درحالیکه سلطان و لشکر یانش دمی از مراقبت ابشان غافل نبودند ۰ پس از 
سه روز توقف در مانگجلوتس » در نزدیکی مرز بیزنطه و تأمین زاد و توشهٌ لشکره 
گودفری » مقارن پابان ماه نوامبر» به‌سملین رسید وسپاهیان خویش را بانظم وترتیب 
از رود ۳ به‌سوی بلگراد عبور داد . همینکه همه محاهدان از رودخانه گذشتند » 
گروگانهای کودفری بدو بازگردانده شد . 
اولبای دولت بیزنطه , که محتملا" توسط مجارها ء فبلا" از ورود گودفری | گاه 
شده بودند » ماد پذیراثی بودند. بلگراد از زمان بغماگری باران پطر » در پنج‌ماء 
پیش » تفریباً خالی از سکنه افتاده بود » اما بك تن از مرزبانان خویشتن را شتابان 
به‌شهر نیش" » اقامتگاه نیستاس" » والی وقت و محل استقرار نگاهبانان مسلح مأمور 
هدات گودفری ؛ رسانیده آمدن او را اطلاع داد . نگاهبانان ببدرنگ به حرکت 
در آمدند و در جنگلپای صربستان » در میان‌راء نیش و بلگراد » به‌کودفری برخورد 
کردند . ترتیب تأمین زاد و توشةٌ لشکر از بیش داده شده بود و صلیبیان به آسودگی 
از شبه جزیره بالکان گذشتند . در فی‌لی بوپولیس » خبر ورود هوگی آو ورماندو|؟ 
به‌قسطنطنبه و پش‌کشهای گرانبها و بی‌همتائی که امپراطور براو و دوستانش ارزانی 
داشته بود به گوش صلیبیان رسید . بالدوین آو هینالت" و هسانری آو اش" آنچنان 





تحت تا ثیر این خبر فرار گرفتند , که برآن شدند پیش‌تاخته زودتر از دیگران سپم 

خوش‌را در یافت نمانند » ولی‌شایعات نه‌چندان بی‌اساسی هم» حاکی آززندانی بودن 
0 ۰ ۹ 

هوگه بر سر زبانپا بود , که گودفری را اندکی نگران ساخت ۲ 
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.)۲۹۹-۳۰ مسافرت گودفری بوسیلهٌ آلبرت آو ایکس بهتفصیل شرح داده شده‌است (صه‎ ٩ 
در «211۳0006۳0 01 ۲003616) » نیز شرح مختصری آمده است ( ص ۲۱-۲) ولی از متابع‎ 


بونانی ۰ هیچکدام به‌سقر او اشاره نکرده‌اند رِ 


۱۹۸ جنگهای صلیبی 

مقارن دوازدهم دسامبر لشکر گودفری به سلیمبر با" کنار دریای مرمره فرود 
آمد. نظم و انضباط لشکر که تا این‌دم به بهترین وجه نگاهداری شده بود ؛ دراینجا 
ناگپان برهم خورد وهشت روز تمام سربازان صلیبی» سر گرم تاراج آ بادبپای اطراف 
بودند . سبب این طغیان ناگهانی معلوم نیست » لیکن گودفری می‌کوشید آنرا تلافی 
ز ندانی بودن هوک جلوه دهد . امپراطور | لکسیوس ببدرنک دوتن ازفرانسو بان در 
خدمت خویش‌را » به‌نامهای رادلف پیدلائو" و رجر » پسر داگوبرت » به نزدگودفری 
فرستاد تا او را از اين‌کار ناسند نکوهش نموده و وادارش ساز ند مسافرت خوش را 
با همان آرامی سابق از سر گیرد . فرستادگان در انجام این مأموربت توفیق کامل 
یافتند .گودفری و مردانش در بیست و سوم دسامبر به قسطنطنیه فرودآمدند و بنا بر 
خواهش امپراطور در بیرون شپر »کنار قسمت علیایآ بپای شاخزرین » اردو زدند . 

ورود گودفری یا لفکری‌گران ومحپز دولت بیز نطهرا تشاد دشواری رو برو 
ساخت . آلکسوس در تعقیب سیاست خویش برأن بود تا هرچه زودتر از وفاداری 
گودفری اطمیتان حاصل‌نموده و اورا ازحومةٌ خطر نا قسطنطنبه دور سازد .نمی‌توان 
به بقبن گفت که آ نچنانکه دخترش |ناکامنا می‌گو ید امپراطور بدگمان بودکه مبادا 
گودفری نسبت به خود پابتخت اندیشه‌هاثی در سر داشته باشد » ولی آ بادبپای حومة 
شپر قبلاً از غادتگری‌های همراهان پطر زاهد زیان کافی دیده بود و بی‌پناه گذاشتن 
آنان در برابر لشکری‌که افسار گسختگی خوش را به‌ظپور رسانیده و گذشته ازآن 
از لشکر پطر بسی مجپزتر و ورزیده‌تر بود » از مصلحت بدور بود » اما نخست لازم 
بود گودفری را به ادای سوگند برانگیخت بنابراین » ب‌جرد آنکه لشکربانش دد 
اردو گاه خوش‌هستقر شدند» امپراطور؛ هوگ آو ورماندوا را مأمور ملاقات وترغیب 
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فصل سوم ۱ ۱۹۹ 
او به دبدار خود کرد . هو که که از امپراطور هیچ‌گونه کینه‌ای بدل نداشت باکمال 
میل انجام این مأموریت دا برعهده گرفت . 

گودفری دعوت‌امراطور دا نیذیرفت چون راستی ازدستش برنمی‌خاست» وضع 
هوگ متحیرش ساخت » چندی بود که لشکربانش با بازماندگان همراهان پطر » که 
تنشتر شان شکست‌هضست باز خودرا نتیجه مستقیم خبانت‌ورزی و دوروئی دو لت‌بز نطه 
می‌پنداشتند » آشنا شده بودند و او خود نیز سخنانشان را باور کرده بود وانگپی او 
به‌عنوان دوك لورین سفلی » شخصاً با هانری چپارمامپراطور آ لمان بیعت نموده بود 
و محتملا معتقد بود که از کی 6 خود مانع ببعتش با رقیب خاوری هانری چپارم 
خواهد بود. از این گذشته هیچ مابل بود بی‌مشورت و صوابد ند دیگر رهبران‌صلیبی 
که میدانست به‌زودی ازپیش فرا خواهند رسید » دست به‌کار مپمی زند . هوک ناچار 
مراخعت کرد.نیآنکه بانبخی.برای امن اطور آوزخه ناشد: 

آلکسیوس برآشفت و نابخردانه تصمیم گرفت با قطع وظيیفةٌ غذائی صلیبیان » 
که قول به‌تأمین آن داده بود» گودفری را ناگزیر از سازش‌گرداند» درحالکه کودفری 
درکار خود فرو مانده بود و از پی‌چاره می‌گشت ؛ بالدوین بی‌تأمل دست به غارت 
[بادیپای حومه زد » تااینکه آ لکسوس قول داد ازقطع خواربار صلیبیان دست بدارد 
و کودفری نیز راضی شد اردوگاه خود را از شاخهای زرین به پر" » که هم در برابر 
تندیادهای زمستانی بناه گاه مناستری بسود و هم نیروی انتظامی امیراطوری اساه 
می‌توانست ابشان را زیر نظر داشته باشد , منتقل سازد . چندی طرفینآرام گرفتند» 
امپراطور وق کافی بدانپا میرسانید و گودفری‌هم در حفظ انضباط لشکر می‌کوشد. 
درپابان‌ماء ژا نویه امپراطور بکبار دییگرگودفری را به‌دبدارخود خواند» اماگودفری 
که‌هنوز مایل‌نبود پیش از در دسیدن دیگران خویشتن‌را پای‌بند عهد و میثاقی‌سازد, 


۳6۲8 - 


۳۰۹ جنگهای صلیبی 
باز زیر بار نرفت » اما عموزادهٌ خود بالدوین آو لو بورگی را باتفاق جفری آو اش 
و کانون آو و برای استماع سخنان امیراطور به کاخ شاهی فرستاد ۰ لسکن در 
باز گشت یشان » جوایی برای آ لکسیوس نفرستاد . آ لکسیوس » از بیم بمفارت دفتن 
مجدد حومةٌ قسطنطنیه » مابل نبودگودفری را باز برسر غیظ آورد » لذا پس ازآنکه 
اطمینان بافت لورینی‌ها » با دنبای خارج هیچ گو نه رابطه‌ای ندار ند منتظر نشست تا 
شکیبائی کودفری سر آمده خود ناساز گاری دا فرو نهد . 

در پابان ماه مارس آ لکسوس خبر یافت که دیگر لشکرهای صلیبی به زودی 
به‌قسطنطنبه خواهند رسد واحساس‌کرد ناچار است هرچه زودتر کار را بکسره سازد» 
لذا از مقدار خوارباریکه برای مجاهدان میفرستاد »؛ کاست . در ابتدا از ارسال علیق 
اسبان خودداری ورز بد و بعد » با نزديك شدن هفتَهٌ مقدس » ماهی و از پی‌آن نان را 
از اشان دریغ داشت .۰ صلیبیان هم بیکار ننشستند و با غارت [ بادیها کارش را پاسخ 
دادند» تا سرانجام با بشنگ‌ها که درآن نواحی‌کار بلمس نظامی را می کردند کارشان 
به زد و خورد کشید . یکبار بالدوین » برای انتقام بر پشنگپا کمین گرفت و شست 
نفرشانرا دستگیر ساخت و گروء بسیاری را کشت .گودفری .که این کامیایی ناچیز 
دلگرمش ساخته بود و وانگپی خویشتن را خواهی‌نخواهی ناگزیر از جنک میدید 


کامل خانه‌های برا » که اقامت گاه سر بازانش‌بود 6 اشان‌را از فراز بلی که بر سر چشمه 


تصمیم به‌برداشتن اردو وحمله برخود قسطنطنه گرفت . او پس از غارت و سوزانیدن 


شاخپای زر بن‌فرارداشت عورداد ودربرابر دبوارهای‌شیر صفوفشانرا ساراست» نگاه 
دروازه‌ای راکه رو بسمحلةٌ کاخ بلاچرنیه باز میشد» مورد حمله قرار داد . نمی‌توان 
به‌تحقیق اظهارنظر کردکه کودفری» سوای‌در فشار نپادن امپراطور» اندیشة دییگری هم 
بسر داشت» لیکن یونانیان براین عقیده بودندکه اوهوس امپراطوری درسر می‌پخت . 
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۰ جنگهای صلیبی 
حضور شخص امپراطور و خونسردی او تاحدی مایب دلگرمی بود . آ لکسوس که از 
جنگدن در این هفتهٌ مقدس قلم بیزار بود سر بازان‌خوشرا فرمان داد تادر حالبکه 
کمانداران از فراز دبوارها از بالای سرشان به تیراندازی مشغولند » آنها در ببرون 
دروازه‌ها به‌نماش قدرت پردازند؛ بی‌آنکه کاری کنند که رودر روی حرف آ ند . 
صلسان‌فشار خود را ادامه نداده سرانجام مراجعت نمودند » حال آنکه بیش از هفت 
تن از بیز تطیان رانکشته‌بودند. روز بمد هوک آو ورماندوا» بکبار دیگر بهلشکر گاه 
کودفری فرستاده شد تا او را از کار اخیرش نکوهش کند » لیکن گودفری با او به 
خواری رفتار نمودو از اینکه بدین آسانی تن به‌فرمان امپراطور داده بود » ملامتش 
کرد. اندکی بعد در همان‌روز هنگامی که فرستاد گان لکسوس به‌لشکرگاه گودفری 
میرفتند » تا بگویندش بایستی هرچه زودتر حتی پیش از ادای سوگند روانة آسا 
گردد» صلیبیان در انتظار شنیدن پیغام ننشسته » درایشان آوبختند. آ لکسوس ناچار 
تصمیم گرفت بدین ماجرا خائمه دهد » لذا با مابقی لشکربان خوش برآنان تاخت و 
آنها که مرد میدان سربازان ورزیده و جنک دید بیزنطی نبودند » پس از پایداری 
مختصری پشت به میدان کرده» گر بختند . سرانجام این شکست گودفری دا به‌ناتوانی 
خود واقف‌گر دانید و ناچارش ساخت که هم‌به‌ادای سو گندوفاداری تن‌دهدوهم سپاهیانش 
را از سفر بگذراند . 

تشر بفات‌ادای سو گند محتملا" دوروز بعد در روز یکشنبه عبدپاك انجام‌گرفت. 
گودفری و برادرش بالدوین و دیگر سران نامور لشکر همگی سوگند خوردند » 
امپراطور دا ولی‌نعمت تمام سرزمینپائی که احیاناً درآ بنده نصیبشان می‌شد شناخته و 
آنچه را که از این پیش از آن دولت امپراطوری بوده ء بس از باز گرفتن از ترکان, 
به نماندگان آن دولت سپارند. در برابر» | لکسوس پول‌کلان در دامنشان ر خت و 
در ضیافتی باشکوهآ نها را پذیرائی شاهانه‌ای کرد» به مجرد پابان تشر یفات» گودفری 


ی فصل سوم دا 
وبارانش با کشتی به‌کالسدون رفتند واز آ نجا بسوی اردو گاهی در پلکانوم" » واقع در 
کنار جادهٌ نکومدبا ( نقموذبه ) حرکت نمودند" . 

عزیمت گودفری » برای آ لکسیوس , فراغتی از پی نیاورد , چون قبلا لشکر 
مخلوطی که محتملا از دست نشاندگان و رعابای گوناگون گودفری تشکنل افته و 


7-0 081660080 ۲ - ۱6688۷18عظ ۳ - دو شرح مفصل از طرز رفتار گودفری 
(016) در قسطنطنیه به‌دست ما رسیده است ؛ یکی توسط آناکامنا در ۸۱6180۰ , چ دوم » 
۲۰-۰ ۲ ودیگری توسط آلبرت آو ادکس, ص ۳۰۵-۱۱ . همچنانگه کالاندن 002صفاهت) 
در 00115206 ۳۳6۳916۲ ع1 6 1118001۲۳6 », ص ۱۱۹-۲۹ اشاره نموده‌ گزارش آنا کامنا 
بسی قابل قبول تر از شرح آلبرت است و سز گفته میا لغه آمیزش در باره فقبرت لشکر کودفری» 
دیگر سخنا نش را باید مقرون به حقیقت دانست . شرحی‌کو:-اه و سیار تعصب آمییز هم در 
۰ 0 ها9ع06 » ص۱۱۸ آمده . جایگاه دقیق اردو گاه پلکانوم۱620۳0ع۳ را 
نمی‌توان بدرستی نشان داد . لیب 181۳ در نسخه‌ای که از «۸۱62188 » انتشار داده (ج دوم » 
ص۲۰ ۰۲ج دوم) آنرا با هر يك1167616 واقع درشانزده میلی مغرب نقموذیه یکی دانسته‌است. 
گفته رامسی افعصم؟ «عممز( تعنعه۸ ۵۶۲ زطوجعهع0 اوع1ع۲11510] » (ص ۱۸۵) چنین 
میرساند که به کا لسدون 2118166008) نزدیکتر بوده است. از گفتار آنا کامنا به‌خوبی برمیآید 
که پلکانوم جائی نزديك گنر گاه آبی سیوتوت 1۷6004 بوده و با قسطنطنیه باسانی تماس 
می‌گررفته است . ژان کانتا کوز نوس ۵0۵]۵010260105) 007[ ؛ تنها نسویسندهٌ دیگر بیز نطی » 
که بدین محل اشاره‌ای دارد آنرا نقطه‌ای درمشرق داسی بیزا 12201022 , با قبض 0022 
کنونی » گفته (ج اول » ص۲ ۳۶ به‌بعد). این گنر گاه از آئجیالی ۸68۵181 در میان دراه قبض 
و هريك . در فاصلهٌ شش میلی هريك , به‌سوی سیوتوت میررفت . بنابی کف آنا کامنا (ج سوم , 
ص۱۲ ) آلکسیوس 5 , پس از سقوط نیقیه , صلیبیان‌را در پلکانوم به‌حضور پذیرفت . 
اما استفن آو بلوا و2۱1 ۵۶ 5060960 ( < 11602208501066 1216 » تألیف هاگنمیر » 
ص۱۰) می‌گوید که در این موقع در جزیره‌ای به حضور امپراطور بادیافت . لیکن‌قدرمسلم 
این است که پلکانوم هر آنچه بوده . جزیره نبوده , شبه جزيرء آئجیالی هم که آنا . آنرا 
به‌درستی نام می‌برد » نمیتواند باشد , لیکن گفته استقن نیزقا بل اعتماد است , اژ اینرو چنین 
گمان میرود که خود پلکانوم , چسبیده به آثجیالی بوده , اما آ لکسیوس برای دیداد صلیبیان 
به‌یکی از جزاشش نزديك باز گشته . این جزیره یا جزیرء مقا بل توزلا 10212 ( دوازده میلی 
فرب آمجیالی ) ,که هنوز هم مقدار قابل توجهی آثار مر بوط بسه‌عهد بیز نطیان در آن بچشم 
میخورد , بوده » با جزیر پطر و پول قدیس, درست درمقا بل ۳6۵01۴ که یکی از تفرجگاههای 
مشهور بیز نطیان بشمار میررفته . 





۰۴ جنگهای صلیبی 

مسافرت از طریق ایطالیارا ترجیح داده بود وبه گمان قوی بوسیلهٌ کنت تول" رهبری 
هی گشت » به حومهٌ دور دست قسطنطنیه رسیده و در نزدیکی سوستنیوم » کنار در بای 
مرمره»معطل مانده بود. اینان نیز همان سرسختی و بکدندگی گودفری را نشان داده 
ومایل بودند تا در رسدن تاو و حانبازان نرمانی او که می‌دا نستند ب‌زودی از 
پی‌خواهند رسید ؛ در انتظار نشینند درحالیکه امپراطور مصمم بود از پیوستن ابشان 
به گودفری جلوگیری نماید و سرانجام پس ار چند زدو خورد و کشاکش, آلکسیوس 
موفق شد مپارشان کند وهمینکه لشکربان گودفری از بسفر گذشتند و خیالشآسوده 
شد » آنها را از راء دربا به قسطنطنیه آورد . در اینجا دسته‌های قلیلی از مجاهدان 
که با زحمت‌بسیار ازبالکان گذشته بودند» بدا نپا ملحق گردیدند . در ابنجا امپراطور 
اگزیر کشت از آنچه سرمایهٌ مادی و معنوی داشت » برای واداشتن نان به احرای 
مراسم نت گنل انتفاوه کند و چون بالاخره تن در دادند» الکسوس بادعوت گودفری 
وبالدوین » به مشاهدهٌ مراسم بیعت‌کنان » برجلال و ابپت آن افزود . سران باختری 
اصولا" مردمی سر کش و لجوج بودند و کمتر زیر باد کسی میرفتند » در این جثن هم 
یکی از اشان خودسرانه برتخت امپراطور نشست که بالدوین به‌تندی ملامتش کرد 
و به بادش آوردکه آوهمین چند لحظه ینش خو شتن را دست نشانده امیراطور خوانده 
فش ان اس که قوانین ومراسم کشور را مراعات‌کند . آن مرد برآشفت وزبر لب 
گفت که جلوس امپراطور» درحالکه اینیمه سران سلحشور دلاور روی باا ستاده‌اند, 
دور از ادب و مردمی است . آ لکسیوس که سخنان] ندو راشنیده وبرایش ترجمه کرده 
بودند» و برا به‌نزد خودخواند وچون اواز دلاوری شکست‌نافتهٌ خود در نبرد تن‌به‌تن؛ 
لاف زد امپراطور به‌مپربانی اندرزش داد که تکام مقابله با ترکان دوشی دبکر بکار 


م( ِ 
۰ ۴ 
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فسل سوم ۱۵ 

این واقعه نمونهٌ گویائی است از چگونگی روابط امپراطور با فرنگیان» 

شوالیه‌های خام باختری, خواهی نخواهی» خيرٌ جلال وشکوه کاخ شاهی و تشر یفات 

آرام ودقبقآن ورفتار مودبانه و آراستة در بار بان می‌شدند, لیکن از آن نفرت می‌بردند 
و غرور شکسته‌شان » همچون کودکان شیطان » بر جسارت و کستاخیشان می‌افزود . 





گودفری» در کرانهٌ آساء؛ از سفر عصور داده شد ند . امیراطور کاری بپنگام کرده‌بود» 
۱ 1 تک 
زرا در هم اور بل بو همو ند » شاهزادءٌ تارانتو به فسطنطنبه فرود اهد . 
نرمانهای جنوب ایطالیا در ابتدا به سخنان اربان » که مردم را به جان‌بازی 
در راه صلیب می‌خواند » وفعی نمپاده بودند . از زمان مرگ رایرت گیسکارد مبانشان ۱ 
اختلاف بروز کرده بود و هراز چندی کارشان به زدو خورد وجنگ داخلی می کشد 
رابرت کیسکارد زوجهٌ نخستین خویش » مادر بوهموند ؛ را طلاق گفته و دولنشین 
۲ ۰ ۳ ۰ "۱" ۴۳ 
ایو لا را توت وی حو رش » روحر نوزسا 6 که‌ازهمسر امازو نی‌خود» سی‌گلگتا 6 
داشت بخشده نود » ولی بعد از مرگ او؛ بوهمو ند علبه برادر شور ید وقبل از انکه 
عمش روجر » حکمروای سی‌سل , فرصت مداخله یافته » آشتیشان دهد توانست 
مص ۲۲۹۱-۳۰ . آنا رهبر گروه دا کنت دائول 1020۱ می‌نامد . لیکن هویت او کاملا" مشخص 
نیست , زیرأ این نام درهیچ جای دیکر آودده نشده . از آنجا که امپراطور شر کت گودفری را 
در مررأسم بیعت کنان مفیف تشخیص داد , هن شخضاً معتقدم که اینها از مردمان نواحی مختلف 
لودین 1,0۲۳2106 بودند نه‌فررانسه » زیرا درغیر این‌صورت حضور هوگ 08]] سی‌مناسبتر 
بود . ما میدانیم که دینالد 13210210 , کنت تول 1001 , زیر دست گودفری به‌صف مجاهدان 
پیوست یرت او را ازهمان آغاز جزء همراهان کودفری نام می‌برد ؛ لیکن لزومی ندارد 
که گفتة آ لبرت را بی‌چون و چرا بپذيريم . آنا نامهای فر‌نگی دا معمولا بااسانی نمی آموخت 
و همچنانکه ریمونه 2710084 را بنام « ایزانجلز 1527086165 » می‌خواندگاه گاه کنتها را 


زیرا سفیر دابرت گیسکارد بهمین‌نام موسوم‌بود » لذا بعید نیست که او رینالد دو تول دا به کلمة 
آشنای رائول مبدل کرده باشد . 
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۰۲ جنگهای صلیبی 
ترا دا او را ون باشه عم رها طانا ف اجیک وزد نع نهر ک تساه 





نااستواری که عمش میان او و برادرش بسته بود» پابند نبود و دمادم نپانی علیه بر ادر 
توطثه میکرد » لبکن علی‌رغم این دو دستگی » در تابستان سال ۱۰۵۶ » همه کسان 
خانواده برای گوشمالی شپر باغی آمالفی" گردهم آمده بودند. فتوای حپاد باپ قبلا" 
انتشار دافته بود و دسته‌های اندکی از مردم ابطالیا » از طرریق در باء روانه خاورزمین 
شدء بودند . لیکن این فقط ورود سربازان میور و پر شور فرانسوی به ابطالیا بود که 
بوهموند را به اهمیت این جنیش واقف گردانید . وی به فراست در بافت که از این 
جنبش می‌توان به‌سود خود بپره‌برداری‌کرد . عمش رجر»حکمران سی‌سیل ۰ هیچ‌گاه 
اجازه‌اش نمی‌داد که برهمةه دوگ نشین [پولبا دست‌اندازی کند » لذابپترآن بود که او 
ی درصف محاهدانآمده ودر مدتر انة شرقی به‌جستجوی امارتی خاص‌خود برخبزد. 
شور و هیجان صلیبیان فرانسوی نرمانپا را در برابر آمالفی برانگیخت و بوهموند 
هم‌برآتش افروخته‌شان‌دامن زد واعلان کرد که صلیب خواهد گرفت واز تمام مسحبان ۱ 
خواست تا همراهش کنند . وی در برابر جمع سر بازان خوش. ردای ارغوانی‌ر نگ 
خویشتن‌را باره‌باره‌کرد تااز آن برای سرهنگان لشکرصلب بسازد . دست نشاندگانش 
شتابان به گردش در آمدند و گروهی از مردان عم و برادرش نیز بدانان بسوستند . 
روجر» عم بوهموند » هميشه شکوه‌کنان می‌گفت که جنبش صلیب سپاهیانش‌را به بغما 
: ۰ 

ام و اک پر هن سک و ار اما فان 
بوهموند» برای بسیج سربازان خویش, نیازمند فرصت وتأمل بیشتری بود. او نخست 
- 000۳95200 16۲۲۵ ۲- ۸۲۵1]1 ۳۲360۲0۳-۳ حاع)». ص ۰ ۰۱۸-۲ 


رجوع شود به , «162116 6۵ ۵۳8۵۵806 همزامصنه1۳ ع1 06 ۳115101۲6 ». تا لیف کالاندن 
هم ج دوم , ص۳۰۲ , 





فصل سوم ۲۰۷ 





املاگ خوش را به برادر سپرد و برای هزینهةٌ سفر هم کسائی که با وی می‌آهدند » 
پول کافی فراهم آورد . آنگاه در اول ماه اکتبر ؛ با لشکربان خود » بند باری" را 
به‌فصد بالکان ترل گفت ی رس سم بوهموند 
از مار کبز » زر بچارد آوسالر نو" , ورسولف آو شا[ ۰ عم‌زادگان بوهمو ند با 
ریچارد" . پس دیتولف و از نرمانپای میسیل » جفری. » کنت رسینکک توئولو" و 
برادرانش» وهمچنین‌رابرتآو آنسا "ءهرمان آوکانائه "» همفریآومونت سکاپیوم ۱۲ 
آلبرد آوکاگنانو "بو ژرارد ", اسقف آربانو" » واز نرمانپای جنوب فرانسه, رابرت 
آو سور دوال "و بوئل آو وشن ۱ همه از کسانی بودند که به‌جمع باران بوهموند 
پیوستند . لشکر بوهمونداز سپاه‌گودفری نوج بودءلیکن از ورزدکی سربازان . 
و داشتن ساز و برگ کافی » برآن برتری داشت 

لشکریان در توش ۰ در » نقاط گوناگون » میان دبر هاچیوم و آولنا "» در 
امتداد ساحل » به خاله مر اطوری پیاده شدند و در دهکده‌ای موسوم به درویو موی ۱ 
بالای در رودخانهٌ و بوسا*" , از نو گرد هم آمد‌ند . جای تردید نیست‌که ترتیب پیادم 
شدن سپاهان‌با مشورت وصوا بد ید مقامات پیز نطی دیر هاچبوم ۳ منایع 
روت شپرهای طول جاده وباا گناتیا" "» بیش از این تحت ت فشار قرار گرد » داده شده 
بود» ولی راهی راکه لشکرپیش‌گرفت احتمالا" خود بوهموند برگزیده بود. نبردهای 
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۸ جنگهای صلیبی 
پانزده سال پیش او را از اوضاع این منطقه » تاجنوب شاهراه اصلی » به خوبی آ گاه 
گرداننده بود . او امیدوار بود که با انتخاب راهی باللسبه غیر معمولی » خویشتن را 
حتی‌المقدور دور از چشمپای تیزبین و مراقب بیزنطیان نگاهدارد . ژان کامنوی 
نبروی اضافی در اختبار نداشت و بوهموند توانست بی‌نگاهبانان مسلح راه خود را 
پیش گیرد . می‌نماید که پش‌آمد ناگواری رخ نداد » زیرا خواربار باندازة کافی و 
فراون به نرمانها می‌رسید و بوهموند هم به تمام باران خود مو کداً خاطر نشان ساخته 
بود که از کشوری عسویمذهب می‌گذرند و بایستی از تررکتازی وایجاد ناامنی جدا 
پرهیز نمایند . 

لشکر بکراست از دربندهای پنندوس" گذشت و اندکی پیش از عید کر بسمس 
به کاستوریا" ؛ در مفرب مقدونبه » رسید تعقیب راهی که بوهموند بر گزید» بآسانی 
میسرنیست » لبکن‌بدون شكث راء آسانی‌نبود و او را به‌مناطقی‌کشانیدکه بیش از چپار 
هزار پا ازسطح دربا ارتفاع داشت . در کاستوریا بوهموند تلاش بسیار کرد تامگر زاد 
وتوشه‌ای گرد آورد» لیکن بومیانآن سامان هیچ مابل نبودنداین عیپمانان ناخوانده 
راکه همین چند سال پیش دشمنان سرسخت بیرحمشان بودند » بااندوخته‌های ناچیز 
خود باری کنند . سیاهبان که تعداد زیادی از ستوران و گاو و گوسفندان خود را در 
در بندهای مر تفع پیندوس از کف داده بودند » ناچار احشام مردم را به قپر صاحب 
شدند . کرسمس در کاستوریا ببر رسد آتگاه بوهموند لشکر بان خود را در سوی 
مشرق به طرف دود واردار هدایت‌کرد . صلسیان ؛ دراینجا برای حمله بردهکنه‌ای 
نزديك جاده که پر از بولیسین های بدعت‌گذار بود » لختی درنگ آورده خانه‌ها و 
ساکنان آنپا دا یکجا آتش زدند » آثگاه در ماه فوربه پس از هفت هفته راءپیمائی 
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فصل سوم ۲۰۹ 

در جاده‌ای که اندکی درازتر از بکصد میل بود , به رودخانةٌ واردار تنل ۱ 
راء بوهموند محتملا" نامبرده را در ادسا" ؛ ودنا به جاده وبااگناتیا آورد . از 
اینجا لشکر باهدایت سر بازان پشنگ که طبق معمول وظیفه داشتند از هر گونه طفیان 
و نابکاری مجاهدان جلو گیری نموده؛ ونگذار ند هیج‌جا بیش ازسهروز در نگ آور ند 
راء خود را دثبال نمود . بارء بسشتر لشکر بدون درنگ ازرودخانه گذشت, اما کنت 
روسینگ توئولو و برادرانش با دستهةٌ کوچکی از سر بازان درساحل غربی رودخانه 
معطل ماندند . بشنگها » برای آنکه اشان‌را ناگزبر از قطع رودخانه گردانند » 


دست به‌اسلحه بردند و زد وخوردی در گرفت . به‌محض اطلاع ازاین نمرد » تانکر و" 





برای نجات باران خوبش از آن‌سوی رودخانه باز گشت . وی پشنگ‌ها را واپس‌راند 

و چند تنی را دست‌طیر نموده به‌حضور بوهموند آورد . بوهموند علت کارشانرا جویا ۱ 
شد وهمینکه دانست بنابرفرمان‌امپراطور رفتار نموده‌اند» پیدرنگی آزادشان‌ساخت. 

نظر وی این بودکه شاسته‌تر ین رفتار را نست به‌امپراطور داشته باشد . 

و باز بنابر همین سیاست بودکه محتملا" هنگامیکه در اپیروس پایش به‌خاله 
امپراطوری رسد » سفیرانی به‌ف‌طنطنبه فرستاد و ورود خوشتن را اطلاع داد . 
هنگامی‌که‌سپاهیانش از کنار بوارهای تسالونیکا" گذشته وبه‌جاد سرس در آمده‌بودند 
فرستاد گانش در راه باز کشت خود از پابتخت همراه يك تن از مقامات برحسته دولت 
بیز نطه » پدو برخورد نمودند و دبری برنیامدکه دوستی صمیمانه‌ای میان این نمابنده 
و بوهموند برقرار گشت » خواربار به‌مقدار فراوان در دستری مجاهدان قرار گرفت و 





۳۲2260۲۵9۵ داوع0 ۰ , ص ۲۰-۲ . بوهموند محتملا" همان داهی را بر گزید که هم 
| کنون‌درخالك ] لبا نی» ازمیان‌پرمتی ۲61۳0611 و کور تسا 0۲[158 گذشته, قبل‌از قطع‌مرز بطرف 
شمال پیچیده » سپس دد جهت جنوب شرقی به سوی کاستور یا ی سراز بر میگردد 
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۳19 جنگهای صلیبی 
دربرابر بوهموند نه‌تنها تعهد کرد که از ورود به‌شپرهای فرا راءه خویش خودداری 
ورزد » بلکه هم قول دادکه چارپابانی را که سپاهیاش به‌قپر از مردم گرفته بودند » 
به‌صاحبان اصلشان مسترد دارد . بارها شدکه سربازان کمر به‌دستاندازی برا بادیپا 
ستند وهر بار بوهموند سد راهشان شد . 

لشکر دراول آور بل‌به‌روسا" (کشان‌کنونی)" درتراکیهرسید.دراینجابوهموند» 
برای آگاهی ازچگونگی مذاکرات امپراطور با سردارانی که پیش اذاو به‌ق-طنطنبه 
رسده بودند » لشکر را به‌سربرستی تانکرد رهاکرد وخود شتابان روانه باتخت‌شد. 
تانکرد سپاهبان را به‌درء برنعمتی دور از شاهراه اصلی هدایت نمود وروزهای‌تعطیل 
پایان هفتهةٌ عید پاك را در آنجا سرکرد . بوهموند درنمْ آوریل به‌قسطنطنیه رسید و 
در صومعةً کسماس و دامیان" قدیس » دربیرون شپر » مورد پذیرائی قرار گرفت و 
روز بعد به‌حضور امپراطور بار یافت . ۱ 

دردیده آ لکسیوس, درمیان سران‌صلیبی» بوهموند ازهمه خطر ناکتر ومپیب‌تر 
و . تحاربت تلخ گذشته به‌بیز نطبان آموخته بود که نرمانها دشمنانی هراس‌انگیز ۰ 
بلندبرواز و خودخواء و بی‌حشفتند وبوهموند درپیکارهای پیشین شایستگی‌خویشنن 
را در رهبری آنان بدمنصهٌ ظپور رسانیده بسود . او لشکری مجپز » متشکل ومطیع 
بپمراه داشت و ازاعتماد کامل‌سر بازان خوش بپره‌مندبود. وی درفنون نبرد وحنگد- 
آزمائی پیش ازحد به‌خود اطمینان‌داشت » درصورتی که رفتارش همیشه از روی‌ببنش 
نبود . او درسیاست » زمامداری زبرك وچربزبان و دورآنددش‌بود » سیمائی‌بی‌نهابت 
گیرنده داشت . آناکامنا » دختر امپراطور . که شخصاً او را می‌شناخت و از او سخت 
٩) - 02-۳ 692۲8 -۲ 10088 ۱‏ 6- 1200180 - )5 


۳۲2۵60۲۵۱ 06۵12 » , ص ۲-۸ . هاکنمین در ۳۲6۳۱۵۲ 06 6نو۲۵۵۵[0ظ0 ۰ 
د 001806 ص ٩‏ تاریخ ورود بوهموند را به قسط طنیه معین کرده امتح 


فصل سوم ۳۲۱ 
ببزار بود » ازستایش چپرة دلفریب وی خویشتن داری نتوانسته و با هیجان ازسیمای 
دلیذبر و گر ندهٌ او سخن می گو بد . قامتش بسبار بلند بود و باآانکه بش آزذچپل پپار 
از عمرش هن کشت , شاندهای بپن و کمر بار يك وبوست شفاف و گونه‌های ۳ ۰ 
چیره واندام حوانان را نشان داد . وی موهای بور خود را کوتاهتر از حد معمول 
شواله‌های آ نزمان می‌چند» صورتش هممشه بالگ تراشده وصاف بود . از اوان‌کودکی 
بی‌آ نکه بدنبروی جسمانی وسلامتش خالی وارد آ ند اندکی خمیده فار ا هه ند 
آ ناکامنا در باره‌اش می‌گویدکه ببانش کمی نامطبوع بمد ولبخنده‌ایش نشان شیطت 
داشت » بااشپمه مانند بونانبان تمام اعصار کد در برایر زسائی بشری عنان اختبار از 
کف مبدادند . او نز از ستاش چیرء جذاب و مردانه بوهموند خو شتن‌داری 
نتوانسته ات 
۱ آلکسیوس » برای درك موقعیت‌وطرز برخورد بوهموند» نخست ویرا درخلوت 
تور ی تیا ناما هب تکه اووا ور اغر ار فلا خوانه تور اس ون 
مقاصد خویش مرد مفیدی یافت ونیز گودفری و بالدوین‌را هم که در آن موقع در کاخ 
شاهی بسر هیبردند با ار ماه بر کی وس ساره فر کت وتو رفسار #ا مر 
بوهمو ند از روی کمال عقل وستحش درست دود » ز بر ا او دپتر از همه همکاران خود 
بدین 2 واقف بود که دولت بزنطه هنوز بسنار نبرومند است و بی‌مدد آن کاری 
از بش نخواهد رفت و درافتادن باآن برای صلیسان » جز هصبت و بلائمری‌نخواهد 
آورد» حال آنکه بااستفادة خردمندانه از دوستی آن» ممکن بود سود سرشاری‌از آن 
خود ساخت . بوهمو ند چشم برمقام سپه‌سالاری علیبیان داشت , ولی چنن اختباری 
ازجانب پاپ به‌وی تفوبض نشده بود و او ناگزیر بود بر سر آن با دیگر سرداران 
صلیبی به‌مبارزه و کشاکش برخیزد ؛ ولی چنانچه مسژولیتی رسمی از جانب امپراطور 


که برای وصف کامل قیافه بوهموند رجوع شود به : 2 0( 6 ج سوم اص ۱۲۲-۶ . 


۳۱۲ ۱ جنگهای صلیبی 
بدو واگذار ميشد » درموقعیتی قرار می‌گرفت که می‌توانست عنان رهبری جنگبا را 
در دست خود گیرد و درچنین صورتی او نقش سازمان دهند؛ مناسبات امپراطور با 
سران صلبی دا برعپده می‌گرفت ونان ناگزیر می‌شدند ن-واحی مفتوحه متعلق 
به‌امیراطوری را به‌دست وی سیار ند ومختصر کلام به‌صورت محوری درمی | مد که ق 
کوشش همگانی عمسویان » ورگ وجود وی می‌چرخید » بدین امید بود که او بی 
هیچ گو نه تعللی مراسم سو گند را به‌جای آوزد وبه‌امیراطور بیشنپاد کرد به‌ثرماندهی 
کل ارتش امپراطوری درا سبا منصو بش سازد . 

این پیشنپاد موجب تشویش خاطر آ لکسیوس شد او از بوهموند هراسان بود و 
براو اعتمادی نداشت » و لی‌مایل به‌حفظ دوستی وحسن نیبتش‌بود. وی قبلا بزر گواری 
وگشاده دستی خوشتن را بر او نمابانده بود و همچنان پول بهدامنش میر بخت ‏ اما 
به‌پیشنهادش پاسخ روشنی نداد » بلکه گفت که هنوز هنگام این انتصاب فرا نرسیده » 
لیکن هنوز فرصت باقیست و او شکی نداردکه وی با ابراز لیاقت و وفاداری‌خویشتن 
بهزودی این مقام را به‌دست خواهد آورد. بوهمو ند نىزبپمن وعدهٌ هبهم که به‌حفظ 
سباست دوستانه با امپراطوردلگرمش ساخته‌بود » خوشدل‌بود . دراین ائنا | لکسیوس 
فول داد گروهی از سربازان خویش دا برای پرداخت هزین سفر صلیبیان و نسأمین 
سورسات وحفظ خطوط ارتباطشان » همراهشان گرداند . 

آنگاه لشکر بان بوهمو ند به‌قطنطنبه فراخوانده شدند ودر بیست‌وششم آود بل 
۱- آناکامنا , ج دوم , ص ۲۳۰-4 ۰ ۳۲۵60۳۵۳ 26542 » ( ص ۲ ۲۸-۳ ) طبق معمول 
گزارشی علیه امپراطور آورده . آن قسمت اذاین کتاب که از قرارداد محرمانهٌ امپر اطور با 
بوهموند دز مورد شهر انطاکیه سخن میگوید ( ص ۳۰ ؛ سطر ۱6-۲۰ ۳۵0۲)1591100 ۰ 
7 ۰ ۳۳6۱6۵۲۱۲۵ . .۰ ۰.۰ 2۷0161۳۲0 ) بمداً ب‌فرمان بوهموند به‌متن اصلی کتاب افزوده شد . رجوع 
کنید به , « 06602 56) 12 ۳2:52۵6 ۵۱66/60ع۷ ۸ » , نوشتهُ کری 1676 , ص ۵۷-۷۸ ۰ 


آلبرت آو ایکس م‌ گو ید که بوهمو ند به‌ادای سو گند راضی نبود ) ص‌‌ ۳۹ ( و لی این گفته 
ناددست مینماید . 





بهقصد دبوستن بدسر بازان گودفری » درپلکانوم ؛ از سفر عبود داده شدند . تانکرد که 
از ساست خال خود سردرنمیآورد و از آن بزار نود ؛ برای آنکه ناچار از سعت 
با امپراطور نشود » همراء خالز اد خوش ؛ ربچارد آوسالرنو , شب هنگام از شپر 
کش وتو همن روز ریموند 7 کل ۳ به‌فسطنطند فرود رن و از طرف 
امپراطور مورد پذیرائی قرارگرفت . 

ریموند چپارم » کنت تولوز , که معمولا بواسطة علاقه‌ای‌که به‌ملكك خوزش‌دد 
سنت‌گیلز داشت , ببشتر به‌نام کنت سنت گبلز معروف است» مردی سالخورده بود که 
درحدود شصت‌سال ازعمرش می گذشت. علك موروئشش یکی ازغنی‌ترین و نعمت‌خز 
ترین نواحی فرانسه بود و او اخیراً مارکیز نشین ثروتمند پروانس را هم از طریق 
ارث بدان افزوده بود . وی در نتيجه ازدواج با شاهزاده خانم الویرا اوآراگون دز 
شمار خو بشاو ندان خاندان سلطنتی اسپانبا می‌امد و در چندین نبرد علبه مسلمانان 
اسپانیا شرکت جسته ودرمیان سران نامور صلیبی بگانه کسی بودکه پاپ ار بان دوم 
تفه راخ سیر افیا باتوی رشان تراوم وین ازاق که اون نت 
زاده‌ای بودکه امادگی خوشتن را برای جانبازی در راه صلیب اعللام داشته بود و بنا 
برهمین سوابق خویشتن را مستحق احراز مقام سپبسالاری صلسیان می‌دانست ؛ ولی 
پاپ که مایل بود عنان این جنبش بکسره در دست کلیسا باشد با تقاضایش هر گزروی 
موافقت نشان‌نداد » با وجود این؛ ریموند این اروز را ازسر نراند ودر دل امندوار 
بودکه سرانجام دیربا زود نیاز بهيك رهبر نظامی از پرده برون‌خواهد افتاد ودرهمین 
اثنا تصمی گرفت‌همراه ادهمار"» اسقف‌لوپوی » رهبرروحانی مجاهدان روانهة خاور- 
61602010100 ۲-۲ ۹۵16۲۲0 0۲ 13۱0۵۵۳0 ۲۳ ۳۲360۲۱ 6265۲9 » . ص 
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۲۴ جنگهای صلیبی 
زمسن شود . 

زر یمو ند در توامبر سال ۱۰۵۹۵ که باپ هنوز در رن ره می‌برد » صلیب 
گرفت ؛ اما تا اکتبر سال بعد هنوز آماده عز نمت نبود . وی عپدکرده بود دثبالهُ عمر 
را در ارش اقدس بس آرد ؛ ولی محتملا. تحت شرایط خاصی حاضر به‌بستن این‌عهد 
شده‌بود. چون در آنگاه که املاكخویش‌را به‌پسر نامشروعش بر تراند می‌سپرد» زبرکی 
کرد و از تمام حقوق خود چشم نپوشید . او تصمیم داشت همسروهه‌چنین ی 
وارث قانونی خوش را همراه خود به مشرق زمین برد و برای تپیذ بول » فسمتی از 
املالك خود را فروخت وباره‌ای را گرو گذاشت » ولی‌چنین می‌نمابدکه از نظر صرفه 
جوفی » سازو بر کی لشکر بان را چندان مفصل‌تینه ندید . شخصت این‌مر درا نمی‌توان 
بآسانی سنجند و داوری‌کرد , کارها ش‌اورا مردی‌خودسند ؛ بکدنده واندکی بغما گر 
معرفی می‌کند ؛ درحالنکه رفتار سندیده‌اش براو لبای دولت بر نطه اثر گذاشت و در 
دید آنان او را آراسته‌تر و برازنده‌تر از دیگر همکارانش نشان داد . وقایم بعد نیز 
پات کف که اهاز هت‌کنان تون ی شر آفتمتهاتر و فایل اعتماوی: وید ۲ ناکمتا 
که تحت تأثیر رفتارهای بعدیش قرار گرفته بود » پاکی و بزرگواریش را می‌ستاید و 
ادهمار . اسقف لویوی‌که خود بدون تردید مردی والاگیر و گرانمابه بود با صراحت 
تمام او دا دوستی با ارزش و نيك‌نفس می‌شمرد . 

سایق ارت راد کان توت فر اه یار فل رالد + کت اراد : 
گاستون و ررارد آو زوسلون ‏ و بلام آو مونت‌پلر ؛ ز نمو ند آو اوفوزز : 


و ایزوآرد آو که در گروه همراهان ر بمو ند مرت ۰ ادهمار اسقف لوبوی نبر 
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فصل سوم ۳۱۵ 





فرانیس لامبرت آومونتیل » صاحب‌بیرین » و ویلیام‌هوکک آومونتیل برادران‌خویش 
را همراه خود کرد » پس از ادهمار سرشناس‌ترین روحانیی‌که بسا این لشکر می‌آمد 
ویلیام اسقف ارانژ بود". 

این لشکر ۰ پس‌از قطع‌کوهستان آ لپ » در کول‌دوژنو" از شمال ابطالیا گذشت 
و به‌راس دریای آدرباتيك رسد » شاید بدمنظور صرفه‌جوئی بود که ربموند تصمیم 
گرفت به‌جای قطع‌در بای آدرباتيك, راه کرانةٌ شرقی آنرا ازمیان استربا و دالماتیا" 
درپیش گیرد » کاز نابه‌جائی بود » چون دالماتیا داهی بسبار ناهموار و مردمانی خشن 
و نامپمان‌دوست داشت. استریا بدون پیشآمد ناگوار بشت‌سر نپاده شد » اما چپل‌روز 
ازفصل زمستان بادشواری ومشقت سار در راههای‌سنگلاخی دالماتنا درحا لی گذشت ۱ 
که قبابل خانه بردوش اسلاو به‌دنبالةٌ لشکرآو بخته بودند و از آزار سربازان يك دم 
باز نمیاستادند. ربموند » برای‌حفظ جان سر باژان خوش ؛ ناچاریشت‌سر دیگران 
اسب‌هیر اند ویکباد برای‌نجات سیاهبانش نا گز بر گشت‌از اسرانی که از اسلاوها گرفته 
وبا کال شدای متلههان کر ده تقو ایس واه مت احمان وباده وان عان 
خود استفاده نماید . وی زادکافی ذخیره کرده بود و در سرتاسر راء هیچ‌کدام از 
سر بازانش از گرسنگی با درمندان جنگه‌حان از کف ندادند » اما درهرحال بارسدن 
به‌اسکودرا" ذخیر غذائی لشکر روبه‌پایان نپاده لیکن دیموندموفق گشت با بودین" 
۱- ۱۵۵ ۵۶ بطم متموور۳ ۲ ۳6۷۲1۵5 ۱۲۵۵۵6۱۱-۳ ۵۲ طود۲۲ و۱۱11 
6 برای احوال ریموند در آغاز رجوع شود به ۰ « 120806006 00 ۲11500176 » . تألیف 
وایست ۷8195646 , ج سوم ص ۷۷ - 3۹7 و همچنرن به ۰ 2۷0 16۲ 6 ۳۳۵۷۵۵66 ها » 
« .6 2116 , تا لیف مانتیر ۷120166۲[ , ص۳۰۳ به‌بعد . نام تمام نجیبزادگان نام‌آوری 
که از جنوب فرانسه به‌صف جانبازان صلیب پیوستند طی فهرست نسبتاً نامنظمی در آلبرت آو 
ایکس , ص ۳۱۵-۱۰ آمده‌است . برای ادهمار ۸006۳027 و دودمان او رجوع شود به‌منایع 
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۲۱۶ جنگهای صلیبی 
فرما نروای محلی صر بها » گفتگو کرده و به‌بپای تقدیم هدابای گران‌بهامو افقتش‌را 
به‌آزادی مجاهدان » برای خربد نیازمندیهای خویش دربازارهای شهر جلب نماید » 
ولی چیزی از خوردنی به‌کف نیامد و لشکریان ناگزیر باگرسنگیو رنجی روزافزون 
همچنان راء را ادامه دادند تا در اوایل ماه فوریه » درشمال دیرهاچیوم » بهمرز 
امپراطوری‌رسیدند» ریموند و ادهمار امیدوار بودندکه بارسدن بدسجاء دوران‌سختی 
و تفت وا مر امه متام 

ژان کامنوس صلیبیان‌را در دیرهاچیوم خوشآمد گفت » طبق‌معمول اسکورتی 
از پشنگپا » به‌اتفاق نمایندگان دولت بیزنطه » منتظر بود تا صلیبیانرا از طریق‌جادهة 
«وبااگناتیا » تافسطنطنبه هدایت نماید. ریموند نمایندگانی ازیش فرستاد تاورودش 
را به‌دو ات‌قسطنطنبه‌اطلاع‌دهند. برادر ادهماردر دیرهاچیوم درنگک! وردتااز بیماریی 
که سختی راه بر او عارض‌کرده بود » بپبود بابد . سپاهیان ریموند مردانی سرکش و 
نافرمان و از اینکه پشنگها را از هرسو مراقب اعمال خود می‌دیدند ؛ سخت غضبنال - 
بودند . میل درمان ناپذیر ابشان به‌چپاول وغارتگری » سبب می‌شد تا دم بهدم با 
نگاهبانان پشنگه کارشان بهزدوخورد کشد. هنوز چند روزی‌یش نگذشته بودکه دو 
تن از نجیب‌زادگان پروانس » ضمن كت آزهمین زدوخوردها » بفقتل رسدند . ی 
دو دوز بعد اسقف لوپوی از جاده منحرف گشت و بهدست پهنگپسا که او را نشناخته 
بودند » مجروح و اسیر شد. وبرا بیدرنگ بمبان لشکربان فرستادند و ظاهراً ازاین 
ماجرا کینه‌ای در دل‌نگرفت» و لی‌سر بازان سخت بر آشفتندوهنگامی که خود ریموند» 
درنزدیکی ادسا » در واقعه‌ای همانند مورد حمله فرار گرفت » عنان اختبار از کفشان 
در رفت . 

در تسالونیکا" ادهمار برای‌درمان زخمپای خوش ازدیگران جداشد وهمانا 
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فصل سوم ۳۷ 





ا قن برادرش از دیر هاچبوم در رسد و بدو پبوست . با جدا شدن اسقف , که تا 
کنون با استفاده از نفون روحانی خویش مانع نابکاری سر بازان گشته بود ؛ آنبا افسار 
کته گهنق لک اروت : درتراکیه » هیچ پیشآمد نا گوادی رخ نداد . دو 
هفته پیش مردان بوهموند بدنجا رسده و از تعمتهای آن محظوظ شده‌بودند » و لی 
ارت زا دیگر چیزی در ساط بومان نمانده بودکه هدبه مردان ر بمو ند کنند» 
آنان بپانه‌ای بافته و با نعره‌های « تولوز » تولوز » برحصار شهر حمله‌برده و به‌قپر از 
آن گذشتند وخانه‌هارا به‌باد بغما دادند. چندروز بعد سفیرانی‌کهر بموند به‌قسطتطنبه 
فرستاده‌بود» در باز گشت از | نحا همراء‌نما ند شخص امپراطور که حامل بیغام مودت- 
آهیز او بود» در هگ به‌صلنسان برخوردنمودند. امیراطور ازر یموند درخواست 
کرده بود که هرچه زودتر خویشتن را به‌قسطنطنیه رسانیده و به‌گودفری و بوهموند 
که مشثاق دیدارش‌بودند بپیوندد . گمان میرودکه این پارهُ دوم پیغام ونیز بیم دیموند 
از امکان اتخان تصمیمات مهم وسازش احتمالی امپراطور با دیگر سرداران صلیبی در 
غیاب وی بود که ریموندرا به‌قبول این‌دعوت برانگیخت و وادارش‌ساخت‌که سپاهیان 
را گذاشته وشتابان آهنگ فسطنطنیه کند . او دربیست‌ویکم آوربل بدین شهر فرود 
امد . 

با عزیمت ریموند دیگر کسی نمانده بود که مانع اعمال ناروای صلیبیان‌باشد 
و آ نان ببدر نگ به‌تاراح آیادیها دست گشود ند م اما اينك نبروی بشتری از بشنگیا 
آماد کار بود . هنگپای نزديك ارتش نیز برای جلوگیری از تاخت و تازهای اشان 
به‌سویشان بدحرکت درامد » درینکاری‌که در گرفت لشکر ریموند بکلی درهم شکست 
و مجاهدان اسلحه و توش خوش را درچنکگ بیزنطمان رها ساخته روبه‌فرار نهادند. 
خبر این واقعه درست هنگامی کوش ریموند رسیدکه می‌خواست گفتگوهای‌خوش 
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۲۸ جنگهای صلیبی 
را با الکسوس آغاز نید 

ریموند را در قسطنطنیه به‌گرمی استقبال کرده و در کاخی بیرون حصار شهر 
مسکن داده بودند » لیکن از او درخواست شد هرچه زودتر برای دسدار امپراطور 
به‌کاخ سلطنتی ۱ ید . دراینجا ادای سو کند بدو پیشنپاد گشت که او زیر بار نرفت » 
چون دشواری‌های سفر و اخباری که مبنی برانپدام سپاهش می‌شنید» اورا سخت برسر 
غیظ آورده بود وانگپی اوضاع کاخ سلطنتی را نمی‌پسندید و ازآنها سر درنمی‌آورد. 
هدف فرآموش ناشدنی وی » دسترسی به‌مقام سپپسالاری کل صلیبیان بود » اما تمام 
قدرت واختارهای او دراین‌باره به نفوق داپوحضور نما ننده‌اش ادهمار؛ اسقف لویوی» 
9 داشت» حال آنکه اسقف مز بور هنوز بدفسطنطنه‌نرسده و ریموند ازحمات 
و راهنمائی‌هايش بی‌بیره افتاده بسود و او نمی‌خواست بی صوابدید وی » خویشتن را 
پای‌بند عهد و میثاقی سازد وانگپی چنین می‌اندشید که هر آینه به‌ادای این سو گند 
تن دردهد » گذشته از آنکه خود را مانند دیگران‌خوار و پی‌مقدار نموده بر دوستی ‏ 
نزديك خویش با پاپ نیز خط بطلان کشیده‌است . او ازخطر دیبگری نیز چشم‌میزد» 
وی آنقدر هوشیار وتبزبین بود که بوهموندرا خطرناکترین رقیب‌خود دریابد وظاهر 
امر چنین گواهی میداد که لطف خاص امپراطور شامل حالش بود » وانگپی شپرت 
داشت که قرار است بهزودی به‌بکی آزمقامپای عالی ارتش امیراطوری منصوب شود؛ 
از ارو ببعت با شوش . گذشته از آنکه برتری مقامش را سخت در مخاطره 
می‌افکند» نا گزیرش‌هم می‌ساخت که به‌سخنان بوهموند» به‌عنوان گفتار نمایندهٌشخص 
امپراطور » کوش فرا دهد . ریموند اعلام‌کرد که به‌قصد ادای وظیفهٌ آسمانی خوش 
بهمشرق‌زمین پانپاده و جز خدا دییگری را برتر و ولی‌نعمت خود نمی‌شناسد و بدین 





۱- دیموند آو آ گیلرز ۸۵۷11675 0۲ 82870080 با لحنی که دسانندة کينة شدید او نسبت 
به‌امپر اطور است ء مساأفرت دیموند را به‌تفصیل شرح داده است ( ص ۲۳۵-۸ ) . 





فصل سوم ۳۹۹ 
وسیله خاطر نشان ساخت که نماینده لشکری پاپ نیز هست » لبکن افزود که هر گاه 
امپراطور شخصاً رهبری سپاهیان متفق عیسوی را بر عهده گیرد ؛ وی با طیب خاطر 
خدمتش را گردن خواهد نپاد و این خود رسانندء آن است که این بوهموند بود که 
ریموند را بیمناك کرده بود ؛ نهامپراطور. آ لکسیوس فقط درپاسخ‌می گفت که متأسفانه 
اوضاع امپراطوری او را اجازه ترك پایتخت نمی‌دهد » دیگر سران هم که کامیابی 





تمام سپاه عیسوی را درمخاطره می‌دبدند بیپوده تلاش می‌کردند » بلکه عقيدة ر بمو ند 
را تغییر دهند و بوهموندکه هنوز امیدوار بود ازطرف امپراطور به‌مقام فرماندهی کل 
منصوب‌گردد و گذشته از آن می‌خواست هرچه بیشتر خودرا در دل امپراطور جا دهد» 
تا نجا بیش رفت‌که گفت درصورت مخالفت علنی ریموند باوی » او جانب امپراطور . 
را خواهد گرفت , ولی کودفری فقط اشاره به لطمه‌ای می‌کرد که این لجاجت و 
کتک ریموند بر کامبایی همه صلیبیان وارد می‌ساخت . الکسوس خودرا از این 
کفتگوها کتازمن کشند: اما از بشفتتن فدا ای عبافنه فیک ان تفر یو کته قو و از 
می‌ورز ید » سرانجام در بیست‌وششم آوریل ؛ ریموند رضا داد با دادن تغییراتی در 
نحوٌ سو گند » بدین کار تن دهد . وی سوگند باد کرد که پیوسته احترام و بزدگی 
امیراطور را مراعات نموده ومراقب باشدکه کاری‌خلاف مصالح و مبل او از خود او با 
سربازانش سر نزند این‌گونه سوگند » درجنوب فرانسه میان زبردستان معمول بود و 
آلکسوس هم بدان قانع و 

تا این گفتگوهابه‌پایان نرسید بوهموند و مردانش از مرز آسیا نگذشتند . در 
این میان لشکریان رز یمو ند » گس تن وزار دررودستو ۱ از نو ۳ د هم ۱ 
اسقف لوپوی‌که قرار بود تا فسطنطنبه رهبر بشان‌کند ؛ برآسودند . از کارهای ادهمار 
در سطنطنیه اطلاعی در دست ما نیست » اما تردیدی نیست‌که سران روحانی کلسمای 
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۳۹ جنگهای صلیبی 

بو نانر! ملاقات کرد ودسار ی‌هم ازامیراطور بهعملآور د. دیدارهاش همه درمحبعلی 
کاملا دوستانه‌بر گذار شد واز آ نجاکه مناسبات ریمو ندوامپر اطور به‌سرعت روبه‌دوستی 
و بگانگی نیاد ؛ مینما بدکه‌وجود ادهمار در الشام روابطقان سخت موثر افناد . ولی 
به‌نظر میرسدکه عزیمت بوهموند به‌آسیا » پیش از هرعامل دیگر به‌ایجاد این‌دوستی 
کمك کرد ؛ چه حال دیگر امپراطور می‌توانست در یموند را محرمانه نزد خوش 
خوانده و اطسنانش دهدکه خود نیز به‌نرمانپا اعتمادی ندارد و درحقبقت بوهموند » 
در ارتش امپراطوری » هر کز مقامی نخواهد یافت . دوروز پس‌از انجام مراسم‌بیعت » 
ریموند لشکربان خویش دا از بسفر عبور داد وخود به‌فسطنطنبه باز کشت تا دوهفته 
را درمیهما نی‌امپراطورسر کند. هنگام‌عزیمت وی ازقسطنطنیه, روابطش با آ لکسیوس 
کاماله" دوستانه بود و مىدانست کدوجود امپراطور » هم‌عهدی‌نیرومند دربرابر بوهمو ند 
بشمار می‌رود ۰ نظرش نسبت به‌امپراطور بکلی دگر گون شده بود . 


۱- مذاکرات دیموند با امپراطور , در دیموند آو آ گیلرز ۸۵11675 0۲ 121۳9080 ۰ ص 
۲۳۸ و ۳۲۵60۲۷۳۰ 06902 » , ص ۵۲ شرح داده شده . هردو نویسنده یکز‌سانند که 
ریموند در انديشه گرفتن انتقام شکست سپاهیانش , در رودستو 000500 , بود و نیز اینکه 
دیگر شاهز اد گان صلیبی به‌دشو اری توانستند واداری سازند که بنوعیهو گند تن دردهد. نحوه 
این سو گند در هر دو گز ارش يك‌سان آمده است , اما این نکته سیار پراهمیت را که دیمو ند 
حاضر بود سپهسالاری شخص امپراطور را گردن نهد . فقط در دیمونه آو آکیلرز می‌توان 
یافت . من خود معتقدم که با درنظر گرفتن رقابت وی با بوهموند » علت اینهمه سرسختی را 
بآسانی می‌توان دریافت . آناکمنا که دراثر رویدادهای نعدی نسبت بر یمو ند» محبت آمیخته 
به‌تعصبی پیدا کرده بود » به گفتکوهای پدر خود با وی اشاره‌ای نمی‌کند و فقط می‌گوبد که 
آ لکسیوس ابزانحلز 152082165 - کنت سنت گیل - را به‌خاطرشرافت وادش دوست‌میداشت 
و بر ایش احتر ام قا ئل بود.وی می‌افز اىد که میان آندو کفتکوهای مفصلیر فت و گفته‌ای‌از او را 
که امپر‌اطور را از خطر بوهموند بیم داده بود » نقل می‌نماید ( « ۸۱6۶:240 » , ج دوم » ص 
۲۳-۵ ) من دلیلی نمی‌بینم که قبول کنم آنا مذاکرات فعلی ریمو ند و آ لکسیوس را با 
گفتکوهای بعدی آنها در سال ۱۱۰۰ , که ریموند یکباد دیکر از آلکسیوس دیدن کرد . 
درهم آميخته است . آلیرت آو ایکس , که اطلاعات خویش را ازیکی از سربازان گودفری 
بدست آودده » نیز میگوید که ریموند پس از دو هفته اقامت در فسطنطنیه . بهنگام ترك این 
شهر , با امپر اطور دوستی سیار صمیمانه‌ای بهم دسانیده بود ( ص ۳۱ ) برای نمونه‌ها ثی‌از-ه 


فصل سوم ۲۱ 

اندکی پس‌آزعزیمت ریموند ازفرانسه» چپارمین لشکر عظیم جانبازان‌صلیب 

در اکتبر سال ۱۰۹۶ ۰ از شمال فرانسه , به‌عزم جپاد به‌حرکت درآمد . دهبری این 
سپاءبرعهد رابرت » دولك نرماندی"» وشوهر خواهرش استفن کنت بلوا"» ونیز دابرت 
دوم » کنت فلاندرز بود. رابرت دول نرماندی» بسر ارشد و بلیام فاتح » مردی چپل 
ساله » آرام وتقریباً بی‌کفایت‌بود » ولی چهره‌ای دلپذیرداشت واز شجاعت ذاتی به‌حد 
کافی بهره‌مند بود . ازهنگام مرگ پدر به‌بعد ؛ وی همواره با برادر خویش » ویلیام 
روفوس » فرمانروای انگلستان» که بارها به‌دولك‌نشین او تجاوز کرده‌بود » به‌جنگهای 
بی‌نتسجه‌ای دست‌زده بود. صاای‌حپاد ار بان‌وی را سخت پرانکشت و بزودی‌ببوستگی 
خویشتن را به‌صلیییان اعلام داشت و در برابر پاپ » آنگاه که در شمال فرابسه 
بود » مبان دو برادر واسطه شد و اشتسشان داد » اما چندین ماه‌گذشت تا رابرتآماده 
حرکت شد . وی دولانشین خویش را نزد برادر خود . وبلیام . به‌مبلغ ده‌هزار مارد 
نقره گرو گذاشت و ازآن بول مورد نباز را فراهم آورد. سند این معامله » درسپتامبر 
سال۰۱۰۹۶ به‌امضا رسد وچندروز بعد رایرت با لشکر بان‌خود عازم و گشت. 
دراینجا استفن » کنت‌بلوا » و رابرت» کنت فلاندرز » به‌اوملحق شدند . ادو"» اسقف 
بابو» والثر " کنت سن والری "» وارثپای‌کنت‌نشین‌های‌مونتگمری و مورتانی "» 
زرارد آوگورنای"؛ هوک اوسن پول ‏ و بسران هو کی آوگرانیخشل , و گروهی 
سوار ویباده از نرماندی و ان‌گلستان و اسکاتلند و و از همراهان وی بودند . 


مسو گند دار برعدم مخالفت رجوع‌شود به, « 12806006 1۱2 06 ۳115101۳6 » , تالیف وایست 
16 , ج پتجم , ص ۲ ۳۷ و ۳۸۱ و ج هفتم , ص ۱۳ به‌یمد . 
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۳۳ جنگهای صلیبی 
تنپا شوالِهُ انگلیسی میان این جمم رالف گوادر» ادل"» نورفولك » بود که در 
این زمان دراملاك مادری خوش در برتتانی» درحال تبعند سر و 
استفن آوبلوا هیچ‌علاقه‌ای ب‌پیوستن بدصلبیان نداشت» لبکن او آدلا» دختر 
و بلیام و ‌ را بدز ند _ بود وهم تعمیما دن با نو بودکه و برا درصف صلسیان|ورد. 
آدلا شر کت شوی خود را دراین جباد می‌خواست و او هم ناگزیر ۳-2 مجاهدان 
دوست. گروهی‌دست نشا ندگان عمدوی» ازحمله اقوازها ولوش ‏ گوزت کوزنات : 
کارو آو آسینی"» جفری‌گورین و همچنین کشیش خانوادگیش آلکساندد . در معیتش 
عازم جهاد شدند. درمیان اینان فولچر آوچارتری "» کشیش کنونی ومورخ آ بنده‌نیز 
دیده می‌شد . استفن که یکی ازثروتمندترین نجبب‌زادگان فرانسه بود » بول لازم را 
با سانی فراهم‌کرد واملاك خویش را درغیاب خود » به‌سرپرستی همسر لابق وکاردانش 
سپرد. ۱ 
کنت فلاندرز اندکی جوانتر » لسکن‌شخصتی به‌مراتب بارزتر ومرعوب کننده‌تر 
د . پدرش رابرت اول » بسال ۰۱۰۸۶ بدزبارت اورشلیم شتافته و درهنگام مراجعت 
چندی در خدمت آلکسوس بسر برده و تا هنگام مرگ خویشتن » درسال ۰۱۰۹۳ 
کامی وووی ایا ان رم وی وا سای یف و که مش وا بت وش ها ای که 
بدر » علمد دشمنان ین کوشا ورن باشد. لن؟ وا وک هم ۳ از سپاء کودفری 
باز بموند بود » ولی از نظر کیفیت « رنه بر تری داشت . دسته‌هائی از هردم‌برا بان" 


0 002007 ۳2125 .۰۰ ۲- ۳8271 .۰ ۳ ۸۵۲۲۵۱6 ع- یرای دابرت آو نرماندی 
رجوع کنید به : « 0۲۳۵56 ۳006۲6 » , تا لیف دیوید 122۷10 . نامبرده درضميمهً دوم کتاب 


خود ص ۲۲۱-۹ فهر ستی کمل از اسامی همر اهان رابرت آودده تا ۰ 9" ۰3 ۸ 
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: بلوا 21016 0۶ ۹۱6060 رجوع شود به . « 16762285071662 عز1 » , تاألیف ها گنمیر » 
ص 4۸-91 . ۰۲ ۳٩۳۵۵۳‏ 


فصل سوم ۳ 
ترپرستی بالدوین آوآلست + کنث گنت » بو پبه‌س‌بازان او پیوستند: قرار بود 
همسرش » کلمنثیا آوپور گاندی » درغیاب وی املاکش دا اداده تباید" . 

سپاه متفقین از پونتالیر به‌حرکت درآمد و پس از قطع کوهستان آ لپ » قدم 
به‌خالك ابطالیا گذاشت و درماه نوامبر » آنگاه‌که ازلوکا می گذشت ؛ به‌پاپ‌اربان" که 
در زاه خود از کرفونا بهرم » چند روزی درا نجا رخت انداخته بود » بر خورد کرد : 
ار بان سران سپاه دا بحضور بذیرفت و درحقشان دعا کرد . از اینجا صلسیان برای 
زبارت آرامگاه بطر قدیس » رهسپار رم شدند » ولی از مداخله در کشاکش پیروان 
ار بان وهواخواهان گبرت"» باپ‌دروغین که در آ رامش‌شهر اخلال‌می کرد ند» خودداری 
ورز بد‌ند » آنگاه ازراء موت‌کاسینو بهدولانشین نرمانپا » درجذوب ابطالبا » رفتندو 
اف وا وتا الا هل هر تزا اش 
کنت فلاندرز بود و دوك نرماندی را سرکرده ناد خوشتن می‌شمرد » مورد پذیرائی 
گرم و شایان فرار گرفتند . روجر بورسا هدابای گرانبپ‌ای بسیار به‌برادر زن خود 
ارزانی داشت» اما کنت بیش از چند بادگار مقدس » همچون موی حضرت مریم و 
استخوانپای ماتبو ویکلای قدرس, را قبول نکرد . وی این بادگارها را رای همسر 
خود فرستاد تا در صومعه واتن ۰ تاه ارت هو 

رابرت آونرماندی و استفن آوبلوا تصمیم گرفتند فصل زمستان‌را درکالابر با" 
7( ۳ ۵۵۵4 ۵ فدامعصهعن 


4- برای کنت دایرت و زوجه‌اش رجوع کنید به : < 10850716]6 1676022 1216 » ص ۲۷-٩‏ . 
اسامی شوالیه‌هائیکه از فعال فرانسه درجمع صلیبیان مد ند فهر ست ما ننددر آلبرت آو اکن 
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ص ۱۳-۸ منشور کلمنتیا 1۱6۳06041۵ , کنتس فلان‌درز ۳1۵۵06۲5 , در 16 » 
د 12022085011666 تا لیف ها گنمیر ص ۱۲-۳ . ۵۰- 091290712 





۳۳۴ جنگهای صلیبی 

به سود گی سر‌کنند » اما رابرت » کنت فلاندرز » تقر سا دون در نگ همراه مردان 
خویش آهنک بندر باری کرد وپس‌ازقطع دربای آدرباتيك » در اوایل ماه دسامبر 
بهاپیروس فرودآمد وتقریباً بی‌پیشآمد ناگواری » همزمان با بوهموند» بدقمطنطنیه 
رسید » لیکن کنت آلست " که سعی کرده بود در کیمارا » یعنی در جنوب محلی که 
برای‌بباده شدن درنظر گرفته شده بود » قدم به‌خشکی گذارد» راه خوبشتن را بوسبله 
ناو گان بیزنطان سته دید . نبردی مختصر در دربا در گرفت که ازا نجا که قبرمان 
آن ماریا نوی ماور کاتاکالون » پسردر باسالار؛ از دوستان آناکامنابود » وی شرح‌آن‌را 
به‌تفصیل گزارش کرده است. علی‌رغم دلاوری‌های بی‌همتای يك‌تن از کشیشان‌لاتین که 
بی‌اعتنا به‌کسوت روحانیت, سلحشورانه شمشیرمیزد وتمام بیز نطیان‌را غرق درشگفتی 
کرده بود » کشتی صلیبیان تسخیر شد وکنت و همراهانش ناگزیر در دیر هاچیوم قدم 
به‌خشکی نپادند . می‌نما دد که فااندرز دبا . بدون اراد مراسم سعت را به‌های 
آوردند » کنت رابرت خود از جمله کسانی بود که ر بموند را به‌ترل لجاجت‌وسازش 


7-۱ ]82 ۲- ۳01۲5 ۳- ۸1056 0201۳02۲۳8 0- ۷12۲120۱5 
09 ۱ ۱( *- فولچر آو چادتری ‏ ص ۰۱۸« ۸۱6/20 » تألیف آنا کمنا 
ج‌دوم , ص ۰ ۲۱۵-۲ . مار يك 1۷2۲100 در مقاله‌ای تحت‌عنوان ؛ 

56 66685 :16 205 « ۳2۲۵028088 » 65 6۶ « 8۳202۳06 46 ۵۵۱۸6 » ۲ 
در « 1600۲65 465 12556 12 ع4 0116417 نشریه فرهنگستان شاهی‌بلژیك. سال سیو چهارم. 
ص ۳ به‌بعد . ضمن بحث قتانع کننده‌ای #ابت کرده کسه مراد آناکاهتا از ب‌کاد بررن 
+ 11*00 ۵ (۵» کسی مگر با لدون دوم, کنت آلست ۰۸۱056 نیست و بدین نحو 
عقیدهُ پیشین کر کوار 276801۳6 را که این نام را منسوب به ریچارد پرینسی پت 1۸10۳8۵۲0 
6 5) می‌پنداشت. مردودنموده‌است(رجوع شود به: «۵8۵۵68۵6) ۸۵۵6 ۲ناو 5ع)0(» 
در < ۳2201010 » , ج سوم ص ۳۱۷-۱۳ ۰ که درضمن شامل بحثی جالب در اطراف کلمه 
« ۱28۷۷۵ » است که آنا در این مورد بکار برده ) . این فرضيهٌ دو کانی 12068876 که‌منظود 
آنا رااز استعمال«۳:06۷)205]] 65 (» ریموند, کنت تو لوز وماد کیز پروانس۳۲0۱/6066 
میداند و خانم با کلر ۱0167 نیز (00۳00688) ۸۵۵2 », ص16 ) آنرا پذیرفته, نمیتواند 
درست باشد , چون آنا ریمو ند را همیشه « ایزانجلز ۵786168] » می‌نامید و علت آنهم برما 
کاملا" روشن است . 





فصل سوم ۲۳۵ 

با امپراطور تشویق می‌کرد . ۱ 
رایرت , دوك نرماندی و استفن ۰ کنت بلوا , تا فصل بپار در حنوبا,طالا 
بر اوق . خونسردی اشان به‌اطرافانشان هم رات رو فتاه حهسازی 
زا راد کاه خو شیارا خنش کت نلر بش ا نام وترهاه مازتن تعکر یر تخس رف فاور 
پنجم ماه آاوربل اما عبور آزدر باشد . بد‌بختانه, نخستین سفنندای که بادبان گشاد؛ 
وا گون کشت ودرحدود چپارصدتن ازمسافران را با اسپا و استرها شانه صندوقپای 
بول به‌در با ربخت ؛ لیکن کشف رندانه علامت صلیب بر استخوان شانه‌های اجسادی 
که موج به‌ساحل افکند » افراد کم دلرا جرأتی داد و از باز گشتشان‌جلو گیری نمود. 
با اینهمه پارء اعظم لشکر به‌کشتی نشست و بعد از چپار روز دربانوردی ملایم » در 
دبر هاچیوم از دربا برآمد . مقامات بیزنطی آنبارا به‌گرمی پذیرفتند و همراه 
نگاهبانان مسلح از طریق ویااگناتیا روانهٌ قسطنطنیه کردند . مگر ذر يك مورد کد 
«نگام گذشتن از نپری دربیندوس » طوفانی ناگپانی » چند تن از زائران را با خود 
برد ؛ سرتاسر این مسافرت تقریباً به‌آرامی و آسوده دلی گذشت » پس از چهپار روز 
توقف در برابر دیوارهای تسالونکا » لشکر در اوایل ماه مد بدقسطنطنبه رسید . 
اردو گاهی برایشان بیرون شپر مپیا شده بود و هر روز دسته‌های پنج شش نفری را 
اجازه مىدادند تا برای مشاهدة نقاط دبدنی شپر و ادای نماز و دعا درمعا بد اه 
قسطنطنیه شوند . تا کنون همه نیروهای پیشین صلیبی از بسفر گ‌ذشته بودند و این 
دبررسیدگان هم کاری نکردند که به‌روابط نیکوی‌خود با دولت بیزنطه لطمه‌ای‌وارد 
آرند » آنان خبره زبائی و شکوه قسطنطنبه گردبده آنرا می‌ستودند و از وسایل 
آساشی‌که براشان ارزانی مبداشت بیره و حظ کافی می‌بردند و از محبت امپراطور 
که بول و جامه‌های ابرشمین و غذا و اس در اختبارشان می‌نپاد ؛ بینپایت 


۱- ریموند آو آ گیلرز 0۲۸۵۱6۲6 ۳۵۷۲۳۵۶۵ ص ۲۳۸ . ۲- 1۳100151 





۲ جنگهای صلیبی 
سپاسگزاد بسودند . رهبران سیاه ببدر نگ مراسم پبعت را به‌جای آورده و 
به‌دریافت پیش کشیپای خیره‌کننده امپراطور مفتخر گشتند . استفن آوبلوا که با 
هسر خویش مکاتبةٌ منظم داشت يك ماه بعد طي نامه‌ای شادی و سپاس 
خویشتن را از استقبال‌گرم | لکسوس برزبان آورد . وی ده روز در کاخ شاهی‌میپمان 
امپراطور بود وا کوش همچون پدری مپر بان ودلسوز اورا با اندرزها وراهنمائی- 
های‌سودمند وهدا بای گرا نبپای‌خو یش مفتخضگردا نید حتی بدوپیشنهاد کردتا کوچکتر ین 
پسرش را به‌تربیت وی سپارد . استفن بیش از هسر چیز حیران گشاده دستی امپراطور 
بودکه عنایتش به‌همه مجاهدان از خرد وکلان میرسید و همچنین تشکیلات وسیم و 
منظمی که از پیش برای تامین خواربار سر بازان داده شده‌بود. او در نامه‌ای به‌همسر 
خویش » به‌وبلیام فاتح اشاره کرده چنین می‌گوید: « عزیزم » پدر تو هدابای بی‌شمار 
ارزانی من داشت » اما دربرابر این مرد ( آلکسیوس ) او تقریباً هیچ بود». 

این لشکر قبل‌از ورود به‌آسیا » دوهفتة تمام در قسطنطنبه آرام گرفت » حتی ‏ 
عبور از تنگهٌ بسفر هم خوشآبند استفن بود » چون از خطرهای این تنکه سخنهای 
هی ار و وا 
امتداد خلیج نقموزیه » از نقموذیه‌گذشت و به‌قسمت عمده سپاهیان صلیبی که ابنك 
رفته رفته دست‌اندر کار محاصره نیقیه بودند » پیوست". 

آ لکسیوس توانست يك‌بار دیگر نفسی بهآسودگی بر آرد » او از باختر زمین 
گروهی سرباز مزدور خواسته بود و ابنك بهجای آ نان لشکرهای گران با سرداران 
خود به‌باریش شتاب آودده بودند . راستی هیچ دولتی مشتاق دیدار چندین سپاه متفق 





0- ۷2186[ ۲- 56106 ۳- فولچر آو چار ترس‌ص+ ۱۸۸-۷ . نامه استفن آوبلوا 
به‌همسرش در < 16۲6122186007166 1(16 » تألیف‌ها کنمیر » ص» ۱۳۸-4 . این‌نامه دا استفن 
از نیقیه نوشت . نامه‌ایکه وی از فسطنطنیه به‌همسرش نوشت و دداین یکی از آن‌یاد کرده‌است؛ 
بدیختانه از میان رفته . 


فصل سوم ۳۳۷ 
سرکش درخاك خود نبست ؛ ویژه آنکه این سیاهبان درسطح باشن‌تری از تمدن‌قراد 
گرفته باشند و لازم باشد خوردنیشان را تأمین و از نا بکاری‌ها یشان جلو گیری کرد . 
شمارة واقعی سپاهمان‌را تنبا با حدس و گمان می‌توان تخمین‌زد » اظپار نظر وتخمین- 
های مردم قرون وسطی همشه اغراقآمیز است . شمارء سربازان بطر ؛ به‌اضافة 
آنپائی که توانائی نبرد نداشتند » دوم به‌بیست هزار تن منرسند . لشکر های عمدهٌ 
صلیبی » سپاه ریموند با کودفری با لشکر مردان شمال فرانسه ؛ با به‌حساب آوردن 
افراد غیر جنگیو هر کدام بخوبی از ده‌هزار تن بیش بودند . لشکر بوهموند اندکی 
خردتر از دیگران بود » تعدادی یم دسته‌های قلمل‌تر وجود داشتند » بپرحال می‌با ید 
که روی‌هم از شصت تا بکصدهزار تن درفاصلةٌ تابستان سال ۱۰۵۶ وبپار سال ۰۱۰۵۹۷ 
ها اس ار وه و اه درو اما ورن مرو و 
معامله با سران صلیبی» رو هم رفته به نتسجة دلخواه زسنده بود هیچ کدام از لشکر ها 
هنگام عبور از بالکان دچار کمبود خواربار نشده بودند و تنپا دوباد آنهم در شرابط 
استثنائی - بك‌بار افراد بطر در بلاپالانک وباردیگرمردان والترسانآوار دربلگراد- 
برای تاهین نبازمندیپای خوش دست بهغارت آبادپا زدند . بکبار هم آنگاه که 
بوهموند در دل زمستان ازحاده‌ای سخت وناهموار در کاستور با می‌گذشت» چنددهکده 
بمفارت سر بازانش رفت » لیکن ناختو تازهای جزئی و یکی دوحملهٌ هوسناکانه بر 
شهرها » تقریباً اجتناب ناپذیر بود » زیرا آ لکسیوس نیروی کافی برای جلوگیری از 
آنپا دراختمار نداشت . پشنگها با اطاعت کورکورانه و بی‌چون وچرای خود ء اگر 
چند موافق رای صلیبیان نبود» نیروی انتظامی‌بسیار مثری‌پدید آورده بودند. رفتار 
فرستادگان امیراطور با سرداران لشکر ازروی کمال درایت و بینش و بخردانه بود . 
کامیایی روزافزون روش امپراطور از مسافرت کاملا آرام و یی دردسر آ خرین لشکر 


۱- به‌ضمیمهً دوم کتاب حاضر رجوع شود . ۲- ۳۵۱۵۵18 861 





۲۸ جنگهای صلیبی 
صلیبی که از مردان شمال فرانسه تشکیل بافته‌بود» به‌خوبی مشپود است » زرا اینان 
۷ مردمانی نافرمان و آرامش‌ناپذیر بودندو گذشته از آن سرپرستان لابقی هم در 
رأس خود نداشتند . 

همه سران صلیبی » در قسطنطنبه » با امپراطور بسعت‌کرده بودند مگر ریموند 
که او نیز با وی پیمانی محرمانه بسته‌بود . امپراطور فربب‌ارزش ظاهریاین‌سو گندها 
را نمی‌خورد و برسو گند خوردگان اعتماد بیجا نمی‌کرد » ولی این بیعت‌ها دست‌کم‌او 
را اختباری فانونی مبدادکه بعید نود روژی اهمبت باید . مقصود به‌ساد گی حاصل 
نیامد » زرا اکرچند سران باريك‌بینی همچون بوهموند وناظران هوشیاری از قبیل 
فولچر آوچارتری » به‌لزوم همکاری بیز نطیان یی برده بودند مع‌هذا شوالمه‌های دون 
پابه وعوام لشکر اين سوگند را يك نوع اهانت و حتی خیانت به‌ایمان خویش تصور 
میکردند . استقبال‌سرم روستا نشینان ازشوالیه‌هاثی که‌خویشتن‌را منجیانی می‌پنداشتند 
که برای‌رهائی همین‌مردم رنج‌سفررا برخود هموار ساخته‌بودند» ایشان‌را به‌بیزنطیان 
بدبین‌تر می‌نمود . قسطنطنیه این شهر پرشکوه پپناور با آنبمه جلال خیره‌کننده و 
مردم پر کارخود ازسودا گر و پیشهور وباآن اشراف‌در باری پوشده در رداهاوجامه‌های 
گرانبها و باآن‌بانوان نجیب‌زادآراسته بهزیور و نقش‌ونگار درپیشاپیشگروه‌خواجه_ 
سرایان وبندگان » همچنان‌که ناچیزی صلیبیان‌را بر نها می‌نمود » "بآ تش خشمشان 
نیز دأمن‌میزد» ابشان از زبان و مراسم مردم سردر نمی آوردند».حتی مراسم کلیسا هم 
براشان ببگانه بود . ۱ 

بیززنطیان نیزاین نفرت‌را بی‌جواب ننپادند. درچشم‌مردم پایتخت این‌راهز نان 
باغی که مدتی بس دراز در حومهٌ شپرشان اردو برافراشته بودند » مزاحمان غرقابل 


تحملی بیش جلوه نمی کردند. طرز تفکر مردم دیگر مناطق از نامه‌ای‌که تگوفبلاکت" 





۱ فولچر آو چار ترس » ص ۱۷۵-۰ و ۱۷۹ ۲- ۵60001۵66[ 





فش سوم ۲۳۹ 

اسقف بلغارستان » ازمقر خویش در اکریدا , درکنار جادة وبااگناتیا, نوشته , کاملا" 
هو بداست. نامبرده‌که درمورد باختربان مردی‌گشاده‌نظر بود » از دردسرهائی که عبور 
مجاهدان صلیب در اسقف‌نشن او به‌باکرده بودند سخن بدمیان آورده » ولی‌می‌افزابد 
که سرانجام خود وپیروانش اندلك اندك میرفتند تابه‌تحمل این‌بار خو بگیر ند » به‌راه 
افتادن نهضت‌صلیب , آ یندم نیکوئی‌را برای مناسبات‌خاور و باختر پیش‌بینی نمی‌کرد. 
با انپمه ‏ لکسوس محتمللا" ناخرسند نبود . خطر از قسطنطنیه برخاسته و 

لشکر عظیم مجاهدان » برای در آو بختن با ترکان؛ به‌جنیش درآمده بود . وی حاضر 
بود صادقانه با ابشان همکاری نماید» لیکن‌با يك شرط , او هرگز مایل نبود مصالح 
کشور خویش را فدای منافع شوالیه‌های باختری‌کند . نخستین وظیفه‌اش حفظ رفاه و 
آسایش رعابایش بود وانگپی مانند همه بیز نطیان اعتقاد داشت که امنیت و بزدکی 
تمام مسیحیان عسالم بهآرامش و سیادت امپراطوری بیزنطه بسته است و هم عقيد او 


درست ود . 


- 060۳8 ۲- نامه تگوفیلاکت در <۶) .۳ .۷ » , ج یکصدو بیست‌و ششم ۰ ند 
0 ۳۲ 


کتاب چهارم 


جنگ برضد ترکان 


فصل اول 


نبرد در آسیای صثیر 
« و از مکان خویش از اطراف شمال خواحی آمد توو 
قومهاقا یار هبراه نو که جنیع یقت امت مراد و 

جممیتی عظیم و لشکری کثیر می‌باشند». 
حزقیال نبی باب سی‌وهشتم آنه پانزدهم 
اگرچه . بمی‌گمان میرفت‌که برسرمیزان‌اختبارات آبنده و تقسیم غناثم‌پیروزی 
میان امپراطور وسران صلیبی نزاعی در گیرد» مع‌هذا در بارٌ نخستین مراحل نبرد با 
کافران هم آهنگی کامل میا نشان‌حکمفرما بود چراکه‌هر گاه قرار براین بودکه‌سجاهدان 
تا شهر اورشلیم‌همچنان مش نار ند» با کردن راهپای آسبای‌صغیر از وجود دشمنان 
از هرچیزلازمتر می‌نمود و بیرون راندن ترکان آزاین شبه جزبرء . خود اساسی‌تر ین 
هدف سیاسی دولت بیزنطه بود . در امور استراتژیکی میان شاهزادگان و امپراطور 
کوچکتر بن اختلاف نظری وجودنداشت‌وانگپی صلیبیاناينك که لشکری ازبیزنطیان 
را کنار خود داشتند » بر آن بودند که از تجارب سرداران کارآزموده آن دد 

رزمآوریپای خویش نهایت بهرهرا بر گیر ند. 


نخستین‌هدف شپر نبقیه ۰ پابنخت سلجوقیان بود» این‌شپر نزديك در بای‌مرمره» 





۳۴ جنگهای صلیبی 
برکرانهٌ درباچهٌ اسکانی قرار داشت وراه‌نظامی دیرین رومیان ازآن می‌گذشت, راء 





مشابد دیگری نیز موجود بود که از مشرق آن عبور می‌کرد ۰ لیکن چنانچه این دز 
معتبر همجنان دردست دشمنان رها میشد, روابط میان تمام قسمتهای‌کشور بهمخاطره 
می‌افتاد . ازآ نجا که چیزی به‌تابستان نمانده بود » آ لکسوس مایل بود صللببان را 
هرچه زودتر به‌راه اندازد» خود آ نان‌نیز ببش آذاین تاب در نگ نداشتند. درآخرین 
روزهای ماه اوریل ۰ پیش‌ازا نکه عخ جع رازن شمال فرانسه به‌قسطنطنبه فرود تن 
۲ ۳ 

فرمان ترلگ لشکرگاه پلکانوم وحرکت به‌سوی نیقبه صادر گشت . 

هنگام مناسی انتخاب شده بود» ز بر ا سلطان سلجوقی؛ فلج ارسلان اول » دور 

۱ ۴ 3 ۵ 
از پایتخت خویش , بر سر ولینعمتی ملطیه » که حکمران ارمنی‌کیش آن گابریل 
دمادم‌مبان شاهان وامیران‌همسانه فتنه‌انگیزی می کرد؛ ۳ امبران‌دانشمندی‌در آو بخته 
بود . وی این تیدید نو ین مغرب را به‌جری نگرفت » شکست آسان پیروان بطر :۰ 
سبب‌شده بود که اوصلسان‌را با دبدحقارت وه شایدهم جاسوسانش درفسطنطنه 
برای خوش|! مد وی‌گزارشپای اغراقمیزی‌حاکی از اختلافات شاهزادگان وامیراطور 
پراش فرستاده بو دئد . وی از انا که معتقد نود صلسیان هرگز جرأت نزديك شدن 
به‌نیقیه را درخود نخواهند یافت » با خبالی آسوده » زن و فرزندان و خزانهٌ خویش 
را دراین شپر رها ساخته و خود به‌نبرد دا نشمندیان رفته بود » لسکن چون از وت 
آمدن دشمنان درپلکانوم خبر بافت پاره‌ای از سپاهبان خود را شتابان روانهٌ مفرت 
۱- ۸۵6۵۲ ۲- ۳۵۱۵62۵۱ ۳- تعیین تادیخ دقیق حر کت شاهزاد گان با سانی 
هیسر ئیست . لشکر گودفری از اوایل ماه آود بل در پلکانوم 2( نود ومردان‌بوهمو ند 
همینجا به‌وی ملحق شدند . گمان میرود که پیش‌از ورود سربازان دیموند به‌پلکانوم » در بیستو 
نهم یا سی‌ام آودیل » نخست سربازان گودفری و سه روز پس از آنان سربازان بوهموندبرای 
جلو گیری از ازدحام بیش از اندازء اردو گاه ۰ پلکانوم‌را ترگ گفعند» ریموند خود به قسط طنیه 
نزد امیراطور دفت و س‌بازانش دراینجا بهانتظارش آز ام گر فتدد . 6- 6111606 1۷ 

620161 0 


فصل اول ۲۳۳۵ 








کرد و خود همینکه توانست کارهای مرز خاوری خویشتن را سروسامانی بخشد » از 
پیشان به‌حرکت درآمد , اما سپاهیانش بسی دبرتر از آن رسیدند که از نزديك‌شدن 
صلیبیان به‌نیقیه جلوگیری به‌عمل آورند . ۱ 

لشکر گودفری آولورین» در بیست‌وششم آوریل ؛ پلکانوم را پشت سرنهاده و 
آهنگ نقموذبه‌کرد» اینجا سه روزآرام‌گرفت تا مردان بوهموند به‌فرماندهی تانکرد 
ونیز بطر و بازماندگان سپاهش بگو پبوستند. بوهموند خود چندروزی در فسطنطنبه 
درنگگ ورزید تا با امپراطور مذاکره نموده و برای تأمين خواربار سپاهیان ترتیبی 
دهد . دستهٌ کوچکی از مپندسان بیزنطی ‏ با وسابل قلعه‌گشائی » زیر فرمان ماتوئل 
بوتومیتس » صلیبیان‌را همراهی می‌کردند. کودفری لشکر را از نقموذربه بیوتوت؟ 
هدایت‌کرد ؛ آنگاه از طریق همان گذر گاهی که مردان بطر در آن نابود شده بودند» 
به‌سوی جنوب عنان‌گردانید . هنوز استخوانهای‌کشتگان دهانة معبر را پوشاننده بود. 
کودفری» به‌پیروی از اندرزهای امپراطور ودرنتیجه عبرتی که از سرنوشت باران‌بطر 
گرفته بود , با کمال هشیاری قدم برمیداشت و پشآهنگانی فرستاد تا راه را برای 
عور دیگران هموار ساخته و گشاده‌تر گردانند , سبس برای راهنمائی زوار بعدی » 
یو نش سای مرن مق کروا نمی کردری خصی تسار 
نیقیه رسد . از سدهٌ چپارم مبلادی بها بنطرف این‌شپر از باروهای مستحکم غنی بود . 
وحصاری‌داشت به‌طول تقریبی چپارمیل که پوسبله دویست‌وچپل برج نگاهبانی‌می‌شد. 
دولت بیزنطه نیز دمی از تعمیر باروهای آن‌غافل نمانده‌بود . این شپر درانتپای‌شرقی 
در پاچهُ اسکانی قرار داشت و دیوار غربی آن ازقسمت کم عمق آب » یك‌راست‌بیرون 
میآمد و با دبوارهای دیگرپنج‌بری نامنظم‌می‌ساخت. کودفری در برابر دیوارشمالی 
اسماتیو ادسائی ۲۵6992 ۵۲ ۷]206۷ حملهٌ قلج‌ارسلان‌را بررملطیه شرح میدهد ومی‌افزاید که 


بهنگام‌حمله فرانکها بر نیقیه , او سرگرم کار ملطیه بود ( ج دوم ؛ ص ۲۱۱-۱۲ و ۲۱۵ ). 
01018106-۲ 0006۳6۷ ۳] 000۵4 آمدامع]۷( 4- 01۷640 


۳۳۶ جنگهای صلیبی 


و تانکرد روبروی دیوار شرقی فرود آمد دیوار جنوبی هم برای لشکربان ر یموند 
گذاشته شد . 

پادگان ترك شپر نیرومند وکافی بود » لیکن تساب درآویختن با صلیبیان را 
فرستاده شدند تا بو تدش ره زووای: 6 بش ازآ نکه شپر از همه‌سو دز محاصره 
آید » از طریق دروازءٌ جنوبی » لشکر یانی جه كمك بادگان اعزام دارد . لشکربان 
سلطان هنوز خیلی دود بسودند و پش از در رسیدن پیشآهنگانشان » ریموند » در 
شانزده‌ماه مه » فرا رسید و سر بازانش‌را دربرا بردبوار جنوبی فرود آورد . نوهمو ند 
نیز دو با سه روز پیشتر به‌سربازان خود پیوسته بود , تا آمدن وی » صلیبیان از نظر 
خواربار درتتگنا بودند » سکن با ورود وی » نه‌لطف قراری که با آ لکسوس‌گذاشته 
بودء‌زاد وتوشهُ کافی از راه در با وخشکی بدرایگان دراختار محاصره کنند گان‌قر ار 
گرفت . با رسدن رابرت آو نرماندی و استفن آو یلوا و لشکر بانشان در سوم زوئن 
تمام مجاهدان کنار هم قرار گرفتند ۰ گرچه سیپسالار واحدی نداشتند » مع‌هذا همه 
همچون تنی واحد بودند وتصمیمات مپم در شورای شاهزادگان گرفته می‌شد » زبرا 
هنوز اختلافی میانشان بروز نکرده بود . دداین بین امپراطور به‌پلکانوم آمد » تا هم 
با نیقیه و هم با پایتخت خویش تماس نزديك داشته باشد . 
۱- «۳۲۸260۲۳ عا9ع0» حر کت گودفری دا به‌سوی‌نیقیه شرح‌میدهد ( ص ۳6 ) . آناکامنا 
میگوید که‌گروهی ازمجاهدان از راه دریا پلکانوم را یکراست بسوی سیوتوت 1۷6006 ترك 
گفتند ( ج سوم . ص ۷۲ ) آلبرت آو ابکس میکوید گودفری شب همان روزیکه لشکرگاه 
پلکانوم را پشت سرنهاد » به « رافینل 10۷061۳61 » فرود آمد و همانجا درنگ ورزید تاهم از 
ریموند که در قسطنطنیه بود خبری به‌دست آرد وهم‌پطر زاهد بدو ملحق گردد . منظور آ لبرت 
از « رافیئل 13۷61061 » به گمان قوی همان نقموذیه ۷160206018 است که با پلکانوم بيش‌ازيك 
روز فاصله‌ندارد (س ع ۳۱۳-۱). ورود دیموند درشانزدهم ماه مه‌در ۳۲۵۵60۲۵۳۰ ۲26۵12 


ص ۳٩‏ و ودود سر بازان شمال فرانسه در همین کتاب صفحات قبل و در فو لچر آو چار ترس 
ص ۱۸۲ گز ارش شده است » فو لچر تاد بخ آمدن ایندسته را ذ کر کرده انز : 





فصل اول ۳۳۷ 





نخستین نبروی امدادی تر کان » بلافاصله بس از دبموند , در رسد و شپر را 
ازطربق خشکی درمحاصرهکامل یافت. ان لشکر پس‌از زدوخوردی‌کوتاه و بی‌حاصل 
با مردان ریموند » از کوشش باز استاد و درانتظار نیروی عمده ترکان‌که زیر فرمان 
شخص سلطان از پیشان نزديك می‌شد » آرام کرفت . آ لکسیوس بوتومیتس دا تعلیم 
داده بود بکوشد » بلکه با بادگان شپر به‌نحوی کنار | ید و فرماندهان پادگان س‌از 
مشاهد عقب‌نشینی لشکری که به‌باربشان آمده‌بود» بوتومیتس‌را برای مذاکره‌پیرامون 
شرایط تسلیم به‌داخل نیقیه خواندند . بوتومیتس دعوتشان را پذیرفت » لیکن تقریبً 
بلافاصله خبر رسید که سلطان دورنیست ولاجرم مذاکرات به‌جاثی ترسید . 

تقریباً یست‌ویکم ماء مه‌بودکه سلطان ولشکر یانش ازسمت جنوب فرارسیده» 
به‌امید کشودن راهی به‌درون شپر ببدرنگ دست به‌حمله بر آوردند. فشارعمده تر کان 
بر ریموند بود و ادهمار" » که فرماندهی جناح راست او را داشت »,زیرا 
نه گودفری و نه بوهموند هیچ بثدل نمیکردند قسمت خویشتن‌را به‌خاطر پاری‌دادن 
ریموند » رها سازند» اما رابرت » کنت فلاندرز و لشکر یانش به‌مدد ربموند شتافتند. 
جنگ تمام روز ادامه‌داشت وترکان نتوانستندراهی بهدرون‌قلعه باز کنند» با فرارسدن 
تارریکی شب سلطان تصمیم به‌عقب‌نشینی‌گرفت. لشکر صلیبی بسی نیرومندتر از آن‌بود 
که او گمان کرده بود و گذشته ازآن سربازان ثرلك وی » در جلکة باز ببرون شهر » 
مردمیدان جنگجویان مجپز باختری نبودند ومصلحت آن بودکه او به‌سوی‌کوهستانها . 
عقب‌نشسته و شپر را درچنگال سرنوشت رهاکند". 
۸0068۲ ۲- آناکامنا ( ج سوم , ۸-۹ ) آشکارا میگوید که ترکان دو نیروی 
جداکانه به‌یاری نیقیه فرستادند , آلبرت آو ایکس شرح دستگیری جاسوسان ترك دا ددست 
اندکی پیش از آغاز حملهٌ عمدهٌ ترکان , آودده است ( ص ۳۱۸-۱٩‏ ) شرح این نبرد در 


۰ 0918 ». ص۱-۸ ۳و بوسیله دیموند آو آگیلرز ۸۵۵۱۱6۲۵ 0۶ ۵20زهظ 
ص ۲۳۹ و آلبرت آو ایکس ۰ ص ۲۰- ۳۱۹ آمده است . 


۲۳۸ جنگهای صلیبی 

لفات لسن سیگ بود» گروه سیاری از جمله بالدوین کنت » گنت » 
فده شتو و آنپائی‌هم که حان بدر برده بودند ؛ ۳ عمکی رشعباق کاری برداشته 
بودند » با آشیمه مستی بسروری دلشادشان گردا نید » و یره آنکه درمبان کشتکان زر 3 
طنابپایی دافت شدکه سلطان برای در بندکردن اسیرانی که امیدوار به‌دست‌گیر یشان 
بود ؛ با خود آورده بود . برای‌کم‌دل‌گردانیدن پادگان شهر » فرنگان سر بسیاری از 
کشتکان ترك را جدا نموده » از فراز دبوارها به‌درون شپر اف‌کندند و تعدادی را هم 
برای نماش در برابر دروازه‌ها » بر نوك ننزه‌های خوش خلت ایا با دلی اتود 
از جانب خارح » تمام ‌ خودرا درمحاصرء شپر به کار بستند» لکن ننقبه استحکامات 
فستاز تروهتدی دافت:: ادهماز :و عون سیوده کوشندفه: تااصطر تا کن‌گداران 
خویش پای دیوار جنوبی دا برداشته و با برافروختن آتشی عظیم راهی به‌درون 
قلعه بگشانند , آما چه سود چون باد گان شپر زیانبای ناچبزی‌را که ازاین رو 
به‌د یو ارها متسد شبانگاهان دریناه تار یکی مرمت می‌کرد , از این گذشته بزودی ۱ 
معلوم شد که شهر از همه سو در محاصره نیست » زیرا راه دریساچه هنوز باز بود و 
خوردنی کافی ازان به نیقمه مش صلسان ناچار شدند دست‌مددخواهی به‌یشگاه 
امپراطور برده از او درخواست‌کنند تا ابن راه نظامی را بربندد . آلکسوس خود 
اما - تین هراق سوه ما مایل هش ان فلس وه هل وشن اه 
همکاری ومدد وی بی برده » دست تمنا به‌در گاهش آور ند , از ارو بنا به‌درخواست 
ایشان ناوگانی خرد آماده‌گردانید وبه‌فرماندهی بوتومیتس به‌سنةٌ در باچه فرستاد . 
1[ .۳۹۸-۸ آلبرت آو ایکس » ص ۳۲۰-۱ 
مرگ بالدوین » کدت گت 006۳06 . را استفن آو بلو ؟سزارش کرده است ( رجوع کنید 
به‌ها گنمیر . ص ۱۳۹ ) . ۳ 12160100 6508 » جای سایق الذکر آلبرت آو 
ایکس اص ۳۲۲-۳ آناکاهنا , ج سوم ۹-۱۰ . 6 ۳۲۵۳۵۵۲۵۲۱ عا9ع » . ص 


۰ آلبرت آو ایکس ؛ ص ۳۲۳-6 آناکامنا در ج سوم . ص ۱۱-۱۲ اشاره به‌عللی میکند 
که سر‌انحام امپراطور را به‌فر ستادن ناو گانی بر آبهای در یاچه وادار کرد و اوز می‌افزاید که 





فصل اول ۲۳۹ 





سلطان درهنگام عقب‌نشینی » پادگان نیقیه را گفته بود تا بههر تحوی که خود 
بپتر می‌پندارد رفتار نماید » زیرا بیش از این کاری از دستش ساخته نبود و بادگان 
مذ‌کور چون کشتمهای بیز نطی را برسننه دز باچه‌د ید و به‌همکاری صممانة دو لت بیز نطه 
با صلبیان پی برد » تصمیم گرفت سر فرود آورد و این درست همان بودکه | لکسیوس 
آهىدش را در دل برورانده نود » زیرا همج مابل نود که شهر نمه ویران دیگری را 
ضمیمهٌ خاك خودگردانیده با آنکه رعایای آینده خویشتن را غارت‌زده دست‌فرنگان 
بنتل »وه | تکته بیشتر مردم نبقبه مسبحی کیش بودند و شمارءٌ ترکان از حدود 
سربازان و کروه اندکی از اشراف درباری تجاوز نمی‌کرد . از نو میان پادگان شپر و 
بوتومیتس تمای برقرار کشت و نحوءٌ تسلیم شپر مورد گفتگو قرارگرفت » لیکن‌ترکان 
هنوز دودل بودند و به‌باز کشت دوبارءُ سلطان امید بسته بودند و تنپا هنگامی تن به 
تسلیم‌دادندکه اطمینان بافتند صلیبیان اندیشهٌ بورشی همگانی بسر دارند . 

فرمان حملهٌ همگانی برای روز نوزدهم ژوئن صادر گشت » ولی با برآمدن 
بامداد صلیمیان پرچم امپراطوری‌را برفراز برجپا دراهتزاز دبدند. ترکان شبا نه‌تسلیم 
شده ودروازه رو به‌در باچه‌را برسر بازان امپراطوری که عمده‌شان از تر کان پشنگ‌بودند» 
گشوده بودند . نمی‌توان باورکرد که سران صلیبی‌ازگفتگوهای بوتومیتس با پادگان 
شپر بکلی بی‌خبر مانده بودند » با اینکه با آن مخالفتی داشتند . زبرا خود نك 
درمی‌بافتند که هدر دادن وقت و سرباز برای گشودن شهری که بی‌شك ازآن اشان 
نمی‌شد» کاری بی‌فایده بود » اما ببداست که بیز نطبان از روی‌عمد اشان‌را از گنتگو- 
های آخرکار که به‌تسليم شپر انجامید » بی‌خبر گذاشته بودند . سربازان و عوام لشکر 


که طعمه را ازچنکال خود ز بوده مند ند ند » معنقد بودند که فرب خورده! ند آنها 





سر بازانی هم تحت فرماندهی تاتیسیوس 181161118 و تزیتاس 121089 روانه کرد , تا صلیبیا نر | 


در خشکی مدد رسانند . 


۳۴۰ جنگهای صلیبی 
به‌تاراج عنائم و نروت شهر چشم دوخنه بودند» حال آنکه 6 به‌جای آن | بنك‌مشاهده 





می‌کردند که فقط دسته‌های اندكرا آنهم تحت مراقبت شدید سر بازان امپراطوری » 
هشپر دراه میدهند. یشان خویشتن‌را نوید داده بودندکه نجیب‌زادگان‌تر را دستگیر 
خواهند ساخت و تا اخذ خونبپای‌کلان اسر خود نگاه خواهند داشت » حال آنکه 
اکنون به‌جای آن مبدیدند که همین اشراف » درپناه سربازان بیزنطی » با اموال 
منقول خوش به‌سوی فسطنطنه با پیشگاه امپراطور در بلکانوم » روانند چنین بود 
که ناچار کینة امپراطور بش ازیش در دلشان جا گرفت . 

اما آتش این‌کینه وخصومت را کشاده دستی آلکسوس تا حدی فرونشاند . 
زرا وی ببدرنگ فرمان داد تا همه مجاهدان را هدبة غذائی دادند و سردارانشان‌را 
برای در دافت هدا بای گر ان‌ببا از خزا نه‌سلطان فلج ارسلان» به‌بلکا نوم خواند . استفن» 
کنت بلوا , همراء ریموند » کنت تولوز ‏ به‌پلکانوم رفت وازکوهی از طلا که بپره‌اش 
شده بود ممپوت و حران ماند. وی ی باره‌ای ازهمقطاران خود معتقد به‌آمدن 
امیر اطور به‌ثیقیه نبود , چون خوب درمی دافت که دور نبود.تظاهر-ات مردم این شپر 
آزاد شده » بپنگام استقبال از شبر بار جدبد خوش ؛ اراحتش گرداند . آ لکسیوس 
در برابر هدابائی‌که به‌دامن صلیبیانر یخت » از کسانی که هنوز مراسم سو کند را به‌جا 
نیاورده بودند» خواست تا به‌دوستان‌دیگر خویش تأسی‌کنند. گروهی از سران دون- 
پابه که امپراطور در قسطنطنبه بدانپا چندان اعتنائی نکرده بود » تن در دادند و 
می‌نما بدکه ازریموند هم درخواست تازه‌ای نشد» لیکن ماجرای تانکرد مساألُغامضی 
گشت . وی در آغاز بپیچ روی زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت تا آنگاه که خیم بزرگگ 
امپراطور را سرشار از زر نساخته و به‌اضافه برابر آنچه‌که بپر دبگران شده به‌او 
ها بو ۱۱ رقم ای راز تین کر میت وتات 


تمام اعتر اف میکند که بیز نطیان صلیبیا نر! فریب دادند . مدا نم‌باختری تنها میگویند که نیقیه 
تسلیم امپر اطور شد . 
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ندهند , اوتن به‌ادای هیچ‌گونه‌سو گندی نخواهد داد و چونژرژ پالائلوگوس» شوهر 
خواهر امپراطور» به‌اینهمه کستاخی اعتراض‌کرد » تانکرد به‌تندی پرخاش کرد ورفت 
که با او گلاوبز شود » | لکسوس بدجداکردنشان برخاست و بوهموند خواهرزادء 
خویش را به‌تلخی نکوهش‌کرد » سرانجام تانکرد . با خشم و اکراء فراوان » مراسم 
ببعت را به‌جای آوزد : 

صلیبیان درطرز رفتار امپراطور با اسیران ترك سخت حبران مانسده بودند . 
بزر گان‌در باری وسران‌نظامی‌اجازه داشتند بایرداخت‌فقدبه آزادی خو شرا بازخر ند؛ 
درحالیکه ملْکه‌ترکان » دخترامیرچکا » باعزت‌وجلالی شایسته » در قسطنطنیه پنبرائی 
ميشد و قراربود همانجا سرکند» تا آنکه فرستاده‌ای ازجا نب‌سلطان‌سلجوقی فرارسیده ‏ 
و بی‌پرداخت فده ترتیب بازپبوستن وی وفرز ندانش را به‌شوهر و پدرشان قلج‌ارسلان 


- ۳۵۱۵600809 0660۲86 ۲- ریموند آو آگیلرز می‌گوید که امپر اطور وعده کرده 
بود همه غنیمتهای نیقیه را به‌صلیبیان بخشیده و يك صوممعه و میهمان‌سرای لائین در این شهر 
بنیان نهد و عهد شکنیش موجب نارضائی شدید شد ( ص ۲۳۹-۰ ) فولچر آو چارترس (ص 
۱۸۸-۹) آنسلم آو دییمون 1310610086 0 ۸2۵516۳ ( ها کتمیر ص۱۵ ) واستفن آو بلوا 
( ها کنمیر . ص۱4۰ ) همه از گشاده دستی‌بی‌همتای امپر اطور سخن‌می گویند و استفن می‌افزاید 
که او در حقیقیت بهترین فنیمتها را به‌شاهزادگان بخشید و گذشته از آن سربازان تهی‌دست‌را 
با هدایای غذائی دستگیری کرد . در ۱ ۳۲۵60۲0۳ 06908 » ( ص۲ ؛ ) آمده که امپراطور 
فرانکهای بی‌چیز را صدقه‌های بسیار بخشید. آناکمنا ( ج سوم, ص۱۷-۱ ) به‌مراسم بیعت 
اشاده می‌کند ۰ گروسه )6۲0۱856 ظاحرا بی‌هیج گو نه دلیلی معتقد است که تانکرد با لاخره 
زیربار ادای سو کند نرفت ( « 0۲019806 06 ۲31800176 » , ج اول , ص ۳۱ ) وحتی‌کالاندن 
ممتقد است ( « من و۸۱۵1 0 56806 16 50۲ تقوو۳ » , ص ۰.۱۲۳ 
ج چهادم ) براین عقیده است که تانکرد نباید تن بدینکار داده باشد , چون آلکسیوس هر گز 
او را متهم به‌پیمان‌شکنی نکرد , بااینهمه گزارش آنا صریح و باور کردنی‌است . از سوی‌دیکر 
روشنست که‌شرح رادلف آو کائن 2262 0۲ 100100105 زائيدهٌ خیال‌خود نویسنده و بیان کنندءه 
این ماجرا بهمان نحویست که تانکرد درخیال خود آنرا حقیقت می‌پنداشته ( ۰۱۹-۲۰ ) 
رجوع شود به ۰ « 1306۳60 » تألیب نیکلسون ۷:0001508( , ص ۳۲ ۰ ج پنجم . آنسلم 
0 تصدیق‌میکند که چددتن ازشاهزاد گان‌از امپر اطورخوشدل نبودند. آلبرت آو ایکس 
( ص ۳۲۱ ) از توزیم هدایای آلکسیوس در میان شاهزادگان , بهنگام محاصرء نیقیه , سخن 
میگوید . برای محل ملافات امپراطور و سران لشکر رجوع کنید به‌صفحات قبلی این کتاب . 


۲۳۲ جنگهای صلیبی 
بدهد. آ لکسیوس مردی مپربان بود واز ارزش ادای‌احترام به‌دشمن مغلوب نيك! گاه 
بود ؛ ولی این کارش در دیده شاهزادگان باختری نوعی خبانت و دوروئی جلوه کرد" . 

بپرحال » علی‌رغم این حرمان که نه‌شپر بدست خودشان کشوده شده بود ونه از 
غارت روتپای آن‌تصیبی برده بودند» آزادی شقمه سرمستشان گردانید و به‌یبروژ بای 
آینده امیدوار ساخت . خبر تسخیر نبقبه و انضمام مجدد این شپر مقدس بهخ الك 
مسیحیان طی نامه‌هائی درباخترزمین پخش گردید و با شور وهیجان استقبال کشت » 
جنبش صلیب رفته رفته میرفت تا به‌موفقیت‌گراید . سربازان تاژه‌ای‌کمرجهاد بستندو 
شپرهای ابطالا که قبل از این درسمای این نیضت توراهندی نمند‌بدند و در ارسال 
كمك موعود همچنان امروز و فردا میکردند » اندك اندك به‌اهمت آن بی بردند . 
درلشکرگاء نیزشوالیه‌ها برای ادامثراه بیتابی می‌کردند» استفن » کنت بلوا » سرشار 
از خوشبینی بود و ضمن‌نامه‌ای‌که به‌همسر خویش نوشت چنین پیش‌بینی کرد « تاپنج 
هفتهٌ دیگر در آورشليم خواهیم بود » مگر آنکه در انطاکنه در پیشروی ما وقنه‌ای 
۱ ۲ 
روی دهد > . 

از نبقیه مجاهدان درامتدادجادء قدیمی بیز نطبان درپپنهٌآسای صغر به‌حرکت 
درآمدند . راهی‌که ازکالسدون و نقموذبه می‌آمد ۰ درکنار رود سانگار بوس" بهراء 
هلنوپولیس و نیقیه می‌پیوست و اندکی آنطرفتر » بسوی دره یکی از شعبات‌کوچك . 
این رود » از رودخانه جدا می‌گشت و پس از گذشتن از ببلجيك کنونی ‏ از فراز 
در بندی نزديك‌به‌اسکی شپر آمروزی» به‌طرف دریلگوم" (درولیه) می‌پیچید و درآ نجا 


۱- نویسنده < ۳۲30601000 26۵8 » مدعیست که امپر اطور تنها به‌این دلیل اسیرآن ترك را 
مورد ملاطفت قرار داد که بعداً موجب ناراحتی و دردسر صلیبیان شوند ( ص ٩۰-۲‏ ) برای 
عزیمت ملکه‌تر کان‌به آخر همین فصل مراجعه کنید ۲- استفن آو بلوا (جای سابقالذ کر ) 
صلیبیان مجاز بودند به‌صورت گروه‌های ده‌نفری وارد نیقیه شوند (آآنا کلمنا . ج سوم» صب۱) 
09106408-۳ 6- 5908011105 عنع16:ظ 7 61۳طوناوط۴ 
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به‌سه شاخه تقسیم می‌شد : مك شاخه راه بزر گگ نامی رومیان بود که رو به‌خاود 
می‌نباد و احتمالا کمی متمایل به‌جنوب از کنار انکیرا" ( آنقره باآ نکارای کنونی ) 
رد می‌شد و آنگاه بعد از قطم رودخانة حالس (قزل ارماق کنونی) از ‌ دوشاخه 
می‌شد که یکی بك‌راست ادامه می‌بافت و پس‌از عبور ازساستبه ( تانق به‌ارمنستان 
میرسید و دسگری به‌سوی قیصریهٌ مازاکاً» در کاپادوکیه » می‌پیچید » از اینجا چندین 
راه از در بندهای جبال ۳ تاروس می گذشت و به‌درء فرات می‌ببوست » در حالیکه 
رکراه دیگر به‌سوی جنوب غربی به‌دوشاخه ميشد که یکی از راه طوانه به‌دروازه‌های 
کلیکیه میرسید و دیگری ازطریق درولیه » درست ازمیان شوره‌زار مرکزی آسیای 
صغیر » درجنوب دریاچه تاتا"» از عمور به روبه‌دروازه‌های کیلیکیه می‌نهاد. این‌جاده 
فقط مناسب دسته‌های سبك سیر تیز تك بود» زبرا از منطقةٌ متروکی می‌گذشت که در . 
سر تاسر آن آب بهمج وسله‌ای یبدا نمی‌شد. راه سوم حاشه‌جنوبی شوره‌زار را دود 
میزد و از فیلوملیوم به‌ایبکونیوم" ( قونیه) و هرقله و دروازههای کل یکیه‌میرسید. راه 
فرعی دیگری نیز موجود بودکه از حوالی فیلوملیوم می‌گذشتو در اتالیه " بعدریای 
مدیترأنه می‌پیوست» همچنین عکی دیگر که از بالای قونبه ۳ 
مد بتر انه‌امتداد داشت 

هر راهی را که صلیبیان برمی‌گز بدند آ نان را نخست به‌درولبه می‌آورد . در 
بیست‌وششم ژوئن , مك هفته بعداز سقوط نبقه » بشتاذان لشکر به‌حرکت درآمدند 
و ضمن دو روز بعد فسمتپای ی از دنا لشان ازحاکنده شد» تا در کنار بل رودخانه 
آبی "۰ آنجاکه جاده درء سانگاربوس را پشت‌سر می‌نبد واز دامنهٌ فلات بالا میرود » 


۱- ۸۵6۷۲۵ ۲- ۳۱2115 96025168-۳ 4- 1۷6۱2۵18 6۵659762 
- 18406" (-۲ ۸۲۵0۲۱ ۲-۷ ۱۱00۵611080ظظ ۸- 1608111۳0 
*- 16۲۵6162 ۰ - ۸۱۵1۱18 ۱- برای راههای آسیای صغیر رجوع کنید به: 


د موز عافض که زطووتع0ع0 اممزع۲15)0 » , تألیف رامسی 13۵27058 , ص ۷-۸۲ . 
۲ 131۷6۲ 1۱:6ظ 





۱۳۴ جنگهای صلیبی 
از نوگردهم آبند . دستهٌ اندکی از سربازان بیزنطی ذیر فرمان سردار کار آزموده 
فاتسوش : مجاهدان‌را همراهی می‌نمود. گروهی از مجاهدان‌که احتمالا" سشترشان 
همان زخمی‌شدگان نبرد نیقیه بودند » با باران خود نرفتند و به‌خدمت امپراطود 
درآمدند » آنپا را به‌بوتومیتس سپردند تا نیقیه را از ابشان بادگان گذارد". 

در کنار این پل » درقریه‌ای موسوم به‌لیوس » سران لشکر به‌مشورت گرد هم 
نشستند » قرار براین نهاده‌شدکه برای سپولت تأمین‌خوردنیهای سربازان لشکر به‌دو 
پاره شده : بك پاره » با فاصلةٌ تقریبی يك‌روز راه پیشایش آ ندیگری‌حرکت نماید» 
دستةٌ اول مر کب بود اژترمانپای جنوب ابطالباوشمال فرانسه و لشکربان‌کنت فلاندرز 
وکنت بلواء به‌علاو» بیزنطیانی که نقش راهنمابان‌را برعهده داشتندودستَهُ دوم تشکیل 
شده بود از سربازان جنوب فرانسه و لورین وباران‌کنت ورماندوا . بوهموند بععنز له 
فرمانده نخستین گروه و ریموند درحکم سردار آندییگری بود » به‌مجرد تقسیم سپاه 
قلمت زاین فرمان بوغضو نق:بشنو ی دزو لة بر آم افاد - ۱ 

فلج ارسلان پس از از دست‌دادن نیقیه رو به‌مشرق نپاد تا نیروهای پراکنده 
خویش‌را گرد آورده و درضمن‌علیه این‌تپدید نوین با امیردا نشمندیان پیمان‌اتحادی 
پبندد » از دست رفتن نیقیه ضایعهٌ عظیمی‌بود . فقدان خزانه نیز زبان کوچکی‌نبود» 
با اینپمه ترکان هنوز طبعاً مردمی خانه بردوش بودند و پابتخت واقعی سلطان همانا 
چادر او بود . در روزهای آ خر ماه زوئن سلطان با همه سر بازان خود و باتفاق حسن 
آمیر دست‌نشانده ترکان کابادو کبه وهمچنین امیر دانشمندبان که با سربازان خوش 
789-۱ - لشکی بوهموند دد بیست وششم ژوئن ( « ۳۲۵۳۵0۲۵2 عاععت) »۰ . ص 
6 ) ؛ لشکر ریموند در بیست‌وهشتم‌همین‌ماه (دیموند آو آ گیلرز. ص۰؛ ۲. ۲ نسلم آودیبمون 
جای سابق‌الذ کر ) و سربازان شمال فرانسه يك دوز پس از دیموند ( فولچر آو چادترس » 
ص ۱۹۰ ) به‌حر کت در آمدند . آناکلمنا ( ج‌سوم , ص ۱۱-۱۷ ) آشاده میکند که گروهی 


از فرنگان نزد بوئومیتس 020010010658( درخدمت امپر اطور ماندند . 2-۳ 1۵۷06 
4- آنا کلحنا, چسوم.ص۸ ۰۱ «۳۳۵۳60۲۷۳0 #0692», ص؛ 4. آلبرت آو ایکس» ص۲۳۸-۹. 





فصل اول ۳۴۵ 





به‌این‌دو پبوسته بود » آهنگگ مفرب کرد و در سی‌ام ژوئن دد دره‌ای نزدبك درو لبه 
به‌انتظار صلیبیان کمین گرفت . تا چون از گردنه سرازیر شدند برآنپا افتد . 

پسین آنروز , نخستین دستهٌ سپاهیان صلیبی در دشتی نزديك درولیه فرود آمد» 
بامداد فردا . بابرآمدن آفتاب » ناگپان تررکان نعره زنان از تبه‌ها سرازیر گشتند . 
رن اک یه میک اراد شرس سر دسا داد 
آب موجود بود » جا داد و زنانرا مأمور رسانیدن آب بهجبپهُ مقدم کرد . خیمه‌ها 
بهسرعت برپا گشت و فرمان داده شد همه شوالیه‌ها از اسان خود فرود آ ند » ضمناً 
فرستاده‌ای فرمان یافت تاخت‌کنان خویشتن دا به‌پار4 دیگر سیاه رسانیده از آ نان 
بخواهد . تا در آمدن عجله کنند . بوهموند سرهنگان لشکر را گفت که در حال . 
دفا ع مانده و خویشتن را برای نبردی مپلك آماده گردانند » فقط یکی سرپیچی‌کرد 
و او همان شوالیه‌ای بودکه درقسطنطنبه, باکمال گستاخی بر تخت امپراطور نشست. 
وی درمعیت چپل تن از اطرافبان خویش به‌مقابلهٌ دشمن شتافت » اما دبری نگذشت 
که سرشکسته وخوار درحالیکه سراپا زخم برداشته بود » ناگزیر از مراحعت شد . 
تررکان که شماره‌شان‌درچشم‌صلیبیان ازاندازه بیرون می‌نمود» بزودیلشکر گاه‌فر انکپا 
را درمبان گرفتند و به‌همان شوءٌ د رین خوش که نخست کمانداران درصف پیشین 
ترهارا رها می‌ساختند و سپس ناگپان کنار می‌کشیدند تاراه برای حملةٌ دبگران باز 
شود » حمله را آغاز نهادند . 

هرچه از روز بیشتر میگذشت » هوا گرمتر ميشد و صلیببان به‌امکان ایستادگی 
خویش دربرابر باران لابنقطع تیرهای دشمن مشکوکتر می‌شدند » لیکن از آنجا که 
از همه‌سو در محاصره بودند» فرار امکان نداشت. تسلیم شدن هم قبول‌يك عمر بردگی 
وغلامی بود ناچار برآن شدند که در صورت لزوم » به‌یکبازه تن به‌شپادت دهند . 
سرانجام مقادن نیمروز کودفری و هوک و مردانشان پیشاپیش سپاه دوم ؛ و دیموند و 


۱۳۶ جنگهای صلیبی 
بارانش از قزر آندو دررسدند. تر کان که نمىدا نستند همه‌صلسان‌را به‌دام نماورده| ند؛ 
با مشاهده لشکر تازه نفس پابشان سست کشت وهرآ نچه کوشیدند نتوانستند مانم از 
پیوستن‌دو لشکر شوند » حال! نکه صلیبیان به‌مشاهدهٌ باران‌خویش جانی‌نوین بافتند 
و باتشکیل يك‌جبهُ طولانی بوهموند و رابرت » دوگ نرماندی ‏ به‌اتفاق استفن» کنت 
بلوا 6 درجناح‌چپ قرار کرفتند وقلب سیامرا بهر بمو ند و را برت‌کنت فلاندرژ و جناح 
راست‌را به‌گودفری و هو گ آو ورماندوا| سیردند. آنگاه درحالیکه ثروت‌بسکرانی‌را 
که درصورت بروزی بپره‌شان‌می‌شد» به‌باد هم می آوردند» دست به‌حمله متقا بل زد ند. 
تر کان که در انتظار این حمله نبودند و محتملا ذخر؛ سلاحشان نبزرو به‌یا بان بود » با 
مشاهدهٌ‌نا گپانیادهمار اسقف لوبوی؛ دررأس‌گروهی از مجاهدان‌جنوب‌فرانسه, برفراز 
تبه‌ای در پشت سرخورش ۰ خود را به کلی باختند , ادهمار خود نقعه این مانور را 
کشده وراهنمابانی بافته‌بود که راه کوهستان‌را نشانش داده بودند . آمدنش‌پیروزی 
همه‌شان به‌سوی‌مشرق روبه‌گر یز نهادند و لشکر گاهشان باچادرهای‌سلطان قلج‌ارسلان 
واهیر دا نشمندیوتمام‌غنائم بیحساب آن‌همچنان دست‌نخورده پرای‌صلسیان برجاما ند . 
۳5 آناکامنا از شوالیه فر‌انسوی سخن میکوید : < ۳۲8۵60۲۲۵ 0652 , ص 4-۸ دیموند 
آو آگیلرز ( ۲۰-۱ ) نقش ادهمار دا شرح میدهد . فولچر آو چارترس . ص ۰۱۸۹-۹۷ 
آلبرت آو ایکس؛ ص۲ ۲۹-۳ ۳.نامه‌سران لشکر به‌پاپ‌ار بان‌دوم در «0666 1602208۵ 1216 
تأ لیف ها گنمیر , ص ۱۰۱ درولیه که نام خود دا بدین نبرد داده است ددفاصلهٌ دومیلی شمال 
غربی اسکی‌شهر کنونی قرار داشت محل دقیق جنگ مورد گفعکوست , آناکلمنا آنرا « دشت 
درو لیه» مینامد. سرآن‌لشکی درنامه‌خود به‌پاپ‌اربان آنرا « در در تیلا 120704 » خواندند 
که‌ظاحر همان‌درو لیه است. دریموند آو [ گیلرز آنرا به‌نام «دشت‌افتخار ۳۱۵۲:00۵5 عنحصع)» 
و آلیرت آو ایکس « درء دگورگانهی نطتهع:۲680 » را که اينك به‌اذلی قذاا028 موسومست 
نام می‌برد . ها کنمیر در « 0۲018806 ۳۳6901۵۲ و1 06 ۲0201086 , ص ۸۸-۷ . با توجه 
بدین نکته که فاصلهٌ لیوس 1۱06 از درو لیه کمتر ازبیست ودوساعت در اه‌پیمائی‌نیست می‌گوید 
که صلیبیان نمی‌توانستند درشب سی‌ام ژوئن به‌خود درو لیه دسند » نامیرده دشت نبردرا نزدیت 


« پوسوزوق 0902116 » ( منظور وی بوسویوك 908016 است ) با اینونو 12600 میداند » 
ولی شاهراه مستقیم آنزمان از میان سکوط 50811 و از حوالی ایندو محل می گذشت وتقریباحه 


فصل اول ۲۴۷ 





پبروزی عظنمی بود که بهیهای حان سیاری از مجاهدان ازجمله و بلیام» برادر 
تانکرد » همفری آومونت سکاپیوسو ؛ و رابرت آوپاریس" تمام شد » این پیکار ضرب 
شست سر بازان ترا به‌صلسان چشانند » شابد هم بر أی‌در خشانتر نشان‌دادن بروزی 
خود بودکه صلیسان‌درستا ش دلاوری و روح سلحشوری‌ترکان اینهمه‌داد سخن‌دادند. 
ستایشی که درمورد روش جنگی عالمانةٌ ببزنطان که در دبده ابشان کپنه و پوسیده 
می‌نمود . هرگز برزبان نیاوردند » گذشته از این سپم! نان‌را هم درنیل بدین‌پیروزی 
نادیده گرفتند . نو سنده گمنام دکستا» معتقد ات که ی ترکان برکیش عبسی (ع) 
بودند » نژادی برتر از[ نان نبود » وی در نوشته خود از افسانه خو شاو ندی فرنگان 
و ترکان که هردو را از بازما ندگان مردم تروا مبداند » بادمیکند » افسانه‌ای‌که پیش 
از نچه برپایهٌنژادشناسی‌استوار باشد » ازهم‌چشمی مشترلتر کان وفرانکها به‌بونانیان ‏ 


سور هشت میلی شمال غر بی درو لیه بدین جلگه میر‌سید . تر کان بر‌صلیبیان شبیخون زدند . نا 
می‌توان گفت ت که در تیه‌ها پنهان شده نود ند . گذشته ار این ادهمار برای حمله بر یشت تر کان» 
از تپه‌های محاور استفاده ۳ ۰ و لی فبل از و رود این جاده به‌دشت ‌ شیب تند کوهها اجارء 
چنین‌ما نوریر| نمی‌دهد, حال آنکه دشت « ساری سو 5 - 521 », با تیس 200۷5 یو نا نیان که 
این‌جاده بدان وارد می‌شود» بوسیلهٌ يك‌رشته تیه‌های کوتاه که تا تلاقیگاه نهر‌ها درست در بالای 
درو لیه‌ادامه دارد و باسانی می‌توان آنهار | در نور دید از دشت ۸ پرسوق 1 , تمبر پس 
1206 بونانیان» جدا می‌گردد , هر‌گاه صلیبیان دراین دشت ت آردو میزدند تر کان نا ساش. 
می‌توانستند از دشت پرسوق بر آنان شبیخون ز ند . حال آنکه کماه شتن دیده‌بانی بر ار تقاعات 
قراجه شهر 8720[2561:17 , درست در جنوب دشت پرسوق » کوچکترین جنبش صلیبیان را 
در دشت ساری سو , از دیدشان مخفی نمی‌داشت . ادهماد برای حمله بر‌یشت سر مت 
قوی به‌دشت پرسوق رفت ۰ من خود در نتیجهٌ برر-‌یهائی که شخصاً درمحل بعمل آورده‌ام دشت 
«سای سو » را در آنجا که راه مستقیم لیوس 161166 به‌دشت و ارد می‌شود , میدان نبرد میدانم 
بر ای رسیدن بدین نقطه پیشتازان لشکر باید ۸۰ میل مسافت را چهار روزه طی کرده باشتد 
چرا که نیقیه را بامداد روز ۲ ژوئن ترك گفتند , لیکن بگمان قوی يك روز تمام در لیوس 
در نگ ورزیدند . دستهٌ دوم دو روز بعد نیقیه را پشت سر نهاد اما ظاهرا در لیوس در نگك 
نیاورد و بايك رهسپاری شتاب آمیز توانست در بعد از ظهر روز جنگ خود را به‌نبردگاه 
رساند . گمان میرود سران پاده دوم لشکر , چون برپشت اسب حر کت می‌نمودند » زودتر از 
پیادگان به‌لیوس رسیدند و تا آمدن اینان, با همقطارا نشان به‌مشورت پرداختند . 
56201050 ۷۲۵۵۵6 0۶ ۳۲۱9۵۵۵۲6۷ ۲- ۳۵۲19 ]0 1096۲ 099۳ 





۱۳۸ جنگهای صایبی 

مایه‌گرفته است » ولی درهرحال علی رغم سلحشوری قابل ستایش ترکان » شکست 
اخیرشان راء آسیای صفیر را برصلیبیان گشود » وامنیت بخشید . سلطان قلج ارسلان 
که نخست پایتخت و لختی بعدخیمهةٌ شاهی و باقیماندهٌ خزانه خویش را از کف دادم 





بود » تلاش بیشتر را برای بستن راه صلسان بی‌فادده تشخص داد » وی حن فرار 
به‌ترکانی که از شام بهبارش میآمدند » برخورد کرد » لیکن دیر شده بود و ناچار 
آنپا دا گفت‌که بارای درافتادن با فرنگان را ندارد ؛ چون شماره وقدرت آنان بیش 
از آن بود که او گمان‌کرده بود. او و رعابایش برای آنکه صلسیان در تأمین أنوقة 
خود فرو مانند » بلادیرا که روزی اقامتگاه خودشان با سربازانشان بود » با روستاها 
و قصبه‌های میان راه تاراج کرده» بهوبرانی‌کشیدند » آنگاه روبه کوهستانها آوردند" . 

لشکر صلیبی برای رفع خستگی و تجدید نیرو و تعیین منازل بعد » مدت دو 
روز در درولیه برآسود . انتخاب راه دشوار نبود » راه نظامی ز باد رو به‌مشرق میرفت 
و از منطقه‌ای می‌گذشت که درفرمان دا نشمندیان و دیگر امیرانی بود که هنوز بای 
افتدارشان خلل نبافته بود ؛ لشکرهم بسی انبوه‌تر و کندروتر ازآن‌بودکه فادر به‌فطع 
شوره‌زار باشد و ناچار بود راء کندتربرا که از دامن کوهستان می‌گذشت و در جپت 
جنوب متوجه صحرا می‌شد » بر کزبند . انقخاب این راه بسدون شك نتیجهٌ صوابدید 
تاتیسیوس و یونانیان راهنماثی‌بودکه صلیبیان‌را همراهی می‌نمودند» ولی حتی دداین 
صورت هم » وضع جاده‌ها مشکولك بود . بیست سال جنک و ستیز وتر کتازی پی‌گیر 
تر کمانان » دهکده‌ها را از | بادی و کشتزارها را از فایده انداخته بود » چاهپا همه 
آلوده با آنکه بر اثر بی توجهی بکلی خشك شده‌بودند» پلپا وبران با به‌بکباره نابود 
شده بودند ؛ کسب اطلاع از مردم وحشت‌زده سرگردان نیز همیشه‌امکان‌پذیر نبود» با 
وجود این‌هر گاه وافعة نامطلو بی‌ر خ میداد فر نگان‌بیدر نگ به‌راهنمابان خودبدگمان 


۲-0 ۱ ۲۲30600۲08 36412 » س ۰-۲ ۵. ۱۲۲ ۳۲۵۳60۲۷2 عاععت) » ص ۵۲-4 


فصل اول ۲۴۹ 
می‌شدند و تهمت خبانت برآنها می‌بستند در حالیکه یونانیان نیز به‌توبة خویش از 
انپمه حق ناشناسی و خود پسندی هر روز خشم‌گین تر و روی‌گردان‌تر می‌شدند . 
هر روز که مبگذشت تاتیسوس وظیفةً خویشتن را مشکل‌تر و نامطبوعتر از روز 
پیشین می‌بافت . 

برای برهیز از تکرار پیشآمد ناگوار درولبه , از اینجا تمام لشکر باتفاق در 
سوم ژوئیه قطع فلات آ ناطولی را به‌سوی جنوب شرقی آغاز نپاد و از آنجا که قادد 
بهدنبال‌کردن شاهراء قدیمی نبود » پس‌آزعبور ازپولی بوتوس" به‌سوی انطاکیه‌پز بدبه" 
که احتمالا" از اسب وبران‌کاری و غارت‌گر بپای‌تر کان درامان مانده و ازاین‌رو تپة 
خوارباد درآن آسان به‌نظر میرسید » عنان‌گردانید . آنگاه پس از پشت سرنهادن 
در بندهای خشكث و عریان سلطان داغ » درفیلوملیوم يك‌بار دییگر به‌راه شاهی در آمد» 
از اینجا راهشان از مبان منطقهٌ مترو کی دربین کوهستان و نمك‌زار می‌گذشت . دد 
گرمای سوزان وبی‌امان دل تابستان شوالبه‌های سنگن اسلحه ویبادگان واسبپاهما ند 
هم به‌جان کندن افتادند. جزچند مرداب شود , آبگیری دیده نمی‌شد و جز بوته‌های 
خار که مجاهدان بیپوده می‌کوشیدند با جویدن‌شاخهای نیم خشكثآ نان مگر کامی تر 
کنند » گیاهی در سرتاسر این‌بیابان به‌چشم نمی‌خورد. درسرتاسر راه , آب انبارهای 
ساختهٌدست رومبان‌مشاهده‌می‌شد» لسکن تر کان‌همهرامنیدم کرده وازفا بدها نداخته‌بود ند 
پیش‌ازهمه‌اسبانازحر کت‌واما نده به‌هلاکت افتادند. بساری از شوالبه‌هانا گز بر گشتند. 
بای بباده بهراه ادامه دهند » باره‌ای نیز بریشت گاو نشسته بودند » برای‌حمل‌بار و 
بنه ناچار از بز و کوسفند و سگک استفاده میشد ؛ با اینهمه دل هیچ کس نمی لرز ید . 
۱- تا دسیدن به‌انطاکیه هیچکونه‌شکوه‌ای ازتاتیسیوس و بیز نطیان‌نشده , و لی دراینجا نویسندءه 
گستا 06502 ویرا « 171۳016109 » یی دشمن‌خدا میخواند ( ص۷۸ ) کینمُروزافزون صلیبیان 


نسبت به‌تائیسیوس بود که تبلینات بوهموند دا بدین زودی به‌نتیجه مطلوب دسا نيد. 
۲ ۳۵۱۵5 ۳ ۳۱۶101898 





۳۳ 


۲۵۰ جنگهای صلیبی 
در دبدة فو لحر آوچار ترس دوسی ۳ هم‌آهنگی اسیمه سر باز که از سرزهشیای 
مختلف با زبانپای گوناگون گرد هم آ ند بودند » جز عنات الپی موحجب دیگری 





تداشت ۰ 

محاهدان درمبانه ماه اوت بو نبه رسدند » سبزده سال هی کت که این‌شپر 
در جنگ ترکان بود » فلحارساان اند کی س‌از شکست نسقمه ‏ ۳ باأسَخت جدید 
خود بر گزید. لیکن درحال حاضر شهر متروکی بیش‌نبود . ترکان تمام دارائی منقول 
خود را برداشته و درپناه کوهستانپا کر بختند » لیکن موفق به‌ازمبان بردن جویارها 
و میوه‌زارهای پربر کتی‌که در در جانبخش مرام » درست درپشت شهر قسرار داشت » 
ی بودند. نعمت کزان این‌دره صلسان خسته و کوفته‌را نشاطی نو دن بخشد» 
چند روزی دراننسا با رامش و تجدبد نبرو گذشت , همد از با درافتاده و نبازمند 
استراحت و تجدید قوا بودند . گودفری چند روز پیش بپنگام شکار خرسی » زخم 
برداشته بود . ریموند » کنت تولوز » نیز در بستر بیماری افتاده بود و به‌بپیودرش 
امیدی نمی‌رفت. اسقف ارازه گ وی‌را دل‌سوزانه برستاری نمود و استراحت چندروزه 
قونیه » سلامتش را باز گردانید و او توانست هن‌گام حر کت‌سپاه دمساز باران‌خود شود 
صلیبیان در اثر راهنمائی دستَهٌ کوچکی از ارامنه که درآن نواحی می‌زستند برای 
رفع حاحت خود تا رسدن به‌دره بر بر کت هر قله ‏ آب کافی باخود فا 

درهرقله » صلیبیان به‌لشکری از تر کان » به‌فرما ندهی‌حسن وامیر دانشمندیان, 


برخورد کردند 1 ادن‌دو امبر که ای قوش در کایادو کبه بو دند » محتم لا 


۱ « 1216071011۳0 512ع) » , ص۵6 ۵. فولچر آو چارترس ۰ ۱۹۹-۲۰۳. آلبرت آو ایکس 
۹ ۲- ۷]6۲۵۲0[ ۳- 0۷0109 6- 60۲2886 

6۵- ۱ ۳۲2۲60۲00 2ا5عن) » , ص۵1 . فولچر آو چارترس , ص ۰.۲۰۰ ریموند آو آگیلرز 
( ص ۲۱ ) بیماری ریموندو آلبرت آو ایکس ( ص ۳۱-۲ ) مجروح شدن گودفری را 


آورده است . 





فضل اول دی 
قصدشان این بود که با حضور خویشتن صلیبیان را ناگزبر گردانند از طریق کوهستان 
تاروس آ هنک ساحل کنند » اما صلسان به‌مجرد مشاهده دشمن به‌سرداری بوهمو ند 
که خود درآن معر که به‌دنبال امیر دانشمندبان می‌گشت » دست به‌حمله بر آوردند . 
ترکان که خواستار نبردی رو در رو نودند» شیره] را گذاشته شنابان بد‌سوی‌شمال 
قم هک ک دهاز رای دنا مدز که ساره تفن کش مس وق 
صلیبیان دا روشنی بخشد . 
بكث‌بار « لازم بود برای انتخاب راه رأی زده شود » اندکی بسوی مشرق 
هرقله , راء اصلی » کوهستان تاروس را از طریق دربند‌های هراس‌انگیز دروازه‌های 
کیلیکیه قطع می‌کرد و به‌خود کیلیکیه میرسید . این جاده راه مستقیم انطاکیه بود» 
لمکن زبانپائی در برداشت . عور از دربندهای دروازه‌های کلیلنکه با سانی یز 
نست , گاه‌گاه این‌راه چنان بار يك شده و به‌قدری شب‌پیدا می کندکه نبروی‌کوچکی 
از دشمن » به‌شرط دردست داشتن ارتفاعات» بأسانی خواهدتوانست نظام لشکرعظمی 
را مختل سازد. کیلبکبه دردست ترکان بود و | نچنانکه راهنمابان بیز نطی می گفتند» 
درماه سبتامبرهوائی بس‌بد و کشنده‌داشت نکن هرآن لشکری که‌از کلسکنه| هنک 
انطا که داشت » ناچار بود کوهستان آماتوش را از طریق در بند دشواری که به‌نردیان 
صور معروف بود » قطع نماید , ازسوی دیگر شکست اخیر ترکان راه قیصریهٌ مازاک 
را کشوده بود » از قصر به » راه بزرگی نظامی بمزنطمان ادامه می بافت و از کوهستان 
آنتی تاروس به‌سوی‌مرعش (جرمانیقیه) می‌گذشت وآنگاه ازطریق در بند پپن‌و کوتاه 
دروازه‌های آمانوس‌به‌جلگه انطا کبه سرازیر می‌شد. این راهی بودکه در سالهای‌بیش 
۲۸ ۱ ۳۲۵۵60۲۷۵ 06912 » ( جای سایق‌الذکن ). آناکاهنا , چسوم , ص ۱۸-۱٩‏ .۰ آنا از 
دلاوری بوهموند دراین جنگ سنتن گفته مخبر او بکمان قوی کسی جز تائیسیوس نیست . 


فولچر آو چارترس ( ص ۲۰۳-۵ ) به‌عبور ستاره دنباله‌دار اشاره میکند . 
۲- ۸021۲115 


۲۳۵۲ جنگهای صلیبی 





و درحال حاضر این امتیاز دبگر را نیز داشت که از منطقه‌ای می گذشت‌که درفرمان 
عیسویان » یعتی امیران دون‌پایة ارمنی بود که بشترشان دست نشاندگان ظاهری 
امپر اطور بودند و بدین‌سیب‌امید بسیار میرفت که صلیبیان‌را با آغوش باز پذیره‌شوند. 
گمان مبرود تاتیسیوی و راهنمابان بیزنطی این راه را پیشنپاد کردئد » ولی آنپا که 
از امیراطور دل‌خوش نبودند » با رهبری تانکود » باانتخات آن مخالفت ورز سدند 
بیشتر سران لشکر تصمیم گرفتند راهی را که از قیصریسه می‌گ‌ذشت » پیش‌گیر ند » 
لیکن تانکرد همراه یکعده از نرمانپای جنوب ابطالیا وبالدوین » برادر گودفری» در 
رأس گروهی از مردم فلاندرز ولورین تصمیم گرفتند از دیسگران جدا شده به‌سوی 
کیلیکبه عنان گردانند . 

درحدود پانزده‌سپتامبر» تانکرد وبالدوین ازدوراء جدا گانهآ هنگ‌در بندهای 
تاروس کردند و باره‌بسشتر سیاه , درسوی شمال‌شرفی » رو به‌جانب‌قنصر به ا فده اینان 
درقریةٌ اکوستوپولیس به‌لشکریان حسن رسیده , شکستی دیگر درآ نبا افکندند » 
اما از ا نحاکه مایل به‌در نگ نبودند » از تسخبر قلعه‌ای متعلق به‌امبر که در نزدیکی 
جاده قرار داشت ؛ دیده بردوختند » ولی چند دهکده‌را بنا بدرخواست شخصی‌ارمنی 
به‌نام شمعون » مسخر ساختند و در اختبارش نهادند تا به‌نام امپراطور بر آنپا فرمان 
راند » درپابان این ماه صلیبیان به‌قیصر به‌که تر کان | نراتخلیه کرده بودند » رسیدند. 
دراینجا نیز درنگ را جایز ندانسته به‌طرف‌کمانا" (پلاسنتیا)" که‌شهری ارمنی‌نشین 
وپرنعمت بودو اينك ترکان دانشمندی درمحاصره‌اش گرفته بودند » راندند . با در 
رسدن صلسان , ترکان ناپدید شدند » بوهموند به‌دنبالشان تاخت » لسکن براشان 
دست نیافت . مردم با سرور وشادمانی مقدم نجات‌دهندگان خوبش را گرامی شمردند 





۱- ۸۵050000118 ۲- 60008۵08 ۳ ۵218۵ع2(ظ 





فصل اول ۱۵۳ 





و از تاتیسوس درخواست نمودند کسی را نامزدکند تا به‌نام امپراطور برشپر اشان 
حکمروائی نماید و او پطر آو آئولیس » شوالِةٌ اهل پروانس را که نخستین‌باد در 
معبت رابرت گسکارد به‌خاور آمده ؛ اما بعداً خدمت امپراطوررا بذ‌برفته بود » بدین 
سمت بر گر ود » انتخاب خردمندانه‌ای بود ونشان داد که ببزنطان و فرنگان هفوز 
می‌توانستند همکاری خو یشتن را ادامه‌داده وعهدی‌را که میان شاهزادگان و امپر اطور 
ستّه شده بود » همچنان بپایند . ۱ 
ازکمانا , صلیبیان‌درجپت جنوب‌شرقی به‌سوی‌شهر پرنعمت کاکسون (قوکسون 
کنونی) » که بردامنهةٌ کوهستان | نتی تاروس واقع و پر از عیسویان ارمنی کیش بود » 
پیش‌را ندند . لشکر سهروز دراینجا برآسود» مردم‌بسی میپمان‌نوازی‌کردند وصلیسان 
توانستند برای عبور از کوهستان تا رسبدن به‌منزل بعد, زاد وتوشةٌ کافی بر گیر ند. در 
اینجا شایعه‌ای نادرست حاکی از رفتن ترکان از انطاکبه بسه گوش مجاهدان خورد . 
بوهموند هنوز درتعقیب ترکان دانشمندی و دور از باران خود بسر می‌برد و ریموند 
بیآ نکه باکسی جزاطرافیان خود مشورت‌کند» بیدرنک پانصد تن از سواران‌خوش 
را مأمور کرد تا به‌فرماندهی پطر آو کاستیلون شتاب آورده یش‌ازدددسیدن دبگران 
شپر را اشغال نمایند . سواران با شتاب هرچه تمامتر همچنان طی طریق می‌کردند تا 
به‌قلعه‌ای در نزدیکی ی که در دست بدعت گذاران هنشت ود » رسدند و 
به‌نادرستی شابعه پی برده» دانستند که ترکان نه‌تنپا دست از انطاکنه برنداشته‌اند » 
بلکه هم دمادم نیروی امدادی بدان میرسانند» می‌نمایدکه پطر آو کاستیلون باز گشت 
و به‌دیگر باران‌خود ملحق شد» اما يك‌تن ازسواران همراهش‌به‌امپطر آو روبکس" 
۱- ۸۱05 0۲ ۳6۸6۲ ۲- « ۳۲۵160۲۵۳ 06502 » , ص ۰-۲ استفن آو بلوا در 


ها گنمیر . ص ۰ 6 ۱ ۰ بادری 2011( ۰ ص *-۸ ۳ ۰ ناکامتا, سوه ص ۰.۱ نج ۳ 0230 
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۲۵۴ جنگهای صلیبی 
به‌اتفاق تنی چند از دوستان بآرامی ازدیگران جدا گشت‌وپس از زدو خوردی‌مختصر 
با ترکان چند قلعه وآ بادی را در در روشیا» واقع برسر رام‌حلب » با دستیاری‌ارامنة 
محل به‌تصرف درآورد . قصد دیموند از فرستادن این بانصد نفر محتملا این نبود که 
فرما نروابی| نطاکبه‌را به‌خویشتن اختصاص‌دهد» بلکه می‌خواست‌از این ره‌گذرافتخار 
و غنایمی‌را که معمولا" نصیب نخستین فاتح‌می کشت , ازان خود گرداند » ولی چون 
بوهموند مراجعت کرد وازچگونگی ماجرا آ گاهیبافت سخت بدگمان شد وهمین‌جا 
سرآغاز شکافی بودکه مبان شاهزادگان افتاد و هر روز فراختر شد". 

دنبالهٌ راء از کاکسون» دشوارترین پار آن‌بود» اوابل ماه اکتبر بود و بارانهای 
باشزی آغاز گشنه بود» راه کوهستانی آنتی تاروس به‌طور هولناکی و بران گشته بود» 
کوره راهپای گل| لود » اغلب مبل‌ها ادامه یافته ؛ از شبپای بسیار تند بالا میرفت‌با 
آنکه ازلب برتگاهپای مپیب می‌گذشت. اسبپا بکايك لغزیده بهژرفای دره سرنگون 
ميشدند . حیوانات بارکش‌که با طناب به‌بکدیگر بهم بسته شده‌بودند ؛ دمادملفزیده ‏ 
ککر با ‏ حود تفر وی مگفاندنم» کنی خر ات بوازی سس که فرانست 
در زیر بارگران جوشنهای‌سنگین خویش‌پای پیاده راه می‌سپردند و بسا رغبت خاطر 
تلاش میکردند تا مگر سلاح خویش‌دا به‌مردان سبك اسلحه‌تر ب‌فروش رسانند و گر نه 
با نوسدی آنرا از تن گشاده » بدور می‌افکندند. کوهستان ملعون شومی بود » تعداد 
مجاهدانی که در کوره راهپایان نقد جان باختند » ازشمارء شپیدان شمشیر ترکان 
بیشتر بود» سرانجام راه به‌پابان آمد ولشکر با شادی و سرود به‌دره‌ایکه مرعش رادد 
بر گرفته بود,» قدم نهاد . 

دراینجا نیزصلیبیان چندروزی بر آسودند و ازمیپمان‌نوازی ارامنه برخوردار 
شدند و بکتن از کار گزاران پیشین ارمنی دولت بیز نطهرا موسوم به‌تاتول » که براین 


0- 11618 ۳12200۳۵۵۱۸۲ قاوعت) » ص ۰۱۲ ۳- 920۷1 


فصل اول ۲۵۵ 
یی سک وا داسشتن موود نا بد هآ داونه موی هن زقس از 
ترکان » دراینجا از نو به‌باران خود پیوست و بالدوین خویشتن‌را شتابان از کیلیکیه 
رسانید » تا به‌دیدار همسر محتضر خود » گودور » نابل آید . با مرگ او بالدوین 
از نو لشکر خود را تركگفت واین‌بار به‌جانب خاور راند" . مقارن پانزدهم‌ماه اکتبر» 
صلیبیان سر خوش وجان‌گرفته » از مرعش ببسوی جلْگه انطاکیه به‌حرکت درآمدند 
و در بستم همین ماه به‌یل آهنین , که تا شپر سه ساعت راه فاصله داشت» وتیل کت : 

ابنك چپار ماه از آن‌روزی‌که صلبیان | هنک نبقبه کرده بودند » می‌گذشت 
با درنظرگرفتن آفتاب سوزان تابستان این سرزمین عربان خشاك و احتمال دائم‌حمله 
تیروی هراس‌انگیز دشمنی سبك سیر و تیز تك می‌توان گفت که مسافرت لشکری‌انبوه ‏ 
که گروه کثیری از آن توانائی نبرد نداشتند » کامیابی شگفت‌انگیز و درخورتوجهی 
بود . بار مددکارشان نیروی ایمان و عشق‌سوزانی‌بودکه بهزبارت ارض اقدس‌داشتند» 
امیدواری به‌چپاول و تاراج واحتمال دست یافتن برخطه‌ای پربرکت» نیز خودانگیزء 
دیگری بود » ولی پاده‌ای از اين افتخار را بایستی از آن بیزنطبانی دانست که با 
مجاهدان همراه شدند و با استفاده از تجارب بشین‌خود ازنبرد با ترکان » رأی‌ارزنده 
خویش را از صلیبیان ددیغ نکردند » چرا که بی راهنم‌ائی ابشان راه بپنه آسیای 
صغبر هرگز بپابان نمی‌رسد . کار راهنمابان محتملا خالی از خطا نبود 7 لا داز 
مورد انتخاب راه کاکسون به‌مرعش . اما بایستی به‌باد آورد که بعد از ببست سال 
اهمال در تعمیر راهپا و حتی و برانکار بهای عمدی گاه‌گاه ۰ وضع جاده‌ها بر هیچکس 


600۷6۲6 ۲- فصل بعد را ببینید . آلبرت آو ایکس ( ص۳۵۸ ) در گذشت گودود 
( یا گود هیله 0001114 ) آو توستی 105۳1 ]0 0200۷616 , همسر بالدوین را گزارش کرده 
است . ۳ شرح سفر از کاکسون 8700 به‌انطاکیه در « ۳۲۵960۴۵۲ 665۲۵ » که 
هولنا کی این جاده کوهستانی را تأکید نموده ( ص 14 ) وهمچنین توسط آلبرت آو ایکش 
(۳۵۸-۹) آمده است . ماتیوادسائی ( ص ۲۲۹-۳۰ ) به‌انتصاب تاتول 128401 به‌حکومث 
مر عش آشاره نموده 


۱۵۶ جنگهای صلیبی 
معلوم نبود » تساتیسیوس نقش دشواری برعهده داشت » ولی تا رسیدن به‌انطاکیه » 
روابطش با سران لشکرهنوز صمیمانه وبرپایهٌ دوستی بود. سر بازان عادی بر یونانیان 
اعتماد نمی‌کردند » لیکن تا آنجا که هدایت سپاه امر لازمی می‌نمود . پشآمد 
ناگواری رخ نداد . 

درخلال این ایام امپراطور که مسوول حفظ ارتباط مبان نقاط آسیای صغیر 
بود » سرگرم بکپارچه‌کردن مناطق عیسوی نشینی بود که در پشت سرصلیبیان قراد 
داشت . کامیابی فرانکپا ۰ سلجوقیان و دانشمندیان را از نوگرد هم آورد و بدین‌قرار 
همنکه وحشت حاسله از نخستین شکست از باد ترکان رفت » نبروی برقدرتی از 
آنان درمر کز ومشرق این جزیره به‌وجود آمد . از اینرو امپراطور نیز همت برآن 
کماشت که کرانه غربی شبه جزبره را از نو زیر نگین آورده و بامدد ناو گان خویش 
که هرروز نبرومند هنشد . راهی بسوی کرانه‌های جنو بی کهه توا | بسا را 
تایه تاو هه اه یک بش تام از وی نو کر 
دژهائی که راه این شهر در اختبارشان بود » شوهر خواهر خویش, قیصر ژان دو کاس" 
را با پشتیبانی ناوگانی بد فرماندهی درباسالار کاسپاکس" مأمور بازگرفتن ابونیه و 
فر بجه کرد. هدف اساسی وی‌تسخر آسمر نه بود که هنوز بسر چکاء از نحا برامارتی 
شامل قسمت اعظم کرانه‌های ابوینه و همچنین جزایر لسبوس" کیوس" و ساموس" 
فرمانروائی مبکرد وامیران دست‌نشاندهاش افسوس و دیگر بلاد ساحلی را دراختیار 
داشتند . فریجیه درچنک بکتن از سران ساجوقی بود که ابنك ارتباطش با سلطان 
خود برنده بود . ژان دو کاس» برای‌ترسانددن وی» دختر چکا » همسر قلح‌ارسلان‌را که 
هنوز به‌شوهرخود باز نپیوسته بود , همراه خود برد . حملهُ دوجانبة نیروهای زمینی 


۱- 1210685 ۵9[ - موی 105-۳ > 60109 
0- 52۳005 7 5نا0069ظ 


۱ 
وشپر را تسلیم کرد و دربرابر اجازه‌بافت عزم‌خاورکند. می‌نمایدکه او خواهر خویش 
را نیز با خود به‌نزد قلج ارسلان برد و ازاینجا به‌بعد دیگرنامی ازاو شنیده‌نمی‌شود. 
افسوس نیز تقریباً پی‌مقاومت‌تسلیم شد» درهمانحال‌که کاسپاکس سواحل و جزبره‌هارا 
اشغال‌میکرد» ژان دو کاس‌به‌درون‌خشکی عنان‌گردا نبدوشپر های‌ساردیس" فلادلفیا؛ 
و لانق » بلاد مپم لیدی » را یکی پس از دیگری مسخر ساخت . درپابان پائیز سال 
۷ , سرتاسر این ابالت در دست وی بود و او آماده بودکه بلافاصله بس از بایان 
فصل زمستان » بسوی فر یجبه رانده و تا شاهراهی که صلبان از آن گذشته بودند» 
پیشروی‌کند. هدف اصلی‌وی‌شاید این بودکه جادهابرا که از پولی بوتس وفیلوملیوم » . 
درسوی جنوب به‌اتالیه میرفت و از آ نجا درامتداد ساحل روبه‌مشرق می‌نهاد ؛ یکبار 
دیگر در مپار بیزنطیان آورد , زیرا ناوگان امپراطوری می‌توانست در اینجا وارد 
میدان شده وبا شاهزاد گان ارمنی که در کوهستان تاروس مستقر گردیده بودند » تماس 
برقرار سازد . گشایش چنین راهی رسانیدن خواربار را به‌سیحیانی که شمشیرزنان 
درشام پیش می‌تاختند آسان می‌ساخت و ادامهٌ این تلاش همکانی عسوبان ممکن 

می‌گشت . 
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فصل دوم 
صلیبیان و ارامنه 


« بریار خود اعتماک مدار » 
میکاه نبی باب هفتم آیا پنجم 


کوچیدن ارامنه به‌سوی جنوب غرب باشرو ع تر کتازی‌سلجوقیان, که به‌دوران 
امنیت درهٌ ارس و کنار در یاچ وان پابان بخشد » آغاز شد و تا آخرین سالهای‌فرن" 
بازدهم ادامه بافت . هنگام ورود صلیبیان به‌مشرق آسیای صغیر » بك رشته مناطق 
ارمنی‌نشین که دامنه‌شان از ماورای فرات میانه تا قلب کوهستان تاروس کسترده شده 
بود » دراین ناحبهوجود داشت. شیرازء دولت‌ناپابداری‌که‌فبلار توس ارمنی پی افکنده 
بود حتی‌قبل از در رسبدن سال مرک خود وی » بعنی‌سال ۱۰۵۰ از هم پاشیده‌بود» 
ولی توروس ادسا ( رها ) را هنوزدرفرمان داشت و اخیرا هم توانسته‌بود پادگان ترلد 
را ازقلعه بیرون راند. پدر زنش تالف فرمانروای نیو : درمرعش تاتول ‏ 


برتر بن هرد عسوی شهر از طرف دولت امیراطوری به‌فرما نداری | نیح شناخته شد و 





۱ ۷۵۲ ۲- ۱8۲6009:ظ ۳ 1-1-19۳0( 6- 0620۲101 »- برای 
توروس دجوع کنید به, « ۲01965 06688۱۲ 165 > تاألیفلار نت 180۲626 , ص۰ 4۰۵-۱ 
و برای گابریل بهمین کتاب. صفحات بعد وهمچنین مقا لملطیه د 1۷1۵1021 » نوشتهُ هو نیگمان 
«صوصعز۲۲02 در < داشرا لمعارف اسلامی » 1۳080011-7 


فصل دوم ۲۵۹ 
صلیبیان هم شپر را تسلیم او کردند . در ربان وکیسون" » واقع میان فرات و مرعش؛ 
مردی موسوم به‌کوغ واسیل . مشپور به‌واسیل دزد » قلمروی‌کوچك بهر خود دستو 
پا کرده بود توروس وگابربل وهمچنین محتملا" تاتول » قبلا" از والیان فبلاد توس 
بوده و همانند خود وی دوران خدمت را درسازمان کشوری دولت بیز نطه آغاز نپاده 
بودند . اشان نه تنپا ار تودکس مذهب بودند و به کلسسای ارامثه اعتنائی ند‌اشتند » 
بلکه هنوز هم همان عناوین و القابی را که در روزگاران بیش از طرف امپراطود 
در بافت کرده بودند » به‌کار می‌بردند و هرآنگاه که فرصتی دست میداد با دربار 
قسظنطنیه رابطه‌ای باز برقرار ساخته و یکباد دیگر اظپار کرنش و فرمانبردادی 
می‌نمودند . توروس » از جانب امپراطور » بهدریافت لقب والای کورپالانس" مفتخر 
گشته بود . روابط این‌شاهزادگان با درباد بیزنطه حکومتشان را نوعی بیرابة قانونی 
می‌بخشيد » لسکن دوام دولتشان بیشتر از برکت آمادگی زیر کانه‌ای بود که برای‌قبول 
اطاعت امیران ترا همسابه داشتند . توروس » با ز بر کی شگفت‌آوری , دمادم مبان 
تررکان‌همسابه؛ فتنه می‌انگیخت» درحالیکهگا بریل همسرخودرا بمدر بار بغدادفرستاده 
توذافا از طرف ترتر نت مقام جهان اسلام ترشیت فتاخته شوی: :با وهرد اي فولت 
هیچ کدام از این شاهزادگان بنبان استواری نداشت و سوای کوغ واسل » اختلاف 
مذهب مبان آ نان و رعابایشان جدائی افکنده بود واز آن‌گذشته عیسویان شامی, که 
هنوز به‌تعداد بسبار درقلمروا شان‌برا کنده بودند» بدیشان نفرت هی‌ورز بدند» وانگپی 
تررکان نیز بآ نان اعتماد نمی‌کردند و ان تنپا چند دستگی وهم‌چشمیپای میان خود 
0- 1۱2080 ۲- 1681808 ۲-۳ ۲ع10 64 برای کوغ واسیل رجوع 
کنید به : < 000008065 169 » تا لیف کالاندن » ص٩٩‏ به‌بمد . وی به‌عنوان والاترین شاهزاده 
آرمتی پیرو کلیسای ارامته » گربگوری وهرام ؛ جاثلیق ادمنی دا نزد خود پناه داد ( ماتیو 


ادسائی , ص ۲۵۷ ) این جائلیق دفیقی داشت به‌نام بازیل که دراین حنگام در آنی ۸2 بسر 
میبرد ( ماتیو ادسائی , ص ۲۰۱-۲ ). ۰- 60۲08۵۵18065 





تر کان بود که دوام این امارتپا را امکان بخشد ۰ 





ارامنةٌ مقیم تاروس » کمتر در مخاطره بودند ؛ ذیرا دست یافتن بر مقر ابشان 
کاری بس دشوار و در برابر دفاع از آن سیار آسان بود . این » پسر توم"» در 
۱ این زمان در در مستحک و خلل‌ناپذیر لامپرون » برمحل مر تفعی مشرف بر تاروس و 
دشت کیلیکیه » مقر گرفته و براین کوهستان » تا مفرب دروازه‌های کیلیکیه , 
فرمانروائی می‌کرد و هر گاه که منافش اقتضا می‌کرد با قسطنطنیه تماسی می‌گرفت » 
وی از طرف امپراطور لقب ستراتوپدارن آو کیلیکیا را دربافت کرده بود و با آنکه 
ظاهر ا پیرو کلیسای ارتودکس نبود » درگذشته در خدمت امپراطور آ لکسوس بسر 
برده و محتملا با موافقت شخص وی » توانسته بود دژلامپرون را از پادگان شکست 
نخوردء آن تحویل بگیرد . او بارها پر دشت کیلبکیه تاخت آورده بود و در سال 
۷ که پیشروی صلیبیان درآسیای صغیر دست و بال تر کان‌را بسته بود » فرصت‌را 
مغتنم شمرده و پاره‌ای از شپر ادنه را متصرف ۳ درمشرق دروازه‌های ۱ 
سرتاسر کوهستان تا شمال غربی سیس"؛ درچنگ کنستانتین » پسر رپن"» بود كهقلعة 
پارتزرپرت پاییگاه نیروهایش بود » وی از مان مرگه پدر ۰ قلمرو خویشتن دا در 
جپت مشرق به‌سوی‌کوهپای آ نی تاروس» گسترش داده و دژ وهکا را در کناررودخانة 
فوقسو" از دست پادگان بیزنطی آن که تنبا وبی‌کس افتاده بسود » بدر آورده بود . 
نامبرده از پیروان پرشور کلیسای جدا شده اراهنه بود و همانند پدر خویش بهعنوان 





0- 05010 ۲- ۳۱6۱0۱00۲ 19000107-۳ 6 0111618 0۲ 5۱۳۵۱0060270۲ 
0۵- ۸08202 «س‌هائیو ادسائی به‌احوال اشین اشاره کرده است ( ص ۲۱۰ ) ۰ رجوع 
کنید به ۰ « 0111016 06 601608تت۸ ما » نوشته لارنت ۲۵۱0۲6۵۸ , در «6۲۵6۲طاصناطمگ, 
ج اول » ص ۱۵۹-۰۸ بنا بگفته ماتیو » پازونی ن0الا۳820 , برادر اشین , هنوذ ددقید حیات 
بود. رادلف آوکائن 0262 0۲ ۵010 ( ص ۰۳-۵ ) نام اشین دا ارسینوس وناملو17۳ 
آورده است . 519-۲ .۰ ۸- 1300060 ۳۵2۵۲۳۵۲-٩‏ ۰- ۱۷۵68 

001650 -۱ 





فصل دوم ۱۶۱ 
وادث سلسلةٌ بقراطیان » با دولت بیزنطه کینه‌ای دسرینه داشت و همانند دیگران 
امبدوار بود که ۳ استفاده از گرفتاری‌ترکان» خویشتن را در دشت کیلسکبه که‌پر آزمردم 





ارمنی بود » مستقر سازد . 

بالدوین آو بولونی از چندی پیش به‌مسأْلهُ ارامنه علاقمند شده بود » وی در 
یقیه با بك تن ارمنی بنام بقراط » برادر کوغ واسیل مشپور که قبلا" در شماد 
کار گراران امپراطود بود » طرح دوستی صمیمانه ربخت و بقراط به‌جمع یاران وی 
درآمد. گمان می‌رود که بقراط دردل داشت دوستی‌با لدوین‌را درجپت منافع‌امار تپای 
ارمنی تزديك فرات که از آن بستگان خودش بود » به‌کار اندازد"» ولی هنگامی که 
تانکرد » در هرقله از نیت خود پرده برداشت و گفت‌که برایآزمودن بخت خویش‌در 
کیلیکه ؛ از دیگران جدا خواهد گشت ؛ با لدو ین به‌فراست دریافت که هر گاه عزم 
آن داشته باشد که‌خویشتن‌را برترین بارمددکار ارامنه نشان‌داده وازمنافع این‌دوستی 
بپره‌ای گرد » با بد از سران باختری خود نخستین کسی باشد که دل برکار ارامنه 
می‌بندد . گمان نمی‌رود که تانکرد و او باهم فراری گذاشته باشند » زبرا هر دوشان 
فرزندان کوچك خانوادءٌ خود بودند و در زادگاه‌هایشان آ بنده‌ای در انتظارشان نبود 
و هردو بی‌پرده می‌گفتندکه آرزومند یافتن امارتی در خاورزمینند » لبکن بالدوین, 
از مدتپا پیش تصمیم خودرا گرفته و چشم بر ارامنه دوخته‌بود » درصورتی‌که تانکرد 
هدف مشخصی نداشت و آماده بود تا در هرجا که مناسبتر بافت » رخت فرو اندازد . 
وی با انتخاب راه فرعی قیصر به مخالف بود » چرا که پیشنپاد نمایندگان پیزنطی و 
۱- 86878010 ۲ برای کنستانتین رجوع کنید به‌ماتیو ادسائی » ص ۲۱ و نی 
د 16 » تا لیف سمبات ۹6۳924 , ص ۰.1۱۰ ۳- 010806 0۲ طصذیهفاوظ 
4- 88780 آلیرت آو ایکس (ص۳۵۹۰-۱) به‌اوابل‌کار بقراط ونیز واستگیش 


به‌با لدوین اشاره کرده . ویلیام صوری ( ج اول , ص ۲۸۳-4 ) به‌روابط بالدوین با کوغ 
و اسیل اشاره مینما ید ۰ 





۲۶۲ جنگهای صایبی 
منطبق بر مصالح این‌دولت بود » دسترسی به‌يك جمعیت موافق عیسوی» فرصت‌مناسب 
را دراختیارش نپاد . 

مقارن پاتزدهم ماه سپتامبر تانکرد» به‌اتفاق دستهٌ کوچکی مرکب از یکصدتن 
سوار و دوست تن باده در هرقله از لشکر صلمببان حدا کشت و يك راست آهنگی 
دروازهء‌های کیلیکبه‌کرد » بلافاصله س‌از او» بالدو ین باتفاق بالدو بن او لو بورگی" 
پسر عم خویش و به‌همراهی رینالد آو تول و پطر آو ستنای و پانصدسوار و دو هزار 
تن پیاده از پیش به‌حرکت در آمد» هیچ کدام افراد غیرجنگجورا سربار سپاهیان‌خود 
نکردند ۰ با لدو ین حنی همسرو کودکان خوش را نبزهمراه برد و با دیگران گذاشت. 
می‌نماید که تانکرد بت‌راست به‌جانب معبر راند و از همان مسبری‌که ابدك راء‌آهن 
می‌گذرد , از کنار الوقثلا ی‌کنونی گذشت» اما بالدوین با لشکر انبوه خود ترجیح 
داد شاهراه قدیمی را که از طوانه بدراس گذر گاه بدا ندوس می آمد؛ ۲ چسن 





بودکه سر بازان بالدوین سه روز دبرتر از مردان تانکرد از مسر گذشتند . 

تانکرد به‌مجرد سراززیر شدن به‌دشت کیلیکیه » به‌سوی شهر طرسوس که هنوز 
معتبر ترین بلاد ‏ نسامان بود » روی نهاد ودرضمن کسانی به‌نزد دیگر صلبیان‌فرستاد 
و درخواست نبروی بشتری کرد . طرسوص در دست باد گانی از ترکان بود که به‌مجرد 
مشاهدهٌ صلیبیان به‌مقا بله‌شان ازشپر بیرون تاخت. اما شکستی‌فاحش خورد . به‌دنبال 
این شکست بونانیان و ارامنهٌ شهر باتانکرد تماس‌گرفته » ازوی در خواستند شپرشان 
را تصرف کند » لیکن ترکان تا سه روز دیگر که لشکربان بالدوین از دود بدیدار 
آمدند » مقاومت دا فرو نگذاشتند » لیکن چون سپاهی انبوه‌تر را رو درروی خویش 
یافتند شبانگاهان‌در پناه تاریکی‌فر اراختبار کردند . بامداد بعدعیسوبان شپردروازه‌ها 
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فصل دوم ۱۶۳ 
را برتانکرد گشودند و بالدوین هنگامی رسیدکه پرچم تانکرد بر فراز برجپا در 
اهتزاز بود. هیچ‌کس ازکار گزاران رسمی امپراطور درمعیت تانکرد نبود وجای‌تردبد 
هم نیست که او هرگز در اندیشةٌ چشم‌پوشی از پیروزیهای احتمالی خود و تسلیمغنائم 
آن به‌دولت امپراطوری نبود » ولی در وجود بالدوین دقیبی میدید بس خطرن‌اله و 
زورمندکه او هم ما نندخود وی‌به‌سو کند بادشده‌درقسطنطنیه اعتنائی نداشت. بالدوین 
تقاضای وا گذاری‌طرسوس را کرد وتانکرد که سخت به‌خشم آ مده » آما در برابرحرف 
زورمندتر کاری از عپده‌اش ساخته نبود » ناچار تن درداد و با لشکربان خود دور شد 
و درسوی مشرق روبه‌آدنه آورد ۱ 

هنوز بالدوین درطرسوس جا نگرفته‌بود » که‌سیسد تن سرباز نرمان‌که بهقصد . 
تقوبت تانکرد آمده‌بودند» به‌مقا بل حصار شهررسیدند. علی‌رغم در خواستهایا لتمای- 
آمیز ایشان » بالدو ین به‌درون شپر راهشان نداد و آنان ناچار بسرون حصار اردو 
زدند » لیکن پادگان پیشین ترك » که هنوز درآن حوالی‌می‌گشت شبانگاهان تیغ در 
میانشان نپاد و تا آخرین نفرشانرا کشت . این واقعه صلیببان را به‌شدت تکان داد ؛ 
همه حتی لشکریان خود بالدوین» ملامتش میکردند و گناهکارش می‌شمردند وچنانچه 
خبر نرسیده بود که ناوگانی از عیسویان » به‌فرماندهی گی‌نمر آو بولونی» ناگپان 
درست درپائین شپر بهخلیج مرسین » دردهانة دود کدنوس » رسیده» موقعیتش سخت 
درخطر افتاده بود . 

گی‌تمر يك دریازن حرفه‌ای بود که با دندی خاص خویش نیاز صلیبیان را 
به‌نیروی درباثی در بافته بود . وی پس از گرد آوردن دریازنان دانمارکی وفریزلندی 
و فلاندرزی » در اواخر بپار از ندرلند" (علند) بادبان گشوده و بهآ بپای مدیترانه 
شرقی آمده و درپی آن بود تا به‌نحوی باصلیبیان تماس گیرد» وی‌که بهزادگا‌خویش 
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۱5۴ جنگهای صلیبی 
صادقانه مپر میورزید از بافتن لشکری از مجاهدان به‌سرداری بالدوین » برادرکنت 
خویش » بی‌نهایت شادان شد . وی کشتی بر رودخانه راند و نسبت به‌بالدوین اظپار 
فرمانبرداری کرد . بالدوین هم سیصد تن از سر بازان او دا درآن شهرساخلو گذاشت 
و خود آمادءٌ حرکت به‌سوی خاور شد . می‌نمابدکه بالدوین» درغیاب خود سرپرستی 
طرسوس دا برعپدمٌ کی نمر آو بولونی نهاد . 

درخلال این ایام تانکرد » در ادنه با اوضاعی نابسامان و آشفته برخوردکرده 
بود . اشین » حکمران لامپرون » اخیرأً براین شپر تساخت آورده و بادگانی درآن 
گذاشته بودکه بر سر تصرف آن با ترکان درنزاع و کشا کش‌بود . ازسوی دبگر يك‌تن 
شوالیةٌ بور گاندی‌موسوم بمولف که محتمللا" درمعیت بالدو بن ازسیاه صلیبی» جدا شده, 
لیکن بمداً برای آزمودن بخت خوش بالدوین را هم تركگفته بود ؛ بدینجا آمده و 
راهی به‌داخل شپر گشوده و برقلعه دست افته بود . با دررسدن تانکرد » ترکان شهر 
را گذاشتند و ولف او را به‌گرمی به‌درون قلعه پذیرفت و درمقام خوش تأییدگشت. . 
اشین احتمالا به‌همین قدر کسردانش از خطر جسته بودند» خرسند بود و ازمداخله 
تانکرد ممنون‌بنظر میرسید» لیکن به‌تانکرد اصرار می‌ورزید تابه‌صیصه, ماپسوستاآی 
باستان‌که جمعیتی از ارامنه در | نجا آرزوی نجات از بوغ ترکان را می‌کشیدند » 
حرکت نمابد » ولی درحقیقت نیّت اصلیش فرستادن فرانکها به‌سرزمینی بودکه‌رقییش 
کنستانتین بقراطی برآن طمع بسته بود . 

تانکرد » دراوابل ماه اکتبر» په‌مصصه رسید» درا ینچانیز لشکربان‌تر لبه‌مجرد 
مشاهدء وی‌گر بختند وعسویان باشور وشادی به‌درون‌شیر راهش‌دادند. هنوز تانکرد 
دراینجا بودکه بالدوین و لشکر بانش فرا رسیدند . می‌نمابدکه‌بالدوین چنین در یافته 
بودکه قلمرو آ بنده‌اش بایستی جائی‌سوای کیلیکیه باشد » شایدهم آب وهوای‌مرطوب 
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فصل دوم ۱ ۲۶۵ 


و مالار باخیز آ نسامان ۲ با لدو ین را از خال نگاهداری آن منصرف گردا نیده نود » 





شابد هم وی چنین احساس میکردکه این ناحیه بیش‌از اندازه در دسترس قدرت‌روز- 
آفزون امپراطور است. مشاورش بقراط نیزترغیبش مسکردکه به‌سوی‌خاور» که ارامنه 
دست مددخواهی به‌پیشگاهش آورده بودند » عنان‌گرداند» لیکن درهرحال این‌نکته 
مسلم بودکه او فرصت را از چنگ تانکرد بدر برده و مانم از آن‌گشته بودکه او در 
ابالت کیلیکیه قلمروی نیرومند خاص خود بنیان نهد و اینك نیز به‌سوی باران خود 
میرفت تا بش از مبادرت به‌نبردی تازه از رأی برادران ودوستان خوش مطلْع شود» 
لیکن تانکرد حق داشت اندشه‌کند. او بالدوین‌را به‌شپر دراه نداد و ناچارش‌گردانید 
در سواحل تقریبا دور دست رود جیحان اردو زند. وی از تأمين خواربار سپاهیان . 
بالدوین روگردان نبود » ولی گروهی از نرمانپای همراه او با دهیری شوهرخواهرش 
ریچارد آوپرینسی پت" که تاب آن نداشتند بالدوین‌را به‌خاطر جنایتی که‌درطرسوس 
مرتکب شده‌بود » بی‌کیقر رهاکنند» تانکردرا برانگیختندتاهمراه ابشان‌بر لشکربان 
بالدوین شیخون زند . کار ناخردمندانه‌ای بود » لشکر اندك تانکرد تاب درافتادن 
با سپاه بالدوین را نداشت و بزودی مغلوب و سرشکسته با آشفتگی تمام از رودخانه 
باز گشت و به‌سوی شپر روبه‌هزیمت ناد . این نبرد ببپوده واکنشی اذپی آورد و آن 
ایشکه سرانجام بالدوین وتانکرد برسر مپر آمدند با اینهمه زیانی هم واردآمده‌بود. 
اينك این حقیقت تلخ و دردناك از پرده بیرون افتاده بود و همگان می‌دانستندکه در 
شرابطی که پای‌منافع شخصی‌در میان باشد ءسران صلیبی مصالح‌جپان عیسوی را فدا- 
کرده و به‌همکاری‌با هم‌تن نخواهندداد. ععسویان‌بومی‌نیز به‌زودی‌در بافتندکه‌احساسات 
نوع دوستانهٌ نجات دهند‌گانشان» همه سطحی و بی‌بنیاد ومصلحت | نان تنپا دراشست 
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۲۶۶ جنگهای صلیبی 
که سان مسپمانان باختری فتنه‌انگخته » اشانرا رودر روی بکدنگر آورند . 

پس از آشتی درمصیصه » بالدوین بهعزم بازپیوستن به‌لشکر عمده صلیبی » 
شتابان روانةٌ مرعش گشت» خبر دسیده بودکه همسرش گودود" درآستان مرگ است 
کودکانش هم ظاهراً در بستر بیماری افتاده ودر لحظات واپسین‌زندگی بودند . بالدوین 
تنپا چندروزی را در کنار برادران خود و دیگر سران صلیبی‌سر کرد؛ آنگاه همینکه 
صلیببان به‌قصدا نطا کیه رو به‌جنوب| وردندباز تر کشان گفت‌و رو به‌مشرق نهاد» تادر دره 
فرات و سرزمینپای آنسوی آن بخت خویشتن را آزمایش کند » این دفعه شمارهٌ 
مردانش بسی کمتر از دفعٌ پیشین بپنگام دفتنش به‌کیلیکیه » بود شاید لطمه‌ای که 
فاجعةٌ کشتار سربازان نرمان در طرسوس به‌نیکنامیش به‌عنوان يك رهبر وارد ساخته 
بود » هنوز جبران نگشته بود » شاید هم برادرانش که مشکل تسخیر انطاکیه را 
پش‌رو داشتند» نمی‌توا نستندبش از این ازسر بازان‌خود بار ش‌دهند. اینك تنها بکصد 
تن شوالیه همراه خود داشت اما مشاور ارمنیش بقراط نیز درکنارش بود و این‌باد ‏ 
يك روحانی‌هم به‌جمع‌اطرافیانش افزوده‌گشت و او فولچر آو چارترس » تادیخ‌نویس 
معروف و 

بس آزعزیمت بالدوین » تانکرد درمصصه درنگ دراز نباورد » وی پادگان 
اندکی در [ تحا باقی گذاشت و خود درسوی جنوب رأس خلیج ا شوش وا دور زد و 


۱ شرح نبردهای کیلیکیه در آلبرت آو ایکس . ص ۳۲-۵۰ ودر رادلف آوکائن , ص 
۰۲۹-۱ به‌تفصیل آمده است . شرح کوتاهتری موافق‌تانکرد نیزدر « ۳۲۵۵6۵۲۵5 ها9ع))», 
ص ۵0-1۰ آمده است . دادلف ( ص ۰۳ ) میگوید که ارسینئوس (اشین) 5داصذو:7] در آن 
هنکام ادنه دا داشت » لیکن آ لبرت میگوید ( ص ۰47 ) که‌شهر در دست ولف بود . آلبرت 
آو ایکس ( ص ۳۸-٩‏ ) آمدن گی‌نمر دا گزارش کرده است . 6000۷6۲6-۲ 

۳- 32۲0۲6۵ ۵۶ ۲عده[باط 4- بنا یی گفتهُ ماتیو ادسائی ( ص ۲۱۹ ) با لدوین بهنگام 
تسخیر تل باشر , یکصد سوار با خود داشت و وقتی به‌ادسا دفت بیش ازشصت سوار همراهیش 
نمیکردند فولچر آو چار ترس که خود از همراهان با لدوین‌بود, میگوید (ص۲۱) که نامبرده 
بهنگام حر کت « ۳۵۷605 1۷111068 » ص (۲۰۸) و درموقع قطع فرات هشتاد سواد با خود 
داشت ( ص ۲۱۰ ). ۵ 59118] 


فسل دوم ۲۶۷ 

به‌جانب اسکندرون عنان گردانید و همچنانکه پیش می‌تاخت کسانی به‌نزد کی‌نمر . 
که گمان می‌برد هنوز در طرسوس بسر می‌برد » فرستاده از او درخواست مدد کرد . 
گی‌نمر مشتاقانه پاسخموافق‌داد وبرای‌پیوستن به‌تانکرد باناو گان‌خویش‌به‌اسکندرون 
ال مشتر کشان شپر را در اختارشان نپاد . تانکرد مس از بادگان گذاری 
این شپر » به‌تزم بازپیوستن به‌لشکر عمدمٌ مجاهدان در برابر انطاکیه » از طریق 
در بند‌های دروازه‌های شام» از کوهستان آمانوس‌گذشت . 

نه بالدوین ونه تانکرد هيچيك از نبردهای کیلیکبه طرفی بر نبستند و هیچ- 
کدام! نرا درخور بریا کردن امارت نیافتند. پادگانپای بازمانده درسه‌شپر این ناحبه- 
مردان گی‌نمر درطرسوس, ولف در ادنه وسر بازان تانکرد درمصیصه - هیچ بك‌بارای . 
واپس راندن حملهشدید دشمن را نداشتند. پراکندگی‌نیروهای ترك رو یهم‌رفته به‌سود 
صلیبیان بود » زبرا مانم آن میشدکه ترکان کیلیکیه را پایگاه ساخته و فرانکپا را 
حین برداختن به‌کار انطاکه و دهتت: نبا خن انت‌کنترون: 
بندری فراچنگ صلبسان آمدکه از طربق آن آوردن زاد وتوشه لشکریان ممکن 
بود » اما بپره‌مندی امبران ارمنی کوهستانپا بیش از همه بود» چون زوالدو لت‌تر کان 
| بشان‌را کامیاب‌کردکه به‌دهکده‌ها و شپرها رخنه اورده و کشور ارمنستان صغیر را 
بنیان نهند . 

آنگاه که بالدوین » درمرعش از لشکر صلیبی جدا شد سیاه در آستانهٌ حر کت 
به‌جنوب بهعزم انطاکه بود . بالدوین هم در ابتدا درف اصله چند میلی مشرق راهی 
موازی مسیر آن برگزید تا بدینوسیله جناح چپ آن نگاهبانی شود و احیاناً درقبال 
به‌گردن گرفتن اين وظیفه بود که یکبار دیگر اجازه بافت از دیگران جدا شود . 
درحقیقت او میتوانست انگیزء همه این لشکر کشیپا دا نگاهبانی و حراستی عنوان 


۱- ویلیام صوری ( ص ۱4٩‏ ) میکوید که دریا نوردان با تانکرد ما ندند . 


۲۶۸ جنگهای صلیبی 
کندکه از این رهگند بپر صلیبیان میشد » زبرا آسانترین دراه تیروثی‌که میتوانست 
از خراسان به‌باری ترکان انطاکبه [ ید » از ناحبه‌ای میگذشت که او خبال تجاوز 
بدا نر | درسر می‌بخت وانگپی مزارع حاصلخز و شر عبت ان مستّوانست » درهنگام 
ضرورت مجاهدان را از خوردنی بی‌نباز نگاهدارد . 

درعین طاب بالدوین به‌سوی مشرق عنان‌گردانید . نمی‌توان بطور قطع ویقین 
اظپار نظر کرد که او سوای امید پی افکندن قلمروی در درءٌ فرات » که هم به‌حال 
خودش سود رسان بود و هم‌جنبش صلیب از آن بپرمون می‌شد» آرزوی مسلم دیگری 
هم به‌دل داشت. گردش چرخ روز کار به‌نفع وی بود » او مجبور نبود این سرزمین‌را 
ببهقپر از چنگک کافران بدر برد » ذیرا ارامنهٌ موافق از چندی بیش برآن دست 
بافته بودند و او با فرمانروابان ارمنی آن از پیش رابطه داشت . به‌گمان قوی او با 
وساطت بقراط ؛ با برادر وی » کوغ واسیل » که برخطه‌ای درمشرق مرعش‌حکمرانی 
میکرد » تماس گرفته بود . گابربل حکمران ملطیه , که در معرض خطر دایم ترکان 
دانشمندی بود » محتملا" چشم به‌باری فرانکپا دوخته داشت ء حال آنکه توروس » 
حکمران ادسا » نز بی‌تردید از بش بامجاهدان در تماس‌بود » درحقبقت بنا بر آ نچه 
که شایع بود » تصمیم بالدوین به‌ترلگ کیلیکیه در اثر پیامی بود که او با بقراط از 
توروس‌در یافت داشته وبا اصرار به‌ادسا دعوت‌شده بودند. ارامنه ازدبر باز از باختریان 
چشم باری‌داشتند » بست سال بیش آنگاه که شپرت افتاد پاپ گریگوری هفتم در 
اندیشه تپیهٌ لشکری برای نجات عسویان خاور زمین است » اسقفی از ارامنه راه دم 
پیش‌گرفت تا نظر مساعد پاپ رانسبت به‌مسائل ارمنیان جلب کند" . دوستی باختربان 
همیشه مورد نظر ارامنه بود » حتی آن دسته از شاهزادگانشان که دارای عناوین و 


۱ ها - م۸ ۲- نامه گریگوری در < ۷111 عصفند0۳280 ماهه‌هنا۱)02 » , در 
ونای‌نصعهع0 صتع جمه‌طامذا0:ظ » , گرد آوری جافه 18616 ج دوم , ص 4۲۳-۶ . 





فصل دوم ۳5۹ 





القاب بیزنطی بودند » بهدوستی باختریان بیشتر از هر چیز دیگر که ایشانرا بیش از 
بیش درحمایت دولت منقور قسطنطنبه می آورد , روی رغبت نشان مىدادند و اینك 
حضور لشکری ازرزمآوران فرانك که در کنار مرزها بشان پیروزمندانه درراه‌مسحیت 
شمیشیر میژد و پیش میرفت آنپا را که از مدتها پیش آرزوی چنین فرصتی‌را در دل 
پرورانیده بودند » برآن داشت تا بامدد آ نان خویشتن را برای ابد از بوخ ترکان و 
چنکک بیز نطیان هردو رهائی بخشند » چنین بود که بالدوین و بارانش را بععنوان 
ناجیان خود به‌مشتاقی استقبال کرده پذیرفتند . 

ما امروزه می‌دانيم که کلم امید بخش آزادی بخشی را باستی با بدگمانی داد 
کرد » اما ارامنه ؛ این درس‌را سالها پیش ازما آموختند » همچنانکه‌بالدوین بسوی ‏ 
رود فرات پیش میراند. ارمنیان به‌استقبالش برمی‌خاستند وپادگانپای ترکی که هنوز 
درآن حوالی بودند » با از برابرش می‌گربختند باآنکه ب‌دست عیسویان بومی‌کشتار 
می‌شدند ۰ تنپا امیر نیرومند ترلك آنسامان که در آن نواحی کر و فری داشت 
پلدوك » امیر سموساط » بود که راه ادسا بسلطیه در اختبارش بود . وی در برابر 
مپاجمان پا فشرد » لیکن توانائی حمله نیافت . دو تن از نجیب‌زادگان بومی امنی 
به‌نامپای لاتینس‌فر و نیکوسوس » باگروه اندكسر بازان خویش‌درجمم باران‌بالدوین 
پیوستند . درخلال نخستین آبام زمستان سال ۱۰۹۷ ۰ بالدوین فتوحات خوشتن را تا 
کنار فرات کسترش داد و دوقلعة تور بسل و راوئدل ( نام این دوقلعه دراصل بهعر بی 
تل باشر و راوندان بوده‌که به‌طر یقفوق به‌لائین بر گردانده شده است) را تسخبر کرد. 
وی قلعه راوندل را که مشرف بر راء انطاکیه بود » به‌مشاور خویش بقراط سپرد و 
فرما ندهی تل‌باشررا که به‌خاطر مجاورت با گذار تاربخی فرات‌در کارچمیش » اهمیتی 
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۳ جنگهای صلیبی 
به‌سزاداشت » دراختبار فر ارمنی نپاد. 

محتمللا مقارن سال نوء آنگاه که بالدوین هنوژ در توربسل بود » فرستاده‌ای 
از ادسا به‌نزدش آمده » بیفام آورد که توروس با بی‌صبری چشم بهراه فرنگیانی است 
که خودرا بی‌جپت در کنار فرات معطل ساخته‌اند. موقعیت دولت توروس همیشه‌سست 
ولرزان بود » لیکن این بار بیمی بس بزر کی به‌دلش راه بافته بود ؛ چون شنیده بود 
که کربوغا » امیر هراس انگیز موصل؛» برای نجات انطا کیه‌دست‌اندر کار گردآوردن 
بروی عظیمی است‌که باٌسانی خواهد توانست ادسا وهنگر ابالتپای ارمنی نشین‌واقع 
در مسیر خویشتن را ازسر راء برگیرد» ولی بالدوین » مگربا شرایط خاص خویش» 
هرگز حاضر به‌رفتن به‌ادسا نبود . توروس امیدوار بود وبرا با پول و هدایای گرانبها 
فریفته به‌سورت نیروثی مزدور به‌کار گیرد » لیکن اینك روشن شده بود که بالدوین 
بدین حد راضی نمی‌شد. به‌نما بندگان ادسا اختبار داده شد » شرابط بپتری پیشنپاد 
نمایند , سرانجام قرار براین نهاده شدکه توروس بالدوین را بسه‌فرزندی و جانشینی 
خوشتن ول کرده و درزمامداری ادسا شر کتش دهد . برای‌توروس‌که فرز ندی‌نداشت 
و سالپای آخر عمر را می‌گذرانید » اینکار تنپا راه حل مشکلش به‌نظر میرسید . این 
قرارداد چیزی نبود که توروس زیر بارش رود » لیکن اوکه درخانه منفور و ازخارح 
مورد تپدید بود» چاره‌ای جز آن نداشت ؛ ولی ارامنة دور آندش‌تر نگران شدند . 
بقراط بالدوین‌را برای هدفی‌دیگر باامور ارامنه آشنا گردانیده‌بود وهم خودنخستین 
کسی بود که دم از نارضامندی زد ۰ هنگامی که فرانکپا هنوز درتل باشر بودند فر » 
که بدون شك مایل بود جای بقراط را دردل بالدوین بگیرد» ویرا از همدستی‌نهانی 
بقراط با ترکان | گاه‌گردانید. گمان میرودکه زدهو بند بقراط تنها با برادد خودکوغ- 
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فصل دوم ۳۳ 
واسیل بود که دربارء خطرنوینی که آزادی ارمنیان‌را تپدید میکرده با وی‌گفنگوثی 
کرده بود شابد هم در دل داشت که خودرا امبر راوندل گرداند» اما با لدو ین کسی نبود 
که خطر را احساس کند وبکنرد. سربازانش بهراوندل هجوم برده بقراط را دستگیر 
و به‌تزديك بالدوین آوردند وبرای‌اقرار درشکنجه‌کشدند » اما او مطلبی‌برای اقرار 
نداشت و بزودی از بند بالدوین گر بخت و درپناه برادر خود به‌کوهستانپا دوی آورد 
تا اینکه او هم رانده و همانند او آواره بیابانها شد . 

در آغاز فوربهٌ سال ۱۰۵۸ ۰ بالدوین تل باشر دا بهفصد ادسا تركد گفت » فقط 
هشتاد سوار در التزام رکابش بودند . ترکان سموساط در آنجائی که انتظار مبرفت 
بالدوین از فرات عبور نماید » در انتظارش کمین گرفتند » لیکن او فریبشان داد و 
اندکی بالائر از گداری دیگر گذشت و درششم ماه قور به به‌ادسا درا مد ومورد استقبال 
گرم توروس و کلية مسیحیان شپر وافم شد . توروس تقریباً بدون در نگ بالدوین را 





به‌فرزندی پذیرفت » ولی تشر یفاتی که دراین مقام پس ازپایان مراسم مذهبی ارامنه » 
درکلیسا انجام گرفت » بیشتر به‌قبول طفل خردسالی شباهت داشت تامرد بزرگی مانند 
بالدوین . بالدوین‌را تا کمر عریان کردند وتوروس پیراهن سرخ رنک گشادی‌به‌تن 
کرد و سپس آنرا بر سر بالدوین کشید و پدر و فرزند سینه‌های برهنهٌ خویش را بر 
بکدیگر مالیدند عين این مراسم یکباد دییگر میان بالدوین و همسر توروس انجام 
مافت" . 

بالدوین همینکه درمقام ولایت‌عپدی وهمکاری توروس مستقرشد » برانداختن 
حکومت تر کان‌سموساط را که بآ سانی می‌توانستندرا بطداش‌را با باختر به‌خطرانداز ند 
نخستین وطیفهٌ خود بافت . ادسائیان نقشه‌اش‌را به‌جان ودل پذبرفتند ومشتاقانه درآن 


۱- آلبرت آو ایکی , ص ۳۵۱ . ۲- آلبرت آو ایکس » ص ۳۵۲-4 . فولچر آو- 
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۲۷۲ جنگهای صلیبی 
شرکت جستند » زیرا امیر بلدوگ نزدیکترین وسرسخت‌ترین دشمنانشان بود و پیاپی 
محصول کشتزارها و احشامشان را به‌تاراج می‌برد و حتی گاه‌گاه خراجی نیز برخود 
شهر تحمیل میکرد . ادسائیان ؛ به‌همراهی بالدوین و سوارانش و با ساعدت يك‌تن 
از دست‌نشاند گان آرمنیتوروس؛ موسوم به‌کنستا نتین آو کار کار" بقصد تسخیر سموساط 
روبه‌راه نپادند » ولی این لشکر کشی که از چپاردهم تسا بیستم ماه فوریه طول کشید 
به‌تتیجه مطلوب نرسید. ادسائیان سربازان خوبی نبودند» ترکان آ نهارا به‌آسانی‌به‌دام 
آورده » قرب یبکپزار تن از ایشان‌را کشتند ولشکر ناگزیر از نیمه راه باز گشت » 
اما بالدوین دهکده‌ای موسوم بهژان‌قدیس دا در نزدیکی سموساط » تسخیر کرد و پیش 
از نیمی از سواران خود را درآ نجا به‌نظارت برکار ترکان گماشت . بدینقرار از آن 
پس ترکان کمتر فرصت تاخت وتاز بافتند و ارمنیان افتخار این کامیابی را به‌حسای 
بالدوین گذاشتند!. 

لختی پس از باز گشت بالدوین به‌ادسا . توطثه‌ای علیه توروس » با پشتیبانی " 
کنستانتسن آو گار گار , کمکمك میرفت تا پرده از راز خود برافکند » معلوم نیست‌که 
خود بالدوین تاکجا دراینکار دست داشت. دوستانش بکلی منکر همکاری او بادسسه- 
گران بودند ؛ لیکن بنا برگفتهٌ نویسنده ارمنی ماتیو » از چندی پیش توطه‌گران » 
بالدوین را خبر داده بودند که عزم دارند توروس را به‌نفع وی از تخت بهز بر کشند. 
ادسائشان به‌توروس مپری نمی‌ورز دند و به‌اقدامات زیر کانه‌اش که ضامن استقلال 
شپرشان بود » وقمی‌نمی‌نهادند » ازاو متنفر بودند » چون ار تودکس کیش‌بود و نمایندة 
رسمی‌دو لت‌سز نطه به‌شمار میرفت. او نتوانسته بود کشتزارها و کالاهای رعا بای خورش 
را از گز ند ببگانگان نگاهبانی تماید و گذشته از آن مالیاتپای سن‌گین به‌دوششان 





۱- 027887 ]0 عحلْتعافته .۰ ۲- آلبرت آو ایکس » ص ۳۵۳-4 . ماتیو ادسائی » 
ص ۲۱۸-۲۱ . مائیو فقط میکوید که این لشکر کشی با شکست دوبرو شد. 





فصل دوم ۳۷۳۳ 





بارکرده بود ء ولی تا آنگاه که بالدوین پیدا نشده بود » مردم نمی توانستند با وی در 
ناساز گاری ز نند حالآ نکه اکنون‌پشتشان به‌مردی شایسته و کار آمد» همچون‌بالدوین» 
گرم بود » بنابرایین می‌توان گفت نیازی نبود که فرانکها خود به‌توطثه‌گری پردازند» 
اما باز هم نمی‌توان باور کرد که دسیسه‌کاران » بی‌اطمینان از موافقت فرانکبا 
می‌توانستند تا ابن حد نقشه خود را دش برند. توطله‌گران در روز یکشنبه هفتم ماه 
مارس ؛ دست ار آستین بیرون آوردند و مردم را به‌ضرب تازبانه به‌حمله برخانه 
کار گزاران توروس برانگختند و آنگاه همگی عازم خانهٌ او در ارگ شپر شدند . 
سربازان توروس را تنپا گذاشتند و پسرخوانده‌اش بالدوین » نیز به‌جای آنکه برای 
نجاتش تلاشی نمابد » تنپا به‌او تیف میکرد باید تسلیم‌شد . توروس ناچار تن درداد . 
و فقط درخواست کرد خود و همسرش‌را امان دهند تابه‌ملطیه نزدپدر زن خویش‌رود» 
با آنکه بالدوین ظاهرا زنپارش داد » لیکن اجازه عزیمت به‌او داده‌نشد . توروس‌که 
خویشتن را در کاخ خود زندانی میدید روز سه‌شنبه کوشید تا مگر ازدریچهُ قصرفرار 
اختیاد کند » اما گرفتار چنک مردم شدکه پاره پاده‌اش کردند» از سرنوشت‌شاهزاده 
خانم » مادرخواندهٌ بالدوین» خبری در دست نست. روزچپارشنبه دهم‌ماه‌مارس مردم 
از بالدوین دعوت نمودند تا زمام امور شپرشان‌را دسماً بهکف گیرد . 

با لدو بن‌سر انجام به‌آرژوی در دن‌خورش در به‌دست آوردن‌امار تی‌رسد» درست 
است‌که ادسا در ارض اقدس نبود , اما وجود امارتی فرنگی در فرات» برای هردولتی 
که امکان تشکیل آن درفلسطین‌میرفت بلاگردان باارزشی‌بود. از نظر سیاست عمومی 
جنبش‌صلیب نیز» کار بالدوین چندان بیجا نبود » لیکن او هرگز نمی‌توانست‌دد برابر 
جپان مسحی خوشتن را محق جلوه دهد . ادسا از روز گاران بش از آغازتر کتازی 
سلجوفیان » پاره‌ای از خاك امپراطوری بیزنطه و به‌همین دلیل در شمار شپرهائی‌بود 
که‌بالدوین درباب| نان درقسطنطنیه‌سو گندخورده بودء وانگپی بالدوین بابرانداختن 


۳۷۴ جنگهای صلیبی 
و نادیده انگاه شتن قتل حکمران پیشین ادسا , که دست‌کم از نذلر ظاهر درشمار کار- 
گزاران امپراطور می‌آمد » براین شپر دست یافته‌بود » ولی بالدوین » پیش آذاین‌دد 
کیلبکبه نشان داده بود که به‌سو گند بادشده پای‌بندنیست» درحالی که‌خود توروس‌نیز 
آماده بود تا بی‌صوا ندید ولی‌نعمت دوردست خوش از اختبارات‌خود چشم پوشی کند» 
اما درهرحال این واقعه از دیدة امپراطور که ازحقوق‌خوش درنمی گذشت ودرا نتظار 
فک ها | تا را از تسننل گنت شش افتا نت 

بعدها که معلوم شد فرمانرواثی فرانکها برای ارمنیان » مگر ویرانی وزیان» 
باری نیاورده تاریخ‌نویسان ارمنی با تندی و بی‌پرواثی هر چه بیشتر لب به‌بدگوثی و 
محکوم‌گردانیدن بالدوین کشودند . اما اندکی بی‌عدالتی کردند » از پربشان‌گوثی 
وقابع‌نگاران لاتين نيك پیداست که رفتار ناجوانمردانةٌ بالدوین نسبت بهتوروس » 
هیچ گونه عذر موجپی نداشت . توروس نیز خود عین این رفتار را در بار يك‌تن از 
امیران ترك موسوم به‌الفیلاغ ازخود بروز داده بود. سه با چپارسال پیش وی الفیلاغ 
را دعوت‌کرده بود تا از چننگ دانشمندیان نجاتش دهد » لیکن بعدا موجبات قتلش 
را فراهم آورده بود؛ اما او این کار را فقط در راه خدمت به‌ادسا ومردم آن کرد واز 
آن گذشته الفیلاغ وی‌را به‌فرز ندی قول‌نکرده بود» درست است که‌فرز ند خواندگی» 
درمبان ارامنه » به‌انداء کشورهای غربی اهمیت نداشت » اما این بپانه گناه معنوی 
بالدوین را اچیز جلوه نخواهد داد ۰ با وجود این روا تست اراعنه » بالدوین را 
اینپمه نکوهش‌کنند» زیرا این‌خودبودندکه توروس‌را بقتزربا نید ندو باز هم‌خودشان 
بودند که زان بالدوین را به‌حانشنی او خواندند . آن‌دسته از بژرگان ارمنی که 
باری صلیبیان را با چشم بد‌گمانی می‌نگر بستند و صلیبیان ناچار بودند ابشان را از 
مراکز خویش برون اندازند» همه در روز گاران بیش از جمله کار گزاران امپراطور 
بودند و رعاباشان به‌علت 8 اشان به‌امیر اطور و بمشتر آزاین به‌حرم ببروشان 


۱ فا وم ۳۷۵ 
از کلسای ارتودکس » مپری بدانان نمی‌ورز بدند واین فقط کارگز اران قدیمی بیز نطلی 
ازفسل کابر بل و توروس بودند که می‌تو انستند» ا استفاده از تحارب جوش در کشور 
داری » استقلال دو لت ارمنمانرا درفر آت همچنان نگاهبا نی کنند» اما چنا نچه‌رعا بای 





حق ناشناس ابشان با آن‌نفرتی که ازبیز نطیان داشتند و باآن آمادگی‌خود به‌بخشاش 
کناهانی از لاتینها که اگر ازيك نفر بونانی سرمیزد » برای هميشه لعنتش هیکردند» 
در دام بدبختی‌زای دوست نمایان باختری خویش گرفتار [مدند برخود آ نهاست‌که بار 
این کتاه زا ت قوش کشند . 

درابتدا همه‌چیز امیدبخش بود . بالدوین لقب کنت ادسا گرفت و به‌دیگران 
فپماند که باید دستش را درحکومت باز و بی‌رقب گذار ند » لسکن شماره مردانش ۱ 
اندك و او نا گزیر از اعتماد بردوستان ارمنی خویش بود . وی به‌یافتن تنی چند مرد 
قابل اعتماد توفیق بافت و وظیفه‌اش باکشف گنجينة سرشاری درقلعة ارث , که ازعهد 
امپراطوران روم » همچنان دست نخورده برجا مانده وتوروس هم با مالیاتپای سنگین 
خویش بسی برآن افزوده بود ؛ خیلی آسانتر شد . این گنج بادآورده‌گذشته از آنکه 
باران تاژه‌ای بر او گرد آورد . به‌انجام يك شاهکار سباسی نیز موفقش گردانید. خبر 
جلوس‌با لدو ین بلدوك» امیرسموساط, را هراسان‌کرده بود» اوچون‌در بافت که ادسائان 
دست|ندر کار لشکر کشی‌جددی بر پا بتخت‌وی می‌باشند, شتابان‌نمابندگانی روانهٌ ادسا 
کرد و دریرابر در بافت ده هزار بزانت حاضر بهوا گذاری قلمرو خود شد . بالدو ین 
پذبرفت وپیروزمندانه به‌سموساط‌درآمد و گرو گانپائی‌را که بلدوكك از ادساشان‌گرفته. 
و در قلعهٌ خود زندانی کرده بود ببدرنگگ به‌خاانه‌ها یشان باز گردانید . ابنکار وی که 





۱- ماتیو ادسائی خیا نتکاری با لدوین دا تا کید مینمابد. فولچر آو چارترس , ص ۲۱۳-۱5 
گزارش فولچر کوتاه و اندکی نادوشنست . آلبرت آو ایکس , ص ۳۵۶-۵ . همچنین رجوع 
شود به‌لارنت که با اقامه دلایل قابل قبول معتقد است , ماتهو در آن هنگام در ادسا بود . 

382881 -۲ 


۱۷۶ جنگهای صلیبی 
با از میان برداشتن خطر ترکان سموساط همراه بود بر محبوبیتش بینپایت افزود » از 
پلدول دعوت شد تا با سربازان خویش به‌ادسا آمده » به‌جمع سربازان مزدور بالدوین 
0 

به‌مجرد انتشار خبر کامیابی بالدوین ء گروهی از سواران باختری‌که به قصد 
باری صلیبیان عزم انطا کبه داشتند » راه خویشتن‌را گردانیده برای‌شرکت در بخشاری 
بالدوین » به‌مردان او پیوستند. گروهی دیگر هم‌که ازطول محاصر؛ انطاکیه به‌تنگ 
آمده بودند » دیگران را گذاشته و به‌ادسا روی آوردند که در میانشان نام کسانی 
همچون دروگو آو نسل » رینالد آو تول ؛ و همچنین گاستون آو برن » دست‌نشاندة 
ریموند » دراینجا قابل ذکر است . بالدوین از خزانه خود هدابای گران‌بپا بدانان 
بخشید و برای آنکه به‌اقامت در ادسا وادارشان سازد تشویقشان میکرد که دختران 
ارمنی را بهزنی گیر ند و خودکه مردی ببوه و بی‌فرز ند بود دراینکار بيشقدم‌شد ودختر 
يك‌تن از بزرگزادگان ارمنی را به‌همسری بر گر دك. وقایع نکاران لاتین نام پدر زن ۱ 
اورا تافنوز با تافرگ ثبت کرده‌اند . وی یکی از بزر گزادگان پرثروت ارمنی بود که 
درآن حوالی آب وخاکی داشت و ظاهراً از خوشاوندان کنستانین آو گار گار بود . 
وی با فسطنطنبه روابطی داشت و عافت هم آخرین سالپای عمررا همانجا به‌سر | ورد؛ 
دور نیست که او همان تاتول » حکمران مرعش ۰ باشد که دوستیش برای بالدوین 
بینپات برارزش بود . وی دختر خویشرا با شصت هزار بزانت جپیز و وعده‌ای مبپم 
و قامعا کی از گر ساسا وه وق که وی ف زیت 
این‌عروسی» برأی‌کنتس‌جدید خوشبختی‌نباورد و کودکی از آن‌دیدء به‌جپان نگشودد. 
اس آلبرت آو ایکس ص ۳۵۵-۰ . 656-۲ 0۶ ۳۲۵80 ۰ ۳- ۲0۱1 0۲ ۳۵1۲211 
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۸- تعمین دقیق‌هویت پدرزن با لدوین هیچ میسرنیست . آلبرت آو ایکس (ص ۳۸۱) میکوید 
نامش تافنوز 180100102 و برادر کنستانتین بود . وبلیام صوری (ص ۲ 4۰) اوراتافرك 186706 





فصل دوم ۳۷۲ 





بدین‌قرار بالدوین اصول سیاستی را که میبایست بعداً در اورشليم بنیان نهد » 
دراینجا پنیاد کرد . مشاغل عمده و حساس در اختبار دست‌نشاندگان باختری نپاده 
میشد » اما خاوربان » ازمسلمان وعیسوی » نیز دعوت میشدند تا دردستگاه حکومتی 
عبده‌دار وظیفه‌ای شوند» بدین‌آسدکه سرانجام ازائتلاف وآميزش ا. بن اقو ام گوناگون 
روزی‌دست‌گاه دو لمّی بصورت‌سازمانی متشکل‌وه آهنگ درخواهدا مد. کار او نماننده 
زمامداری بصر و بندار دل بود » اما درچشم شوالبه‌ه‌ای از راه رسده باختری که 
وجود خویش را وقف جنبش صلیب و ریشه‌کن ساختن کافران کرده بودند » تقریبا 
نوعی عهدشکنیوخیانت به‌سوگند صلیب جلوه میکرد. به‌فصد برپا کردن حکومتهای 
نیمه‌خاوری برای بالدوین و کسانی همچون او نبود که اربان » در کلرمون » درگوش 
موّمتان صلای جپاد درافکند . 

درآغاز ادامةٌ این سیاست به‌آسانی میسر نبود. مسلمانان در او به‌چشم ماجرا- 
جوثی زودگذر می‌نگریستند که دور نبود درجائی آنها دا به‌کاری آ ید . مبان ادسا و 
فرات » درسمت جنوب غربی ادسا . شهر مسلمان‌نشین سروح قسرادداشت . این شهر 
خراج‌گذار بك‌بن بپر ام‌شاهزاده ارتقی بود» اما اخیراً سر به‌عصیان برداشته‌بود. بلككاطی 





حه‌ هناهد ۰ دولار به ۲ 1۱۵ در نسخه‌ای که از تادیخ ماتیو ادسائی انعشار داده ویرا یکی از 
برادران کنستا نتین دپنی موسوم به توروس فرض‌کرده , اما خود اعتراف دارد که کنستانتین 
برآدری بدین‌نام نداشت . ها گنمور در نسخهٌ انتشاری خود از کتاب فولچر آو چارترس ( ص 
0 ۰ ۷ ) این فرضیه دا پذیرفته , ولی روشن‌است که کنستانتین مورد نظر 2 
نیست مگر کنستانتین آو کار کار . هو نیگمان درمقَا له خود تست عنوان «مرعش» در « داش 
المعادف اسلامی > ده شاید تافنوز درحقیقت همان تاتول باشد و در تأیید گفعار او ما 
ميدانيم که تاتول دد سال 6 ۰ به‌قسطنطنیه رفت و همانجا اقامت گزید ( ماتیو ادسائی» ص 
۷ ) وهمسر با لدوبن نیز لختی پس از آنکه درسال ۱۱۰6 بوسیلةٌ شوهر خود بدنام ومتهم 
شد . ازوی اجازه خواست تا به‌قسطنطنهه نزد والدین خود دود ( ویلیا‌سوری » ص9۱-۲ ). 
دلیلی برای قبول نام اردا ۸۳42 که گه‌گاه به‌همس با لدوین داده شده در دست نیست » رجوع 
کنید به, فولچر آو چادترس ( چاپ ها گنمیر ) . آلبرت آو ایکس نام شوالیه‌هائی را که 
با لدوین پیوستنه , ثبت کرده ( ص 44۱-۲ )۰ ۱ 
۱- [نا5870 


۲۷۸ جنگهای صلیبی 
نامه‌ای از بالدوین درخواست تا برای وی » این شپر را کوشمالی دهد ۰ بالدوین هم 
که از این فرصت ناگپانی شادمان گشته بود » موافقت نمود . مردم سروج پنپانی 
به بلنو لک بیغام فرستاده از وی درخواست نمودند به‌نجاتشان شتاب آورد و او باتفاق 
مربازان خوش‌نهانی از ادسا بیرون رفت وبه‌سروح درآمد» اما بالدوین فرصتش‌نداد 
و با وسایل قلعه‌گشائی مج بیدرنگ از پیش بهحر کت درآمد. بلدوك و مردم شهر 
خود را باختند و مردم در دم بشنپادکردند » شپر خود را تسلیم و پرداخت خراح را 
عهده‌دار شوند . بلدوك نیز از شپر بیرون آمد وعذر آورد که برای تسخیرشهر و تسلیم 
آن به‌بالدوین درآمدن شتاب کرده » اما برنکش در بالدوین نگرفت . وی ظاهرا 
بپانةُ بلدوك را پذبرفت و مورد عنایتش قرار داد » لسکن چند روز بعد از او خواست 
تا کودکان وهمسر خوش را به‌گرو گان نزد وی فرستد و چون بلدوك زیر بار نرفت 
فرمان داد گردنش دا زدند . دراین میان سروح به‌نگاهبانی پادگانی از فرانکپا در 
فرمان فولك آو چارترس (این‌شخصرا نباید ب‌جای فولچر آو چارترس مورخ مشپود . 
گرفت ) سپرده شد. بالدوین ازاین واقعه آموخت که به‌مسلمانان نباید اعتماد کرد و 
از آن پس هموّاره مراقب بودکه مسلما نان در فرمانش بدون رهبر باشند» لیکن آنبا 
را درانجام فرایض دینی خود آزادگذاشت . چون هر گاه سرآن داشت که شپری‌ما نند 
سروح‌را که اهالیش‌ دکسره عرب و مسلمان‌بودند. همچنان درفرمان خویش‌نگاهدارد 
چاره‌ای جزاین نداشت , اما مدارای او با کافران خلاف انتظار باختربان بود . 
تسخیر سروج و چند ماه بعد از آن‌گشودن برجبك و در اختبار آوردن گدار 
آن بر فرات » که با برداختن راه مبان ادسا و دو قلعةٌ تل باشر و راوندل از وجود 
دشمنان همراه بود» موقعت با لدوین‌را بش ازیش استحکام بخشد و راه ارتباط ویرا 
باسپاهیان صلیبی بی‌خطر ساخت ودرضمن به‌مسلما نانآ موخت که‌کنت ادسارا نمی‌توان 


۱ آلبرت آو ایکی , ص ۳۵۰-۷ . 





فصل دوم ۳۳۹ 





ناچیز گرفت و بپتر است به‌نابودیش میان بست . تصمیم مسلمانان به‌انهدام کنت‌نشین 
ادسا و ارزش‌گران این در برای صلیبیان, هنگامی ازبرده ببرون افتاد که در ماه مه, 
امیر کر بوغا » در راه خوش برای‌نجات انطاکبه » و کشودن آن چندی معطل ماند . 
وی سه هفته‌تمام دیوارهای ادسا را مورد حملات بیپوده رارداد تا اینکه سرانجام از 
تسخیر آن‌چشم فروبست . ناکامی‌کر بوغا بر آوازٌنام بالدوین افزود وهمین سه‌هفته‌ارکه 
برای تسخیر ادسا به‌هدر رفت موحب رهائی صلسان در برابر دیوارهای| نطا کیه‌شد . 
ارمنیان نیز خود در ابتدا بالدوین را به‌چیزی نگرفته بودند. ایشان از هجوم 
سواران باختری‌به‌سرزمین خود و لطفی کهبا لدو ین در حقشان معمول‌میداشت» ناخرسند 
بودند . شوالیه‌ها نیز به‌دلجوئی از ارمنیان توجپی نداشتند و با آنان با نفرت و حتی. 
اغلب خشونت‌رفتارسکردند. بزرگان ارمنی مبدبدند که کنت ری ابشان را نمی درسد 
و فقط با فرانکها به‌مشورت می‌نشینده مالیتیهم که برعهده‌شان بود از مالیات‌رو کار 
توروس هیچ شک نمود . بالاتر از همه املاك و مستغلات ارمنان به از راه‌رسدگان 
باختری‌اعطا ميشد وبرز گران بینوا ناگزیرازپیروی رسوم وقوانین دشوارتر تیولداری 
باختربان بودند . در اواخر سال ۱۰۹۸ » یکی از ارامنه بالدوین‌را از توطله‌ای علیه 
جان وی با خبر ساخت . گفته ميشد که دوازده تن از سرشناسان شپرء با امبران تر [ه 
منطقهةٌ دبار بکر رابطه برقرار نموده بودند. تافنوز »پدرژن بالدوین ؛ در این هنگام 
در ادسا بود و هنوز لختی بیش از عروسی دخترش با کنت نمی گذشت و می‌گفتند که 
دسیسه‌کاران می‌خواسته‌اند وی را برجای بالدوین نشانده با آنکه دست‌کم بالدوین‌را 
نا گزبر گردا نند , در ادار آمور شر کتش دهد. بالدوین حتی يك لحظه تردید نکرد؛ 
دوتن از توطئه‌گران را یلگ و بدفرمان وی کورشان کردند » دیگر همکار انعمده 





۱- آلبرت آو ایکس, ص ۳۹۹-۷. فولچر آو چارترس؛ ص۳--۲۲. ماتیوادسائی, ص۲۲۱ 
1200۳107-۲ 





۲۸۰ جنگهای صلیبی 

ایشان از با با بینی محروم شدند و گروه کشری از ارامنه مورد سوعظن نیز به‌سام 
چال درافتادند واموالشان مصادره شد» لیکن آ نان‌به‌شبوه دبرین خاوریان زیرك قبلا" 
پولهای خویش‌را درجای مطمئنی پنپان ساخته‌بودند و بازرسان با لدو بن‌موفق به کشف 
آنها نشدند » لذا بالدوین از روی بزرگواری اجازه‌شان داد تسا با برداخت بست تا 





شصت هزار بزانت فدیه برای هر نفر » آزادی خویش را بازخرند تافنوز که همکارش 
با دسسه‌گران ثابت نمی‌شد » مصلحت درآن دیدکه دور از دسترس داماد خطر نالد 
خویش درپناه کوهستانها گریزد » وی با پارة بیشتر جپیز دخترخویش که فقط هفتصد 
بزانت آنرا پرداخته بود » ازشپر سرون‌گر بخت . 

رفتار خشن وبیرحمانهٌبا لدو ین وی‌را ازخطر دسیسه‌های آ بندثرعابای ارمنیش 
امان بخشید . وی هنوز همم ارامنه را به‌کار می‌گرفت همچنانکه شپر برجبك را 
به‌ابوالقریب سپرد » ولی هرچه گروه‌کثیر تری از فرانکهائی که‌صیت شپر تش را شنیده 
بودند به‌جمع بارانش می‌پیوستند» اوبپتر وآسوده دل‌تر می‌خواست خاوربان‌را نادیده 
انگارد . هنوز از آمدتش بهادسا نکسال تم دش 5ه آوازء نامش دزرهمه‌جا سچیده 
بود » درحالیکه سیاه عمدءٌ صلیبی هنوز برای گشودن راه آورشلیم ان مکند. وی 
حکومتی توانا و ثرو تمند که ماب هراس دشمنان و مورد احترام همکان نود » دردل 
آسیا پی افکنده بود . او به‌صورت جوانی تپیدست که بگانه مایثٌ امدش بزرگواری 
وحمایت برادرانش بود . درمعیت مجاهدان صلیبی » رو به‌راه نباد . دربرایر مردان 
سرشناس ناموری همچون دیموند » کنت تولوز » و هوک آو ورماندوا و نیز با وجود 
ماجراجویان سردو گرم چشیده‌ای ماتند بوهموند , کسی او دا ب‌چیزی نمی‌گرفت » 
لك نك او همه را دشت سر نهاده بود و در وجسودش صلیببان زمامداری چرددست 


را می‌شناختند که از همگنان خود بسی زیر کتر و تواناتر بود . 





۱ آلبرت آو ایکس , ص 44۲-۳ . 


فصل سوم 
در برابر انطا له 


دو اما درختی را که میدانی درختی نیست که از آن ۱ 
خورده شود » آنرا تلف ساخته . قطع‌نما و ستگری بر 

شهری که با تو جنگ میکند بنا کن تا منهدم شود » 
سفر تثنیه باب بیستم ی بیستم 
شپرا نطا هدر فاصلهٌ تقر یبا دوازده مملی‌در یا؛ کنار رودخانهار نتس (نپرالعاصی) 
قرار گرفته است . ابن شپر دا سلوکوس اول » بادشاه شام » درسال ۳۰۰ پیش ازمیلاد 
شاد و به‌باد بدر خوزش نامگذاری‌کرد ودیری پر نبامد که معتر تردن بلاد آساگشت. 
درفرمان امپراطوری رومیان» سومین‌شهر باعظمت‌جهان بود ودر دیده عیسویان تقدسی 
خاص داشت ؛ ز را درا سجا بودکه برای خسن بار نام «عسسوی» 7 اطلاق گشت 
وهم دراین شیر بود که بطرقد.س نخستین اسقف نشن خو شرا پی‌افکند. درسده‌ششم 
میلادی » زمین لرزه‌های پیاپی ویغماگری ابرانیان انطاکیه‌را از جلال وشکوه پیشین 
قرو افکنده بود » دس از استملای اعراب ۲ اهمنت 1 روز بدروز » بدسود رقیب دور 


ارساعل ۵۱ حلب » کاهش بافته بود. دستیابی دو بارءٌ بیز نطبان برااین‌شهر درفرن‌دهم» 
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۱۸۲ جنگهای صلیبی 
قدری ازحلال وشکوهد بر بن‌را بدان‌باز گردانید واندکی بعد معاد گاد عمده مستلمانان 
و بونانبان و همچنین مپیب‌تر ین فلعة مرری سور به کشت . درسال ۱۰۸۵ درجنگی 
سلیمان بن‌فتلمش رفت و پس از مرک او درقلیرو سلطان ملکشاه سلحوقی آمد که او 
باغی سبان تر کمان را بهحکومت آن کات اسناث‌ده سال از دوران فرمانروائی 
باغی سیان می گذشت ؛ پس از مرک ملکشاه » باغی سبان در اهر فرمان رشوان » 
امیر حلبرا گردن نهاده بود» لك او دست‌نشا ند سر به‌راهی نبود ودمادم دقاق » امبر 
دمشق وکربوغا » اتابك موصل,» رقیبان امیر رضوان‌را علبه ولی نعمت خوش تحر مك 
مبکرد و از این رهگذر توانسته بود » نیمه استقلالی بهم رساند . درسال ۱۰۵۶ یاغی 
سیان در ثبردی علیه دقاق» به‌مخدوم خود رضوان » خیانت ورزید و از آن پس‌خویشتن 
را آشکارا دست‌نشانده دقاق شمرد » لیکن علی رغم این خبانت که بادش هرگز از دل 
رضوان بیرون نرفت » دفاق به‌تسخیر حلب کامیاب نگشت . 

خبر پیشروی‌صلیبیان» باغی‌سیان‌را هراسان‌کرد. برکسی پوشیده‌نبودکه انطاکبه - 
یکی از حدفپای مسام صلیبیان‌بود . درحقیقت بدون در دست‌داشتن این شهپر پیشروی 
به‌سوی فلسطین درجنوب » برمجاهدان امکان‌پذیر نبود . بیشتر رعابای باغی سیان از 
عیسویان بونانی و ارمنی و شامی بودند عمسویان شام » از نجا که به‌بونانبان وارامنه 
هردو نفرت می‌ورز بدند » دور نبود » بدو وفادار مانند» ولی اعتماد بردو دسته ددگر 
هیچ میسر نبود . می‌نماید که باغی سیان ؛ تا کنون با عسویان به‌رفق و مدارا رفتار 
کرده بود » بطریق ارتودکس شپر ژان اکسیت. در انطاکبه اجاز سکونت داشت و 
کلیساهای عمده‌اش هنوز به‌مسجد مبدل نگشته بود , ولی با نزديك شدن مجاهدان » 
باغی سیان اند اندلد برعسویان ای و۳ . بطر بق داد شده که یشوای ی 
حمعت عسوی انطا که بود » بهز ندان درانداخته شد و سباری ازعسویان سرشناس 
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فصل سوم ۱۸۳ 
از شهر رانده شدند . گروهی نیز خود فرار را برقرار ترجیح دادند. از کلیسای جامم 
بطر قدس هتك حرمت شد و به‌طو یله اسپای اهبر مىدل گشت . عسویان | بادیهای 
حومه نبز از باره‌ای جفا و آزار بر کنار نما ندند وهمین خود موجب گشت تا به‌مجرد 
نزديك شدن مجاهدان صلیبی » روستائشان دست به کشتار سر بازان ترلك بادگانپای خود 
اوزود : 

سپس باغی سیان در پی بافتن دوستان متفق برخاست . رضوان امیر حلب که 
هنوز از دوی نادانی و کوته‌نظری همچنان دراندیشهة انتقام‌جوثی از او به‌جرم خیانت 
سال پیشش بود » به‌مددخواهیش وقعی ننپاد ؛ اما دقاق » امیر دمشق که شمسا لدو له 
بسر باغی سبان به‌مددخواهی به‌بار گاهش رفته بود » برای نجات وی لشکری فر اهم ۱ 
آورد و اتابك او طغتکین ترکمان و امیر جناح‌الدوله حکمران حمص ۰ نیز هر دو 
پقتیبانی خود را اعلام داشتند » فرستاده‌ای دمگر رهسپار دربار امیر کربوغا » اتايك 
موصل , شدکه ابنك برترین آمیر بین‌النهرین علیا و ابالت جزیره بود . کر بوغا مرد 
روشن ببنی بود و خطری را که رو باروی جپان اسلام استاده بود » به‌خوبی درمسافت 
وانگپی او از سالپا پیش برحلب طمع بسته بود و چنانچه برانطاکیه دست می‌یافت 
این شپر درمحاصره و اختبارش می‌امد . او نیز برای نجات انطاکبه دستاندر کار 
لشکر کشی‌شد وسلاطین‌ایران و بغداد؛ دزیشت سر وی» وعدهٌ همه‌گو نه همراهی‌دادند. . 
درخلال این ابام باغی سیان تمام نیروی قابل توجه خویش‌دا از اطراف به‌درون شهر 
فر اخواند و برای استادگی دربرابر مك محاصره طولانی » تنخواه و خوردنپای کافی 
۱ ۱ 

مجاهدان درشپر کوچك مراته به‌خاك باغی‌سیانرسیدند » بهمجرد پیدایش 


۱- ابوالفدا ص ۳ . « کامل‌التواریخ » تألیف ابن‌اثیر ص ۱۹۲ . « تاریخ حلب » تسالیف 
کمالالدین , ص  . . ۵۷۸-٩‏ ۲- ایضاً کمال‌الدین جای سابق‌الذ کر . ۳- ۷۲۵۲۵۱۵ 





۳۸۴ جنگهای صلیبی 
آنان » پادگان ترك رو به‌فرار نپاد. ازاینجا گروهی ازمجاهدان, به‌فرماندهی رابرت" 
کشخ فلاندرز رهسیار جدوت شد ند یا شیر ار تاح را که باد گان‌تر [د آن قلا" بردست 





عیسوبان کشتار شده بود » آزاد گردانند» دراین میان پسارة عمده سپاه ؛ در پیستم ماه 
ا کت ؛ به‌کنار بل آهنین ۰ ۳ که دوراه مرعش و حلب برای فطم رودخانه بدهم 
هی ددو ند‌ند » زسند . این یل دارای بارو نی شتحکم دود 2 بوسبلة دو برج بردو سوی 
دهانه آن نگاهبانی میشد ؛ ولی صلسان بدرهری ادهمار بذر نگ دست بدحمله 
گشودند و بس از نبردی خونین بهقیر از آن گذشتنه ۰ این ببروزی سب شد که آ نان 
برقافله‌ای بزر گ که‌گاو و گوسفند وغله برای سر بازان باغی سبان به‌شیرهسرد » دست 
یایند . ابنك راه انطاکبه باز و ارگ شپر از دور نمابان بود » دوز بعد بوهموند در 
رس پبشتازان لشکر در برا بر حصار شهر فرود آمد و به‌دنبا لش دیگران‌نیز دررسدند . 

هیبت‌وعظمت شبر بیمی عظیم دردل مجاهدان افکند»خانه‌او بازارهای انطا کیه, 
جلگه‌ای را به‌درازای سدمیل و ژرفای دومیل» در مان رود ارتس و کوه سیلییوس" 
دربر گرفته و خانه‌های یبلاقی و کاخپای شکوهمند توانگران» دامن تبه را نقطه‌چین 
کرده‌بود. استحکامات استواریکه به‌همت ره امیر اطور روم براین‌شپر ساخته 
شده و دولت بیزنطه نیز همین يك قرن پیش » آخرین هثر ومپادت خویش را باکمال 
چیره‌دستی » درتعمیر آن به‌کاز بسته بود » گرداگرد شپر را فراگرفته بود . درسوی 
شهار حصار شپر درامتداد رودخانه اززمتن دست باطلافی حور است ,الا اد در حرت 
مشرق ومغرب از دامنه‌ها و شب‌های تند کوه‌بالا میرفت » حال آنکه درسوی جنوب؛ 
برفراز کوه امتدادمی یافت واز شکافی که سیلاب مشهور انویشکلس. ازدهانهُ آن بعدامن 
دشت فرو میریزد » به‌تیزی رد ميشد و سرانجام از گریز گاهی موسوم به‌دروازه آهنین 


۰-۱ 0062۲ ۲- آلبرت آو ایکس , ص ۳۳۵۸-۰۹۶ . ۱ ۳۲۵۵6۵00۵ 0۵و66 » : ص 
٩1101105-۳‏ ۶- 5110120 [ ۵- 0۵0۵۵069 


فعتل شوم ۲۸۵ 
می گذشت و دد ار گ عظیمی که هزار پا از سطح شهر بلندتر بود » به‌آخرین حدخود 
میرسید . چپارصد بر سراز این دیوارها بر کشيده بودند » پدانسانکه هیچ نقطه از 
نیا از رسای خر آمان وه واه هل وبا اه ار یواوه رون 
در کوش شمال شرقی؛ و راه‌بندر لاذقیه و سواحل لبنان در کوشةٌ شمال غربی» اذطریق 
فزوازه ستت‌ورژ : به‌شپر وارد می گشت. جاده‌ای‌که به‌اسکندرونو بندر سنت‌سمو / 
(سوادبه‌کنونی) میرفت ازطریق دروازه‌ای‌بزر گ در کنار رودخانه و ازفراز پلی بارو 
دار شپر را ترك میگفت . دروازه‌های کوچکتر دول وسک (بابالکلب) نیز . اندکی 
بیشتر به‌سوی‌مشرق رو به‌رودخانه باز ميشدند. درون حصار آب به‌مقدار فراوان بافت 
ميشد و باغستانپای خاص کشت میوه وتره‌بار ونیز مراتع بسیار برای چرای چارپایان 
ووودآشت»نطرن که رک تک ملس انس هقی دران را هقی وخ آف گنود 
وخویشتن‌را دربرابر محاصره‌ای طولانی ازبیرون بی‌نباز نگاهدارد. وانگپی محاصرء 
کامل شپر هرگز ممکن نبود . چون هیچ دسته سربازی یارای آن نداشت که برسينة 
برشیب وناهموار قسمت جنوبی ؛ اش تام ند . 

درسال ۱۰۸۵ این تنپا خانت بود که درواژه‌های انطاکبه را بر ترکان کشود ۰ 
اينك نیز بگائه خطری‌که باغی سیان‌را تبدید میکرد » همانسا خبانت بود و بس » 
ال آوخوه زا باخته برض چون ا کر سلسان قاخن ماع نش تووله اوه 
به‌تو بةٌ خویش آ نقدر مردان جنگی نداشت که سر تاسر حصار را سرباز گذارد و تا 
٩218۶8 2۵-۳ 52181 060۲86 -۲ ٩2186 2۷1 -‏ 6 فولچر آو 
چارترس ( ص ۲۱۷-۱۸ ) و دیموند آو آ گیلرژ ( ص ۲۱-۲ ) انطاکیه را بطور مختص 
وصف کرده‌اند . ویلیام صوری ( ص ۱۰۵-٩‏ ) وصف آ:-را مفصل‌تر آورده . وقایم‌نگاران 
باختری رود ادنتس ( نهرالعاصی ) دا به‌نامهای فرینس ۳6۲۲[05 ( فولچر آو چارترس , ص 
۹ « ارنس با فریس » ) فار ۳2۲ ( ویلیام صوری , ص ۱ آنرا اشتباهی نساهنجار 


میداند ) فرفاد ۲۵۲۵۲ ( « ۳۲۵۵۵۵۲۵۲۴ هاوعن) » , ص۱۸۰ ) و فرپار ۳2۲0۳2۲ ( آلبرت 
آو ایکس , ص ۳۹۸-۱۶ ) یاد کرده‌اند . 





۲ جنگهای صلیبی 


رسدن نبروی امدادی به‌هیج روی نمی‌توانست سر بازان خود را در مخاطره افکند » 





بنابراین آ نگاه که صلیبیان درکنار شهر اردو ميزدند » متعرض آنان نشد و نقرساً دو 
هفته تمام اشان‌را به‌حال خود رها کرد . 

صلسان» به‌مجرد ورود » در کناد دبوارهای شرقی شپر مستقر شدند. بو همو ند 
جبههٌ مقا بل‌دروازء سنت‌پولرا اشغال کرد ور یموند قسمت‌رو بروی‌بابالکلب‌را. گودفری 
در دست راست ریموند » مقابل دروازه دوك » فرود آمد » دیگران پشت سر بوهموند 
منتظر بودند تا هرجا که لازم شناخته شد ؛ فرود آبند . دروازءٌ مقابل بل و دروازء 
سنت درو قیال" آزاد گذاشته شدند, اس ان در دم بلی ازقایق بررودخانه ساختد: 
اردو گاه گودفری‌را به‌دهکد تالسکی ‏ محل‌فبرستان مسلمین» منتقل‌ساختند. بواسطه 
این‌یل» راه اسکندرون: بندر سوادیه نیز در دسترس‌صلسان اف بزودی لشکر گاهی 
درشمال رودخانه بریا کشت . 

باغی سبان در انتظار حمله ببدر نگ مپاجمان بود » ولی درممان سران لشکر 
این تنها ریموند بود که می‌گفت بایستی کوشید هرچه زودتر از حسار شپر گذشت . 
او معتقد بود خدای بزرکی که تا آنگاه آنپا را دریناه حمات خود گرفته » دراینجا 
نز بدون تردند پیروزی را سسشانغ سازد. »اما دسکران انمان صاف اور نداشتد. 
استحکامات عظم و نیرومند شهر ایشان‌را ترسانیده بود» سر بازانشان همه خستهو کوفته 
و تازه از گرد راه 4 بودند و فعلا" مصلحت نود اشان را در مخاطره انداز ند : 
وانگپی چنانچه اندکی درنگ می‌آوردند دور نبود لشکری تازه نفس به‌بار یشان 
فرارسد . همچنین قرار بود تانکرد از اسکندرون بدانان ملحق شرد وچه بسا ممکن 


19160161-0" اف آ لت آو ایکس ( ص ۳۲۵۰۸ ) محل فرود آمدن هر دسته را کفته 
است « ۳۲۵۵60۵۲۵۵۲ 026902 » از کاهلی پاد گان شهر و ریمونه آو آگیارز ( ص ۲۲-۳ ) 
از ساختن پل قایقی و نیز اردو زدن مردان ریمو ند سخن گفته من ۳ ریموند آو 


آگیلرز » ص ۲۱ . 





فصل سوم ۱۸۹۷ 





بود که امپراطور نیز با قلعه کوبهای موثر خویش بزودی از داه برسد » از این گذشته 
امید مبرفت که گی‌نمر گروهی از مردان خوش را دراختار مجاهدان گذارد 4سا 
شایع بودکه ناو گانی از زنوائیان به‌حرکت درآمده و در راء است . بوهموند که نقون 
کلامی بیش از دبگران داشت برای مخالف با رأی ریموند » نزد خود دلابلی داشت 
حال‌همه! رژوهای اوبر گرد نقشه‌ای‌برای فراچنگث آوردن|نطا که و فرمانروائی برآن 
دور میزد . او نه‌تنیا ترجیح میدادکه این شپر را طعمه وحشی گریپای لشکری که 
آزمند تاراج شبری ثروتمند. بود» نبیند» بلکه بسی بيشتربيم آن داشت‌که مبادا اگر 
صلیبیان به‌اتفاق برآن دست بافتند او هرگز نتواند برای تصاحب‌آن قد برافرازد . او 
این درس را در نیقیه از امپراطور آموخته بسود » چنانچه می‌توانست دنگی زندکه 
شهر تنها تسلیم اوشود » مخالفت با ادعایش بسی دشوارتر ميشد و از آنجا که از دوش 
خبانتآمیز خاور بان کما یش خبرهائی داشت ؛ امبدوار بود بزودی به‌کام‌دل رسد . با 
نفوز کلام وی به‌سخنان ریموند بی‌اعتنای شد و کینه‌اش بیش از بش در دل دیموند 
جاگرفت » همچنین فرصت تسخیر بیدرنك شهر از کف بیرون دفت چون هر گاه 
نخستین بورش صلیبیان به‌اندك موفقیتی میرسید باغی سیان که از فرط بیم خویشتن 
را یکلی باخته بود , مسلها خر یشان اتید نمی‌فشرد ۰ درنگ آنان خونسردی 
وجرأت داغی سبان را بدو باز گردا نید . 
بوهموند و بارانش بآسانی تسوانستند کسانی یافته با وساطت ایشان با دشمن 

تماس‌برفرار سازند. فرار بان و تبسدشد گان با استفاده ازشکافپائی که در حلقهٌ محاصره 
و صف دفاع هردو موجود بوده با دوستانشان در درون شپر در تماأس دائم بودند و هم 
بوسیلة نان بودکه صلیبیان از آ نچه درشهرمی گذشت خبرمی‌بافتند» اما این‌خبر چینی 
دوجانبه وبه‌سود هردوطرف بود » زیرا بسیاری از عیسوبان بومی » به‌ویژه مردم شام 
که مطمئن نبودند سلطةُ پیز نطیان وفرنگان برای ایشان قاپل قبول‌تر از فرمان ترکان 


۸۸ جنگهای صلیبی 


خواهد ود 6 9۹ دو د ند ی 3 آگاها ندن باعی سان از ا نجد کد در لشکر گاه دشمن 





هر گذشت , در دل وی حائی باز کنند و بازهم از بر کت وحود آ ان 3 که داغی سان 
از ترد ند ویراکندگی آواغ صلیبیان برای حمله خبر بافت و خود کمر بدتاختن بر 
لشکر گاهشان‌ست» بدبنقر ار که گد گاه‌مردا نش ازدرو ازة غر بی ببرون‌می‌خز بدندورادرا 
بردسته‌هائی که درجستجوی خوراکی از لشکر گاه جدا افتاده بودند. می‌بستند . وی با 
پادگان خویش در دژ هار نك » درآ نسوی پل آهنین» کنار جادٌ حلب» تماس‌گرفت و 
ایشان‌را برانگیخت تا از پشت سر مزاحم صلیبیان شوند . در این هیان خبر رسید که 
بسرش شمس‌الدوله درانجام مأموریت خود در دربار دمشق؛» توفیق کامل یافته وسپاهی 
از | نجا به‌باری وی به‌حر کت درآ مده اتدت ‏ 

هرچه پائیز بیشتر به‌زمستان می‌گرائید » صلیبیان که درابتدا از سستی و عدم 
جنبش یاغی‌سیان بی‌جپت شادمان شده بودند» علی‌رغم بکی دو کامیابی ناچیز » بیشتر 
ور دس مه تاو درا نش اس جر کت سا سس 
بوهموند » سرانجام موفق‌شد بادگان دژ هارنك را برون قلعه به‌دام آورده به‌کلی‌نابود 
گرداند" و تقریباً درهمین روز سیزده سفینه از نیروی دریالی ژنوا » درساحل بندر 
سوادبه لنگر انداختند و به‌لطف باری آنان این بندر نیز در جنگ صلسان ۹ 
جمپوری ژ نوا , درپاسخ مددخواهی پاپ اربان؟ دردوسال پیش» بس از درنگی‌دراز» 
اينك این ناو گان را فرستاده بود تا صلیبیان‌را با سالاح و مردان جنگی خویش باری 
دهد . ورود این کشتمپا , صلبان را مطمئن ساخت که از آن بس خواهند توانست با 
زادگاه‌های خویش ازطریق دربا رابطةٌ مستقیم داشته باشند » اما همه این کامیابیبا 
تحت‌الشعاع مشکل سبر نگاهداشتن سربازان بود . آنگاه که مجاهدان برای‌نخستین 
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فصل سوم ۱ ۳۸۹ 
بار پابه‌جلگة انطا کبه نبادند | نیا سرشار از نعمت‌های گوناگون بود . گاو و گوسفند 
بهشمارة بسبار وحود داشت وانبارهای ده‌کددها سرشار از عمده محصول سالبانه بود. 





ایشان از این خوان بیدریغ حظ کافی برده واز آندوختن نبازمندبپای زمستانی‌خوش 
عاول فانتو واه آ کون عازهای و دمک کارا در ره 
علیق . هر روز آهنگ مناطق دورافتاده‌تر نموده و درنتبجه خویشتن را ببش از بش 
درخطر دوری وجدائی از لشکر گاه و در افتادن بدکمین‌گاه ترکانی که در کوهستانبا 
جا گرفته بودند » اندازند . بزودی معلوم گشت‌که مپاجمان ترك از طربق گر یز گاه 
باريك انوپنیکلس بیرون خزیده و برفراز تل بالای سرلشکرگاه بوهموند » در کمین 
دسته‌هائی می‌نشینند که دبرهشگام به‌مراکز خویش بازمی‌گردند . برای مقابله با این 
خطر , سران لشکر تصمیم گرفتند برجی مستحکم برفراز آن تپه پناکرده و هرکدام 
ت یت از سر بازان خود درآن ساخلو گذار ند . این برح بزودی ساخته شد و بنام 
مالر گارد خواند» شد. . 

نزدیکیهای عید میازد مسیح ذخیرة غذائی لشکرتقربباً به‌انتها رسیده بود » در 
روستاها و قصبه‌های مجاور نیز چیزی از خوردنی بافته نمی‌شد . سران بهرأی زدن 
نشسته » تصمیم گرفتند دسته‌ای از لشکر بان‌را به‌فرماندهی مشتركك بوهموند و رابرت» 
کنت فلاندرز» درجپت شپر حما به‌قسمت علبای‌دره ار نئس فرستند ۵ نا از خوردنی 
به‌دستشان رسید گرداورده به‌لشکر گاه حمل نمایند . درغیاب ایشان رهبری محاصره 
برعپدهُ ریمو ند واسقف لو بوی گذاشته شد » چرا که‌گودفری سخت‌بیمار بود . دربست 
وهشتم دسامبر » بوهموند و رابرت با ۱ بست هزار تن سپاهی؛ 
اردو کام را تراك گفتند . خبر عزیمتشان در دم به‌اطلاع باغی‌سان رسد او فان 


۲- ۷۲21۲688۳ ۲- ۱ ۳۲۵160۲0190 26512 » . ص ۷۰ . ریموند آو آگیلرز . ص 
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۱۹۰ جنگهای صایبی 

منتظر نشست تا بوهمو ند و رابرت‌کاملا" از اردو گاه دورشدند» آنگاه در شب بیستو نپم 
با قوای کامل ازیل‌گذشت وبر مجاهدانی که درشمال رودخانه اردو برافراشته بودند » 
شبخونزد . اینان احتمالا سربازان دیموند بودندکه به‌علت آغاز بارانپای زهستانی 
و غرقابل سکونت شدن زمینپای پست بین رودخانه وحصار شپر » از اردو گاه پسشین 
خود جابه‌جا شده بودند, حمله‌ای کاملا ناگپانی وبی‌مقدمه بود» اما هوشیاریر دموند 
سر بازانش‌را نحات داد . وی گروهی از سواران را شتابان بباراست و از دل تار یکی 
دفعتاً بر صف‌تر کان‌زد» تر کان‌بیدر نکه باز گشته‌از روی‌پل به‌سوی‌شهر گر بختند. سر بازان 
ریموند آ نچنان شتا بان وجوشان از پیشان می‌تاختند که پیش از بسته شدن دروازه‌ها 
برای يك لحظه پایشان بهآ نسوی پل‌رسید . ظاهراً چیزی نمانده‌بود پیشگوئی ریموند 
به‌حقیقت ببوسته شهر در تصرف آ بد که‌نا گپان اسبی‌که سوارخود دا فرو افکنده بود؛ 
تاخت‌کنان باز گشت واجتماع سوارانر یموندرا برروی پل درهم ریخت. هوا | نچنان 

تار يك بودکه تشخص چگونگی ماجرا امکان نداشت . سواران وحشت زده رویفرار. 
نهادند و این بار نوبت ترکان بود که حریف را دنبال کنند » اما صلیبیان دربرابر 
اردو گاء خو ش‌کنار پل‌قابقی» باز استاده از نو آُمادهٌ نمرد شدند» ترکان نبزرو بر تافته 
تقشی و گفتتةء تلفات‌هردو طرف‌سن‌گین بود» بهو بزه برای‌صلسان که‌درا بن‌روزهااوقات 
بسیارسختی‌را میگذرندند. پرچم‌دار اسقف لوپوی درمیان‌کشتکان بود . دراین‌میان 
بوهموند» باتفاق رابرت آو فلاندرز» همچنان به‌سوی جنوب پیش‌میراند ونمی‌دانست 
که ک مانده بود انطاکیه را دقیش دیموند فتح کند و نیز بی‌خبر از آنسکه لشکری 
نیرومند از مسلما نان‌رو به‌او ؛ به‌قصد نجات انطاکیه» پیش میآمد. دقاق » امیر دمشق 
باتفاق اتابك‌خود طغطکین‌وشمس‌الدو له پسر یاغی‌سان, درمبانة ماه دسامبر بالشکری 
گران ازدمشق‌بیرونآمده بود. درحماه امیر این‌شپر باقوای خود بدانان پوست. در 
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شتا سوم ۳۹ 





سی‌ام‌دسامبر متفقین به‌شیزر رسیده‌ازوجودلشکری ازصلیبیان‌در آن حوالی باخبر شدند» 
لذا در دم شتابآ ورده , بامدادان بعد در دهکدة البر! بردشمن فرود آمدند. صلسیان 
سخت غافلگیر شده‌بودند» رابرت‌که اندکی پیشایش بوهموندحر کت میکرد درمحاصرء 
افتاد ؛ اما بوهموند که مراقب اوضاع بود عمده سربازان خویش را آماده نگاهداست 
تا درست درهمان لحظها که مسلما نان حنگی را برده می‌پندار ند » با به‌یدان نهد . 
مداخله بپنگام وی رابرترا نجات بخشد وازدشمنان آ نچنان کشتاری به‌راه انداخت 
که لشکر دمشق. بدحما عقب نشست , اها همین سپاه که خود را ببروزمند می‌شمرد و 
درحقیقت مانع نجات انطاکیه شده بود » خود بها نچنان حالی درافتاده بود که ادامة 
حستجوی خوار بار را بیش‌ازحد توانائی‌خود دید و ناچار بعد ازغارت بکی‌دو دهکده 
و آش‌زدن يكك هسجد ؛ تقریباً دست خالی به‌ نطا کیه باز گشت . 

اسان دوستان خویش را دز وضعی رقت‌بار د.بدند» بدبختی نبردمصسبت‌بار شب 
پیست‌و نهم دسامبر را , زمین لرزه بی‌امانی که حتی در ادسا نیز احساس شد » در روز 
بمد تکمیل کرد . هفتهُ بعد بارانپای سیلآسا لابنقطع بار بدن‌گرفت وهوا روبه‌سردی 
پاد . استفن آو بلوا درنمی‌بافت که چرا مردم از آفتاب سوزان شام اینهمه شکوه 
می‌کنند » معلوم بود خداوند از رزم آوران خود به‌علت غرور بیجا » دنا دوستی ؛ و 
راهزنی وغارتگر یشان ناخشنود است. ادهمار اسقف‌لوپوی دستور سهروز روزء دسمی 
داد ؛ لیکن با قحطی بی‌امانی‌که اندلك اندك میرفت تا سرتاسر لشکرگاه را فرو گیرد 
می‌توان گفت که خبلی‌ها خود از پیش روزه گرفته بودند » نك نیز ناکام و تپی‌دست 
باز آمدن لشکری‌که به‌تهيهٌ خوردنی رفته بود »برای جمعی‌کثیر جز از گرسنگی‌مردن 
مفپوم دیگری نداشت . دبری نگذشت کهاز هرهفت تن » کی از پادر آمد ۰ کسانی 


۳۲۵160۲070۰ 36508 » , ص ۷۰-۲ . آلبرت آو ایکس , ص ۳۷۳-4 . کمالا لدین, 
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نت دا ۹ ظ 
ات تست تا سا 
ی تا : و 


انطا کید در امتداد نهر العاصی 
پل عحکم رووخانه در مقابل است . پبارء دیواری که صلیبیون از آن داخل شهر شدند دد سمت داست واقع 
است . دد سر آشییی پشت , ساختمانهای شهر فراد دادد . 





فضل سوم ۳۹۳ 





به‌حستجوی خوار بار حتی تا دامنه کوهستان تاروس هد شدند. شاهزاد گان ور 
این حدود وعده کردند حتی‌المقدور از مساعدت دریغ نورزند . مقداری خواربار 
نیز از طرف راهبان ارمنی مقیم کوهپای آمانوس فرستاده شد . حال آنکه عسوبان 
بومی. چه ارمنی وچه شامی» آنچه خوراکی می بافتند» گردا ورده , خود به لشکر گاه 
صلیبیان می‌بردند» اما انگیزه اینان بیشتر سودجوئی‌بود نه نوع‌دوستی » چون بك‌بار 
الاغ آذوقهرا به‌هشت بزانت می‌فروختند واین بپائی بودکه تنپا از عپده بو لدارترین 
مجاهدان برمی‌خاست . رنج اسبان از ابنپم شدیدتر بود و هر روز تعداد بیشتری از 
آنپا تلف میشد » تا کار به‌جاثی رسید که در سرتاسر لشکر بیش از هفتصد رأس اسب 
باقی نماند . ۱ 
درجزبرء قبرس دوست و باوری بسگشاده نظرتر بافته شد . اسقف لویوی‌که 
بدون شك برطق تعالیم و دستورهای یاپ اربان عمل مبکرد , سعی داشت با بزر گان 
کلیسای‌ار تود کس خاورزمین روابط دوستانه‌برقرار نماید. رفتار احترام آمیز وی‌نست 
بدین قوم » این فرضیه‌را که قصد حقیقی پاپاز بهراء انداختن جنگپای‌صلیبی » فقط 
این بود که روحانیون و کلیساهای خاوریرا درفرمان خوش کشد» مپر بطلان میزند» 
اما این دوستی برای بطریق انطاکبه که در شپر بهز ندان‌افتاده بود» فعلا" ثمری‌نداشت 
زیرا که‌گاه ترکان اورا درقضسی می‌گذاشتند ودر برابر دبدگان‌صلسان ازفراز باروی 
شپر می‌آوبختند » ولی شمعون » بطریق اورشلیم» که پس ازمرگ ارتق و ناامن شدن 
-011067 ۲نامهآ نسلم آو دیبمون ۳96۳6056 ۵۲ صاععم۸ در «1070102280۳1666 وز 
گرد آوری ها گنمیر , ص۱۵۷ ( با اشاره‌ای خاص‌به‌اسبان ) . نامهٌ استفن آو بلوا ( همین‌جا), 
ص ۱۵۰ ( استفن به‌هوای وحشتناك اثناره کرده است ) . فو لچر آو چار ترس , ص ۲۲۱-۸ 
([ وی در گزارش آراسته خویش , صلیبیا نرا به‌خاطر گناهانشان ملامت میکند ) . دیموند آو 
آگیلرز ص ۲۵ ( اشاره به‌روزه ) ۰ < ۳۲۵۵6۵۲۱۲ 0658 » قیمتهائیر| که سوداگران 


بومی براجناس خود میگذ‌اشتند باد کرده (ص۷) , مائیو ادسائی از گشاده دسالی شاهزاد گان 
و راهبان ارمنی سخن به‌میان کشیده (ص ۱۷ ۲) . 





۲۳۹۴ جنگهای صلیبی 
تشن از آنها رفته رده آ اف خزقناس آقامت خافت ر یاشیی کفا شرا فرتن: 
ادهمار با وی تمای گرفت ۰ شمعون با مراسم کلیسای لاتین موافق نبود و رساله‌ای 
مقین » اما بالحنی مایم » نیز در رداآنبا نوشته بود» لیکن آماده‌بود تا در دأء مصالم 
جپان عیسوی با کلیسای باختر صمیمانه اشترالك مساعی‌کند . وی قبلا" درماء اکتبر در 
فرستادن گزارش کارهای صلیبیان‌به‌عیسوبان مغرب با ادهمار همکاری‌کرده بود وابنك 
که ازاحوال برشان‌ورفت‌انگیز مجاهدان آ گاهی بافته‌بود » آ نجه ازشرابوخوردنی 
درآن جزیره بدستش میرسید »بیتأمل برایشان ارسالمیداشت": 

بسته‌های غذائی بطربق » با وجود فراوانی و سرشاری درکاستن آلام لشکربان 
چندان اثری نداشت . دنج گرسنگی رفته رفته سربازان را بسه‌تركك لشکر و عزیمت 
به‌سرزمینهای غنی‌تر و حتی بیش‌گرفتن راه دور و دراز زادگاه خود برانگیخت . دد 
آغاز سربازان گمنام بی‌اهمبت روی از میدان برتافتند » لبکن بامداد يك روز درماه 
ژانویه , معلوم‌گشت پطر زاهد نیز به‌اتفاق ویلیام کارپنتر فرار را برقراد ترجیح داده. 
است . وبلیام مردی ماجراجو بود وهرگز درپی‌آن نبود تاعمر عزبزرا درنبردپیحاصل 
صلیبی هدر دهد » پیش از این هم یکبار در نبردهای اسپانیا پشت به‌میدان‌کرده بود» 
و لیا ننکه‌بطرچراعتانت خوشتن را از کف‌داد و نا گپان‌روی ازجپاد گردانند؛ نکته‌ای. 
است که فپسدنش آسان نبست . تانکرد از بی فراربان تساخت و شا خواری بسیار 
به‌لشکر گاه بازشان آورد . بطر که مصلحت نبود به‌نیکنامیش لطمه‌ای وارد آ ید » 
خطایش به‌سکوت بر گزار و بخشوده شد » اما و یلیام تمام‌ش‌را درخیمهٌ بوهموند روی 
۱- آلبرت آو ایکی » م ۸۹: . شممون انادء ( میوه درختان سیب لبنان ) گوشت خو و 
شراب برای صلیبیان هدبه فرستاد . نامه‌ایکه ددماه اکتبر برای گز‌ارش پیشرفت کار صلیبيان, 
از انطاکیه برای کلیسای باخترزمین نوشته شد , به‌نام شمعون وادهماد است « به‌ویژه ادهماد 


که از جانب پاپ مسوول دهبری مجاهدان عیسوی بود ». ( ها کنمیر . ص ۱۶۱-۲ )۰ 
۲ 0۳0626۲ صصع111ز ۱۷۷ 





فصل سوم ۲۹۵ 





پا ایستاد و بامدادان مورد عتاب وتپدبد سخت وی قرادگرفت . نامبرده فسم خورد که 
تا رسیدن لشکر به‌اورشليم » هرگز از بادان جدا نشود » ولی بعدا سوگند خود دا 
شکست . آبروی بطر نیز طبعاً در مخاطره بود ؛ ولی چندی بعد فرصتی دست داد که 
خطای گذفته جبران شد . 

درچنین‌حالی‌که فشار گرسنگی وافزایش دائم شماره فراریان نیروی مجاهدان 
را روز ب‌روز تحلیل میبرد » ادهمار بپتر آن دید که از باختر زمين مصرانه تقاضای 
مددکند و برای افزایش اثر درخواست نامه خویش آنرا به‌نام بطریق آورشليم » که 
از قرار معلوم موافقتش قبلا جلب شده بود . نگاشت . شیو2 کلام این درخواست‌نامه 
از نجا که از سیاست روحانی ادهمار پرده برمی‌افکند » قابل اهمیت و درخور توجه ‏ 
است. بطریق » به‌عنوان رهبر تمام اسقفهای بونانی ولائین آنزمان خاور زمین » همه 
موّمنان باختر را مخاطب قرار داده وخویشتن را رسول می‌خواند و به‌خود حق میدهد 
کسانی‌را که به‌سو گند جپاد خود پشت پا زنند » مطرود وخارج از دین قلمداد نماید. 
این شیوة سخن کلام پیشوائی خود مختار و بی‌نیاز از اين و آنست و ادهمار هر کز 
نمی‌توانست آنرا در دهان کسی نپد که قرار بود بعداً در گروه سرسپردگان اسقف رم 
درآ ید . نماینده پاپ » بی‌اعتنا به‌هر گونه اندشه نهائی ولی نعمت خویش برای اداره 
کلیسای‌خاور » درموعظه‌ها و تبلیغات‌خود به‌برتری وی آشاره‌ای‌نمی کرد . ازچگونگی 
واکنشی که این نامه درباخترزمین پدید آورد » خبری در دست ها نیست". 

درهمان‌حال که صلیبیان بهدستگاه روحانی مشرق احترامی‌خاص می‌گذاشتند» 
مناسباتشان باپشتیبان غیر روحانی موّمنان هردم سردتر و نادوستانه‌تر ميشد . دراوایل 
ماه فورربه تاتبسیوس » فرستاد امپراطورء ناگپان لشکردا گذاشت و دفت » وی همراء 


۸[ ۱ ۳۲9100۳08 690۵ . ص ۷۱-۸ ۰ ۲ ها گلمیر » ص ۱۶۹-۹ 
۴۳- 180101119 





۷۳۹ جنگهای صلیبی 

لشکری خرد و تنی چند از کار گزادان بیز نطی ودسته‌ای‌که بشترشان را راهنمابان و 
کارشناسان قلعه‌گشائی دولت پیز نطه تشکیل مبدادند » صلیبیان را از ننقه تا انطاکه 
همراهی‌کرده بود و با سران لشکر ظاهراً روابطی گرم و دوستانه داشت . درکمانا" و 
کاکسون" مجاهدان شپرهای گشودء خودرا دسماً بدو سپرده بودند و او در گزارشهای 
خویش از روح سلحشوری آ نان ستایشپا کرده بود . در آن هنگام » عزیمتش مورد 
تفسیرهای گوناگون قرار گرفت » لبکن دلبلی برناراستی داستانی که خود او در وقت 
رسیدن به‌قسطنطنیه» بپانه آورد » موجودنیست . بنابرگفتهُ او در آن هنگام‌که معلوم 
شده بود ترکان بازهمت برنجات انطاکیه بسته‌اند» روزی بوهموند به‌دنبال وی فرستاد 
و با کمال اطمینان هشدارش داد که دسکر سران لشکر امپراطور دا مسژول تشویق 
ترکان به‌نجات انطا کبه می‌پندارند و بر نند تا با نتقام , جان فرستاده‌اش را بگرند. 
تاتبسیوس سخنان بوهموند را باور کرد » راستی در آن روزها وضع روحی لشکریان 
نچنان بودکه دور نمود برای فرونشاندن آتش خشم خویش , دستاویزی جسته و کسی ۱ 
را فربانی‌کند . از آن گذشته تاتسیوس معتقد بود حال که سپاهیان اینچنین خود را 
باخته‌اند و گرسنگی توانشان را گرفته » نباید امیدی به‌گشادن قلعه مپیب انطساکه 
داشت » وانگپی این رأی وی که باید دژهای مشرف بر راهپای دورتر انطاکیه را 
فراچنک آورد ؛ تا فشار گرسنگی محصورین را از پا دراندازد » مورد توجه واقم 
نشده بود » بنابراین اعلام داشت‌که برای تساهین خواربار بیشتر » بایستی به‌قلمرو 
دولت امپراطوری رود و دربندر سنت سیمون (سوادیه) بر کشتی نشست و رهسپارقبرس 
شد و برای آنکه صلیبیان را از باز گشت خویش مطمئن گرداند بشتر همراهانش را 
با لشکر گذاشت و همراه نبرد » ولی به‌مجرد رفتنش گماشتگان بوهموند شپرت دد- 
انداختند که هر گاه عزیمت تاتسسوس‌از روی خبانت مسلم نبوده؛ تردیدی نمست که از 
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فصل سوم ۱۹۷ 
بیم وی اژمقابله با حملهٌ جدیدتر کان مایه‌گرفته است ودرچنین حالی که نمایندهشخص 
امیر اطور رفتاری اینچنین نامردانه از خود بروذ مىداد 6 مسلم بود که صلیبیان هم 
هیچگونه الزامی نسبت به‌تعپدات خویش درباره امپراطور نمی‌داشتند » مختصر کلام 
آنکه لازم نبود انطاکبه به‌امپراطور باز داده ود 

سیس بوهموند خبر درا نداخت که خود نبز در اند شه ترا سیاه است چرا که 
پیش از این نمی‌تواند نست به‌مصالح خود در ابطالیا بی‌اعتنا ماند . وی تا کنون در 
هم پیکارها نقش رهبری را برعهده گرفته بود و آ نچنان‌که نزد خود حساب میکرد 
احتمال تصور عز دمتش دراین موفع باز يك و حساس . همه را بهوحشت می‌افکند ۰ 
بنابراین به‌دیگران فهماند که تنپا واگذاری حکومت انطاکیه به‌او خواهد توانست ‏ 
زبانپای احتما لنش را به‌خاطر دور بودنش از ابطا لا جبران کند : سران لشکر قرب 
مانورهاش‌را نخورد ند. اما او درمبان سر باژان وعوام هواخواهان سشمار پیداکرد". 

دراین مان ترکان بکنار نگ داشتند برای‌نجات انطا کبه گردهم می آمدند» 
بعد از آنکه دقاق در رساندن کمکی که وعده‌کرده بود فروماند » ساغی سبان دست 
تمنا به‌پیشگاه ولی نعمت پیشین خوش . رضوان امیر حلب » برد حال رضوان ازآن 
سستی و سپل‌انگاری‌که درآغاز کار نشان داده و موجب شده بود که فرانکها خا کنازن 
۱- ریموند آو آگیلرز ( ص ۲۵-۹ ) میکوید که تاتیسیوس 184101015 پیشنهاد کرد حلقة 
محاصره دا تنگ‌تر کنند , اما رأیش را نپسندیدند و او اندکی بعد ما ندد خیا نتکاران گر بخت و 
حکوهت شهر‌های مصیصه . طر سوس و آدنه را به توهمو ند بشید . داستان بسیار ا زره احتمال 
این بخشش را به‌گمان قوی », خود بوهموند ساخت و در دهان دیگران انداخت . « هاع6 
00 > ( ص ۷۸-۸۰ ) میگوید که‌تاتیسیوس , به‌بها نةٌ تأمین خوارباد بهتر و بیشتر, 
لیکن فقط از دوی ترس و نامردی گریخت . آلبرت آو ایکس میکوید که او خیمةٌ خویش را 
در آخرین نقطه لشکر گاه بر افر اشته بود » ذیرا همواره در آندشه فراد بود و در موقعگرین 
به‌دروغ وعدهٌ مر اجمت داد (ص۳۱و۱۱) . گفتار آناکامنا که‌مبتی بر گزارش خودتاتیسیوس 


مینماید , از همه قابل قبول‌تر است (جدوم , ص۲۰) من نمن دراینجا گفتهُ او دا پیش گر‌فتم . 
۲ ایضاً ریموند آو آگیلرز , جای سابق‌الذ کر . 





۳۹۸ جنگهای صلیبی 

دروازه‌های انطاکیه بیش برانند » سخت بشیمان بود » از ابنرو همینکه باغی‌سبان‌وی 
را باز ولی‌نعمت خود خواند » او با باری عموزادهٌ خوش سقمان » امبر ارتقی دیار 
بکر » و پدر زن خود » امیر حما همت برنجات انطاکبه گماشت . در اوایل فقوز به 
قوای متفقین قلعهٌ هارنك را کرفت و برای حمله بر اردو گاه صلیبیان گرد هم آمد . 
با شنیدن ابن خبر سران‌لشکر درخيمةٌ ادهمار بمرآی زدن نشستند. بوهموند سشنهاد 
کرد بهتراست بیاد گان‌را برای مقا بله باحملهٌ احتمالی‌سر بازان‌درون شپر» درلشکر گاه 
باقی گذارند و همه سواران که اینك شمارء مردان حاضر به‌لبردشان » به‌هفتصد تن 
میرسید » برایغافلگیر کردن لشکرمهاجم به‌استقبال آن روند. رأی بوهموندپذ رفته 
شد و در هشتم فوریه » با فرارسیدن شب » سواران لشکر به‌آرامی ازپل قابقی‌گذشته 
و برای غافلگیر ساختن ترکان » درحالیکه به‌سوی پل آهنین پیش میآمدند ۰ مبان 
رودخانه و در باچهٌ انطا که موضع گرفتند ۲ سحر گاهان ترکان از دور بدیدار شدندو 
پش از آنکه برای آراستن صف تیراندازان خوش مجالی بابند بکدسته ازسواران 
صلیبی برآ نها زد . این‌حمله شکافی‌درصفوف‌متراکم ترکان‌نینداخت» دمی بعد فرانکپا 

پشت به‌میدان‌کرده ترکان را » به‌دنبال خویش به‌نبردگاه بر گزیده خود کشاندند که 
وجود دریاچه و رودخانه در چپ و راست آن » مانع از آن بودکه ترکان از فزونی 

شمارءٌ خوش سود برده » جناحین اشان را دور زنند . دراین دشت باريك این باد 

همه سواران با به‌مىدان نپادند » سواران سبك اسلحة ترك از برابر سواران غرق در 

خود و خفتان و درع صلیبی کر بخته » صفوف آراستهٌ دنب الةٌ لشکر را برهم زدند . 

لختی بعد همهُ سربازان ملك رضوان, با شتاب تمام رو به‌حلب درحال عقب‌نشینی بود. 

باد گان هارنك نبز به‌فرار بان ببوست و شپر را با عسوبان محل گذاشت که | نرا ازنو 
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فصل سوم ۲۹۹ 





در همان حال که سواران این نبرد تماشائی را با بپره‌مندی پادان مندادند » 
دوستان پیاده‌شان سر گرم پیکاری خونین‌تر و کشنده‌تر بودند. به‌مجرد عزیمت سواران» 
باغی‌سیان با همه قوای‌خود برلشکرگاه صلیبیان تاخت. مدافعان رفته رفته عقب‌نشینی 
مبکردند که در بعد ازظیر سواران ببروز از افق ترآ هدانن و چون نزد یکتر آمدند » 
باغی‌سیان به‌شکست سپاه امدادی پی برد و مردان خویش دا بیدرنکک به‌درون قلعه 
فراخواند . 

شکست دومین لشکر امدادی . اگر چند اندكك حباتی به‌کالبد سر بازان دمید » 
مع‌هذا در تغییر احوال کلی ایشان اثری نگذاشت . خوردنی هنوز کم‌یاب بود » ولی 
غذا رفته رفته به‌مقدار فراوان ازطریق پندر سوادیه » از جزیرء قبرس » که در آنجا ‏ 
بطریق شمعون و محتملا تاتیسیوس هر آنچه بمدستشان میرسید ۰ گرد می‌آوردند و 
به‌انطاکیه میفرستادند » دریافت ميشد » ولی داه ددبا جولانگاه دستهعائی از ترکان 
بود که به‌آرامی ازشهر بیرون خزیده و بیابی‌راه را بر گروه‌های اندك می‌بستند » حال 
آنکه خود شپر نبزازطریق دروازه‌های باز سنت پول وبل بارودار» دمادم نبازهندی 
های مردم خود را به‌درون می‌آورد . بسرای مپار این پل و امنیت بخشیدن راه بندر 
سوادیه» ریموند پیشنهاد کرد برجی درساحل شمالی رودخانه ساخته شود . اما به‌علت 
کمبود مصالح و نداشتن معمار انجام این نقشه فعلا میسر نبود و ناچار برعهده تعویق 
افتاد . درچپارم ماه مه ناو گا نی بر از مردان انگلیسی ب‌فرما ندهی اد گار آتلنگی؟ 
مدعی تاج وتخت انگلستان » که از زادگاه خود رانده شده بود در بندر سوادیه پپلو 
گرفت. این ناو گان حامل دسته‌ای از زبارت‌کنندگان ابطالبائی بودکه در راه خود » 
سری هم به‌فسطنطنه زده بودند. درآ نحا اد گار , به‌فرمان امپراطور» بدیدان بوسته 


۱ ۱ ۳۲21601000 6512 » , ص ۸۰-۱ . دیموند آو آگیلرز , ص ۱۵۹-۸ . 
۲-۲ ۸۱۳6۱۱۵ ۴02۲ 


:۳ جنگهای صلیبی 
ومقداری ابزار والات قلعه کشائی را با تنی چند از کارشناسان به‌کار انداختن ۳ ۰ 
همراه خود به‌کشتی نشانده بود . ورود ایشان بسیار بپنگام بود » اما صلیبیان این 
حقیقت را که همه این مصالح و کارشناسان به‌فرمان امپراطور بدانجا آمده بودند ؛ 
زیر کانه ندانسته انگاشتند . 

به‌محرد اطلاع از ورود این کاروان » ر بموند و بوهموند در حالکه هر کدام 
با بدگمانی مراقب آن دیگری بود » باتفاق روانهٌ بندر سوادیه شدند تا حتیالمقدور 
کسانی از مردان کشتی درجر که سر بازان خود آورده و در ضمن کارشناسان و آلات 
فلعه گشائی را به‌سلامت تا لشکر گاه هدابت کنند . درششم ماه مه در حالیکه انندو 
گرانبار به‌لشکر گاه بازمی گشتند» به کمین‌گاه دسته‌ای از سر بازان‌باغی‌سیان در آمدند. 
مجاهدان که سخت غافلگیر شده بودند » بارهای خویش را فرو گذاشته هراسان رو بر 
گریز نپادند. تنی چند خودرا تالشکر گاه رسانیده خبر درانداختند ریموند و بوهموند 
هردو کشته شدند . گودفری سدرنکگ به‌نجات نبروی شکست‌خورده بررخاست وآماه 
رفتن شد » اما دراینحال ناگپان دسته‌ای دیگر از جنگجویان شپر بیرون تاختند تا 
بامشغول نگاهداشتن ابنان باران خویش‌را که ابنك ازغنیمت گرانبار بودند » مجال 
آن دهند تا بی‌دردسر خویشتن را به‌دروازه‌ها رسانند . سربازان گودفری که قبلا" 
برای عزیمت سلاح برگرفته بودند » دربرابر مپاجمان سخت ایستادگی کردند . در 
این‌حال ناگپان بوهموند و ریموند » با بازماندگان لشکر خویش به‌طور غیر منتظره 
از گردازاه ترا هدن دزوسندن آنان ما آنکه‌دیگر وان براشان: تمانته بوذ 
گودفری را توفیق آن بخشید که ترکانرا تا درون شپر عقب راند » سپس سران لشکر 
برای حمله بر دستهُ نخسن تر کان » سر بازان خود را گردهم آوردند 6 ببروزی‌کاملی 
بعدست آمد » ترکان که بارسنگین دست و بالشان را بسته بسود » درحالیکه تلاش 
می کر دند خونشتن را به‌پل‌رسانند تا آخر ین نفر کشته‌شدند ومصالح‌گرا نبپای‌ساختمانی» 





فصل سو ۱۳۰۱ 
از نو درچنگت صلیبیان آمد . گفتها ندکه بکیزاد و یانصد تن از تر کان دراین مپلکه 
حان دادند که سبارشان درحالنکه برای‌عبور از رودخانه تقلا میکردند» طعمه امواج 
شدند . نه تن از امیران ترك درمیان‌کشتگان بودند. شبانگاه باره‌ای از افراد بادگان 





برای دفن جنازه‌ها در گورستان مسلمانان » واقع درشمال رودخانه » از شپر بیرون 
خزیدند . صلسان آنها را دیدند؛ لك به‌حال خود گذاردند ؛ اما بامداد بعد » برای 
دست‌افتن بر زینتآلات جناژه‌ها » آنپا را اژقبرها بیرون کشدند . 

نتبجه این پیروژی صلیبیان » کامل شدن حلقه محاصرء | نطاکیه بود . ازبرکت 
کار گران و مصالحی‌که رسیده بود برج مورد نظر ساخته واز آن پس بل بارو دار زیر 
نظر آورده شد . این برج درکنار مسجدی چسبیده به‌گورستان مسلمانان ساخته و از 
رو لفت فل‌تمی فا شتونان بر آقیشستیت رما لامحمری تامیده شد ولی‌چون سران 
لشکر برای تصرف آن به‌گفتگو پرداختند» ریموندکه خود بیشنهاد بنایآ نرا کردم 


۲-۱ ۱ ۳۲0060۲0۳ 265182 » , ص ۸۸-۹۳ . ریموند آو آگیلرز » ص-۲۸ . آلبرت آو 
ایکس », ص ۵۳-۵ و ۳۸۳-۰ . نامه استفن آو بلوا , درها گنمیر , ص ۱۵۱-۲ . نامه نسلم 
آو ریبمون 15106۳001 ]0 ۸۵۹612 در ها کنمین , ص۱۵۸ . نامه دوحانیان لو کا 1/0602 
در ها گنمیر ص ۱۱۵-۷ . این نامه حا کیست که مر‌دی ار اها لی لو کا موسوم به رو نو ۱1۱۱۵ 
که همراه يك ناو گان انگلیسی مسافرت میکرد » دراین هنگام به‌بندر سثت سیمون وارد شد . 
دیوید 13۷14 در« ۲۸۲۵۵56 3010626 », ص‌۲۳۹۸-۷ باوّر ندارد که ادگار آتلینگ ۳08۵۲ 
8 با این بحریه بوده‌است وچنین دلیل می آورد که او به‌شرطی‌میتوانسته با این‌ناو گان 
باشد که پیش از پا ئیز سال ۱۰۹۷ از اسکاتلند بیرون آمده باشد حال آنکه او در این تار بخ 
آهنور در اسکاتاند نود لکد تقریباً مسلم است که این ناو گان پر از سر‌بازان انگیسی گارد 
وارناژ بود که سالهاپیش انگستانرا ترك نموده وا کنون به‌فرمان‌امپراطور در آبهای مدیترانه 
به‌سیر و گشت مشغول بودند و ما چندی بعد ایشانرا در خدمت امپراطور باز مي‌يابيم ( این 
کتاب فصل بمد ) . میتو ان گفت که اد گار شتابان راه قسطنطنیه پیش گرفت و چندی به‌خدمت 
امپراطور در آمد و هم دراینجا به‌این ناو گان ملحق گشت. اردريك ویتا لیس کذاهاز۷ 0۳۵6۲16 
( ج چهادم , ص ۷۰-۲ ) میگوید که ادگار همراء این ناو گان بود و بعداً در موقع محاصرء 
انطا کیه لاذقیه را کشود . ولی ویلیام آو مامسبری ۷ناطافعصاه]۷( ۵۶ صهذاا1 ۷۷ تاریخ این 
واقعه را اندکی دیر‌تر میداند ( ج دوم , ص ۳۱۰ ) .. 

12 1۷]2۳۲0۳6۲16 ۲ 





۳۰ جنگهای صلیبی 


بود مدعی تصاحب آن شد و از آن پس به‌نام برج ریموند شپرت بافت . ساختمان‌این 





برج در نوزدهم ماه مارس به‌پایان رسید و بزودی آرزش خود را در بستن راه دسترسی 
دشمنان بهدروازةٌ پل به‌منصهٌ ظپور رسانند » اما راه دروازء سنت ژرژ هنوز باز بود . 
برای مپاد این دروازه نیز قرار براین نهاده شدکه برفراز تل روبروی آن برجایگاه 
صومعه‌ای قدیمی دژی ساخته شود . ساختمان این در درماه آوریل به‌یابان رسید و 
مسژولیت نگاهداری آن دربرابر سصد مارگ مقرری برعپده تانکرد گذارده شد . از 
آن پس دیگر هیچ کاروانی نمی‌توانست خوردنی به‌مردم شپر رساند » مردم نیز قادر 
نبودند مانند سایق گله‌های خویش را برای چرا به‌خارج شهر هدایت کنند . هنوزهم 
ترکان می‌توانستند تك تكث ازدبوار فراز کوه سبلیبوس بالا خزیده باآنکه ازگر یزگاه 
با يك دروازه آهنین بیرون تاز ند » ولی دوران حمله‌های متشکل و منظمشان دیگر 
سرآمده بود . دراینحال که شهریان رفته رفته به‌رن گرسنگی درمی‌افتادند» مشکل 
تأمین خواربار لشکر برصلیبیان » هردم آسانتر میشد . فرارسیدن فصل بهار و تغیبر 
هوا و امکان دستیایی بر مراتع سرسبز و تهیُ علیق ستوران بی‌آنکه بیم خطر حمله 
ناگپانی ترکان از درون شپر درمیان باشد و همچنین آمادگی سوداگرانی که تا کنون 
دربرا برقیمت‌های‌گزاف» آذوقه به‌شپر بان رسانده بودند به‌معامله باصلبان» خوردنی 
را درلشکر گاه فراوان ساخت وسر بازان را قویدل کرد. اندکی پس از بنای این‌قلعه, 
تانکرد بر کاروان بزدگی حامل انواع تنخواه و خوردنی که باو متا سودا گران 
ارمنی وعیسوی شام » برای‌باری باغی‌سیان » به‌انطاکیه میرفت دستبافت . این‌چنین 
کامیابیپا نوژامید برقلب صلیبیان می‌پاشید و نوبدشان میدادکه سرانجام‌فشار گرسنگی 
اتطاکیه را ازیا درخواهد انداخت» لیکن وقت تنک‌بود» زیرا کربوغا » امیرهراس- 
انگیز موصل » داشت قوای خود را فراهم می‌آورد . 


۱- 5110108 ۲ ۳۲2060۲۲۵ 626512 » , ص ۸۸ و ۱-۸ ۰ ریموند آو آ گیلرز ,- 





۱ فصل سوم ۳.۲ 

آنگاه‌که صلیبیان هنوز درقسطنطنیه بودند ؛ آ لکسیوس بدیشان سفارش کرده 

بود که سعی نمایند به‌نحوی با دولت فاطمی مصر کنار آیند . فساطمبان از دشمنان 
آشتی نایذ بر ترکان بودند و با رعابای مسبحی کیش خود مدارا می‌کردند و گذشته از 
آن‌همواره آماده بودند تاباسلاطین عیسوی بهراه سازش روند. از قرار معلوم صلیبیان 
این اندرز امپراطور را به‌گوش نگرفتند , لیکن دراوایل فصل بهار سفیرانی ازطرف 
الافضل, صدراعظم مقتدر خلیفخردسال وقت المستعلی» به‌لشکرگاه صلییان دربرابر 
انطاکیه وارد شدند. می نما بدکه الافضل پیشنپادی‌مبنی برتقسیم امپر اطوری‌سلجوقیان 
کرده بود » بدین نحو که صلیبیان می‌بابست شمال شام را بردار ند وفاطمیان فلسطین‌را 
ازآن خود میکردند . جای تردبد نیست که الافشل صلیبیان را چبزی مگر سربازان " 
مزدور امپراطور نمی‌پنداشت و با درنظرگرفتن اوضاع و احوال روز و احتمال حمله 
فریبآلوفوع ترکان » مطمئن بود پیشنپادش را به‌جان ودل خواهند پذیرفت . سران 
باختری سفیران دربار مصر را دوستانه پذبرفتند » لیکن خویشتن دا پای‌بند میثاقی 
معین نساختند. مصربان چند هفته‌ای در لشکر گاه صلیبیان به‌سر بردند » سپس درمعیت 
هیأت‌کوچکی از نمایندگان فرانکها» با پیش کشیهای بسیارکه عمده‌اش غنائم پیروزی 
ششم مارس بود ؛ راء باز گشت به‌میپن خود را بش گرفتند . این گفتگوها صلسان 
را آموخت‌که چه آسان می‌توان باامیران مسلمان دسته‌بندی‌کرد وازآن سودبر گرفت 
و بنابرهمین سابقه » اندکی بعد که از آماده‌گشتن کر بوغا خبر بافتند» تعصبات مذهبی 
را کتاری نپادند و بیدرنگ کسانی به دربار دقساق » امیر دمشق » فرستاده از وی 
درخواستند تا دراین جنگ بی‌طرف ماند واطمینانش دادند که هرکز برقلمروش‌چشم 
طمع نخواهنن دوخت » اما دقاق‌که پرادر خود رضوان امیر حلب » را بگانه دشمن 








سوص ۵۰ ۲٩‏ . نامه آنسلم آو ریبمون 13106001000 0۲ حاع۸2 درائر _سابقالذ کر ها کنمیر 
ص ۱۵۸-٩‏ . ایض نامه روحانیون لوکا درهمین کتاب , ص ۱۹۸۵ , 





۳۰۴ جنگهای صلیبی 





سرسخت خود می‌بنداشت ومبدبدکه او باز کنار کشیده است » با درخواستشان روی 
موافقت نشان نداد" . 

دراوایل ماه مه خبر رسد که‌کر بوغا به‌حرکت‌درامده است» گذشته‌ازسر بازان 
خود وی مردأنی‌هم توسط سلاطنن سلجوقی بفداد وابران و امیران ارتقی بین‌النهر ین 
شمالی فراهم آمده و بدو دریوسته بودند . دقاق نیز منتظر بود تا بدانان ملحق شود؛ 
باغی‌سیان نیز اگر چند از هرسو درفشار بود باز پابداری می‌ورزبد. درمیان صلیبیان 
بیمونگرانی بالاگرفت‌چون میدانستندکه اگرپیش از دررسیدن‌کر بوغاشپررا فراچنکگ 
نماورند » درمبان دونبروی تازه‌نفس کر بوغا و بادگان قلعه گرفتار امه یکجا نابود 
خواهند شد . آ لکسوس اینك درآسیای صغبر سرگرم پیکار بود » فرستاده‌ای شتا بان 
به‌نزديك‌وی رفت تا آزاو بخواهد» هرچدزودتر به نجات صلیبیان‌شتاب آورد. بوهموند 
که اسد برحکومت انطا کید بسته بود » به‌دلابل چند بیش ازهمه دل میزد ؛ چه‌هر گاه 
امپراطور پیش از سقوط انطاکیه فرا میرسید » با آنکه لشکر کربوغا تنها با مدد او 
شکست می‌بافت از سپردن انطاکیه به‌او گزبری نبود ؛ پیشترسران لشکر حاضر بودند 
دربرابر بوهموند از انطاکیه در گذرند مگر ریموند » کنت تولوز ۰ که محتملا با 
بشتبانی اسقف لوبوی » با این اندشه درمخالفت میزد. قاری آنگء ر یوفانعن 
بسار رفته, او _بگانه کسی بود که صریحاً به‌امپراطور بیعت نکرده.بود » اما در وقت 


ترك فسطنطنیه با او برسر دوستی و پیمان بود . او از بوهموند» به‌عنوان رقیب‌خویش 





۱ با بر گفتهُ « ( عتاعانها ع900ع۲۵ ) زیع52 261 0712)و131 > . ص ۱۸۱ صلیبیان 
به‌پیروی از اندرز آلکسیوس قبلا سفیرانی از فیقیه به‌مصس فرستاده بودند . نام این سفیر ان 
مورد تردید است و شاید همان کسانی بودندکه از انطا کیه اعزام شدند , ولی بسا باشد که پند 
امپر اطور هنوز از یادها نرفته بود . ریمو ند آو آگیلرز (ص ۷ ۶ ۲) استفن آو بلوا ( ها کتمیر 
ص ۱۵۱ ) آنسلم آو دیبمون ( ها کنمیر ص ۱۰۰ ) و « ۳۲۵060۲050 06۵12 » ( ی ۸۱ و 
۰ ) به آمدن سفیران مصر به‌انطا کیه اشاره نموده‌اند . ابن‌الائیر به‌مذا کرات صلیبیان بادقاق 
اشاره دارد ( « کامل‌التواریخ » . ص ۱۹۳ ) . 


فصل سوم ۳۰۵ 








در سبه‌سالاری لشکر » نفرت داشت و بهاو بدگمان بود به‌علاوه هم او و هم نما ده 
باپ » هردو معتقد بودند که چنانچه سوگند باد شده درف-‌طنطنبه را اعتباری نباشد » 
این فقط رأی کلیساست‌که بایید سرنوشت انطاکیه‌را معین‌کند. نماینده کلیسا هم کسی 
جز آدهمار, اسقف لوپوی » نبود پس‌از گفتگوها ودسته‌بندیپا سرانجام سازشی به‌عمل 
آمد وقرار گذاشته شد چنانچه‌امپراطور به‌انطاکیه نیامد ولشکریان بوهموند نخستین 
کسانی‌بودندکه پا بهدرون شپر گذاردند » انطاکیه ازان او باشده حتی دراین‌صورت 
هم باز ریموند دو دل بود ؛ لیکن بوهموند به‌دلابل چند از آن خرسند بود . 

حساب نادرست کر بوغا صلیبیان‌را مجال‌داد » اونمی‌خواست نیروئی ازفرنگیان 
را برای‌تهدید جناح راست خویش در ادسا پشت‌ر گذارد و روبه‌انطاکیه آورد ؛ ولی 
نمی‌دانست که بالدو ین آن مایه نیرو را نداشت تادست به‌حملهة متقا بل گشات وعلاوه 
برآن درقلعةٌ استوار و خلل‌ناپذیر خویش ‏ به‌این آسانی بعزانو درنمی‌آمد . کر بوغا 
سه هفتةٌ آخر ماه مه را درکنار ادسا به‌نیردها و حمله‌ه‌ای بیپوده‌گذرانید تا آنکه 
سرانجام دریافت تلاشش جز هدر دادن وقت برای‌ثیل به‌هدفی‌که ارزش | نهمه‌کوشش 
را نداشته چیزی دبگر نموده التت : 

درطی این سه هفتةٌ پینهایت گرائنها بوهموند دمی از با ننشست . او از چندی 
پیش با يك تن از سرهنگان پادگان شهر موسوم به‌فیروز رابطه برقرار ساخته بود . 
این فیروز می‌نمابدکه یکی از ارامنه نومسلمان بود که در دستگاه باغی‌سیان قدر و 
منزلتی بافته بود . وی در ظاهر به‌خداوند خود وفادار بود» اما درباطن براو که‌اخرا 
هم به‌جرم احتکار آذوقه جر بمه‌اش‌کرده بود . حسد می‌ورزید . وی‌ازهم کیشان‌پیشین 
۳۲2160۲1۳۲0-۱ 06512 » . ص ۱۰۰-۲ . گفتار آناکامنا مویدگفتةُ اوست ( ج سوم , ص 


۱ ) . گزارش ویلیام صوری ( ص ۲۲۰-۱ ) حاکی از مخالفت ریموند است . 
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۳ جنگهای صلیبی 
خود نبریده بود و هم بوسبلهٌ آ نان بود که با بوهموند قرار گذاشت وحاضر شد شهردا 
به‌او پفروشد . مذاکرات این سودا همه محرمانه و از دیگران مخفی بود . بوهموند 
هیچ کس را از ماجرا با خر نساخت و به‌جای آن دمادم خطری را که روبه[ نپا بش 
می‌آمد » گوشزد باران خود میکرد» تا پیروزی آیندداش هرچه نمابانتر جلوه‌کند . 
تبلیغات بوهموند بش از اندازه موّثر افتاد » در اواخر ماه مه سرانجام کر بوغا 
از محاصرءٌ ببحاصل ادسا دست‌کشید و روبهراه انطاکید نیاد. هرچه او نزدیکترمیشد» 
پیم‌ژ و حشت بیشتر اردو گاه را فرامیگرفت. شمازه فراریان به‌حدی‌زسد که جلوگیری 
از آنان امکان نداشت» سرانجام در روز دوم زوئن دسته بزدگی از مردم شمال‌فرانسه, 
اش ایا فامانکتووی ان کی شا چام نش بو که 
استفن طی نامه‌ای مشکلات محاصره و پیروزی نبرد ششم مارس را بر همسر خودشرح 
داده واز نقش نمایان خویش درآن نبرد لافزده بود » و لی‌حال شپر همچنان تسخیر- 
ناشده مانده بود وکر بوغا با لشکرگران به‌سوی آنپا درحرکت بسود ؛ وی نزد خود . 
" آندیشیدکدبرجا ایستادن و درانتظار کشتاری همگانی بسر بردن» دود از خردمندیست» 


وی هرگزجنگجوئی نام آور نبود» اما دست کم می‌توانست روزی دیگر نیز تاب آورد؛ 


۳۲2۲60۲۱۸ 26502 » ص ۱۰۰ . نویسنده سنا نام این مرد را « پیروس ۳7۳19 » 
ثبت کرده و میگوید که از تر کان نود . آناکاما ( ج درم س ۱٩‏ ) او را « یکی اذ ارمنیان » 
میخواند . رادلف آو کائن 0۵28 ۵۶ 0ع1ا112 وبرا « يك. تن از ارامنة ثروتمند » معرفی 
میکند . حال آنکه ماتیو |دسائی ( ص۲۲۲ ) بی‌آنکه‌از نژادش سخنی به‌میان آردفقطمیگوید 
که « یکی از بزر گان شهر » بود . دیموند آو ۲ کیلرز عبارت « 10۲2205 06 هب00 » را 
درداره‌اش به کار برده مراد او ازاین عبارت احیانا يك‌عی موی مسلمان‌شده است . هنا بع‌عر بی» 
چون کمال‌الدین ( ص ۰۸۱-۲ ) و ایبن‌الاثیر (ص۲٩۱)‏ اورا ددنژادی مشخحص نسبت نمیدهند. 
آین‌آگیر اورا فیروز نامیده. اما کمال‌الدین میگوید که اومردی جوشن‌ساز ومعروف به‌«زراد»؛ 
یعنی ساژنده زره بود که باعی‌سیان به‌چر م اختکار گوتها لسن داده دود . و بلیام سوری ( ص 
۱۲-۳ ) ظاهرأ به‌استناد منایع عربی میگوید که اواز « بنی‌ضرا » واز خاندانی سرشناس 
ومحترم بود . ترجمه قدیمی کتاب ویلیام صوری بهز بان فرانسه اضاثه میکند که او یکی آزمر دم 
« هر‌مین 1671۳010 » یعنی ارمتی بود . 





فصل سوم ۳۰۷ 





درمیان هم سرداران لشکر » او ببش از همه درستایش امپراطور داد سخن میداد . 
بوهموند رفتنش را احیاناً با لبخند بر گذار کرد » لیکن نمی‌توانست پیش‌بینی کند که 
عز مت او رای کامیابی هوسی که خود درسر بخته بود » تاچه مابه سودرسان ذ: 
چنانچه استفن فقط چند ساعت دبگر تابآورده بود » مسلماً از عقبد خود 
رومیگرداند . همان روز » فیروز پسر خود را به‌نزد بوهموند فرستاد و آمادگی 
خویشتن را برای خانت بدو اطلاع داد ؛ بعدها شپرت افتاد که فیروز فا بسن روز 
پیشین که از خیانت همسر خویش و روابط نامشروع وی با یکی از همقطاران تر آد 
خود خبر باقت » هنوز دو دل بود . درآن هنگام » وی فرمان‌دهی برج دو خواهر و 
دیوارهای نزديك به‌آن دا داشت که روبروی قلعةٌ تانکرد بود » بنابراین به‌بوهموند " 
پیشنهاد کرد لشکر بان را فراهم آورده شامگاهان به‌جانب مغرب هدایت وچنان‌وانمود 
کند که به‌بستن را کر بوغا میرود » سپس نیمه شبان سربازانرا بی سر وصدا به‌سوی 
دیوارهای غربی باز گرداند تا در جائبکه او چشم به‌راهشان نشسته است نردبانپا را 
کنار دیوار نهند» چنانچه بوهموند با این‌پیشنهاد موافقت می‌نمود» او بسن هه‌انروژ 
پسرخودرا به گرو گان نزدوی‌بازمی‌فرستاد و بدین‌وسیله اعلام‌میداشت که آمادء‌کاراست. 





۱- فولچر آو چارترس ( ص ۲۲۸ ) میگوید که عزبمت استفن يك‌روز قبل از سقوط انطاکیه 
اتفاق افعاد, او بسن دفتن وی در یغ میخورد » لین نسیت ترس و نامردی بر‌او نمی دندد . 
« 0 ۶ » ( ص۱۰ ) میگوید که استفن به‌بهانة پیماری گر یخت . ریموند آو 
آگیلرز ( ص ۲۵۰۸ ) ترس را یکانه علت عرار اومی‌پندارد وظارا عقيدة عموم نیز همین‌بوده 
است . گیبرت آو نوژن 02691 0۲ 0 ( ص ۱۹۹-۲۰۰ ) لزوم یافتن عذری موجه 
دا برای‌فرار ا-تفن‌احساس مینماید. استفن 01600۴ ۰ ۳۲۵60۲۷00۱ 26518)) یا « دیکتاتور ۰ 
(ر یمو ند آو آ گیلر ز) یاه۲۵2]0۲هاناع ءتیواه 0۳0۷1۵0۶ انامه فبائعه عناواه دتاصتصوق» 
« نامه استفن در ها گنمیر ص ۱٩‏ ۴ انتخاب شده بود . این عبارت بدون شك‌بدان معنی نیست 
که او فرمانده کل با رهب سیاسی صلیبیان بر‌گزیده شده بود » چون هر گز رهبری نبردی را 
برعهده نگرفت و گذشته از آن مگانه کسی که ددديدة همکان از نظر سیاسی‌برتر ازشاهزادگان 
بود » ادهمار بود , ولی میتوان احتمالداد که استفن مسوول امور انتظامی و تأمین خورد نیهای 


لشکر دود . ۱ 


۳۰۸ جنگهای صلیبی 

بوهموند اندرزش را به‌کار بست؛ با فرورفتن آفتاب» وی بك‌تن از پیاده‌نظامان 
لشکر خودرا بنام مال کورن روانهٌ اطراف لشکرگاه کرد » تا ازطرفوی ندا دردهد 
همه سر بازان برای غارت مناطق دشمن آمادة حرکت شوند» آنگاه ادهمار » گودفری» 
فحای وا نوی وهی ان سای لوا مش عوو افو وخ تشه 
بار با راز خود آشناشان کرد و گفت : « چنانچه خدا باری‌کند» همین امش انطاکبه 
در دست ماست» هر گونه رشکی کهر بمو ند بدین کامسابی بوهموند در دل خویش‌احساس 
میکرد» فعلا" برزبان آوردنی‌نبود» ناچار هم‌آهنک‌دیگر همقطاران خویش‌بوهموند 
را از باری خود مطمئن ساخت . 

همینکه آفتاب فرو نشست همه مجاهدان » سوازان بشایش روبه‌بالای درهٌ 
مقابل شهر و بادگان ازس در دامن تبه‌هاء روبه‌خاور به‌حرکت درآمدند. ترکان 
عزیمتشان را به‌چشم دیدند و به‌امید گذراندن شبی آدام بر آسودند » لیکن نیمه‌شب 
به‌همةٌ لشکریان فرمان رسید به‌سوی دیوارهای غربی عنان بازگردانند . درست لختی 
پیش از سپیده‌دم مردان بوهموند به‌مقا بل برج دوخواهر رسیدند . نردبانی کنار برج 
گذاشته شد و شصت تن شوالیه یکی پس از دبگری , به‌دنبال فولك آو چارترس از 
در بچه‌ای برفرازبرج به‌اطاقی در آمدندکه فیروز در آن با ببصبری تمام‌چشم بهراهشان 
بود . فبروز در آبتدا اندشد شماره‌شان‌کافی نیست و به بو نانی با نگ بر آورد: «یش‌از 
چند فرنگی دراختبار ما نیست بوهموندکو ؟ » نگراننش بی‌جپت بود چون شوالیه‌ها 
از برح دوخواهر دو برج دیگر را که در فرمان او بود اشغال کرده و دوستان خودرا 
موفق ساختند که نردیانپا را کنار دبوار مابین این برجپا گذارند . درهمین اثنا يك 
نفر ایطالیائی شتابان نزد بوهموند رفت وگفت هنگام صعود خود اوست . نردبان‌پشت 
سر بوهموندشکست » اما درحالیکه‌گروهی ازسربازان درسایهٌ دیوارها دویده ترکان‌را 
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فصل سوم ۳۰۹ 








دربرجها غافلگیر می‌ساختند گروهی دیگر بهدرون شهر هجوم برده ؛ عیسویان را از 
خواب برانگیخته با مدد ايشان دروازء سنت ژُرژ ودروازء بزرگ بلرا بر قسمت‌عمدة 
لشکر که آماده صف آراسته‌بود » گشودند. سربازان بدون برخورد با مانع ازدروازه 
ب‌درون شهر ربختند » بونانیان و ارامنه پا به‌بای صللبیان ؛ از ترکان هر که را د یدند 
چه زن و چه مرد کشتار کردند . برادر فیروز نیز باگروهی ازعیسوبان دراین معرکه 
به‌قتل رسید . بامی‌سیان که از هیاهوی پسیار بیدار شده بود . بیدژنگ دریافت همه 
چیز تمام‌شده ناچارهمراء نگاهبانان ویر خویش براسب جست واز گربزگاه بادییکی 
که بهدروازء آهنین میرسید » روبه‌دامنهٌ ته‌ها گربخت , اما پسرش شمس|لدو له خود 
را نباخت و پس ازگردآوردن مابقی افراد پادگان » پیش از فرانکپا ارگ را متصرف 
شد. بوهموند به‌دنبالش‌شتافت, اما راه به‌درون ارگ نیافت ناچارپرچم ارغوانی‌رن 
خویش را بر بلندترین نقطه‌ای‌که بافت نصب نمود و بامدادان » اهتزاز آن در پرتو 
خورشید سحر گاهی در دلهای‌صلیبیان که در آن‌پائین به‌شهر پامی‌نهادند. شادیآفررید. 

بوهموند بعد از گرد آوردن مردان‌کافی به‌ارگ حمله‌ای سخت برد » اما واپس 
رانده شد و درحالبکه‌خود نیز زخم برداشته‌بود ؛ عقب نشست . سر بازانش هم ترجیح 
دادند به‌کاری بس بی‌درد سرتر و سودرسان‌تر » بعنی تاراج خیابانپا و خانه‌های شهر 
پردازند. اندکی بعد روستائی‌ارمنی کیشی سرباغی‌سیان‌را نزد بوهموند آورد وغم این 
شکست را از داش ببرون‌کرد . باغی‌سیان ضمن فرار در کوره راهی کوهستانی ازاسب 
بهزیر افتاده و سپاهبا نش اورا تنپا گذاشته و رفته بودند و او درحالیکه گیج وبی‌دمق 
بر کنار جاده افتاده بود » بوسیلةٌ تنی چند از ارامنة بومی بافته و شناخته شده بود که 
آنان در دم سرش دا از تن جدا کرده بودند. یکی از قاتلان با ارمغان آوردن سر وی 
پاداشی کلان از بوهموند دریافت‌کرد وآن دیگران نیام‌شمشیر وکمر بندش را هر کدام 
به‌شصت بزانت فروختند . ۱ 


۳ جنگهای صلیبی 

چون شب رسد داسگ ترکی درهمهٌ شپر ز نده نمانده بود » حتی در دوستاهای 
همسایه‌ای‌که پای فرنگیان هرگز بدانها نرسیده بود ؛ دییگر يك مرد ترك هم به‌چشم 
نمی‌خورد, چون همه درپناه کر بوغا گربخته بودند. کلیهُ خانه‌های انطاکیه چه آ نهاکه 
از آن عسویان بود و چه [ نپائی که به‌مسلمانان تعلق داشت به‌بغمای سر بازان رفت ۰ 
خزاین و انبارهای انباشته ازسلاحی که بافته شد همه با اینسوی وا نسوپراکنده کشت 
با آنکه به‌هوس نابود شد ؛ ممکن نبود از کوچه با خیابانی‌گذر کرد و بر پیکرهای 
مرده‌ای‌که در گرمای سوزان تا ستان به‌سرعت‌فاسد همشدند» قدم‌ننهاد با اینهمها نطا که 
یکبار دیگر شهری عیسوی شده بود . 


۱- روشنترین شرح تسخیر انطاکیه را بایستی در < ۳۲۵060۲0۲۳۲ 6512) » (ص ۱۰۰-۱۰) 
دید اگی چند از نا کامی بوهموند در تصرف ار گک سختی بهمیان نیاورده است . دیموند آو 
آ گیلرز این نکته دا تذکر داده و میکوید نخستین مجاهدی که به‌شهر اندر آمد فولك آو 
چار ترس 08۳0۲68 0۲ ۳۱01 بود ( ص۲۹۱-۳ ). رادلف آو کائن 0260 0۲ 12012۲ نامش 
را گوئل آو چار ترس 05۵۳1۳65 ۵۶ 00۷061 ثبت کرده ( ص ۰۵ ) . گزارش فولچر آو 
چار ترس » کوتاهتر است ( ص ۲۳۰-۳ ) . شرح ویلیام صوری مفصل اما سرشار از جز یات 
غهرقا بل اعتماد است داستان خیانت همسر فیروز نیز بوسیلهٌ ویلیام عنوان شده است ( ج اول» 
ص ۲۲۲-۳ ). ماجرای فراروقتل یاغی‌سیانرا ابن‌الاثر نقل کرده ( کامل التواریخ .ص۱۹۳). 


فصل چهادم 
در انطا کیه 


« دست خوددا برصلح اندیشان خویش دراز کرده وعهد ‏ 

خویش را شکسته است » 
ز بور داوود » مزمور پنجاه و پنجم 
تسخیر انطاکیه موفقیتی بود که درقلب عیسوبان شادی آفرسد » ولی همینکه 
شور پیروزی فرو خقت و صلیبیان موقعیت خویش را باز سنجیدند » دبدند که چندان 
تفسری در احوالشان بدیدننامده مزایائی مفتنم فراچنک آحف بود . باروی نرومند 
شپر ؛ بیآنکه درطول محاصره زبانی دیده باشد » در اختبارشان بود و در برابر 
سربازان‌کر بوغا نگاهبا نیشان میکرد. همراهان غیر جنگجوی لشکر که علی‌رغم تلفات 
ناشی از بیماری وفرارگروهی‌کثیر هنوز هم شماره‌شان بسیار بود» درشپر جا گرفتند و 
مسوولیت نگاهبانیشان از میانه برخاست . پادگان تراك شهر تقریباً بکلی از میان رفته 
بود و دیگر نیروثی بیم دهنده به‌شمار نمی‌رفت؛ اما دفاع از حصار عظیم شهر لشکری 
می‌خواست بیش ازحد توانائی صلیبیان » ار کی هنوز درچنکک دشمن بود ومیبایست 
زیر نظر گرفته شود. درست است که بادگان‌ارگ آن‌مابه نبرورا نداشت تادست به‌حمله 
برآرد » اما از فرازکنگرء آن» کوچکتر ین جنبشی درشپر ازچشم دیده‌بان مخفی- 





۳ جنگهای صلیبی 
نمی گذاشت » وانگپی ممکن نبود مانع از برقراری تمای مبان آن و سپاه کر بوغا 


مسر 





شود. درشپر از نیمه انبارهای‌سر شار از تتخواه وخوردنی که صلسان‌دلرا به‌بافتنشان 
نوید داده بودند » اثری یافته نشد » شور ولگام کسبختگی ناشی از مستی بیروزی » 
عمدء ثروت شپر را حین تاراج آن برباد داده بود . مسلمانان همه‌کشتار شده بودند » 
لبکن اعتماد برعیسویان بومی نیز امکان نداشت » بوبژه شامی‌ها که در گذشته دوشی 
خیانت!میز تیان داده و به‌کلسای ی تیزهیج خوشمین ننودند . خانتکاری آسان‌بر 
مدافعان شپر بسی گرانتر میگذشت تا برسپاهی که بیرون دروازه‌ها لشکر گاه‌زده بود. 
گذشته از آن تسخیر انط‌اکیه مساله‌ای دیگر دا پیش کشید که از چندی بش از 
ناساز گاری سران لشکر با ۳ نشانه‌هائی باز نموده بود و آن اسشکه انطا کمهرا 
بابد به‌کدام کس سیرد ؟ 

در ابتدا مجالی برای بحث و کشاکش برسر آ بندةا نطا که نبود» کر بوغا هر دم 
نزدیکتر ميشد و بر مدافعان کنونی انطاکیه بود که این شپر دا ازگزنه او در مان 
دار ند . بوهموند علی‌دغم هر گونه اندشه‌ای که درسر می‌پرورانید » بی‌مدد همکاران 
خود قادر به‌سر باز گذاری تمام دبوارها نبود » لازم‌بود همه دوشادوش هم برای دفا ع‌از 
انطاکیه دامن همت برکمر زنند » هررکس دفاع‌ازيك پاره را برعپده گرفت » نخستین 
وظیفه لشکر پیروز» پیراستن هرچه زودتر شهر و در خالك سپردن کشتگان بود . پیش 
از نکه فساد جناژه‌ها بیماری همه‌گیری پدید آورد درهمان‌حال که سر بازان سر گرم 
بدینکار بودند اسقف لوپوی ترتیبی داد تا کلیسای جامع پطر قدیس و دیگر کلیساها 
که از طرف ترکان برآنپا بی‌حرمتی رفته بود ؛ از نو باك و آراسته و برای عبادت- 
گراری عسویان و شدند . بطر بق راز ردان راو بر تخت بطریقی خوش 
باز نشانده شد . زان مردی بونانی و از مراسم کلیسای لاتين بسزار بود؛ لیکن بطریق 
رسی منطقه‌ای بود که هنوز با دم روابطی محکم داشت وادهمار » بدون شك هر گز 





فصل چهارم ۳۳ 
دراین خبال نبودکه حقوق و امتبازات حقهٌ او را نادیده انگاشته و از این رهگذر 
احساسات مردم بومی را رنجه دارد » دسگر مجاهدان نیز از آنجا که به‌مشقاتی که 
این‌مرد در راه ایمان خود کشیده‌بود وقوف‌داشتند» هیچ‌کدام از باز گرداندنش به‌مقام 
پیش نا غرستن بووین هی آضانا قختونه که دون کت ارف کر .های ۱ ده ار 
را در نقشه‌های خود پیش‌بنی کرده و 

صلیبیان فقط فرصتی یافتند تاپیش از دررسیدن کر بوغا درشهر جا بگیررند . دد 
پنجم ماه ژوئن » لشکر کربوغا درکنار پل آهنین به‌نهرالعاصی رسید و دو روز بعد 
درست درلشکر گاه پیشین صلسان مقا بل باروی شپر فرود آمد . شمس‌الدو له در دم 
کس از ارگ فرستاد ومددش‌را خواستار شد» اما کر بوغا اصرار داشت که ارگ را با ید 
به‌سربازان خود وی سپارند . شمس‌الدوله عاجزانه تمنا داشت که تا باز گرفتن شهر » 
ارگ همچنان دراختبارش باشد » لیکن کربوغا زیر بار نرفت و او ناگزبر ارگ وتمام 
اتتازهای موی انا انش یرد تاه کر وا امن شروان سید 

نخستین نقثهٌ کر بوغا این بود که از طریق ارگ راهي به‌درون شپر بگشاید . 
بوهموند و ریموندکه خطر را پیش‌بینی‌کرده بودند » شتابان دیواری برآورده مان 
باروی شپر و ارگ حابل‌کرده بودند واژا نجا که این نقطه خطر بذبر تر ین باه دفاع 
بود » می‌نماید که سران لشکر به‌نوبت نگاهبانیش دا برعهده می‌گرفتند . احمد بن 
مروان پس از بك بازدید مقدماتی‌کوتاه محتملا صبحگاهان نهم ژوئن» براین قسمت 
حمله‌ور شد . هوگ آو ورماندوا و رابرت او فلاندرز و دوك نرماندی مسژول دفاع‌از 
آن بودند و قوای دشمن تقریبا بر آ نبا فزونی‌داشت » لیکن مدافعان سرانجام‌تواستند 
فروان را با فلقاتنسکنن واس‌زن» از انن سن کر‌بوغا مصلحت درآن دیهد که این 


۳۹ آلبرت آو ایکس ر ص ۶۳۳ . او ژان را مینامد ِ ات کمالالدین , ص ۸۲-۳ 6. 
د ۳۲۵۵۵۵۲۵ 912 » , ص ۱۱۲ . 





۳۴ جنگهای صلیبی 

نقشه را چندی‌کنار گذارد و به‌جای آن حلقَهٌ محاصره را تنگ: تر گرداند تا | نگاه که 
دنم گرسنگی فرانکپا را از توش و توان افکند , دست بهحمله ژند . از ایثرو در 
دهم‌ماه ز روئن » درمبان گرفتن‌شپررا ازهمه‌سو آغاز نباد. مجاهدان به‌امید بازداشتنش 





ازاینکار بر اوحمله‌ای‌سخت بردند؛ و لی‌دمی بعدشکست‌خورده و گر بزان‌باز ب‌د بو ارهای 
شهر دناه 

این ناکامی مجاهدان را بینپایت اندوهگین ساخت. روحبه‌شان که همین هنته 
پیش با تسخیر انطاکیه چندصباحی اندك نیروثی گرفته‌بود» یکباد دییگر ازدست رفت. 
خوردنی‌کمیاب بود» يك گرده نان کوچك به‌یك بزانت » مك دانه تخم‌مر غ دو بزانت 
و بك‌جوجه پانزده بزانت به‌فروش میرفت. بسیاری بابر ی درختان و پوستهای‌خشکیدة 
حبوانات سد جوعی میکردند . ادهمار بیپوده تلاش میکرد تا مگر برای زائران تپی 
کیسه دست‌وپائی‌کند . درمبان شوالبه‌ها » بسباری معتقد بودند راه خردمندانه همان 
بودکه استفن آو بلوا برگزید. درشب‌دهم ژوئن » بك‌دسته ازسواران با دهبری ویلیام" ‏ 
و آئوبری آو گرانت مسنیل و لامبرت" کنت کلرمون" بهر نحوی بود خود را از حلقة 
محاصره بیرون انداخته » شتابان به‌بندر سوادیه رسانیدند . چندین کشتی فرنگی در 
بندرگاه آماده بود که محتمللا پاره‌ای متعلق به‌جمپوری ژنوا و تعدادی ازآن ناو گان 
گی‌نمر بود . به‌مجرد رسیدن فراربان و آ گپی از سر نوشت دردن ال و درمان ناپذبر 
دیگران » کشتها فشتیا: بهتر خت لنگرهارا بر کشدند و به‌سوی بندر گاه اطمینان بخش‌تری 
بادبان 2 . فراربان نیز همراهشان به‌طرسوس رفته » دراینجا به‌قوای استفن آو 
بلوا پیوستند . استفن » با شنیدن خبر تسخیر انطاکیه » درانديشة بازگشتن بود » ولی 
۱- کمال‌الدین , ص ۵۸۲-۳ ۳۲۵60۲۵۳۰۰ 06512 » . ص ) ۱۱ نامه شاهزادگان به‌پاپ 


ار پان دوم در ها گکمیر» ص ۱۰۲۲ . و یلیام صودری » جح اول . ص ۰ ۲ . - ۱۷۷/۱111810 
۳- ۱۷65011 - 60۲۵1۸ ]۵ ۲۷عهاداخ ۶- 121006۳6 01610001-۵ 
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ره 7 ۱ ۱ 
بیم کر بوغا هنوز ازدلش بر نخاسته بود. و بلیام اور ات سل , شوهر مایبالا خواهر 
فرمانده نرمانپا بود » در سپاهیان اثری بسیار بد نهاد . 
در دید مجاهدانی که درانطا که به‌محاصره درافتاده بودند» اینك‌یگانه روزنه 
نجات درامید آمدن سر بازان امپراطور آ لکسیوس جلوه‌گر بود . همه از چندی پیش 
مسدا نستند که امیر اطور از فسطنطنه سرون آ ی ۲ زان دو کاس 6 درطی فصل بپار از 
لدبه ب‌درون قر مجه اشکر رانده و ی شاهراهی که صلمسان سیرده بودند بش‌تاخته 
واه انظا کته وا عنع باز بکاهدافته یفده از اتتری آ لکسوشن 0 ی اعضا بتهرای 
مخالف بسباری از مشاوران خوش بدین لشکر کشی که او را تا بدین حد از با سخت ‏ 
دور می‌ساخت و به‌سر زمینی می کشا نمد که هنوز ازوجود دشمنان ببراسته نگشته نود» 
تصمیم گرفت پارهُ عمدهٌ ارتش خویش‌را برای باری صلبببان تاقلب اسای صفیرهدایت 
۲ ۰ ۰ ۳ 
کند . وی درسانه‌های ماه رونن به‌فلوملنوم (افشیر) رسد ودر کار ادامه راه نود که 
استفن و و بلبام از گرد راهبر آ مدند ۲ این‌دو؛ بها تفاق درطرسوس به کشتی نشسته وحن 
سفر احتمالا درانطاکیه‌از حضور امپراطور در فلوملیوم با خبر شده بودند که به‌قصد 
دبدار او مردان خوش را رهاکردند و رو به‌شمال شتا بان خودرا به‌لشکر گاه امپراطور 
درف موه رنه اور کته که‌یا ان هتکام فز کن ما اضطا که‌را یار گرفه 
۱- ۷2۳1118( ۲ ریموند آو آگیلرد , ص ۲۵۹-۸ ۱ ۳۲۵۵۵۲58 06902 » , ص 
۱۲۹-۸ . نامه کشیشان لو کا در اثر سایق الذ کر ها کنمیر , ص ۱۸۳۰ ( دراین نامه ازویلیام 
آو گرانت مسنیل انظ5ع1۷ - 07206 به‌عنوان < 06۳00001 080۵15 » باد شده است . 
د و کانی 12062876 در تعلیقات خویش بر آناکامنا در مجموعهُ 13150071605 وع4 ۳60011 » 
« 9 1119)071619 ,0152065 065 , ج دوم , ص ۲۷ برای اطلاع از احوال مابیلا 
2( متا نمی ذکن کرده اس" گر چه معتقد است که ازدو اج نامبرده اخیرأً صورت گر فته 
بود . ارديك ویتا لیس ۷۱۱۵۱۱۱8 0۳06716 ( جدوم , ص۵۵ ؛ ) میگوید که ویلهام و ما بیلا پیش 


از آغاز نوضت صلیب در آپولیا ۸0۱112 به‌عقد هم در آمدند . 
ارات ۱9۱ 


۳۹۶ جنگهای صلیبی 

و لشکر صلبی دا از میان برداشته‌اند تقریباً در همین ایام بطر آو آئولپس که مقر 
خود را درکمانا » واقع درمشرق قیصربه ؛ رها کرده بود به‌حضورش رسید و او را از 
حرکت لشکری از ترکان که پیش می‌آمد و آماده بود تا امپراطور دا پیش از دسدن 
بها نطا کیه غافلگیر کند . با خر ساخت . آلکسوس دلبلی نمی‌دید که در راستی 
گفتارشان تردبدکند . استفن در گذشته دوستی وفاکار و صدیق بود » وانگپی وقوع 
چنین مصیبتی هم هیچ دود از احتمال نبود . اخبار رسیده وی‌را از بازاندشی 
نقشهٌ خویش کرد » چون هر گاه انطاکبه از دست رفته و لشکرصلیبی معدوم شده بود 
ترد یدی‌نمود که تر کان بدین‌حد قناعت‌نمی‌ورز بدند» بلکه بایشتسانی سرتاسرامپراطوری 
پیروزمند وعظیم جهان‌ترلاهمت برباز گرفتن آ نچه‌که ازدستشان رفته بود می‌گماشتند 
و درچنین حالی ادامةٌ لشکر کشی جز دبوانه‌گری نبود . درآن‌حال , جناح چپ وی 
درمعرض حمله‌تر کان قرارداشت» ادامه راه دراین لحظهُ بحرانی » آنهم برأی‌هدفی که - 
قبلا از کف رفته بود ؛ در وهم کس نمی‌گنجید » حتی اگر او مانند سرداران صلیبی 
مرد ماجراجوی بی‌باکی هم می‌بود » باز هم بعید می‌نمود که بر سر این‌کار دل به‌در با 
زند. او مسوولیت تگاهبانی وتأمین آسایش امپراطوری باستانی بزرگ و خطرپذیری 
را برعپده داشت و نخستنن وضفه‌اش در قبال رعا بای خود بود » لذا مشاوران خوش 
را فراخواند ولزوم عقب‌نشنی را بدانان گوشزد کرد . در مبان مشاورا نش شاهزاده‌ای 
بود نرمانی‌به‌نام گی » که نابرادری بوهموند بود و سالها درخدمت امپراطور سرکرده 
بود . وی‌که از تصور موقعست بار بك صلسان سخت به‌هبجان 7 بود ؛ الماس‌کنان 
درمی‌خواست امپراطور راه خویش را نگرداند » بدین‌امید که شایسد هنوز هم بتوان 
کاری‌کرد ؛ اما داش را نیسندبدند و سیاه‌گران امپراطور بسوی شمال عقب نشست و 
کمر بندی از زمینهای‌بی آبوعلف را برای حمایت نواحی بازگرفته ازترکان » دریشت 
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و ۱ 

سر باقی نپاد . 

چنانچه| لکسوس سخنان‌گی را به گوش‌گرفته بوده اگرچند هر گز نمی‌توانست 
بش ازدر گرفتن نبرد فطعی خویشتن را بها نطا کیه رساند» باز کاری کرده نود هم سود 
رسان درحق امپراطوری خویش و هم مفید برای حفظ صلح و آرامش جپان عیسوی 
شاوی عون ختتگاهی که شین رزیت ار تش امپراطوری راه باز گشت بیش گرفته است 6 
خشم صلیبیان ناگفتنی شد » چه ابنان خویشتن را همانا جنگاوران حضرت عبسی(ع) 
می‌بنداشتند که ۴ دشمنان دین در آو خته نودند و خودداری از مدد آ نان 6 ۳ جنثد 
امیدی به‌نجاتشان نبود » در چشم ایشان خیانتی به‌دین مسیح بود . آنپاهرگز 
نمی‌توانستند وظایف دیگر امپراطور را در مد نظر آورند » این عظمت آلکسوس ‏ 
آنیمه بدگمانی و کنه‌ای را که از چندی بش صلسان در حق بونانبان می‌ورز یدند؛ 
ظاهرا به‌جا جلوه داد ؛ دولت ببزنطه هر گز بخشوده نشد و بوهموندا نرا برای دستبابی 

ی : : ۲ 

بر ارزوهای خویش وسیله‌ای مفید بافت . 
با لحنی خشم| لود سخن از ترس و نامردش به‌مبان کشد ند ودبری بر نبامد که داستان 
گریزش به‌اروپا رسید. استفن خود منازل‌را به‌سانی بشت سرنپاد و به‌زادگاه خویش» 
خی اون باز رفت که از نامردی شوهر تیش امد بود و هرگز هم از 
0- « ۳۲2160۲0۳ 26512 » , ص۱۰1 ازمداخلهُ گی لا2۷0) برادر بوهموند سخن میگوید. 
آنا کاهنا , ج سوم , ص ۲۷-۸ میگوید که پطر آو آئولپی ۸۱5 0۶ ۳606۲ همراه دیگر 
فراریان انطا کیه به‌حضور امپراطور آمد. و لی‌پطر قبلا" بهحکومت پلاسنتیا ۳۱2060412 منصوب 
به‌متظور بریبدن راه آ لکسیوس درصورت پیشروش به‌سوی انطا کیه » با خود آورد . آنا کامنا 
کاملا" صراحت دارد که همین خبر بود که آ لکسیوس را ب-ه‌مراجعت برانگیخت چنانچه لشکر 
صلیبی در انطا کیه درهم شکسته شده ود پیشروی امپر اطور به‌سو ی این شهر دیوانه گری 


نمیتوانست باشد . ۲ خبر باز کشت امپراطور مسلماً مدنی پس |زشکست کربوغا به‌انطا کیه 
رسود , رجوع کنید به | ین کتأب ؛ صفحات آ ده ۰ 


۳۸ جنگهای صلیبی - 
پای ننشست تا نکه سرانجام یکبار دیگر شوی خودرا نا کزیرگردانید به‌کفارءتقصیر 
پیشین از نو روانهٌ خاورزمین شود . 

دراین میان‌کربوغا هردم برفشار خسود برانط‌اکنه می‌افزود . در دوازدهم ماه 
ژوئن کم مانده‌بود حمله‌ای ناگپانی .یکی ازبرجهایدبوار جنوب غربی‌را دراختیارش 
نپد که جانبازی سه تن از دلاوران مالین" راهش را فرو بست . برای جلوگبری از : 
تکرار این نمونةٌ خطرء بوهموند تمام خیابانپای نزديك دیوارهارا آتش زد تاجنیش 
لشکربان آسانتر شود . 

دراین موقع باريك روحيةٌ لشکریان با رویدادهای پی در پبی‌که درنظر آنان 
چیزی مگر نشانهةٌ لطف خاص الپی نبود » اند نیروثی‌گرفت . سربازان گرسنه و از 
آ بنده سخت بیمناك بودند » پابه استوار ایمانی که تا این لحظه همه دا با برجا 





نگاهداشته بود به‌لرزه درافتاده , اما شکست را هنوز درآن راهی نبود » مختصرحالی 
داشتند که برای دیدن خوابپا و روباهای‌گونا گون سخت مناسب بود. برای مردم قرون 
وسطی‌وجود نیروی ماوراء لطبیعه و دخالت آن در کارهای روزانه» نه غیر ممکن بود 
ونه از نوادر, آنان از دانستنی‌های امروزی ما دربارءُ قدرت ضمیر نا خودا گاه بیخبر 
بودند ؛ به‌عقيده ایشان جز خدا و گه‌گاهی نیز شیطان » عامل دیگری در ایجاد روّبا 
موّثر نبود و این شخص الهام‌گیر بود که درمیانه معمولا" نقشی نداشت . در واقعه‌ای 
که در زیر آورده می‌شود این حالت مردم قرون وسطی را باید درنظر گرفت . 
در روز دهم زوئن سال ۱۰۹۸ روستائی ژنده‌پوشی به‌کنار خیم کنت دیموند 
۱- اردريك ویتا لیس عنالهاذ۷ 0۳۵670 ( ج چهارم , ص ۱۸۸ ) میگوید که ادلا عاع۸۵ 
همسر استفن از پای ننشست تا یکباد دیگر شوهر خویش را روانهٌ خاور ذمین کرد . 
۲- ۷269( ۱-۳ ۲۲8۳260۲۵۲ 06۵/2 » , ص ۱۳۰۸ . رادلف آو کائن تام[ن3۵4 


همع 0۲ ۰ ص 1۸۰ . رادلف میگوید رابرت آو فلاندرز فرمان به‌سوزاندن این قسمت داد. 
آلبرت آو ایکس . ص ۱۳ از دلاودان مالین ۷6۵11068 سخن گفته . 





فصل چهارم ۳۹۹ 





آمد و درخواست ملاقات او و اسقف لوپوی را کرد . نام این‌هرد پطر بارتولومیو بود 
که در خدمت یکی از زوار اهل پروانس موسوم بهو بلیام بطر آدمساز مجاهدان گشته 
بود . وی از خاندانی پست بود و مختصر خواندنو نوشتنی میدانست » اما مردی بدنام 
بود و در میان دوستان خویش به نفس‌پرستی وعشق به‌خوشیپای ناپسند دنیوی شپرت 
داشت . داستانش از اینقرار بودکه در ماه گذشته آندره قدیس " را چند بار در عالم 
روا مشاهده‌کرده که او را از وجود یکی از عزیزترین بادگارهای حضرت عیسی(ع) 
یعنی سنانی که در بپلوی آن حضرت فرو رفته ‏ | گاهانیده » او می‌گفت نخستمن باری 
که چنین روّب‌ائی بر او دست داد شب سی‌ام دسامبر » یعنی درست همان شب وقوع 
زلزله بود . بدین قرار » آ نشب درحالکه او لرزان و هراسان بهذکر نشسته بوده 
ناگهان سالخورده مردی با گیسوان نقره فام همراه باجوانی بسیار خوبروی براو ظاهر 
میگردد وخوشتن را آندره قدبس می‌خواند و پطر را فرمان میدهد که در دم به‌نزد 
کنت ریموند و اسقف لوپوی شتافته , کنت را از نپانگاه سنان باد شده که آ ندره 
قدس می‌خواسته هم‌اکنون نشانش دهد » آ گاها نیده و ادهمار را به‌جرم سپل‌انگاری 
در انجام وظایف خویش در موعظه و هدایت لشکریان » سرزنش کند » آنگاه بطر 
چنان احساس مبکند که اورا با همان یکتا پیراهنی که برتن داشته» به‌درون| نطاکه» 
به‌سوی کلیسای جامع پطر قدبس؛ که درآن روزها مسجدتر کان بوده میبردند . آندره 
او را از مدخل جنوبی به‌نماز خانه جنوبی کلسا هدات مسکند؛ آنگاه خود درزمسن 
فرو میشود و دمی بعد با سنانی در دست خارج ميشود. پطر بر آن‌بوده تا همانجا سنان 
را از دستش بگیردکه به‌وی تذکر داده میشود بایستی پس از تصرف شهر » درمعیت 
دوازده تن دبگر به‌همین نقطه آمد و آن را از دل خاك بیرون کشید» سپس‌به‌يك دم 


او را به لشکر گاه با مسگرها نت ۰ 


٩ - ۸۷۳ ۱۷111120 ۳6۵۲ -۲ ۳6۲۵۲ 2۲03010806۷۷ ۲-۸ 





۳۰ جنگهای صلیبی 

پطر فرمان آ ندره را وقعی نمی‌نید چون می‌ترسیده مبادا دییگران بر سخنان 
چنبن آدمی بی‌سروبای ناچیزی اعتنا نورزند» به‌حای آن‌همراه دسته‌ای در حستحجوی 
خوردنی راه ادسا پیش می‌گیرد » ولی‌سحر گاهان روز دهم فوریه آ نگاه‌که در قلعه‌ای 
نزديك ادسا خفته بوده به‌هنگام بانگ خروس » آ ندره قدبس بهاتفاق همراه پسشین » 
باز براو نمابان میگردد و به‌جرم سرپیچی از فرمان گذشته ملامتش میکند و به‌کیفر 
آن تقصیر, چند روزی گزند به‌چشمانش میرسد . آ ندره این بار همچنین از حمایت 
خداو ند از مجاهدان سخن می‌گو ید ومی‌افزابدکه تمام قدسان آرزو می‌کنند ابکاش 
به کالیدهای خود باز می گشتند و دوشادوش این رزمندگان از جان‌ گذشتة با امان » 
علیه کافران شمشیر مبزدند . بطر جرم خودرا تصدیق مبکند و بهانطا کبه بازمی گر دد» 
لیکن ازنو جرأت‌خویش را ازدست‌میدهد وبارای‌برخورد با سران‌سپاه را درخویشتن 
نمی‌بیند تا ایشکه درماه مارس بهاتفاق خداوند خود و بلام‌بطر » برای خر ید خوار بار 
عازم جزيرة قبرس میشود و چند صباحی آسودگی خیال پیدا میکند » ولی دربکشنبه 
تخل » بیستم ماه مارس » درحالیکه در کنار ار باب خویش در يك چادر به‌خواب رفته 
بوده بازهمان ربا براو دست‌می‌باید واو مکبار دیگر ازتقصیر رفته‌پوزش می‌خواهد. 
آ ندره قد.س دلگرمش می گردا ند و می گو بد که تباید هراسی بدل راه ۶ 
فرمانی چندبرای ریم‌وند پیغام میفرستد تااو چون به‌نبراردن رسید به‌موفم اجراشان 
گذارد . وبلیام پطر گفتگویشان را می‌شنود » ولی چیزی نمی‌بیند ۰ پطر با تولومیو 
به‌لشکر گاه انطاکیه برمی‌گردد » اما فرصت دبدار کنت دست نمی‌دهد و ناچار برای 
ادامةٌ داء قیرس آهنگ مصصه میکند » ولی آندره باز براو نمایان مىشود واین دفعه 
با بیانی خشم] لود فرمان باز گشتش‌میدهد . پطر قصد مراجعت میکند » لیکن اربابش 
ناگز برش میسازد برای عبور از دربا همراه او به‌کشتی نشیند . سه‌باد متوالی قایق از 
پیشروی باز می‌ماند تا سرانجام در جزیره‌ای نزديك بندر سوادسه به‌گل می‌نشند » 





فصل چهارم ۳۳۱ 





لاجرم از ادامه سفر چشم‌بوشی مىشود. بطر برای مدتی کو تاه به‌ستر می‌افتد وهنگامی 
بهمود حاصل می‌نما بدکه صلسبیان بر انطاکیه دست بافته بودند و او می‌توانستد بشپر 
درآ ید فا رد دهم روئن تشر 3 می‌جود و درست در آن دم که نز د مك بوده مىان 
دو اسب مالنده شود » آندره قد.س را هی ند و او این بار آنچنان بد درشتی ثرمانش 
میدهد کد پیش تاب سرپیچی درخود نمی‌بابد . او درا بتدا داستان‌را با دوستان درمبان 
مب‌گذارد ۰ تسکت کنیس توا باور نمی‌نود » با وجود 5 به‌در با مبزند و خود را 
به‌یسشگاه ر یموند و اسقف لودوی مبرساند» تا ما را منداند براشان باز گو کند . 
سخنانش‌در اتختاد نگرفت , چون اسقف او را مردی میدید بدنام و غبرقابل 
اعتماد شاید هم نکته‌ای که بر رفتار شخص وی بدعنوان پبشوای روحانی لشکر گرفته 
شده بود بددل ز نجده بو شاید هم بدداد هن | وی دنه در فسطنطنبه سئان مقدس را 
تاش همرفقت دراصالت آن کس تردید روانداشتد بود » مشاهده کرده درهرحال او 
که روحانی جپان دیدهای بود به‌اوهام و رو‌باهای عوام نادان اعتنائی نداشت » سکن 
کنت ریموند که دارای ايماني ساده‌تر و شور مذهبی گرم‌تری بود » آماده قبول‌ادعای 
بطر بود و سب سار شد تا بنج رور 9 درحضورخود وی کلیتا حستجو ی سنان باد 
۱3 آغاز کنند و درخالال ادن مدت بطر را به‌ییش‌نماز مخصوص خود یی : 
حال‌دیگر روّیا بودکه پشت روّبا زائیده میشد» پسین همان‌روز همه سران سیاء 


۱ ریمو ند آد ۱ که بدسخنان پطر اعتقادی تمام‌دارد داستان رویایش را در کتاب خود, 
ص ۰۳-۵ ۲ آوزده است شرح ان فرانکوروم ( ص ۱۳۲-۶ ) نیز که محتملا" 
درهمان هنگام دو شته شا فان ددنده اععقاد نو بسنده به‌ر استی‌ادعای پطر است وهمچئین است 
نامه شاهزادگان به‌پاپ ار بان دوم که بو-یلة بوهمو ند تنظیم شد ( ها گلمیر ص ۱۹۳ ) . 

اس رز دمو ند آو آ کیلرز مر ص 6۵ ۵ ۲ . «رای سنأنی که در قسط‌طنیه نگاهداری میشد رجوع کنید 
به : « 8۷28066 06 ۹۵76)021165 وع », تا لیف ابرسولت ۳06۲90۱6 ص٩‏ و ۲ و۱۱5 ونین 
مقاله « ۵0۱06 2 عنام 1۵66 ۲۵1۷ ِِ نگارش رانسیمان در ۸۵۵16014 
۰ 8701278 , ج شصت وهشتم . داستان بدنامی پطر , آنطور که بوهموند گزارش کرده 
در رادلف آو کائن 0268 ]۵ ۵0۱۵ ص 1۷۸ آمده است . 
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۳۲۲ جنگهای صلیبی 
بالای‌شهر در پناه دبوار حایل ار گ» نشسته‌بودند که‌کشیشی ازمردم والنس‌به‌نام استفن" 
تقاضاید بدارشان‌را رو وی مدعی بودکه شب‌دوشن از | نجا که‌تمورمی کرده تر کان‌بر 
انا کیه‌دست افته‌اند , همراه‌تنی چندروحانی دیگر برای‌دعا وطلب آمرزش به‌کلیسای 
حضرت مریم می‌شتابد » در پابان دعا همه درخواب رفته بوداند مگر او که همچنان 
پیدار نثسته بوده دراینحال ناگپان روباروی خود جوانی هت بفغایت خوبروی 
که از احوال آن خوابدگان می‌برسد و از اینکه می‌شنود همه از عیسوبان مومن 
بوده و از گروه بدعت‌گذاران نیستند » ظاهراً خرسند می‌شود . تسازه وارد از استفن 
می‌برشد که آبا او را می‌شناسد با نه ؟ استفن می‌خواسته جواب منفی دهدکه‌نا گپان» 
دیدگانش بر هاله‌ای می‌افتد صلیت مانند که ببر آمون سر آن جوان خوبروی را فرات 
گرفته و شبیه همان صلیب‌هائی بوده که درتصاوبر حضرت‌عیسی (ع) به‌چشم می‌خورد. 
تازدوارد تصدیق‌می‌کند که حضرت‌عیسی (ع) اتته انا جویای نام‌سیه‌سالار صلیسان 
می‌شود . استفن پاسخ مندهد که سپپدار واحد معینی در کار نیست ؛ اما همکان بسشتر 
اختبارها را به‌دست يكث تن اسقف سپرده‌اند . سپس حضرت عیسی (ع) فرمانش میدهد 
تا اسقف باد شده را از کارهای ناروا و فسق سیاهیان خوش | گاهاننده و نود دهد 
چنانچه سربازان بدراه راست عیسویان مومن باژ آیند آن حضرت تا پنج روز دیگر 
به‌بار یشان خواهد شتافت . دمی بعد بانوئی با چپره‌ای درخشان پدبدار می‌شود و آن 
حضرت را می‌گوید » نان همان کسانی هستندکه من بارها پرایشان وساطت کرده‌ام» 
بطر قدس نبز بهآ نها ملحق می‌شود . استفن می کوشد بلکه دك تن از باران خود را 
برای مشاهده آ نچه که بر او می‌گنرد از خواب برانگزد » لیکن بیش از آن همه 
اشاح ناید ید می‌شو ند . 

ارام وه انا تیا تاه ای اهتشا 


5٩1601067 - 





فصل چهارم ۳۳ 
بود و گذشته از آن به‌کتاب مقدس سوگند خورده بود که جز به‌راستی سخن نگوید . 
آدهمار که همه بزرگان لشکر را تحت ۳ این روّیا میدید از اشان به‌عشاء ربانی 
قسم‌گرفت » ازآن پس بی‌مصلحت‌دید باران » انطاکیه را ترلث نگویند . بوهموندپیش 
از دیگران قسم خورد و بهدنبالش به‌ترئیب ریموند»‌رابرت آو نرماندی» گودفری » 
رابرت آو فلاندرز و از بی آنان سران دون‌پابه . انتشار خبر این سو گند سر بازان‌را 
قویدل‌کرد وانگپی‌اشاره استفن بهرسیدن مدد ازعال بالا ظرف پنج‌روز آبنده » گفتار 
پطر را بیش ازپیش اهمیت بخشید » همه ببصبرانه چشم به‌راه روز موعود دوختند . 
شب چپاردهم ژوئن » شپابی از فراز شپر گذشت و چنان نمودکه در لشکر گاه 
ترکان فرود آمد . بامدادان روز بعد پطر بارتولومیو» در معبت دوازده تن دیگر » از 
جمله کنت ریموند » اسقف اراس و مورخ مشپور آبنده ریموند آو آ گیلرز بصوی 
کلیسای جامع پطر قدیس هدایت گشت . سرتاسر روز را کاوش‌گران کندند و کاویدند 
و چیزی بافته نشد . کنت نومیدانه راه باز گشت گرفت » سرانجام بطر خود با یکتا 
ببرهن بددرون گودال جست و درحالبکه از حاضران می‌خواست تا لب از ذکر و دعا 
فرو نبندند قطعهٌ آهنی را از دل خالك برون‌کشد. ریموند آو | کملرز مدعی است که 
خودش این قطعةٌ آهنین‌را آنگاه که هنوز به‌گلآغشته بوده در آغوش‌کشده » داستان 
پیدایش سنان بزودی در سرتاسر لشکر پیچید و شور وشادی عظیمی برانگیخت . 
امروز نمی‌توان در باره آ نچه‌کد بدراستی روی داد » داوری کرد کلنسای جامع 
اخبراً بکبار دیگر باك و آراسته شده‌بود . دور نسست بطر بارتولومیو بعد از باز گشت 
هه ۵ 9085 » . ص ۱۲۸-۳۲ . 
۲ دیموند آو آگیلرز . ص ۲۵۷ . تمام منایم موثق به‌پیدایش نيزة یادشده اشاده کرده‌اند, 
از جمله ماتیو ادسائی در ج دوم . ص ۲۲۳ و همچدین[ ناکمنا که کشف آنرا به‌پطر زاهد نسبت 
میدهد و می‌افزایدکه آن فقط يك میخ بود ( ج سوم . ص ۳۰ ) . ابن‌اثیر آشکارا میکوید که 


پطر خود نیزه‌ای درخاك پنهان کرده بود ( « کامل التواريخ » . ص ۱۵ ) . همچنین رجوع 
کنید به‌مقا له سا بق‌الذ کر رانسیمان . 





۳۴ جنگهای صلیبی 

به‌انطاکیه , که تساریخ انرا هرگز فاش نکرد » در کار آراستن مجدد کلیسا شرکت 
جسته و حین کار فرصتی فراچنگک آورده و قطعه‌ای آهن را درون خاكك بنپان ساخته 
باشد » شاید هم آزنوعی موهبت آلپی برخوردار بودکه می‌توانست وجود چنین‌چیزی 
را در دل خاك تشخیص دهد . قابل تأمل‌است‌که حتی درآن روزگار که معجزه برای 
همه‌کس و در همه‌جا امری کاملا ممکن شمرده مشد ؛ آدهمار بی‌پروا و !شکاد بطر 
را مردی دغلباز و نادرستکار می‌خواند و از ابن عقبده هر گز برنگشت و آ نچنان‌که 
آینده نشان داد گروه بساری دراین نکته با وی هم‌عقیده بودند » لسکن به زبان 
نمی آوردند . پیدایش این بادبود درتقویت روحیهٌ لشکر بان و حتی ارامنه و بونانیان 
آ نچنان موّثر افتاد که هیچ کس مایل نبود به‌تأثیر آن لطمه‌ای زند . دو دوز بعد پطرء 
با ادعای دبدار مجدد آندره قدس , هواخواهان خوش را به‌حصرت افکند . بطر که 
احیاناً بر ادعای استفن حاکی از دبدار و مکالمه مستقیم با حضرت عیسی (ع) رشك 
می‌برد و این‌بار مدعی شد که سنت آ ندره قدیس‌گفته همراء خاموش او کسی مگر 
حضرت عیسی(ع) نبوده و تعالیمی دقیق دربازهُ طرز بر گزاری جذن پیدایش این‌سنان 
و برپاداشتن مراسم سالیانةٌ آن به‌وی داده است . اسقف ارانژ که از جزئیات بادیکی 
که دطر در آدات مذهبی این‌روز بان مسکرد » بدو بدگمان شده‌بود » از سوادش‌برسند 
و پطر درپاسخ راه خردمندانه‌را دراین تشخیص داد که خویشتن‌را بسواد معرفی کند» 
معلوم شد دروغ گفته است » ولی اندعی بعد دوستانش از نو سخنانش را باور کردند » 
زبرا او ازآن پس هرگز خودرا به‌خواندن چیزی توانا نشان نداد. دبری برنبامدکه 
یکبار دیگر آندره قدیس خود را بر پطر نشان داد و گفت از آنجا که خطر قحطی 
همه دا تپدیه مسکند در نگ جایز نبست و در نبردی که خواهی نخواهی درخواهد 
کرفت نش از ایو نیت فامل کراورب وی هن سور ماد زر داصلسان. به کیاده 
گناهان رفته, پنج روزتمام را در روزه به‌سربرده » آنگاه بیدرنگک برلشکر گاه‌ترکان 





فسل چهارم ۳۳۵ 
حمله‌ور شوند که شاهد پیروزی در انتظارشان است . درضمن گفته بود ازتاراج کردن 
اردو گاه دشمن باید حذر کرد 5 

اکنون ریموند بیمار بوذ و بوهموند سپ‌سالار بی‌رقیب لشکر شده و نزد خود 
بگانه راه نجات را درحملهٌ مستقیم به‌لشکر گاه دشمن اندیشیده بود » بنابراین دور 
نیست که آ ندره قدبس ‏ دراین پیام خود ازمنیعی خاکی الپام گرفته‌باشد . دراین حال 
که صلسان‌هرروز فوی‌دل‌تر می‌شدند» کر بوغا برای حفظ اتحاد دوستان خود هر دم با 
دشوادی نوینی در گیر بود . رضوان امیر حلب هنوزهم پای از ماجرا بیرون مبداشت» 
ولی‌کربوغا احساس میکرد که به‌باررش نیازمند است » ناچار باب مذاکره را با او 
کشود و از این رهگذر دفاق » امبر دمشق‌را از خود رنجانند » دقاق نگران تجاوزب ‏ 
کاری مصریان درفلسطین بود ومی‌خواست هرچه‌زودتر به‌جنوب باز گردد . امیرحمص 
با هیر منیج کننه‌ای خانوادگی داشت و دل به‌همکاری او نمی بست » حتی در ممان 
سربازان خود کربوغا اعراب و ترکان باهم نمی‌ساختند . کر بوغا تلاش می‌کرد بلکه 
به‌مدد زور و استبداد از اختلال نظم جلو گیری نماید» اما همین‌کارش براهبران دیگر 
که او دا اتابکی بیش نمی‌شمردند ‏ بسار گران می‌آمد . شماره فراربان لشکر هر 
روز افزون‌تر می‌شد ۰ بالاخره گروه کثبری از اعراب و ترکان به‌زادگاهپای خود 
ثر کشت .. 

صلیبیان که کوشیدند کربوغا را به‌ترك محاصره برانگیزند » بدون شك از 
مشکلاتش بیخبر نبودند . در بیست‌وهفتم‌ژوئن پطر زاهد بهاتفاق يك نفر فرنگی‌به‌نام 
هرلوین" که به‌عربی وفارسی هردو تکلم میکرد , به‌رسالت به‌لشکرگاه کربوغا رفت. 
انتخاب پطر بدین سمت میرساندکه له ننک فرار پنج ماه پیش از دامنش بالك شده 





اس دیموند آو آگیلرز , ص ۵۷-٩‏ ۲. ۲- کمال‌الدین » ص ۵۸۳ . ابوالفدا, ص>. 
این‌الاثیر , ص ۱۹۶ . ۲-۳( 


۳۶۰ جنگهای صلیبی 
بود ؛ شاید هم به‌مصونیت فرستادگان اطمینانی نبود که هیچ‌کدام از سران لشکراجازه 
رسالت نيافتند . شایسته‌ترین فرد غیر جنگجوی سپاه » پطر بود و قبول این وظیفه 
خود نشانی از شهامت او وعاملی موّثر در باز گرداندن‌حیثیت و" بروی از دست‌رفته‌اش 
بود. نمی‌دانیم پطر اختبار داشت چگونه پیشنهاده ائی را عنوان کند » زبرا تمام 
سخنانی را که وقایع‌نگاران دوره‌های بعد در دهان او با کر بوغا نپاده‌اند روشنست 
که نادرست و ساخته خبا لپردازی‌های خود ا.شان است » شاد همانطور که باره‌ای از 
وقابم‌نگاران گفته‌اند , به‌کر بوغا پیشنهاد شد تا با چند جنک تن به تن این ماجرا 
پابان داده شود » لبکن کر بوغا » علی‌رغم ناتوانی روزافزون خویش هنوز هم جزتسلیم 
بلا شرط نمی‌خواست و فرستاد گان دست خالی به‌شپر مراجعت نمودند. دور نست‌که 
درحین این گنتگوها هرلوین اطلاعات سار مفیدی از وضع اردوی ترکان بدست 
اورده باشد . 

پس از شکست مذاکرات راهی سوای جنک نبود» بامدادان روزدوشنبه بست 
وششم ماه ژوئن » بوهموند سپاهیان‌را آمادهُ نبردکرد » لشکر بهشش پاره تقسیم شد 
دسته نخست را فرانسو بان و فلاندرزیان به‌فرماندهی هوگ آو ورماندوا و رابرت آو 
فلاندرز » دستهٌ دوم را لورینی‌ها به‌فرماندهی کودفری » دستهٌ سوم‌را نرما نپای‌نرماندی 
به‌فرما ندهی دوك رابرت » دستة چپارم را سربازان تولوز و پروانس تحت فرمان‌دهی 
آدهمار - چون ربم‌وند سخت‌بیمار بود - و دسته‌های پنجم وششم را نرمانپایابطالیا 
زير فرمان خود بوهموند و تانکرد» تشکیل دادند . دو ست تن نبز درشپر بافی‌ماأ ندند 
تا از فراز باروها میدان جنگ را پائیده و ریموند از بستر بیماری رهبر یشان کند » 
جزچندتن مل وکشیش که برکنگره‌ها بمن‌کرودعا نشستند» دیگران‌همه باجنگجویان 
شدند. افتخار حمل‌سنان مقدس درمیدان جنگ ۱ نصب ریموند آو | گلرز » مورخ 
معروف شد , هر کدام از سران لشکر با پرچم ویر خود مشخص بود ؛ ولی جوشنهای 


فصل چهارم ۲۲۷ 
تمام قد شوالیه‌ها اندکی تبره‌گون مبزد » بسیاری اسبان 3 را از کف داده بودند و 
ناچار پیاده به‌جنگرفتند با اینکه اضطراراً برپشت‌چارپایان پست‌تر بار کش نشستند» 
اما سر بازان‌که از نویدهای اخبر عالم‌بالا جرأت وجسارتی تمام بافته‌بودند» باگامهاثی 
استوار » یکايك از فراژ بل بارودار ازشهر برون آمدند . 
همچنان که مجاهدان پا از شپر بیرون مينهادند و اب‌بن محمود فرمانده عرب 
لشکرکر بوغا » به‌وی اصرار ورزید تا ببدرنگ حمله را شروع‌کند » لیکن کربوغا 
رأّش دا نپسندید » چرا که ازآن بیمناك بود مبادا حملهٌ بلادرنگک فقط پیشتازان 
لشکر دشمن را از مبان برگیرد » حالآنکه اگر قدری شکیبائی می‌ورز ید » دور نبود 
پتواند , با يك ضربت کاری همه را یکجا نابود کند » وانگپی با درنظرگرفتن وضع 
لشکر خود نك مبدانست که ادامهٌ این محاصره خستگی آور مصلحت نیست » و 
با مشاهدث آراش کلمل دشمن بایش سست شد و منادبانی فرستاد تا آمادگیش دا برای 
مذاکرات صلح اعلام دارند » اما وقت‌گذشته بود و صلیبیان بی‌اعتنا به‌پيك امیر » 
پشروی را ادامه دادند . کر بوغا بهشوهٌ دبرین ترکان عقب‌نشینی کرد و صلیبیان را 
بسرزمننپای ناهموار درمعرض تبربادان ناگپانی کمان‌داران خود کشید » درضمن 
دسته‌ای را هم مأمور دور زدن‌جناح چپ ابشان در برابر رودخانه‌کرد » اما بوهموند 
آماده بود و در دم هفتمین دسته را تشکیل داد و به‌فرماندهی رینالد آو و بهدفع 
آنان گمارد . در صف پیشین تنور جنگ به‌گرمی تمام می‌تافت » پرچم‌دار ادهماد 
درمیان کشتگان بود ء اما کمانداران ترك نتوانستند مانع از پیشروی مجاهدان‌شوند 
و رفته رفته خود را باختند » دراین حال ناگپان گروهی شوالبه , سوار بر اسپای 


۰۱۲۸ ۲۳2060۲08 06506 » , ص ۱۱-9۰ . فولچر آو چار ترس » ص ۲۶۷-۹ . دیموند 
آو آگیلرز , ص ۲۵۹ . آلبرت آو ایکس » ص ٩۲۰-۱‏ . ۲- 10۷1 0۲ امجنم . 





۳۲۸ هاش نی 





سپید با پرچمهای سید در دست به‌فرماندهی ژرژ » مر کوری و دمتر یوس قدیس » 
بر دامن تب دوبرو برصلیبیان‌ظاهر شده درآنان جانی دبگر دمیدند» ولی موّثر ترین 
مدد از جانب آن دسته از کربوغا رسیدکه مصلحت را درترك میدان تشخص دادند . 
اینان ازآن بیم داشتندکه مبادا امیر کر بوغا » درصورت پیروذی» نیروئی بش‌آزاندازه 
بافته وخود آنان نخستین قربانیان راه قدرتش گردند» لذا به‌دنبال دقاق » امیردمشق» 
از میدان بدر گر بختند و با رفتنشان وحشت ۰ سپاه تركك را فرو گرفت . کربوغا بیپوده 
تلاش میکرد » بلکه با آتش افکندن درخاروخس پیشاپیش جبپهٌ مقدم , تا اعادنظم 
درصفوف دیگر » پیشروی دشمن را مانع شود . سقمان ارتقی و امیر حمص آخرین 
باران وفادار کر بوغا بودند و چون این‌دو نیز تنهایش گذاشتند بازی‌را تمام شده و کار 
جنگ را بکسره دید ؛ ناچار او هم پشت به‌میدان کرد و از پیش سرت‌اسر سپاه تر لد 
درهم شیکست وسراسمه و وحشت‌زده روبه گریز نپاد. صلبیان نبز به‌ببروی از اندرز 
آ ندره قدیس » پرای تاراح لشکرگاه ترکان نایستادند و تا پل آهنین به‌دنبال فراربان ‏ 
تاخته گروه بیشماری را برخالك هلاکت افکندند . آنپائی‌هم که بهقلعةٌ تانکرد پناه 
بردند به‌محاصره درافتاده نابود گشتند . بسیاری از فراریان حین گریز ببه‌دست مردم 
شام و ارامنه‌دهکده‌ها وا بادیها کشتار شدند» کر بوغاخود با باقبمانده‌سیاهش به‌موصل 
رسد » اما قدرت و اعتبارش برای همیشه از کف رفته بود . 

احمدبن مروان » فرمانده ارگگ که از فراز کنگره نگران دشت نبرد بود , با 
مشاهدة شکست ترکان » کس به‌شهر فرستاد و تسلیم خود را اعلام داشت . فرستاده‌اش 
را به‌خيمةٌ ریموند آوردند و او یکی از پرچمهای خویش را برای برافراشتن برفراز 
ارگ بدا نجا فرستاد » لیکن احمد چون دریافت که پرچم از آن بوهموند نست از 
برافراشنش خودداری ورزید . چنین می‌نماید کد احمد فلا" با بوهموند قراری 





اس 660۲86 ۲- ۷6۲6۲۷[ ۳ )۵۵6( 





فصل چهارم ۳ 





نپاده بود که درصورت پیروزی مجاهدان می‌باست بدان عمل کند » وی تا شخص 
بوهموند پیدا نشد درهای ارگ را برکسی نکشود. پادگان ترك زنهار بافت‌که آزادانه 
به‌هرجا می‌خواهد برود » باره‌ای از اشان از حمله خود احمد بن‌مروان ععسویت را 
بذ بر فتند و به‌سلك مردان بوهموند و | ول 

پیروزی صلیبیان خلاف انتظار » اما بي‌خلل بود و نشان داد که انطاکبه مال 
عیسو بان‌خواهد بود» ولی معلوم نکردکه بپر کدام‌يك ازایشان خواهد شد» سوگندی 
که همه مگر دیموند ؛ درپیشگاه امپراطور بادکرده بودند آشکارا ملزمشان ممکرد 
که انطاکیه را به‌امپراطور سپارند » ولی بوهموند از پیش میل خود را به‌تصاحب این 
شپرنشان داده و تمام سران لشکر را سوای ریموند » بهراه موافقت آورده‌بود » چون ‏ 
او بودکه نقشهُ تسخیر شهررا کشید وهم خود به‌انجام رسانید » ارگ نیز تسلیم اوشده 
بود . سران از این عپد شکنی اندکی دل‌نگران بودند » ولی امپراطور از انطاکمه 
خیلی دور بود و بهعلاوه به‌بار یشان شتاب نباورده بود » حتی نماینده‌اش نیز اشان را 
گذاشته و رفته بود . تسخیر شپر و شکست لشکر کر بوغا » هردو بی‌مدد وی بهانجام 
رسیده بود . درنظر ابشان پادگان‌گذاری شپر تاآمدن شخص امپراطور» هیچ امکان- 
پذیر نبود» ازسوی دیگر مخالفت با نامورترین مجاهد صلیبی‌و بدبنوسیله برانگیختن 
دشمنی او و احتمالا" وادار کردش به‌ترك جهاد آنپم به‌خاطر دفاع از مصالح کسی که 
درمیانشان نبود» کاری دور از خردمندی وناساز گار بامصالح عمومی مینمود. گودفری 
آو لورین کارشکنی در راه کامیابی بوهموند را آشکارا عملی ابلپانه می‌شمرد » اما 
دیموند نسبت به‌بوهموند رشکی عمیق بهدل داشت » ولی با وجود آن روا نیست 
۱- شرح « ۳18۳060110۳70 قاعع) » ( ص ۱۵۰-۸ ) روشنترین وصف این نبرد است . دیموند 
آو آگیلرز . ص ۲۵۹-۰۱ . فولچر آو چارترس » ص ۲۵۱-۸ . آلبرت آو ایکس . ص 


۲۱-٩‏ ۶ . نامه آ نسلم آو دیبمون , در ها گنمیر , ص ۱۰۰ . کمالا لدین » جای سابقالذ کر. 
این‌الاثر , ص ۱۵-٩‏ . 


۳۳۰ جنگهای صلیبی 

طرفدارش را از آ لکسیوس همه زائیده ازهم چشمیش نسبت به‌بوهموند بدانیم پیش 
از ترك فسطنطنبه میان امپراطور و او دوستی کامل حکمفرما بود و او آ نقدر هوشاد 
و زبرك بودکه دریابد با نسپردن انطا کیه به‌امپراطور » صلیبیان حسن ثیت وی را که 
برای‌حفظ خطوط ارتباطی‌ایشان با باختر زمین وهمچنین برای‌پیشگیری ازحمله‌های 
اجتناب‌ناپذیر و متقابل ترکان » آنهمه لازم وحیاتی بود » تاوان خواهند داد و ازآن 
پس‌جپاد صلیبی از صورت‌کوشش همگانیعیسویان یکدل بیرون خواهد شد . آدهماد 
لیز عقیدم او را داشت و برآن بود تا به‌پیروی از نیت پاپ اربان » ولی نعمت خویش 





با عیسو بان خاور براه دوستی رود ۰ او مانعی را که باازردن دولت بسزنطه دراین 
رهگذر بهوجود می‌آمد » به‌ییکی درمی‌بافت . 

شاید نفون کلام آدهمار سب شد که هوک آو ورماندوا برای گزارش ماجرا 
به‌نزد امپراطور فرستاده شود » حال که خطر ازانطا که برخاسته‌بود , هوگ ارزومند 
بباز کشت بهزادگاه خوش از طریق فسطنطنیه بود , صلیبیان هنوز کمان میبردند . 
آلکسیوس در راء آسیای صغیر همچنان پیش می‌آید » خبر بساز گشتش پس از دیدار 
استفن او بلوا » هنوزبه! نپا نرسیده بود. آدهمار و ریموند امیدوار بودند اعزام‌هوگک 
موجب خواهد کشت امپراطور هرچه زودتر خود را به انطاکیه رساند » دراین میان 
تصمیم گرفته شدکه مجاهدان تا اول ماه نوامبر در انطاکیه بر آسودهء آنگاه آهنگک 
اورشليم کنند . تصمیمی به‌جا بود چون سپاهیان خسته‌بودند و در گرمای آتشبار شام» 
پیشروی درطول راهپای ناشْناخته کم آب » کاری جنون‌آمیز بود » وانگپی تیف 
انطاکیه می‌بایست روشن شود . جای تردید نیست‌کهآدهمار امیدوار بود امپراطور تا 
اول توامیر خود را به‌انطاکیه خواهد رسانید . هو گ در اوابل ماه ژوئه به‌همراهی 


- آلیرت آو ایکس , ص ۳۳-4 . نقش آدهمار دراین میانه تنها حدس نکار نده |ست . 





فصل چهارم ۱ ۳۳۱ 
بالدوین او تا لت وویترام نهپاد» ولی دربپنهٌ آسیای‌صغیر سپاهش مورد حملهٌ تر کان 
واقع شد و لطمةٌ بسیار دید . کنت هینالت مفقودالاثر گشت و کسی از سر نوشتش خبر 
نیافت . فصل پائیز بودکه هوگ بهق-طنطنیه رسید و داستان پرماجرای انطاکیه را 
هامپراطور باز گفت » ولی ابنك فصل پیکار و لشکرکشی از طریق کوهستان آ ناطولی 
گذشته بود و تا بهار آینده آ لکسیوس نمی‌توانست قصد انطاکیه کند". 

در این میان کار کشاکش در انطاکیه رفته رفته بالاگرفت . در ابتدا ریموند و 
بوهموند و گودفری و رابرت آو فلاندرز ار کفرا بطورمشترك دراختیار داشتند» لیکن 
برجپای عمده در دست بوهموند بود ؛ اما او توانست سربازان وهمکاران خویش را 
از قلعه بیرون راند . وی محتملا نظر موافق گودفری و دابرت را آزییش جلب‌کرده . 
و بدینوسیله مخالفت ریموند را بی‌اثر گذارده بود ۰ رریموند هم بر شفت و در پاسخج» 
کنترل پل آهنین و کاخ باغی سیان را بك تنه در دست‌گرفت» اما ریموند سخت بمار 
بود و کارموثری ازدستش بر نمی‌خاست . دراین‌حال |دهمارنبز به‌سترافتاد » محاهدان 
جنوب فرانسه که رهبرانشان هردو بیمار وناتوان دربستر افتاده بودند. هدف طعندها 
و آزاد دیگران, بویرژه نرمانپا قرار گرفتند وبه‌دل آرژو میکردند که ایکاش دیموند 
و بوهموند باز برسرآشتی می‌آمدند ۰ بوهموند آنچنان رفتار می‌نمود که گوثی همة 
مقدرات شپر در اختیار اوست مثلا" همینکه خبر شکست کر بوغا انتشار بافت گروهی 
از مردم نوا به‌امید در دست گرفتن نبض بازدگانی این شهر بر دیگران پیشدستی 
نموده به‌سوی آن شتافتند . در چپارم ماه ژوئیه بوهموند طی فرمانی کتبی ابشان را 
اجازه داد تا بث بازار , يك کلیسا و سی خانهٌ مسکونی از آن خود در انطاکیه‌داشته 


باشند» ازآن پسژنوائان نیز پشت‌سر بوهموند قرار گرفتند و اومی‌توانست به‌باریشان 





0 )فطع ۵۶ 2210712 ۲- ۶ :۳۲806010۳7 او » ص ۱۹۱-۲ ۰ آلبرت آو 


۳۳ جنگهای صلیبی 
در برقراری رابطه با ابطاللا مستظپر و دلگرم باشد. آتان موافقت کردندکه دربرابر 
هرکس پشتیبانیش کنند» مگر در مقابل‌کنت تولوز » که فقط دراین يك مورد خاص 
بود که ببطرفی اختار شین 

درآن حال‌که بوهموند و ریموند با بدگمانی مراقب‌هم بودند » سران دون‌پا یه 
لقکر فزای فبوستن به‌مردان بالدوین رو به‌ادسا می‌نپادند با آنکه به‌امید تاراج 
آبادیپا و احیاناً دستیابی برتیولی درحوالی لنطاکیه » از این شهر بیرون میرفتند » 
کامیاب‌تر بنابشان مردی‌بود از مردم‌لیموذین » از لشکرد بموند. بهنامریمو ندپیله" که 
درهفدهم ماه ژوشه از ارنتس ( نپرالعاصی ) به‌سوی مشرق گذشت و سه روز بعد شپر 
ل ماش را شیر کرواو مووه استقبال غسوبان شاهین آن فرار گرفت:. اوین از 
تصرف قلعه‌ای متعلق به‌ترکان درهمسایگی خویش با لشکری بیشتر مرکب ازعیسویان 
بومی قصد شپر معتبر معرةالنعمان را کرد » ولی سربازان او مردان جنگ ندیده‌ای 
بودئد و با مشاهده لشکری که رضوان به‌نجات معره فرستاده بود روبر تافته » گر بختند 
تایه اب خضوان ات آیرا از بان یرون کند : 

درماه وه » بسماری همه‌گیر شدبدی در انطا که بروز کرد . نوع بسماری را 
نمی‌توان دقیقاً مشخص کرد و لی‌به گمان فوی بیماری‌حصبه بودکه به‌علت محاصره‌های 
طولانی و نبردهای ماه گذشته و نیز بسخبری صلیبیان از پیش‌بینیپای لازم درمشرق » 
به‌صورت همه‌گیر بروز کرده‌بود . | دهمار ؛ اسقف لوبوی » که چندی‌بود سلامت‌کامل 
خویش‌را ازدست داده‌بود » نخستین قربانی سرشناس این بلا بود » مر کش در اول ماه 
اوت اتفاق افتاد ". 


۱- ریموند آو [ گیلرز» ص ۲-ت۷۱ ۲. موافقتنامه ژتوائیان و بوهمو ند درها کنمیر , ص+-۵ 5 ۱. 
۲- 110001151۳0 ۳- ۳1166 12۷۳۵۵۵0 6- 1۷۲89085 - 161[ 

۱-0 ۳۲2060۲۷0۳۲ عا9ع2) » , ص ۱۱۲-4 . کمال‌الدین , ص 5۸4 . 

٩‏ « ۳52260 0652 ۰ , ص۱۱ . ریموند آو آ گیلرز» ص۲۲ . فولچر آو چاد ترس 
ص‌ ۸ . نامه شاهزادگان به‌پاپ ار بان در ها گنمیر ص ۱۱۶ . 





فصل چهارم ۳۳۲ 

در گذشت آدهمار یکی از غم نگز ترین ضایعات من بود . شخصت این 

مرد در لا بلای صفحات وقایم‌نگاران به‌روشنی جلوه گر نمست . ولی از همان مختصر 
پیداست که نفون کلامی برتر از همرکس دبگر داشت او به‌عنوان نماینده شخص‌باپ 
مورداحترام‌بود » ولی‌منش وسیرتوشخصیت بارزش ازمحبت‌همة سر بازان بررخوردارش 





کرده بود . او مردی بود نيك‌اندیش , که تهپیدستان و بیماران‌را هرگز ازیادنمی‌برد. 
آزاده مردی بود افتاده که پرخاش و درشتی نمی‌کرد ؛ اما پیوسته آماده بود تا در هر 
کاری ولو امور نظامی و سپاهیگری » رأی صائب خویشتن را باز نمابد . درمقام 
فرماندهی سرداری بود بیباك وزیرك» پیروزی نبرد درولیه بیشترمرهون تدبیر جنگی 
وی بود . درطول محاصرءٌ انطا کبه » اکثر شوراهای جنک بهرباست او تشکیل جلسه 
میداد ؛ از نظر سیاسی هميشه سعیش براین بود که با عیسویان خاوری » چه دولت 
بیز نطه و چه‌کلیساهای ارتودکس شام ؛ روابط صمیمانه داشته باشد . او مورد اعتماد 
پاپ بود و از هدفپایش آگپی تمام داشت » تا زنده بود تعصب بیجای مذهبی ونژادی 
صلیبیان را مپار میکرد و از بلند پروازیپا و کشاکشهای خودسرانةٌ فرماندهان لشکر» 
پیش از نکه به‌کامیابی عیسویان‌لطمه‌ای جبران ناپذیر واردآورد» جلو گیری‌می‌نمود. 
ا آنکه می‌کوشید خویشتن را دهبر این جنبش معرفی نکند باز آنچنانکه ازسخنان 
استفن کشش با حضرت عیسی (ع) درعالم روّبا برمی أ مد , در دیدةٌ همه‌کس هیر کل 
سپاهیان شمرده ميشد » پس از در گذشتش دییگر کسی نبود تاسخنانش برهمگان قبول 
آفتد. پس از او اين تنپا کنت تولوز بودکه از نقشه‌ها و نیت درونی پاپ خبر داشت » 
چون چندی پیش میان او وپاپ » درباب جنبش صلیب سخنانی رفته بود ؛ ولی‌کفایت 
و تدبیر آدهمار در او نبود وبا بوهموند تنپا به‌عنوان يك‌نفر هم‌شان می‌توانست وارد 
کتک شود نه به‌نام نماینده شخص پاپ وسخن‌گوی کلیسا. درغات آدهمار هیچ کدام 
ازشاهزادگان ازآن کمال دوراندیشی برخوردار نبودکه‌دل برحفظ بکپارچکی‌جپان 


۳۳۴ جنگهای سلیبی 
عبسوی بندد. دوستانش و حتی کسانی که اورا مانم راه خود میدبدند هرگز در نيك_ 
اندیشی و خردمندی و راستیش تردید نکردند . سربازان بوهموند پا بدپای پیروان 
فرانسوی خود آدهمار در سوکش صادقانه زارگر بستند وخود بوهموند قسم بادکرد که 
جسدش‌را به‌اورشليم رساند» مر گهاین‌مردسر تاسر لشکررا به‌شیون وزاری‌برانگیخت. 
دراین میان فقط يك نفر بودکه از این ضایعه هیچ غم به‌دل راه نداد . بطر 
بار تولومبو » این‌گناه آدهمار را که در راستی گفتارش تردید روا داشته بود » هرگز 
نبخشود و دوروز بعد نیز انتقام خود را گرفت و این بار مدعی شد که آندره قدرس» 
همراه آدهمار » براو نمابان شده می‌گفت از اسقف شنبده که به‌جرم تردبدی که در 
اصالت‌نیزه روا داشته, ساعات برزخ‌را درآتش دوزخ به‌سربرده تا آ نکه‌به‌پاس دعاهای 
همکاران خویش » بهویژه شخص بوهموند و نیز از برکت چند سکه پولی که موقوف 
برنگاهداری آن سنان مقدس کرده» مورد بخذاش قرار گرفته و از تش دوزخ رهائی 
بافته و حال درخواست دارد تا پیکرش را همانجا در کلیسای جامع پطر قدیس به‌خاك 
نسپارند . آنگاه آ ندره پیامی چند برای‌کنت دیموند می‌فرستد وخاطر نشان مسکندکه 
چنانچه مدعی کنونی انطاکه خوشتن را مردی شاسته و راست‌کردار نشان داد ؛ 
رآ نپاست که انطا کیه‌را دراختیارش‌نهند و به بط بقی لائین‌باید برگز بده شود تا داستی 
وشایستگی بوهموند دا مورد سنجش قرار دهد » برصلیبیان بود که از گناهان رفته 
استغفار نموده و به‌سوی آورشلیم که ببش از ده روز راه با نها فاصله‌نداشت » به‌حر کت 
درا بند و گرنه این سفر ده‌سال تمام به‌درازا می‌کشید . مختصر کلام بطر بارتولومیو و 
دوستان بروانسی اومعتقد بودند انطاکه را باید به‌بوهموند واگذار کرد و در برابر از 
او التزام‌گرفت که باران را تنپبا نگذارد و بر دیگران بود که هرچه زودتر عازم 
آورشلی‌شو ند ونیزانکه ب‌دولت بیز نطه و کلمساهای ار تودکس‌محل‌نمی‌با بد اعتنا کرد. 
اشکونه الپامزا نموت را مقوش کروه او بشتان شافته عنه ر اس اعتفاد 





فصل چهارم ۳۳۵ 
داشت و در اختبار داشتن آن بر آبرو واعتبارش افزوده بود » چون با آنکه دورنبود 
بسیاری باشندکه آرایش و تدبیر جنگی بوهموندرا بگانه عامل موثر شکست‌کر بوغا 
بشمرند » عدهٌکثیری هم بودندکه اين پیروزیرا فقط از برکت وجود این یادبودمقدس 
و درنتیجه, به‌طورغیرمستقیم» ریموند نگاهدارنده آن » می‌پنداشتند » ولی سرچشمهة 
سباری نگ از منابع قدرت و نفوف کلام ریموند واسته به‌دوستی وهمکاری دیرنش 
با آدهمار بود و حال اگر فرار براین بود که این فرستادء آسمانی‌که نپان‌گاه سنان 
مقدس را نشان داده بود » در درستی فضاوت آ دهمارتردبدکند وعقا بدی‌را که ریموند 
از او الهام گرفته و با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان سخت مناسب حالش بود » 
اینچنین انکار نماید » شکی نبود که بر اساس حرمت و بزر گی دیموند ازجپاتی خلل ‏ 
می‌افتاد » لذا بس از چند روزی دفع‌الوقت درحالیکه هنوز در درستی و اصالت‌سنان 
بادشده تردبدی نداشت» به‌اشاره گفت که به‌الهام اخیر پطر مشکولد است » چون علی- 
رغم سخنان آ ندره قدبس هنوز ریموند و بسی دیگر از هواخواهانش معتقد بودندکه 
انطاکبهرا باید به‌امیراطور باز داد» بدین‌قراد ریموند خودرا در مسبر مخالفت بسشتر 
سر بازان خوش آورد. 

روبپمرفنه‌خرده‌گیری بو آدهمار» آنپم پس از در گذشت او» در میان‌لشکریان 
اثری بدگذاشت» حال‌که برهمه معلوم شده بود آدهمار نبز در اصالت سنان بافته شده 
شك روا داشته » آ نپاثی هم که از دیرباز برعقیده او بودند » پرده از اندیشةٌ درونی 
خود بر گرفتند» بویژه نرمانپا و مردم شمال فرانسه که از دیرباز به‌پروانسی‌ها کینه 
می‌ورز ددند آندكگ اند به تقبیح سئان پرداختند و برای کارشکنی در نمشه‌ها و لطمف 
زدن بر اعتبار ریموند تپمت نادرستی برآن ستند و از این رهگذر , به‌نام دفاع از 
بکنامی آدهمار » عملا" در راهی خلاف نقشه و هدفی که اوازآن پشتیبا نی کرده بود» 
قدم برداشتند » می‌توان نزد خود مجسم کرد که این همه درگیری تاچه مابه سودرسان 





۳۳۶ جنگهای صلیبی 
به‌حال بوهموند بود . 

با شیوع بیماری همه‌گیر در انطاکیه . بزرگان لشکر روبهآ بادیپای اینسوی 
و انسو آوردند . بوهموند از کوهستان آمانوس‌گذشت و به‌کیلیکیه رفت وپادگانی را 
که تانکرد پائیز گذشته درا نجا گذاشته بود » تقوبت کرد و از اشان سعت گرفت . 
بوهموند معتقد بودکه امارتش در انطاکبه باستی ابالت کنلیکبه را نیز شامل باشد. 
کودفری رو به‌شمالآ ورد و به‌شهرهای‌تل‌باش وراو ندل‌که‌برادرش بالدوین دراختبارش 
نپاد رفت . کودفری به‌کامیابی برادر حسد می‌ورزید و از آنجا که همه سران لشکر 
در اطراف انطاکبه درجستجوی امارتی بودند » او هم از پی گرفتن سپم خود تا مت 
ولی محتملا تعپد کرد که در صورت حرکت لشکر به‌سوی اورشليم » دوشپر باد شد» 
را به‌برادر بازدهد. رابرت آو نرماندی بهلاذقیهرفت»اما ازچگونگی حرکت دیموند 
خبر مونقی در دست قشت ۱ 

قبل اآغاز هجو ترکان » لافقیه جنویی‌ترین بندر دولت بیزنطه بود تا آنکه 
در سال ۱۰۸۴ ۰ به‌دست ترکان افتاد » اما چندی بعد حزء شبرهای. دست نشاندهٌ امبر 
عرب شیزر شه . در پایز سال ۱۰۹۷ ۰ کی نمر آو بولونی بر بنددگاه این شهرکشتی 
راند وبران مستولی شد. تمام فصل‌زمستان لاذقمه دردست بادگان او بود تا اینکه در 
ماه مارس ناو گان ادگار آتلننگک بس‌از آنکه بارهای خودرا در بندر سوادبه برای 
صلیبیان پیاده‌کرد به‌لاذقیه آمد ومردان گی‌نمر دا بیرون راند و آنرا به‌نام امپراطود 
کشود » ولی‌ادگار تنپا گروه کوچکی ازسربازان خودرا می‌توانست دراین شهرساخلو 
گذارد . ناچار کس به‌تزد صلیبیان فرستاد وباری ایشان را برای تقویت بنيةٌ دفاعی 
۱ ریموند آو آگیلرز , ص ۰۲۲-6 مینماید درهمین ایام‌بودکه بوهموند اندكانهگ اصالت 
ستان اد شده دا آشکارا مورد تردید قرار داد ( دادلف آوکائن جای سابق‌الذکر ) . 


۲- ریموند آو آگیلرز ص ۲ . آلبرت آو ایکس , ص ۳5 و ۱۳ و ۰-1 . 
۳- هعناط۸۱ ععع۳۸ 





فصل چهارم ۳۳۷ 





شپر خواستار شد » لختی بس‌از شکست‌کر بوغا» رابرت آو نرماندی به‌این درخواست 
پاسخ داد و لاذقه ازجانب امپراطور دراختبارش قرارگرفت » اما بگانه هدف رابرت 
این بودکه حتیالمقدور جیب و کیسه‌های مردم را خالی کند . حکومتش نفرت مردم 
را آ نچنان برانگخت که پس از سه چپار هفته ناچار شد شپر را که ابنك از طرف 
اوستاتیوس فیلوکالس" حکمران بیزنطی جزيرء قبرس پادگانی درسافت داشته بود » 
ترك گوید . 

درماه سپتامبر از شدت بیماری‌کاسته شد و سران صلسی بهانطاکبه باز آمدند و 
در بازدهم همین ماه گرد هم نشستند تا نامه‌ای به‌پاپ نوشته جزئیات ماجرای تسخیر 
انطا کیه ودر گذشت نماینده‌اش‌را برای‌او شرح دهند و ازآنجاکه نباز بهوجود رهبری ‏ 
برتر از دسته‌های ناساز گار برهمکان معلوم شده‌بود » مصرانه ازاو درخواستند تاخود 
عازم خاورزمین شود و بدین‌امید درنامه‌شان خاطر نشان کر دند که سای انطاکمه را 
پطر قدیس بنیان نهاده و پاپ‌که جانشین راستین اوست باید هم دراین شهر به‌مسند 


0 ۱۱062]66ظ وبانطاهاع۴ ۲ب برای مشکل لاذقیه رجوع کنيد به ؛ 16 5۱2۶ فوو۳۴ » 
د 00۵۵۵ ۸۱62۱5 4 06ع136, تا لیف کالاندن, ص ۲۰۵-۱۲ و نیز «ع09طتنن0 ماو 
تأ لیف دیوید 1(۵۷10, ص۲۳۰ به‌بمد . آلبرت آو ایکس‌میگوید که گی‌نمر ۱0۷06006۴ لاذقیه 
را درپائیز سال ۱۰۹۷ از چنگ ترکان بدر آورد و زیر نظر ریموند کنت تولوز اداده کرد 
( ص ۰۰-۱ ) . اردريك ویتالیس ( ص ۲۲۸ .2۰ اول ) میکوه.ه که ادگار آتلینگگ 
8 80297 و انکلیسی‌ها در اوایل سال ۱۰۹۸ این بندر را از امپراطور گرفتند و 
به‌دو كگ نرماندی سپر‌دند . دیوید گفتار آلبرت را باور ندارد ومیگوید که انکلیسی‌ها به گمان 
۰۷۲۸ را آنجا بود, ریموند آو آ گیلرز میگوید که رابرت به‌هنگام لشکر کشی دسامبرسال 
۷ درانطاکیه نبود » و لی‌نمیتو ان به تحقیق گفت که انکلیسی‌ها قیل از ماه,مارس به‌سو احل 
شام رسیدنه . رادلف آو کائن میگوید که دابرت . همزمان » با فرار استفن آو بلوا . به‌لاذقیه 
که درفرمان امپراطور بود رفت ( ص۰۹ ) اما روز بمد در نبرد با کر بوغا شر کت جست وتمام 
منابع حضورش را در این نبرد تصدیق دادند . گیبرت آو نوژن 0260۸6 ]0 ۳۵۷1۵6۳۸( ص 
۶ ) میگوید که رابرت چند صباحی برلاذقیه فرمان راند » و لی در اثر سختگیریهای ما لی 
بسیار از آنحا رانده شد . من خود آ نچه را به‌حقیقت نزدیکس ونداشته‌ام ایتجا آورده‌ام. 


۳۳۸ جنگهای صلیبی 
بایپا نشد » وانگپی لازم‌بود خود شا ی مقدس را ز بارت کند. آنپا حاضر بودند 
که تا آمدنش درحر کت خود به‌فلسطنن در نگ آوزر ند نام بوهمو ند بالای امضْای 


دیگران بود و دور نیست‌که نامه در دببرخانهٌ شخصی وی‌نوشته شده باشد . اثرفقدان 





آدهمار درانکار ضمنی‌اختبارات بطربق ژان واشاره به‌نامیهمان‌دوستی عیسویان بومی 
که از اشان به‌نام کثار باد شده است ؛ دراین‌نامه به‌خوبی ببداست . گمان نمی‌رود 
کسی انتظار داشت باپ درخواستشان را برآورده روانةٌ خاور زمين شود » لبکن امید 
آمدنش دست کم بهانة خویی بود که چندی مسألهةٌ سر نوشت انطاکیه را بعفراموشی 
سپارند » با اینهمه تردیدی نبود که پاپ نماینده‌ای مسوول می‌فرستد که مسکن است 
مسوژولیت حل این‌مشکل را برعهدة او سپرد» حال دیگر بدیپی شد» بودکه امپراطور 
دراین فصل آهنک شام تخواهدکرد » شاید هم خبر باز گشتش از فیلوملیوم » تاکنون 
به کوش مجاعدان رسیده بود . 

سربازان و زاثران در شرایطی بسیار بد به‌سر می‌بردند . دراثر جنگ هیچ 
محصولی‌در جلْگةُ انطاکیه خرمن نشده بوده خوردنی هنوز کمیاب بود و بیشتر به‌امید 
دستیابی برچیزی خوردنی بودکه ربموند کمر برتاختن به‌مناطق مسلمانان بست ‏ اما 
پیش از آنکه هدفی برگزیند ازطرف گودفری دعوت شد تا در عزاز » واقع برکناد 
شاهراء ادسا و توربسل ( تل باشر ) به‌انطاکیه » درنبردی علیه ترکان شر کت جوید . 
عمرء» امیر عزاز » ازفرمان ولی نعمت خویش رضوان, امیر حلب » سرپیچید» ورضوان 
برای گوشمالیش به‌حرکت درآمده بود . عمر بنابرپشنهاد یکی از سرداران خود که 
ببوءٌ يك تن از شوالیه‌های لورینی را دستگیر کرده و دل در گرو عشقش نباده بود ؛ 
برای وایس راندن رضوان از کودفری مددخواست و گودفری که مابل به‌مشاهده شپر 
عزاز درفرمان رضوان نبود, با شادمانی درخواستش‌را قبول کرد . دبموند نیز با نکه 


۰ نامه شاهز اد گان به پاپ ارت تیم دراش سابق‌الذ کر ها گنمیر ۰ ص ۱3۱-۵ ۱ 


فصل چهارم ۳۳۹ 
به‌اصرار معتقدبودکه‌بااستی بسرعمررا به‌گرو گان‌گرفت و نزد خود نگاه‌داشت» دعوت 
گودفری را قبول‌کرد . بالدوین هم لشکری از ادسا روانه ساخت . با نزدیك شدن 
سر بازان عیسوی رضوان از عزاز عقب نشست. عمر به گودفری بیعت کرد و درمقام‌خود 
تا یدگشت» ریموند نیزتوانست از آ بادبپای مجاور خوردنبپای‌مورد نباز را فراچنگ 
آورد » اما در از گشت به‌کمین گاهپای متعدد ترکان در آمد و گروه کثبری از سربازان 
خوش را از کف داد . این واقعه نثان داد که این فقط مسلمانان نبودند که آماده 
بودند در کشا کشپای میان خویش فرنگیان را بهباری خوانند, بلکه اینان نیزسیاست 
تعصب | میز دبرین را تغسر داده و از قبول دست نشاندگانی از مسلمانان روی‌گردان 
تبودند . ۱ 

درماه اکتبر » پی‌اعتنا به‌سخنان پطر بارتولومیو که مدعی‌بود آ ندره قدیس بار 
دگر در روّیایی او را گفته « باید هرچه زودتر روبه‌راه اورشليم‌نپاد » . ریموند برای 
بافتن آذوقه ازنو به حدودمسلما نان تاخت‌برد » وی قبلا راقیه را درکنار نپرالعاصی» 
درفاصلةٌ تقرسباً سی میلی انطاکیه » به‌تصرف درآورده بود واکنون از این پایگاه شهر 
البر!" را درجنوب شرقی موردحمله قرار داد. مردم شپرکه‌همگی مسلمان بودند امان 
آوردند » لیکن دیموند همه‌شان را با کشت و با آنکه در انطاکبه بهغلامی فروخت 
و جایشان‌را به‌عیسویان‌داد . مسجد به‌کلیسا مبدل کشت وریموند درمیان هلپله وشادی 
سربازان خویش يك‌تن از کشیشان لشکر خود را به‌نام پطرآو نادبون" به‌مقام اسقفی 
آنجا منصوب‌کرد . این انتصاب تنها از اين نظر انجام گرفت‌که قبلا هیچ اسقف‌نشین 
ارتودکس دراین شهر تأسیس نشده‌بود » چون جدائی آيندة لاتینها ویونانیان‌که خود 
یدید آورنده دونوع اسقف‌نشین بود » هنوز در وهم کس نمی گنجید. این اسقف جد ید 


۱- ریموند آو آگیلرز ص ۱۶-۵ ۲ . آلبرت آو ایکس ما ص ۰ ۶۳۵-۶ .۰ کمالا لدین ۰ 
ص ۵۸٩‏ . ۲۳- 10818 ۲۳ ۸۱02۲8 6- 2۲0۵۴8۳۵ 0۲ ۲۵۲ 





۳۴۰ جنگهای صلیبی 
با آنکه لاتین بود مورد قبول وتبرك ژان بطریق انطاکیه قرارگرفت » ولی درهرحال 
انتخاب پطر آونار بون نشانی بود از استقرار کلیسای لاتين در خاورزمین و کسانی 
همچون پطر بارتولومیو را که مابل بودند روحانیان لاتین جانشین یونانیان گردند » 
دلگرم ساخت . ۱ 

در مذاکراتی که بس از شکست کر بوغا رفته‌بود » همه سران لشکر فسم خورده 
بودند که درماه نوامبر روانهٌ اورشلیم شوند. از اینرو در اول این ماه در انطاکیه‌گرد 
هم آمدند . ریموند بیشتر سربازانش را در البرا گذاشت و خود به‌انطاکبه رفت . 
گودفری از تل باشر آمد و کله‌های اسیران ترکی را که ضمن تاخت وتازهای جزئی 
خورش در آن حدود ون کرده بود » با خود آورد. کنت فلاندرز و دوك نرماندی 
از مدتی پیش درانطاکیه بودند و بوهموندکه در کیلیکیه بیمار شده بود » دو دوز پس 
از گودفری رسید . روز پنجم نوامیر سران‌لشکر و مشاورانشان در کلیسای جامع پطر 
قدیس بهرًی زدن نشستند و در دم پرده‌ها بسالا رفت ومعلوم شدکه هیچ‌گونه تفاهمی - 
میانشان نیست . باران بوهموند » با پیشنهاد سپردن انطاکیه بدو آغاز سخن کردند . 
امپراطور به‌انطاکیه نمی‌آمد و بوهموند مردی لابق و کارآزموده و سرداری بود که 
دشمنان از او بیش از همه چشم میزدند . ریموند در پاسخ با درشتی سوگندی را که 
همه مگر او در فسطنطنیه یادکرده بودند» خاطر نشان ساخت . شپرت داشت گودفری 
و رابرت آو فلاندرز هواخواه بوهموند بودند » اما از بیم بدنامی و اتپام پیمان‌شکنی 
جرأت اظپار عقيد آشکار نداشتند. گفتگو چندین روز به‌درازا کشید و دراین میان 
شکیبائی سر بازان و زائرانی که بیرون کلیسا . در انتظار قطعنامةٌ شورا » دیده بر در 
دوخته بودند » سر آمد. بگانه آرزوی سربازان وفای‌به‌عپد و رسدن به‌اورشلیم بوده 


۱ دیموند آو آگیلرز ص۲۹۹ ۰ ۰ ۳۲۵000۲۵۲۲ 06808 » ( ۳۹۸-۸ ) میکوید که اسقف 
یاد شده را برای تبر ك دادن ۰ به| نطا کیه آوردنه ۱ 


فصل چهارم ۳۴۱ 





آنان می‌خواستند انطاکیه » شهری را که در آن اینهمه درنگ آورده و آن مایه رنج 
وبرشانی بدانپا رساننده‌بود » هرچه زودتر دشت سر نیند. آ نان که قفع را نی سخنان 
پطر والهامپای پشت‌سرهم او قرار گرفته بودند» اتمام حجتی تسلیم سران لشکر کردند 
بدین مضمون‌که بعد از تحقیر بلندپروازبهای بوهموند » در آن گفته بودند آ نهائی را 
که طمع بر انطاکه وثروتپای آن بسته| ند به‌حال خود گذار ید وکسانی‌را هم که دیده 
بردست امپراطور وهدابای او دارند» رها کنید تا هم درانتظار ورودش آرام‌بگیر ند. 
چون‌ما سربازان راء خودرا ادامه خواهیم‌داد وچنانچه سران‌لشکر» بر سرفرمانرواثی 
انطاکیه » بیش ازاین جدل و کشمکشپای خود دا ادامه دهند » پش از ترلد شپر 
دیوارهای آنرا زیر و ذیر خواهيم ساخت . در برابر این تهپدید وهم چونکه چیزی 
نمانده بود ریموند و بوهموند دست به‌شمشیر برند سرأن‌معتدل‌ومیان‌رو لشکر تشکیل 
شورائی خودمانی‌تر را بیشنپادکردند که تنها سران نام‌آور درآن شرکت جستند . در 
این یکی پس از پرخاشپا وگفت‌گوهای‌نند موقتاً سازشی به‌عملآمد وقرار شد ریموند 
با تصمیم نهائی شورا دربارء سرنوشت انطاکیه » تا آنگاه‌که بوهموند دیگران را تا 
اورشلیم همراهی میکند » مخالفت نورزد . بوهموند نز در نزد همه اسقفان قسم یاد 
کردکه در راء آرژوهای‌خود بهزبان دیگران‌گامی برنگیرد و دراعمالشان کارشکنی 
نکند . تکلیف انطاکیه هنوز روشن نبود » ولی بوهموند درمقام فرمانروائی سه چپادم 
شپر وتمام ار گ تأینشد و پل بارودار و قصر باغی‌سان دراختبار ریموند قرار گرفت 
که ارهم آ نهارا به‌دستو بلیام ارمیتگار" سپرد. با اینهمه تار یخ‌عزیمت به‌سویاورشليم 
هنوز معین نبود » ولی برای مشغول نگاهداشتن سپاهیان» تصمیم گرفته‌شد شهر معرق 
النعمان را که اشغال آن برای نگاهبانی جناح چپ لشکر درموقع پیشروی ب‌سوی 
اورشلیم نزديك به‌مصلحت بود » از چنگ اعیسویان بدر کشند . 


- ۴۲۳1۳88۲ صعذاا ۷۷ ۲ ریموند آو آ گیلرد . ص۰۲۲۷-۸ ۳۳۵860۳۲ عاوع0». 
ص ۱۶۸۲-۷۰ . و 5۵60۲ تلاعظ8 ه021) ۲112 » , ص ۲۰۸ . 


۳۴۲ جنگهای صلیبی 

بیست‌وسوم ماه نوامبر » ریموند وکنت فلاندرز به‌سوی راقیه و البرا بهحرکت 
در آمدند و در بیست‌وهفتم اين ماه به‌مقابل حصار معرةالنعمان رسیدند . حملةٌ نان 
.. باروهای شهر دربامداد روز بعد به‌جائی نرسید و چون پس از رسیدن بوهموند در 
بعد از ظپر همان روز » حمله‌ای دیگر نیز به‌ناکامی انجامید » کمر برمحاصرء کامل 
شپر بسته شد » اما با آنکه شپر از همه‌سو تنگ درمحاصره بود تا دو هفته هیچ گونه 
پیشرفتی دست نداد . لازم بود برای ساختن آلات قلعه گشائی آ بادی‌های حومه دا از 
چوب خالی کنند » خوردنی کمیاب بود و دسته‌های مختلف پیاپی پاسگاه‌های خود را 
می گذاشتند و درجستجوی غذا پراکنده می‌شدند . سرانجام روز بازدهم دسامیر » بعد 
از آنکه بطر اعلام داشت لحظه پیروزی نزديك است» لشکربان ریموند در چوبین 
بزرگی را که خود ساخته وبر غلطك سوارکرده بودند» به‌فرماندهی ویلیام آو مونت- 
پلیه" به‌کنار یکی ازبرجپا راندند . کوشش آ نان‌برای‌تصرف برج از این قلعه به‌هدر 
رفت» ولی‌دمگر سر بازان فرصتی بافتند تادرپناه آن, پای یکی ازدیوارها را بررکنند.. 
به‌هنگام پسین دیوار فرو ریخت وگروهی از سربازان گمنام به‌قپر وارد شهر گشتند 
ویدرنگ دست به‌تاراج بر آوردند. دراین گرودار بوهموندکه به‌این کامیابی در یموند 
رشكك می‌برد و مایل به‌تکرار مانور خود در انطاکیه بود . بهوسیلةٌ يك منادی اعلام 
داشت چنانچه شپر را تسلیم او کنند او جان همه کسانی را که درسرسرای نزديك 
دروازء عمد شپر گرد می‌آمدند » در زینهپار خود خواهدگرفت . با دسیدن شب تنور 
جنگ خاموشی گرفت » بسباری از اهالی که صف دفاع را شکافته مبددند » خانه و 
انبارهای خویش را سنگر بسته آماد دفاع شدند » ولی اعلام داشتند که در صورت 
تأمین جانی پرداخت خراح را گردن خواهند نهاد . دبگران به‌سوی سرسرائی که 
بوهموند گفته بسود گربنتند : ولی بامدادان بعد کسه آتش جنکه باز ددگرفت » 


۲-0 ۷۲۵۵0۵116۲ 0۲ حصمزا] ۷۷ 


فصل چهارم ۳۳۳ 
برجان هیچ‌کس بخشوده نشد . صلیببان به‌درون شهر ریختند و هرکس دا دبدند 
به‌تیغ بی‌ددیغ سیردند» به خانه‌ها در آ هدند و بعد از چپاول ( ین در آ نبا افکندند . 
از کسانی هم که هامید زینهار بوهموند به‌سرسرا گربخته بودند» مردان همگیکشتاد 
و زنان و کودکان به‌بردگی فروخته شدند . 

به‌هنگام محاصره ۰ سربازان ریموند و بوهموند به‌دشواری توانسته بودند دل 
به‌همکاری بکدگر بندند و حال‌که بوهموند با خیانت و دو دنگی خویش ؛ پارة اعظم 
ثروت شپری دا که لشکربان در یموندگشوده بودند » از آن خودگرداننده بود » آتش 
کین و ستیز میان سربازان نرمان و مردان جنوب فرانسه از نو بالا گرفت . دیموند 
مدعی‌تصاحب معره‌بود » و میخواست] نرا درفرمان اسقف البرا گذارد» لبکن‌بوهموند 
جز درصورتکه ریموند از منطقه‌ای کهدر نطا که‌در اختیا ر خوش‌داشت‌خار جمی گشت: 
به‌هیچ‌روی حاضر به‌بیرون پردن سربازان خود نبود . این دفعه نوبت بوهموند بودکه 
درمقام تلافی برآمده درصحت الپام پطر تردبدکند . 

دراین میان خشم ونافرمانی دامن لشکر را گرفت و به‌سرعت کسترش بسافت» 
سر بازان ریموند بهویژه خواستار ادامهٌ حرکت بهاورشليم بودند. روز عید کر بسمس 
نمایندگان لشکر به‌ریموند اطلاع دادندکه هرگاه سببی ساژد که لشکر رو به‌اورشلیم 
آورد » همه سر بازان اورا سپه‌سالار کل‌صلیبی خواهندشناخت. ریموند احساس‌کرد که 
جای خوشتن‌داری نیست لذا دوسه روزبعد معرءرا به‌سوی راقیه پشت سرنهاد واعلان 
کردکه لشکردر آستانة حر کت‌به‌سوی فلسطین است. بوهموند نیز به‌انطاکبه باز گشت 
وشبر معرتالنعمان بهدست اسقف البرا سپزده شد . 

لسکن‌حتی بس از این اعلان باز هم ریموند دل به‌حر کت نداد. او نمی‌توانست 
۱- ریموند آو آگیلرز . ص ۲۲۷-۷۰ ۰ ۰ ۳۲۵۵60۲۵۲ 06802 » . ص ۱۷۲-۸ . «تاریخ 
دمشق» تألیف ابن قلانسی , ص 4-۷ . ابن‌الائین , ص ۱۹۹-۷ .۰ 





۳۴ جنگهای صلیبی 
تن دردهد که انطاکیه در فرمان بوهموند باشد و او رو به‌جنوب آورد و بوهموند که 
احیاناً ددمییافت هرچه درنگ ریموند بیشتر به‌درازا کشد » سرب‌ازانش باغی‌تر 
خواهند شد و علاوه بر آن چون مطمئن بود که امپراطور درماههای زمستان از آسسای 
صغیر نخواهد گذشت » پیشنهاد کرد تاعید پالك درحرکت به‌سوی فلسطین تأخیر شود. 
ریموند برای بکسره‌کردن کار همه سران لشکر را به‌دیدار خود در راقیه دعوت‌کرد 
و درا نجا کوشد تامگر به‌زور رشوه » متا لاری و نف وا بر نپاتحمیل‌کند» سون 
شك مقدار پولی‌که به‌هربك پیشنهاد شد متناسب با میزان اقتدار ونفوز کنونی وی در 
میان لشکریان بود » او حاضر شد به‌گودفری و دوكك نرماندی هر کدام ده زار سو 
۵9 » بهرابرت کنت فلاندرز شش‌هزار سو » به‌تانکرد پنج هزار سو و مقادیر 
کمتری بسران دون‌پابه‌تر رشوه دهدء ولی به‌بوهموند پیشنهادی نکرد» زیرا امیدوار 
بود بدبنوسیله خود را سپه‌سالار بی‌رقیب لشکر ساخته و او را در سایه اندازد » اما 
پیشنپادش درکسی نگرفت . ۱ 
درآ نگاه که شاهزادگان در راقه به‌رای‌زدن نشسته بودند» لشکر معرةا لنعمان 
خود هستقیماً دست به‌کار شد » گرشی هه زا تهد ید ببهمرکگ میکرد » ذخایر 
خوردنشپای همه نقاط همسابه به‌انتپا رده و تنپا روزنهُ نحات درا دمخواری جلوه گر 
بود ؛ حتی ترکان هم از روز گار سخت ایشان متأثر گشته بودند . اگرجند زنمو ند او 
گیلرز دریغا گوبان به‌باد می‌آورد « ما وقتی از این نکته خبردار شدیم که مجال 
بپره برداری از دستمان رفته بود » . اسقف ارانژ که در میان پروانسی‌ها نفون کلامی 
داشت سرانجام تاب نیاورد و دیده از جپان فروبست . بالاخره سرباذان بی‌اعتنا 
به‌اعتراضات اسقف البرا ؛ تصمیم گرفتند پا انپدام باروی معرةالتعمان » دربموند را 


اس ریموند آو آ گیلرز , ص۲۷۱ . « ۳۳۵۳60:۷0 عاعع0 » , ص۱۷۸ . رجوع‌شود به‌ضميمهةٌ 
دوم این کتاب . 





فصل چهارم ۳۴۵ 





فا کرین اس کت ٩‏ دا تیآ کی نماض اور تیار گت تردن 
که جای درنگ نیست . 

سیزدهم ماه ژانوبة سال ۱۰۹۹ ربموند و سر بازانش معره را بدسوی فلسطین 
پشت سرنهادند . کنت پیشاپیش دیگران برهنه پا راء می‌سپرد تا از هرجهت شبیه 
رهبر زائران باشد و برای آ نکه نشان دعد باز گشتی درکار نیست » شهر را درآتش 
رها کرد » همه دست‌نشاند گانش همراهش شدند. اسقف البرا و دیموند پبله حکمران 
تل مناس» نیز شمرهای خودرا گذ‌اشتند و هی‌آهنگ وی گرد دند. پادگا نی هم که او 
تحت‌سرپرستی ویلیام ارمینگار درانطا کیه گذاشته بود , ازآ نجا که دست تنپا مارای 
برابری با بوهموند را درخود نمی‌دید » شتابان به‌دنبال ار باب خویش بهراء افتاد . از 
همقطار ان‌سر‌شناس ر دمو ند رابرت آو نرماندی» بهاتفاق تانکردکه بدون‌شك به‌فرمان 
بوهموند بهراه افتاده بود تامراقب مصالح نرمانهای ابطالیا باشد» بیدرنگک از دنبالش 
به‌حر کت درامد . گودفری و رابرت آو فلاندرز یکماه دبگر در نردید و دو دم 
پسر بردند تا آنکه سرانجام فشار وخواست عمومی ابشانرا هم بددنبال ریمو ندفرستاده 
اما بالدوین و بوهموند در سرزمینهپای مفتوحهٌ خود همچنان باقی ماندند . 

بدبنقرار ظاهراٌ کلیدی برای حل اختلاف دو تن از سران نام‌آور لشکر بدا 
شد . ریموند سپه‌سالار بی‌رقسب لشکر شده بود » وبوهموند هم انطاکیدرا صاحب شد. 


۱- ریموند آو آ گیلرز » ص ۲۷۰۲۲ ۰ ۱ ۳۲۵۵6۵۲۴ عاد06) » ص ۱۷۱-۸ . 
۲۲۵۱۲88۲-۲ ۳- ریموند آو آ گیلرژ. ص۲ ۲۷. « ۳۲۵۲6۵۲۲ عاوع0 » ص ۸۰ ۱. 
نویسنده ۰ ۳۲۵۲60۲۱8۵ 52ع2) » همراه لشکریان تانکرد بود . 


کتاب پنجم 


اد ض مو عود 


فصل اول 


ه‌سوی آودشلیم 
دو اکنون برد و اين قوم دا بدا نجائیکه بهت وگفته‌ام, 
داهنمائی کن » . 
سفرخروج » باب‌سی‌ودوم » ۷:۲ سی‌وچهارم 
آنگاه که استفن او تزا : طی نامه‌ای که به‌همسر خود نوشت » بیم خوشتن 
را از امکان بازماندن صلیبیان در انطاکبه برژبان آورد » هرگز حتی بسه‌خواب هم 
نمی‌دیدکه این در نگ تا کی وچند بهدرازا خواهد کشید . ازتاریخ رسیدن صلیبیان 
بهانطاکیه » پانزده ماء گذشته و درطول این مدت درجهان اسلام تغییرات شگرفی رخ 
داده بود. فاطمیان مصر » همچون بیزنطیان » پیش ازآنکه جنیش صلیب آغاز نپاده 
شود » از گزند نخستین بورش ترکان باز به‌خود آمده و همانند آ نان برآن بودند تا 
صلیبیان را وسیلهٌ بکپارچه‌کردن سرزمین‌های باز گرفته قرار دهند . فرمانروایو اقعی 
مصر شاهتشاه الافضل بودکه برجای پدر نومسلمان ارمنی‌زادء خویش ‏ بدرالجمالی » 
بر مسند وزارت خلیفة خردسال » المستعلی » تسکیه زده بسود . فرستادگان الافضل 
به‌لشکر گاه صلسان در برایر انطا که , از سفارت خود سودی نبرده با دست‌های تپی؛ 
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۳۵۰ ۱ جنگهای صلیبی 
همراه با نمایندگان صلیبیان بهقاهره باز گشته بودند ؛ به‌زودی معلوم شد که این 
نمایندگان برای مذا کره در باب اتحاد مصر بان و فرانك‌ها هیچگونه اختاری ندار ند 
ونیزا نکه صلیبیان هر گزدرا نديشة مساعدتمصربان‌برای بازپس گرفتن فلطین نیستندو 
بلکه خود سخت بر نندکه هر چه زودتر قدم بهراه اورشلیم گذار ند » چنین بود که 
الافضل تصمیم گرفت از نبردهای شمال شام به‌سود کشور خوش ببره‌برداری‌کند. بنابر- 
اين» همینکه ازشکست کر بوغا در انطاکبة خبر بافت ودانست که ترکان آسیاء دربرابر 
حمله‌ای نوین » توانائی استادگی نخواهند داشت » به‌فلسطین لشکر کشید این ابالت 
هنوز درچنگ سقمان و ابلغازی » پسران ارتق » بودکه خویشتن را دست‌نشاندشدقاق 
می‌شمردند» همچنانکه الافضل درخاه فلسطین پیش می‌راند» ابشان از برابرش‌به‌سوی 
باه اورشليم عقب می‌نشستند » چه میدانستندکه دقاق بی‌درنگک به‌باریشان نخواهد 
آمد» ولی اوعد یگ امىدوار بودندکه‌بارة نبرومند شپر ودلاوری سر بازان‌تر کمن 
و اه ي ات۸ ون فر ای امداوی انا فری ابر شین گام اژه تیاه 
الافضل با آخرین و بپترین وسایل دژگشائی ؛ از جمله چپل منجنیق » مجپز بود . 
مدافعان چپل روز تمام به‌بایداری دراستادند » اما در بایان این مدت حصار شپر 
آنچنان درهم کوفته شده بود که ناچار دست از مقاومت کشیدند . ایلغازی و سقمان 
امان‌گرفته همراه باران خویش به‌دمشق و ازآ نجا به‌نزد ع‌زادگان خود درحوا لی‌دباد 
بکر رفتند , سپس مصریان بر سرتاسر خال فلسطین چنگک انداختند وتا بائز آن‌سال 
مرز خود را به‌معیر رودخانهٌ سگگ (ثپرا لکلب)» درشمال ببروت » رسانبدند و درخلال 
همین ایام بدتعمیر استحکامات اورشلیم همت‌گماثتند . 

درشمال شام » امیران محلی عرب از زوال دولت‌تر کان شادان‌گشتد آماده‌بودند 


|- این‌الاشر . ص۱۹۷-۸. مقاله‌های « 15 ۸ » نوشته بوهل ادا و « سقمان بن ادتق 
13 ۹۱۷۳20 » , نوشته ز ترستین 726006790660 در دائرةا لمعادف اسلامی . 
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فصل اول ۳۵۱ 





با فرانك‌ها کنار آبند حتی امبر حما لیگران وا حمص‌که این یکی در 
کنار کر بوغا صادقا نه جنگیده بود » هر گونه اندبشةٌ در آوبختن با صلیبان را از سر 
بدر کردند . پیش از همه وضع دو خاندان سرشناس عرب » کی منقذبان شبزر و 
دیگری عماربان طرابلس » برای صلیبیان درخور آهمیت بود » چه اولی درست 
روبروی صلییبان» سرزمینی را دراختبار داشت که از ارنتس تا کنار دربا دامن کسترده 
بود وآن دیگری ازلبنان میانه تامرز فاطمیان » بر سر ناسر حاشية ساحلی فرمانروائی 
می‌کرد . دوستی با دست‌کم بی‌طرفی این دو خاندان برای پیشرفت کار صلیبیان بسیار 
حیاتی بود . 

ریموند ازمعرةالنعمان به‌سوی کفرطاب تقریباً در دوازدمیلی جنوب به‌حرکت 
در آمد وتاشانزدهم ژانویه برای‌فراهم کردن زادلشکر درآ نجادرنگک آورد . دراینجا 
تانکرد و رابرت آو نرماندی بدو باز پیوستند » همچنین فرستادگانی از جانب امیر 
شیزر به‌حضورش آمده بیشنپاد آوردندکه اگرفرانکها به‌آرامی ازخالك وی بگذرند» 
او راهنمایانی دراختیارشان نهاده و خواربار مورد نیازشان را در برابر بپائی اندله 
تأمین خواهد کرد . ریموند قبول‌کرد و در هفدهم ژانوبه , راهنمایسان محلی لشکر 
او را درمیان شبزر وحما از ارس عبور داده به‌سوی‌بالای دره سروت هدات نمو دند. 
کل دام‌های این ناحیه برای‌دوری ازچش سربازان قبلا" ب‌سوی در دبگری چسبیده 
به‌درهٌ سروت » رانده شده بودند » ولی يك تن از راهنمایان به‌اشتباه فرانکپا دا با 
این دره آشْنا ساخت . دامداران و روستاشان آن سامان برای جلوگیری از خوی 
دبرین فرانکپا ددیغما کردن احشام قدرت کافی نداشتند و کوتوال قلعه‌ای هم‌که 
نگاهبان امنیت آن محل بود » بپتر آن دید تا ازایشان برجان خود امان‌گیرد . این 
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۳۵۲ جنگهای صلیبی 
غنیمت بادآورد » آنچنان هنگفت بود که گروهی از سواران برای فروش تاراجنهای 
زیادی خویش به‌شپرهای حما و شیزر رفتند و در برابر » یکهزاد دأی اسب بار کش 
خر بدند. او لبای عرب‌نیز آنپارا در ورود به‌شیر وخر دوف روش کاملا" آزادگذاشتند . 
درآ نحالکه نبازمندی‌های لشکر اینچنین فراهم می اه تیمها 
سران سپاه , دربار؛ راهی که میبااست پش‌گرفته شود ۰ به‌رای زدن نشست . او خود 
براین عقیده بود که باید از کوهپای نصیری بسه‌سوی باختر گذشت و خود را هرچه 
ژودتر به‌ساحل دربا رسانید . لاذقید اژییش به‌دست عسوبان افتاده بود و تاآنگاه که 
لشکر ازساحل حدا نمی‌شد اومی توانست‌با انطا کیدتماس داشته باشدو با دستباری‌او لبای 
پیز نطی قبرس‌که با آ نبا مناسبات نبکو داشت » زاد و توشه لشکر را تأمین نماد . 
تانکرد رای دیگری‌داشت ۲ می گفت که برای آهشست رادساحلی لازم‌است تمام‌فلعه‌های 
فا راما بات ی و معا که موی عت‌کنده | فان اسل تا عر کت 
از یکپزار سوار وپنج‌هزار پیاده بود که با این توانائی اندلك ازعهده محاصرمو گشادن ‏ 
آنهمه قلعه » هر گز بر نمی آمد. او دربرابر» عقیده داشت که‌باید بکراست‌رو به‌اورشليم 
آورد و از رای که لشکر را ناچار از تسخبر قلعه‌های ساحلی می‌کرد » دوری جست. 
چون هر آنگاه اورشلیم به‌دست ابشان می‌افتاد ؛ گذشته از آن‌که پخش این خبر 
مجاهدان نوینی را از اروپا بدان شپر می‌کشید » شپرهائی همچون طرابلس و صور و 
عا نیز از مقاومت بشتر دست برمی‌داشتند و سر برخط لشکر پیروز می‌نپ‌ادند . 
لمکن مخالفان عدم او دلل می‌آوردندکه تمام اراضی مبان لبنان و صحرای شام 
درفرمان دقاق امیر دمشق است‌که برخلاف امیران عرب با عبور آ نپا از قلمرو خود 
هرگز موافقت نمی‌کند . سرانجام قرار براین نهاده شدکه از دشت بقابه واقع درمیان 
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فصل اول ۳۵۳ 





کوهستان نصیری‌ولبنان که تنپا راه آسان شام مر کزی بد‌سوی دریا بود» به‌طرف‌جنوب 
عنان گردانند و حتی‌المقدور کاری‌کنند که از اتلاف وقت برای گشادن درهای دشمن 
جلوگیری شود . 

دربیستو دوم ژانوبه , صلیبیان به‌شهر مصیاف رسیدند که حکمرانش بی‌تأمل 
بهراه دوستی رفت و با ابشان معاهده‌ای بست . از اینجا صلسان برای انکه ثا گز بر 
از قطع کوهستان عظیم هلو" نشوند » به‌سمت جنوب شرقی داه‌گردا ندند و دوز دبگر 
به‌شپر رفانبه رسیده | نرا متروك » اما سرشار ازخوردنی‌های گوناگون بافتند . اینجا 
سهروز بر آسودند و آنگاه رو به‌بقابه نهادند . این‌جلگه دژفرمان دژی عظیم واستوار 
بود موسومبه حصن‌الا کرادکه برفراز تلی‌که ابنك‌قرار گاه و برانه‌های «کر الوا لبه‌ها»" 
است » ساخته شده بود . مردم محل دام‌های خوش را به‌بناه بارةٌ دژ رانده بودند و 
صلیبیان بیشتر به‌طمع‌گردآوری سورسات تا به‌خاطر موقعیت نظامی این قلعه » تصمیم 
گرفتند بر آن دست بابند وبدان قصد در بیست‌وهشتم ژانوبه, براستحکامات آن‌حملهور 
شدند » اما مدافعان که خوی غارتگری ایشان را می‌شناختند » دروازه‌ای را گشوده و 
دسته‌ای از چارپابان را بیرون فرستادند فرانك‌ها حمله را گذاشته آ نچنان سر گرم 
گردآوری این‌غنیمت شدندکه جمعشان پراکنده گشت و حملهٌ ناگپانی دژبانان نه‌تتبا 
از اجتماع دوباره‌شان جلوگیری‌کرد » بلکه هم ک‌ما نده بود خود کنت, بموند را که 
از سربازان محافظ خویش جدا افتاده بود» به‌اسارت‌گیرد روز بعد فرانکپا » به‌انتقام 
این حبلتگری» به‌شدت بر بارء دژ حمله بردند » ولی چون به‌کنار دیوار رسدند » 
دریافتند شب پیشین کلية اهالی قلعه را ترك گفته » لیکن غنائم بسیار برجا نهاده‌اند . 
لشکر سه هفته تمام دراین قلعه برآسود و سران از نو به‌رای زدن نشستند. عید تطهیر 
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۳۵۴ جنگهای صلیبی 
دراینجا جشن گر فته شد . 





در آن‌حال که ریدو ند درحصن‌الاکراد بسر می‌برد » امیرحما کسانی » با پیش- 
کشیپای بسار به‌نزدش فرستاده قول داد کاری به‌کارشان نخواهد داشت . ازبی اشان 
فرستادگان امیر طرا بلس دررسیدند» اهیر جلالا لملك! بوالحسن ؛ از سلسلهٌ بنوعمار» 
عنی از خاندانی بود کد به‌سخندانی و دأنش‌دوستی بمش‌از سپاهیگری شپرت داشت و 
تا کنون با فتنه‌انگیزی میان سلجوقیان و فاطمیان » توانسته بسود استقلال خود را 
نگاهدارد و ابنك‌که امپراطوری ترکان به‌لرزه درافناده بود ؛ تصمیم داشت فرانك‌هارا 
علیه نیروی باخاسته فاطمیان بهکار اندازد . از ریموند دعوت شد تابرای مشورت در 
ترتیب مسافرت صلیبیان و آوردن‌پرچم تولوز برای برافراشتن برفراز طرابلس؛ کسانی 
به‌نزد امیر باد شده فرستد . فراوانی نعمت درطرابلس و حومه آن فرستادگان دیموند 
را چنان خبره ساخت که در باز گشت به‌لشکر گاه به‌ریموند پیشنهاد کردند هرآ ننه او 
قدرت خود را علیه یکی از دژهدای امیر جلال‌الملك نقان دهد » وی بی‌شك برای ‏ 
رهایی بقبهةٌ خالك خود پولی هنگفت پیش‌کش خواهد آورد. ریموندکه سخت‌نبازهند 
پول بود اندرزشان را شنود و فرمان داد تا لشکر بر شهر ارقه, واقع درپانزده میلی 
طرابلس ؛ در | نجا که دشت بقابه روبه‌دربا باز می‌شود حمله برد » در چپاردهم فور به 
صلیبیان به‌مقا پل حصار ارقه رسدند . 

در این میان ر بموند که می‌خواست با پادگان لاذقیه در تماس باشد و در ضمن 
آزدر با هم‌دور نباشد ر یمو ند پبله و ریموند ؛ ویسکونت تورن ؛ را برانگیخت تا شهر 
تورتوزا" را که بگانه بندر معتبر میان لاذقیه و طرابلس بود » با حمله‌ای ناگهانی 
غافلگیر کنند. این دو دیموند» با گروهی اندك ازسر بازان روبه‌سفرب عنان‌گردانیده 
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فصل اول ۱ ۳۵۵ 





در شانزدهم ماه فوریبه » شبانگاه دربرابر حصار تورتوزا فرود آمدند و برای ارعاب 
اهالی درچندین نقطه [ تش برافروختند تاوحود لشکری گران‌را وانمود کنند. نبر نگ 
ایشان در گرفت وحکمران تورتوزا که از دست‌نشاندگان امبر طرابلس بود » ۲ نچنان 
خودرا باخت که همان شب بهاتفاق‌سر بازان خودرا ازطربق دبا ازشهر بیرون‌کشید. 
بامدادان روز بعد دروازه‌ها برفرانك‌ها کشوده کشت . باشنیدن خبر این بروزی 
حکمران شپر مرقب, واقم در ده میلی شمال تورتوزا » نیز سر برفرمان ریموندناد. 
تسخیر تورتوزا در تحکیم کار صلیبیان بی‌نها بت سودمند افتاد » چه راء ارتباطیآسانی 
را از طریق دربا به‌انطاکیه و قبرس و ارویا گشود". 

این کامیابی, رشك مجاهدانی را که هنوز در انطاکیه می‌بودند» برانگخت و 
وادارشان‌کردکه از پی ریموند آهنک جتوب کنند. مقارن پابان ماه فوربه, گودفری 
1 لور ین » بوهموند و رابرت » کنت فلاندرز » از انطا که به‌سوی لاذقه بدحرکت 
در آمدند » ولی بوهموند از نیمه راه بر گشت » چون درهرحال سود ببشتر خود را در 
آن می‌دیدکه همت بر پیشرفت کار خویش درانط‌اکيه گمارد » زبرا بیم آن می‌رفت 
که بپاران | بنده امپراطور به‌شام لشکر کشد ؛ ولی دابرت و گودفری به‌محاصرء بندر 
کوچك جبله‌کمر بستند و دراینکار بودند تا اسقف البرا » ازجانب ریموند» به‌نزدشان 
آمد و درخواست‌کرد دربرابر ارقه به‌لشکر ریموند سوندند". 

کار محاصرة ارقه خوب پیشرفت نمی کرد » شپر باره‌ای نبرومند داشت و با 
سرسختی و جانبازی دفاع می‌شد ؛ وانگهی شمار؛ سربازان ریموند » برای محاصرء 
کامل شپرکافی نبود و پیش‌بینی تانکردکه گفته بود آنان برای‌محاصره و تسخر دژها 
قدرت‌کافی ندارند , کاملا به‌حقیقت پیوسته بود » ولی دیموند که دل براین محاصرء 
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۳۵۶ جنگهای صلیبی 
بسته بود » به‌آسانی ازمیدان بدر نمی‌رفت» ذیرا بیم آن‌داشت امیر طرا بلس به‌حقیقت 
ناتواننش بی برده بی‌بر وا در ناساز گاری زژ ند؛ وانگپی چه سا که لشکربان هم آ نسان 
که‌با بددل به‌کار نمی‌دادند؛ چون‌در لشکر گاه ز ند گی بهآسودگی می گذشت: | بادی‌های 
مجاور سرشار ازخوردنی‌بود وعلاوه بر آن از تورتوزا نیز مقداری‌می‌رسید ولشکر بان 
بعد ازتحمل | نیمه رنج ومشقت آبنك‌چندی‌هم دل به‌تن آسائی سپرده بودند. دراوایل 
ماه ماری شپرت افتاد که خليفهٌ بغداد » برای نجات ارقه » شخصا درکار فراهم کردن 
لشکری عظیم است » این خبری بی‌اساس بود » اما ریموند را اندیشناك کرد و بعمدد. 
خواهی از گودفری و رابرت زا توت » به‌رسیدن پیام ریموند » رابرت و گودفری 
با امیر جبله » که ولی نعمتی ابشانرا کردن نهاد » پیمانی بسته درجپت جنوب شتابان 
عازم ارقه شدند . از رامرسیدگان باحمله‌ای بر حومة طرایلس و چندین تجاوز دیگر 
به‌قصد گرد وری چاریا بان بسبار وازجمله اشترانی که ازدشت بقابه به‌غنیمت آوردند» 
ورود خوش را جشن گرفتند . 
دبری برنبامد که ریمو ند از دعوت همکاران خود بشمان شد . دوماه تمام بود 
که او سپهسالار بی‌رقیب صلیبیان بود , حتی تسانکرد » به‌بپای پنج‌هزار سو رشوه » 
فرمانش را گردن نهاده بود » ولی اینك او ناگزیر شده‌بود دست مددخواهی به‌پیشگاه 
رقیبان دیر ین برد. تانکرد هم‌که رایش مورد توجهریموند فرار نگرفته بود » به‌بهانة 
آنکه رشوء باد شده کافی نبوده به لشکر گاه گودفری پبوست. دو رابرت نبز علاقه‌ای 
به‌قبول برتری ریموند نشان نمی‌دادند و تلاش بسپودهٌ ردموند برای‌تحمیل نظر خورش 
دیگران‌را بر سرغیظ آورد وازنو میانشان‌کشاکش انداخت. سربازان هم‌که سرداران 
خود را تا بدین‌حد سرسخت و اساز کار می‌دیدند» به‌پیروی از اشان هر بك سرخود 
۱ 
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فصل اول ۳۵۷ 

ارس یه ای واه ماه او کر ا شاوی ال کف کسوس 

خبر داده‌بود آمادءٌ حرکت به‌سوی شام است واگر ابشان تااواخر ماه ژوئن درا نتظارش 
درنگ ورزند او در روز ژان قد.س بها نان‌خواهد پبوست وتاخال فلسطین هدایتشان 
خواهدکرد . ریموند که از باران وفادار امپراطور بود و بدحمات‌وی » برای احراز 
مقام سپه‌سالاری می‌توانست پشتگرم باشد » مایل به‌قمول این بشنپاد بود. درمیان 
هواخواهانش نیز کسانی بافت می‌شدند » از قبیل ریموند آو آگیلرز » که با وجود ‏ 
نفرتی که به‌بیز نطمان می‌ورز دند » امیدوار بودند » ورود امپراطور سرانجام مشکل 
سیه‌سالاری‌را ازمبان خواهد برداشت وهمگان بی‌چون‌وچرا فرمانش‌را گردن‌خواهند 
نپاد » اما اکثر سربازان بیش ازین تاب درنک نداشتند و گ‌ذشته ازآن » هيچ‌يك از 
فک وتان ها بای دا را وس و ها تیتا زاس اوه وس ان 
انمه رأی مخالف نقشهُ ر بموند به‌جائی نرسد . احتمالا" خود آلکسوس نبزهرگز 
چشم‌نداشت ت صلیسان درانتظارش‌نشنند. وی با توجه بهرفتار ناروای آ نان درا نطا که 
تصمیم به‌بی‌طرفی گرفته بود. ایشگونه سباست» درنظر بك سیاستمدار بیز نطی » نشانه 
سستی وسپل‌انگاری نبود ؛ بلکه نشان می‌داد که دولت بیز نطه بر نست‌که‌باهردو دشمن 
در دوستی زند تا از کامیابی‌های هرکدام که از میدان پیروز درآمدند » به‌سود ملت 
خویش بپره برداری کند . آ لکسیوس با دولت عصر روابط دوستانه داشت و مي‌نماید 
که در آغاز پیشروی صلیبیان » اولبای دو لت مصر طی نامه‌ای از او برسیده بودند که 
آبا صلییان به‌فرمان وی پیش میآبند ؟ و او پاسخ منفی داده بسود و براین کار خود 
دلابل بسبارداشت . رفتار بوهموند عبرتش داده بودکه بر وفاداری فرنگان قکبه‌نبا ید 
کرد وانگپی » او به‌خالك فلسطین هیچگونه دلبستگی نداشت » چون این ابالت‌ورای 
مناطقی بودکه او امیدوار به‌باز ی کر فترن آ نان بسود . یگانه وطفة او در آن سامان 
درقبال ارتودکسان بود که وی بگانه پشتیبان غیرمذهبیشان به‌شمار میرفت و دراین 


ربب ۳0 
۳۵۸ جنگهای صلیبی 


بازه شر بدرین شجه رسبده بود که ار تودکسان در ساطه فاطسان مداراگر روز گاری 





شش اس ده‌تر خواهند داشت تا زبر فرمان باختربان‌که درانطاکبه عداوت خودرا به 
عرسویان‌بومی کم کمكث بروز میدادند . با اینهمه او دراندبشةٌ آن نبودکه باصلیسان, 
که هنوزامیدمی‌رفت برایش به‌کاریآ بند» به‌بکباره قطع رابطه‌کند. بعدها که‌صلیبیان 
برمکاتبات وی با مصر بان دست بافتند » دراین خبانت و دوروئی خره فروماندند 
حال آنکه پیمان‌شکنی‌های خود را نست بدو کاری درست و به‌حا می‌شمردند , آنان 
حتی گناه درنگ دراز سفیران خویش را در قاهره از امپراطور می‌دانستندا. 

این‌سفبر آن چند روز بعد در ارقه به‌دوستان خود باز پیوستند و آخرین بستنهاد 
دوستانة فاطمیان‌را باخودآ وردند. هر گاه‌صلیبیان بدقپر پا بقلمرو فاطمیان‌نمی نادند 
زبارت اماکن مقدس بر زبارت کنندگانشان آزاد کشت ور اج بو لت رشان از 
هیچ گونه کوششی فرو گذار نمی‌شد» پیشنهاد مصربان در دم رد شد". 

ریموند علی‌رغم پافشاری همکاران خویش برای حرکت به‌سوی اورشلیم » به- 
در گذشتن از تسخیرارفه تن‌درنمی‌داد تا سرانجام برای‌بکسره کردن کار بطر بار تو لومئو 
درپنجم ماه آوریل » اعلام داشت حصرت عسی (ع) و آندره قدس را به‌خواب دیده 
که گفته! ند باید بیدرنگ بردیوارها حملدور شد. اینك بیشتر سپاهبان از رژباهای 
پشت سرهم پطر که درچشمشان» مگر نیر نگک‌های‌سیاسی کنت ریموند » جلوة دبگری 
نداشت » به‌ستوه آمده بودند . گروهی از سر بازان شمال فرانسه » با دهبری آرنولف 
آو روش کشش مخصوص دول نرماندی » بی اعتفادی خود را به‌سخنان بطر آشکارا 
بر بان آورده و حتی با اشاره به‌این نکتهکه آدهمار فقد نبز قطعه آهن بدا شده در 
انطا که را بهعنوان سنان مقدس » هر گز نپذیرفت » تردید خوش دا دراصالت آن 





ا- دیموند » آو آگیلرز ص ۲۷۷ و ۲۸۶ . ۲ دیموند, آو آگیلرز » ص ۲۷۷ . 
ویلیام صوری , ج اول » ص ۳۰۵-۶ . ۳ ۵56۵ هن گلناو 


فصل اول ۳۵۹ 
بی‌برده اظپار نمودند . پروانسی‌ها گرد بطر آمدند » استفن آو والنس" خوایی را که 
درانطا که دیده بود» بادآ ورشد. ریموند ۳1۱ اگلرز می‌گفت خودچگو نه آن‌سنان‌را 
در آن‌حال که‌هنوز به‌خاك آغشته‌بوده» بوسده‌اس کشش دیگری به‌نام بطر دز بدر پوس؟ 
مدعی‌شد که بعد ازوفات آ دهمار؛ تامبرده را به‌خواب دیده‌که از ۳ دوز خ که به‌گناه 
بی‌اعتقادی به‌سنان داد شده دچارش‌گردیده با وی سخن گفته . کشیش دیگری موسوم 
به اورارد" می‌گفت به‌هنگام محاصره انطاکیه بهوسبلهةٌ ترکان » که برای انجام کاری 
به‌طرابلس رفته بوده درآ نجا از بك نفر شامی شنبده که مارثك قدیس او را از وجود 
سنان مقدس | گاهانیده است . اسقف آبت"» که بیش اذین از جملهٌ بی‌اعتقادان بود » 
اعلام داشت درائر خوابی‌که دیده عقیده‌اش تغییر بافته است. يك‌تن از ندیمان| دهمار ‏ 
به‌نام برتراند آو لوپوی" می‌گفت آدهمار و پرچمدارش در عالم روّبا او را از اصالت 
سنان باد شده خبرداده‌ا ند . آرنولف‌که با اینپمه شاهد رو پرو شده بود » ناچار کوتاه 
آمد و نزد همگان اعتراف‌کردکه قانم‌شده‌است » اما دوستانش ازاظهار تردید همچنان 
دست‌بردار نبودند تا اینکه سرانجام بطر به‌غظ درآمد و اجازه خواست برای اثبات 
راستی گفتار خویش اذمیان آتش بگنرد » حال حقبقت امر هرچه بود » این نکته 
مسلّم است که موضوع برخود پطر هم مشتبه شده و به‌راستی آ نچه که می‌گفت سخت 
بای‌بند شده بود . ۱ 

مراسم آزماش در هشتم ماه آودیل » در روز حمعةٌ نك » بر گذار شد بدین 
قرار که دو خرمن ازهیزم را که با دست اسقفان تبرلك یافته بود » در گذرگاه بادیگی 
روی‌هم انباشته آ تش زدند و پطر » فقط پوشیده در نیم‌تنه‌ای » درحالیکه سنان مقدس 
را به‌کف‌گرفته بود » به‌میان شعله‌ها جست و درحالیکه به‌طور هولناکی سوخته بود » 


۳۷6۲۵۲ ۲-۳ ۳6۸6۲ (6510611105 ۲-۱۲ ٩060068 01 ۷۵168266-1 
۲6۲۲6۲۵۵0 0۲ ع1‎ ۳۲-۵ ۸0-۴ 





۳۶۰ جنگهای صلیبی 

از آنسوی آتش بیرون آمد و هرگاه ریموند پیله او دا نگرفته بود از فرط ناتوانی 
باز به‌میان آتش می‌افتاد . پطر دوازده روز تمام با دنج سوختگی ساخت نا سرانجام 
دیده از جهان فرو بست . این آزمایش » برای سنان مقدس دیسگر آبروثی پیش‌کس 
نگذاشتمگر درچشم پروانسی‌ها» که هنوزهم سخت‌معتقد بودندکه پطر صحیح وسالم 
از تش بیرونآمده لیکن هجوم وفشار مومنان غیور که برای دست سائیدن بر بالابوش 
متبرگ وی برهم سبقت می‌گرفتند » او را دوباره بسه‌میان شعله‌ها درانداخت . کنت 





ریموندهم سنان‌را با احترامی هرچه تمامتر همچنان درنمازخانة خود حفظ می‌کرد . 
تا يك‌ماه بعدکه ر یموندسرانجام به‌ترك محاصره تن درداد » مجاهدان در برابر 
ارقه معطل ماندند . محاصره این شهر جان بسیاری را گرفته بود » ازجمله آنسلم آو 
وتف که طی نامه‌های متعددی که بهو لی نعمت‌خو یش اسقف اعظم زنمشن می‌فوشت: 
از حال وچگونگی کار صلیبیان گزارش کاملی می‌داد . سرانجام در سیزدهم ماه م 
ریموند تسلیم نظر همکاران خود گشت و اشکریزان سپاء را فرمان حرکت داد » همه 
به‌سوی طرا بلس به‌جنیش درآمدند » برای انتخاب راه قبلا" گفتگوهسائی رفته بود . 
شامیان ریموند را خبر داده بودندکه از ميان خال دمشق » راه آسانی می‌گذرد که با 
وجود وفور خوردنی » آب درآن‌کمباست » راهی‌که از لبنان عبور می‌کرد پر آب اما 
برای حیوانات‌بار کش مشکل بود. راه سوم جادءٌ ساحلی بودکه ازچندین در بند دشوار 
می گذشت که‌تنپا تنی چند ازدشمنان‌را می‌خواست تاراء هر کدام ازآ نپا را فرو بندند . 





۱- دیمونه آو آگیلرذ این ماجرا دا با حمایت اذ پط رگزادش کرده است (ص ۲۷۹-۸۸) . 
فولچر آو چادتری 05۵۳۵۲6۵ 0۲ ۳۱۱606۲ ص ۲۳۸-۴۱ . آلبرت آو ایکس ص ۶۵۲ . 
رادلف آد کائن. ص۸۲ ۶. فولچرو آ لبرت به گفته‌های پطر اعتقادی‌نداد ند . اماعلیه‌اونیز چیزی 
نگفته‌اند, ولی درادلف آشکرا با او دشمن است . نویسنده «گستا» این ماجرا دا از قلم‌انداخته 
اه ]۵۵0۵8 0۲ «1عودظ۸ ۳- 161۳9 ۴- دیموند آو آگیلرز. 
ص ۲۷۶۲۷ . < ۳۲۵۵60۲۷۵۲۲ 2ا5ع2) » , ص‌۱۸۸. فولچر آو چادترس می‌گویددکه او بوسیله 
پادستگی به‌فتل دسید ( ص ۲۷۰ ). 





فا اول ۱۳۶۱ 
تا تک 3 بسومیان نجات دهندگان اورشلیم بایستی راه ساحلی دا بش گرند و 
همین راه انتخاب شد» لیکن دلیل آن بیشتر به‌خاطر تماس مستقیم باکشتیهای ژنوائی 
وانگلسی بود» که اىنكث درا بپای‌مشرق هدترانه من گفتند؛ نه‌اعتقاد بدییشگوشهای 
۱ 
هردم ۰ 
با نزديك آمدن صلیبیان » امیر طرابلس کوشید تا مگر با آزاد کردن سیصد 
تن اسران عسوی باسخت خود و آبادی‌های محاور آنرا از گز ند تاراج درامان‌دارد. 





وی‌بانزده رأس اسب اصیل همراه با بانزده هزار بزانت پول‌نقد نزد سران لشکر پیش- 
۳ فرستاد و برای سر بازان » چاریایان بار کش وعلیق تدارك دید. بعد‌ها گفته می‌شد 
که او حتی حاضر شده بود درصورت‌شکست مصربان از فرانك‌ها. با رضای دل‌به‌کیش 
عیسی (ع) درآ بد . 

۱ روزدوشنبهشا نزدهم ماه‌مد» صلیبیان با راهنمابانی که اممرطرا بلس‌دراختارشان 
نهاده بود» باز به‌راه افتادند. راهنمابان ابشانرا ازجادم خطر ناکی که دماغة رأسالشقه 
را دور می‌زد بسلامت عبور دادند . صلیبان از شپرهای باترون وجبیل » که از آن 
آهبر طرابلس بود؛ به‌آرامی گذشتند و در نوزدهم همین ماه در کنار تپرالکب » به‌مرز 
فاطمیان رسدند . فاطمیان » سوای پادگان‌های اندكك بلاد ساحلی» درشمال قلمروخود 
نیروی‌جنگنده‌ای نداشتند» اما ناو گان نیرومندشان هر لحظهمی توانست به!بن‌مدافعان 
نبروی ناژه‌نفس رساند » از ارو اگرچه صلسان هیج‌جا راه خود را سته ندیدند با 
وجود آن‌امیدی‌هم به‌دستیابی براین‌بنادر نداشتند؛ و ۳ از آن‌پس ناو گان‌عسویان 
قادر نبود با اشان تماس مستقیم تعاضل وتیزن بیم کمبود خوردنی ناگز برشان گردانید 
با شتابی هرچه بیشتر » به‌سوی هدف نهائی خویش پیش برآنند . 


۱-ریموند آو آگیلرز » ص ۲۸۸ و ۲۹۰-۱ . ۲- دیموند آو آگیلرز , ص ۰۲۹۱ 
۳1۵000۲0۵۵ 0690۵ > , ص ۰ 1۸۸-4 . ۲-۳ 2۲۷۵ 





۳۶۲ جنگهای صلیبی 

همچنانکه به ببروت نزديك می‌شدند » مردم محل که اندشناك وبران شدن 
گلستان‌ها و بوستان‌های سرسبز گرداگرد شهر خود بودند » شتابان هدایاثی پیش‌کش 
برده » اعلام داشتند حاضر ند ایشان را در عبور از قلمرو خود آزادگذارند » مشروط 
برآنکه آنپا نیز به‌درختان میوه و تاکستان‌ها و کشتزارهای | مشان کاری نداشته باشند. 





سرآن سپاه پیشنهاد مردم‌را پذ‌برفته باسرعت به‌سوی‌صیدا رانده دربیستم ماه مه بهآ نجا 
رسدند . باد گان صیدا بفراه ناساز گاری رفت و در حالنکه صلیببان کنار نپرالعوالی 
لشکر گاه می‌زدندبراشان تاخت بردء حملهٌ دژبانان وایس رانده شدوصلسیان باغارت 
باغستانهای حرمٌ شهر درمقام تلافی بر آمدند و آ نگاه هرچه زودتر ازجا کنده » عازم 
شهر صور شدند و تا رسیدن بالدوین آو لوبورگی" و چند سوار دییکر که از انطاکبه 
و ادسا حرکت کرده بودند دوروز در آنجا آرام گرفتند ۱ مراتع سرسبز و جوبارهای 
روان » اینمنطقهٌ خرم‌را منزلگاه فرح‌انگیزی‌کرده بود. پادگان صور درپناه دبوارها 
بما ند و ایشان‌را بدحال خودگذاشت . صور نیز در بست‌وسوم ماه مه بشت سر نهاده‌شد 
ولشکر بی‌زحمت از دربند مشپور به‌نردبان صور ونبز از ارتفاعات نقوره‌گذشت و دد 
بست‌وچپارم اين ماه در برابر شپر عکا فرود آمد . حکمران اینجا نیز به‌یروی از 
همکار خود در بروت » با پیش کش آوردن هدابا و تأمین خوار بار لشکر کشتزارهای 
سرشارحومهٌ شهررا از گز ندصلیبیان رهائی بخشيد. ازا ینجا صلیسان رو به‌حیفا آوردند 
و در امتدادکرانهةٌ دریا در دامن کوه کرمل بهقیصر به رسیده » از بیست‌وششم تا سی‌ام 
. این ماه را در آنجا گذرانیده عبد ویتسن را به‌تحو احسن جشن‌گرفتند . آنگاه که 
دز تا اش اس وه بودند» در آسمان‌کبوتری شکار شاهینی شد و کنار مه اف بت 


به‌خاك افتاد» کبوتری نامه‌بر بودکه پیام حکمران عکا را برای برانگختن مسلمانان 


۱- 00۲8 18 0۲ ۲۱0۷۷1۵ ۲[ 62۲ ۳ او[ ۱۷ ۴- ۸0 


فصل اول . ۳5۳ 
فلسطین علیه تجاوز کاران فرانك » بدان دبار می‌برد . 

چون لشکر باز اژزجاکند؛ راه ساحلی تا ارسوف دا دنبال‌کرد وا[ تجا به‌داخل 
خشکی عنان‌گردانده شد . لشکر در سوم ماء ون به‌مقابل رمله رسید که برخلاف 
بیشتر بلاد فلسطین » شهری مسلمان‌نشین بود . پیش ازهجوم و سلطة تر ان » این‌شهر 
کرسی‌نشین ابالت فاسطین بشمار می‌رفت » اما درسالیان اخیر اژ آن غظمت واهست 


پیشین فروافناده بود» نزديك آمدن صلببان مردم‌را هراسان‌کرد ؛ بادگان شپرناتوان 








و فاصله‌اش تا دربا بیش ازآن بودکه از ناو گان مسر چشم‌امیدی داشته باشد» لذا مردم 
به‌یکباره شپر را فرو گذاشته : بد‌سوی جنوب غربی‌گر بختند و پش از فرار » با تش- 
افکندن در کلیسای بزرگ ژرژ قدرس در دهکد؛ ویران لیدا » واقع‌در بك میلی دمله؛ 


۱- دیموند آو ا گیلرد , ص ۲۹۱ ۰ « ۳۲2۳066۲۷ ۷6514 ۰ . سس ۱۹۰-۲ . فولچر آو 
چخار گر حی ۲۷۱-۴ . ۳- ۸۲5 ۳- ۱۵18 





۳۶۴ جنگهای صلیبی 
عداوت خود را با صلیسان آشکار کردند . هنگامکه رابرت آو فلاندرز و گاستون 
او برن » همراه پیشاهنگان لشکر به‌درون شپر اسب راندند » خیابانپبا را متروك و 
خاند‌ها را خالی از مردم بافتند ۲ 

اشغال شپری مسلمان‌نشین در قلب ارض اقدس,» مابهٌ شادی بسحد مجاهدان‌شد. 
آنان بی‌درنگ‌قسم بادکردندکه محراب کلیسای ژُرژ قدیس را تجدید عمارت و رمله 
ولیدا را وقف آن کرده اسقف‌نشین نوبنی بنباد نپند که اسقف آن فرمانروای سر ناسر 
این ناحیه باشد. يك‌کشیش نرمان‌به‌نام رابرت آو روئن. به‌اسقفی آن سامان برگز بده 
شد . ه‌چنانکه در البرا ؛ در اینجا نیز » انتخاب اسقفی ازلاتین‌ها نشانه برانداختن 
بكث‌اسقف یونانی» به‌سود همکار لاتین خود نبود » بلکه‌فقط نشانی بود برابجادقلمروی 
روحانی درسرزمینی باز گرفته ازمسلمانان . این انتصاب خود می‌رساندکه عموم بر آن 
بودند که‌سرزمین‌های‌باز گرفته‌رابه کیسا بابدسپرد» حفظرمله با پادگانی برای‌نگاهبانی 
آن » برعهدة رابرت نپاده شد . دراین‌میان سران‌لشکر برسر نقشه‌های آبنده بکبار 
دیگر به‌گفتگو نشتند ۰ کروهی حمله بر اورشليم را در دل تابستان کاری ابلهانه 
می‌شمردند و بهتر آن می‌پنداشتندکه برخال دشمن واقعی عیسویان » یعنی‌کشور مصر» 
حمله برده شود » بس ازچندی گنتگو این رأی ناسند افتاد و در ششم ماه زوئن » 
سپاه حر کت خود را به‌سوی آورشلیم از سر گرفت . 

از رملد لشکر همان راه قدیمی را بش گرفت که رو به‌تیه‌های بپودبه به‌طرف 
جادٌ‌کنونی پیچ می‌خورد . هنگام عبور از کنار قربهُ امائوس"» فرستادگان مردم ببت- 
اللحم» که همه برکیش عیسی بودند» به‌نزد سرانلشکر آمده درخواست کردند» هرچه 
زودتر سوغ بندگی مسلمان‌ان از گردن ایشان برداشته شود. تانکرد و بالدوین آو- 


6۵۲۴۸۲۱ ۵۲ «0اعون ۲ عنام ۵۶ ۳۵۵۲ ۳ دیموند آو آگیلرز , ص 
۲۹۱-۲ ۰ ۳۲۵۲6۵۲۷۵۳۰ 0658 » , ص ۲۹۰-۲ . ویلیام صوری نام این اسقف را آورده 
است ( ج اول . ص ۳۱۳ ) . ۴- دیموند آو آگیلرز », ص ۲۹۲. ۵- ۴۳9۲2۱ 


فصل اول ۳۶۵ 
لوبورگ » همراء دسته اندکی از سواران » در دم از میان تپه‌ها روبه‌بیتا للم نهاده » 
نیمه شب بدا نجا رسیدند . اهالی بیم‌زده بنداشتند آنبا دسته‌ای از نبروی امدادی 
مصر با نندکه به‌باری‌مدافعان اورشلیم می‌روند» ولی چون‌سحر بر آمد و سوارانعیسوی 
شناخته‌شدند گروه‌گروه ؛ با بادگارهای قدبسان و تمام صلیب‌هائی که از کلبسای‌زادگاه 
آورده بودند » به‌پیش باز منجیان خویش شتافته دستها بشان را بوسه زدند . 
درهمان‌حال که زاد گاه حضرت‌عیسی( ع) بکبارد ۳ دردست عسویان‌می‌رفت» 
پارء عمده لشکر » درشبا روز بعد » همچنان به‌سوی اورشليم بیش می‌راند. خسوف‌ماه 
که نشانی بود از زوال دولت مسلمانان » آنپا دا نوید پیروزی داد . روز بعد یکصد 
تن سوار از لشکر تانکرد » به‌باران خود باز پیوستند. مقارن نیمروزبر فراز تلی که 
زائران آنرا موت‌جوی می‌نامیدند » صلیبیان درانتهای‌راء به‌کنار مسجد ساموثل نبی 
رسیدند و سواد اورشلیم » با حصار و برج‌های خود از دود تمابان گشت . سین آن 
روز بعنی روز سهشنبهة هفتم ماه ژوئن سال ۱۰۹۹ ۰ سپاه عیسوی در برابر شپر مقدس 


لشکر گاه زده ند 


1- فولچر آو چارترس » ص ۲۷۷-۸۱ . آلبرت آو ایکس , ص ۴۶۱-۳ . 
۲- ۷1020016 ۳۲۵۵۵۵۲8-۳ عاوع0 » , ص ۱۹۴ . دیموند آو آگیلرز , ص 
۲ . آلبرت آو ایکس , ص ۴۶۳ . 


فصل دوم 
پیروژی صلیب 


دای جمیع امتها دستك زنید , نزد خدا به‌آواز شادی 
بانگگ بر آودید , ذیرا خداوند متمال و مهیب است » . 
مز امیر داوود,مزمور چهل‌وهفتم, آیه‌های یکم ودوم 


شهر اورشلیم ,یکی از قلمه‌های بزرگ جپان‌در قرون وسطی بود . جایگاه این - 
شپر از عد کنعانیان » بدنیرومندی و استحکام زبانزد بود و همراه باگذشت زمان » 
مپارت و هثر مردم همواره بر استواری آن افزوده بود . دبواری که صلسان خود را 
در کنار آن بافتند » درامتداد همان حصاری‌بود که ضذ سلبمان بزر گك» سلطان‌عثمانی 
بر گردشپر کشید وامروز نیز شهر کپنه‌را درمیان دارد . شالودة این‌دیوار دا هادر بان" 
بههنگام پنای‌دوبار شپر نهاده و پیزنطیان و اموبان وفاطمیان هررکدام به‌نوبت برآن 
چیزی افزوده و تجدید عمار تش کرده بودند. درسمت مشرق» سرازیری تبز در بار بك 
کدرن" دیوار را حمایت می‌کرد. ددجپت جنوب شرقی زمین به‌دره گنه می‌پیوست» 
درة دیدری هم به‌عمق آندکتر دیوار غربیرا دربر گرفته بود واين فقط درسمت‌جنوب 
غربی کد دواد از کوه تو هی گذشت و همچنین در امتداد دبوار شمالی بود کد 
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فصل دوم ۳-۷ 
شرایط مکان برای حمله بربارء شپر موافق می‌نمود . ار گ شپر» موسوم به‌برح‌داوود» 
درمبانه دبوادغر بی واقم‌بو د و راهی‌را که‌از دامنه تبه به‌سوی‌دروازهٌ معروف به‌دروازه 
بافا بالا میآمد زیر نظر داشت » با آنکه چشمه‌ساری درون شپر بافت‌نمی‌شد مع‌هذا 
وجود آب انبارهای فراوان سرشار نمی‌گذاشت شپربان به‌بی آبی درمانند » همچنین 
فاضلآب ساختهٌ رومبان» که تا به‌امروز نیز مورد استفاده‌است» شپر را از خطر بیمادی 
بر کنار می‌داشت . 
دفا عاورشليم برعهده افتخارا لدوله والی‌فاطمیآ نجابود . وضع دیوارها رضایت- 
بخش بود و بادگانی نبرومند از سر بازان عرب و سودانی درفرما نش بودند . افتخار » 
به‌مجرد آ گپی از نزدك شدن صلببان » از سر احتباط نخست چاه‌های بیرون شپر دا 
فروبست و پاره‌ای‌را هم زهرآ لود ساخت ودام‌های پراکنده درمراتع اطراف را به‌نقاط 
امنی فرستاد» آنگاه همه عبسویان‌را از ارتودکس و بدعت‌گذار» از شهر بیرون‌کرد» 
حال آ نکه بپودیان‌را اجازه‌داد » همچنان در اورشليم باقی‌مانند» تدبیری خردمندانه 
بود, چه در سد دهم » شمارء عیسویان اورشليم برمسلمانانش فزونی داشت و با آنکه 
جفاهای خلیفه الحاکم شماره‌شان را کاهش داده بود و گذشته از آن » نا بسامانی‌های‌بعد 
از مرک ارتق » بسیاری دیگر از ابشان و از جمله بیشتر پیشوایان ارتودکسان » را 
همراه با به‌دنبال بطریق خود, ازآن دیار بیرون فرستاده بود» باز هم شمارهعیسوبانی 
که هنوز دراین شپر میز ستند , به‌هزاران تن می‌ر سید که از آنجا که از سلاح‌بستن 
و سوار کاری محروم بودند » بدهنگام نبرد به‌کاری نمی‌آمدند وانگپی » درمیدان 
دیگر عسویان پروفادارشان اعتمادی نبود. بالاتر ازهمه‌اخراحایشان ازشپرء شمارء 
مردمی‌را که درشپر محصور نان و آبشان بایستی فراهم‌شود» کاهش می‌داد . به‌موازات 
این اقدامات» افتخار» کس به‌مصر فرستاد وشتابان درخواست‌ارسال نیروی مسلح کرد . 





۱- فولچر آو چادترس ( ص۳۰۰ ) بسربازان « ۸600:0180 » اشاده می‌کند . دیموند آو-» 





ِِ" جنگهای صلیبی 
حتی چنانچه شرابط مکان نیز اجازه می‌داد » بازصلبیان برای محاصرء کامل 





شپر نبروی کافی نداشتند و ناچار قوای خود را درجبپه‌ای متمر کز ساختند که از | نحا 
می‌توانستند به‌دبوارها نزديك شوند . رابرت او نرماندی در امتداد دیوار شمالی 
روبهروی دروازَءٌ کلپا ( دروازةٌ هرود ) فرود آمد و رابرت آو فلاندرژ » در دست 
راست او دربرابر دروازءُ دمشق» مستقر شد. کودفری آو لورین در منطقه‌ایلشکر گاه 
زدکه گوشةهٌ شمال غربی را تا حدود دروازءٌ بافا دربرداشت پس از موضع‌گرفتن سپاه » 
تانکرد نیز بیت‌اللحم را گذاشت و با چارپابانی که ضمن دراه به‌غنیمت‌گرفت به‌مردان 
کودفری پیوست . زیموند کنت تولوز نیز در سمت جنوب او اردو زد » لیکن پس از 
دو باسه روز » چون دید که وجود دره او را از حصار شپر دورانداخته است خویشتن 
را به‌فراز کوه سیون" رسانید , دوجبهةٌ شرقی و جنوب شرقی آذاد رها شد". 
صلیبیان» درهفتم زوئن» سی درست درهمان روز که به‌کنار بارءشپررسدند» 
اورشلیم را درمیان گرفتند » لبکن زود معلوم شد که گردش روز کار به‌کام محاصره 
شدگانست . افتخار » خواربار و آب فراوان در اختیار داشت وعلاوه برآن با سلاحی 
بهتر و موثرتر می‌جنگید. او قادر بود با کیسه‌های انباشته از کاه و پنبه » برج‌ها را دد 
برابر سنگیاران منجنیق‌های دشمن‌نگاهبانی کند وهرآینه توفیق آن پیدا می‌کرد که 
تا دررسیدن لشکر امدادی از مصر » ایستادگی به‌خرج دهد » کار صلیبیان تمام بود » 
ولی شمارُ جنگجویانش, با همه بسیاری » فقط برای سربازگذاری دبوارهاکافی بود. 
دیری بر نیامدکه صلیبیان بدبی| بی درماندند » حساب افتخار» کاملا درست در آمد . 
نکانه منبع آب بالك دردسترس صلسان » ]وگن ها واقع دریای دیوارجنوبی 


ب- ] کیلرذ ( ص ۲۹۳-۴ ) و < ۳۲۵۵60۲۵۳۲ 66:08 » (ص ۱۹۸) ذهر آ لودکردن چاهها را 
ذکی کرده‌اند . دهرامب۷۵1۱۳۵10 , جائلیق ارمنی , دداین هنگام ددشهر بود , اما می‌نمای که 
توفیق فراد یافت ( ماتیو ادسائی , ص ۲۲۵). 

۱- ۳۱6۳00 ۲ست0ا؟ ‏ ۳ دیموند آو آگیلرز , ص ۲۹۴ . < ۳۳۵۵۵۵۳۵۵ عا06 ۰ , 
ص۱۹۴. آلبرت آو ایکس , ص ۴۶۳-۴ . ۴ حصوماز5 





فصل دوم ۳۶۹ 

بود که آنهم درمعرض ترباران کماندارهای فراز قلعه فرار داشت . صلیسان » برای 
رفع نیاز خود » ناگزیر بودند تا شش میل و گاه نیز بیشتر از لشکرگاه فاصله‌گیر ند و 
افتخار که بدین‌نکته واقف بود » گاه‌گاه دسته‌های اندکی از سربازان خویش را 
می‌فرستاد ؛ تا در راه چشمه‌سارها کمین گبرند . جان بسباری از زوار و جنگاوران 
دراین کمین گاهپا از کفرفت وازا نجا که درحومهٌ شپرخوار بار کافی به‌دست نمی‌آمد» 
خطر کمبود آنوقه نز رفته رفته احساس می‌شد . گرما و گرد وغبار و نداشتن سایبان 
بررنج صلیبیان » که از نواحی بالنسبه سردسیری میآمدند و جوشنهایشان با گرمای 
آ تشاد تابستان بپودیه به‌هیچروی ساز گاری نداشت ۰ می‌افزود . برهمه دوشن بودکه 
در شرابطی اینچنین؛ بزودی آذیا درمی‌افتادند و چاره‌ای نبود جز آنکه هر چهزودتر 
با شبخونی شپر را از آن خود ساز ند . 
۱ در دوازدهم ژوئن » سران لشکر بهز بارت کوه زبتون رفتند » در آ نجا زاهدی 
کپن‌سال راء بر آنپا گرفت و گفت که بابد بامداد روز بعد دست به‌حمله برآورند » 
آ نان اعتراض‌کنان کمبود وسایل دژگشابی را بهانه آوردند » لبکن او توجپی نکرد 
و افزودکه هر آینه به‌خدا ایمان داشته باشند » خود او شاهد پیروزی را درآغوشتان 
خواهد انداخت . صلیبیان‌که با این‌نوید قوبدل گشته بودند» بامدادان روز بعدفرمان 
حملهٌ عمومی صادرکردند ؛ ولی با مرد زاهد خطا انديشده بود و با آنکه ایمان 
صلببان بی‌خلل نبودکه با آنکه رزم‌آوران با شور بسبار دست بهحمله برآوردند و 
یری هم نگذشت که درصف پیشین مدافعان رخنه کردند» باز از نجا که نردبان‌کافی 
نداشتند تا دريك آن از چندین نقطه برفراز دیوارها برآبند » پس از چندین ساعت 
جانبازی » تلاش بشتر را ببپوده بافته عقب نشستند . 


(- دیموند آو آگیلرز , ص ۲۹۳-۴ .۰ < ۳۲۵260۲ ماع ۰ . ص ۱۹۴-۸ . 
۷ دیموند آو آگیلرد , ص ۲۹۳ . < ۳۲۳۵۵60۳5 عا9ع0 » , ص 1۹۶ . 


۳۷۰ جنگهای صلیبی 

این ناکامی » صلیبیان را سخت افسرده دل و بومید ساخت ؛ ولی برآنپا معلوم 
داشت که به‌وسا دل دز گشائی سشتری نبازمندند. در شورای پانزدهم زوئن تصمیم گرفته 
شدکه تا فراهم آمدن تعداد بیشتروبهتری نردبان و منجنیق ازحملةٌ دوباره چشم‌پوشی 
شود » لیکن مصالح مورد نیاز در اختبارشان نبود . در اینجا نیز » همچنانکه در 
انطاکیه » كمك به‌هنگامی که از راء دریا رسید » نجاتشان داد در هفدهم ماه ژوئن » 
شش سفینهٌ عسوی‌در بندر بافا » که مسلمانان| نرا تخلیه‌کرده بودند» پپلوگرفت. این 
ناو گان‌خردمر کب بود ازدو کشتی‌ژنوائی با سرپرستی برادران امبر باکو » وچهار کشتی 
احتمالا انگلیسی که خواربار و وسایل نبرد » از جمله طناب و میخ وپیچ که پرای 
ساختن منجنیق سار لازم بود » با خود آورده بود. به‌مجرد بخش این خبرصلسان؛ 
برای تماس‌گرفتن با آنان » نیروثی روانهٌ بافاکردند . این سربازان درحوالی رمله » 
به کمین گاه‌گروهی از مسلمانان عسقلان درآمدند » ولی ورود به‌هنگام ریموند ببله" 
که با مردان خوش اژزیشان درحر کت‌بود » نجاتشان داد. دراین‌ممان ناو گانی ازمصر 
دررسید وراه بندر یافا را بربست» یکی‌از سفینه‌های انگلیسی ازحلقهًمحاصره بیرون 
خزید وراءبندر لاذقیه‌را درپیش‌گرفت» ولی سرنشینان پنج کشتی دییگر به‌مجردپیادم- 
کردن بارهسا » کشتیپا را گذاشته با وسابل بادشده در باه ریموند پبله به‌لشکر گاه 
اورشلیمآمدند و مورد استقبال شابان قرار گرفتند» اما برای‌ساختن قلعه‌کوبپا لازم‌بود 
چوب‌کافی فراهم ید » از تپه‌های عربان‌گرد اورشلیم چیزی به‌دست‌نمی آمد وصلیبیان 
کسانی به‌گردآوری مواد مورد نیاز بهراهپای دور فرستادندو کارساختن قلعه‌کوبپا تنپا 
وقتی آغاز شدکه رابرت آو فلاندرز و تانکرد که همراه سربازان خود تا جنگل‌های 
اطراف‌سمر یه نفو کرده بودند» باچوب‌ها و تخته‌باره‌هابی که بریشت اشتران ومسلمانان 
اسیر بار کرده بودند » به‌لشکر گاه باز گشتند . چندین نردبان ساخته شد و سربازان 
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فصل دوم ۳۳۴۱ 





ریموند و گودفری » هر بك جداگانه دست‌اندر کار بنای قلعه‌های چوبینی شدند که هر 
کدام به‌چندین سنککا نداز مجپز بود و بر روی غلطك استوار می‌شد. گاستون آو برن 
مسوول ساختن فلع گودفری و ویلیام ریکو عهده‌دار کار قلعهٌ دیموند بود . 

کار به‌کندی پیش می‌رفت و دراین مبان » بیداد گرمای سوزان طاقت ازتنشان 
برده بود » چندین روز باد سیروکو ( باد خشكك‌سوزان غبار لودی‌که با شدت ازشمال 
افریقا می‌وزد ) وزیدن گرفت و اعصاب خستة سر بازان را که بدان خو نداشتند درهم 
کوفت . مشکل‌نبیهٌاب هرروز دشوارتر از روز پیشین می‌گشت. هرروز تعداد بیشتری 
از حبوان‌های بارکش و دامپائی‌که سر بازان از اینجا و آنجا گرد آورده بودند » از 
رنج تشنگی حلاد می‌شدند . دسته‌هایی از سیاهبان تا حدود اردن به‌جستجوی آب 
رفتند . عیسویان بومی بامپربانی ومیهمان‌نوازی به‌باری جویندگان برخاسته» ابشان 
را به‌جنگل‌ها و چشمه‌سارهای اطراف هدایت می‌کردند » ولی پرهیز از کمین‌گاهپا 
و پیشگیری از تاخت وتاز سربازان اورشلیم » با سربازان مسلمانی که درآن سامان 
پراکنده بودند » ممکن نبود . در این میان بازبین رهبران کشاکش افتاد » در ابتدا 
مسألهٌ بیت‌اللحم پیش آمد » تانکرد شهر دا آزاد گردانیده و پرچم خویش را برفراز 
کلیسای‌زادگاه مسیح( ع) برافراشته‌بود» وی کشیشان ورقیبان لشکری او اعتراض‌کنان 
يكز بان می‌گفتندکه رهاکردن مکانی اینچنین مقدس دراختیار مردی غیرروحانی » 
کار درستی لیست . تانکرد بهدفاع از حق خود در بیتاللحم برخاست و در نتیجه » 
علی‌رغ‌مخالفت عمومی» این‌مساً له موقتاً کنار گذاشته شد» آنگاه برسرآ بند اورشليم 
گفتگو درگرفت. گروهی از سواران براین عقیده بودندکه ازهم اکنون باید برای 
اورشليم پادشاهی درنظر گرفت ‏ اما کشیشان بك زبان مخالفت می‌کردند و می‌گفتند 
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۳۷۲۳ مشگواین صلیتین 

در حد کسی ثیست که خو شنی را بادشاه شپر ی شمارد که در آن‌حضرت عیسی(ع) تاحی 
ازخار پر نهاده و همانجا رنج کشیده . دراینجا نیز رأی عموم پشتیبان کشیشان بود 
و اخذ تصمیم نا گزیر به‌بعد موکول شد . رنج جسمانی‌و نومیدی ناشی از شکستی که 
گذشت, بااختلاف جدیدرهبر ان‌لشکر دست‌به‌هم‌داد وموجب شدکه‌گروهی ازمجاهدان 
حتی دراینجا دل ازجپاد بر کندند. يك‌دسته ازا نان برای تعسد مجدد در نپر مقدسء 
راء اردن پیش کرفتند وبعد از گرد وری شاخههای نخل از کنار رودخانه » برآن‌امید 
که سفینه‌هائی یافته » خو بشتن دا بهارویا رسانند » به‌باقا رفتند . 





نو پافا 


دراوا بل‌ماء زونه جر رسید که نبرو یعظسمی از هصر بان؛ به‌فصد نجات‌اورشليم» 
بدحر کت و | دنه است و سران سیاه در بافتند که جای هیچ گو نه در نگک نمانده ؛ ولی 
سر بازان‌خودرا باخته‌بودند» امابکباردیگر الهام ورژیا بهبار بشان شتافت» بامداد روز 
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فصل دوم ۳۷۳ 





ششم ژوثه بطر دزیدربوس, کشیشی‌که پیش‌اذاین نیزادغا کرده بود آدهمار راپس 
ازمرگ به‌خواب دیده به‌تزدو بلیام هوگگ آو مونتیل » برادر اسقف فقید و ارباب خود 
ایزوآرد آوگِ", آمده مدعی‌شدکه باردیگر اسقف‌را به‌خواب دیده که بعداز تشویق 
صلیبان بهتر نقشه‌های خودپسندانه» دستور روزه‌ای همگانی داده و نگاه‌خواسته‌تا 
همه به‌اتفاق با پای‌برهنه دیوارهای اورشلی‌را طواف‌کنند» زیرا اگر با دلهایی‌پشیمان 
و تو به‌کار ازخطاهای رفته فرمانش را به‌جای آورند ظرف نهروز شپر دراختیارشان 
می | بد ۰ آنگاه که پطر دز بدر یوس مدعی شد | دهمار را به‌خواب دیده‌که به‌گناه بی- 
اعتقادی بهسنان مقدس درآ تش دوزخ عذاب می‌کشیده‌کمتر کسی سخنش را باور رده 
بود » ليك این‌بار شاید هم به‌پاس آنکه آدهمار را در وضع شرافتمندانه‌تری وصف 
می‌کرد وهمچنین به‌خاطر پشتیبانی خاندان مونتیل » کلیهُ تشکریان در دم گفته‌اش را 
راست بنداشتند . فرمان آدهمار با شور وشادی به‌جای آورده شد » فرمان روژه صادر 
گشت و سه روز تمام به‌سختی رعایت شد . روز جمعه هشتم زوئیه » مراسم طواف در 
امتداد راهی‌که شپر را دور می‌زد با تشر بغات بسیار آغاز بافت . اسقفان و کشیشان 
درحالرکه صلب‌ها و بادگارهای مقدس را حمل می‌کردند » پیشاپیش دیگران » و 
به‌دنبالشان سران‌لشکر وسواران وازپی‌اینان پیادگان و زائران» گردیدن دور اورشلیم 
را آغاز نپادند . همه برهنه با بودند» مسلمانان برکنگره‌ها گردآمنده بر کارشان‌خنده 
زدند » ولیآ نان بی اعتنا به‌استپزای مسلمین؛ طواف خودرا مغرورانه به‌پایان‌رسانیده 
سپس بعز بارتکوه زیتون شتافتند . دراینجا نخست پطر زاهد و پس از او ریموند آو 
آگلرز » کشش خانوادگی دموند و بعد آرنولف آو روس"» کشش دوك نرماندی» 
که ابنك‌چربزبان‌ترین خطیب لشکر بود» به‌نوبت سپاهیان‌را موعظه کردند. سخنان 
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۳۷۴ جنگهای صلیبی 
ابشان چنان در گرفت که حتی‌ریموند و تانکرد نیز اختلاف‌های دیرین‌را کناری‌نهاده 
سوگند باد نمودند ؛ در راء صلیب دوشادوش بکدگر شمشیر زنند". 

این‌شور برخاسته فرو ننشست» طی‌دوروز آ بنده‌سر بازان‌علی‌رغم ر نج توانقررسای 
تشنگی برای تکمیل برج‌ها با دلگرمی از جان‌کوشیدند . مپارت ژنوائیان زیر نظر 
وبلیام امبریاکو مدد بزرکی بود » حتی زنان و پیرمردان با دوختن پوست گاو و اشتر 
وکوبیدن آنها برقسمتهاثی از اين قلاع‌که درمعرض آتش یونانی پادگان قلعه بود ؛ 
کاری درحد خود می‌کردند . روز دهم برج‌ها آماده و بر غلطك‌ها سوار و ب‌جای خود 
آورده شد ویکی دربرابر دبواد شمالی ودیگری برفراز کوه سیون قرارگرفت . برای 
مقابله‌بادفا ع کوشٌشمال غربی‌نیز برجیکوچك‌ترآماده شده‌بود» کارساختمان این بر جها 
با دقت وزیرکی تمام از چشم‌دید پادگان پوشیده مانده بود و اینك مشاهده ناگپانی 
آنان دشمن را به‌هراس افکند . افتخار با عجله به‌تقویت فسمت‌های ضعیف دفاع 
پرداخت ودستور داد برای‌جلو گیری از نزديك شدن برج‌ها » لاینقطع سنگه‌ومایعات ‏ 
آتفرا برآنها فرو ر یزند , 

قرار حمله عمومی برای‌شب چپاردهم ژوثیه‌گذارده شد. ,بورش عمدهمی‌بایست 
از کوه سیون وقسمت شرقی دیوار شمالی » همراه با هجوم کاذب دییگری از گوشتشمال 
غربی » درريث‌زمانآغاز نهاده شود. بنابرگفتهٌ ریموند آو آگیار که در ارقامش‌تردید 
روانیست» نیروی جنگنده وموثر لشکر اکنون از دوازده هزار پیاء ویک‌زارودوست 
تا سیصد سوار تشکیل می,بافت . علاوه بر اينان گروه کثبری ذائر غیر جنگجو نیز 
وجود داشتند که او از شمارشان سخنی درمیان نمی‌آورد , همچنین بودند کودکان و 
زنان و پیرمردان و بیمارانی که توانائی نبرد نداشتند. نخستین وطفهٌ مپاجمان‌راندن 


1- دیموند آو آگیلرز , ص ۲۹۶-۷ . نامه دیمبرت 122100067 به پاپ درها کنمیر , ص 
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فصل دوم ۳۷۵ 
قلعه‌های چوبین بود به‌کنار دبوارهاکه این خود مستلزم انباشتن خندق گرد شهر بود. 
تمام شب‌وروز چپارده زوئسرا سر بازان‌درحالی که سنگباران ومایعات آتشزای‌دشمن 
لحظه‌ای امانشان نمی‌داد و منجنیق‌های ایشان نیز يك دم از پاسخ باز نمیایستاد » 
فقط به‌انجام این وظفه گذراندند » هنگام پسین » مردان دیموند » موفق شدند برج 
خود را ازفراز خندق عبور داده به‌کنار دبوار دسانند » ولی دفاع شدید و وحشتناك 
بود . چنین می‌نماید که خود «افتخار» آین‌فسمت‌را فرماندهی میکرد. ر بموند هرچه 
کرد تتوانست بردیوار شهر جای پابی پیدا کند . بامدادان روز دیگر برج گودفری 
نیز تاکناردیوار شمالی؛ تزديك‌دروازء گل‌کنونی » پیش‌آورده شد. گودفریو برادرش 
اوستاس » ازطبقهُ بالای‌برج فرمان می‌دادند. نزدیکی‌های نیمروز نامبردگان‌توانستند 
از برج خود به‌دبوار پل زنندو دوتن شواليهُ فلاندرزی به‌نام‌های لىتولد آو تورنای و 
گیلبرت آو تورنای پیشاپیش زبده‌ترین سربازان لورین؛ درصف‌مدافعان رخنه‌بردندو 
به‌دنباالشان شخص گودفری ازپل‌گذشت . همینکه يك پاره از دبوار تسخیر شد گروه 
کثیری ازمپاجمان به‌کمك‌نردبان‌ها بهفر از دیوارها بر آمدند. درهمان‌حال که گودفری 
بر بالای دبوار مردان خود دا دل می‌داد و کسانی‌را به‌کشودن دروازهةٌ دمشق » برروی 
قسمت عمده سپاه می‌فرستاد . تانکرد و مردانش که از پی لورینی‌ها در جبهُ مدافعان 
رخنه برده بودند » در دل شهر پیش می‌تاختند . مسلمانان‌که نیروی مداف‌را شکسته 
دبدند ۰ به‌سوی حرم‌الشریف » جایگاه مسجد قبةا لسخره و مسجد الاقصی . گر بخته 
برآن شدند تا مسجد الاقصی را بعنوان آخرین پناهگاه » مورد استفاده فرار دهند » 
ولی فرصت سنگر بندی نيافتند » زیرا همچنانکه در صحن و بربالای بام‌ها گرد آمده 
بودند . تانکرد از پیشان دررسید » فراربان شتابان سر تسلیم فرود آورده » پرداخت 
فدیه‌ای گران را گردن نپادند و پرچم او را که قبلا با گستاخی تمام بساحت 
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۳۷۶۰ جنکهای صلیبی 
قبة‌السخره بی‌حرمتی‌کرده‌بود » بر فراز دسوار مسجد برافراشتند . دراین میان بقية 
هردم سرأسیمه بسحله‌های جنوب شپر که درآ نجا هنوز افتخار در برابر ریموند پا 
می‌فشرد. گر بختند. اندکی‌پس از نیمروز برافتخار مسلم گشت که پایداری بیشتربیهوده 
است و اچار به‌سوی برج داوود عقب‌نشینی کرد و حاضر شد ارگ را با گنجینه‌ای 
سرشار » به‌بپای زینهار برجان خود وسر بازان محافظش تسلیمر یموند سازد . ر یموند 
پیشنهادش را پذبرفت و برج را متصرف شد و افتخار و سر بازانش در یناه لشکربان 
ریموند » بسلامت از اورشليم بیرون رفته بساخلو عسقلان پیوستند . 

اینان تنپا مسلمانانی بودند که از کشتار اورشلیم جان بدر بردند. صلیبیان‌که 
بعد از آنیمه بدبختی و رنج » مستی این پیروزی عظیم عقلشان را زایل‌کرده بود بی 
محابا به‌خیابانپا و کوی و برزن‌ها و مساجد وخانه‌ها ربخته » هرکه را دیدند» از زن 
و مرد و کودك » بیدریغ بهقتل آوردند. سرتاسر بعد از ظهر و شب آ نروز کشتار مردم 
ادامه داشت » پرچم تانکرد مپر امان پناهندگان مسجد الاقصی نشد . بامدادان روز - 
بعد » گروهی از سر بازان بهقپر به‌سجد در آمدء تیغ درپناهندگان نپادند . مقارن 
نیمروز که ریموند آو آگیلرز به‌زبارت حرما لشریف می‌رفت » ناگزبر بود گام ازمیان 
اجساد و نپر خونی‌که تا به‌زانویش می‌رسید » برگیرد". 

بپودبان شهر ۰ دسته‌جمعی به کنيسة جامع خود پناء بردند ؛ ولی صلیبیان همه 





۱- دیموند آو آگیلرز , ۲۹۳-۳۰۰ . < ۳۲۵۳6۵۳0۲ 020۵ ۰ . ص ۲۰۲-۴ . مضمون 
گفتاد این دو نویسنده که هر دو از شاهدان این نبرد بوده‌اند , یکی است . فولچر آو چادترس 
۵-۱ . فولچر و دیموند ساعت در آمدن صلیبیان دا به‌اورشليم , هر دو مقادن نیمروز 
گفته‌اند . نویسنده « 626618 » می‌گوید که ساعت ورودشان بهشهر, مصادف با ساعت دحلت‌حضرت 
عیسی (ع) بود . آلبرت آو ایکس ( ص ۴۷۷-۸۳ ) گفتادش مفصل‌تر . اما کمتر قأبل اعتماد 
اک : ۲-دیموند آو آگیلرد , ص ۳۰۰ . « ۳۳۵0 عاوو0 », ص ۷۰۴۶ . 
نامه دیمبرت 12217006۲0 در ها کنمیر ۲ م ص۱۷۱ . ابوالفدا ( ص ۴ ) واین‌الاشر 
( ی ۱۹۸-۹ ) کشتاد اودشليم دا شرح داده‌اند . ابن‌الائیر جوانمردی و وفای‌به‌عهد دیموند 
را یادآود شنه . همچنین دجوع کنید به < تادیخ دمشق » تألیف این‌قلاضی . ص ۳۴۸ 1 





فصل دوم ۱ ۳۳۷ 

را به‌گناه باری مسلمانان » بی‌هیچ گو نه شفقتی ۳ ینای کنبسه مکجا آش وف 
کشتار وحشتناك مردم اورشليم برهمهٌ جهان اثر گذاشت» کس نمی‌تواندقر بانیان 
اين فاجعهٌ هولنالرا برشمارد » ولی مسلم است‌که درسرتاسر این‌شهر حتی یك‌مسلمان 
با بپودی از مپلکه نجست . این واقعه ماه وحشت حتی بسیاری از عسوسان شد و 
آن مسلمانانی را هم که تا کنون آماده بودند تا فرنگان را نیز بهعنوان عاملی دیگر 








بیتا لمقدی از طرف وی 
در سیاست پیچیده و سردر گم زمان » در میان خود جا دهند برآن داشت تا بی‌پروا 
به‌بیرون انداختن ایشان کمر بندند . این نامردمی و خونآشامی وحشانهٌ مسیحبان 
بودکه غیرت‌دینی مسلما نان‌را وت از آن‌بس هرآ نگاه که لا تبن‌های خردمند تر 
درجستجوی راهی بر آمدند تا مگر عیسویان و مسلمانان را کنارهم آرد » خاطراین 





۳۷۸ جنگهای صلیبی 
کشتار فجیم همواره سد راهشان بود . 

بعد از آنکه در همةٌ شپر حتی يك تن مسلمان زنده نمانده بود که طعمةٌ تیغ 
فاتحان شود . سران لشکر طی تشریفاتی بهمراکز عیسوبان » که از زمان بیرون 
رأندنشان به‌دست افتخار متروك افتاده بود » رفتند تا به‌باس این پبروزی خدا را در 
آرامگاه مقدس شاکر شوند ؛ آنگاه در روز هفدهم ژوثیه برای بر گبدن حکمران 
شهر کردهم آختا ‏ ۱ 

آنکه بیش از هرس دیگر این مقام ذبنده‌ای بود » دیگر در میانشن دید 
نمی‌شد . تمام لشکر از ایشکه عمر آدهمار آنقدر وفا نکرد که شاهد پیروزی هدفی 
باشد که در راهش خدمت نموده و نقد جان‌باخته بود » دریغ می‌خوردند و این باور- 
کردنی نبود که او خود شاهد این‌کامیایی نباشد. سربازان ییکی پس از دیگری‌گواهی 
می‌دادند که به‌هنگام حمله پیشا پیش جنگجوبان» مبارزی شمشیر می‌زد که شباهتیتام) 
بهآدهمار فقید داشت » دیگرانی هم که بی‌شك مثّدة این پیروزی قلبشان را از شادی 
می‌آکند دیگر در این جهان نبودند . شمعون » بطریق اورشلیم » چند روز پیش در 
تبعیدگاه خود درقری رخت به‌جهان قسگر کشده ند و در آن دورها » در ابطالا؛ 
بنسان‌گذار جنبش صلیب در بستر بیماری غنوده بود » در بیستونهم ژُوئيهٌ سال ۱۰۹۹ 
دوهفته بعد از | نکه سر بازانش به‌شپر مقدس در آمدند » ولی بس پیش از آنکه مید؛ٌ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
پیروز شان را پشنود » پاپ اربان دوم » درشپر دم » دیده از دبدار جپان فروست . 


۱ دیموند آو آگیلرز. ص۳۰۰ . < ۳۲۵060۲۷۲0 06512 » , ص ۲۰۶ . فو لچر آو چادترس, 
ص ۳۰۴۶ . ۲ دیموند آو آگیلرد , ص ۳۰۰ . ۳ آلبرت آو ایکس , ص 
2.۸۹ ۴- <]] ۲0201[ ها ۷ > , در < ۳0۵)1]108:19 ۲عانا » , ج دوم , ص۳٩۲‏ . 


فصل سوم 


صرنوشت او دشلیم 
دو در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود » 
سفر دودان » باب هجدهم » کم 


مقصود حاصل شد و اورشليم بار دبگر درچنگ عیسویان رفت » ولی چسان 
با ید نگاهداریش می‌کردند ؟ فرمانروای آن چگونه کسی می‌توانست باشد ؟ این 
پرسش که هرمجاهدصلیبی‌را دروقت‌تنهاثی بهتأمل واداشته‌بوده پیش‌از این‌نمی‌توانست 
بی‌جواب ماند . می‌نماید که عقبدهٌ عموم با ادآوری این نکه که این کلسا بود که 
به‌خاطر عظمت مسیح صلای جپاد درانداخت» براین بودکه قدرت نهاثی به‌دست‌کلیسا 
باید داده شود » چنانچه | دهمار زنده می‌بود » بدون شك او تنپا کسی بود که انتظار 
می‌رفت دولت اورشليم را بنیاد نهاده برای ادارٌ آن کار گزارانی بر گزیند . اومحبوب 
و مورد احترام لشکریان بود و از آرزوهای پاپ خبر داشت. شابداو درنظر داشت که 
دولتّی روحانی زیر فرمان بطریق شمعون » پی افکند و خود با عنوان نماینده پاپ 
و مشاور بطریق . با وی همکاری نموده کنت ریموند را فرمانده نیروی نظامی آن 


گرداندء و لی‌وصف هدف‌های‌او ازعیدءٌ ما سرون است» چون‌همه باخودش به‌خالرفت. 


۳۸۰ جنگهای صلیبی 
درحقیقت پاپ اربان مردی دیگر را به‌نامدیمبرت آو پیزا برجای او به‌نما بندگی‌خود 
نامزدکرده بود"» ولی صلیبیان هنوز بی‌خبر بودند. دیمبرت‌هم بس زودنشان دادکه از 
فرط جاه‌طلیی و تأثر بذبری برای اجرای‌سیاست پاپ درخاورزمین کفات لازم راندارد» 
درمیان صلیسان نیز کسی نمانده بودکه داش نزد همگان بی‌چون وچرا قول افتد . 

در هفدهم ماء ژوثیه » سران لشکر برای تبادل نظر در بار وظایف آنی خویش 
گر د‌ بکدگر بهرأی‌زدن نشستند. لازم‌بود هرچه‌زودتر رهگذرهارا از احسادکشتگان 
پا کیزه‌کرد و برای دفن [ نان ترتیبی داد . محله‌ها ویخانه‌ها بایستی در اختار زائران 
گذارده شود. وانگپی » برای برای دفع حملة متقابل مصریان » هرچه زودتر خود را 
باید آماده‌کرد. همچنین گفتگو شدکه آ با تانکردرا باستی اجازه داد تاکلهٌ غنیمت 
هنگفتی را که ازمسجد قبةالسخره به‌یغما برده و در ميانشان هشت عدد قندیل سیمین 
عظیم به‌چشم می‌خورد » خاص خودگرداند » با آنکه دیگران‌را نیز از آ نپمه نصیبی 
است ؟ ". دراین‌میان‌کسی مسألةٌ انتخاب شاه دا پش‌کشد و در دم با مخالفت شدبد 
روحانیان زو برو گت » جچه اشان رسبدگی تفت ون مذهبی را مقدم می‌دنداشتند و 
می‌گفتند که قبلازا نتخاب شاه » باید بطر بقی‌بر گزید تا برکار انتخاب وی نظارت‌کند. 
وبلیام‌صوری‌که تقریباً يك‌فرن بعد»بعنی هنگامی تاریخ خودرا نوشت که مقام‌سلطنت 
را همگان بی‌چون وچرا گردن نهاده بودند» با آنکه خود مقام اسقف اعظمی داشته, 
اینکار کلیسا را کوششی می‌داند شرمآود » برای تجاوز از حدود اختبارات خوش . 
لسکن دران هنگام این رأی تنپا بدین علت نایسند افتادکه بشنپادکنند گانش‌مردان 
بیقدری بودند . برای اورشلیم بطربقی لازم بود و اگر بطریق شمعون تا کنون زنده 
مانده بود » شکی نیست که حقوقش دراین شپر محفوظ و محترم می‌ما ند. آدهمار به‌او 
11:08 ۲ دیمیرت 2۵:۳05670 در سپتامبی سال ۱۰۹۹ بهلاذقیه دسید بنا براین 


ایطالیا دا باید پیش ازتسخیر اورشليم ترك گفته باشد. ۳ دیموند آو آ گیلرزص ۳۰۰-۱. 
< 0 ها5ع) » , ص ۲۰۶ . فولچر آو چادترس ص ۳۰۱-۳ . 





فصل سوم ۳۸۱ 





نظر موافق داشت ودیگرصلیبیان هنوز باسپاسداری به‌بادهداباثی‌بودندکه او برایشان 
به‌انطا کیه فرستاده‌بود » ولی‌کسی تن به‌سروری روحانی بونانی باشامی دیگری سوای 
او نمی‌داد و راستی کسی هم بافت نمی‌شد که برازنده این مقام باشد » زیرا روحانیان 
نامدار آورشلیم همه ازپی بطریق خود جلای وطن گفته بودند و بدین قرار جزا نتخاب 
يك روحانی لاتين داء دمگری به‌نظر نمی‌رسید» لیکن درمیان‌کشیشان لانين نیز مرد 
عالیقدری به‌چشم نمی‌خورد . بعد از درگذشت آدهمار ؛ وبلیام آو ارائی سرآمد 

روحانیان لشکر بود. اما او نیز در معرةالنعمان رخت به‌سرای دیگر کشیده بود . بر- 

تلاش‌ترین روحانی کنونی لشکر مردی بود از نرمانهای ابطالیا موسوم به‌آر تولف" » 

اسقف مارتورانا . این‌مرد پیشنهاد کرد دوستش آرتولف مالکورن آو دوس" » کشش 
مخصوص دول نرماندی را به‌بطر بقی بر گز بده خود وی را با مقام اسقف اعظمی بت 

لح پاداش‌دهند. آرنولفآو روس مردگمنامی نبود» وی مرئی‌سابق راهب شتا 

دختر وبلیام‌فاتح بودکه‌برادر خویش‌دول نرما ندی‌رابه‌استخدام اوبرانگیخته وازوی‌قول 

گرفته بود ‏ برایش اسقف‌نشینی دست‌وپا کند . این کشیش خطیبی چرب‌بان‌ودانشور 

بود» اما به‌دنیا دوستی شپرت داشت واز آن گذشته خاطرم عداوتش با بطر بارتولومئو 

هنوز از بادها نرفته بود » وانگپی تمام این زد و پندها در ظاهر يك نوع دسته‌بندی 

به‌نفع نرمانها می‌نمود . کشیشان جنوب فرانسه . که بی‌گمان از حمایت کنت تولوز 

برخوردار بودند » تن به‌همکاری ندادند وپیشنهاد انتخاب بطر بق قبل‌از بر گز بدن‌شاه» 

کناری نپاده شد » ولی این ماجرا آ نچنان هم که ویلیام صوری پنداشته , اندرخور 

اهمیت نبود و همچنانکه بعدها معلوم شد » رای عموم هنوز هواخواه کلیسا بود . 





۱ (۱۷82۳۵۵۵۵ ۳ ۸۲۵01] ۲-۲ ۱۷/۱۱1 0۲ 0۳2860۱ 

۴ ۵۵۵ ۵ ۱۷۵۱۵۵۵۲۵6 ]انامم۸ ۵- 4118ع0 ۶ دیموند آو آگیلرز . ص 
۳۰۱-۲ . ویلیام صودی , ج اول , ص ۳۶۴-۶ . فولچر آو چارترس ( ص ۳۰۸ ) می‌گوید 
که انتخاب بطریق دا تا اطلاع از نظر پاپ به‌تعویق انداختند . احتمالا" اشاره او به‌نخستین-» 





۳۸۲ جنگهای صلیبی 
چند روز | بنده بهدسته‌بندی برای انتخاب پادشاه سپری شد . از آن سرداران 
اموری که فسطنطنیه را پشت سرنهاده بودند » اکنون بیش از چپار تنشان در مبان 
صلیبیان د بده نمی شدند: ر بمو ند کنت‌تو لوز» کودفری دوك لور ین» را برت کنت‌فلاندرزو 
رابرت دوگ‌نرماندی. اوستاسآو بولونی » برادر ارشدگودفری» همواره درسایةٌ برادر 
خویش نقشی بی‌اهمیت‌ایفا کرده بود. تانکردهم باوجودآ نهمه بی‌باکی و دلاوری» بیش 
از معدودی‌هواخواء‌نداشت ودردیده عموم» جزا نکه از بست‌گان ناچیز بوهمو ندبود» قدر 
دیگری‌نداشت . ازحمله اننانر مو ند مپیب‌تر ین نامزد بادشاهی بود. کپن سالی»ثروت 
بی‌کراان» تجارب بسیارودوستی نزدبك‌ودیر بنش باشخص آدهمارامتیازاتی بود که‌دیگران 
نداشتند » اما در برابر در دل همکاران خویش جائی نداشت . او بارها » با خودستائی 
بیجا» نشان‌داده‌بودکه خو یشتن‌راسپسالارصلیببان‌می‌داند؛ و انگپی سیاست‌دوستا نه‌اش 
با امپراطور» حتی درمیان پاره‌ای از هواخواهان خود وی‌سخت‌مورد نفرت بود . چند 
ماهی هم که سپه‌سالار بی‌رقیت صلیبیان بسود » به‌کامیابی درخشانی نایل نگشته بود . 
ناکامیش در کشادن ارقه وهتك احترام سنان مقدس بر اعتبارش لطمه زده‌بود ؛ با آنکه 
در شجاعت ذاتی و پررکاری وطاقت بسیارش جای‌گفتگونبود. او هیچگاه بافتحی‌نمابان 
خوشتن را سر بازی لایق نشان‌نداده بود» درمقام سلطنت حم بشكث نبود که مردی از کار 
درمیآمد خودرای و يك‌دنده‌که در هیچکدام از امور لشکریو کشوری‌نمی‌توانست 
ماب اعتماد دیگران باشد . بعد ازاو رابرت آو فلاندرز » برازنده‌تر از دیگران‌بود, 
اما شپرت داشت که مایل است بهمجرد پابان کار اورشلیم ۰ روبه‌زادگاه خود نهد . 
رابرت آو نرماندی مردی دوست‌داشتنی بود و بهعنوان سر آمد نژاد نرمانهاء نامی‌بلند 
م گفتکوهاگیست که برس لین موضوع دد گرفت . برای اطلاع از سوابق آدنولف ۸۵۲۵1016 دجوع 
کنید به « 2۲۱096) 306۲1 > , تألیف دیوید ۲22۷10 , ص» ۳۱۷-۲. دیوید اورا آر تولف 


آو چوك 00906 0۲ ]۸۲۵۷۵1 می‌نامد و می‌گوید که « 1068 06 » ناددست است . 
50010806-۱ 0۲ ععه)۴۹ 


سل شوم ۳۸۳ 
داشت» ولی شخصیت بارزی نبود و گذشته ازان» او نیز دراندشهٌ باز گشت به‌ارویابود. 
دراین بین فقط گودفری باقی می‌ماندکه به‌عنوان دوك لورین سفلی, در گذشته بسقامی 
رسده بود » والاتر ازهمگنان ؛ امااو خودرا حکمرانی کاردان نشان نداده و رفتارش 
در قسطنطنیه نمایند لجاجت بدبینانة مردی ضعیف‌النفس و ناهوشیار بود ؛ ولی بی 
کفاتشش در مقام رهبری و زمامداری از چشم صلیبیان که او را مردی دلاور و خداب 
شناس و یکی از جانبازان صدیق راه صلب شناخته بودند » بوشده گشته بود شپرت 
داشت . آنگاه که گروهی انتخاب‌کنندگان در زندگانی خصوصی هرکدام از سرداران 
به تحقیق پرداخته بودند» ندیمانگودفری او رفما نگرفتندمگر آنکه بهفر ایض 
مذهبی بیش از اندازه بای‌بند و , 
جممع انتخاب‌کنندگان را چه‌کسانی تشکیل می‌دادند » برما معلوم نیست » اما 
گمان می‌رودکه این مهم برعپدهٌ کششان سرشناس و شوالبه‌های ولدار شاهزادگان 
لشکر نپاده شده بود . افسر شاهی » در ابتدا بهریموند پسشنپاد شد که نبذبرفت » او 
که برای سپه‌سالاری لشکر تاکنون اینبمه حب جاه نشان‌داده بود » با این خوشتن- 
داری » همه تار یخ‌نگاران‌را در حبرت گذاشت » ولی حقیقت آنست که او خود نيك 
می‌دانست که این‌پیشنهادمورد پشتیبانی‌صمیمانه بیشتر لشکر بان نیست وهمکارانش‌هر کز 
بارضای‌دل زیر بارش نخواهند رفت» حتی سربازان خود وی » که بی‌تابانه درآرزوی 
باز کشت بهزاد گاه‌ها یشان بودند» بابادشاهیش درمخالفت زدند و او ناگزیر اعلام داشت 
که در شپر مقدس حضرت عیسی (ع) خواهان سلطنت نیست و امیدوار بود بدینوسیله 
دیگران‌دا نیز ازقبول آن باز دارد. بعداز امتناع او انتخاب‌کنندگان با خیالیآسوده 
به‌سوی گودفری که مشپور بود از پشتیبانی دول نرماندی و کنت‌فلاندرز نیز برخورداد 
است » روی آوردند : کودفری , بس از چندی تظاهر بهعدم تمایل » بسشنپادشانرا 


۱ ویلیام صودی » ج اول . ص ۳۶۵-۶ . 





۳۸۴ جنگهای صلیبی 


پذبرفت » آما خواست که از قبول عنوان پادشاء معافش دار ند و به‌جای آن او را فقط 
«مدافع جانباز آرامگاممقدس » بخوانند". 

ریموند خود را مفبون انگاشت ؛ ولی گودفری‌که می گفت درشپری‌که حضرت 
عیسی(ع) تاجی ازخاربوشده او افسر شاهی برسر نخواهد نپاد» به گفتار خود راستی 
موُمن بود . برترین امتیاز کودفری آن بودکه در تقوی ودین‌داری با بك مجاهدمیانه 
حال‌شباهت‌داشت و ازین عقيده خودکه ارض اقدس زیرفرمان کلیسای حضرتعیسی(ع) 
باید اداره شود » هر گزدست برنداشت و تنپایس ازمرک او و عزیمت‌بشترمجاهدان 
بهزاد گاهپای خود و تبدیل‌اورشليم به‌يك مپاجرنشین] کنده ازماجراجویان کاراندیش 
بودکه مقام سلطنت توانست در اورشليم تاج شاهی برسر نهد . 

ریموند با پیروزی گودفری برخوردی بسیار ناخوشایندکرد. او برج داوود را 
در اختبار داشت و ازتسلیم آن به‌حکمران جدید شپر خودداری ورزید و چنین بهانه 
آورد که می‌خواهد عبدیاك آ بنده را در آورشليم جشن‌گیرد و دراین مدت ناگزیر در 
برج‌داوود اقامت خواهد کرد» ولی‌چون بانکوهشهای تند دوگ نرماندی و کنت‌فلاندرز 
روبرو گشت قن در داد که تا رسیددگی شورای عمومی صلیسیان‌بدین‌مشکل » برح را 
دراختیار اسقف البرا بسپارد , اما لختی بعد از رفتن ریموند» اسقف البرا » بیآنکه 
درانتظار تصمیمی قانونی نشیند» برج‌را به‌گودفری واگذاشت ونزد ریموند چنین‌عذر 
آورد که در برابر گودفری وسله دفاع نداشته و ناچار از فرما نبرداری بوده است » 





۱ ۹6001۱0۵۲ ناموم5 فناجعن۲ب۸۵ ۲-دیموند آو آ گیلرز (ص۳۰۱) امتناع دیموند 
دا گزارش کرده است . « ۳۳۵60۲۳ 26918) » میگوید که گودفری برای مبارذه با اعراب 
بسقام هد حکم‌انی شهر هناهاا1۷) ۳۳06606 » بر گزیده شد ( ص ۲۰۶-۸ ) . فولچر آو 
چاد ترس عنوان « شاهزاده ۳۶106۵۳9 » را در اين باده آودده است . آلبرت [د ایکس ( ص 
۳۸۵ 1 نیز به‌امتناع دیموند اشاره کرده ۰ ویلیام صودی» ۲۲ اول ۰ محش اول ۰ کی ۳۶۶-۷ 
برای عنوان کودفری دجوع کنید به . 4 ۸۷۵۵6۲6 ۱۲ ۶ عمالنده1 ع 6002601۵ 
د 560۱60۵ - )منک , تألیف مولر 31۵016۲  .‏ ۳ رجوع شود به ؛ ها 6 6عاماعنق 
806 ۳۲6۳۵16۲۶ , تألیف کلاندن ». ص ۲۹۰-۲ . 





فصل سوم ۳۸۵ 
ولی دیموند آو | گیلرز تود‌هسای انبوه اسلحه را که این روحانی نقش‌بازه به‌هنگام 
نقل‌مکان از برح داوود به‌خانه‌جدبد خویش؛ در نزدیکی آرامگا‌مقدی می‌برد باچشم 
خود دید . دور نیست آن دسته از هواخواهان ریموندکه آرژومند باز گشت بهفرانسه 
بودند» نامپرده را بدینکار برانگیخته باشند.ر یموند درخشم‌شد ودرا بتدا اعلامداشت که 
بیدرنگه‌عازم زادگاء خود خواهدشد. او ازاورشليم بیرون‌رفت » ولی داء در اردن را 
پیش گرفت و برطبق‌سفارشی که پطر بارتولومئو درانطاکیه به‌او کرده بود » همسر بازان 
خوش‌رادرحالبکه‌هر کدام ب رگ نخلی دردست گرفته‌بودند؛از جر یکو به‌شوی‌رودخانه 
هدایت کرد. در باز گشت‌همگی درحالسکه دعا می‌ کر دند وسر ودهای مذهبی‌می خوا ندند 
درنپر مقدس خویشتن را شستند و با رداهای پاکیزه بباراستند, اگرچه به‌قول ریموند 
آو آ گلرز « هنوز ما نمی‌دانیم که آن مرد روحانی اننکار را بهما چرا تکلیف کرد > 
ر یموندکه مایل به‌مشاهده دو بارءٌ صحنهٌتحقیر خود نبود ؛ در جربکو لشکرگاه زد" . 

ناکامی ریموند در ربودن آفسرشاهی, از نفون هواخواهانش کاست وچون‌کششان 
در اول ماه اوت» برای انتخاب بطریق کرد هم نشستند» مخالفت پروانسی‌ها با انتخاب 
آرتولف آو دوس » به‌جاثی نرسید . اسقف مارتورانو به‌انکای پشتیبانی لورینی‌هسا و 
نرمانپای فرانسه وابطالیا موفق شد موافقت‌اکثر اعضای شورا را برای انتخاب اوجلب 
نماید . ریموند آو آ گیلرز و بارانش خاطرنشان ساختند که انتخاب آرنولف زسنده 
شأن کلیسا نیست» زیرا اوحتی مقام يك شماس بی‌اهمیت‌را نداشت و علاوه بر آن‌رفتار 
وکردارش آ نچنان | لوده به‌نیاهی بود که سپاهیان از آن شعرها و تصنیف‌ها ساخته و 
درزبان گرفته بودند» ولی درهرحال کاری ازپیش نبردندو جلوس بطریق را عموم با 
خوشروئی‌استقبال کردند . از نظرسیاسی» آرتولف مردی معتدل‌بود وچنانچه‌کشیشان 
۱- 162050 ۷ دیمونه آو آگیلرژ , ص ۱-۲ . ۳ . ویلیام صوری ؛ ج اول » بعش 
اول , ص ۳۶۷-۸  .‏ ۳- دیموند آو آکیلرذ , ص۳۰. « ۳۳۵۵60۳۵۳0 عا09 » آر تولف 


را د نا ۱۵۵00۵۵۵ )ع یت۰9801029 می‌خواند . ویلیامء صودی , ج اول » بعش 
اول » س ۳۶ . 





۳۸۶ جنگهای صلیبی 

چشم داشتندکه او گودفری را درنفون خود کشد » امیدشان نقش برآب شد » وی‌که 
محتملا می‌دانست برای زمامداری اورشلیم کفایت لازم را ندارد فعالیت خویش را 
درحد کارهای مذهبی نگاهداشت و دراین رهگذر یگانه آرزویش لاتينی‌گردانیدن 
کلیسای‌آن سامان بود. او با موافقت‌گودفری» بیست‌تن کشیش‌را موکل برانجام‌فرایض 
روزانه در آرامگاه مقدس کرد و برای فراخواندن مردم به‌نماز » چندین ناقوس در 
کلیسا نصب نمود » زبرا مسلمانان » عیسو بان را هرگز اجازء استفاده از ناقوس نداده 
بودند » آنگاه کششانی را که در آئحا مراسم کلنساهای خاور را به‌جای می آوردند؛ 
ببرون‌انداخت» چون‌در آن! بام به‌مانند امروزهمه فرقه‌های عبسوی‌خاور از ارتودکس 
و بونانی و گرجی و ارمنی و یعقوبی وقبطی» هرکدام درآن کلیسا محراب‌هائی‌خاص 
خود داشتند . فردای روزی‌که اورشلیم به‌چنگ لانین‌ها درافناد عیسویان بومی‌شادی- 





کنان بدان‌شپر باز آمدند» ولی‌اکنون اندكاندك به‌باد اربابان‌پیشین دریخ‌می‌خوردند» 
آنگاه که‌افتخار, عیسویان‌را ازاورشلیم بیرون‌کرد» چندتن از کشیشان ار تودکس‌مقدس- ‏ 
ترین بادگارهای کلیسا و از جمله پاره‌های صلیب حقیقی را بسا خود از شهر بدربرده 
بودند و حال مابل نبودند آ نهار | دراختیار کسی‌گذار ندکه به‌مراسم مذهبیشان‌بیاعتنا 
بود و این تنپا بدقپر وشکنجه بود که آرنولف ناچارشان ساخت نهانگاه بادبودها را 
نشانش دهند» ولی بونانیان» با آنکه هرروز ازلانین‌ها دلآزرده‌ترمی‌شدند » چاره‌ای 
جزتسلیم و رضا نداشتند» چون کشیشان‌عا لیقدرشان‌همگی پرا کنده‌شده‌بودندو] نان‌خود 
نیز هیچ دراین خیال‌نبودند که برای‌مقابله بالاتینهاه اسقفان و بطر یقانی نوین ازمیان 
خودبر گزینند. میان دو کلیسای خاور و باخترهنوز شکاف نیفتاده‌بود» اگرچندآرنولف 
نخستین گام را در راه اجتناب ناپذیر کردن آن برداشت » کلیساهسای بدعت‌گذار که 
به‌مدارا گری‌فرما نروابان مسلمان خو گرفته بودند» ابنك می‌دیدند که سلطه لائین‌ها؛ 





فصل سوم ۳۸۷ 

آنپا را کم کمك به‌سایةٌ فراموشی می‌اندازد . ۱ 
روابط گودفری با کسانی که تا این زمان از نقشه‌هااش پشتیبانی کرده بودند » 
بعد از بر گزبدن وی به‌مقام فرماترواثی به‌سرعت روبه‌سردی نهاد » او با چندین علت 
بزودی رابرت او نرماندی را از خود رنجانید. رابرت آو فلاندرز هم هردم آژو دل 
آزرده‌تر می‌شد . تانکرد قبلا به‌تابلوس رفته بود » چه مردم این شپر توسط قاصدانی 
تسلیم خویبشتن را اعلام داشته بودند واحتمالا" برای جلوگیری ازخوی دبرین‌تانکرد 
که همواره کلیهٌ غنائم را برای خود برمی‌داشت » بودکه اوستاس آو بولونی » برادد 
گودفری » نیز همراه او شد » از ايشان استقبال شد » اما می‌نمابد که بر غنیمتی دست 
نیافتند . ۱ 
لختی پس ازعزیمت آنان » نمابندگان دولت مصر به‌اورشليم آمده فرانك‌هارا 
به‌عپدشکنی متهم ساخته و از ابشان خواستند تا از فلسطین بیرون روند؛ ازپی ایشان 
خبررسیدکه‌ارتشن‌مصر» تحت فرماندهی شخص‌وزیر, الافضل » از مرز فلسطین گذشته 
و در راء عسقلان پیش میآبد. گودفری اچارکس فرستاد و از تانکرد و اوستاس‌تقاضا 
کرد به‌جلگُساحلی شتافته » اورا از چگونگی قوای‌دشمن وحرکت آن باخبرساز ند. 
ایندو شتا بان‌رهسپار قصر به‌شده از تجاء درجپت جنوب. به‌سوی‌رمله عنان گر دا نیدند 
وضمن راه چندتن از گشتی‌های دشمن را به‌اسارت‌گرفته توسط آنان از وضع و شماره 
لشکرمصریان خبریافتند وهمینکه پی‌بردندکه الافضل چشم به‌راه ناو گان مصر است تا 
برایش خواربار و اسلحه‌آورد ونز آنکه هر گز تصور نمی کندکه ممکن‌است فرانك‌ها 
دراین نبرد پیشقدم شوند » به‌کودفری پیغام فرستادندکه باید هرچه زودتر مصریان را 
غافلگیر کرد . گودفری در دم مردان خودرا فراخواند و درضمن از همکاران خویش 





۱- دیموند آو آگیلرز .ص۳۰ فولچر آو چادتری ص۰ ۳۰۹-۱ . دیلمام صوری . جای 
سا بق‌الذ کر ۱۵۵۵9۲ ۳۲۵00۲0۳۱۳ عاععت) » ,. ص ۲۰۸-۰۱۰ . 





۳۸۸ جنگهای صلیبی 
خواست تا بدو ملحق شوند. رابرت آو فلاندرز بی‌درنگ جواب مثبت داد » لسکن 
دول نرماندی و ریموندکه هنوز در در اردن بسر می‌برد» درپاسخ گفتند که تا تأیه 
خبر مذ کورصبر خواهندکرد و تا کشتی‌های خود ایشان حقیقت امررا گزارش‌ننمودند 
این دو ازجا تکان نخوردند. . 

درنپم ماه اوت » گودفری و رابرت آو فلاندرز ؛ همراء که سربازان خود از 
اورشليم برون آمدند» بطر دق آرنولف نیز همراهشان‌بود. با رسدن بهرمله ودیدار 
اوستاس و تانکرد » اسقف مار تورانو شتا بان به‌اورشلیم بازفرستاده شد» تا اهمیت خطر 
را به‌اطلاع مردم رسانیده هر آنکس را که تاب جنگ دارد » برانگیزد تا سلاح 
بر گرفته روانهٌ دشت نبرد شود . رابرت آو نرماندی و ر یموند نیز تا کنون فانع شده 
بودند . آنپا روزدهم از اورشلیم بیرون آمدند. درشپر فقط پادگان کوچکی گذاشته 
و به‌یطر فرمان داده شد تا همه عسو بان‌را از لاتين و بونانی در کلسا گردآورده برای 
پیروزی جنگجویان دعا کند . سحرگاه روز بازدهم اوت تمام لشکربان صلیبی درد 
ابلین ؛ وافع درچند مبلی آنسوی رمله » به‌هم پیوسته در دم بسهسوی حلگة اشدود 
به‌حر کت درآمدئن و درتاریکی شبانگاه بهدام‌هایی که مصربان با خود آورده بودند» 
برخورد نموده‌که | نرا به‌غنیمت گر فتند. آ نگاه بعداز آساش شبانه کو تاهی » به‌دشت 
خرمالمجدل » واقع درشمال عسقلان » که لشکرگاء سر بازان الافضل بود » درآمدند 
و درنور پریدمرنگ سحر گاهان » صف‌ها را پباراستند . ریموند کنار در با در جناح 
راست جای گرفت و کودفری درجناح چپ ۳ فرماندهی قلب سپاه برعپدهٌ دو رابرت و 
شانکرد نپاده شد » به‌مجرد آراسته شدن صف‌ها . حمله آغاز گشت , الافضل کاملا" 
غافلگیرشده‌بود. گشتی‌هایش اشتباه کرده بودند» اوهرگز انتظار نداشت دشمن تا این 
حد نزديك آمده باشد » مردانش چندان مقاومتی نورز یدند وبس‌ازچند دققه زد و- 





۱ 1۳۳9۵60۲00 عاعع0 ۰ , ص ۰ ۲۰۹-۱ . ۲- صن961] 





فصل سوم ۳۸۹۹ 
خورد ؛ همگی سراسیمه و وحشت‌زده » روبه‌فرار نهادند , گروهی کثیر به‌جنگلی که 
درآن حوالی بود ناه برده همراه درختان در آتش سوختند . درجناح چپ مصر بان » 
ریموند گروه کثیری را به‌دربا ریخت » درقلب لشکر تانکرد و رابرت آو نرماندی 
تا دل لشکر گاه دشمن بش‌تاخته , گارد ویرمٌ رابرت پرچم شخص وزیر و بسیاری از 
اشیاء متعلق بدو را به‌بغما آورد. الافضل » همراه تنی چند از سرهنگان » خود را از 
معر که بیرون انداخت و بسقلان‌کشيد و از آنجا با کشتی رهسپار مصرشد » طی‌چند 
ساعت کار مصربان تمام و شهر اورشلیم برصلیبیان مسلم شد . 

غنیمتی‌کلان به چنگ‌آمد » رابرت آونرماندی پرچم وزیر الافضل را ازيك 
نفرنرمان‌که آنرا به بغماآورده بود » به بپای هشت مار نقره خربد و به بطریق 
آر تولف هدیه‌کرد. شمشیروز یر به مبلغ شصت‌بزانت به یکی دیگر از سران لشکر به. 
فروش رفت » علاوه براسلحه وچارپابان بسیار شمش‌ها واحجار کريمة فراوان درمیان 
توشه بارهای مصربان به چنگک آمد . روز شنبهٌ سیزدهم ماء اوت » مجاهدان غنیمت 
بی‌حساب خود را برداشته با سرافرازی به اورشلیم باز گشتند وهر | نچه راکه از بردنش 
عاجز بودند برجای خود آتش زدند" . 

اهمیت این فتح برکسی پوشیده نبود » ولی درهمانحال‌که نشان می‌دادمصربان 
تا مدتی بارای بازپس‌گرفتن سرزمین‌های ازدست رفته را نخواهند داشت » معلوم هم 
نمی‌کردکه سرتاسر فلسطین بیدرنگ زیرنگین فرانك‌ها خواهد رفت . ناو گان مصر 
هنوزفرما نروای‌کرانه‌ها بود و پادگان‌های بنادررا حمایت می‌کرد : گودفری امیدوار 
بود باگشادن دژ عسقلان, که نگپبانانش خوب می‌دانستند دد برابر نیروی متفق صلیبی 


۲ ۱ ۳۲۵۵60۲۵۵۵ عاهع) » , ص ۲۱۰-۱۶ . ریموند آو آگیلرز » ۳۰۲-۴ . فولچر آو 
چارترس ص ۳۱۱-۱۸ . آلبرت آو ایکس ص ۴۹۳-۷ . ابن‌الاگی » ص ۲۰۲ . 

۲ « ۳۳۵2۵ عامع0 » , ص ۲۱۶-۱۸ . دیموند آو آگیلرز , ص ۳۰۴-۵ . آلبرت 
آو ایکس , ص ۴۹۵. فولچر آو چادترس , ص۳۱۶-۱۷ . تادیخ فولچر و « هاعت) » حردو 
با شرح نبرد صقلان پایاد می‌پذیرد . 





۳۹۰ جنگهای صلیبی 
پای استادگی نخواهند داشت ‏ این پیروژی دا تکمیل نماد » اما کشتار اورشلیم 
هنوز ازیادها نرفته بود و مسلمانان عسقلان نمی‌خواستند به سرنوشت هم کیشان خود 





دران شپردچارآ ند .آنبا می‌دانستند که تنها جان بدربردگان آن‌کشتار کسانی بودند 
که تسلیمکنت تولوز شده بودند و به همین دلیل نام ریموند درمیانشان به جوانمردی 
و بزر گواری برده می‌شد » ازا ینرومدافعان‌کسانی به لشکر گاه صلیبیان فرستاده یفام 
دادند شپر را تسلیم ر یمو ند خواهندکرد . گودفری که ازهنگام ماحرای برح داوود ؛ 
به ریموند بدگمان شده بود » ز بر بارهیج گونه معاهده‌ای که شپر را تسلیم کسی مگر 
خود اومی کرد » نمی‌رفت . دیموند آزین تحقیر درخشم شد و به اتفاق کليهٌ سر بازان 
خویش بیدرنگک راه شمال پش‌گرفت . دولك نرماندی و کنت فلاندرزنیز از انپمه 
سبك مفزی کودفری چنان جا خوردندکه به دنبال ریمو ند بارسفر بستند» بی‌مددآ نان 
گودفری بارای حمله برعسقلان رانداشت و ناچاراین شپرتابیش اذنيم فرن دیگراز 
دست عیسوبان بیرون افتاد . ۱ 

اندکی بعد شپر کوچك آرسوف نیز اعلام داشت که‌تسلیم ریموند خواهد شد و 
گودفری باردیگر ژیربار نرفت و ریموند ازئو با خاطری آژرده راء خودرا ادامه‌داد. 
دوستان گودفری‌می گفتند که ریمو ندحتی‌پادگان ارسوف را به‌پابداری دریرابر گودفری 
تشویق‌کرده و ناتوانی او را موبعمو برایشان شرح داده است". 

درپابان ماء اوت » ریموند و دو رابرت تصمیم به ترك فلسطین گرفته بودند . 
دوگ نررماندی و کنت فلاندرز » هردو خواهان باز گشت بهزادگاه‌هاشان بودند » چه 
هردو وظیفه دینی خود را با نجام رسانیده بودند ومی‌توانستند ادعا کنند که سو گند 
خوش‌را به‌جای او رده‌آند. علید غم ناساز گار ی‌های اخیر » قلب کودفری ازعز بمتشان 





۱- دادلف آو کائن, ص ۷۰۳ . آلبرت آو ایکس , ص‌ .۴۹۷-۸‏ ۲- آلبرت آو ایکس, 
ص ۴۹۷-۸ . 


فصل سوم ۱۳۰۱ 
فرور بخت, به‌هنگام وداع» گودفری با بادآوری موقعیت خطر نا آنهابی که در ارض 
اقدس رخت افکنده بودند » از ابشان درخواست کردکه به‌مجرد رسیدن به‌اروپا در 
برانگیختن‌سربازان‌برای آمدن به‌خاورزمین وجانبازی در راء صلیب ازهیچ کوششی 
فرو گذار نکنند . در اوابل ماه سیتامیر آ نان سفر خویش را به‌سوی شمال در کنار 
در با شروع‌کردند . ریموند نیز همراهشان شد » ولی هدف او نامشخص بود , زیرا 
قسم باد کرده بودکه دنبالٌ عمر را در خاور زمین به‌سرآورد » اورشلیم از دستش‌رفته 
بود ؛ ولی دلیلی هم وجود نداشت‌که او همانند بوهموند و بالدوین درجائی برای‌خود 
امارتی دست ویانکند» منطقه‌ای که بیش از هرجای دیگر مناسب حالش می‌نمود » 
شام مررکزی بودکه از خطر ترکان و بیم مصربان هردو برکنار بود و پاره اعظم آن دد ۱ 
فرمان امیران آشتی‌خواه بنوعمار بود » از آن‌گذشته دراین ناحبه ریموند می‌توانست 
به‌حمایت بیززنطیان هموارء قوی‌دل باشد . 

بیشتر سر بازان کنت‌فلاندرز و دوك نرماندی» همراه با سرداران خویش بارسفر 
بستند. تنپا گروه معدودی همانجا رخت انداخته, ماندند و دربرابر» تعدادی ازمردان 
گودفری ازجمله بالدوین آو لوبورگ » زیر لوای‌کنت فلاندرز راء‌شمال‌پیش گرفتند. 
تانکرد هم با باران انگشت‌شمار خود درفلسطین باقی ماند". 

ی 
بلاد ساحلی باعحله سوروساتشان‌دا تأمین می‌کردند » اینان درميانةٌ ماه سپتامبر به 
تورتوزا , که هنوز در دست پادگان دیموند بود . رسیده ازا نجا ببه‌سوی جبله پیش 
راندند , دراینجا خبری به‌گوشثان رسید که بی‌نپایت موجب نگرانی شد". 


(- آلبرت آو ایکس , ص ۴۹۹ . فولچر آو چادترس , ص ۳۱۸-۲۰ . اردريك ویعالیس 
قااع14 ۷ 0۳06۲16 ۰ ج چهادم , ص ۶۹ . ۲ آبرت آو ایکی ( جای سابق‌الذکر ) 
معلوم نیست کی دیموند تصمیم گرفت در شام اقامت کرده همانجا قلمروی برای خود دست و پا 
نماید . ۳ آلبرت آو ایک , ص ۴۹۹-۵۰۰ . ۴ آلبرت آو ایکسی » ص 
۴۹۹-۰ . ۱ 





۳۹ جنگهای صلیبی 

پاپ اربان » پیش از مرك خویش جانشین آدهمار و نمساننده خود را در 
فلسطین برگزیده و قرعه این فال را به‌نام دیمبرت » اسقف اعظم پیزا"» زده بسود . 
اربان همکاران فرانسوی خود را خوب می‌شناخت » لبکن درشناسائی ابطالیائیان 
به‌اشتماه رفت. دیمبرت استف اعظمی‌بود» برتلاش که به‌دوستداری جنگدمقدس شپرت 
داشت و آزهمین‌رو» پاپ درسال۱۰۹۸ » اورا ازجانب‌خود بهدربار سلطان آ لفونسوی 
ششم » درکاستیل"» فرستاده بود . درا نجا دیمبرت با تلاشپای پی گیر نشان داده بودکه 
برای تأسیس کلیْسا درسرزمین‌های بازگرفته از اعراب مراکش » مردی غیور وکارآمد 
است » ولی شپرت داشت که کارش دور از تباهی نبوده است» بویژه [ نکهباره‌ای‌کلان 
از کنجینه‌ای را که سلطان ۲ لفونسو , توسط او به‌نزد باپ هدیه فرستاده بود » از سر 
نادرستکاری بپرءٌ خود کرده بود . علی‌رغم اینهمه پر کاری همگان می‌دانستند که 
او مردیست جامطلب و نادرستکار پاپ با انتصاب این مرد به‌نمایندگی خویش درخاور 





زمین , نقشهٌ خود را از آن اعتبار نخستین انداخت". 

دیمبرت پیش آزپابان سال ۰۱۰۹۸ از ابطالیا بارسفر بر بست ودرمعیت ناو گانی 
ازآن مردم بیزا » که انجمن شپر | نجا مجپز کرده بودء به‌خاورزمین آمد . بی‌شث» 
دیمبرت امیدوار بود با اسثفاده از نفوذی که براهالی بیزا داشت جای خویشتن را دد 
مشرقزمین باز ومستحکم نماید وپیزائبان هم به‌نوبٌ خود نيكدریافته بودند کهوجود 
وی » برای گرفتن امتبازاتی در خاورزمین » چقدر براشان سودمند خواهد افتاد . 
این‌تاوگان در راء خودبه‌سویمشرقزمین مانند غارتگران برجزایر هپتانس وکورفو" 





۱- ۳198 ۲- 690116 ۳ آلبرت آو ایکس ( ص ۵۱-۲ ) دشمن‌واد شرحی از 
گنستهٌ دیمبرت آودده است . همچنین رجوع کنید به د و۳1 ۸0۲265 » ( تصحیم ترونسی 
3 ) » ج اول » ص ۱۷۸ به‌بمد. دود نیست که او پیش از آنکه ادبان خبری ازدر گذشت 
اسقف لوپوی پیدا کند , عزم خاود کرده باشد . ددچنین صودتی یا ضمن داه به‌نمایندگی پاپ 
بر گزیده شد, یا آنکه بهعنوان برترین دوحانی حاضر در مشرق , زمام کلرها دا بهدست گرفت. 
۴- ۳60۵۱۵2۵۵69 ۵- 00160 


فصل سوم ۳۹۳ 
ولثوکاس و سفالونیا و زانت حمله برده غنائمی به‌چنگ آورد . خبر این باغی‌گری 
به‌قسطنطنیه‌رسید و امپراطور ناوگانی زبرفرمان بكدریا نورد ابطالیاثی به‌ناملندو لف" 
و درباسالارتاتیسیوس » کههنوز چندماهی‌بیش ازتار بخ باز گشتش به‌قسطنطنیه‌نگذشته 
بود . باب آنان روانه‌کرد. بیزنطیان کوشیدند تامگر داه دا بر کشتیهای پیزانی» 
درا نحال که ازساموس مسگذشتند ۰ بگیر ند» ولی در رسدند وحتی درآ نسوی‌جزیره 
کوس هم بر آ نها دست نافتند . سرانجام درحوالی وش : دوناو گان در چشم‌دید هم 
رسیدند . بیزنطیان بسی‌کوشیدند تا مگر پای حریف را به‌جنکک کشانند و حتی‌یکی 
از سفینه‌های بیزائی را که يك تن از خویشاوندان بوهمو ند با آن مسافرت می‌کرد » 
به‌تصرف درآوردند » ولی برخاستن طوفانی ناگهانی سفینه‌های پیزائی را توفیق فرار 
داد . آ نپا کوشیدند تا به‌قپر درقبرس پیاده شوند » اما فیلوکالس"» والی بیزنطی آن 
جز بره باوارد وردن‌تلفاتی | دشان‌را عقب‌نشاند . پیزائشان بهسوی‌سواحل شام‌به‌حر کت 
درآمدند و از پیشان سفینه‌های بیزنطی درقبرس پپلو گرفتند. . 

بوهموند بس‌از عزدمت همکاران‌خود به‌تقوت دست‌خود در انطاکبه برداخت. 
وی دیگر از ترکان چندان هراسی در دل نداشت » تنپا مابةُ نگرانیش دولت بز نطه 
بود » زبرا خوب‌می‌دانست که امپراطور خطایش را هرگز نخواهد بخشود » تا | نگاه 
که دولت بیزنطه صاحب نیروهندترین ناوگان بود و درست در حنوب فلمرو وی 





بندر لاذقیه را زیر فرمان داشت » بوهموند احساس آرامش نمی‌کرد . مقارن بایان 
ماه اوت بوهموند» به‌عزم بکسره کردن‌کار » لشکر بهلاذقیه کشید» ولی بی‌مدد نیروی 
دریائی کاری از پیش نمی‌رفت» شپر باره‌ای نیرومند داشت و مدافعا نش می‌توانستنداز 
طریق دربا آذوقه و قوای مورد نیاز را از قبرس تأمین کنند . ورود ناوگان پیزا که 


۱- 16106258 ۲[ 0۵0۵8 ۳- 728016 ۴- ]1۸001 
۵- 80161099[ ۶ و9م) ۷- ۳5065 ۸- عامهم‌اناط - آناکه‌یا: 


ج سوم ص ۴۱-۴ . 





۳۹۴ جنگهای صلیبی 
برای دوستداری بیز نطیان موجبی‌نزد خود نداشت» بس به‌هنگام جلوه‌کرد . بوهموند 
با دیمیرت و ناخدابان شتابان قراری‌نهاد و از ابشان وعده همه‌گونه مساعدت‌گرفت" . 
امپراطور درباسالار خود را فرمان داده بود تا در بانوردان لاعین را به‌جرمآن 
دربازنی گوشمالی دهد » لیکن از نبرد آشکار و ابجاد شکاف پرهیز می‌کرد و حال 
تاتیسیوس تکلیف خویش را درقبال ماجرای توین نمی‌دانست » لذا با صوابدید والی 
قبرس از سردار بیزنطی بوتومیتس" که ابنك درآن جزیره سر میبرد » تقاضا کرد 
به‌عنوان سفیر تام‌الاختبار امپراطور در مشرق به‌انطاکنه‌رفته با بوهموند مذا کره‌کند» 
اما بوهموند مردی ناساز گار بود و بوتومیتس دست خالی بر گشت و به‌اتفاق تاتسسوس 
برای گزادش امر وکسب دستور با عمده ناو گان به‌فسطنطنیه رفت . درحوالی سیس ‏ 
درمغرب کیلیکیه » طوفانی سپمگین چندین سفینه بیزنطی را بهکام امواج فرو برد ؛ 
ولی ناو گان حامل دریاسالار توانست راه خود را به‌سلامت تا قسطنطنه ادامه دهد ؛ 
به‌دنبال عزیمت این ناو گان » کشتی‌های پیزائی داه دربا را بر لاذقیه بستندگ 
دراین هنگام بودکه ریموند » به‌اتفاق کنت نرماندی و دول فلاندرژ » به‌جبله 
رسید . شنیدن خبر محاصرء لاذقبه او را طبعاً بهوحشت انداخت » وی ازهر کاری که 
بوهموندمی کردبیزار بود و گذشته از آن سیاستش برمدار دوستی بیز نطیان می‌چرخید. 
همقطارا نش نیزاز کار بوهموندنگران شدندچون با نکه بسیاری ازاقدامات امپراطور 
را نمی‌پسندبدند » به‌لزوم همکاری عیسویان باختر و خاور به‌خوبی پی بسرده 
بودند وانگپی با مساألهٌ هدایت سربازان خود به‌اروبا روبهرو بودند که بی‌مساعدت 
بیز نطیان به‌هیچروی میسرنمی گشت . از اینپا گذشته این‌زیبنده نبود که نمایندهٌنوین 
پاپ درخاور » انجلم وظفه خویشتن‌را با کاری آغاز نپدکه نهال‌کین درقلب عیسوبان 


!- آلبرت آو ایکس , ص ۵۰۰-۱ . ۲ 001266ااد ۳۱‏ 51-۳ ۴- آناکلمناه چ سوم, 
ص ۴۵ . آلبرت آو ایکس , ص ۵۰۰-۱ 





فصل سوم ۱ ۳۹۵ 


خاور می‌کاشت . دیمبرت به‌لشکر گاه جبله احضار گشفت . درقبال ملامتپای عتابآمبز 





سرداران » او به‌خطای‌خود پی برد و ناوگان پیزا را فراخواند. بی‌مدد نیروی‌ددیائی 
و رو در روی باران بر آشفتهة خویش از دست بوهموند کاری ساخته نبود و ناچار دل 
ازمحاصره بر کند. گام وه نت هر از دو رایرت » با رضایت کامل اهالی » به‌لاذقه 
درآمد و پرچم خویش را کنار پرچم امپراطور برفراز ارگ برافراشت . چون خبر 
این ماجرا به‌گوش والی قبرس دسید » موافقت خویشتن را اعلام داشت و بسشنپادکرد 
دوك نرماندی و کنت فلاندرز را هرآ نگاه که عزم قسطنطنبه کنند » از طریق دربا 
به| نجارساند. پیشنهادش بات قبول‌شد و دو رابرت» پی‌حادئهٌ ناگواری به‌فسطنطنبه 
رفته ازطرف امپراطور به‌خوبی بذیرائی‌شدند. آ نان اژقبول پیشنهاد وی‌که درخدمتش ‏ 
بمانند پوزش خواستند و بعد از ددنگی کوتاء راء باختررا ازسر گرفتند. نمی‌دانيم که 
چند تن از سربازان درمعیت سرداران خویش به‌کشتی نشسته ۰ به‌قسطنطنیه رفتند » 
زیرا چه‌بسا که باره‌ای ازایشان باکشتی‌های ژنوائی بکراست عزم ابطالبا کرده‌باشند. 
ریموند در لاذقیه باقی ماند . 

دراین میان دیمبرت در انطاکیه به‌بوهموند باز پیوسته بود . بوهمو ند حریف 
را نيك می‌شناخت و دیری برنيامد که او را ازنو در نفون خود کشید . نما ینت پاپ 
خواهان عزیمت به‌آورشلیم بود و بوهموند بر آن شد تا همراهیش کند . بوهموند نیز 
همانند دیگر مجاهدان قسم باد کرده بودکه در آرامگاه مقدس نماز گزارد و به‌جا 
نباوردن این سو گند » بنابود که نبکنامیش را لکه‌دار کند . فرصتی که برای زبارت 
شهر مقدس » آنهم درمعیت دیمبرت نمايندة پاپ پیشآمده بود » بس گرانبهاتر ازآن 
بودکه آسان فرو نهاده شود . وانگپی مسألهٌ آینده اورشلیم نیز دربین بود . گودفری 


۱- آلبرت آو ایکس , ص ۵۰۱-۵ . اردريك ویتالیس , ج چهادم , ص ۰.۷۰۲ گیبرت آو 
نوژن 08606 ]0 106۲دا) , ص ۲۳۳ . 





۳۹۶ جنگهای صلیبی 
مردی ضعیفالبنیه بود و وارث مسلمی نداشت و نماینده پاپ به‌احتمال یار بر کار 
کسانیکه جانشین او دا برمی‌گزبدند » نظارت می‌کرد . همچنین کسب اخباری از 
چگونگی اوضاع این شپر دور از خردمندی نبود . اعلام شد که بوهموند و دیمبرت 
در آواخر پائیز انطاکیه را بسوی شپر مقدس پشت سرخواهند نهاد تاعید تولد مسیح 
را درا نجا جشن گر ند . 

باپخش این‌خبر » بالدوین از ادسا کس فرستاد و پیغام داد او نیزدراین زبارت 
با اشان هم‌سفر خواهدشد. بالدوین هم به‌نوبت خود لازم‌بود سو گند بادشده را جامة 
عمل پوشاند . وی احساس می‌کردکه خواهد توانست مدتی کوتاه از مقر خود ( ادسا) 
دور باشد. ازاین گذشته این میل قلبی کلبة ز بارت‌کنندگان‌بود که جمع خودرا هر چه 
نیرومندتر یب بند. با اینهمه بالدوین نیز طمع برجانشینی برادر بسته بود . او برادد و 
نزدیکترین خویشاوند گودفری » در مشرق زمین بود ؛ زیرا اوستاس » برادر دیگر 
آندو » محتملا بلافاصله بعد از رابرت آو فلاندرز » از فلسطین رفته بود » وانگپی 
بالدوین در بلندپروازی وجاء‌طلبی دست‌کمی ازبوهموند نداشت » چه بساکه بوهموند 
بعدها برآمدن وی به‌اورشليم دریغ خورده باشد. ایندو با هرآ نچه سر باز که‌وجودشان 
در قلعه‌ها لازم نبود » به‌اضافهةٌ گروه‌کشری از بانوان به‌قصد اورشلیم به‌راه افتادند تا 
بدانجاکه بنابر کفتهٌ فولچر آو چارتری شمارهُ ‌سفران به بیست‌وپنج هزارتن رسد . 





ز بارت‌کنندگان؛ در اوابل ماه توامبر» به‌حر کت درآ مدند. بوهمو ند وددسرت 
راء ساحلی‌را پیش گرفتند» درحالیکه‌ناو گان پیزا جناح راستشان‌را نگپیانی می‌کرد. 
اسان چون به‌لاذقه رسیدند ازدادن خوار بار بدشان خودداری ورز بدند» اندکی در 
۱- فولچر آو چادترس , ص ۳۲۲-۶ . آلبرت آو ایکس , ص ۵۱۱ . ۲ فولچر آو 
چار تری , ص۶--۳۲۲. او می‌گوید که بوهموند بالدوین دا به‌این زیادت دعوت کرد , ذیرا 


شماره زاثران هرچه بیشتر می‌شد . احتمال خطر کمتر بود , فو لچر شمادهٌ همسفران دا آورده که 
بدون تردید دقم افراق آمیزیست ( ص ۳۲۸ ). 





فصل سوم ۱ ۳۹۷ 
سمت جنوب ‏ در بو لو نباس» لختی درنگکآوردند تا پا لدو بن و بارانش بدانپا موستند. 
بالدوین » اندکی بعد ازعزیمت بوهموند » به‌انطاکیه رسیده اما در لاذقیه » از جانب 
ریموند» استقبالی بپتر دیده بود. مردم بولونیای » که همه ازعیسوبان بونانی بودند» 
و خودرا از رعاای امپراطور می‌شمردند» بهاشان روی خوش نشان ندادند ودرتأمین 
نیازمندی‌هایشان کوچکتر بن‌مساعدتی نورزیدند. لختی پسازتركث بولونیای‌گرسنگی 
لشکررا فرو گرفت . دراواخر این‌ماه. آنگاه‌که زاثران ازکنار تورتوزا می‌گذشتند, 
بادگان این شپر که از نو به‌دست مسلمانان افتاده بود » بر وایس‌ماندگان لشکر افتاد 
و گروه کثبری را به‌خاك انداخت . دراینجا نیز خوردنی به‌کف نیامد و همچنین در 
طرابلس که بپای نان درآ نجا به‌اندازه‌ای گران‌بودکه مگر رو تمندان کسی استطاعت 
خر ید نر | نداشت. ازنبشکرهایبی که دراطراف طرابلس‌روئیده بودء اندلقوتی به‌دست 
آمد» ولی با آنکه برای زائران چبز تازه وجالمی بود » حاجتشان‌را برنباورد. هوای 
ماه دسامبر بطور بی‌سابقه‌ای سرد شده بود و باران دمی از بار سن نمی‌استاد . شمارهٌ 
پیرمردان وافرادضعیف لبنیه وحیوانهای بار کشی که سختی‌راء ورنج گرسنگی‌جانشان 
را می‌کرفت » بسیار بود. با اینپمه آنپا همچنان تقلاکنان پیش می‌رفتندو در هیچ‌جا 
بیشتر ازحد لازم نمی آسودند ئ درمبانة ماه دسامبر به‌قصر به رسیدند و فرصت خر دد 
خواربار پیشآمد » در بیست‌ویکم این ماء مسافران به‌اورشليم فرود آمدند" . 

گودفری از آمدنشان شادان شد» وی تبازمند مردان كاري بودو امبد داشت‌که 
گروهی از اینان را به‌اقامت در فلسطین برانگیخته املاکی را که اينك در اختبار 
داشت به‌تیولدار شان سپارد ودراین رهگذر تاحدی‌کامیاب شد. هنگامی که بوهموند 
و بالدوین بهشمال باز می‌گشتنن چندین شوالیه و گروهی از سربازانشان در اورشليم 
رخت انداخته بودند. شکست عسقلان بدان معنی بودکه اگرچه بجز شپر بافا » تمام 


۱- فولچر آو چادترس . ص ۳۲۶-۳۲ . 


۳۹۸ جنگهای صلیبی 
بلاد ساحلی دراختیار فاطمیان بود و به‌وسیله ناو گان مصر حمایت‌می‌شد» با وجود آن 
ار تفاعات بپودیه وسمر به از دستشان به‌کلی بیرون دفته بود . دراین‌دو ناحیه بشتر 
روستاها در اشغال عیسوبان کشاورزی بودکه جز زراعت کاری نمی‌دانستند ۰ نسل‌ها 
می گذشت که از سلاح بستّن محروم مانده بودند وهرآ نگاه که دولت مرکزی کروفری 
نداشت اسیر استثمار ملکداران مسلمان گشته بودند . این مردم در آغاز از ورود 
خداو ندان نوین‌شادی‌ها کردند و تا پابان فصل تا بستان نفوذگودفری درشمال تاجلگة 
جزریل » ودرجنوب تا نقب" » درآ نسوی حبرون » دامن گسترده بود. اما او درجنوب 
پودیبه چندان دستی نداشت ‏ زبرا درآن سامان بسشتر مردم مسلمان بودند و چادر- 
نشینان پیاپی‌در آن رخنه‌می‌کردند. برای حفظ این منطقه‌فرانکها حبرون » با به‌قول 
خودشان سنت ابراهام »را با استععامات ترومنه نکر سکن . 

درخلال اینابام تانکرد با بیست‌وچپار تن شوالیه و سر بازا نشان به‌درون‌جلیله 
تاخت برده بود . جلیله در ان اواخر مورد نزاع فاطمیان و دقاق » امیر دمشق » بود. 
لیکن بعد از شکست مصربان درعسقلان» دقاق هنوز فرصت‌نکرده بود» بر آن دست- 
اندازی نماید » از اینرو مسلمانان بومی در برابر تانکرد نااستادند و همجنانکه او 
با لشکر ناچیز خویش به‌شهرطبربه مرکز این ابالت نزديك می‌شد آ نان‌به‌خاك دمشق 
می‌گر بختند . عیسویان که در اقلیت بودند مقدمش را گرامی داشتند » ولی بپودیان 
که شماره‌شان بسیار بود با بادآوری خاطرة کشتار برادران خویش در اورشلیم . از 
آمدنش ناخرسند بودند. تانکرد طبر به را باره‌بندی کرد و آ نگاه به‌شهر عمسوی‌نشین 
ناصره و کوه تابور رفت و با تسخیر و سنگربندی بیسان ( اسکی توپولیس) » که بر 
معبر دشت جزریل بداردن مشرف بود » فتوحات خو شرا به‌نحوی شاسته بابان‌داد. 
سا ات ۱ و 0۵( ۴- ۸۵۲۵۵8۵ 5٩2106‏ 


۵- بنابر گنته ویلیام صوری . اينك سپاه گودفری فقط مر کب بود از سیصد سوار ودوهزادپیاده 
( ج اول . بخش اول . ص ۳۹۳ ) ۶ ( ٩6۷۸۵۵019‏ ) 0فعتد8 





فصل سوم ۳۹۹ 





مسلمانان جلیله از این ابالت شتابان رفتند و تانکرد به‌شیوء عربان » با بورش‌های 
برقسای‌سودبخش به‌سرزمین‌های مجاور » ایشان‌را به‌کلی تاد ومار کرد. این‌تاختن‌ها 
گذشته از آنکه او و همراهانش را از غنایم بی‌حساب بپرمور کرد » فرمانروائی اورا 
براین ابالت نیز مسبلّم ساخت و بدین‌قرار دولت نوبنیاد عیسویسان را به‌سدی استوار 
مبدل‌کردکه‌شپرهای ساحلی فاطمیان‌را ازمناطق‌دور ازدر بای ماوراء اردن و حوران! 
به نکنازه جدا می‌افکند. حال که فاطسان آماده ای شکست عسقلان نبودند و 
دقاق » امیر دمشق » نیز کشاکشهای خانگی دستش را چنان‌سته بود که سودای‌تجاوز 
بر سرش نمی‌زد . خیال گودفری از جپت دشمنان آسوده بود و این چه خوب و بمجا 
بود » زبرا او با لشکری‌که بنابرتخمین و یلام صوری ( که ازاسناد زمان خود استفاده 
کرده ) از حدود سصد سوار و دوهزازیباده نمی گذشت» در برابر حمله متقابل دشمن» 
بدون‌شك‌با بداری نمی‌توانست وشکسته می‌شد. سخن کوتاه » بش‌ازهمه این کشاکشها 
و چند دستگی میان خود اعراب بودکه امکان بای دولت ناخوانده و کوچك عیسویان 
را در دل سرزمین مسلمانان یدید آورد . 

دیمبرت و و » همجنانکه در راه جنوب پیش میآمدند» برای نقشه‌های 
آبندهٌ خویش‌طرح می‌افکندند. کودفری نیازمند باریابشان بود» او به‌نیروی‌ددیاثی 
پیزائیان» که فرمانیردار ددمبرت‌بود وهمچنین به‌هر تعداد سوار که بوهمو ندمی‌توانست 
دراختیارش نهد نیازمبرم داشت. زائران عید تولد مسیح‌را دد بیت! للحم گذرا نید ند» 
ولی همینکه مجالس سور و میهمانی به‌بابان آمد , از راه رسدگان دست‌هاشان را 
نشان دادند . بطریق آر نولف که دشمنان بسیار داشت و گذشته از آن از حامی نامآود 
خویش دوگ نرماندی » فرسنسگ‌ها دور افتاده بود» به‌دلیل [ نکه انتخابش بهرأی‌کلیسا 


- ۲3810180 ۲ دادلف آو کائن . ص ۷۰۳-۴ . ویلیام صوری , چ اول » پخش اول » 
ص ۳۹۴ .۰ 





.۳۰۰ جنگهای صلیبی 
نبوده از مقام خود برافتاد و در نتسجه تحریکات بوهموند » دیمبرت برجایش نشست . 
شپرت داشت که رشوه‌های هدبه شده به‌گودفری » در کار این تغسر و تبدیل مددرسان 
بزرگی بوده‌است. بلافاصله بعداز جلوس بطریق تازه‌گودفری و بوهموند در پیشگاهش 
زانوزدند ومقام فرمانروائی اورشلیم وانطا کیه ازجانب وی‌رسماً بدانان تفویض گشت . 
تشربفات خیلی مجلل ومفپوم آن برهمه معلوم بود. عقیدهٌ عموم زاثران همواره 
برین بود که ارض اقدس باید از آن کلیسا باشد » ولی آرنولف آن قدرت و شخصیت 
بارز را نداشت که خوشتن را برتر از سران نظامی قرار دهد . دیمبرت » بهعنوان 
نماینده پاپ و با ارزش و اعتباری‌که انتصابش بهوسیلةٌ پاپ ار بان بدو می‌داد » قدم بر 
صحنه گذارد » از این‌گذشته او از امتباز موثر نفوز بر درب‌انوردان پیزا و همچنین 
حمایت گرم بوهموند برخوردار بود . يك مجاهد مبانه حال ادعاهای او را نابجا 
نمی‌پنداشت و کودفری هم که علی‌رغم لجاجت و خودسری‌ه ای گاه‌گاه » مرد سست 
آراده‌ای‌بود ودولت خود را نیز درخطر می‌دید» دراین احترام صادقانه به‌گیسا دمساز 
مردم شد . وی امیدوار بود که با قبول سروری کلیسا » پابة دولت خویش را برمبنائی 
معنوی استوار ساخته, درامور غیرروحانی از پشتیبانی بی‌دریخ‌آن برخوردار باشد . 
او دیمبرت را هنوز نشناخته بود و نمی‌دانست که در انگیزه بوهموند نکاتی باریکتر 
از مو نهفته است . کردن نپادن بر ولی‌تعمتی دیمبرت » برای بوهموند گران تمام 
نمی‌شد » زبرا دیمبرت بس دورتر از آن بودکه در امور انطاکیه بتواند دخالتی‌کند. 
او از نادیده انگاشتن حقوق بطریق یون‌انی انطاکیه که در نظرش نم‌اینده دولت 
امپراطوری جلوه می‌کرد ؛ بس شادمان بود . او خویشتن را دسماً در سابهٌ سرآمد 
روحانیان لائین‌خاور قرارداد تا نشان‌دهد که هرکس ازلاتین‌ها خواهدتوانست به‌ادعا 
های امپراطور بی‌اعتناثی ورزد و نیز آنکه » چنانچه امپراطور قصد او کند » وی 


۱- آلبرت آد ایکس ص ۵۱۱-۱۲ . ویلیام صودی , ج اول , بخش اول , ص ۳۸۷ . 





فصل سوم ۱ ۳۰ 
به‌حمایت گرم و صمیمانهٌ دیگر لاتین‌ها دل فوی داشت وشاید در همین هنگام بودکه 
عنوان‌شاهزادء انطاکیه‌گرفت. عنوان شاهزاده که به‌صاحبآب‌وخاکی اطلاق‌عی گشت» 
در باختر زمین هیچ معمول نبود » مگر در جنوب ابطالیا » که پاره‌ای از نرمان‌هاکه 
بر سرزمین لمباردیا" دست یافته بودند و بجز جانشین پطر قدیس ( پاپ ) دیگری دا 
برتر از خود نمی‌شناختند » این لقب دا در مورد خود بکار می‌بردند » از ابنرو این 
عنوان کاملا" مناسب حال بوهموند بود . درهمین هنگام خواهرزاده‌اش تانکرد نمز 





عنوان شاهزادءٌ جلبله در بافت کرد » شاید برای آنکه نشان دهد و لی‌نعمت او شخص 
بطر یق است نه کودفری. دیمبرت از بیعتی که با او می‌شد دریوست ی کته عقدهٌ 
اربان شاید این بود که ارض اقدس را باید به‌فرمان کلیسا سپرد ؛ او مابل بهاز بن 
برانداختن سازمان روحانی موجود درآن دبار نبود» ولی بی‌گمان از جایگز ین‌شدن 
يك روحانی لاتین » برجای هربك ازمقام‌های روحانی‌خاور مسرور می‌شد» البته‌بدان 
شرط که این تغییر و تبدیل بطور قانونی و بی‌سروصدا انجام می‌پذیرفت . با اینهمه 
می‌توان ایراد کردکه اربان موافق باچنان عملی‌نبودکه بطریق اورشلیم» از سرخود- 
پسندی » خویشتن دا برتر و بالاتر از بطریق پرسابقه‌تر انطاکیه شمارد . درهرحال » 
دیمبرت در مشرق‌زمین » برای بطریق اورشلیم , همان اقتدار و نفون روحانی و غیر- 
روحانی را طلب می‌کرد که پاپ گریگوری هفتم » برای دربار پاپ » درجهان باختر 
می‌خواست . لحظهٌ مناسبی انتخاب شده بود . چون پاپ اربان مرده بود » خبر جلوس 
جانشین وی پاسکال دوم که در سیزدهم ماء اوت برجایش نشست بایستی که در فصل 
زمستان به‌اورشلیم رسیده باشد. دیمبرت پاپ جدیدرا که پیش ازخود او به‌نمایندگی 


ار بان » به‌اسپانیا رفته و رویپم مرد بی‌کفات سست عنصری بود » محتملا از یش 





۱- ۳::006۲ ۲- فاحفداههم] ۳ «م‌قموزه فعل ۵زاف » , تألیف 
گروسه 11010896 همچنین دجوع کنید به‌اگی سابق‌الذکر مولر . ۴-]] 9و۲ 


۳۰۲ جنگهای صلیبی 
می‌شناخت . گمانی نمی‌رفت که تا آنگاه که سروری اسمی پاپ مورد اعتراف بود » 
وی برای بطر یق اورشليم ابجاد وشن گنل : 
بالدوین , کنت ادسا » به‌دیمیرت پیعت نکرد. از اينکه آبااز بالدوین هم 
درخواست چنین‌کاری شد و او زیر بار نرفت با آنکه درباب وی این مطلب دا پیش 
نکشیدند 1 اطلاع درستی دردست ما نیست » و لی می‌نماید که مبان! ندو صفائی وجود 
۲ : 


نداشت . 

بعد از پابان مرأسم در نوروز سال ۱۱۰۰ ۰ بالدوین و بوهموند » به‌اتفاق راه 
سرزمین‌های خود پیش گرفتند » بسیاری از سر بازانشان همراهشان باز گشتند » ولی 
گروهی اند نیز در اورشلیم رخت فرو انداختند و گودفری تبولداری چندین ناحبه 
را درفلسطین بدیشان بخشد . گودفری و دیمبرت ابشان را تا جریکو و از آ نجا تا 
اردن مشایمت نموده عید اپی‌فانی را همه با هم در آردن جشن گرفتند و همانجا بسر 
آوردند ۰ آنگاه بوهموند وبا لدوین بسوی شمال عنان گردانیده از طریق در اردن» 
به‌بیسان و از آنجا به‌طبر به رفتند . دراینجا تصمیم گرفته شد که به‌جای درپیش‌گرفتن 
راء ساحلی » بکراست پیش رانده از طریق بانیاس و در لیتانی" عزم کوشل سیریا" 
( اسم بونانی نواحی اطراف دمشق و اراضی میان لبنان و شام ) کنند . آ نان درقلب 
کوثئل سیر یا » تا نزدیکی‌های بعلبك با هیچگونه مخالفتی برخورد نکردند » اما این 
منطقه درحمابت‌دقاق امیر دمشق‌بود که تصمیم داشت دراین مان راهشان‌را فروبندد. 
بوهموند از پیش وبالدوین ازپس لشکر را هدایت می‌کردندکه سربازان دمشق‌بر نها 





۱- برای‌پاسکال‌دوم دجوع کنیدبه‌مقاله « ]1 ۳۵۵021 » نوشته امان ۸0 درع‌تنهمهه‌تامز0 
د ۵۵ ۲۸601081۶ 6 , تالیف وکان ۷2690۱ و مانگوت 886006 . 

۲- هیچگونه شاهدی دال براینکه بالدوین در مورد شهر ادسا با دیمبرت بیمت کرد موجود 
نیست . از حوادث بمد به‌خوبی پیداست که دیمبرت به‌او مدگمان بود . ۳ (صقتام1مظ 
۴ فورزاصممط ۵- 871) .1 ۶ 5۷۲۵ - 00616 





فصل سوم ۳۰۳ 
افتادند » ولی نظر دقاق همه آن بود که اشان را از خاله خود بیرون کند و گرنه 
به‌تا بودشان کاری نداشت » لذا حملهُ مختصری آورد که به| سانی دفع شد . لشکرراه 
خود را ادامه داد وازطریق بقابه به‌کنار در با آمد واژ آنجا راء ساحلی را بش گرفت 
و بعد از گذشتن من از کنار تس به‌انطا کبه رسد . قبل از پابان ماه فور به 
بالدوین به‌ادسا باز گشته بود ۱ 

۱[ . نامبرده را موفق ساخت که دامنهٌ اقتدار خویش دا بر 
لگ ساحلی کسترش دهد . قلمرو او . جز بموسیلةٌ دهلیزی باربك که به‌بندر یاف 
منتبی می‌گشت » به‌دریا راهی نداشت . او درفصل پاثیز کوشیده بود تا با تسخیر بندر 
کوچك ارسوف » درشمال بافا , برپپنای این دهلیز بسفزاید . مردم ارسوف » بعد از 
آنکه پیشنهادشان برای تسلیم به‌ریموند با مداخلهٌ گودفری بی ار ماند» همینکه 
ریموند از فلسطین ببرون رفت » بپتر آن دیدند که با گودفری در دوستی زنند. از 





اینرو کسانی به‌کروگان نزدش فرستادند و دربرابر » شوالیه‌ای ژرارد آو آوسنس نام 
را » ازاهالی‌هینالت » تقریب به‌حالت نیمه‌گروگان درشپرخود پذیرفتنده ولی‌گودفری 
که مابل بود براین شهر نظارتی مستقیم و بیشتر داشته باشد درفصل پائیز » با گروهی 
اندك » بدان‌حمله‌ور شد. نضتین قربانی لشکر او ژرارد آو آ وشن دوست خود وی 
بودکه مردم شهر بی‌درنکک دستگیرش ساختند و ازفراز حصار شهر درمعرض تیرباران 
مپاجمان بیاوبختند . زرارد فربادزنان به‌کودفری التماس می‌کرد تا برجانش رحمت 
آورد » ولی او پاسخ دادکه حتی اکر برادرش اوستاس نیز برجای وی بود او از این 
محاصره هر گز دل بر نمی‌کند . دمی برنيامده شپربان پیکر نیمه‌جان ژرارد را در 
حالیکه با دوازده پیکان از کمان باران خویش سوراخ سوراخ شده بود » به‌درون‌شهر 
بردند » ولی‌از شهادت اوهم‌طرفی بسته نشد. چون سربازان گودفری» در برابر باره‌های 
مت فولچر آ چاد ترس ص۳۳۲-۴ . ۸۷۵۵۵۲۲ 06 066۲8۲0 ۳ )اتاعصنع 








۳.۴ جنگهای صلییی 
شپر کاری آزیش نبردند ودو برج چوبینی‌هم که هما تا ساختند یکی بعد ازهبگری» 
با آتش بونانی مدافعان منهدم گشت . در پانزدهم دسامبر , گودفری سرانجام دل از 
محاصره برداشت ء ولی يك نیم از مردان خویش را در رمله جا گذاشت و دستورشان 
دادتاتمام روستاهای‌مجاور ارسوففرا غارت ومزارع‌را برای‌کشت غیرممکن‌گردا نند . 

با ورود فوای امدادی » گودفری این‌سیاست را درمقیای وسیع‌تری دنبال‌کرد» 
مردانش همچنانکه در ارسوف » به‌تاراج اراضی نزديك بلاد ساحلی فاطمیان» ازقبیل 
عسقلان وقیصر به و عکا : دست برآوردند تا بدانجا که دیگر هیچ‌کدام از این شپرها 
نمی‌توانستند از آ بادبهای مجاور خود نره‌ای خوار بار بهدست آورند . در همین ایام 
گودفری, بامدد دریانوردان پیزائی» باره‌بندر یافا را تجدبدعمارت‌کرد ولنگر گاهش 
را وسعت بخشد . امید سوداگری با این دولت نوینیاد » موجب شد تا برای شرکت و 
بپره‌مندی از فرصتی که در چنک پیزائیان افتاده بود » کشتمپای متعدد از بندرهای 
پروانس و ]یطالیا به‌قصد فلسطین بادبان کشایند . با دستیاری این سفینه‌ها . کودفری 
توانست داه دریسائی دا بر سواحل فلسطین بربندد » بدین‌قرار حمل آنوقه به‌پنادر 
مسلمان نشین‌فلسطین» هرروز بررکشتی‌های مصر مشکل‌تر می‌شد» دربازنی رواج‌داشت 
و طرفین ازدستبرد به‌سفینه‌های هم» روگردان نبودند ودرحقیقت این‌فقط مردم‌بینوای 
بنادر بودند که بار مصائب جنک بردوششان سنگینی می‌کرد . 

درمیانهٌ ماه مارس » سرانجام مصربان » درپاسخ تقاضای مصرانهةٌ مردم ارسوف » 
فوجی سرباز از طریق دریا به‌کمك پادگان آن شپر فرستادند . مردم ارسوف به‌اتای 
این نیروی تساه نفس درپی حملهٌ متقابل برآمدند » ولی درکمینگاه دشمن گرفتاد 
آمدند و بیشترشان‌کشته شدند. بعد ازاین واقعه مردم شپر از سر نومیدی نمایندگانی 
به‌یشگاه گودفری فرستاده دسته‌کد برجپای خود را به‌نشانة سلیم بدو سپردند و 
اب آلیرت آو ایکس , ص ۵۰۷-۱۱ ۲ آلبرت آو ایکس , ص ۰۵۱۵-۱۶ 





فصل سوم ۴۰۵ 





پرداخت خراجی سالیاندرا گردن نهادند . این‌هیأت روز بیست‌وسوم مارس به‌اورشليم 
رسد » گودفری بسشنپادشان‌را قول ويك‌تن ازسواران نامدار خویش را به‌نام رابرت 
آو آپولیا» مأمور دریافت خراج کرد . چند روز بعد » گودفری از دیدار ناگپانی 
ژرارد آو آوسنس در اورشلیم شگفت زده و درعین حال شادمان شد . زخمپای او 
بپبود بافته بود و اولیای شپر ارسوف» به‌نشانةٌ حسن‌نیت خویش وی‌را به‌نزد گودفری 
باز فرستاده بودند. گودفری‌که در دل از خطای رفته پشیمان‌گشته بود» برای دلجوئی 
از وی » تبولداری سنت ابراهام ( حبرون ) را در اختبارش ناد . 

دیری برنیامد که‌شهرهای‌عسقلان و قیصربه و عک نیز از ارسوف سرعشق گرفتند. 
در اوایل ماه آودیل » امیران این بلاد گرد هم آمده » نمایندگانی با پیش‌کشی‌های 
بسار از غله و میوه و روغن و اسبان‌تازی به‌نزد گودفری فرستاده پیشنهاد نمودند که 
چنانچه‌بهآ نپا امان‌داده شود تا با خیالی راحت زمین‌های خودرا کشت نمایند» ابشان 
حاضرخواهند بود ماهانه مبلغ پنج‌هزار بزانت به‌عنوان‌خراج تقدیمش کنند. گودفری 
قبول‌کرد و بهزودی روا بطدوستانه میان حکمرانان مسلمان وارباب عیسویشان برفراد 
گشت » شیوخ دون‌پابةٌ مسلمان کوهپایه‌ها نیز قبلا" تسلیم خود را اعلام داشته بودند . 
آنگاه‌که‌گودفری دربرا بر ارسوف لشکرگاه زده بود» کسانی ازجانب ایشان باهدابای 
غذائی بسار به‌حضور کودفری رسیده تحت تاثیر سادگی‌وعدم تجمل زندگانی او قراد 
گرفته بودند . این سادگی‌که هم ناشی از بی‌پولی او بود و هم از علاقه‌اش بعززندگانی 
بیتکلف مایه‌گرفته بود با تصوری که این نمایندگان پیش خود از بك جنگاود بزرگی 
ولی ناخودیسند داشتند» کلملا جور درمی‌آمد وهمین سادگی جلب دوستیشان را برای 





۱ عنله۸ 06 3006 ۲ آلبرت آو ایکس , ص ۰۵۱۵-۱۶ 


۰,۰«۹۰۰ااااااااا۳۳۳ 
مش " جنگهای صلیبی 
کودفری آسان کرد . 

بهدئبال اینان شیوخ ماوراء اردن در دوستی زدند . آ نان از دیرزمان محصول 
زبادی خود را به‌شپرهای ساحلی می‌فرستادند » ولی ابنك دولت صلمسان راحشان را 
بسته‌بود. آ نان درخواست‌داشتند که به‌ایشان اجاژهداده شود که بکباردرگر کاروان‌های 
خود را از بپودیه عبور دهند . گودفری احازه داد » اما کوشد که حتی‌المقدور راه 
این کاروانهارا به‌سوی‌بندرعیسوی‌نشین بافا بگرداند» درضمنایطالیثیان‌ر برانگیخت 
که‌تا | نجا که ممکن بود از معامله بلاد ساحلی با مصر بان جلو گیری نموده بدینوسله 
آنهارا تا گزبر از داد وستد باعسویان کنند . بدین‌قرار فلسطین اندلك انراء بدصورت 
بكث واحد اقتصادی درمی آمد که با ارو با رابطةه مستقل داشت » دسری نپاشد که این 
سیاست دولت نوبنیاد صلیبیان را به‌ثروت و نيك‌روزی رسانید". 

نفوز روزافزون کودفری‌درهمسایگان مسلمان, اورا برانگیخت تا فلمروخویش 
را تا اراضی آنسوی اردن نیز گسترش دهد . درسرزمین سوات؟ » در مشرق دربای ‏ 
جلیله . » آمییری میز یست‌که نزد صلیسان به «روستائی فربه » معروف شده بود . . تانکرد 
فلا" برخالك وی‌تاخته وناگزپرش ساخته بودکه سر برخط فرانکا گذارد » اما بهمجرد 
دور شدن تانکرد ۰ این « روستائی‌فر به » به‌دست نشا ند گی خود ؛ پشت‌با زد و روی تمنا 
به‌پیشگاه ولی‌تعمت پیشین خویش دقاق » امیر دمشق » برد . تانکرد از گودفری مدد 
خواست » وجود جای پائی در آن سامان ء ممکن بود فرانکها را توفیق آن دهد که 
تجارت پرمنفعت جوالان و حوران را به‌سوی بنادر فلسطین بگردانند » حال آنکه 
سرزمین سوأت خود بهفراوانی نعمت و حاصلخیزی شهرتی بسزا داشت. گودفری‌مابل 
بود در تسخیر این ناحبه سپمی داشته باشد . لذ! در اوابل ماه مه . سربازان خود را 


ی رس ی هس 
۱- آلبرت آو ایکس . ص ۵۱۵-۱۶ و اول , ص ۳۹۵-8 . 
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فسل سوم ۱ ۳۰۷ 
برای پیوستن به‌فوای تانکرد فراهم آورد و به‌اتفاق او با بورشی سریع » درخالك امیر 
باد شده تا قلب جوالان پش‌تاخت » ولی آنگاه‌که آ ندو سنگین‌بار از غنائم به‌چنگ 
آمده » باز می‌گشتند» دقاق بردثبالهٌ سپاهشان‌که درفرمان تانکردبود » افتاد. گودفری 
بسخبر از[ نچه‌که دریشت سرمی‌گذشت » پیشاپیش دیگران بهراه خود رفت و تانکرد 
بس‌ازاینکه‌گروهی‌ازمردان و کلبه غنیمت خویش‌رااز کف‌داد به‌زحمت ازمع رکه بیرون 
جست » ولی دقاق که خویشتن را برای تعقیب فرانکپا به‌حد کافی نیرومند نمی‌دید » 
همینکه از رفتنشان اطمینان حاصل کرد . به‌دمشق بر کشت و گودفری با غنائم خود 
به‌اورشليم‌رسید. حال آنکه تانکرد در آتش انتقامجوئی‌می‌سوخت. وی بعداز آسایشی 
کوتاه در طبربه » همینکه قوای خودرا باز فراهم‌کشید » برخاله دقاق آ نچنان‌تاختنی 
بردکه او ناچار از درسازش در آمد. تانکرد » درپاسخ» شش‌تن‌ازسواران لشکرخویش 
را به‌نزديك او فرستاد و پیغام داد که باید با مسیحیت را بر گزیند با آنکه از دمشق 
بیرون رود . دقاق که ازین همه درشتی به‌خشم آمده بود » نمایندگان را گفت تامیان 
مرک و اسلام یکی را انتخاب‌کنند» فقط یکی ازایشان دل از کیش خود برکند وپنج 
تن دیگر همه به‌شپادت رسیدند . تانکرد » برای خونخواهی شپیدان » از گودفری 
مددخواست و او برای حمله‌ای بهمراتب وحشتناکتر از آن یکی » بهقوای تانکرد 
پیوست » دو هفته تمام درحالکه مسلمانان وحشت‌زده در امان حصار شپرها پناه برده 
بودند » فرانکپا جوالان را به‌وبرانی کشدند. دقاق که مانند همیشه از جنگ‌کناره 
می‌گرفت آنپارا به‌حال خودرها کرد و « روستائی‌فربه »که ولی نعمتش تنها یش گذاشته 
و دولتش‌برباد رفته بوده ناچار بکبار دبگر سر برفرمان تانکرد نهاد و و پرداخت‌خراج 
را برعهده گرفت . 

با نکه گودفری» درمیان مسلمانان همسابه, هرروز نامی بلندتر پیدامی‌کرد» 


(- آلبرت آد ایکس , ص ۰۵۱۷-۱۸ 
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در کشور خود اساس دو لش هرلحظه بیشتر به‌لرزه درمی‌افتاد . روابط او با تانکرد » 
نبروهندتر بن‌دست نشا نده‌اش» دوستانه‌بود» آمامی نمایدکه‌تانکرد» علی‌رغم استمدادهاثی 
که از گودفری‌می کرد , همواره بنا پرمصالح و ری خودیش مبرفت ؛ ولی درهما نحال 
که شاهزادء‌جلمله همچون زمامداری‌مستقل عمل‌می کرد؛ دامنه خودمختاری گودفری» 
با دست و لی‌نعمتی که اوخود ازسرخام‌کاری بررخوش گماشته بود » محدودتر وم کفیت: 
دیمیرت به‌برتری ظاهری قناعت نداشت » بلکه برآن بود تا ابن سروری و ولی‌نعمتی 
دا برپایة نیروثی مثبت و کارآمد استواد گرداند و گودفری‌که در برابر کلیسا همیشه 
کوتاه میآمد وعلاوه برآن مابل بهاز کف دادن حمات ناوگان پیزا نبود در برایر 
خواست‌های دیمبرت استادگی نمی‌ورز بد؛ تا آنکه در دوم ماه فوربهُ سال ۱۱۰۰ در 
عید کندلماس» مك چپارم از شهر بافا را به‌اختیار کلیسای اورشليم سپرد » سپس 
دیسبرت مدعی‌شد که نه‌تنها تمام‌شهر بافا » بلکه که شهر اورشلیم و ار کی معروف‌آن» 
برج داوود را نیز باید به‌اختیارش‌وا گذارند و گودفری اززنو زیر باررفت» ولی‌مستمللا" 
براثر فشار شوالیه‌های غضبنالك خود امروزوفردا کرد ؛ تا سرانجام در اول ماء‌آوریل 
در روز عبدپاك » طی مراسم رسمی دوشیر بادشده را به‌بطرریق آورشليم سپرد» امااعلام 
داشت‌که تا هنگام مرگ با تا زمانیکه دوشهر معتبر دیگر را ازچنکک کافران بیرون 
کشد » درمقام حکمرانی | ندو باقی خواهد ماند. راء حل مناسبی نبود » چون‌سازمان 
بخشیدن به‌دو لمی پادشاهی» دراطر اف‌پایتختی که خودفردای معلومی نداشت, کار آسانی 
نبود. می‌نماید که‌گودفری » به‌جز کسان خانواد خود در ادارء‌کشور دستبار دیگری 
نداشت وسو ای نان‌امیدو ار به بافتن‌مددکار یگ ی‌نبود. هر گاه دسرت سازمان دهندهٌ 
زبردست یاهمچون آدهمار» سیاستمداری‌خردهندبود» بسا امکان داشت کهآن‌حکومت 
روحانی‌که او آدزوی پی افکندش‌را در دل داشت» دوامی آرد, اما تلاش کوته‌بنانة 





۱ 16088 مین 





فصل سوم ۳۰۹ 
وی برای ببرون راندن سران نظامی ازپایتخت » حال آنکه امنیت این دولت نوبنیاد 
هتکی بروجود ایشان‌بود » جز بلا و مصیبت. باری نمی آورد» حتی امروز وفرداکردن 
گودفری خود مددی دیگر بود » بهابهام روزافزون آینده اورشليم . اما سرنوشت بر 
حال این شپر رحمت آورد . 

کودفری؛ مقارن هجدهم‌ماه ژوئن » بعد از باز گشت از تاراج جوالان به‌جلیله, 
اطلاع بافت که ناو گانی نیرومند ۰ از و نیز به‌یافا آمده است و از آنجا که از ارزش 
بسار این ناوگان » برای مپار کردن بلاد ساحلی | گاه بود به‌استقبال آن شتافت . او 
از طبربه بمحرکت در آمد و بعد از عبور ازعکا و حیفا ب‌قیصر به رسید . امیر این شپر 
که مایل به‌بزر گداشت ولی‌نعمت خود بود » او را به‌ضیافتی دعوت و با تجلیل تمام 
پذیرائی‌کرد . کودفری از میپمانی امیر بکسر به‌یافا دفت» در موقع ورود احساس 
کسالت‌کرد و در میهما نسرائی‌که خود برای پذیراثی ازمیپما نان نامدار بنا کرده‌بود, 
بستری‌شد .دوستانش‌با باداوری مبوه‌هائی که او درمیهمانی‌امیر خورده بود» زیر لباز 
مسموم‌شدنش‌سخن‌می گفتند» ولی حقیقت] نست که او حصبه‌گرفته‌بود.روز دیگراندکی 
بپتر شد و |نقدر توانائی بافت‌که فرمانده ناو گان ونبزبان‌را همراه با اسقفی‌که با وی 
آمده‌بود » به‌حضور پذبرفته در باب شرابط كمك آ نان وارد مذاکره شود. این آخرین 
تلاش بیشتر از حد قدرتش‌بود و ازکسان خود خواست تا او را به‌اورشليم باز گردانند. 
درهوای خنك‌تر این شپر اندکی جان گرفت » اما هنوز به‌انجام کاری قادر نبود". 

سرآن قوم کنار بسترش به‌مشاجره برخاستند . دیمبرت با بی‌صبری چشم بهراه 
لحظهٌ مرک او بود تا سر تاسر شپر را بکجا قیضه کند . ونبزبان مابل بودند هرچه 
زودتر تکلسفشان روشن شود. آنپا به‌صورت دودسته : یکی در بیستویکمو دیگری در 


۱- ویلیام صوری , ج اول » بخش اول . ص ۰ ۳۸۸-۹ ۲ آلبرت آو ایکس , ص 
٩‏ . ماتئیو ادسائی ۳06858 01 1۷1211260۷ که آشکارا از مسموم شدن وی سخن گفته از قر اد 


مملوم بهشایمات عیسوبان بومی توجه داشته است . 





۳۰ جنگهای صلیبی 
بیست‌وچهارم ژوئن » برای زبارت آرامگاه مقدس به‌اورشليم آمدند » ولی فرمانده و 
اسقف ابشان برایادامةٌ مذاکرات احتمالا مدتی در اورشليم ماندند. تانکرد به‌مجرد 
شنیدن خبر ورود ونیزبان و بیماری کودفری» شتابان از جلیله به‌جنوب آمد. گودفری 
از بستر بماری عم‌زاده خود وار ثر ۳1 ی حتف بور گاندی"؛ را برای مذاکره با 
ونبزبان جانشین خود کردو او با بشنهادی‌که ونبزیان دادند موافقت نمود . برطبق 
این قرارداد و نیزبان اجازه‌گرفتند درقلمرو فرانك‌ها آزادانه به‌سوداگری پرداخته در 
هر شهر بك‌کلیسا و يك بازار دراختیار خود آورند . همچنین يك سوم از شپرهائی 
که با باری آنان مسخر می‌گشت » متعلق به‌اشان بود . ضمناً موافقت شد کد تمام‌شبر 
طرا بلس درقبال در بافت مبلغی خراح سالانه دراختبار ایشان گذارده شود . در برابر 
ونیزبان تعهد کردندکه تا پانزدهم ماء اوت خویشتن را در اختبار صلیببان گذارند". 
رشن آ نک استان شید فه و کا قیی بان یاهدرد کار 5و 
و موافقت به‌عمل آمدکه علی‌رغ معاهده امیر عکا با گودفری » شپر او را هدف عمده 
باید بر گزید و پابه‌پای حیفا تسخیر کرد . تانکرد برحیفا طمع بسته بود » حال آنکه 
گودفری آنرا به‌دوست خویش گلدمار کارپنل وعده داد . 

طی دو هفتة اول ماه ژوئه » حال گودفری اندکی روبه‌بپبود نپاد و این 
گمان دست دادکه به‌زودی از بستر برخواهد خاست . نقشهٌ حملةٌ برعکا همچنان‌دنبال 
می‌شد. قوای‌تانکرد به‌اورشلیم حذ و فرما ندهی مردان گودفری‌به‌عهدء وار ثر ۳۱ گری 
نپاده‌شد. بطر یق‌دیمبرت» برایآ نکه‌خوشتن‌را شخص اول‌فاسطین نشان‌دهدو در تقسیم 
سرزمین‌های فتح شده اعمال نظرکند , مسمم شد دراین لشکر کشی شرکت جوید . او 


۲6۷-۱ 0۲ ۱۷۷۵۲۵6۲ ۲- ۲۵۱۷80۷ اظ ۳ 1 ق۱۱60 ۹26 متاعافمو 
د 0 ر در 0.066۱ .۰ .1 » , جپلجم ؛بخش اول ص ۲۷۲-۰۳ . ] لیات آو ایکس: 
ص ۰.۵۱٩‏ 68۵۳0۵۵0-۴ 066100081 ۳۳ ایض 3 1۳۵۵9۱8۵010 ۰ , جای 


سایق‌الذکر . آلبرت آو ایکس , ص ۵۲۰ . 





سل سوم ۲ ۳۱ 
بهواز ثر بد گمان بود و ثركاورشلیم‌را دد سن هنسگام که‌گودفری با ستر بیماری درافتاده 


وفادر به‌کاری نبود وعلاوه برآن‌سر بازانش همه‌بهدشت نبرد می‌رفتند» دور ازخردمندی 





وت 
با یه ۰ 2 
7 "۲ ۱۰ 





نمی‌بنداشت 1 ولی درحابپای خود هر گز ئ مك نحل اشتاه نکرده بو یش ۰ 
بطر یق وتانکرد و وارنر» به‌اتفاق جنگجوبان‌خود درسیزدهم ژوثیه ازاورشليم 
ببرون آمده برای پبوستن بهونیز بان راه بافا پیش گرفتند . در راء بافا نا کپان وارتر 





۳ جنگهای صلیبی 
بیمار شد. معلوم بودکه توانائی سفر ندارد. ناچار بعدازچپار روز آساش دریافا » او 
دا بر تخت‌روانی خوابانیده به‌اورشليم باز گرداندند.دراین میان » لشکر با سرعت‌تمام 
درامتداد کر انة دریا به‌سوی شمال‌پیش می‌راند و ناو گان و نیز بر ای‌یشروی درحناحشان 
آماده می‌شد » لیکن بادشمال مانع پیشروی سریع کشتی‌ها بود . 

هنوز از ورود وارتر به‌اورشليم دمی نگذشته بودکه قلب گودفری از بادرآمد. 
در روز چپارشنبة هجدهم ماه زوشه؛ بعد از آ نکه آخرین مراسم مذهیی م او را قوت 
قلبی بخشید » کودفری » دوك لورین . و مدافع جانباز آرامگاه مقدس » به‌آرامی 





به‌خواب آبدی فرو رفت. وی‌فرما نروائی بود سست عنصر و نادان » ولی همه‌کس ‏ از 
هرقوم و نژاد» دلاوری و ایمانش را ستوده‌اند . در اورشلیم » خبر در گذشتش باشیون 
و زاری مردم هنتشر شد . ببکر ببجانش را پنج روز تمام درمعرض تماشای عام نپادند 
و آنگاه در کلنسای آرامگاه مقدس به‌خااد 5 


۱- ایضا « تاع2گ مناعاو122 » , جای سابق‌الذکر . ۲ آلبرت آو ایکس , ص 
۵۲۰-۱ . ویلیام صوری ؛ ج اول ؛ بخش اول , ص ۳۹٩‏ . 


فصل چهادم 
نباد پادشاهمی اورشلیم 


« نی بالکه می‌باید برما پادشاهی باشد » 

سموئیل نبی باب هشتم آیه نوزدهم 

گودفری » دربستر بیماری بهعهدی‌که در عید پا بسته بود ؛ وفاکرد و وصیت 

نمود که تمام شپر اورشلیم را در اختار بطربق گذارند . درآنگاه که گودفری دبده 
ازد بدار جپان برمی بست» جز وار نر آو ً ی » از بزر گان‌قو م مرد دیگر ی‌درآورشليم 
نبود . بطریق ودبگر مردان نامدار» همه به‌نبرد شهر عکا رفته بودند. وارتر نیز خود 
نیمه‌جان بود » اما می‌دانست که چه باید کرد . او از بستر برخاست و دد دم برج 
داوود را تصرف وآنرا با سربازان هنگ‌نگهمان گودفری باد گان‌گذاری کرد . آنگاه 
با صوابدیدکار گزاران خانوادگی‌گودفری» یعنی ماتیو خوانسالار گودفری و پیشکار او 
و نیز اسقف رمله و آرتولف بطریق پیشین » اسقف رمله‌را همراء با دوتن ازسواران» 
با اسب‌های چاباری » روانهُ ادسا کرد تا بالدوین را از مر کی برادر آ گاه‌اننده برای 
نشستن برجای او به‌اورشلیم دعوتش کنند» چرا که آنان فقط از کسی فرمان می‌بردند 
که از خاندان گودفری‌بود. طرح این نقشه ازسابق ر يخته شده بود» ز یرآ در دعوتت 


(۱۷2۵6۷ 


نامه‌ای که نزد بالدوین فرستاده‌شد» نام شوالیه‌هائی به‌چشم می‌خورد» ازفسل گلیمار - 
کارپنل و ویچر د المان" که دراین زمان همراه لشکریان به‌جنگ رفته‌بودند. گروء 
کنکاش‌کنندگان مرکب بودند از لورینی‌ها و آن‌دسته از سر بازان شمال فرانسه که در 
معیّت کودفری به‌جپاد آمده با آ نک در نیمه راه بدو پیوسته بودند . ابنان نرمانپا و 
ابطالیائیان را که گودفری درین آواخر در نقوزشان آمده بود » دشمن می‌داشتند , 
رازشان بر دیگران پوشیده مانده بود و اىنك نیز بپتر آن دبدندکه آنرا همچنان‌در 
پرده نگاهدارند . خبر در گذشت گودفری برای لشکر فرستاده نشد". 

ولی‌دران حال که سفینه‌های و نیزی درآ بهای بافا به‌اتتظار فرونشستن بادشمال 
بود » بیکی از کرد راء اورشليم برآمد و خبر از در گذشت گودفری آورد . فرمانده 
ونیزبان‌که نمی‌دانست مرک گودفری در سرنوشت جنک چگونه اثری‌خواهدداشت» 
بیدرنگگ سه فروند از سبك سیرترین قایقهای خوبش را مأمور کرد » تا دیمبرت و 
تانکرد را ازماجرا آ گاهانیده نقشهٌ کنو نیشان‌را جویا شود. این‌خبر در بين لشکریان 
که هنوز به‌گودفری مهر بسیار می‌ورزبدند همچون ضربتی فرو افتاد . می‌نماید که 
دیمبرت درکار خود دو دل بود» او نگران میرأث خویش‌بود» لیکن به‌وصیت گودفری 
دل قوی می‌داشت و لورینی‌ها را بدون سرپرست تصور می‌کرد . تانکرد , از | نحا که 
نمی‌خواست فرصت باری ونیزبان هدر داده شود ؛ پیشنهاد کرد حمله برعکا را بهوقتی 
مناسبتر مو کول » اما دست کم حیفا را مسخر سازند . دیمبرت نیز همداستان او شد 
ولی درضمن کسانی به‌اورشليم فرستاد تا برح داوود را به‌نامش در اختبار گر ند . 

سپاه به‌سوی حفا ازجا کند و در دامن کوه کرمل لشکرگاه زد و اندکی بعد 





۱- ۸۱62 عط) ۲عطع: ۱۷ ۴ آلبرت آو ایکس ص ۵۲۶ . ویلیام صوری » ج اول , 
بخش اول . ص ۳۰۳-۴ . پرواضح است که سران لشکر توسط ونیزیان از مر گك گودفری 
خبن پافتند . ۳- « حهزاعه۷6 ما تعامءزل تامصد5 مناداومه۲۳ », مع ۲۷۵ 
ویلیاء صودی ( جای سابق الذکر ) . 





فصل چهارم ۳۵ 
ناوگان ونیز به‌درون‌خلیج بادبان کشید. مردم حیفا بیشتر بپودی‌کیش‌بودند وپادکانی 
خرد از مصریان عپدهدار دفاع شپر بود ۰ بپودبان که از سر نوشت باران خویش در 
اورشليم و جلیله عبرت‌کافی گرفته بودند. بر آن شدندکه تا آخرین دم از پا ننشینند. 
مسلمین ساز وبرگی دراختبارشان نهادند و آنان با همه سرسختی و لجاجتی که ویزة 
نژ ادشانست به‌جنگیدن درا ستادند . ونزبان بعد از باختن بك فروند از سفننه‌های 
خود درضمن بکاری که درلنگر گاه در گرفت » به‌هر اس آمده کنار کشدند و تانکرد 
که دفعة پی برده بود که‌گودفری شپر حیفا را به‌گلدمار کارپنل وعده داده از سرخشم 
مردان خود را ازمندان بدر برد و 5 به‌خر گاه خوش رفت و برای دلجوثی 
ازو؛ دسرت ناگزبر شد» هرآ نچه ازفن وحبلتگری می‌دانست به‌کار برد . او با اشاره 
به‌این نکته‌که و نیز دان نیز در کارتر د خلیج می‌باشند وعده‌داد کاری‌کند که شپر نصب 
شایسته‌ترین جنگجوی لشکر شود . با نرم شدن تانکرد » حمله ازسر گرفته شد و بعد 
از نبردی هولناك مهمتر بن‌برح مدافعان درهم شکست و راهی به‌درون شپر کشوده‌شد. 
از مسلمانان و بپودیان » هررآنکس که توفیق فرار بافت خویشتن را به‌عکا با قیصر به 
کشانید و دیگران که اکثربت را تشکیل می‌دادند بکجا کشتار شدند . 

حیفا مقارن بیست,پنجم ژوثیه سقوط کرد و برای تعیین حکمرانآن» سران- 
لشکر در دم بهرأی زدن نشستند . تانکرد قوی‌ترین پارء لشکر را زیر فرمان داشتو 
دیمبرت نیز هواخواهش‌بود» علیه او از گلدمار کارپنل کاری بر نخاست و ناچار ازشپر 
رانده‌شد» او با لورینی‌هایلشکر رو به‌جنوب فلسطین آورد و درحبر ون » که حکمران 
پسشین آن ژرارد آو آوسنس » محتملا" هنوز درکنار تانکرد در حیفا بسر می‌برد » 
خویشتن دا مستقر ساخت » سپس دیمیرت و تانکرد در باره هدفی بس مپمتر ۰ نی 
آلبرت آو ایکس ص ۵۲۱-۳ . « نعاهن( 5 1۲28918110 » ص ۲۷۶-۸ . 


۲ آلبرت آو ایکس . ص ۵۲۳-۴ . از اينکه آیا ژرادد به‌اینکار گلدساد اعتر اض یکرد یانه, 


اطلاعی در دست نیست . 


۰۹ (((«صپبپ۰--حححمبطبسصصسصپصپصپصپصپصسصپاا ۳۳۳ 
امه جنگهای صلیبی 


حکومت اورشلیم, به‌مشورت نشمتند. دیمبرت تا حال ازاوضاع اورشلیم خبر یافته‌بود 
و می‌دانست‌که وارنر آو گری برج داوود را تصرف و از تسلیم آن به‌نمایندگان وی 
خودداری ورز بده‌است ؛ بهعلاوه ازماجرای دعوت بالدو ین ب‌جنوب نیز تا کنون‌مطلم 
شده بود . سخت کوشی‌های اخیر » سرانجام آخرین رمق وارنر را گرفت و دریستو 
سوم ماه ژوئیه » رشتة حیاتش را بربد, ولی با آنکه هواخواهان دیمبرت مرک وی‌را 
به‌حساب کیفر الپی به‌گناه اعمال کافرانه‌اش نهادند » نتوانستند از آن طرفی ببندند» 
زیرا برج داوود هنوز درچنگک لورینی‌ها بود. دیمبرت امیدی نداشت که دست تنها 
قادر به تحمیل ادعای‌خود باشد» همدستی تانکرد برایش بسی‌لازم بوده زیرا او درحال 
حاضر سرزمینی‌را بر نگین گرفته بودکه ازمشرق در بای‌جلیله‌تاکر ان در بای‌مدیترانه 
وسعت داشت و شپر اورشلي‌را از صفحات شمال یکلی جدا می‌انداخت. تانکرد خود از 
سه سال پیش یعنی از آ نگاهءکه در کیلیکیه میانشان کشاکش افتاد ۰ کينة بالدوین را 
به‌دل گرفته بود . با موافقت بی‌چون وچرای تانکرد » دیمبرت صلاح در آن دبد که 
حکومت فلسطین‌را به‌بوهموند وا گذارد. دبیر مخصوص وی مورلوس" فرمان بافت که 
با نامه‌ای برای بوهموند » بیدرنگ روانه اتطاکبه شود . 

دیمبرت مایل نبودکه بوهمو ند درمورد کیفیت سلطنت [ ده خو ش‌آندیشه‌ای 
نادرست به‌دل راه دهد» از ارو درآغاز نامه خویش, بايك بی‌اعتنائی عجیب بهادعا- 
های کلیسای رم » از کلیسای اورشليم بمعنوان مادر کلیةٌ کلیساها وآموز کار جملهٌ ملتبا 
باد کرد و مساعدت‌هایی‌را که بوهموند در راه بطریق شدن وی ورزیده بود » باردگر 
بادآور گشت » آ نگاه از امتیازاتی که از گودفری گرفته بود و همچنین از مخالفت 
اطرافیان وی با خود . سخن درمیان کشید و عهدی را که کودفری در ید پا بسته 
بود » چندبار متذکر شد و تأکید کرد که با آنکه برطبق آن عهدنامه ؛ پس از مرگه 





۱- ویلیام صودی » ( جای سابق‌الذکر ). ۲- ۷0۲61105 





فصل چهارم ۳۷ 





کودفری اورشلیم را باید بدو سپارند » وارتر او گری برج داوود دا به‌ناحق اشغال و 
جانشنی گودفری را به‌بالدوین پشنپاد نموده است . او بعد از این مقدمه از بوهمو ند 
درخواسته بود تا همچنانی که بدرش دربرابر زور گو بی‌های امپراطور ‏ لمان به‌حمایت 
از پاپ برخاست - خاطره‌ای‌که می‌نماید آنچنان هم‌که دیمبرت می‌آندشد » بادش 
برای کلیسا شبرین وفرخنده‌نبود - او نیز از باری وی روبرنتابد . دیمبرت تقاضا کرده 
بود که بوهموند » طی نامه‌ای بالدوین را ازحرکت به‌سوی اورشلم » قبل از جلب 
موافقت بطریق» برحثر دادد و درصورت سرپیچی‌او بهقبر داهش‌را فرو بندد . مختصر 
کلام لازم‌بود شاهزاده عسوی کیش انطاکیه با کنت عیسوی مذهب ادسا از در جنگ 
درآ بد تاجناب بطریق بتواند علی‌رغم رأی مخالف شوالیه‌هائی که‌امنیت کشور بهوجود 
ایشان متکی بود » به‌فراغ دل بر اورنکک فرمانروائی تکیه زند". 

نمی‌توان گفت‌که پاسخ احتمالی بوهموند چگونه چیزی می‌توانست باشد ونیز 
نمی‌توان‌باور کرد که او[ نقدر خشك‌مغز بودکه حاضرمی‌شد در راه منافع شخصی بطریق 
اورشلیم » با بالدوین درجنگ زند. وانگهی اگر او خود هم به‌اورشليم می‌آمد شکی 
نست‌که برای‌مدتی‌دراز زیر بار بطر یق ثمی‌نشست؛ لسکندعوت‌نامةٌ بطر بق هرگز بدو 
نرسید و آخرین امکان بختیاری دیمبرت بدین‌قرار ازمیان رفت . 

طی چند ماه گذشته » در اوضاع شام دگر گونی‌هائی رخ داده بود . ریموند » 
کنت تولوز » زمستان را.در شپر لاذقبه بسر آورده و درگرداندن آن با کار گذاران 
امپراطور اشتر ال مساعی کرده‌بود. او با حکمران قبرس بهترین‌روابط ممکن‌دا داشت 
و ازاو می‌توانست سیورسات دربافت نماید . روزی درفصل بپار ریموند از لکسوس 
نامه‌ای‌در بافت کرد که‌در آن‌ضمن‌سپاسگز اری به‌خاطر همکاری‌ها یش با مأموران‌بیز نطی 
از او درخواست شده بود تا لاذقه را به‌کار گذاران امپراطور سپرده خود برای دیداد 


۱- آلبرت آو ایکس , ص ۵۲۴. متن نامه دیمبرت در ویلیام صودی , ص۰۵۶ آمنه‌است. 


سس سس سس سس سس 
۴۳۱۸ جنگهای صلیبی 


وی روانه قسطنطنبه شود. هی نما بد که ۱: ن‌نامه به‌وسله خواجه اوتتا تتوشی: که اخیرا 

به‌مقام‌در باسالاری‌یر گز بده شده‌برد بدلاذقیه فرستاده‌شد. اوستاتیوس با ناو گانی نبرومند 
رو بهلاذقه نپاد و در دم دست اند کار باز ؟ ثرفتن بنادر کلیکية غربی چون سلوکه؟ و 
کودیکوی شد و آنگاه درجپت مشرق با تسخیر طرسوس و ادنه و مامستر (ممیمه) 
دامنه قدرت خو شرا تا درون مناطیق زیرفرمان بوهموند» در کنلنکه ۰ اد 
رز یمو نددعوت امپراطور را پذیرفت و دراغاز ماه زوئن. از طرسق در یا قصد فسطنطنبه 
کرد . او درقبرس به‌ناو گان و نیز بان که به‌بافا میرفت برخورد نمود ومقارن پابان این 
ماءپه‌قسطنطنیدرسید. همسرش‌کنتس الویرا آو آراگون کد درس تاسر این لشکر کشی 
شوی خود را دمی تنها نگذاشتد بود » با آ نچه سربازکه از لشکرهای تولوز وپروانس 
با وی ماندء بودند » درحمایت مقامات امیر اطوری در لا ذقمد بافی عانت. 

مور لوس دبیر مخصوص دیمبرت » در راء خویش به‌سوی انطا کیه » درپابان‌هاه 
ژوثیه بهلاذقیه رسید. مقامات مسوول نگاهش‌داشتند ونامه‌اشرا برای ترجمه‌به نزدرك 
مردان بوهموند فرستادند . مفاد نامه ایشان را چنان به‌خشم آوردکه در دم خودش‌را 
توقف و نامد‌اش را ضبط 5 

چنانچه این نامه به‌بوهمو ند رسیده‌بود او | بنده‌ای بسیار نکوتر می‌بافت ؛ چه 
او که از1 نچه درفاسطن هی گذشت» هنور بیخیر بود» دراتتدای ماد اوت؛ به‌قصد باری 
ارامنهة ملطد که دست مددخواهی به‌سشگاهه را وود بودند ۰ از انطا کبه روبه‌فرات 


نیاد او در آغاز صل تاستان توانسته نود مر حنوت شر فی خو ش را -ه نسوی 





1۷۵۳۱۱5/۲۵ -۴ 600۵ 8-۲ ۲۱۱5)2)015 -! 

۵- ۸۲۵80۲0 0۶ ۲۵ز۱۷ظ ۶- آناکاسا ۰ج سوم » ص ۳۴۵-۶ . فولچر آو چادترس ص 
| ۳۲. و 21ا0عزلظ نامه مناداعممع] " » ص۷۱ ۲. تاریخ گذادی آنا ددست دوشن‌نیست 
اماتار ی این‌سنر دا می‌توان به‌استناد منایع باختری مسلم‌دانست . ات آو ایکس 
( جای سابق‌الذکر ) . 


فصل چهارم ۴۹ 
نپرالعاصی (رود ارنتس) رساند وبکبار نیز حملهٌ متقابل امیر رضوان حکمران حلب 
را درهم شکسته » اورا به‌مددخواهی به‌سوی در گاه امیر حمص‌گریز دهد » ولیاتحاد 
امبران حلب و حمص آ نچنان قوامی نداشت‌که مابهٌ هراس بوهموندگردد » گواینکه 
ادا نان شاه فلیه عن‌ضاسی را که از هام عر یس واه فله؛ توت وق 
معت کنت ر بموند » یادگان نبرومندی نداشت » از مسبحیان باز ی بوهمو ند 
چنین احساس می کرد که توانائی گسترش بخشدن‌فلمرو خویش‌را درجپت شمال‌دارد. 
وی به‌علت نداشتن نیروی دربائی نتوانسته بود بیز نطیان را از تسخیر مجدد کیلیکیه 
باز دارد » ليك در هرحال برآن بود که در بنده‌ای کوهستان آ نتی تاروس را در مپار 
خودکشد» زیرا هرگونه لشکر کشی‌بیز نطیان به‌سویانطاکیه» ظاهراً ناگزیر ازپیمودن 
این‌در بندها بود. از اینرو همینکه‌گابربل » حکمران ارمنی ملطیه » برای دفع‌حمله 
ملك‌غازی گمشتکنن» امبر دانشمندی سباستیه» دست نباز به‌ییشگاه او برد» بوهموند 
با خرسندی از پی حمایتش برآمد . سه تابستان بودکه امیر باد شده خاكك گابربل را 
به‌باد تاراج می‌داد ۰ ولی اکنون بیم آن می‌رفت که قصد خود ملطیه‌کند . بعد از بلایی 
که برسر توروس» داماد وی آهد» گابربل مابل به‌استمداد از بالدوین نبود گواینکه 
بالدوین بدو بسی نزدیکتر بود » ولی بوهموند ارمنیان را از نظر نینداخته بود و 
سیپربان وگر بگوری » اسقفان ارمنی انطاکیه و مرعش » از جمله دوستانش شمرده 
می‌شدند و هم با بایمردی ایندو بودکه گابربل به‌گذشتن از شپر خود تن درداد؛ فقط 
مشروط بر آنکه به‌تخدید تر کان برای همیشه پایان داده شود . 

بوهمو ند ؛ قبل از ترگ انطاکیه به‌قصد باری کایریل » کاری‌کرد که مبان خود 





2-۱ تاریخ حلب » , تالیف کمال‌الدین » ص ۵۸۸-۹ . ۵9-۲ ۰ ۲61 

۳ 062 ۴- ۲80۲۵5 ۵ 07۵۲2 ۶ آلبرت آو ایکس . ( چای 
سادق‌الذکر ) . ماتیو ادسائی , ص ۲۳۰-۱ . میکائیل سریانی ( تصحیح کابوت /۳۵00.) » 
ص ۱۸۷ . این‌اثیر , ص ۲۰۳-۴ . 





۳۰ جنگهای صلیبی 

و بونانبان برای اید حدائی انداخت و نخستین شکاف حبران تابن بررا مبان دو سای 
بونانی ولاتبن بوحود آهزد : ران چپارم ؛ بطر دق انطاکه که بردست آدهمار به‌مقام 
پیشین خود باز گشته بود » تا کنون برتخت خود همجنان تکیه داشت » اما او ىك 





بونانی بود و بوهموند» درخیال خویش ویرا دوستدار بیزنطیان می‌پنداشت وبه‌تصور 
آنکه او ارتودکسان قلمرو خویشتن‌را به‌امید باز آمدن امپراطور قوی‌دل نکاه‌می‌دارد 
بدو بدگمان بود . بنابراین از انطاکیه بیروش کرد و کشیشی لاتین دا به‌نام برنارد 
آو والسی" که از اطرافیان آدهمار فقید بود » برجایش نشاند. بوهموند این‌کشش‌را 
فلا" به‌اسقفی ارتاح بر گز بده و برای تبرك همراء خود بهزبارت اورشلیم برده بود . 
لاتین‌های‌روز کاران بعدکه می‌خواستند استقرار بطربقان لاتین‌را در انطاکیه جلوه‌ای 
قانونی بخشند » مدعی بودند که ژان قبلا ازمقام خود کناره‌گرفته بود ؛ درصورتبکه 
او درحقیقت هنگامی استعفا کرد که پایش به‌فسطنطنیه رسید وآ نپم بر آن قصدکه راء 
را برای جانشینی یونانی باز گذارده باشد . ژان درصومعه‌ای در اکسیاعزلت گزید و 
رساله‌ای در رد مراس کلیسایلا تین نگاشت کهدر آن بىداد گری‌های] نان‌را باز بانی تند 
مورد نکوهش قرارداد. کشیشان‌تبمید شدهْ هرید وی‌دیگری‌را به‌جا نقینیش بر گز بدند 
وچنین شدکه دو سلسله از بطر یقان ۰ .یکی بونانی ودیگری لاتین » در انطا کنه‌مقابل 
بکدگر صفآراستند » درحالیکه هیچکدام زیر بار حریف نمی‌رفت . در انطاکیه » 
به‌پاس این کار بوهموند + شکاف میان دو کلیسا کاملا مشخص و هویدا بود و امپراطور 
نشاندن بطریق برحق‌را براورنگک روحانی انطا کبه بر نقشه‌های دبر ین خوش در باره 


۳ 
این شپر افزود ‌ 





۷۵۱6266 06 ۴6۳۵۵۳0 018۲ ۳ ویلیام صودی » ج اول » بخش اول » 
ص ۲۷۳-۵ . اردريك ویتالیس ( ج چهادم. ص ۱۴۱ ) بی هیچ گونه دلیل معتقد است که در 
هتگام این تغییر وتبدیل بوهموند اسیر بند ترکان بود مع‌ذلك میکوید که جانشین بطریق دا او 
معین کرد . دادلف آو کائن ۵6۲ 01 ]3۵01 , ص۷۰۴ « رجوع کنید به, قاذل26] 160۲ »+ 


فصل چهارم ۳۱ 
بوهموندبی از آنکه سرمنشاً عمدٌ خبانت احتمالی‌دا بدین‌قرار ازمیان‌برچید» 
عازم ملطبه شد و از | نیجا که مایل به‌تضصف نبروی مدافع انطا که نمود به‌حجز عم‌زاده 
خویش ربچارد آو سا لرنو وسیصد تن سوار و گروهی پیاده نظام هیچ کس را همراه‌خود 
نبرد . اسقفان ارمنی انطاکبه و مرعش نبز در رکش بودند و می‌نماید که گروهی از 
مردانش را نیز سواران آرمنی تشکیل می‌دادند . وی ۳ اطمینان به‌اینکه حتی بااین 
گروه اند از مصاف ترکان ببروز باز خواهد گشت» یا بی‌بروآبی تمام به‌دره‌ای درآمد 
که ملطیرا از آقسو جدا می‌کرد. همین‌جا بودکه اهیر دانشمندبان در انتظارش کمین 
گرفتة بود و ناگپان براو افتاد. فرانکپا غافلگیر و محاصره شدند وبعداز نبردی‌کوتاه 
وهو لناك » لشکرشان بکلی درهم پیچید و از میان رفت . دو اسقف آرمنی کشته شدند 
ویوهموند که تاحال مابة وحشت‌کافران نود » همراه پسرعم‌خو بش ربجارد آوسالر نو 
با ذلت و درماندگی به‌بند ترکان درافتاد . 
این بالدوین بود که شمال شام دا از وال کافران بدرآورد و حال بوهموند 
همین که خوشتن را خواهی نخواهی اسر دشمنان دید 6 تاری چند از موهای طلائی 
رنگ خوش را چبد و به‌دست سر بازی سپردکه توانست ازحلقه محاصره بیرون‌خز بده 
باشتاب هرچه هامتر روانهٌ ادسا شود . این سرباز. بانشان‌دادن تارهای موی‌بوهموند 
به‌عنوان‌دلیل صدق گفتار خوش» بیفام خداو ند خودرا به‌با لدو ین باز گفت . بو همو ند 
+« 2۵099 1ظ , تألیف لا یب ما . ص ۵۹-۶۹ . استعفانامه ژان , مودخ اکتبر سال ۱۱۰۰ 
در يك کتاب خطی محفوظ دد سینا آمده و بنشويج 3606006۷60۲ آنرا در عناوهآهاعت » 
د م0۵۵۵ ۷۲۵۵۵۹۵0۲0۵۱۵۲۵۵ نامام . ص ۲۷۹ نقل کرده است . « دجوع شود 
به , هفع[ 00006 با عطممنام۸ 0 وعدا0:هذتاع۳ قماً » , ن-وشتة گرومل 0۳۳061 , دد 
0 ۳6009 » , ج سی‌ودوم. ص ۲۸۶-۹۸ . 
1 آلبرت آو ایکس , ص ۵۲۴-۵ . فولچر آو چادترس , ص ۳۴۳-۷ . رادلف آو کائن » 
ص ۷۰۴۵ . ماتیو ادساگی . ص ۲۳۰-۱ . میکائیل سریانی ( تصحیح کابوت ) . ص ۰۱۸۸-4۹ 


میکائیل از خیانت ارامنه سخن گفته . د تادیخ دمشق » ان قلانسی ص ۴۹-۵۰ . ابن‌اثیر ص 
۳ . : تاریخ حلب » تأألیف کمال‌الدین ص ۵۸٩۹‏ . 


بجب۰ب۰پجپبصحجحسس«سسسسصصسصپصسصسصپصسصسصا ۳۳ 
۴6۴۲ جنگهای صلیبی 
جر سوه مرت یت کی > مس توت ی وس هه 


از بالدوین درخواسته بود تا پیش از آنکه دشمن فرصت یابد اورا تا اعماق | ناطولی 
به‌اسارت برد» او برای نجاتش چاره‌ای اندیشد , ولی بالدوین بش از آنچه بسلامت 
و دهایی دوست و دقیب دیرین خود علاقمند باشد , پای‌بند امنیت و نگاهبانی دولت 
نوبنیاد فرانك‌ها بود که بیدرنکک با لشکری اند مررکپ از بسکصد وچبل سوار از 
ادسا ببرون آمد . او پیشاپیش‌خود با دوشی بسیار دقیق به‌وسلهٌ بخش اخبار نادرست 
لشکر خویش‌دا بس‌گرانتر ازآ نچه‌که واقعاً بود. جلوه می‌داد. بامداد فردای‌پروزی» 
ملك غازی رو به‌ملطه نهاد تا کله‌های قر بانیان ارمنی و فرنگی خویش را به‌مردم آن 
شهر نمایش‌دهد» ولی چون ازحرکت بالدوین خر یافت مصلحت دراآن دید که باغنائم 
و اسیران بدستآورده به‌سوی‌کشور خود عقب‌نشنی نماید. بالدوین تا دل‌کوهستان‌ها 
پش‌رفت » اما ازدر آمدن به‌سررزمینی که به‌مردمش اطمینان نداشت وبس آسان‌ممکن 
بود به‌دامش آنداز ند خودداری ورز ید و بعد از سه روز به‌ملطبه ان و بوهموند ‏ 
همراهعمزاده خوش ریچارد آوسالر نو برای‌اسارتی طولانی ز بر ز نجیر بهقلعه‌قصر بة 
نو ( نیکسر ) در دامن کوهستان پونتوس برده شد". 

گابریل» حکمران ملطیه, بالدوین‌را به‌عنوان منجی‌خود استقبال کرد وشتابان 
ولی‌تعمتیش‌را گردن نهاد . دربرابر » بالدوین پنجاه تن از سواران لشکر خویش را 
برای دهبری نبروی مدافع درآن شپر باقی گذاشت و به‌باس وحود آ نان بود که گا بر بل 
چندماه بعد توانست حملهةٌ نوینی از جانب ترکان‌را که از عزیمت بالدوین ازشمال‌شام 
خبر بافته بودند » وایس ززی؟ 

در باز گشت به‌ادسا مقارن پایان ماه اوت» بالدوین قاصدان اورشلیم‌را که‌خبر 


از مر گي تاو وه بودند » به‌حضور بذ‌برفت. وی ماه سیتامبر را در فراه کردن 





۱- ۳۵۵۸۵9 ۲ آلبرت ۳7 ایکس . ص ۵۲۵-۶ . و همچنین رجوع شود بامنابم آمده 
در حاشیه صفحهٌ پیش. ۳- آلبرت آو ایکس , ص ۶- ۵۲۵ . 





و 


اه ۰۰ ۷ 





۴ جنگهای صلیبی 
اسباب‌سفر وتر تبب‌دادن حکومت] بنده ادسا گذرانید. ع‌زاده‌اش بالدوین آو لوبورگی" 
در انطاکیه بود و می‌نمابدکه میان این دورهبر نام‌آور نقش رابط را برعهده داشت و 
در حال حاضر برجای بوهموند به کارهای انطاکیه رسدگی می‌کرد . او دا به ادسا 
خواندند و درآ نجا بالدوین » کنت‌نشین ادسا را تحت ولی‌نعمتی خویش بدو بخشید و 
در دوم ماه اکتبر » به‌اتفاق خاندان و کسان خویش و تحت حمایت لشکری مرکب از 
دویست سوار وهفتصد پیاده ؛ دد حالبکه به‌قول فولچر آو چارترس کشیش مخصوص 
وی » در سوک برادر اندکی غمناك می‌نمود » ولی از شوق‌نشستن برجاش در بوست 
نمی گنجبد » روبراه اورشلیم نبا : 

امدورزی‌های دیمبرت به‌اینکه شاید بوهموند راه را بر بالدوین فرو بندد ؛ 
همه نقش برآب بود . بوهموند اسیر ترکان بود و فرانك‌های انطاکبه مقدم مردی را 
که مداخلةٌ به‌هنگامش ایشان را از بلای مصائب بیشتر رهائی بخشده بود » گرامی 
داشتند. با لدو بن‌سه‌روز درانطاکه پر آسود و از | نحاکه از خطرهای بین راه بیم‌داشت» 
همسر خوش را با ندیمگانش ازهمین‌جا ۰ ازطر یق در با روانه بافا کرد و خودهمراه 
دیگران باز بهراء افتاد . در لاذقیه که دوشب آرام گرفت و از طرف اولیای شپر گرم 
پذیراثی شد گروهی دیگر ازسر بازان به‌جمع‌همرها نش پیوستند» ولی شور مسافران 
زود فرو نشست» چه دیری بر نیامدکهمعلومشان شدکه ترکان دمشق‌همت بر آن بسته‌اند 
که ایشان‌را همچنانکه در راه جنوب پش میآ بند» به‌غفلت‌گرفته نابود سازند. چنان 
شد که وقتی با لدوین به‌جبله رسید» فوایش به‌بکصدوشصت سوار وپانصد تن پیادهکاهش 
بافته بود . رهسپاری شتاب‌آمیز او را به‌سلامت به‌طرابلس رسانید . فخرالملك » 
امیر جدین طرابلس » به‌سیب آنکه دقاق طمع بر کرانه‌های دریائی لبنان بسته بود ؛ 
با او برسر دشمن وارترین کینه‌توزی‌ها بود » لذا به‌رغم وی » با طیب خاطر دل در 


0۱۲۶-۱ عم 0۲ 5210۷18 ۲_فولجر آو چادترس]1 , س‌۳۵۲-۴ .آلبرت آوایکس, 


فصل چهارم ۴۳۳۵ 
دوستی فرانك‌ها بست و همه‌گونه خوردنی مورد نباز را در اختمارشان نپاد وبالدوین 
را از جزء جزء نقل و انتقال‌ها و اعمال لشکر دقاق باخبر ساخت . 

راه ساحلی‌طرابلس به‌ببروت ؛ در ۳ که درمعتر نپرالکلب به‌حوالی سروت 
می‌رسد » از در بند باریکی می‌گذردکه بك سویش را کوهستان‌گرفته وطرف دیگرش 
را دریا احاطه‌کرده است . این معبر از روز گاران باستان‌به‌سعب‌السوری شهرت‌داشت 
و ازعید فرعون رامسس » هرآن سرداری‌که به‌قپر از آن‌گ‌ذشته بود , شرح کامیابی 
خویش را با غرور وخودستائی برسینه صخره‌های آن نویسانده بود و همینجا بسود که 
دمشقبان, به‌انتظار بالدو ین کمین گرفته بودند. بالدوین که هشدار امیر طرا بلس دا در 
گوش‌داشت با احتباط وهشیاری‌بسبار قدم‌برمی‌داشت تا نکه ناگپان رو در روی‌لشکر 
دقاق آمد. سربازان امیرحمص نیز به‌باری دقاق آمده بودند و ناو گانی‌از عر بان‌بیروت 
در کنار ساحل گوش برفرمان بود تا راه باز گشت‌فرانك‌هارا فروبندد. بالدوین ازتلاش 
خود برای عبور از رودخانه در برابر نیروی آفزون دشمن طرفی برنبست و سپاسدار 
دز وشن عت سل 6 کفعقت تشن زا مد ساست: امن خی با اضر اورار دهاق 
می‌خواست تا در تاریکی شبانگاه به‌بالدو بن‌حمله آورد. اما سرداران خود او ترجیح 
می‌داد ند که شرا به‌تبر باران دشمن قناعت ورزر نت نام اخفن بامداد که نبروی‌در بائی 
نیز می‌توانست به‌باریشان پا به‌میدان نهد , صبر کنند . فولچر آو چارترس در شرح 
این نبرد می نو دسد: دچقدر ارزو داشتم که در زاد گاه‌خود چارترس با در ارلثان بودم 
دیگران نیزچنین احساسی داشتند », ولی بالدوین خود را نباخت و بامدادان بعد در 
حالیکه بپترین سربازانش دا در پشت جبهه نگاهداشته لوف 6 بمب یی تتس ری 
وانمود کرد . دمششان شاد مان به‌دنبا لش تاختند » اما در ای تقوانة : درینج 
میلی شمال , آ نجا که راء مجدداً باريك می‌شود » بالدو ین دفعة عنان‌گرداند و تمام 
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۳۶ جنگهای صلیبی 
مسبت جر سوت ون را ی سگم کر سپ سر ی 


سلاح ونبروی خوش را دا تا اف‌گنه: تر کان غافل‌گیر شدند و بیم‌زده بدداخ۱ دصفوفی 
که از بی پی یشان می‌تاخت » عقب نشستند » دمی بر نیامدکه نظام لشکر ترلك » در بن‌راه 
باريك » از هم پاشید بالدوین به‌ضرب شمشیر راه خود دا می‌برسد و پیش می‌رفت و 
ناو گان عرب نمی توانست به‌ساحل نزد يك‌شده دوستان وحشت‌رده خودرا مددی‌رساند. 
بارسیدن شب کله مسلمانان با درپناه دبوارهای بیروت» یا به‌دامن کوهستا نها گر دخته 
بودند ۰ بالدوین شب را در جونیه سر کرد و بامدادان بعد باغنائم بسیار » پی‌آنکه 
به‌مقاومتی برخورد نماید , از نپرالکلب کذشت . 

از اینجا دنبالةٌ راه به‌آرامی سپرده شد . بالدوین صیدا و بسروت دا بی دغدغه 
پثت‌سرنهاد وحکمران مصری‌شهر صور. با رضای دل برایش خواربار وعلوفه فرستاد. 
درآ خرن روزهای ماه اکتبر لشکر به‌پندر عیسوی حیفا رسید ۰ حیفا از آن تانکرد 
بود که ابنك به اور شلیم رفته بود و همر اه دیمبرت » تلاش بسپوده می‌ورز ید تا 3 
به نحوی بش از در رسیدن بالدو ین » برج داوود را از چنگت لور ننی‌ها تب وان کت 
درغیاب تانکرد » فرنگان حیفا حاضرشدند دروازه‌ها را پر او بکشایند» اما بالدوین 
اطمینان ن؟ ردو صلاح در آن‌دید کد برون شپر اردو زند. س‌از کش ار ان و 
این نقطه چند روزی شود وق با لدو ین درامتداد ساحل بدقمد پندر باق به‌حر کت 
۳۹ . به‌مجرد و از نزدمك ی تا نکر دشتا بان روانه بافا شد, جا تفر 
را علیه وی نگاهدارد » لیکن مردم بیرونش کردند و بالدوین درمیان علبلهٌ ابشان 
بشپر درآمد ۰ در اننجا نز چندان ۹ نکرد و در نهم نوامیر رو بدتیه‌ها راند و 
در اورشايم ود هت 


در حا لبکه‌با لدو ین بدشیر هت مردم‌شادی کنان به بیش بازش‌می‌شتافتند» 
۱- فو لچر یی ۶ ۳ شرحی بسیاد دوشن به‌قلم کسی که در سر ناسر این‌سفی 
در کار با لدو ین نوده ات ۲ لبرات: او ایکسن ص ۷۲-۰۳۱ ۵۲ . 


یوت وه تس و ی سس 
فصل چهارم ۴۳۳۷ 


نه‌فقط فرانك‌ها » پلکد بونانیان وشامی‌ها و ارامنه نیز ازجمله کسانی بودند که به 
استقبالش ازشهر بیرون‌رفتند و باجلالی هرچه‌یشتر تاآرامگاه مقدس هدابتش کردند. 
دشمنان براکننه شدند. دیسرت کاخ بطر دقی را گذاشت و در صومعه‌ای در کوه سون 
بهدعا و ععادت مشغول شد . تانکرد به‌سوی قلمر و خود حلله , درشمال حر کت کرد و 
دوران‌نابسامانی‌هائی که پس‌ازمر که گودفری‌بیشآمده بود. بابان‌گرفت. در روزمارتین 
قدیس, مصادف با یکشنبةٌ بازدهم ماه نوامبر بالدوین با موافقت عموم و درمیان‌شادی 
مردم » عنوان پادشاه اورشلیم گرفت . 

بالدوین بس خردمندتر از آن بود که به‌کینه‌جوئی برخیزد . دشمنان دیمبرت 
از قیل آرنولف ۰ بطر یق سایق » امیدوار بودندکه هم دز زمان شاهد بیآ بروئیش 
باشند » ولی بالدوین علیه او گامی بر نداشت و حتی در آن هنگام که بهپیکار اعراب 
از اورشليم بیرون می‌رفت ۰ که اختبارات خویش را در آن شپر بدو واگذاشت . 
دیمبرت نیز کم کمك در نافت که با بد خود اعتراف و 2 دارد قناعت کند. 
درمیانة ماه دسامبر که بالدوین به‌اورشليم باز گشت » دیمبرت بر سرناساز گاری بسود » 
امیدش برای‌برقراری دو لتی کلسائی ومقتدر بر بادرفته بود, حالآ نکه هنوزمی‌توانست 
با حفط همین سروری ظاهری در امور کشوری نقو ن کالامی دبداأ کند ۰ بالدوین که 
فرمان‌پذبری پیزائبان از دیمبرت از نظرش مخفی نمانده بسود از گناهش در گذشت و 
مقام روحانیش دا تأید کرد » ولی تانکرد پروا نداشت. بالدوین به‌اورشليم احضارش 
کرد تا در بارةٌ بی‌اعتنائی خود بدخواستیای معلوم گودفری درمورد شهر حیفا » توضیح 
دهد. تانکرد دو بار ازفرمانش سرپیچید تا سرانجام حاضرشد درکنار رودخانهٌ کوچك 


1- فولچر آو چادترس ‏ ص ۳۶۸-۹. آلبرت آو ایکس » ص ۲--۵۳۱. ویلیام صوری ‏ ص 
۴۴۱۰۰ . ۲- فولچر آو چادترس , ص ۳۶۹-۷۰ . ویلیام مسوری , ص ۴۱۳ . 


۴۳۳۸ جنگهای صلیبی 
عوجاء » مبان‌دوشیر بافا و ارسوف اورا ملاقات کند » و لی‌چون موعدمقرر فرارسید» 
آن ج و زد ییانوا به‌عنوان مبعاد گاه بشنپاد نمود . درین مبان راه حل 
آسانتری بافته شد . ازهنگام اسارت بوهموند وعزیمت بالدوین آو لوبورکگ به‌ادسا؛ 
فرانکهای انطا کبه بدون رهبر افتاده بودند » آنپا از تانکرد خواستند تا به‌بافا رفته 
درغیاب دائی اسیر خویش, امور آن شپر را اداره کند . این بشنهاد زمینه‌ای تازه و 
وسیم‌تر دراختبار تانکرد می‌گذاشت که ازآن پس درسابهُ قدرت بالدوین نبود » حال 
آنکه بالدوین هم , از اینکه بدین ارزانی از شر این دست‌نشاندة ناساز گار میرست » 
خوشحال بود . دیدار اشان در اوایل ماه مارس سال ۱۱۶۰۱ درشپر حیفا ؛ درمحیطی 
دوستانه اتفاق افتاد. تانکردتبول خویش‌را درجلیله به‌مقام سلطنت‌اورشلیم باز گردا ند 
و بعد از وداعی‌گرم با پالدوین » به‌قصد انطاکیه از آنجا دفت". 

پش از این در روز میلاد مسیح سال۱۱۰۰ ۰ بالدوین در کلسای زادگاه ببت- 
اللحم به‌دیمیرت بیعت نموده و با دست او تاج شاهی برسر نهاده 

بدین‌قرار بش‌ازچپار سال بعدازا نکه شاهزادگان اروبای باختری بهقصدجهاد 
زادگاه‌های خویش‌را بشت سر نهادند» ننیاد پادشاهی اورشليم نپاده‌شد . ازمبان| نیمه 
سرداران نام‌آور » تنها بالدوین» این کوچکترین پسر تبی‌کیسهُ کنت بولونی ؛ بودکد 
کامساب‌بسرونآ مده‌بود. رفسانش و روخ ازممان برخاسته‌بودند» سبارشان 
ازحمله : رایرت کنت فلاندرز » رابرت دوك ترماندی » هو گک )۳1 ورماندوا و استفن- 
آو بلوا به‌مغرب‌زمین باز گشته بودند . برادد دیگرش , اوستاس آو بولونی . که دود 
نبود بدمبراث گودفری چشمی‌داشتد باشد , املاك کنار در بای مانش خودرا برتر گر فنه 
۱- ۸۱2 ۷ فولچر آو چادترس . ض ۳۹۰-۳ . آلیرت او این , ص ۵۳۷-۸ ۰ 


۳- فو لچر آو چادترس , ص ۳۸۴-۵ . آلبرت او آیکنن:: هن ۵۳۶۰۰۷ و یلیام صوردی 
( جای سایق‌الذ کر ) . 


فصل چهارم ۳۴۲۹ 
بود و آزرقیبان سرشناس او درخاورزمین» بوهموند تنها وبی‌پناه به‌بند ترکان درافتاده 
و ر نموند بی‌| نکه به‌جائی رسیده باشد؛ درقسطنطنبه به‌میپمانی‌امیر اطور رفته بود؛ 
ولی بالدهو ین وفقت را شداخته و فرصت‌ها را زاسکان نگذاشته بود. وی خوشتن را 
لابق‌تر و شکیباتر و دوراندیش‌تر از همگنان نشان داده و پاداش خودرا نیز گرفته‌بود 
و این برعپدة آینده بودکه استحقاق و برازندگش را ثابت نماید. تاجگذارش‌بساد 


برشکوه و بابان امیدبخشی بود برسر گذشت نخستین جانبازان راه صلب . 


صمائم 
ضميمة اول 
منابع اساسی اد بخ نخستین صلیسبیان 

تقر یباهمةٌ تار یخ‌نگاران معاصر بانزديك به‌عصر صلیبیان, داستان جپاد ایشان 
را آورده‌اند . من در زیر نویس‌های این کتاب نکته‌های قابل توجه در منابع دست‌دوم 
را مورد بحث قرار داده‌ام , لیکن آن منابع دست اول را که در نکارش این کتساب 
همواره اساس کار من بوده است و اکثر نبز گفته‌هاشان مکسان نست ؛ در اینجا باید 
مورد بحث و انتقاد ببشتری قرار داد تا ارزش هر کدام به‌نیکی معلوم گردد . 


۱ منابع بونانی 
بگانه ه بونانی پراهمست‌ها » کتاب « لکسیاد» ؛باترجمهة احوال‌امیراطور 
آلکسیوس است بدقلم دختر مورد علاقٌ وی » آتاکامنا . آنا کتاب خویش را تقریبا 
چپل سال بس از نخستین نبردهای صلبی م در روز گار دبری» یرنه تحر بر کشد و 
چه بسا که در نقل حوادث حافظه باریش نکرده باشد . همچنانکه در تقویم تادیخ 


۸908۵ 0۵-۲ ۸۱620 


اهاز جنگهای صلیبی 
وقایع مرتکب اشتباهاتی شده ی این گذشته او کتات حود را تحت تا ثیر و یم بعد 








نوشت»وانگهی به‌پدرخود مپر بسیار می‌ورزید و بر آن‌بود تا او را مردی‌همواردمپر بان 
و خردمند و پای‌بند شرافت معرفی نماید و ازهمین دوی درنقل آ نچه‌که بهزعم‌خویش 
آنرا ناساز کار با نیکنامی او با یکی از بارانش مي‌دید ؛ دانسته دستکاری می کرد ؛ 
به‌عالاوه در بارهٌ وقایعی که بیرون از مرزهای امپراطوری رخداده » از حمله گز ارشی که 
از دوران حکومت پاپ‌گر یبگوری می‌دهد » گفتارش هیچ قابل اعتماد نیست و در نقل 
آنها دستخوش طغیان احساسات و تعصب‌شخصی شده است . تاریخ‌نگاران امروزی‌سخت 
آماده! ند تا به‌هیچش انگار ند , ولی او بانوئی بود بسار نز هوش و درس‌خوانده و 
تار بخ نویسی با وجدان که اگر چند کتاب خویش را در سالبان ببری نگاشت مع‌هذا 
از مدت‌ها بش در اندسه نوشتن ترجمهٌ احوال بدر خود بود و به‌گمان قوی عمدء 
اطلاعات خویش را در حیات پدر » بعنی در آنگاه که به‌مدارك و اسناد دفتر کار او 
دسترسی کامل داشت فراچنگگ اورد . تا هر کجا که خبر از مخبری آ گاه و قابل 
اعتماد می‌شنید - مانند شرح عبور صلیسان از آناطو لی ۰ که برای ان ان 
گزارش‌های تاتیسیوس استفاده کرد - براحساسات شخصی چیره می‌شد, با نکد گه‌گاه 
مطالبی را از قلم انداخته » باز در مورد وقایعی که درشپر قسطنطنبه با نقطه‌ای دیگر 
از کشور بيزنطه اتفاق افتاده » گفته‌هابش را نمی‌تسوان بکجا مردود شمرد . او محرم 
افیرآن قتت وود توا کین با ها وا عراهت و که وسف هی کرف تن فان 
آشنائی داشت , از اینرو رواست اگر گزارش‌هسایش دا در مورد آموری‌که با دولت 
بیزنطه رابطه مستقیم دارد از هر گزارش دبکر برتر بگیریم". 


13116105-1 ۲ آخرین چاپ کتاب آناکامنا , به کوششی لایب 110 . با مقدمه و 
دیرنویس کامل جزء « 9006 011661018 » انتذار ی‌افته . بانوباکلر 8066۲ نیز در 
د ۵۵8 ۸۵۵2 » کتاب < ۸۱۵۸1۵0 » را دقیقاً مورد مطالعه و انتقاد قرار داده است . 
ترجمه‌ای از « ۸۱6120 » به‌ذبان انگلیسی . توسط ۱. ۲ . اس . داوس ۲۵۷/65 .5 .۸۵ .8 








ضمیمه اول ۴۳۳ 

۱ ۱ ۴ ۳ ۱ ۴ 
زو نار اس و کلنکاس وقای‌نگار و کتاب کو چت امامردم‌سنده 524026 ونوممدرک» 
براطلاعات اد قابل توحهی نمی أفز | مند . از مدار د رسمی دو لت ببز نطه درمورد 
جهاد صلیب » چیزی برجا نمانده مگر ترجمه لاتین نامه‌هائی که آ لکسیوس برای 
شاهز ادگان و مقامات رو‌حانی باختر قر ستاده وان نز سون شكث خوت و رسا ترجمه 
نشده است . نامه‌های تثوفلاکت » اسقف‌اعظم باغارستان , هنوز هم بطور کامل انتشار 


, ۲ ۶ 
نىافته و جز اندك مانه‌ای جیزی بر دانستنی‌های ۳ نمی‌افز اید ۱ 


منابع لا تین 

وا و وی وان مارح ایا بت یه مور 
زر کات تیان اسقف لویوی , در صف محاعدان بوست و دیری بر ناهد که ۳ 
مخصو ص رت ر دموند شد . نامیرده ۳-۰ تار بخ خود : ناه ۴۳۱۵۵6۵۴۲۴۵ ۲۱15)0:18 
06۳6۲۱۵ را به‌هنکام محاصرء انطا که اغاز نپاد و در بادان سال ۱۰۹۹ 
آنرا خاتمه داد . نوشته‌هاش همه بر مدار کارهای کنت ریموند می‌چرخید ۰ لبکن 
با آنکه از هواخواهان وفادار وی بود » خطاهایش را بههیج‌روی نادیده نمی‌انکاشت 
و از خرده‌گیری بر کارهای ( به‌زعم خود ) ناروای او از جمله در نک طولانیش در 
انطاکیه و سباست مودت آمیزش با بیزنطیان » روبرنمی‌تافت . او تنپا یك‌باربونانان 
را بالحنی خالی ازغرض بادکرده . نقش‌او درماحرای سنان مقدس سبب‌شده تاگروهی 
از خرده‌گبران تیار ین ات بر ند ولی مسلّ‌است که او درحد فهم خود مردی 
بود ود مطلع. اش بدزودی دست به۵دست شد » و لی یا آنکه در باره‌ای از 
۱ عحتففم2 .۲ فهوزا6.. سس | ین هردو جزء ۳۱15)0۲126 ۹۵۲۱۵)۵۲۱۵0۵ فنا۵۲۵) 
« ۷2۵826 , در ین 008 انتشار یافته . ۴- ساناس ۹2125 این کتابرا درمجموعة 
د 1 ۱۷6011 0۲2662 810110)0662 » انتشارداده ( ج هفتم ) . ۵- )600۳۷126 [" 


۶- نامه‌های تموفیلاکت ۲۳600۳۷۱266 در « .0 .۳ ,۷ ۰ , ج ۱۲۶ آودده شده . 
۷- ۸2۷۵16۲5 0۲ ۲۵۱۷۵۵۵ ۸- 011۳6ع] ۸ -٩‏ 101۲6 6) ۲۱2۵۱ 





۳۴ جنگهای صلیبی 
نسخدهای کپهن این کتاب » الحافاتی به‌چشم می‌خورد هنوز هیچ کس بسرای تصحیح 
مجدد آن کمر بسته . 

۱ فولجر آو چارترس در شورای کلرمون حضور بافت وآنگاه در معست خداوند 
خوش, استفن آو بلوا » راه خاور کت وف . در روئن سال۰۱۰۵۹۷ کشش‌مخصوص 
با لدو ین 1 بو لو نی‌شد قآ ان شبن به‌حر که مار مان اه دز امه نامبر ده کتاب خوش: 
« صباتاجهط ۳۵۲6۵۲ صعآفوت:6ظ] 0 6518 » را در سالپای ۱۱۰۱ و ۱۱۰۶و 
۱۲۴-۷ در سه نوبت نوشت . او داناترین و قابل اعتمادترین وقایم‌نگاران لاتين 
است و با آنکه نسبت به‌با لدو ین ازحان و دل وفا می‌ورز بد مع‌هذا وقایع را همواره 
3 دیده‌ای وأقع‌بین مورد بر دسی قر ار می‌داد و تیا درسومین باره تاریخ اوست که در 
حق بیزنطیان بی‌مپری به‌چشم می‌خورد و گرنه همه‌جا عیسوبان خاوری را با لحنی 
دوستانه باد کرده‌است . وقایع نگاران دوران عد» از کتات وی پپره شیارگ فتهاقف : 
کر له او یی »کم میا ور امش کار و ار اه 
نسخه‌ای از نخستین باب‌های این کتاب را به‌صورت کتابی ببشتر در وصف اماکن » با 
اضافات مختصری ازخود منتشر ساخت . خلاصه‌ای ازفصول آخررا نیز بهلیز بارد آو 
تور" نست‌میدهند. وبلیام آو ماسبوری و ربچارد آو پویتیر وسیکارد آو کرمونا "؛ 
همه در وقت نکارش داستان جنگیای صلیبی ۱ تاریخ قو لجر را 0 اساسی خود 


قرار ی 





!- این کتاب جزء « 0۳0152065 ععل عصعز:۲115)0 165 م۳ » انتشار بافته است . 


۳- 0۵۲۱۲65 ۵۲ 6۲جعان۳ ۳ نسخه‌ای که به‌اهتمام ها کنمیر ۲12861۳0667 با حواشی 
مفصل به‌چاپ دسیده بر انکه در محموعه سابقالذکی « 3600611 » منتشر شده , بر تری دارد . 
۴- ۵8۵15 0۶ ۲2۲۸۵۱۲ 0۵- این کتاب‌نین جنء همرن‌مجموعه بهچاپدمیده است . دجوع 


کنیدبه«0۲0 نا 51۲16 شا». تألی‌کاهن «عطه), ص ۱ ۱,حاول. . ۶ وتنام ۵۲ ل۲هنون1 
۷ ایضاً همین مجموعه  .‏ ۸- بطءیا6۵( کم صهنالز/ ۷ -٩‏ ومزانمظ ان ۳0حطع3 
۰ ۲6۵۲0۵8۵ 0۲ 5102۲0 1 - دجوع شود به آثر سایق‌الذکی کاهن . تادیخ سیکلرد 
0 اینك از دست دفته است . 





ضمیمه اول ۳۳۵ 
رایج‌ترین گزارشی که از جنگهای صلیبی در همان عصر به‌نگارش درآمده » 


اکتا شست‌مه وف به: « صنا۲ه)اصناموم۲ ۱۱6 هنءمذاه ای نامعه۳۳۵ عادع0 » که 





نویسنده‌اش معلوم‌نیست . این‌کتاب محتملا بادداشت‌های روزانهٌ يك‌تن ازهواخواهان 
بوهمو ند بودکه درمعیت تانکرد بداورشلیم رفته بود . این تاریخ با وصف نبردعسقلان 
پابان می‌بذ برد و نخستین بار درسال ۶۰ با ۱۱۰۱ در دسترس مردم فرار گرفت . 
اکپارد در سال۱۱۰۱ آ نرا در اورشليم مطالمه کرد. در قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی 
این کتاب الحاقاتی به‌چشم می‌خورد از قبیل وصفی ادیبانه از شهر انطاکیه و گزارشی 
دروغین از مذاکرات و قرار و مدارهای بوهموند در قسطنطنیه » که این یکی مقارن 
سال ۱۱۰۵ » به‌اشارءٌ شخص بوهموند؛ به‌متن اصلی افزوده گشته و همچنین باره‌ای از 
کتاب ریموند او ۲ گلرز . نویسندء این کتاب » سربازی ساده لوح بوده که درحد فپم 
خویش‌جانب امانت‌را فرو نمی گذاشته, امامردی خوش باور و متعصب و ازستاشگران 

پرشور بوهموند بوده‌است. سیب‌عمدة رواج این کتاب‌کوششپای شخص بوهموند بودکه 
7 
می‌کشت‌همه‌جا به‌همراه داشت. . درهمان اوایل‌کشیشی ازاهالی پویتو موسوم‌به‌تودیر؟ 
که خود از جملةٌ مجاهدان بود » آنرا تقریباً لغت به‌لفت بازگو کرد و با مقداری از 
خاطر ات‌خو اش تحت‌عنو ان : « ۲۵6۲۵ 0عه)زوووامون7عز۲۱ 1۶ هنتشر ای ۱ مقارن 
سال ۱۱۳۰ کتات دیگری موسوم به : « 52671 26۱ 111500712 » , تسوسط راهبی از 
اهالی مونت کاسینو به‌صورت مجموعه‌ای ناء‌وزون انتشار بافت که مبننی بود برکتاب: 
۱- ۴۱6۵۲0 ۲- آخرین چاپ این کتاب نسخه‌ایست که به کوشش برهیر 3۳6۳16۲ 
تحت‌عنوان: « 0۱5۵06 ۳۲۵۴016۲6 12 46 ۸۵0۵۵۷۳۵ 111500176 » به چاپ دسیده . حواشی 
ها گتمیر بر نسخه‌ای که با عنوان « ۳۳۵۵6۵۳۱5۲ هاوع) ۸۱۵0۳ » انتشارداده . هنوذقایل 


استفاده است ( هایدلبر گت ۱۸۹۰ ). ۳- ۲0110 ۴ ۲06900 ۵- ایضاً 
19 > . اثر سابق‌الذ کر کاهن 2۳6۴ . ص ۹-۸ . ۶ 0255100 ۷08866 





۳۶ جنگهای صلیبی 
۰ 2 »> اما قطعاتی چند ازرادلف او کائن» وچند اه دیگر که اکنون ازدست 
رفته‌است » برآن افزوده شده واز داستانها و افسانه‌های‌رایج دراین‌باره نیز مایه‌گرفته 
۷ « 2و6 » چندین بازر تجدند نگارش‌شد» درحدودسال ۱۱۰۵ » یرت آو نوژن " 
فقوت براین کار گماشت و اطلاعات شخصی‌خو ش را به‌اضافه مقداری از گفته‌های‌فو لچر 
برآن افزود و کوشید تا آ ترا لحنی انتقادآمیزتر و اخلاقی دهد؛. مقارن سال ۱۰۱۰ 
بادری آو بورگویل اسقف اعظمدل » برآن شد تا این کتاب را با شیوه‌ای ادیبانهتر 
به‌نگارش درآورد و سرانجام‌رایرت آو دیمس آنرا صور تی مردم‌سند وستا داستان 
مانندداد که به‌نام : « 1)202ههوا1۱16۲05 ع1ع0اع۷1] » معروف , ومقارن‌سال ۱۱۲۲ منتشر 
شد . این کتاب الپام بخش تو سندة « ۲0۲605 تاو ونانلممظ » گر دید و هو کی او 
فلئوری "و هانری آو هانتینکدن "را برانگیخت تاچندین باب ازشرح وقایع خویش 
را به‌بیان حال صلیبیان اختصاص دهند؟" 

سه وقایع‌نگار پراهمیت نخستین جنگهای صلیبی » خود در این جهاد شرکت 
نداشتند.اکهارد "» راهب اعظمآئورا " , درسال۱۱۰۱»همراء مجاهدان ژرمن به‌فاسطین 
آخذد در باز گشت بها لمان » در حدود سال ۱۱۱۵ ۰ بهقصد نگارش قسمتی از تار بخ 
حپان کتایی مدون ساخت معروف به : « وارروومامونعز1۱ 6 که مجموعها ست از 
خاطرات‌شخصی او بهاضافةًداستا نپائی که خود وی با دوستش‌فروتولف آو سنت‌م کل م۱۵ 





0860-01 ]0 8201۶ ۲ ایضاً « ا860063 » اثر سابق‌الذکی کاهن . 

۴ ۱۵86۵6 0۲ 6۲4حاذنا ۴- ایضاه آذ36006 » ایفاًکاهن. ۵ نت808 ]۵ زع89 
۶ 120۱ ۷- ایضاأ « 36۷6 » . ایضاً کاهن . ۸- 16105 0۲ 3006۲۲ 

۲3 ایض « 13600061 » . ایض گاهن . ۰ - ۳۱6۱۲۷ ]۵ طاعنا‎ -٩ 

۱- 408عصناهن ۲ ۵ ررجء]1 ۲- قطعاتی از ه وگ و صانری جزء مجلد بنجاهر 
د !60061 » انتشاد یافته . « 10۲605 0۵۱6۵ ۴0601110 » و کاب تودبد ۱06000" نیز 


جزء همین مجموعه منتشر شده ( ج سوم ) . ۳] ۴۵۵۵ ۴- ۸۱۲۵ 
۵- ۱۷۲1061506۲86 .51 0۲ ۵[۲ظ)۳۳۱۵ 





مه اول ۳۴۱۳۷ 





از دهان مجاهدان شنیده و بر نکتدهائی ما خون ازتواریخ ماقبل افزوده‌است . او مردی 
خوش‌باور بود و اغلب هم داد قوو زا تمس نید : 

#اداف: اد کین » درسال ۰۱۱۰۸ بدشام مد م او فلا" در برد ایبرت بوهمو ند 
را خدمت کرده و سپس به‌جر که اطرافبان تانکرد در آمده نود . وی بعد از مرگ 
تانکرد » که مقارن سال ۱۱۱۳ رخ داد ؛ همت بر تألیف کتایی گماشت که هیچگاه 
با بان‌نیافت وهنوز هم به‌چاب ترسده است . شوه نکارش‌کتاب او 12۵67661 داعع0)) 
(مهدااصه زا0و0ععز ۲ ۵۵ ۵ م1 منوم2 ععنلنه51 نشان دهنده نو سندها ست نادان ؛ 
لسکن بسیاربرمدعا وخودپسند که گذسته از اطلاعات‌محدود مختصری که دربارهٌ فپرمان 
خوش می‌دهد , نکته تازه‌ای عرضه نمی کند و بافی تکرار همان‌هاست که پیشینیان 
گفتداند» ولی به‌هرحال می‌نما سد که او کاب معروف:< ۳۲2۱607۲۲ عاوعت » را 
نخوا بف ات 

مفصل‌ترین شرحی که از نخستین‌جپاد صلیبیان» به‌قلم یکی از مردان آن عصر» 
باقی مانده کتایست معروف به : ,60):006عظ ۳:۵ عنممنانهءحظ عفدعتاعنیش ععطانا» 
« موزمهاع۳۲ عوصهازهرامومعز۲ عصامعمعگ مهمزان 16411 6۶ عهم)ع0هناحهظ بقلم 
آلبرت آو ایکس که مقارن سال ۱۱۳۰ » به‌نگارش درآمده . ما از احوال آلبرت 
چندان ضری ندار م ۰ حز آنکه می‌دانیم به‌خاورزمسن هرگز با نگذاشت . تا ممانه 
قرن پیش , همه کتاب او را موئق‌ترین ماخذ تاریخ جنگهای صلیبی می‌پنداشتند و 
تار بخ‌نگارانی همچون کت‌تون نی اعتقاد کامل می‌ورز بدند . ولی از بعد از انتقاد 
ماه ووستل فریا رسم براین‌افتاد که هرکس روا وناروا براو بتازد وخرده‌گیری 





۱- نسخه‌ای که اذین کتاب جزء مجموعهٌ د 136006 » انتشاد بافته بر آنکه هماگنمیر 
۲ 3 ( لیپز یگ ۸ ۸۸ ۱ ) تحت‌عنوان: «۸۲۵ ۷۵۵ 15661:8۲0» به‌چاپ دسانده » بر تری 
سیار دارد. ‏ ۲- 0969 0۶ ]3۵01 ۳- 8201۲01 ۴- ایضاً مجموعهٌ « ا5606 » . 
۵- 60109008 ۶ ۷06 ۷۵08 
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۴۳۸ جنگهای صلیبی 


تفای در هرحال کتاب او مجموعداست از گز ارش‌های شاهدان عینی » بدعلاو؛ 
افانه‌های مر بوط به‌این ماجرا که بیآ نکه ازمنابع آنپاسخنی درمیان آمده باآنکه 
صحت و سقمشان سنجده شده باشد. کنار هم نهاده شده است . نادرستی شرحی که از 
دوران جوانی پطر زاهدآمده پرواضح است» اما قسمت مربوط به‌لشکر کشی او مسلما 
هعیش درافی کمن ات که شود وی اف شر کت داشته . پاره‌ای از جزئات این‌کنا.. 
ازقبیل فاصلة زمانی منازل مختلف » دویپمرفته قابل قبول است . در بارة سفر گودفری 
به‌فسطنطنیه و عبورش از اناطولی ۰ داستان آلبرت بدون شاث براساس گزارش یکی 
از سربازان لشکر اوست » شاد آ لبرت از مدتها بیش ۰ قبل از آنکه نگارش تاریخ 
خویش را آغاز نپد هرآنچه را که از سربازان و زوار باز گشته از خاور می‌شنیده 
جائی بادداشت می‌کرده . نوشته‌ای افسانهآمیز و نادرستش‌دا تقریباً به آسانی می‌توان 
انگفت گذارد »با اینهمه داستانی را که ازوقایع این جپاد آورده » نبابد بی‌اهمیت 
انکاشت و گذشت. . 

ویلیام صوری » سر آمد تار یخ‌نگاران صلیبی » کتاب خود دا تقرباً هفتاد سال 
بس از نخستین جپاد به‌رشتهٌ تحر بر کشد. تار بخ وی , تا ها ی دو لت صلسان؛ 
فقط مبنی برکتاب | لبرت آو ابکس استءحال آزکه از بعد از تسخیر اورشلیممدارلد 
و اسناد موجود را مبنای دیگر کار خود قرار داده با انهمه این فقط بعد از جلوس 
با لدو است که تار بخ ئم نظر وی : 1۳۵88۵:15 فنطتوظ وز نام عمماوننل 


«حصاتماوعی ب‌عنوان يك منبع بر اهمنت جلوه گر می‌شود و من امیدوارم که در حلد 





۱- ایضاً « !866۱06 » . در باده آلبرت سخن بسیار رفته که از همه بهتر توسط کربز 16۲69, 
کو گلر 7اعا . کوهن 10916 و بتمون ۳62۷۳0071 گفته شده ( کتا نامه دا بینید ) . 
همچنین دجوع شود به ؛ « 16۲62720868 6ا۳9ع 465 06906016 » تألیف ون سیبل 
561 ۷۵۲ ( مقحمهٌ چاپ دوم ) . ونیز « ۲۱6۲۳۱66 ۲ ۳۵۲۲۵ کنو نو وا ام ه۷۲ وا 


تالف ها نمی متصویا اه 8 رم 





نویه اول ۳۳۹ 





بعد آنرا بیشتر مورد بحت قرار دهم . 

کافارو ژنوائی نمز 9 صلسان را , نپابت از دیدگاهی ۳۹ , در مدنظر 
آورده » این مرد نوسنده سالنامهٌ رنواست در شرح وقایم سالهای ۱۱۰۰-۱۱۶۳ ۰ و 
همچنین کتاب د گر موسوم به : « مناهعز0۳ نت6 6عمناعتعطن] ۰۳۲6 که تقر ۵ 
يك قرن پس از تاریخ نگارش آن (۱۱۵۵) » در مبان مقداری‌کاغن کپنه به‌دستآمد 
و به‌احتمال قوی قبل از انتشار دستکار بش کردند. کافارو از خانواده‌ای ژنوائی بود که 
در سال ۱۱۰۰ به‌فلسطن | مدند» نوشته او تعصب آمیز» و لی‌مللایم و قابل افتتاد انب , 

وقایم‌نگاران آن‌عصر اروپای باختری» هر کدام به‌جهاد صلیب آشاده‌ای‌دار ند» 
ولی جز « تاریخ سیمرن »" که حاوی اطلاعاتی در باه مجاهدان ژرمن است » نوشتة 
آن دیگران همه مأخون از بك با چند منبع بادشدة در بالاست. 

ای اه و ارم رس ور امتهای سای هل وعتری ف نیت: ۰ 
الپام‌بخش چند شعر حماسی شد ۰ ولی جنبةٌ ادبی این اشعار بر ارزش تساربخیشان 
می‌چربد . جفری لمبارد» ژوزف آو اکستر » و گونتر آو بال"» شاعران لاتین » از 
نظر تار بخی پشیزی‌ارزش‌ندار ند. نظم پروانسی «ترانهٌ آنتیوش» منسوب به‌گریگوری 
بچادا ‏ از دیگران جاللتر و درخور دقتی بیشتر است » به‌لهجهٌ مردم شمال فرانسه » 
علاوه بر نظم بادری""؛ شعر دیگری دد دست است که آن نیز موسوم است به : ترانة 


شوش ر اثر گر شدر آو ۱ که مطالب آن باره‌ای از رایرت راهب و باره‌ای 





!-ایضاً « [136006 » . همچنین رجوع شود به: « 1۷۲05 ۷۵۵ ۷۷11061۳ > , تألیف پروتز 
۷۵ و نیز کاهن ۵۳60 . ص ۱۷-۱۸ . ۲ 02990 ۳ ایضاً دارعنامع1» . 
ج پنجاهم . ۴- 21۳00۳806۳0 ]۵0 60۲۵۵۱016 ۵- قسمتهائی اذین کتاب‌را ها کنمیر 
در « وناص] 0621 ۳[ 16 ۵ع۸۲۵[۷ > , ج دوم انتشار داده است . 

۶ 1۲0۵۱۵2۲ عظ) 0608۲۵ ۰-۷ 56۲۵۲ 0۲ 10960۲ -2516 0۲ 0۱۵۵6۲ 
۸۵۱۱0606-9 0۳ ممعصوط) ۰ ۱- 60808 06۲680۲۷ ۱- 8210071 

06۲21000۲ 0۲ 1۳00۵1 -۲ 


ججس جح تاجن ریوک تب صسب سف ی تم نمی ترس معا و سس 
۳۳ جنگهای صلیبی 


دیخر از شعری قدیمی‌تر آثر مردی به‌نام ریچارد زاثر که ظاهرا از مجاهدان لشکر 
راهان کت فلاندرز بوده ‏ اقتناس شده . وی مردی ساده دل هقی نادان» اما دارای 
عقایدی خاص خود بوده » مثلا با آنکد آرزو می‌کندکه ابکش صلیبیان قسطنطنه را 
هسخر ساخته‌بود ند» از فا شوش ۳ لحنی دوستانه تادمی نما بد. همچنین مد کر 
بدزبان فرانسه اثر گیلون موجود است‌که مردی فولچر نام » چیزهائی بر همان اساس 
بداناف زوده و نبزشعر معروف به: « هنال ماونووی 10 » بدز بان اسپانائی» 
که تار یخ نظم پر ۱7 سر «جادا و و و نام صور ست ؛ 
اشعاری ازفسل: « عصون بح عتاوه که‌گودفری قپر مان‌بی‌همتای اشاست: ‏ جز 
افسانه چمز دیگری 9 

ازمکاتمات ا فاگ جز اندکی به‌حانما نده , ولی همان مقدار کم خود آهمیتی 
بزر کگ و سزا دارد . ازمکاتبات مر بوط به‌پاپ اربان‌دوم وپاپ پاسکال‌دوم , چندنامه‌ای 
به‌جا ماندی, به‌اضافه دو تقاضای کمك ازطرف مقامات روحانی‌خاور ۰ و دو بیغام حالب 
اما کمی نادرست از جانب شاهزادگان صلیبی » و ازین همه ارزشمندتر . چپارن‌امه 
است از دوتن از صلیبیان نامدار » استفن آو 0 ا هن . استفن دویبم 
سه ناهد به‌همسر خودنوشت » نخستین | نها که تت ار م ورودش بدفسطلنطنیه نوشته شد؛ 
اینك از مبان رفته . نامه دوم از اردو گاه نیقبه و سومین آ نیا از لیر کان نا که 
فرستاده شد. استفن » علی‌دغم ارادهٌ سست خوش » مردی درستکار بود و در کار حپاد 
سری برشور داشت و نامدهاش انسا: ی‌ترین سند بدجا هانده از صلسبانست . انسلم 
هردو نامه خویش را از انطا که بر ای و لی تعمت‌خویش مناسس "» اسقف اعظم ریم ٩‏ ۰ 


866۱20۵ ۴ 600-۳ [110115 -۲ 192۳0 ۱۳6 ۳118۲1۳0 -۱ 

۵- 60۲210001 ۶ برای حماسفعای مذ کور دجوعکنید به : 5010065 ۳۵۵۳05 165 » 
69 168 تألیف هاتم ۴1316۳0 . هاتم آنها را همه از دیشه سریانی میداند . کاهن نیز 
آنها را در کتاب خود به‌طور خلاصه آورده است ( ص ۱۲-۱۶ ) . ۷20۵5566-۷ 
۸- 161005 





ضمیمه اول ۴۴۱ 





نکاشت | سندو نامه اطلاعاتی مفند بددست می‌دهد هر چندکه آرزش جنبه‌های شخصی 
۱ 


نامه‌های استفن بسشتر است . 
سکی دو فتوا و فرمان به‌جا مانده از پاپ مر بوط به‌تأسیس دولت صلیبیان در 
خاور دون‌شث درخور | همم بزر که ات دز اوشتو شپرهای نوا و وننز مدار کی 


موحود اینت وه به‌مو ازات تو سعه مناد.ات این دو سیر 5 ده لت صلسان 4 ارزش آنیا 


ز و و «" 
و ون 7 3 


۴- منابع عر بی 

منایع عربی » با وجود شمارة بسیار و اهمیت عظیمی‌که برای جنگپای صلیبی 
بعد دارد؛ در مورد نخستین آ نپا مارا چندان مددی نمی‌رساند. از فرمان‌ها و مدارك 
رسمی این عصر هیچ به‌حا نمانده و در نیمه تذکره‌ها و کتابپای جغرافىایی کداننیمه 
مورد علاقه تاز باانست جزدریکی» از ماحراهای این‌چندسال سخنی نرفته واز وقایع- 
نگارانی هم که در این خصر میز سته‌اند جز قطعاتی براکنده » آنبم ب‌صورت نقل- 
قول‌های کوتاه » درآ ثار نوسندگان دوران بعد. چیزی به‌دست ما نرسیده, در هرحال 
فقط سه اثر قابل اهمست در بارةٌ صلیسان در دست ماست . 

ابن قلانسی دمشقی » تاریخ شپر خود را از آغاز حملةٌ ترکان تا زمان خویش» 
درطی‌سالهای ۱۱۴۰-۶۰ به‌رشتةٌ تحر بر درآورد و چنانکه ازعنوان آن «مذ‌یل تاریخ 
دمشق > فزاشن | ون ]۳ به‌صورت دت‌األه تار بخ معروف هاال صأبی نکاشت » ولی در 
حالیکه قصدهالال نکارش‌تاریخ عالم بود» ابن قلانسی تنها به‌شهر دمشق و حکمرانان 


ان توحد داشت ؛ وی عمر خودرا در دب خانهٌ دربار دمشق سر کرد و بسدریاست ان 
1 - بهتر بن‌مجموتد تصحیح‌شده ادن نامه‌ها چاپ‌ها کنمیر است‌تحت‌عنو ان:«85۳0۳16]6 1۲6۱220 1(16» 
بای هجنوعة مفصل‌تی آنها باید به کتاب:« قوناوزهاکنط ععتااصا ول ۲۵ذنامع۲ع] ‏ . تألیف 
نان 1 مر جوع نمود . 





۳۳۲ جنگهای صلیبی 
سس سا سس 


رسید ؛ از اینرو می‌توان حدس زد که اطلاعاتی موثق داشت . او جز در مواردی‌که 
خداو ندان خوشرا درخطر بدنامی دیده در نقل‌حوادث ظاهر ا رعابت درستی وامانت 
را کرده است. . 

ایناثبر «کامل‌التوار یخ» خوش‌را دراو بل‌فرن‌سیزدهم نوشت» امادقت‌وموشکافی 
او در استفاده از منابع موجود » نامبرده را ممتاز ازدیگران قرار داده اگرچه هممحا 
سخن به‌اختصار آورده است". 

کمالالدین حلبی » تاریخ ناتمام حلب وتذکرء خویش دا درحدود نیم فرن بعد 
نوشت . او نیز از منابع پیش ازخود حداکثر استفاده را برده و درتذکرة مو لف خویش 
همه آنپا را به‌نام ذکر کرده است . این منابع همه از دست رفته و از آن جمله آنکه 
فقدانش موجب تبابت تاسف است « تاریخ حملهٌ فرنگان به‌خاور زمین » است بقلم 
حمدان‌بن عبدالرحيم ممری» که حتی درعهد کمال‌الدین . جز چندصفحه » چیزی‌از 
آن برحا نمانده بوده . شخص ددگری به‌نام آبن زریق معری » متولذ بسال ۰۱۰۵۱ 
که خود از بازیگران صحنه‌های این جهاد بوده تار یخی ازخود به‌بادگار نباده که جز 
قطعه‌ای چند چیزی از آن به‌دست ما نرسیده . تاریخ‌نویس دییگری موسوم به‌العظیمی 
حلبی » متو لد به‌سال ۱۰۹۰ ۰ شرحی از وقایم شمال شام درعهد صلیبیان بهحا نپاده 
که هنوز چند قطعه‌ای از آن موجود است". 





ِ-- برای این فلانسی دجوع کنید به‌مقندمة کیب 6100 در قسمتهای مأخوذ از « تاد یخ دمشق » 
مربوط به‌جنگهای صلیبی ( کتابنامه دا ببینید ) . متن کامل کتاب ابن قلانسی تسوسط آمدرز 
2 در لیدن به‌چاپ دسیده است ( ۱٩۹۰۸‏ ). ۲ «کامل‌التوادیخ» , در چهادده 
مجلد. بطود کامل بهز بان‌عر بی توسط تور نبر گک 10۳۳06۲8 در لیدن‌به‌چاپ‌رسيده (۱۸۵۱-۷۶). 
قسمتهای مر بوط به‌جنگهای‌صلیبی نیز جزء 66۰ .0 ۰ .1 « انتشار یافته » . ۳ از کتاب 
کمالالدین چاپ خوبی در دست نیست » ولی قسمت‌های مرربوط به‌جنگهای‌صلیبی از سال ۱۰۹۷ 
۳ ۶۲ , بطود کامل در محموعه « 1 ه آورده شده . 





ضمیمة اول ۳۳۳ 





ی منابع ادمنی 

بگانه مأخذ ارمنی پر ارزش ما درباره تاریخ نخستین جپاد صلیبی » کتاب 
ماتیو ادساثی است در شرح وقایم شام از سال ۹۵۲ تا ۱۱۳۶ ۰ که ظاهراً بایستی قبل 
از سال ۱۱۴۰ نوشته شده باشد. ماتبو مردی ساده لوح و از بونانبان بیزار بود و حتی 
هم‌میهنان ار تودکس کیش خودرا نبز دشمن می‌داشت. ماد بیشتر اطلاعات او در باره 
صلیبیان باید که بکی‌از سربازان جاهل فرانك بوده باشد» ولی درمورد وقایمی که دد 
شپر خود وی ( ادسا ) ؛ با در همسایگی آن رخ داده اطلاعاتش کامل و موثق است . 

تاریخ‌نگاران ارمنی دوران بعد, از جمله ساموئل آو آنی و مختار ابروانی » 
مورخان سدهٌ دوازدهم و نیز کراکوس آو گنتزاگ" و وارتان بزرگ » مورخان سده 
سیزدهم , نخستین جپاد صلیب را بهاختصار آورده‌اند , چنین می‌نماید که اینان از 
تار بخ ماتیو و همچنین تاریخ از دست رفته‌ای به‌قلم مردی موسوم بهزان شماس که 
بی‌نپایت مورد احترام ساموئل بوده و امپراطور ‏ لکسیوس ومادرش دالاسنا" را سخت 
دشمن می‌داشته ؛ استفاده کرده ناشتد . 


۵ - مناپع‌سریانی 
بگانه اثر سربانی موجود که از نخستین جهاد صلیبی سخنی در میان کشیده 
است » کتاب مبکائشل سریانی ؛ اسقف ععقوبی کیش انطاکبه است . از سال ۱۱۶۶ تا 


(- در سال ۱۸۵۸ ترجمه‌ای به‌زبان فرانسه از این کتاب , از دوی یسك نسخه خطی » توسط 
دولار به 110120267 به‌چاپرسید», همچنین قسمت‌هائی از تن ادمنی انتخاب و همراه با ترجمهٌ 
فرانسة آن جزء مجموعة « 1600611 » انتشار یافته . متن کامل ادمنی این کتاب در سال ۱۸۶۸ 
در اورشليم به‌چاپ‌دسيده. لیکن من به‌آن دسترسی پیدا نکردم و ناچاد ترجمهٌ دولادیه 
۲ را مورد استفاده قر ار دادم. اما هر کجا ممکن کف آنر | با قطعه‌های منتخب اد متن 
ارمتی در «[160061» مقابله نمودم.. ۲ نه۸ ۵۲ ماع .۰ ۰ ۸۱۲۵۷۵۵0-۳ 0۲ ۷6۱۵۱)۵۲ 
۴- 0221228 ۵۲ 16179605 ۰ ۵ 1221255682 ۶-قسمت‌هائثی از این‌تاریخ‌هار | انتخاب 
و جزء محموعه « 366۷06 » منتشر ساخته‌اند . 





۴۴۴ جنگهای صلیبی 
۵ که آنبم وقایم پیش از سال ۱۰۷ زا لین بداجمال می‌گو ید و می گذرد ۰ 





او از متابع سریانی پیش ازخودکه امروز همه ازدست رفته است و نیز ازمنابع عریی» 
بهرةٌ بسیار گرفته و گفتارش تاآ نگاه‌که به‌شرج وفایم عصرخود می‌رسد» ارزش‌چندانی 
اه 

اک تن باره‌ای از متون ۳ تار بخ صلنسان بطور حدا گانه به‌چاپ رسده , 
با وحود آن تنپا مجموعةٌ این منابع که تا کنون یکسا منتشر شده » کتاب عظیم : 
د 22069( وعل عمعزءماوز۲۷ وعل آذع۵»ع8 » است که از سال ۱۸۴۴ انتشار آن در 
بارس آغاز گشتد . این مجموعه شامل تمام منابع لاتين » فرانسوی قدیم » عربی » 
بونانی و ارهنی است. در متن اصلی » به علاوءٌ ترجمه متون بونانی و شرفی به‌فرانسه 
آمروز بدبختانه جز در مورد آخرین مجلد مربوط بعمنایع لاتین ( مجلد پنجاهم ) » 
که چند سال بعد از مابقی به‌چاپ رسید » در تصحیح و مقابلةٌ نسخه‌های خطی دقت 
شابان بکار نرفته و چندین جا نیز از قلم افتاده است . ترجمه‌ها نیز همواره خوب و 
وت از ات درنيامده است » با اینپمه يك محقق در کار صلیبیان‌را از مطالعةٌ دقیق 


این مجموعه چاره‌ای نست . 


ات کابوت 01 این کات ر ۱ ثر جمه وجاب کرده است ۲ 


ضمیمةه در ) 
شمارة نخستین مجاهدان صلیسی 

بر ر تاریخ‌نکار قرون وسطائی 4 از هر ملت و نژاد که هست :۰ هر کجا خواسته 
سخن | 5 رودهی درمبان کشد که سب رشم‌ار ش به | سا: نی همسر نوده بدطرزی تا بخر دا نه 
آشکارا عنان فلم از کف داده و دست بسدها لغه ۳ رده شهار ارو تنعسین شماره 
محقق محاهدان اشتتر نتم 4 راعشا عتورقب که سوفن فولچر آو چارترس و 
البرت او ایک ن عی‌گونند که شماره رزمآوران تجسی اد نیشن ب‌ششصد هزار 
تن می‌رسید » و اکپارد ازوجود سیصد زار وریموند آو آ گیلرز ازوجود یکصدهزار 
تن سحخن درمبان می | ورد 4 که اکتا مدعی می دود که گودفر ی با هفتاد هزار 
داده و دد هزار سوار 6 « ۳ بدخاور ژه فان » د و ام هی 3 نظر همه قمع 
ن بو ده اح که وحود لشکری بدر استی گران را خلوه گر ی 6 ف هر کیدا کد 
از شمارای کمتر سخن رفته » گفته‌هاشان را نباید کاملا بی‌بنباد انگاشت , هر جند 
کد دراأین‌صورت نرفقط تخمنیز دها ند درحدود واقم. و درهرحال ازفحو ای کلا‌شان 
۱- آناکامنا رج‌دوم ‏ ص ۲۳۰ . فولچر آو چار ترس . ص ۱۸۳ . اکهادد . ص ۲۱ . دیموئد 


آو آ گیلرز. ص ۰۰۳۴۲ 21۳01۳06۳8 0۲ 0۲۵0161۵ ۰ شمادء سرباذان گودفریر | ۳۰۰/۰۰۰ 
۷1 ۳ 


سس 
۳۳۶ جنگهای صلیبی 


تا حدی نتایج مشخص می‌توان گرفت 

شمارة غیرجنگجویانر| تخمین نمی‌توانزد» ولی بی‌شاثبسیار بوده‌اند. بسباری 
ازشوالیه‌ها بانوانشان‌را نیز باخود آورده بودند. ریموند آو تولوز همسرء و بالدوین 
آو بولونی زن وفرزندانش را همراه آورده‌بود . بوهموند دست کم بکی‌از خواهرانش 
را همراه داشت و ما نام بسیاری از بانوان را که با لشکر دوك نرماندی آمدند, 
می‌دانیم . همچنین بودند بانوان دییگری‌که نامشان جسته گربخته به‌گوش مي‌خورد» 
اسان ندیمگانی م‌ باخود داشتند و علاوه ند | نازهتلما مکی از بانوان دون 
پایه‌تر » از نجیب‌زاده وعامی همراه لشکر شده بودند که از نپا ذکری درمیان نیامده 
است . پیاپی به‌نام مردانی می‌رسیم از قبیل پطر بارتولومئو و ارباب او که در دشت 
شرد به کاری‌نمی | مدند. شماره کفیقان سار بود ؛ ولی دور نست که در وفت‌ضرورت 
غیر جنگجویان‌را نیز به‌اجبار سوی‌نبردگاه می‌کشيدند. شمارة غی رجنگجویان دائمی 
از قبیل زنان و پیرمردان وکودکان » بطور بقین » از يك‌چهارم کل سپاء پیشتر نبود. 

به‌گمان قوی » میزان مر که ومیر در میان غیرجنگجویان » به‌ویژء کودکان و 
سالخوردگان ۰ بسیار بالا بود . درمیان رزم‌آوران» پیادگان» بی‌شكث آسانتر ازبانوان 
و سواران‌که معمولا" وضعی مرفه‌تر واستطاعتی بیشترداشتند» در برابر سختی‌ها از بای 
درمی آ مدند » ولی بدهنگام برد » نقش عمده بردوش سواران بود و از همین روی 
تلفات نه ی متحمل می‌شدند . 

جناأ نچه هرانکیس‌را که در دشت‌نبرد بهکاری می آمد» از جمله ناد گان‌محسوت 
داریم » می‌توان گفت که نسبت شمارء سواران بدپیادگان برابر بوده بانست یك‌برهفت» 
تخمین آناکامنا در بارةٌ لشکر گودفری » اگر چندکه دست‌کم بر ده بابد نقهیمش کرد 
از نخلر تعداد نسبی سواران و پیادگان به‌حقیقت نزديك می‌نماید. در نبرد عسقلان که 
هر مرد توانائی به‌میدان کشده شد » بیش از ۱۲۰۰ سوار و ۹۰۰۰ پیاده فراهم نیامد 


ضمیمهٌ دوم ۳۴۷ 
که پرابرست با نسبت مك بر هفت ونیم » بنابر فتهُ ر بموند او | گیلرز » در محاصرء 
اورشلیم ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ سوار شرکت داشتند» حال آنکه جمم‌کل لشکر با احتساب 
مپندسان و دربانوردان انگلیسی و ژنوائی » دویپم به» ۱۲۰۶ تن می‌رسید؛ .مراد از 
کلمةٌ شوالیه دراین کتاب » فقط سوار کاملا مسلح است نه شوالیه به‌معنای‌خاص کلمه. 
بسیاری از پیاد گان‌سلاح‌کافی نداشتند» چرخ‌اندازان و کلنگ‌داران‌هم به‌نست‌دیگران 
تعدادشان اندك بود . 

از لشکرهای شاهزادگان ۰ تقریباً مسلم است که کنت در موند سیاهی انبوه‌تر 
از همگنان داشت ؛ ولی تنها در بامورد به‌شمار سر بازانش اشاره‌ای رفته است و آن 
به‌هنگامست که در کاکسون خبر بی‌اساس رفتن ترکان را از انطاکه شنید و پانصد 
تن از سوارانش را که در میانشان چندتن از بهتر ین شوالبه‌هاش دسده می‌شدند » 
به‌اشغال ‏ نجافرستاد . رقم پانصد مکرر میآ بد وخواننده را به تردبد می‌اندازد » ولی 
می‌تو آن گفت که این‌رقم معمولا شمارء جن‌گجو بان‌واحدهابی بوده که به‌لشکر کیی‌های 
فنه میماز اوه لها هنت هر یفده تانق زود که روف انم از 
سواران خویش را بدین منظور از کنار خود دور کرده باشد . لُذا چنانچه رقم پانسد 
را درست با دستکم نزديك به‌حقیقت بگیریم باید قبول‌کرد که شمار سواران لشکر 
ریموند ۱۲۰۰ با بسشتر بوده و کل سیاه او منپای سالخوردگان و بانوان و کودکان 
به ۱۰۰۰ تن می‌رسیده . 

د مسا اه 6امزه0۲۵) » می گو دد که بوهمو ند با بانعد سوار روانهٌ خاور ل ‏ 
ناکامنا می‌گو بدکه لشکر وی‌چندان انبوه نبود وبنابراین رقم پانصدرا می‌توان‌درست 
۱- ویلیامء صوری , ج اول » بخش‌اول , ص ۳۸۰ ۲ دیموند آو آگیلرز , ص ۲۹۲. 
۳ 600 ۴- چنانکه ازوقایم بعد برمی‌آید لشکر ریموند حتی درهنگام‌ترك فلسطین 


هنوز نیر‌ومند ومهیب بود . ۵- این کفتهر! کلاندن 2۱۵۱۵8000 در « 12 06 ۳۱5۱01۲6 
5 ۳۲۵۲۱۱۵۲86 » آورده ( ص ۱۳۳ ) ولی من مأخذ وی دا پیدا نکردم. 





۴۳۴۸ جنگهای صلیبی 
انگاشت. او تانکرد را ۱ 
كمك نمود و پعداً سیضد پناده دیگر به‌بار ش فرستاد 6 ین ارفام نطو ر فابل فبولی با 





هم جور درمی| بد . 

برای تخمین شمارء نسبی لشکر شاهزادگان دیکر » تنپا ىك اشاره موجود و 
آن‌کار ریموند است در راقه, کد کوشد تا مگر به‌بپای رشوه سپه‌سالاری خویشتن 
را بر دقیبان تحمیل‌کند. او به‌دوك نرماندی و گودفری هر کدام ده‌هزار سو» به‌کنت 
فلاندرز شش هزار » به‌تانکرد پنج‌هزار » ومبالغی‌کمتر بد‌سران دون‌پابه پشنهادکرد. 
بهگمان بسیار مقدار رشوه‌های پیشنپاد شدء بدهر يك ازسرداران » متناسب با قدرت و 
نفوذ آو درمیان مجاهدان بود » هرچندکه درمورد تانکرد اینجنین نبود وبولی بالشسه 
گزاف‌تر از دیگران بدو پیشنهاد گردید تا به‌اتفاق هرآ نچد سرباز نرمان‌که مقدورش 
بود » از کنار بو همو ند جدائی گز ند , 

گذشته از رق دور از حقیقت آ ناکامنا » بکانه گواه دبگر ما بر تعداد مردان 
گودفری رقم پانصد سوار و دوهزار پباده‌است که او با کمال میل برای لشکر کشی 
به‌کلنکه در اختبار برادر خود بالدوین گذارد » به‌میچروی احتمال نمی‌توان داد که 
ار پیش از نیمی از سوارانش را از خویشتن جدا کرد » هرچند که امیدوار بود پیش 
از رسیدنش با نطا که بدو باز ملحق شوند » هر گاه بگوئیم که ر بموند مقدار رشود 
خود را بر اسای ده سو بدازای هر سوار معین کرد » شاید چندان خطا نرفته باشیم و 
اگر رقم آناکامنادا بر ده بخش نمائیم لشکرگودفری‌را به‌هنگام ورودش بدقسطنطنه 
می‌توان در حدود بکپزار سوار و هفت هزار بباده دانست . قبل از ماحرای راقد , 


گودفری گروهی از مردان خوش را در نبردها از کف داده بود و گروهی نگ نیز 





(- آتاکلمنا ( ج دوم . ص ۰ ) می‌گوید + بوهموند لشکر گرانی با خود نیاورد , ذیرا پول 
کافی تداشت » . ۳- ۷8124 ۳- 5015 





تفه ٩‏ دوم ۵ ۴ ۴ 





وی‌را گذاشته واز پی برادرش‌بالدوین روبه‌ادسا آورده‌بودند» اما دربرابر بازماندگان 
لشکر بطر و گروهی از مجاهدان شکست خوردء ژرمن و تعدادی از مردان ۳ 
زیر لوای او آمده بودند . گی‌نمر از مردم بولونی بود و این طبیعی بود که مردانش 
خویشتن را به‌جمم سپاهیان کنت بولونی با اطرافیان برادرش در آورند . 

در راقیه . دوگ نرماندی هم عرض گودفری قرارگرفت » اگر گودفری بکپزاد 
سوار همراء داشت ؛ قدرت این یکی نیز کمابش همین بود . يك‌فرن بعد » نرماندی 
مجبور بود برای دوگ خود اند ی کمتر از ششصد سوار هپا اه برای امری مثل 
جپاد صلب, زایرت به | ساتی‌می توانشت تعدادی بشتر» فی‌المئل ششصدو بنجاه سوار» 
فراهم آورد . از بریتانی و آن سوی دربای مانش نیز » سر بازانی بدو پیوسته بودندکه 
دز ضافغان بهاعقمال یکسف با سکمت وفتعاء سو از وببه می‌شند»: واعکی آندسته از 
لشکر بان‌استفن آو بلوا و هو گ او ورماندوا » که‌همراه خداوندان خود به‌ارویا باز- 
نگشتند , در فرمان دول نرماندی آ اوق . استفن که املا کی تروتمند» اما نه‌چندان 
وسیع داشت می‌توانست دو بست وینجاد تا سصد سوار گرد زگ هو گ به گمان قوی 
یش ازصد و اندی سوار با خود نداشت» مختصر کلام ؛ در راقبه شمارء سواران زیر 
فرمان دوك نرماندی محتمللا" به‌یکپزاد تن می‌رسید . 

برهمین قرار ؛ می‌توان وجود ششصد سوار را بهلشکر کنت فلاندرز نسبت‌داد 
که گروهیشان از خاك همسایهٌ وی بعنی کنت هینالت » آمده بودند . دابرت در برابر 
ولی‌نعمت خویش, شاه فرانسه » تهیٌ بیست سوار کاملا مسلح دا برذمه داشت » لیکن 
62/261006۲1 ۲ رجوع‌شودبه, « ۳۲۵۱6۱26 ۳68۴ ۷۱۱1]65 ». در < ۲۰ ,۲۲ .۴ 
ج بیست و دوم , ص ۶۸۴-۵ , گرد آودی بو که 9010064 » بسابراین کتاب. دد عهد فیلیپ 
اگوستوس , دونشین نرماندی شصت شوالیهُ عالی مقام درجه اول داشت که هر کدامشان کمابیش 


ده سوار ملازم داشتند . همچنین رجوع کنید به‌همین مجموعه, ج بیست‌وسوم . ص۶۹۸ که دوك- 
نشین نرماندی دا صاحب ۵۸۱ سواد می‌گوید . ۳- ۳۲۱2۱82۱16 


سس سس 
۳۵۰ جنگهای صلیبی 


در سال ۱۱۰۳ در معاهده‌ای پیشنهاد کرد که هانری اول شاء انگلستان را با بکپزار 
سوار باری دهد. »نا براین گردآوری ششصد سوار مجپز برای او امردشواری نبود . 

رقم پانصد سوار که در مورد بوهموند » در « 662 0۶ 0:08:16 » , آمدء ۳ 
ارقام باد شده بی‌تناسب نیست » چنانچه لشکر سران دون‌پایه‌تر را حساب شده درسیاء 
شاهزادگان نامدار بداتیم و پولی را که ریموند به‌هر کدام از ابشان پیشنپادکرد ؛ بر 
اساس‌شمارء سپاهیان بگیرم‌چنین نتیجه‌می‌شودکه با اعتداد هرمجاهد غیر جنکجوئی 
کیروزی در دشت نمرد به‌کاری می آمد» شمارهٌ کلیغٌ مبارزان صلبی بهه ۴۰۰ تا ۴۵۰۰ 
سوار و ۳۰۰۰۰ پیاد» بالغ می‌گشت . درنامة دیمبرت به‌پاپ » شمارء سواران صلیبی 
پنج‌هزار و تعداد پیادگان پاتزده هزارتن آمده » منظور ازپیادگان به‌احتمال فوی‌فقط 
جنگجوبان مسلح‌است. حال آنکه رقم پنج‌هزار را می‌توان اغراقی قابل قبول ازچهار 
هزار دائست" . 

این رقم لشکر ی‌کوچك. اما کافی‌را می‌رساند مع‌ذلك هرگاء به‌شرح جنگهای 
جداگانه می‌رسیم ارقام ذکر شده حتی اژین هم اندکتر آمده » مثلا درنبرد درب اجه 
انطاکیه که کلهٌ سواران موجود به‌میدان شتافتند » تنپا هفتصد سوار شرکت داشتند » 
ولی درآن هنگام بسیاری ازسوارآن‌بیمار بودند و نچنانکه انامه آ نسلم آو ریبمون 
برمی[ بدمشکل واقعی لشکر . نداشتن اسب‌بود و گر نه شمارة مردان جنگی کم نبود . 
بنابرتخمین او درهن‌گام‌محاصرء انطاکیه» تنپا هفتصد اسب قابلاستفاده درهمةٌلشکر- 
گامما نده ومابقی راسرما و گرسنگی تلف ساخته‌بود. ازاین گذشته دور نست‌کهسواران 
ریموند » برای نگپیانی لشکر گاه؛ در کنار او مانده و دراین نبرد شر کت نجسته. 





۳۱۵۸6۲8۱-۱ ۹16 000165 دول ما۸ * ( تصحیح ور کاترن ۷6۲6۵۱۸۵۲6۴ ) ۳۰ و۴۱ 
لات )م1 آنر ادد« ۸۵6 0۵۵ دا م۸۳ مع1 اع عمذهاناز/3 ۷ نآ نقل و مورد بحت 
قراد داده ( ج اول , ص۱۳۰ , دوم ) . ۲ رجوع کنید به : < 1۳6۱0220880116]6 116 
از , ها گمیر , ص۱۷۲ . 


ضمیمه دوم ۴۵۱ 





باشند. شمارمٌ سر بازان لشکری‌که ماه بعد به‌سرداری مشتر له بوهموند و کنت فلاندرز» 
به‌خال مسلمانان تاخت ۲۰۰۰ سوار و ۱۵۰۰۰ پیاده گفته شده و جای تردید نیست‌که 
ازسر بازان د یمو ند هیچ کس با اینان نرفت» با اینپمه‌درمحاصرءٌ اورشليم » تنپاء۱۲۰ 
تا ۱۳۰۰ سوار و اندکی بش از ۱۰۰۰۰ یباده شر کت داشتند و نبروی لشکری که 
در عسقلان جنگید به‌همین اندازه گزارش شده. با آنکه بسیاری ازسر بازان از با 
در آمده با کشته شده با آ نکه بهزادگاه‌ها یشان باز گشته بودند» باز غیرممکن است‌که 
قدرت لشکر در فاصلهٌ راقیه تا محاصر اورشليم » به‌يك سوم خود تقلیل یافته باشد . 

فقط می‌توان تکرار کرد که هر گونه حدس و گمانی دا با قید احتیاط تلقی‌باید 
کرد. من‌معتقدم که شمارء لشکربان, در آنگاه‌که قسطنطنبه‌را بشت‌سر نهادند» به‌همان 
اندازه‌ای بوده که پیش ازاین باد شد. طی دوسال شمار جنگاوران سخت کاهش بافته 
بود و در راقبه محاسبهُ ریموند برهینای قدرت پیشین سرداران بود » درنظر من ارقام 
کوچکتری‌که ضمن شرح احوال بالدوین آمده به‌حقیقت نزديك می‌نمابد . 

برهمین نشان » تحقیق شمارء لشکربان پطر زاهد نیز به‌آسانی میسر نیست . 
رقم ۴۰۰۰۰ آلبرت آو ایکس بی‌شك اغراقآمیز است » ولی پیروان او که بیشترشان 
جنگجو نبودند » رویپم به‌بیست هزار تن می‌رسیدند . 

برای‌مقاسه » تذکار این نکته بد نیست که در فرن نهم» کل‌ارتش بیز نطه‌فقط 
از ۱۲۰۰۰۰ سر باز تشکیل می‌یافت . ازدست‌رفتن [ ناطولی» سر بازانی را که از این 
منطقه گرد می‌آمه‌ند ازدست ارتش برده وقدرت! نرا کاسته بود» با اینپمه [ لکسیوس 
می‌توانست تا ۰ مرد جنگی فراهم آرد که بیشترشان برای نگپیانی مرزهای 
۱ - کالاندن 0۵120000 ( ص ۵٩‏ ) شماده کسانی دا که همراه پطر اذ فرانسه بیرون آمدند 
۰ تن تخمین می‌زند . این دقم دا نمی‌توان خیلی دور از حقیقت شمرد . « 60866 


0 0 » می‌گوید بعداز کشته شدن ۳۲۰۰ تن از ژرمن‌ها درزریگوردن 25621807008 
۰ مجاهد دیگر در سیوتوت 21۷6001 گرد پطر بودند . 








۴۵۲ جنگهای صلیبی 

دورافتاده به کارمیر فتند در صور تی که هرزمستان گروه کشریرا هم به‌خاطر صرفه‌جوئی 
هر خص هبی کر دئد » بنابراین می‌توان کفت که در این زمان دو لت بیز نطد نمی توانست 
بیش از ۲۰۰۰۰ سرباز مسلح کار آزموده روانهٌ میدان سازد . تخمین شمارء مسلمانان 
نیز غیرممکن است » لشکر کر بوغا کما پیش درحدود ۳۰۰۰۰ تن‌بود » اما هیچ گواهی 
بر صحت این مدعا در دست‌ذبست . لشگر او بپتر وموّثرتراز صلسان توانست‌انطا که 
را درمبان گرد . درنبرد عسقلان. لشکر مصریان تفت ارت رشان کزان هراد 
اما شمارءٌ ۱ هم فقط به‌حدس و گمان می‌توان گفت . نمی‌توان فبول کرد که دریکار 
درو له ۰ ترکان از نظر تعداد » می‌توانستند با فرانك‌ها همسری‌کنند » آنان درقبال 
فزونی شمارة دشمن به‌حملةٌ ناگهانی وسبك سیری خویش دلگرم بودند . 


ذبرست اعلام 


,۲( ۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰ 
آئاشن ( آخن ) : ۱۵۱ ۵ ۳۰۸ ۰ ۰۳۱۲ ۳۱ ۰ 
آئتریا : ۵۲ ۹( ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ ۰ 
آئوبری ( اوبری ) آوگرانت مسنیل : ۳ ۰۳۲۹۱ ۰۳۲۷ ۳۳۰ 
ع ۳۱ یا سا سا م۳۳ 
آثلیا ( ایلیاء ) < اورشلیم . ۵ ۰۳۳۸ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
آئورا : ۳٩‏ ۳ ۳۷۶ ۰ ۰۳۷۹ ۳۸۰ ۰ 
آبی‌رود : ۲۳ ۰۸۳۸۲ ۳۹۲ ۰ ۰۸ 
آپت : ۳۵۵ ۲ ۰ ۰ ۳۳ 
آپولیا : ۰۷۱۰۷6 ۰۷۷ ۰۲۰۵ ۲۰۹ آراگون : ۱۲۰ 
آتن : باه آرامگاه مقدس : ع ۰ ۳۸ ۲ع ‏ هی 
آدرياتيك » دریا : ۰۷۵ ۰٩۹۳‏ ۱۵۵ 1۷/۲ ۹ ۹۳/۸۵۹ ۰۳۹۵ ۱۲ 
و 2:۱۳ 
آدریانوپل ( ادرنه ) : ۰6 ۰۱۵۰ ۱۹۹ آرش : ٩۰‏ 
آدلا . کنتس‌بلوا : ۲۲۲ آردنس ( آردن ) : ۱۹۳ 
آدلا ۰ دوشس آپولیا : ۲۲۳ آوتی ٩.‏ 
آدهمار » اسقف‌لویوی : ۰۱۳ ۰۱6۵ آرکولف » اسقف : ٩ه‏ 
۹ ۲۳ ۲ ۰۲۱۵ آرنولف مالکورن آوروس ؛ بطریبق 
۲۱۸ » ۲۱۹ » ۲۲۰ » اورشلیم :۳۵۸4 ۰ ۳/۳۳ ۰ 
۸۴۸ ۲۳۸ ۰ ۰۲۵ ۲۸6 ۰ ۰۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸ ۳۸۸ 


۶۲۷ » +۰» ۰ ۹ » ۲۹۳ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۹ 


ضوع 
۳۵۴ جنگهای صلیبی 


آرتولف مالکورن ,. اسقف مارتورانا ۳ 


۳۸۸ 

اریوسی‌ها : ۰۷ ۸ 

آسگارد : <- قسطنطنیه . 

٩۸ : آسور‎ 

آسیا : مه وا ۱۲ ۲۱ 
۳۵۰ 

آسیای صفیر : ۳۷ ۰ 66 6 ۷۹ 
۷ ۸۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳ ۰ 
۸ ۱6 ۱۵6 ۲ 
۲ ۰ ۲۶۳ ۰ ۰۲۷6۸ ۰۲۷۲۵۵ 
۲۱ ۲۵۸ ۰ ۰۲۹۸۰ ۳۰۶ 


۵ , ۶ ۳۶ 
آقسو : ۶۱ 
اکسیوم 6 


آ کویتین : - گودفری » کنت] کویتین : 
۲ 6 ۰ ۱ 

آ گوستین » سنت : ۰۵۲-۳ ۱۱۰ 

آلبرت‌آوایکس . مور : ۳۷۳۸ 
0۵ ۰ ۶6۱ 

آلبرتآوسیمرن : ۱۷۵ 

آ لبردا و کاگنانو ( کانیانو ) : ۲۰۷ 

آلپ : ک ۱۳ و ۲۱۵ 
۷۲۲۳ 

آلپ‌ارسلان : ۸۲ ۰ ۰۸6 ۸۵ » ۸ » 
۱۰۲ 

آ لفونسو ششم , شاه کاستیل : ۱۲۰ ۳4۲ 

آلفونسو » پسر کنت‌تولوز : ۲۱ 

آلکسیاه : ۳۱ 

آلکیوس ک‌امنوس » امهراطور روم 
شرقی : ۰۸۸ ۰ ۹44 
۹4 ۰۱۰۳۵ ۱۳۱ 


۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۵ ۰ ۲ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۵4-۷ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۷۹۲ ۰ ۷۸۵ ۰ ۹ 
۰ ۲۹۰ ۰ ۲۳۹-۲6۲ ۰ ۶ 
۳۳۲۰ ۲۳۱۵ - ۱۷ ۰ ۶ 
۱ ۱۲ ۳۵ ۸ 
۶6۱ ۰ 4۳ ۰ ۳ 

۱۳۳ ۱۲۱ ۰۷۷ ۰۹۰۱ : المان‎ 
۰ ۱۷۷ - ٩ ۰ ۱۵۱ ۰ ۶ 
۳۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱۹۰۳ ۰۱ 

آماسیه : ۰ ۹۲ 

آمالفی : ۷ع ۰ ۵ ۷۵ ۲۰۹ 


| مالکی‌ها ۷۰ 
آمانوس 6 کوهستان ۸۲ ۰ ۲۷۲۵۱ ۰ 
۷( ۸( ۲۹۳ . :۷ 


آموریوم مق و 9:: 

امینس ) امین ) : ۱6۵۰ 

آن : ۱۹۰ 

آنادالاسنا : ۷ وع 

آنازاربوس ( عین‌زربی ) : ۰۳۸ ٩٩‏ 

آناطولی : ۰,۱۲ ۲۲ ۰ ۸۳ ۸۷ کف 
۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۵ 
۹( ‌« ۰۳۵( ۰« ۳/۰ ۳2۳2۰:۰۹۰۵ 
۷ ۰ ۲۲ ۰ ۳۲ ۰ 1۳۸ ۰ 
۶2۱ 

آنا کامنا » مورخ : ۹۵ ۰ ۰۱۷۰ ۰۱۱۵ 
۶۵۶ ۱۹۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲۱۱ ۰ 
۶ ۰ ۲۲ ۰ 1۳۱ » 80 ۰ 
0 ۰ 48۷ » ۸ 6 

آنتورپ : ۱۳ 

آنتیب : ۱۱۸ 


آنتی‌تاروس » کوه : ٩۸‏ ۲۳ 4 ۲۵۱ » 





فهرست اعلام ۳۵۵ 





۳ ۲۵ ۰ ۰۲۸۰ 2۱۹ 
آنجو : ۰۱ ۲ - فولك‌نرا . 
آندرونیکوس دوکاس : ۰۸۳-6 ۸۷ 
آندره قدیس : ۱۲۳ ۰ ۲۱ - ۲۳۱۹ ۰ 
۲-۵ ۰۳۲ ۳۲۸ ۳۳۵-۵ 
۳۳۹ ۳۵۸ 
انسلم آوریبمون : ۰۳۹۰ «ع ‏ ۵۰ 
آنگلوساکسون : ۰٩۱‏ ۰۱۰۰ ۱۳۸ 
آولنا : ٩۳‏ ۰۹۷۱۰ ۲۰۷ 
آوینیون : ۱۰ 
آنهالت . کنت : ٩۰‏ 
آنی : ۰۳۶ ۸۲ - ساموئل . 
آیسلند : ٩۳‏ 


ر اف ) 
اکتی رگ ( اودنبر گ ) ۰۱۹۵ ۱۹۰ 


ابر اهام 4 سئنت -< حون . 


این‌قلانسی : 1 


اپیرت : ۳۷ 

اپیر وس : ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۲۲ 

اپی‌فانی » عید : ۱۱6 ۰ ۰۲ 

اتالیه ( انطالیه ) : ۲۳ ۰ ۰۲۵۷ ۳۱۵ 
اتسزینآ باق : ۱۰۲ 


تواول 6 امپر اطور : ۰ 

اتودوم » امپراطور : ۱۱۱ 

احمدبن‌مروان : ۰۳۱۳ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

احمر » درپا : ۰ ۷۹ 

اخشیدیان : ۰۳۷ ۰۳۸ 6۸ 

اخلاط : ۸۶ 

ادریسیان : ۱۱۷ 

اسا ( الرها ) : ۱۱ ۰ ۳ ۰ ۰ 
۲ ۹4 ۰ ۲۵۸ ۰ ش۲۷۹۹ » 
۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۲۱ ۰ ۳۲۰ » 
۲ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۲۲ » ۰۲ » 
۳ ۰ ۶۱۳ » ۶۱۷ » ۲۱ » 
۲ ۰ ۲ ۰ ۲۸ ؛ 55۳ 
54 

اسا ( ودنا ) : ۰۱۵ ۲۱۱۰۲۰۹ 

اد گاراتلینگ : ۲۹۵ سم 

ادنه : ۲۷۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۶ ۰ ۲۱۷ ۰ 
۶۱۸ 

ادو » اسقف بایو : ۲۲۱ 

ادو » کنت‌دئول : ۱۱۳ 

ادو ؛ مارکی : ۲۰۷ 

ادو دلاگری : < اربان » پاپ . 

٩۵ : ادوسیا‎ 


نب 


ادونت : عید : ۱۱ 

ادیلو » راهب کلونی : ۱۱6 ۰ ۱۱4 

ارا کل . کتاب : ۱۶ 

ارال : ۸۰ 

ارامنه : ۱ ۰ 2 »۰ 20 ۰ ۰۸۲ ۹۷ ۰ 
۸ ۰ ۷۰۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵ ۰ 
۷ ۸۰س۲6۸ ۰ ,۳۰۵ » 
۶6 ۱۸ » 5۲۷ 


۴۵۶ جنگهای صلیبی 
۳۳ ۳۵ ۱ ی ۱11۳۳ 


اربان دوم » پاپ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 


۵ ۰ ۱۳۷ ۰ او بت و۱ 
۶٩‏ بت ۱86 ۰ ۱۵۶ ۰ ۲۰۵ ۰ 
6 ت ۲۱۳ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۵۸ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۷۸ 
۶۹ ۳۹۲ ۰ ههع ‏ ام 
۰ 

ارتاح : ۲۸۵ . 1۲۰ 

ارقق : ۱۰۲ ۰ وم وم ۵۲ 
۳۷ 

ارتقیان : ۳۰ 

ارتود کسان : ۰۱۲ ۱۷ 6 ۲۷ 
۳۱ ۰ ۳۱ ۰ ۳ ۰ ۰۳۲۵۷ 
۸ ۰۳۰۷ ۰۳۹۸۸ 2۲۰ 

اردن : ۲۱ ۰۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲۲ ۳۵ 
۸ ۳۹۸ ۰ ۰۲ ۰ ۰ 

اردن » رود : ۳۱۲ 

٩۷ : ارزنجان‎ 

ارس » رود : ۲۵۸ 

ارسلیند » کنتس بارسلون : ۱۱۵ 

ارسوف ۰ پندر :۰ ۲۳۱۳ ۰ ۳۹۱6 ۰ ۳۵۹۰ 
۳ کم همع ۲۸ 

ارض اقنس : ۵۷ ۰ ۰۱6۱ :۲۱ ۲۷۳۲ 


۶ ۶۰ 
ارقه ( عرقه ) : ٩۰‏ - ۳۵ رس 
ارل : ۱۵۱ 
ارلثان : ۰۱۵۱ ۲۵ 
آرمنستان : ۲ع ,۰ عع ۰ ۷۹ نم 


۲ ا6ااصپٍپغپآ/, ۷۱۳۲/۷ 
۱۶:۳ 

ارمنستان صفیر : ۲۹۷ 

ارنتس » رود ( نهرالعاصی ) : ۰۲۰ ۲۱ 


۰۲۸۱ ۰۲۵۳۲ ۰ ۳ ۰ * ۹ 
۰ ۳۳۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۶ 
۱٩ ۰ ۳۹۰۱ ۹ 


۳۷۲ ۰ ۳۵۵ ۰۱۵۱ ۰ ۱84۵ : اروپا‎ 
21٩ ۰ ۳۹ ۳ 

اروه : ۸۳ 

اژه » دریا : ۸ ٩‏ مه ع۱ 

اسان : ۸۱ 


اسپانیا : ۲6۰ ۳۵ ۵۷ ۵4 ۰ ۱ 
۰۹« ۱(۷(۱۰۵(«۰(«چذغ(آص"«0«۰ظ((۱ ( ً ۱۰۸۹۵ شا 
۸ ۰ ۲۳ ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۵ 
۸( ۱۱۷۸ ۰ ۰۲۱۳ ۰۲۹۶6 
39 

اسپیر : ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

استاولوت » راهب : ۱+ » 2 بالدوین . 

استریا : ۱1۰ 

استفن » کنت بلوا و شارنر : ۱64 ۰ 
۲ ۵ ۸:۷۲ 
و 
۹ ۲۹۱ ۰ ۷ ۳۰۸ 
۷ ات ۳۱6 ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۵۹ ۰ 
۰ 8۲۸ ۰ ۳ ۰ »6 » 


3 
استفن » کشیش : ۳۲۲-6 ۳۷۷ ۵و۳ 
استیا : سپ 
اسکاتلند : م۱ . ۲۲۱ 
اسکاندیناوی : ۲+ 
اسکندرون : ۲۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۲۸ .س 
اسکانی » درباچد : ۲۳ وس 


اسکندریه : ۰۷ ٩۰۸‏ و ۲۲ مس 
۷ ۲ ۲ -" 


اسکودر ا ۱۵ ۲ 





فهرست اعلام ۴۳۵۷ 





اسکودار ( اشکودار ) : ۵٩۰‏ 

اسکی شهر : ۲۲ 

اسلژوها : ۷۳ ۸۳ ۰۷ ۲۱۵ 

اسماعیل : ۲۹ 

اسمرنه ( ازمیر ) : ۰۹۷ ۰۱۰6 ۰۲۷۲۵ 
۱5۷ 

اشدود : ۳۸ 

آشین . امیر ارهنی : ۰۹۵ ۰۲۹۰ ۲۹ 

اصفهان : ۸۰ ۰ ۸۱ 

٩۵ : اطربش‎ 

افتخارالدوله » حکمران اورشلیم : 
۰۳۱۷4 4-1 ۰۳۷۸۰۱۳۷ ۳۸۹ 

٩ : افریقا‎ 

اشوس : ۰۸ ۲۵۰ ۰ ۲۵۷ 

افضل , شاهنشاه : صدراعظم مصر : ۳۰۳ 
۳44 ۳۷۸ 

افغانستان : ۲۳ 

اکریدا : ۱۵5 ۰ ۲۲۹ 

اکسیا : ۲۰ 

| کهاره : باس۳۵ ۰ ۶۶6 

| گوستوپولیس : ۲۵۲ 


۶٩ : الله‎ 

البرا : ۰۲۹۱ ۰۳۳۹ ۳۲۵ ۳۵۵ 
۶ ۳۸۶ 

الرا : ۱۸۵ 


الف‌تریگواسون : سو 


الفیلاع : ۲۷ 

الکساندر دوم » پاپ : ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۱۷۹ 

الکساندر » کشیش : ۲۲۷ 

۲٩۲ : الوقثلا‎ 


ترا ای را کون کین قلون 3 
۳ ۶۱۸ 

الیبا » استف : ۱۱۳ 

٩۰ : الیجا‎ 

الیو لا . استف : ٩۰‏ 

امائوس » قریه : ۲۷۷ 

امادهاتویل : ۲۰۷ 

امبریاکو » برادران : ۳۷۰ 

امویان ( بنی‌امیه ) : ۰۳۱-6 ۳۹ 

امیش » کنت لیزینگن : ۰۱۹۵ ۱۸۱-۵ 
مب ۱۸۷ ۰ ۱۵۹۰ 

اندلس : < اسپانیا . 

انطا کیه : ۰٩‏ ۰۷ ۰۰:۸ ۰۱۲ ۲۱ 
۲ ۰ ۳۵ ۰ ۳۹ » *ع » ۹5 ۰ 
۲ ۹ ۰ ۰۹۰ ۰۱۰۱ ۱۰۳ 
۳ ۱۷۳۵۵ ۰ ۱۷۳ ۲۶۲ 
۷۹/۰۱ (۷ ۰۲۷۵۳۵۰۹۹۲۵ ۲۵ 
9_,(«صث«صىِ«چ«آىچآغضى«ظة( ۷۹/۷/0 !۸۷( ۲۷۷/۵ 
۸ ۲۷۹۹ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۲۸ ۰ 
۱ ۳۲۵ ۰ ۳4 ۰ ۳۵۰ .۰ 
٩ ۰ ۲۳۵۵ ۲‏ - ۳۵۷ ۰ 
۲ ۰ ۳۷۰ ۰ ۰۳۸۰ ۳۸۵ ۰ 
۳ ۳۹۶ ۰ ۰۳۹۷ ۰-۱ ۰ 
۳ ۰ ۲۱ تب ۱۱ ۰ 8۲6 ۰ 
۸ ۰ ۳۳ » ۳۵۵ » + » 
۳ ۰ 8۸ » 6۲ 

انطا کیه پزیدیه : ۲2۵ 

انطا کیه , دریاچه : ۱۵۸ ۰و 

انطالیه : > اتالبه . 

انگلستان : 6۷ ۰ ۰۱۳۰۱۱ ۰۷۵ ۲۲۰ 
۹ ۰ 0۰ 

انگیرا ( آنقره . انکارا ) : ۲۳ 


‌ 


‌ 





۴۵۸ جنگهای صلیبی 





انوپنیکلس : ۲۸6 ۰ ۲۸ ایدا , کنتس پولونی : ۱۹۳ 
انودیوس : ۵ ابران :۰۱۱۰۱۱۰۹ ۰۲۳۰۱۲۲ ۳ 
انوریوس . پاپ : ۱٩‏ ۲ ۸ ۰ ۲۸۳ ۰ ۳۰6 
اویین ( اين ) . سنت‌دانژه : ٩۱‏ ابرانیان : ۱۵ عس 
اوتیکس : ٩‏ ايرن . ملکه : ۵٩6‏ 
اوتیکیانیزم : ٩‏ ای ااك ( اسحق) کامنوس . امپراطور : 
اوسیا . ملکه : ۵۳ ۷۳۲ ۸۹۰۸۱۰۷۸۰ ۹۲ 
اودسیا ما کرمبولی‌تیسا , ملکه : ۰۷۸ ۸۲ ۹ ۰ 
اورارد » کشیش : ۳۵۵ ایز وارداوگپ : چپ 
اورارد آولوپویژ ( لوپوی ) : ۲۲۲ ایوس » خلیج : ۲۷۲ 
اوریلاك ( اوریاك ) : ۰+ ایگور ( اویغور ) : ۷۹ 
اوستاتبوس » خواجه فیلو کالس : ۰۳۳۷ ایکونیوم : - قونیه . 
۹ ۶۱۸ ایلغازی : ۳۵۰ 
اوستاس دوم » کنت‌بولونی ۱۵۹۳ ابو نبه : ۲۵٩‏ 
اوستاس سوم » کنت‌بولونی : ۱4۹ ۰ 
۰۳۷۵۰۵ ۳۸۷-۰۳۸۲ (ب) 
۹ ۰۳ ۰ 5۲۸ باب‌الکلب , دروازه : ۲۸ 
ایتالیا ( ایطالیا ) : ۰ ۰۱۷۰ ۵ » باپیلون : ۲۳ , ۲ 
۸ ۵ ۰ ۰16 ۰1۵ ۰۹ باترون : ۳۹۱ 
۰۷۰۷۵ ۷۸ ۸6 بادری] وبور گویل ۰ اسقف اعظم دل . 
۰ ۰ ۲ ۰+ ۰۱6۲ ۳۱ ۳۹ 
۹( ۰ ۰ ۰ ۰-۷« بار باستر و : ۱۲۱ ۰ ۱۷۵۹ 
۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳ ۰ بارتولف آمانانجیس : سا 
۸ ۱64 ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۱ ۰ بارسلون : ۱۱۸ ۱۱۵ مس 
۰"( ۰ ۰( ۹۰6۵( ۰/۷۹۵/۷۰۷ ۶65۵۴ ,۵22ص« باری . بندر : ۵۸ و ۷۷ کون 
۹ سع ۲۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۳ ۲ ۰ ۰7۰" ۵۱۷/۵ 
۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲66 ۰ ۰۲۵۲ ۲۲ 
۷ ۰ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۳6۵ ۰ بازیل . سنت : ۱۰۵ 
۸ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ » بازیل . مطران ترانی : ۱۳۵ 
۱ ۰ ۰6 بازیل دوم » امپراطور : ۳ع . :ع و 
ایتالیائیان : ۳۹۲ ۰ 2۱6 ۲ ۷۳ ۰ ۱۱۰۵/۹۸۹۱ 


ایچتاد ( ایکشتاد ) : ۵۷ بازبلاکیوس : ٩۳‏ 





فهرست اعلام ۴۵۹ 





بالدویناوالست » کنت گنت : ۰۲۲۳ 
۶ ۰ ۲۳۸ 

بالدوینآو استاولوت : ۱۹۵ 

بالدوین آوبولونی ۰ کنت‌ادسا و شاه 
اورشليم : ۱۵ ۰ ٩‏ - ۰۱۹6 
۹۹ ۲۰۲۰۸۷۰۰ ۰ ۲۰ ۰ 
٩ ۰ ۲۵ ۲۹‏ - ۲۸۱ ۰ 
۲۱۵ ۰ ما۲۷ ۳۰۵ 
۸۲ ۳۳۱۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۹۱ ۰ 
۹ ۳۹۷ ۰ ۰۲ ۰ 6۰۳ 
۶6 ۰ ۱۰ ۰ 2۱۷ ۰ ۰1۱۹ 
۱ ۲۲ ۰ ۷ ۲۵ 
۰ ۳۶ » 48*۷ » 6546 » 
2۱ 

بالدوین دوم . صاحب لوبورگ و کنت 
ادسا و شاه اورشليم : ۱۹6 ۰ 
۹۰ ۹ ۳۸۲۰۷۹۷۹۹۴۲۵ ۰ ۳۹6 ۰ 
۰ ۶ ۰ ۲۸ 

بالدوین دوم » کنت هینالت : ۱۹۵ ۰ 
5٩4 ۰ ۳۳۱ ۰ ۷‏ 

بالکان : 16 ۰ ۰۷ ۰۱۵6 ۰۱۵ ۰۱۹۷ 
۰ ۲۰۷ 

بامیر گی , اسقف : ٩۱‏ 

بانیاس : ۳ ۰ ۰۲ 

باواریا : ۵۷ ۰ ۰ ۰ ۱۳۵ ۰ ۰۱۸۱ 
۱۸۹ 

۱2٩ : بایو‎ 

بت‌شبا ( بت شبع ) : ٩۸‏ 

بحرالمیت : ۱۹ 

۱٩ : بحرین‎ 

بخارا : ۸۰ 

بدرالجمالی : ۳6۹ 


برابان : ۲۲۲ 

۱ 

برتراند , پسر کنت تولوز : ۰۲۱6 ۳۵۹ 

برجيك ۰ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 

بر کیرآ ومونیترن در ( مونتیه آن‌در ) : 
۷ 

برنارد خردمند : 6۸ 

برنارد آووالنس ( والانی ) : 2۲۰ 

برونو آوکورفورت : ۱۱۱ 


بری : ۱۱ 
بریتانی : 6۸ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۲۲ 554 
بریتانیا : ٩‏ 

بریندیسی ( بریندیزژی ) : ۲۲۵ 
بساسیری : ۸۱ 


بسفر : ۱ ۰ ۱۳ ۰ 6 ۰ ۰۰ ۹۷۲ ۰ 
۰ ۰۲۷۰۲ ۲۰6 ۰ ۲۲۰ ۰ 
۰ ۲۲۰ 

بعليك : ۲۰ » ۰۲ 

بغداد : ۰۳۳6 *ع ۰ 6۲ ۰ 66 ۰ ۰۱۱۱ 
۹ ۰ ۰۲۸۳ ۰۳۰ ۳۵۰ 

بقایه ( بقیعه ) : ۳۵۲-6 ۰۳۵۹ ۰۳ 

بقراط ارمنی : ۰۲۷۱ ۲۹۵-۷۱ 

بقراطیان : ۹۸ ۰ ۲۱۱ 

بلاپالانکا : ۰۱5۵ ۲۲۷ 

بلاچرنیه : ۲۰۰ 

بلدوك » امیرسموساط : ۲۷۵ ۰ ۰۲۷۲ 
۸۵ ۲۷۸ ۰ ۲۷۸ 

بازيك : ۱۹6 

بلغارستان و بلغاریان : 2۱ ۰ ۰۷۳ ۱۱۰ 
۳( ۰ ۱(۹(۳(ظة ظ_(آ ( ۷ ۰ ۳۳ 

بلك‌بن بهرام ارتقی : ۲۷۷ 

پلگراد : 16 ۰ ۰۱۵۷ ۰۱۳-6 ۱۱ 





۳7۰ جنگهای صلیبی 


۲۲۷ ۷ 

نونتو : ۷۵ 

بنسی : ۱۱۳ 

بنیگنوس ( بنینیوس ) » صومعه : ۱۲۹ 

بوئل ] وچارترس ( شارتر ) : ۲۰۷ 

بوتیناس : < نیسوروس . امپراطور 

بوتومیتس » مانوئل : ۰۱۹۱ ۲۳۵-۹ ۰ 
6 ۳۵-0۵ 

بودین » امیر صر بستان : ۲۱۵ 

۱*٩ ۰ ۵۲ : بوزردو‎ 

بور گاندی : ۵۷ ۰ ۰۱۱6 ۰۱2۰ 0۲۹6 
۰ ۰ نو اس رت 

بوزان » صاحب انسا : ۱۰۱ 

بولونا ( بولونیا ) : ۰۱25 ۱۵۳ 

بولونی : 2۲۸ ۰ 2٩‏ » 2 اوستاس و 
بالدوین و گودفری 

بولونیاس : ۳۹۷ 

بوهم : ۱۸۱ 

بوهموند » امیر تارانتو و امیر انطا کیه : 
۰۶ ۲ ۵ ۲ + 
۲۰۹۵ ۲۱۷۲۰ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۳۵-۷ ۰ 
۲۶۶ ۰ ۲۶۵ ۰ ۲۶۷ ۰ 
۷۰۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵ ۰۲۵۵ 
۰ ۲۸6 ۰ ۰۱ ۰۲۸ 
۶4 ات ۲۹ ۳۰ 
۳۰604 ۰ ۰۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۷ 
۸ سس ۳۲۵ ۰ ۳۳۲ ۳۳۶ 
۹ ۳۳۸ ۰ ۵ بت ۳۶۰ ۰ 
۳۵ ۰۳۵۷۲ ۰۳۸۲ ۳۵۹۱ 
۷ - ۳۹۳ ۰ ۳۹۵ » ۰ همع » 
۲ ؛ ۲۱ تب 2۱۷ ۰ 8۲۲ ۰ 


۰ ۳۵ ۰۲۹ ۰ ۲۸ ۰ 6 
۵۰ ۰6۷ ۰ 6 ۴۷ 
2۱ 

بیت‌اللحم ( بیت‌لحم ) : ۰۱۲ ۰۳۱ ۰۵۱ 
۲ 6 ۵ -۰ ۰۳۹۶ ۳۹۸ 
۱ ۳۸ ۳ 2۸۸ 

بیثخه : ۳و 

ببروت : ۳۰ ۰ ۳۲۲ » ۷ سب 6۲۵ 

بیز نطه وبیزنطیان : مکرر بیسان ( اسکی 

توپولیس ) : ۰۳۹۸ ۰۲ 

بيلجيك : ۲ ۲ 

۰ ۰ ۳۸ ۰۳ ۰ ٩ : بین‌النهرین‎ 
۳۰ ۳ 


۱ پ‌ 4 


پاریس : ۱۱ 

پاسکال دوم » پاپ : 6۰۱ ۰ 66۰ 

پاك » عید : ۰۱۱6 ۰۲۱۰۰۲۰۲ ۳۸ 
۶۵ ۰۸ ۰ ۰۱۳ ۱1 

پار تزپرت : ۲۷۰ 

۱٩۱ : پالی‎ 

پترا : ۰ ۱ 

۲٩۹۲ : پداندوس‎ 

پرا : ۰۱۹۵ ۲۰۰ 

پرا کسدیس : ۱۳۷ 

پراونس و پراونسیان : ۱۱6 ۰ ۰۱۱۰ 
۷۰ ۱۷۱۵ ۰ ۲۱۱۰۹۳ 
۳ ۳۲۱۰۳۸۱۸۵ ۰ ۳۶6 
۳۹( ( ۰۳۸۰ ۳۸۵ عوع 
۱۸ 

٩۰ : پرما‎ 

پرودنتیوس : 62 





فهرست ! 





پشنك ( ترکان پچنی ) : ۸۳ ۰ ۰۹۷ 
۷۹ ۰۱۳۸ ۰۱ ۰۱۹۷ 
۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۷ : 
۲۳۹ 

پطر سوم ؛ بطریق انطا کیه : ۱۲۹ 

یط اوائولیس ( اولپ ) : ۲۵۳ 
۳۹۹ 

پطر آ ورویکس : ۲۵۳ 

«علر ؟ واستنای : ۲۹۲ 

پطر آو کاستیلون ( کاستیون ) : ۲۵۳ 

پطر اوناربون : ۰۳۳۹ ۳۵۰ 

پعار بارتولومیو : ع۲سب۳۱۵۹ موم 
۲ ۳۳۹ ۱ ۳۵۸ ۳ 
۶۵ .۰ »+ ۶ 

بطر دز پدریوس : ۳۵۹ ۰ ۲۹۷۳۲ 

بر زاهد ۰ س۱۵ س۱۱ ۱ 
۱ 
۹ ۷۹ ۰ ۷۱۵ ۰ ۰۲۲۷ 
۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۹۵ ۰ ۷۷۵ 
۹ ۸۳۳۷۳ ۳۸۸ شک 
۹ 6۱ 

پطر قدیس : ۰٩‏ ۰۷۷ ۱۱۷ ۱۲۰ 
۳ ۳ ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ 
۷ ۳۵۰ *ع 

بطرقدیس ۰ کلیسا : ۳۱۲ وا تس 
۳۳ 

پغلفونیه : ۰۷۳ ۱۰۶ 

پل آهنین : ۰۲۵۵ ۰۲۸۵ ۲۸۵ ۲۸۸ 
۸ ,۰ ۰۳۱۳ ۳۲۸ بمب 

بلا : ۲۲ 

بل باروداز : ۲۵۹۵ ۳۰۱ ۲۷ اي 

پل قابقی : ۰۳۹۰ ۲۵۹۷ 


علام 
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۴5۰۱ 


۳۳۹ 7 2 ۰ ۹۰۹۰۰-۰۹۰۹٩ ٩ة٩ك۰۰٩۰ب۰(حذشدفخش۹٩>غ۰ب۰‎ 





پلکانوم : ۲۰۳ ۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۳ ۲۳۵ 
۹ + ۲۰ 

پلوسیوم : ۲۳ 

پنتاپولیس : ۲۶ 

پول قدیس » درواژه : 
۲۹۹ 

پولی‌بو توس : ۲2۹ ۰ ۲۵۷ 

پولیسین » فرقه : ۲۰۸ ۰ ۲۵۳ 

پونتالی, ( پونتالیه ) : ۰۲۲۰ ۲۲۳ 

پونتوس : 1۲۲ 

پویتو ( پواتو ) : ۰۷۷ ۳0 

پویتر ( پواتیه ) : ۰۱۱۲ ۱۵ 

پیاستر: : ۱۲ 

پیرینه ( پیرنه ) : ۰۲6 ۰۱۱ ۰۱۱۸ 
۱۲۰ 

پیز : ۰۳۹۲۰۱۱۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹۲ ۰۰ 
5۰۸ 

پیکاردی : 6۵۷ 4 ۱6۰ 

دوس : ۲۰۸ ۰ ۲۷۲۲۵ 


۰ ۲۸۷ ۵ 


و« ت 6 


تابور ۱ ۰ ۷۳۵۸ 

تانا : ۲۳ 

تاتول : ۰۲۵۶6 ۲۵۸ ۰ ۲۵۵ ۲۷۹ 

تانسیوس : ۲6۵ ۰ ۲۵۸ ۲۵۵ 
۳ ۲۵۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۵ ۰ 
۰ ۲۹۹ ۰ ء ت ۲۳۹۳ ۰ 
۷۲ ۰ »6 

تارانتو : ۱24 

تاروس ۰ کوهستان : ۰۲ ۰۸۲ ۵۹۸ 
۵۹ ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ ۰ 
۸ ۰ ۲۷۸۰ ۰ ۲۷۹۲۷ 





۳۶۲ جنگهای صلیبی 

تافرك : - تافنوز . تر کمانان : ۲6۸ 
تافنوز : ۰۲۷ ۰۲۷۵۹ ۲۸۰ ترمولی : ۰1۱6 ۷ 
تالنکی » قریه : ۲۸۰ تروا : ۲۷ 


تانکرددهاتویل : ۰۷۲-۷ ۸۰ 

تانکرد » قلعه : ۳۰۷ 

تانکرد» صاحخب‌جله : ۲۰۷ ۲۰۵۹۱ 
۳ اس ۲۳۵ ۰ ۲۱۰ 
۱ ۰۲۷ ۰۲۵۲ ۲۱۱-۱۷ 
۶6 ۰ ۰۳۰۲ ۰۳۲۱ ۳۲۸ ۰ 
۳۹ ۳۶6 ۰ ۳6۵ ۰ ۳۵۱ : 
۷۲ ۱ - ۲۳۵۵ ۰ ۳۹۶6 
۵ ۰ ۳۱۸ » ۱ تب ۲۳۷۰ ۰ 
کات ۳۷6 ۳۸ ۳۸۲ 
۳۸۷ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۸ 
۷ ۰۷ » ۸هع » ۱۰ » 
۷ ۰ ۱6 هس6۲ 
۵ ۰ 1۳۷ ۰ 1۸ > 

تئودور ۰ برادر هرا کلیوس : ۲۰ 

خلودورا , ملکه : ۱۱ 

تلودورا , ملکه : بحهپ 

تلودوار » ملکه : 15 ۰ ۰۷۲ ۷۸ 

تئودورا » خواهر آلکسیوس : ٩۵‏ 

تلودوسیوس کبیر : ۷ 

تلوفیلاکت » اسقف اعظم بلفارستان : 
۹ ۲۲۸ ۰ 5۳۳ 

تلوفیلوس : ۲۸ 

تثلیث افنس : ۱۸ 

۲۰٩ : نراداترانتو‎ 

تراسینا : ۷6 سم 

تراکیه : ۰۷۳ ۰۲۱۰ ۲۱۷ 

ترکان : مکرر 

تر کستان : ٩‏ ۰ ۰۷۹ ۸۰ 


تريپولیتانیا ( طرابلس غرب ) : ۲6 

تریه : ۷۱ ۰ ۱۸۵ 

شالونیکا ( تسالی ) : ۰۹6 ۰۵۳ ۰۱۰۱ 
۹ ۰ ۰ ۲۰ ۲۱۰ ۰ 
۵ ۰ ۳۳۱ » ۰۳۳۸ ۳۵ 

تکلا . قدیس : ۵0 

نل مناش : ۲۵ ۰ مب 

توتوش ( نتش ) : ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۵ 

نودید ۰ ۳6۵ 

تور : ۱۶۷ 

تور توزا ( طرطوس ) : ۰۳۹ ۳ ۰ ۰۹5 
۰۱ ۰ ۳۹۷ ۰ ۰۳ 

توربسل ( تل باشر ) : ۲۷۵ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۰۱ ۲۷۸ 

توروالد کدرانسون ویدفورلی : ٩۳‏ 

توروس , امیر اسا : ۰۱۰۱ +۲۵۸ 
۱٩ ۰ ۲۷۰-۹ ۰ ۸‏ 

توسکانی : ۱۳۶ 


۷" 


تولوز : ۱6۷ < ریموند . 
تولوگ : ۰-۱6 ۱۱۳ 


توماسآولفر : ۰۱۸۲ ۱۸۷ 


نونس : ۱۱۲ 
وس :9۰ 
ثیر نی 6 دربا : ۷۶ 
تنسفون : ۱ 

( ج ) 
حاحظ ۳6 





فهرست اعلام ۶۳ 





جبل‌الطارق : 1۹6 ۰ ۱۵۵ 

جبله : ۰۳۹ ۳۵۵-۷ ۰ ۰۳۹۱ ۳۹-۵ 
23 

جبیل : ۳۹۱ 

جبیه ( جاییه ) : ۲۱ 

جریکو : ۲۲ ۰ ۰۳۸۵ ۰۲] 

جزبره : ۲۸۳ 

جزریل : ۳۹۸ 

جفری ۰ کنت‌رسینگ‌نوئولو : ۲۰۷ 

جفری] واش : 1 - ۰۱۹۵ ۲۰۰ 

جفری‌پورل : ۱۵۱ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۹۸ ۰ 
۱( ۰۷۵ ۱۷9 

جفری گورین : ۲۲۲ 

جفری‌لمبارد : ۳۹ 

جلالا لملكك ابوالحسن بتوعمار : ۳۵ 

جلیله : ۰ » ۲ ۰ ۰۳۹۸ ۳۹۹ هع 
هس نع ۱۵ع ‏ هش۲۷ع 

جلیله » دریا : ۲۱ ۰ ۶۰1 

جناح‌الدوله , امیر حمص : ۲۸۳ 

جودیت » دوش باواریا : ٩۰‏ 

جوالان : **ع » ۰۷ ۰ 6۰4 

جونیه : ۲0 ۰ 2۲۷ 

جیحان » رود : ۲۷۵ 

جیحون : ۲۳ 

جیمز قدیس ۰ زیارتگاه : ۵۵ ۰ ۱۱۸ 


(ح‌ِ( 
چارترس ( شارتر ) : 2۲۵ < ریموند . 
چتو : پطر زاهد . 
چکا : ۸۸ ۰۷ ۰۱۰ ۰۲۱ ۲۵۱ 
چر ( شر ) »رود : ۱۱۳ 
چین : ۰٩‏ ۰۷۹ ۸۱ 


(ع‌) 


حاکم » خلیفه : ۵ » وع ۰ ۵ ۸ 
۳۷ 

حون : ۳۹۸ ۰ ۰0 ۰ ۶۱۵6 

جسته : مش ۱۸ 

حرم‌الشریف : ۳۷۵ 

حن : امیر کاپادو کیه : ۲6 , ۲۵۰ ۰ 
۲6۲ 

حکم دوم » خلیفه - ۱۱۷ 

جلب : ۳۷ ۰ ۳۸ مع ۰ ۳ ۰ 4 
۹۵۵ ۰ ۷۱۷۳۰۱۷۹۰۵۰۸۱۱۰۳ ۰ 
۶ ۰ ۸۲۸۲ ۰ ۰۲۸۳ ۲۸6 ۰ 
۸ ۰ ۸ - ۲۹۷ ۰ ۳۰۳ 
۵ 4 ۰ 5۲ 

جما ( حماة ) : ۳۹ ۰ ۲۸۹۹۹۸۱ ۰ 
۸ ۰ ۳۵۱-۲ ۰ ۳۵ 

حمدان‌بن‌عبدا لرحیم : 6۲ 

حمدانیان : ۳۷ 

۰۳۲۵ ۰۲۸۳ ۰۳۹-6۰ ۰ ۲۰ : حمص‎ 
۶۲۵ » ۱٩ ۰» ۳۵۱ ۰ ۸ 

حوران : ۰۳۹۲ ۰14 

حیفا : ۳۸۲ ۰ ۱ ات ۰4 ۰ 4۱6 
۵ ۲۱-۰ 


(‌( 
خراسان : ۲۳ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲۹۸ 
خزر » دریا : ٩‏ ۰ ۷۹ 
خزرها : ۷۹ 
خسروپرویز ساسانی : ۱۲ » ۱8 
خون مقس : 606 





وی جنگهای صلیبی 





(د ) 


دار : ۲۲ 

دا گوبرت : ۱۵۹/۸ 

دافنه : ۹۵ 

دالاستی : ۷۶ 

دالماتیا ) دالماشیا ( : ۰۳۷ ۰۵۷ ۲۱۵ 

دامیان قدیس : ۲۱۰ 

دامینیکوس ۰ بطریق ونیز : ۱۳۰ 

دانشمندیان : ۰۷ ۰۱۰ ۰۲۳6 ۰۲15 
۸ ۰ ۲۵۰ ۰ ۳ ات ۲۵۲ 
۰۲۹۱۸ ۲۷ 

دانمارك : ۱:۸ ۲۲۳ 

دانوب » رود : ۰6 ۰۹۹ ۹۷ ۱ 

۱۹2 ۵ ۳ ۱ 

دانیال نبی : ۳ 

داو ود : ۵٩۸‏ 

داوود » برج ۰ ۳۸۷۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۰۳۸-۵ 
۰۶ ۰ 6+۸ ۰ ۱6 تب 1۱۳ ۰ 
۱۷-۷ ۰ ۶۷۲۷ 

دروازه آهنین : ۳۰۲ 

درزی : 21 

درازیه ( دروزیه ) : ٩‏ 

درا کون : ۰۱۷ ۱۷۵ 

دروپولی : ۲۰۷ 

دودوآو کتر ابر کی : ۱۵۹۵ 

درو گوآونسل ( نل ) : ۰۱۸۲ ۱۹۰ 
۳۷۹ 

درولیه : ۲2۲-64 ۰ 60۲ 

دقاق » شمس‌الملك : ۱۰۵ سر 
۰ ۰ ۸۲۸۸۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۲۵ ۰ 


۸ .۰ ۳۵۰ ۰ ۰۳۵۲ ۳۵۹۸۵ 
( ت ۲هع ‏ سک 
2-0 ۲ ؟ 

2۲٩ : دل‎ 

دمتریوس قدیس : ۳۲۸ 

دهشقی ۰ ۱۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۷۱ 
۰ ۰ 6۵ ۰ ۷۰۲ ۰ ۱۰۵ 
۳ سب ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۷۲۵۹۰ » 
۸ ۰ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۸ ۰ 
٩ ۰ ۳۸۰ ۰ ۲‏ - ۳۹۸ 
۲ ۷ وم ۲6 
0 ۶ 

دمشق » دروازه 

دو خواهر : ۸ ت ۳۰۷ 


‌ 


‌ 


‌ 


‌ 


۳۷۵ ۰ ۳۹۸ 


دوگ ۰ دروازه : س۲۸۵ 

دیاربکر : ۲۷۹ ۰ ۰۲۹۸ ۳۵۰ 

ديپتيك (دولوح که‌با لولاپیوسته‌شده‌اند) : 
۱۲۲ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۵ 

دیجون : ۱۲۹ 

دیرهاچیوم : 6 ۰ ٩۳‏ ۹۷ مب 

۹ ۲ 6 ۰۷ -2+۰"۰ش./. 

۲۲۵ ۰ ۲۷۶۰» ۷ 

دیژنیس آ کریتاس : ٩۵‏ 

دیمبرت » اسقف اعظم پیزا و بطریق 
اورشليم : ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ ۰ 
۲ ات ۳۹4۹ ۰ ۱۱ مه 
۱۳-۸ ۰ 6۲6 » هس۲۷ » 


55۰ 
(3) 
دمی و دمیان : ۰۲۷ سپ 


فهرست اعلام ۴۶۵ 


( ر) 


رایرت دوم . شاه فرانسه : ۰۱۱۲ ۱۱۸ 

رابرت آوآپولیا : ۰۵ 

رابرت آوانسا : ۲۰۷ 

رابرتوآربرسل : ۱۵۰ 

رابرت آوپاریس : ۲6۲ 

رابرت‌وروئن : ۳۹6 

رابرت] وسوردوال : ۲۰۷ 

رابرت راهب : ۰۱6۲ ۱۵۲ ۰ 1۳۱ . 
۰:۳۹ 

رابرت اول » کنت‌فلاندرز : ۰۱۳۸ ۲۲۲ 

رابرت دوم . کنت فلاندرز ( فلاندر ) : 
۹ ۲ ۰ ۰ ۲ بت ۲۲۲ ۰ 
۷ ۰ ۶ع۲ ۰ ۶۶۷ ۰ ۲۸ ۰ 
۱ - ۲۸4 ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۱۲۳ ۰ 
۳ ۳۲۱ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳6۰ 
۲ ۰ ۵س ۳6 » اب۳۵6۵ ۰ 
۶6 ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۸۲-4 
ه۳۸۷ ۰ ۱۳۵۰ ۱۳۹6 
۸ ۰ 2 ۰ 4س5۸ 6 ۰ 66۱ 

رابرت اول . دوك نرماندی : ٩۲‏ 

رابرت دوم . دوك نرماندی : ۰۱24 
۶۹ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۹ ۰ 
.۰ ۳۱۳ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۲۸ ۰ 
۷ات ۳۳ م۳6 ۳66 
۵ ۸ ۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹۱ ۳۵۸ 
۸ ۰ ۳۷۲۳ ۰ ۲ - ۳۸۱ ۰ 
۳۸۷-۱ ۰ ۳۹6-۵ ۰ 
۰ 8۲۸ » 66۷ » 4س۸ع 6 

رابرت گیسکارد : ۰۷۷ ۳۰۹۱ ۹۷ 
۲ ۱۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ۰ 


۲۵۳ ۰۲۷۰۵ ۰ ۹۹ 

راتسبون : +۱۸ 

راجر بپورسا : ۱64 ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۲۳ ۰ 
۷ ۱۳۹ 

راجر ( روجر ) دهاتویل : ۷۷ ۰ 
۱۹٩ ۰ ۱۳ ۰ ۹‏ ۰ ۲۷۲۰۵ » 
۲۰۹ 

راجر : ۱۹۸ 

راجر آوتوستی : ۱۱۹ 

رادلف آ ویر اندیس : ۱۷۵ 

رادلف . دولكسوابیا : ۱۲۱ 

رادلف پیدلائو ( پیدلو ) : ۱۹۸ 

رادلف ]و کائن : ۳۷ 

رادلف گوادر » ارل‌نورفولاك ( فولك ) : 


۳۳۲ 

رأس‌الثقه : ۳۲۱ 

راسل باپلویل ( بایول ) : 6 - ۸۳ » 
۰ ۱۹۲ 

راقیه : ۳۳۹ ۰ ۳۳۵۹۰۲ ۰ مع 
۶:۱ 


رامبالد . کنت‌ارانژ » ۲۱6 

راسس » فرعون : 2۲۵ 

رامیر واول : ۱۲۰ 

راوندل ( راوندان ) : ۲۱۹ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۷۸ ۰ ۲۷۳۲ 


راين » رود : ۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۹ .۰ 

راین‌لند : ۰۱۵۰ ۰۱۷۸ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۱۸6 

ربان : ۲۵۹ 


رپن : ۹۵ ۰ ۲۹۰ 
رین » سلسله : ۲۹۳ 


سس سس سس سس 
۳۶۶ جنگهای صلیبی 
متس سس سس 


رتارد » اسقف : ۱۳ 

رسینگ‌نوئولو : ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ 

رضوان » امیر حلب : ۰۱۰۵ ۲۸۲-۳ 
۲۹۸۷۲ ۰ ۳۰۳ ۳۰۵ ۷۷۷۲۲ 
۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۵۱ ۰ ۶۱8۹ 

رفانیه : ۳۵۳ 

دم : ۲-۷ ۰ ٩‏ ۰ ۷۰ ۰ ۱۰ ۰ ۵۷ ۰ 
۰ ۷۸ ۰ ۱۸ - ۱۱۱ ۰ 
کت ۱۱۳ ۰ ۱۲۸ ۳ 
۶ ۰ ۱۳۸ ۰ ۰۱6۰ ۰۱۹۰ 
۷/۳ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۸۲۷۲۹۸۵ ۰ ۳۱۲ ۰ 
۸ ۶۱۷ 

رمانوس » استف‌اعظم : ۱۳ 

رمانوس دیوژن » امپراطور : ۸۲ » 


٩٩ ۰۹۵ ۷ 

رمانیا : < بیزنطه . 

رمله : ۳۹۱۳ ام ۳۷۲ م۳۸۷۲ 
۰ ۰ ۶۱۳ 

روئن : ۱۸۰ 

روحالقس : ۱۲۵ 


رودس » جزیره : ۱۰6 ۳۵۳۲ 
روستو ( رستو ) : ۰76۵ ۰۲۱۷ ۲۱۹ 
روسهايم : ۱۸6 

روسا ( کشان ) : ۰۱۵۹6 ۲۱۰ 
روستائی فربه : ۰5 ۰ 50۷ 

روسیلون ( روستون ) : ۱۱۳ 

روسیه : ۰16 ۰۸۹ ۰۱۳۸ ۱۵۸ 

روشیا : ۲۵ 

روم : < بیزنطه . 

ریچارد وسالرنو : ۲۰۷ ۰ ۲٩۵‏ 


ریچارد آوسالرنو » پسر رینولف : ۲۰۷ 


۳ ت۲۱ ۶ 


ریچارد سوم » دوك نرماندی : ٩۲‏ 

ریچارد آو ( پویتیر ) پواتیه , مورخ . 
5۳ 

ریچارد زاثر : ۰ 

ریمس : ۱۳۲ ۰ ۰۱6۱ ۰۱۹6 ۲۹۸۰ 
5۰ 

ریموند آ وا گیلرز : ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ ۳6 
۴۷ ۳۵۹ ۰ 6 - ۳۱۳ 
۳۸۵ و ی 
60 ۰ 5۷ 

ریموند پیله ( پیه ) : ۳۳۲ ۰ ۳۵ ۰ 
۶ ۰ ۰۳۸۰ ۰۳۷۰ ۱۹ 

ریموندیرنگار اول : ۱۱۵٩‏ 

ریموند » ویسکونت تورن : ۲۵ 

ربموند» کنت تولوز و ماز کی پراونس : 
۱ ۰۱61-۸4 ۲۱۳-۱۹ 
۱ ۲۲ ۳ 
۶ ۱ ات ۲66 ۲۵۰ 
۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۱۲۸-۷ 
۹ ۲۹۰ ۰ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ 
فع ۳۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۱۹۹۲ 
۳ ۳۲۵ ۰ ۳۲ ۳۲۳ 
هس۳۳ ۳۵۰۵ ۳۹۰ 
۸ ۰۳۷۲۱ ۱ م۳۳ 
۹ ۳۸۲۵ ۰ ۳ 
۳۵۹۶64 ۰ ۳ ۱۷-۱۵ 
۹ ۷ ۰ ۳۳ ۰ 64۱ ۰ 54۷ 
۸ ۶6۰-40 

ریموند » برج : ۳۰۱۲-۲-۲ 

رینالد آوبره : ۰۱۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
هب۱۷ 

رینالد » کنت‌تول : ۰۱۹۵ ۲۷۰۰۲۲ 


فهرست اعلام ۳۶2۷ 


۳۲۷ 
رینواف وسالرنو : ۲۰۷ 
( ز ) 
زامورا : ۱۱۸ 
زانت » جزيبره : ۳۵۹۶ 
زانتن : ۱۸۵ 
زردشتی و زردشتیان : ۰۱۷ ۲۷ 
زریگوردن : ۱۷۲-۳ 
زکریا ( ذکریا ) : ۱۳ 
زو » ملکه : ۲۲ 
زوناراس » مورخ : 2۳۳ 
زیتون » کوه : ء ۰ ۱ ۳۵ , ۳۷ 
(ر) 
ژا کوب بارادائوس : ۱۱ 
ژان هشتم » پاپ : ۱۱۱ 
ژان دهم . پاپ : ۱۱۷ 
ژان نوزدهم » پاپ : ۱۲۰ 
ژان . بطریق اورشليم : ۳۸ 
ژان‌تریمیسز : ۰-۲ 
ژان دیا کنوس » مورخ : 1٩‏ 
ژان دمشقی : ۲۸ 
زان » اسقف پرما : ٩۰‏ 
ژان ایطالوس : ٩۱‏ 
ژان قدیس » میهمان‌سرا : ٩۵‏ 
ژان » بطریق انطاکیه : ۲۳۸ ۰ ۲۵۷ » 
۸۸۲ ۳۱۲ ۲۰ 
ژان‌د و کاس : ۰۸ ۲۵-۷ ۰ ۳۱۵ 
ژان شماس : ۳ 
ژان‌قدیس » قریه : ۲۷۲ 
ژان کامنوس : ۰۱۵۹ ۰۱۹۱ ۰۲۰۸ ۲۱۹ 





ژان کور کواس : ۳۸ 

ژان‌موسکوس : ه 

ژرارد | وآریانو : ۲۰۷ 

ژرارد آوآوسنس : ۰۳ ۰۵ع ۰ ۱۵ 

ژراره آو روسیلون ( روسیون ) ۲۱ 

ژراره آو گورنای ( گورنه) : ۲۲۱ 

زرژ قدیس : ۰۳۲۸ ۳۹۳ عم 

ررژ قدیس , درواژه : ۲۸۵-۹ ۰ ۰۳۰۲ 
۳۰۹ 

زرژ بالائئلو گوس ( پالئولو گوس ) : 
۲2۱ 

زرم قدیس 6۲ 

۱۷۰-6 ۱۱۸۰ ۱۸۵6 ۰ ۱۵٩ : ژرمن‌ها‎ 
۱۷۷ 

ژزفآواکستر : هع 

ژزفتار کانیوتس ( تار کیونتس ) : ۸۳ 

نوا : ۱6۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۱ ۰ 
۷۱ ۰ ۳ » .»۶ 

ژنویو قدیس : +۵ 

ژوستی‌نین : ۰۱۱ ۰۱۱۰ ۸ ۲ 


( س ) 


سارا گوس : ۱۱۹ 

ساردیس : ۲۵۷ 

ساسانیان : ۱۷ ۰ ۲۲ , ۳ 

سامانیان : ۸۰ 

٩۵ : سامسون‎ 

ساموئلآوآنی : ۳ 

ساموئل نبی : ۷۷۵ 

ساموس » جزیره : ۱۰6 ۰ ۲۵ ۰ ۳۹۳ 

سانکو ( سانچو ) سوم , شاه ناوار : 
۱۱۸-۹ 


ی صلیبی 


متسه تست وس سا 
۳۶۸ جنگها 


سانکو ویلیام » دوك کاسکونی : ۱٩۸-۵‏ 

سانکاریوس ( ساغری ) » رود : ۷2۷ 
۱:۳ 

تاو : ۱ تا ۱۹۲ 

سپاستیه < سیواس . 

ست (صت ) الملك : 4 

سرچیوس : ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ۱۹ 

سرجیوس چهارم . پاپ : ۱۲۵ 

سرس جاده : ۲۷۸۰۵ 

سر وت » دره ‏ ۱و۳ 

سروج : ۲۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 

سرو لاریوس : ۱۸۲ 


تفالونیا : ۳۵ 

سقمان‌ارتقی : ۲۹۸ ۰ ۰۳۲۸ ۳۵۰ 
سلجوق : ۸۰ 

سلجوقیان : ۸۰ » ۸۱ . که . مه , 


6 ۱۰۵ ۰ ۱۳۸ ۰ ۰۱۵5 
۳ ۲۲ ۰ ۲۲۵۸ ۰ ۰۲۷۲۳ 
۳۰۳( ۰ء۳۵۰ 

-اعلان‌داخ : ۵ ۲ 

سلو توس اول : ۲۸۱ 

سلو کیه : ۳و۲ » جع 

لو کیه ایزوریه : ۵ه 

سلمیر با : ۰۱۵٩‏ ۱۵۸ 

سلیمان بزرگی ۰ سلطان عثمانی : سم 

سلیمان‌بن قتلمش سلجوقی : ۸۷-۸ ٩۰‏ 
۳ ۷ ارآ ف0 ۱۳ 
۱۸ 

سمر یه : ۵6 ء ۳۷۲۰ ۲۳۵۸ 

سملین : ۱۳ ۰ ۱۵۷ 

۲۷۵ ۳۲ ۲۱۵  طاتومس‎ 

سنان‌مقدس : ۱۳۱۹-۲۱ ۳۲۱ ۵ 


۳۸۲ ۳۲ ۳۵۸ 
۶:۳ 

۱۶٩ ۰ سنشس‎ 

سس ( سای ) : ۱۱ 

٩ : سوأت‎ 

سوادید ( سنتسیمون ) : ۰۲۸۵ ۲۸ ۰ 
۲ ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۰۰ ۳۱6 
۰ حدم 

سوئ » ننگه : ۲۲ 

۲۷۰  : سوستنیوم‎ 

سوفرونیوس : ۰۳ ۲۲ 

سوفون » کوه : ٩۰‏ 

سوین گودویضون : ۳ 

سوینی ( سوینیی ) : ۱۰ 

سویبروکن ( سویبروخن ) : ۱۸۱ 

سیپریان : *1 

سیروس : عس۴۳ 

سی‌زیکوس : ۰۹۲ ۱۰6 

سس : ۲۹۸۰۶ . ۳۹ 

سیسیل : ۰۳۷ ۰۷۵ ۰۷۷ ۱۳۵ ۲۰۵ 
۹ ۲۰۷ 

سی‌سیلیا . راهبه : ۳۸۱ 

سیکاردآ و کرمونا : ۳۵ 

سی گلگیتا : ۲۰۵ 

سیلپیوس : ۲۸6 ۰ ۳۰۲ 

سیلوام : دس 

سیف‌الدو له حمدانی : ۳۸ 

سین ( رسن ) : ۲۲۹ 


سینا : ۱۷ 

سیواس ( سپاستیه ) : ۰۸۱ ۰۸۲ ۹۷ 
۳ ۰ ۶۱4 

سیوتوت : ۱۷۲-۳ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۰ ۰ 





فهرست اعلام ۳۶۹ 





۲۳۵ صیدا : ۳۹۲ ۰ 1۲۱ 
سیون . کوه : ۰۳۹۱ ۳۹۸ ۰ ۳۷ ۰ 
رط ) 
2۳۷ 
۲ | طبریه : ۰۱۵ ۰۳۱۰۲۰ ۰ ۰ ۳۹۸ 
رش ) ۲ 0۷ 60 
شاتیلون ( شاتیون ) سورمارن : ۱۳۲ طرابلس شام : ۳۸ 6۱-۳ ۰ ۷ 6۸ 
شاخ زرین : ۱۹۸-۲۰۰ ۵ ۲ ۱ - ۳۵ 
شارل‌مارتل : ۱۱۶ ۸ ۳ ۰ ۰۳۹۷ 1۱۰ ۰ 
شارلمانی (.شارل‌کبیر ) : ۳۷-۷ ۰ 1۲ 
م۵۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۲۰ طرابوزان : ۷۹ 
شارو : ۱۱۲ طرسوس : ۰۷۹ ۲۱۲-۷ ۰ ۳۱۱۵ ۰ 
شام : مکرر ۶۱۸ 
شامالیه ( شامالیر ) : 00 طغتکین : ۰۲۱۳ ۲۹۰ 
شامپانی : 2۲۷ طغرل‌بيك : ۸۰-۲ ۱۰۱ 
شتنای : ۱۹6 طوانه : ۲۳ ۰ ۲۹۲ 
شمسا لدو له : ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۸ ۲۹۰ ۳۰۵ 
۳۳ 3 
شمعون بطریق : ۰۱۰۵ ۰۱۳۷ ۲۹۳-6 ۰ عباسیان : ۰۳۳ ۰۳ 2۰ ۰ 6۸ ۰ ۷۹ 
۹ ۳۷۸-۸۰ عبدالرحمن سوم خلیفه اندلس : ۱۱۷ 
شمعون ارمنی : ۲۵۲ عبدالملك اول اموی : ۳۲ 
شوارتسنب رگ : ۱٩۲‏ عراق : ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۷۹ ۱۰۵ 
شهر براز : ۰۱۲-۰۱۳ ۳۹ عربستان : ۰1 ۱۷-۱۸ 
شبزر : 6۳ ۰ ۰۲۹۱ ۰۳۳۹ ۳۵۱-۲ عزاز : م۳ 


عقلان: ۰۱۰۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۸۸-۰ 


( ص ) ۳۵ ۰ معمو ۵و 
صالح‌بن‌مرداس : 5٩‏ 1 5۵۱-۲ 
صحرای شام : ۲۵۲ عکا : ۳۵۲ ۰ ۳۹۲ ۰ 8۰86 »۰ 8*0 ۰ 
صربستان و صربها : ٩۷‏ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۹۷ 6۰4 ۰ ۶۱۳-۱۵ 
صوفیا » سنت : ۱۳۲۸ عماریان ( بنو عمار ) : ۱۰۵ ۰ ۳۵۱ ۰ 
صور : ۰۳۵۲ ۰۳۹۲ 2۲۱ ۳۵ ۳۱ 
صوفیه : 16 ۰ ۰۱۵۱ ۱۹۸-۹ عم رخلیفه : ۳ ۰ ۲۰ 


صهیون : ۶۱ عمر : ۳۳۸-٩‏ 


عمروعاص : ۲۳6 ۰ ۲۷ 

عموریه : ۰۸۵ ۲۳ 

عوجا ء رود : 2۲۸ 

عیسی‌مسیح (ع) :ع-۳) س ۲۲۰۱۳ 
۲ ۰۱۰64۰ ۰۵۳-6 ۰۱ 
۲٩‏ ۰۷ ۰۱۰۹ ۱۱-۱۵ 
* ات ۱۷۹ ۰ ۲۷ ۰ ۳۱۷ 
۹ ۳۲۲۱ ۰ ۰۳۲ ۳۳۳ ۰ 
۸۸ ۰۳۸۱ ۰۳۰۸۵ ۳۷۲ 
۳ ۳۸ 

عین‌طاب : ۲۱۸ 

(غ‌( 

غازی گمشتکین : 2۱4 ۰ 2۲۲ 

غز" . ترکان : ۸۰ ۱۹۵ 

غزنویان : ۸۰-۱ 


غزه : ۱۹ 
غسانیان ( بنوضان ) : ۲۱ ۰ ۱۷ ۳۵ 
رف ) 

فاطمیان : 6۰ » ۲ ۰ ۵۸ ع 
۸ ۰۷۵ ۰۸۱-۲ ۰۸ ۰۱۰۱ 
۷۹ ۱۷۰۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۳۰۳ ۰ 
۹ ۳۹۱ ۰ ۳۵6 ۰ ۰۳۵۷ 
۲۸۱ ۳۹۸-۹ ۰ ۰6و 

فخرالملك : ع۲ع 

فرات : ۰۳۸ ۰۹۸۰۸6 ۰۵۵ ۲۳ 
۸ ۰ ۲۵ » ۲۱ ۰ ۲۹۰ ۰ 
۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۵ ۰ 
۷ ۲۷۸ ۰ ۶۱۸ 

فرانسه و فرانسویان : ۱ ۰ ۵ 6۸ 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۱۰ ۰ ۱۲۰ ۰ 


۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ 
ات۱8۰ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱6۰-۱ ۰ 
۶۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۸۱ ت ۱۷۷ ۰ 
۱ 
۷ ۰ ۲۳ ۰ ۲6 ۰ ۳۰۹۱ ۰ 
۷۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۵۸ ۰ 
۰ ۰ ۳۸۵ ۰ 4۱6 » 2۳۵ » 
۰ 24 

فرانسیسلامبرت ]ومونتیل : ۲۱۵ 

فرتو » دریاچه : ۱۰۵ 

فرجوس : ۱۱۷ 

فردريك آوسیمرن : ۱۷۵ 

فروتوا وسنت میکلسبر کک : 2۳5 

فریجیه : ۲6۷-۷ ۰ ۳۱۵ 

فسطاط : ۲ 

فکاس : ۱۱-۱۲ 

فلاندرز : ۰۱6۷ ۰۱۵۰ ۰۱۲ ۲۲۲ 
۲ < راپرت . 


فولچر : 6۰ 

فولچراوچارترس ( شارتر ) : ۱۲ ۰ 
۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۹۱ ۰ 
۸ ۰ ۳۹۱ ۰ 1۲6 ۰ 1۲۵ ۰ 
۶6 ۰ ۳۰ ۰ 550 

فولك ( فوك ) آوارلثان : م۱۷ 

۱۸۸ ۰ ۱۸۵-٩ ۰ ۱۸۱ : فولکمار‎ 

فولك ( فوك ) نرا : ٩۲‏ 





فهرست اعلام ۴۳۳۱ 





فولك ( فوك ) آوچارترس ( شارتر ): 
۳۰۸ 

فونتر ورالت » فرقه : ۱۵۰ 

فیروز : ۰۳۰۵ ۳۰۷-۵ 

فیلادلفیا : ۲۵۷ 

فیلار توس ارمنی : ۰۹٩‏ ۰۱۰۱ ۰۲۵۸ 
۲9۹ 

فیلوملیوم ( آق‌شهر ) : ۰۲۳ ۲2۵ 
۹(۷ ۸ ۰۳۱۵۰ ۷۲۳۸ 

فیلیپ , شاه فرانسه : ۰۱۳۷ ۱۱ ۱2۷ 


۱۹۰ 
فیلی‌پوپولیس : ۱۵۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱۱۹ ۰ 
۱۹۷ 
فیوم : ۲۳ 
رق ) 
قرآن : ۰۱۸ ۱ 
قابثه : ۳۰ 
قادسیه : ۲۲ 


قاهره : ۸ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۳6۹ ۳۵۸ 

قبه‌السخره : ۰۳۲ ۰۳۷۵-۲۱ ۳۸۰ 

قبرس : ۳۸ ۰ ۵ ۰ ۱۵ ۰ ۲۹۳ 
۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۳۲۰ ۳۵۲ ۰ 
۰۵ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۵ .۰ 
3 

قبطی : ۱۱ ۰ ۰۲۳-6 ۰۲۱ ۲۸ ۰ ۲۹ 
۵۹ 2 فاطمیان : 


قلج ارسلان اول : ۱۰6 ۰ ۲ - ۱۷۱ ۰ 





۶ ۰ ۲۳۱ ۰ ۱ ت ۲۵۰ 
6 ۰ ۲۱ ۰ ۰۲6۸ ۲۵۰ ۰ 
۹ ۰ ۲۵۷ 

قوقسو » رود : ۲۹۰ 

قونیه : ۰۸۲ ۰۲۳ ۲۵۰ 

قیصریه ( قیساریه ) : ۵ » ۲۲ ۰ + 
۳ ۰ ۵۵ ۰ ۰۸۲ ۰۷ ۲۸۱ ۰ 
۹۹ ۰۳۹۸۲ ۳۸۷ ۰ ۳۹۷ 
هع2۰ ۰ ۰۵ ۰ ۱5 

قیصریه کاپادو کیه : ٩۸‏ 

قیصریه مازاکا : ۲۳ ۰ ۲۵۱ 

قیصریه نو ( نیکسس ) ۸۲ 


۵ 


کاپادو کیه : 66 ۰ ۸۲ ۰ ۰۹۰ ۹۸ 
۳:۳ ۵ ۲۵۰ 

کاتالونیا : ۱۱ 

کارپنتر < ویلیام. 

کارچمیش : ۲۹۹ 

کارتوز : ۱۳۲ 

کارص ( قارص ) : 46 ۰ ۰۸۱ ۸۲ 

۱٩۱۵ : کارلوسی‎ 

کاروآوآسینی : ۲۲۲ 

کاسپاکس ۰ دریاسالار : 

کاستوریا : ۰۲۰۸ ۲۲۷ 

کاستیل : ۷۱۱۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۳۰۲ 

2۳٩ : کافاروژنوائی‎ 

کاکسون (قو کسون) : ۰۲۷ ۲۵۳ 
۲۹۹ 

کالابریا : ۰۷۲۷ ۲۲۳ 

کالسدون ( قاضی‌کوی ) : ۰۸٩‏ ۰۹۲ 
۳ ۲۶۲ 


۲۵-۷ 


۳۷۲ جنگهای صلیبی 








کالونی‌موس : ۰۱۸۰ ۱۸6 ات ۱۹6 ۱۸ متع۱۸ ۰ 
کامبرء : ٩۵‏ ۰ ۰۱۰۱ ۱۵۱ ۳ ۵ ۱۹ 
کامپانیا : ۷۱ کمال‌الدین حلبی : 6۲ 
کامپوستلا : ۵4 ۰ ۰۱۱۸-۱۹ ۱2۱ کمانا ( پلاستیا ) : ۲۵۲-۳ ۰ ۲۹ ۰ 
کامل‌التواریخ : ۲ ۳۹ 
کانون آومونتا گو : ۲۰۰ کتراد . پسر امپراطور هانری : ۱۳ ۰ 
کدرن : +۳۹ ۳ ۱۳۹۵ 
کدنوس » رود : ۲۹۳ کنراد » پسر کنت‌سیمرن : ۱۷۵ 
کراك ( کرك ) دشوالیه : وس کنستانتین کبیر : ۰۷-۷ ۰6۱ ۱۲۳ 
کراکوس آو کنتراکگ : ۳وء کنستانتین هشتم , امپراطور : ٩‏ 
کربوغا : ۱۰۵ ۰ ۲۷۹ ۰ ۳ - ۰۲۸۲ کنستانتین نهم » امپراطور : 2۷ 
۲ ۳۷۳ ۰۳۰6 ۳۰۵-۷ کنستانتین د و کاس : ۰۷ ۰۱ 40 
۳۱۰-6 ۰ ۰۳۱۸ ۳۲۵-۲۹ ۰ کنستانتین دهم : ۸۲ 
۰ ۳۳ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۵۰ ۰ کستانتین رپنی : ۲۹۰ ۰ ۲۹ 
اب۰۳۵۰ ۵۲ کنستانتین » امیر گارگار : ۲۷۹ 
کرت » جزیره : ۰۲۷-۸ ۸ کستانی » اسقف : ۱۰ 
کرمل , کوه : ۰۳۹۲ 2۱5 کنمانیان : ۳۰ , »۳۲ 
کرمونا : ۱۳۷ ۰ ۰۱۳۵۹ ۲۳۲ کوئل‌سیریا : ۰۲ 
کریسپین : ۸۳ کورپالاتس < توروس ارمنی . 
کریستف رآ ومتیلین ( متلینی ) : ٩٩‏ کورفو : ۰۱۰۱ ۳۹۲ 
کریسوپولیس ٩۲‏ کوریکوس : 2۱۸ 
کسماس : ۲۱۰ کوس , جزبره : ۳۳ 
کفرطاب : ۳۵۱ کوغ‌واسیل : ۰۲۹۸۰۲۵4 ۲۷۰ 
کلار امبالدا ووندویل : ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۷ کول‌دژنو : ۲۱۵ 
۱۹۰ کولسکگر : ٩۳‏ 
کلرمون : ۱6۰ ۰ ۱66 ۰ ۷س۱6 ۰ کولومان . شاه مجارستان : ۱۱۳ ۰ 
۰۱۵۱۲ ۰۱۸۸ ۲۱6 ۰ ۰۲۷۷ ۱۰-۹ 
5۳ کومان » تر کان : ۰۸۳-6 ۱۵6 
کلمنتیا آوبور گاندی : ۲۲۳ کنو تن : ع« سیو توت . 
کلونی: ۰۱۱-۲ ۰۵ ۱۱۸-۱۹۰۱۱ کیسون : ۲۵۹ 
2 ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۱ کیف : ۱۳۷ ۰ ۱۹۰ 


۹ ۷ ۰ ۲۲ 2 ۱۱۱ ۰ کیلیکیه : ۰۳۸ ۰۹ ۰۱۰۱ ۲۳ ۰ 





فهرست اعلام ۳۷۳ 





آست۲۵۱ ۰ ۲۵۵ ۲ ۲۹۰ گوتچاك : ۰۱۵۸ ۰۱۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ 
۲۱6 ۳۲۳۰۱۲۷۰۲۹۸۰ ۱۸ ۱ 
۳۳ ۳۰ ۳۹۶۵ 5 گودفری آوبویلون ( بسویون ) » دوك 
۸ ۸ لورین وفرمانروای اورشليم : 
کیمارا : ۲۲6 ۷۹۹4 ۹۸۰۵ ۱۸۵۰ ۱۹۳ 
کیوس » جزیره : ۰۱۰6 ۲۵۹ ۰ ۷۲ ۲۰6 ۰ ۲۰۵ ۰ 
۷/۰۸/۷۷ ۷۹۷۷ ۰۸۷ ۰۲۱۲ ۲۱۷ : 
رگ ) ۱ ۲ ۲۲۷ ۰ ۲۳۵ ۲۳۷ 
گائنا : ۷۵۰ ات ۲8۵ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۲ 
گابریل ارمنی : ۰۱۰۱ ۰۲۳6 ۲۵۸-۹ ۹ ۲۸۸ ۳۰۰ ۳ 
۸ ۰۲۷۵ ۰۱۹ ۲۲ ۹ ۳۲۹ ۳ ۳ 
کار گارنو , کوه : ۰٩۲‏ ۷۵ 4 ۳۳۸ ۰ ۳66 ۳6۵ 
کاریگلیانو ( گاریلیانو) : ۱۱۷ ۳۹۸۱۳۵۵ ۳۷۱ ۳۲۵ 
گاستون!وبرن ( بثارن ) : ۰۲۱6 ۰۲۷۹ ۳۸۲۵ ۰ ۳۸۹ ۳۹۵ 
۳۹ ۳۷۱ ۷ 4 - ۲۷۲ ۰ 6۳۸ 
گاسکونی : ۱۱۸ ۰ 69 ۰ ۶4۸ 
گتسمان : ۵۱ گودفری دوم » دول لورین‌سفلم, : ۱۵۳ 
گرادوس : ۱۲۰ گودفری . پیشکار : 4۱۳ 
گریزیا » کنت : ٩۰‏ گودورآ وتوسنی : ۰۱۹۵ ۲۵۵ ۰ ۲۹۹ 
گریگوری : کاردینال : ۱6۳ گورین گورنات ( گرن‌گورنا ) : ۷۲۲ 
گریگوری هفتم : پاپ : ٩۳ ۰ ٩۱‏ . | گوسلار : ۱۱5 
۰ ۱( ۱ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ گونتر وبال : ۳٩‏ 
۳ ۳ ۰ ۰ ۰۱ ۰ | گوین ( گین ) : ۱۱۲ 
5:۳۲ گهنه : سم 
گریگوری . استفمرعش : 2۱٩‏ گیآوآنجو : ۱۱۲ 
گریگوریآوتور : ده گیب‌بون : 6۳۷ 
گریندرآودوا : 6۰سب۳۹ع گیبرت » پاپ دروغین  :‏ - ۱۳۳ ۰ 
گریگوری بچادا : ۷ ۳۹ ۲۲۳ 
گل . دروازه : ۳۹۸ دمم گیبرت] ونوژن : ۰۱۵۱۰۱۶۱ 1۳ 
بر : ٩۳۲‏ گیابرت آوتورنای : ۳۰۵ 
گلدمارکارپنل : 8۱۰ ۰ ۱6-۱۵ یازع از نو وله 


گلیکاس . مورخ : ۳۳ گی‌دهاتویل : ۳۱۹-۱۷ 





۴۳۷۴ جنگهای صلیبی 


گی‌جفری : ۱۲۱ 
گی‌تمر : 6 ۲ ۲۱۳ ۰ ۲۸ ۲۸۷ 
۳( ۳۳۰۱ 526 


گیون ( گیلون ) : ۰ 
رل 


لاتران : ۱۳ 

لاتینس‌فر : ۲۹۹-۷۰ 

لاذق : ۲۵۷ 

لاذقیه : ۰۳۹ 4-0 ۱۰۱۲ ۲۸۵ 
۳۳ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۵-۵ ۰ 
4۱۷۱۳۹۳۹۳۰ 
5 

لامبرت : ۰۱۸ ۳۱ 

لامپر ون : ۲۹۰ ۰ ۲۹6 

لامحمری » قلعه : ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

لانگر : ۵0 

#هور : ۸۰ 

لو اول : پاپ : ٩‏ 

لو چهارم » پاپ : ۱۱۱ 

لو نهم » پاپ : ۰۷ ۰۷۸ ۱۲۸ 

لو کاس ( لو کاس ) : ۳۵۹۳ 

ون : ۱۱۸ 

۳۵۱-۲ ۰۱۵ ۰۳۱ ۰۲۱ ۰ ٩ : لبنان‎ 
2۲6 ۰ ۰۲ ۰ 

سبوس : ۰۱۰6 ۲۵۹ 

لگمان کود رودسن : ٩۳‏ 

لمباردی : ۷۵ ۰ ۰۷۱ ۰۱۲۷ ۱2۷ ۰ 
5 

لندو لف : سوب 

لوپوی : ۱۱۲ ۰ ۱2۰ ۰ - آدهمار . 

۳۳ ۰ ۱6٩ : لوار‎ 


لورین ( لورن ) : ۰۱ ۰۱۲۶ ۰۱۵۱ 


۰ - گودفری . 
لوك ( لوقا ) قدیس : 6۳ ۰ 5 ۰ ٩٩‏ 
لیتا . رود : ۱۹۰ 
لیتانی : ۰۲ 


لیت‌برت » استف : ۵٩‏ 
لیتولدا وتورنای : ۳۷۵ 
لیدا : ۳۳ 

لیدی : ۲۵۷ 

لبزینگن : ۰۱۵ ۱۸۱ 
لیر ۱ ۱۹6 

لیموژ : ۱2۱-۷ 

لیوس : عع ۲ 

لیون : ۱2۰-۰ 


(م) 


مابیلا : ۷۱۵ 

ماتیلدا : ۱۳ 

ماتیو قدیس : ۲۲۳ 

ماتیو : ۱۳ 

ماتیو ارمنی : ۲۷۲ ۰ ۳عع. 
مارتورانا : ۳۸۱ ۳۸۵ 
مارتین اول » پاپ : ۵٩‏ 
مارتینا » ۲۱ ۰ ۲۳-6 

مار لگ ( مرقس‌قدیس ) : ۳۵۵ 
مارن : ۲۲۹ 

مارونی‌ها : ۳۷ 

٩۵ : ماری‌قدیس‎ 

ماریا آوآلانیا : ٩۲‏ 

مارین : ۵۵ 

ما کزیموس کانسفور : ۱٩‏ 


مالر گارد » برچ : ۲۸۹ 








هرست اعلام ۳۷۵ 
مال کورن : ۳۰۸ مراویان : ۱۲۱ 
مالین : ۳۱۸ مرسین : ۲۹۳ 
ماریانوس ارژیروس : ۷۳۹ مرعش ( جرمانیقیه ) : ۳۸ ۰ ۰۹۵ 


ماریانوس‌ماور کاتا کالون : ۲۲ 
ماماس قدیس : ٩۳‏ 

مانگجلوتس : ۱۹۷ 

مانش » دریا : ۱۹6 ۰ 2۲۸ ۰ 64 
مانوئل ارمتی : ۲ 

مانوئل بوتومیتس : ۱۹۱ ۰ ۲۳۵-۸ 


۹ ۲56 
ماوراء اردن : ۰٩‏ ۰۳۹۲ ۰1 
ماوراعالنهر : ۸۷ 
مایو لوس : ۱۰ 
مئوز ( موز ) : ۰۱۵۱ ۱۹6 
متز - ۱۸۵9 


مچارستان : 16 ۰ ۰۷ ۰۱۰6 ۱۵۷ 
۱ 
۱-۷ ۱۹-۷ 

المحدل : ۳۸۸ 

محمد (ص) ۰۳ ۰۱۸ ۳۲ 

محمدین‌ابی‌عامر : ۱۱۷ 

محمود غزنوی : ۸۰ 

مختار ایروانی : ۳ 

مدیترانه » دریا : ۰۳۰ ۵۸ ۰ ۰۹6 ٩۸‏ 
۵ ۷۵۹ ۰ ۰۸۷ ۲۳ 
۱ ۰ ۱۷ ۶ 

مدینه : ۱۷ ۰ ۲ 

مرانه : ۲۸۳ 

مرا کش : ۰۱۱۷ ۳۲ 

۲٩ : مردائیان‎ 

مرداسیان : ۳ 

مررام ۷۵۰ 
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۰ ه ب ۲۷۲۵۶ ۰ ۲۷۵۵ ۰ 
۰ ۲۷۱۸ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۸۶ » 


۶۲۱ ۹ 

مرقب : ۳۵۵ 

مرمره ۰ دریا : ۱۰۳ ۰ ۰۱۷۰ ۱۹۸ 
۰ ۲۳۳ 

مریم . ملکه ایران : ۱۳ 

مریم » مادر عیسی (ع) : ٩٩‏ ۰ ۰۱۱6 
۳( ( ۳۳/۱ 

المستعلی : ۳۰۳ ۰ ۳۵ 


۳۹۵-٩ : مسجدالاقصی‎ 

مصر : ۵-۷ ۰ ۰ ۰۱۳۰۱۱ ۰۱۵ 
۲۳ ۰ هس۲۸ 6۰ 0 ۰ 
۸ ۰۸ ۰۷۵۹ ۳۰۳ ۳64 
۰۰ ۰ ۸ -. ۳۵۷ ۰ ۳۳۹۶ » 
۸۸ ۰۳۹۷۲ ۳۸۷ ۰ ۳۸۵ < 
فاطمیان 

مصریان : ۰۳۲۵ ۰۳۱ ۰۳۷۲ ۳۸۵ ۰ 
۵ 07۲ 2 فاطمیان 

مصیاف : ۳۵۳ 

مصیصه ( مامیسترا ) : ٩۵٩‏ ۰ ۲۹ ۰ 
-۲۱ ۰ ۰۳۲۰ ۱۸ 

معاویه : ۳۱ 

معبد ( هیکل ) سلیمان : ۳ 

معرةالنعمان : ۰۳۳۲ ۰۳۱-60 ۰۳۵۱ 
۳۸۱ 

مقدونیه : ۰۷۲ ۲۰۸۰۱۰۰ 

مکه : ۱۸ ۰ ۲ 

ملاز گرد : ۰۸6۰۸۱ ۰۸ ۰۸۹ ۱۰۲ 





مفف جنگهای صلیبی 
ملطیه : ۸۱-۲ ۰ ۰۱۰۱ ۲۳6 ۰ ۲۵۸ ۰ میکائیل‌سلوس : ۹9,۷۰ 





۸ ۰ ۰۲۷۱۹ ۲۷۳ ۰ ۰۱۸-۱۹ میکائیل‌قدیس : ۵ ۰ ۰۷۲ ۰۷۵ ۱۷۲ 
ت۲۱ میکائیل‌سریانی : ۲۵ ۰ 66۳ 
ملفی : ۷سب۷۹ ۰ ۱۳۵ میکائیل‌سرولاریوس بطریق : ۰۷۸ ۰۱۲۷ 
ملکشاسلجوقی: ۰۸۷-۰ ۰۹۷ ۰۱۰۱۳ ۱۳۹ 
۰۵ ۲۸۲ میکلگارت ( قسطنطنیه ) : ٩۲‏ 
مناسی : +ع 6 میلان : ۱۲۷ 
منیج : ۳۲۵ مين : ۱۸۵ 
منقذیان : ۳۵۱ مینتی : ۷۱ ۰ ۱۸۰ ۱۸۳4۰ 
المنز ور >« منصور محمدین اپی‌عامر ۱ 
منکوچك : ۸۸ ٩۷‏ (۵ ) 
موآبها : ۳۰ نابلوس : ۳۷۸ 
مورتانی » کنت : ۲۲۱ تاپل : ۷۵ 
مورلوس : ۱5 ۰ ۶۱۸ ناربون : ۱۱6 ۰ ۱۱۸ 
موسل ( موزل ) : ۱۸۵ ناصر خسر و : 2۷ 
موسینوپولیس : ۱۵۱ ناصره : ۰۳۱ 0 ۰ ۰1 ۳۹۸ 
موسی : ۱2٩‏ ناوار : ۱۱۸ 
موصل : م۳۷ ۰ 6۷ ۰ ۰۱۰۵ ۲۷۲۰ ۰ نوس ( نویس ) : ۱۸۵ 
۹۸۲ ۰ ۰۲۸۳ ۰۳۲۲ ۳۲ نردبان‌صور : ۲۵۱ ۰ ۳۲۲ 
مولن : ۱۰ نرماندی : ۱ ۰ ۷۵ ۰ ۱۱6 ۰ ۰۱۱۹ 
موت‌جوی (مونت‌ژوا) : ۳۹۵ ۱ ۰ ۰۳۲۱ 66٩4‏ 
مونت کاسینو , ۱۳۳ ۰ ۲۲۳ ۰ 6۳۵ نرمان‌ها : مکرر 
مونت گار گارنو : 64 نروژ : ۰۱۳۰۱۲ ۱۵۲ 
مونتگمری : ۲۲٩‏ نسطوریان : ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۱6 ۰۱۷ ۰۲۱ 
مونتیرن در ( مونتیه آن‌در ) : ٩۰‏ ۳ 
مونوانرجیزم : ۱٩‏ نسطوریی : ۰۸ ۲۳ 
مونوتلتیزم : ۱۹ ۰ ۲۳ نصیبین : ۰ 
مونوفی‌سیت‌ها : ۰-۱۱ ۱6۵-۱۵ ۰۱۸۰ نصیری : 4۱ ۰ ۳۵۲ و۳ 
۳ نقب : ۲۳۹۸ 
میکائیل‌استراتیکوس , امپراطور ۷۳ نقموذیه : ۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱ -- ۱۷۰ ۰ 
میکائیل هفتم . امپراطضور : ۸۲ ۰ ۸۳ ۲۳۵ ۰ ۰۷۲ ۳۲ 


۸ ۸ ۱۳۰ پ‌ ۵ ۱۳۲ نقموذیه , خلیج : ۱۷۱ ۰ ۲۲۱ 


سوسسسس پم( ىپ"تب"ٍپ"اىريپآآتبپ پآ من 
فهرست اعلام ۳۷۷ 


ص۹۹0 3*2 <<-<-<-<-<‌<9:»:اااا ۳ 


نکار : ۱۱۳ ۰ ۱۹۵ 

نهاوند : ۲۲ 

نهر اردن : ۲۷۲ 

نهر العوالی : ۳۲۲ 

نه الکلب : ۰۳۵۱ ۳۹۱ ۰ 2۲۵ ۰ ۶۲ 

و رمان‌ها : < نرمان‌ها . 

نیستاس . حکمران نیش : 6 - ۱۹۱۳ ۰ 
۰۱۸ ۱۹۷ 

نیسفوروس برینیوس : ۰۹۳ ٩۵‏ 

نیسفوروس بوتنیاتس : ۵۲-۵ ۰ ۹۵ » 
۱۳۰ 

نیسفوروس فکاس : ۳۸ ۰ ۲ب 

نیش : ۱۵۷ ۰ تس۱۷۳ ۰ ۱۹۹-4 ۰ 
۱۹۷ 

تیقبه : ۹۲۳ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۷۲ ۰ 
۰ ۲۳۳ ۰ ت۲۲ ۰ 
۲۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۹۱ » 
۷ ۰ ۲۹۷۲ 

نیکسر ( قیصریه نو ) : ۲۲ 

نیکلا اول » پاپ : ۱۱۱ 

نیکلا دوم » پاپ : ۷۷ 

نیکلا سوم . بطربق قسطنطنیه : ۱۳۵ 

نیکلا قدیس : ۲۲۳ 

نیمس ( نیم ) : ۱۷ 

نینوا : ۱ 

( و 
واتن . صومعه : ۲۲۳ 
وارانة ( وارناژ ) » گارد : ۰۳ ۰۸۳ 


۸۸ ۰/۱۰۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
واردار , رود : ۳۸ ۰ ۰۵ ۲ 


وارنرآ و گری : ۰۱۹۵ ۰۱۰-۱۱ ۰4۱۳ 
۶۱۷-۷ 

واسپوز کان : 66 

والعی‌اورو : 6۷ 

والترآوبرتوبل ( برتوی ) : ۱۵۱ » 
۰۱۸4 ۱۷-۵ 

والتراوپوسی ( پواسی ) : ۱۹6 

والتر] ونك : ۰۱۲ ۱۷2-۵ 

والترسان‌آوار (ساتزاوار ) : هب۰۱۱۲ 
۰ ۱۷۳-۵ ۰ ۲۲۲۷ 


والتر » کنت‌س‌والری : ۲۲۱ 


والنتینوا : ۱۵ 

واللس ( والانس ) : ۰۱6۰ ۳۲۲ 
والون : ۱۹۵ 

وان » دریاچه : ۰۸۱ ۰۸۵ ۲۵۸ 
واندال : 606 

واهان : ۲۱ - ۲۰ 

وایمر : ۵۷ 

وثاب‌بن محمود : ۳۲۷ 

ودنا : ۷۲۰۵ 


٩۱ ۰۹۰ : ورد‎ 

وردن‌سور لودوب : ۱۱۲ 

ورمز : ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ 

ولف » امیرباواریا : ۱۳۶ 

ولف وبور گاندی » ۲۹6 ۰ ۲٩۱۷‏ 

ولگا : ۷۹ 

ولید : ۳۲ 

ونیز : 6۸ ۰ ۰۱۰ 6*4۱ ۰ 2۱۲ ۰ 
۵ ۰ 6۱۸ »۰ 50 


وهر ام‌ارمنی - فیلار توس . 
و هیکا ۳۷۰ 


۴۰ ۵7قخج۰جب_سلسجطج <<« "۳ 
۳۷۸ جنگهای صلیبی 
تهج تست یی رتست 


ویاا کناتیا : ۰۶ ۰۰۰ ۱۵ ۱۷۸ 
۶ ۱۹۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۰ 
۵ ۰ ۲۲۹ 

ریج ۰ ۱۱۳ 

ویکتور دوم » پاپ : ٩‏ 

ویکتور سوم » پاپ : ۱۳۳ 

وبچردالمان : ع ۶۱ 

ویسلبرگ : ۱۸۱-۷ 

ویلیام برادر تانکرد : ۰۷۸ ۱۹۱ ۲۰ 
۲:۷ 

ویلیام ارمینگار : ۰۳2۱ ۳2۵ 

ویلیام » اسقف ارائر : ۲۷۱۵ ۰ ۲۷۲۵۰ ۰ 
۳ ۳۵6 ۳۸۱ 

ویلیام اول » دولكا کویتین : ٩4۱‏ 

وبلیامامبریا کو : ۳۷ 

ویلیام , دوك گین : ۱۱۲ 

ویلیام پطر : ۳۱۵-۲۰ 

یلیام آوپوسی ( پواسی ) : ۱۷۵ ۰ 
۱۸۸ 

ویلیام‌ریکو : ۳۱ 

ویلیام ( دوم ) روفوس : ۱۵ 

ویلیام فاتح ۰ ۱۱6 ۰ ۰۱۱۵ ۲۲۰ ۰ 
۲ ۳۸۱ 

ویلیام کارپنتر ( نجار ) » ویسکونت 
ملون : ۰۱۸۲ ۱۹۰-۱ ۰ ۲۵۹۶ 

ویلیامآ و گرانت‌سنیل : ۳۱-۱6 

وبلیام| ومونت‌پلیه : ۲۱6 ۰ ۲2۲ 

وبلیام| ومونتیل : ۳۳ 

ویلیام‌صوری : ۱6 ۰ ۳۸۰-۱ ۰ ۳۹4 
۶6 ۰ 1۳۸ ۰ »6 

و بلی‌باد 6۱۷ 

٩۰ : وین‎ 


)۵( 


هادریان : ۰۲۳۲۹ ۰6۱ حم 

هارتمان آودلینگن : ۱۸۲ 

هار نك : ۰۳۸۸ ۳۵۸ 

هار ولد : ۱۱۵ 

۱2٩ : هارون‎ 

هارون‌الرشید : 6۷ 

هالیی ( قرلایرماق ) » رود : ۲2۳ 

هانری‌سوم » امپراطور : ۰۷۹۸-۲۷ ۱۲۵ 

هانری چهارم , امپراطور : ۰۷۷ ۰۱۲۱ 
۱6٩۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳: ۰ ۲‏ ۰ 
۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۱ ۰ 
۶۷۳۷ 

هانری . شاه انگلستان : 6۰ 

هانری , شاه فرانسه : ,۱۸۵ 

هانریآواش : ۰۱۹۵ ۱4۷ 

هانگری] وشوار تسنبر گی : ۱۷۵ 

هپتانس ۰ جزیرء : ۳۹۲ 

هتوم ( حاتم ) : ۰۰۵ ۲۹۰ 

هراکلیوس ( هرقل ) : ۱۲-۱۷ ۰ 
اس۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۷ 

هرالد هاردرادا : ٩۳‏ 

هرفله : ۲6۳ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۳۹۹۲ 

هرلوین : ۳۲۵-۲ 

هرمان] و کانائه : ۲۰۷ 

هگ : ۱۰۰ ۰ ۱۱۵ 

هلال صابی : ۱ 6 

٩۱ : هلن‎ 

هلنا : ۵۱ 

هلند : ۲۱۳ 


مس _ 





فهرست اعلام ۴۷۹ 
هلنوپولیس : ۰۱۷۱ ۲۲ 4ات ۲۹۷ ۰ ۳۰۲۵ ۳۰۵4 
هلیوپولیس : ۲۳ ۸ ۳۱ 
همفری] مومونت‌سکابیوسو : ۰۲۰۷ ۲۷ یافا : ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۹۷ کس۳ه 
هندوستان : ٩‏ ۰ ۰۱ ۰۲ ۸۰ ۹ ۰۰۸ 6*4 ۰ 11۱ ۰ 
هوشکا ( هویسکا ) : ۱۲۱ ۲ ۰ ۱15 ۰ ۱۸ ۰ 1۲6 ۰ 
حلو : وس ۰۹ ۰ 1۲۸ 
هو گ » کنت توبینگن : ۰۱۲ ۱۷ یافا , دروازه : ۳۹۸ 
۱۷۵۰ یرموكگ : ۲۱-۲۲ 
هو گ » راهب کلونی : ۰۱۱۹ ۱2۰ یزد کرد سوم ساسانی : ۲۲ 
هو گآوفلئوری ( فلوری ) : ۳٩‏ یعقوبیان : ۰۱۷-۱۲ ۲۵ ۰ ۱۰۱ 
هو گ] وسن‌پول : ۲۲۱ ۳۸ 
هو گگ » کنت‌شوارتسنبرگگ : ۱٩۲‏ پوحنا تعمید دهنده : ۵0 
هو گآو گرانت مسنیل : ۲۲۱ یونان و یونیان : ۰۳۱ ۰۳۲ ۰1۹ 
هوگآومونتیل : ۲۷۵ )۰۹ :۷۹۹۹/۹«۰/"(۰۰/ ۷۰۵ 
هو گ اول » دولك بور گاندی : ۱۲۰ ۱ ۰ ۰۲6۷ ۲۸ 
ه وکگآوپراونس : ۱۱۷ ۹۹ ۰ ۸۷۷۹۹ ۰۲۲ ۰۲۸۲ 
هو گی. کنت‌ورماندوا: ۱6۸ ۱۸۹-۱ ۸۵ ۳۵۹ ۰ ۰۳۸۱ ۳۸۸ 
۲ ۱۳ - ۱۹۷ ۰ ۵۸ ۲*۰ ۰ ۲۷ ۰ ۳۳ 
۲ 6 ۰ ۰۲۵ ۲۶۸ ۳ ۰ نیز - بیزنطه . 
۰ ۰ ۰۳۱۳ ۳۲۱ ۲۳۲۰ یهودیان : ۰۱ ۰۱۷-۱۵ ۰۱۷ ۲۲ ۰ 
۰۸ 554 ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۱ 
هومبرت اوسیلوا کاندیدا : ۱۲۸ ۷ ۱۸۸ ۰ 
هیلدا . کنتس‌سوابیا : ٩۰‏ ۵ ۳۹۸۶ ۰ ۰۳۹۸۷ ۳۷۱ ۰ 
هینالت ( هینو ) : ۰۱۹۵ 2۰۳ ۰ 4 35 


4 بهودبه : ۳۹۶ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۸ ۰ 1*1 


یاغی‌سیان ۰ امیر انطاکیه : ۲۸۲-۵۰ . 


